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  خواننده با سخنى

تمايز و وحدت علوم، نظريات گوناگونى در ميان دانشمندان اسـلامى و  ۀدربار

يكى از ايـن نظريـات، روش شناسـى، ۀ بر پاي. فيلسوفان علم مطرح شده است

جـوار خـويش جـدا  هـای هـم هر دانشى آن را از ديگـر دانش ۀتاريخ و فلسف

يى اسـت كـه تـاريخ، هـا شدر ميان علوم اسلامى، تفسير، از جمله دان. دكن مى

اين دانـش بسـيار كوتـاه  ۀعمر فلسف. خود را دارد ۀفلسفه و روش شناسىِ ويژ

شناسـى آن، در درازنـای  و راه درازی پيش رو دارد؛ امـا تـاريخ و روشاست 

  . ان مسلمان بوده استورمفسران و دانش یآرا تاريخ تفسير قرآن كريم، معركه

 پيامبرتفسيریِ  های نمودها و راهنمايىشناسى تفسير قرآن كريم با ره روش

 ،قـرآن كـريم راسـتينمعلمـان  یاهو ارشـاد ها هد و بـا اشـارشآغاز  9اكرم

باليدن گرفت و به دسـت شـاگردان ايشـان  :عصمت و طهارت :بيت اهل

طلايـى تمـدن اسـلامى، تنـوع و  هـای رشد و گسترش پيـدا كـرد و در سـده

رگران در آغـاز تفاسـير و آثـار رفتـه تفسـي رفتـه. گوناگونى چشمگيری يافت

و با استنادات عقلـى و نقلـى، كردند  مىى خويش را تبيين شناس تفسيری، روش

ديگـر هـای  سـازی روش خـود در ميـان روش در استوارسازی آن و برجسته

  .كوشيدند ىم
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شناسىِ تفسير قرآن به قرآن با شيب كنـد  همپای تفسير قرآن به قرآن، روش

. نهـادگـام رگران آغازيدن گرفت تـا در دروان معاصـر و ملايمى در ميان تفسي

تفسير قرآن به قـرآن در آثـار قرآنـى و  ۀمرحوم علامه طباطبايى با طرح نظري

ى آن شناس روش -  چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملى -  تفسيری خويش

را توسعه و تعميق بخشيد و در طول دو دهه از عمر شريف خود، بـه شـبهات و 

ويژه  بـه ی بعد، شاگردان ايشانها در دهه. الفان اين روش پاسخ دادابهامات مخ

االلهّٰ جوادی آملى راه استاد را ادامه دادند و در تشريح و توضيح ايـن روش،  آيت

انواع و اقسام آن، مبانى، اصول و قواعد آن، شبهات و ايرادات نوپديد از سـوی 

از  ا بـه كـار بسـتند ويت سعى و تلاش خـود رنها ،...و پژوهان مفسران و قرآن

  .استاد خود پرداختند ۀبه بسط نظريتفسیر تسنیم  در جمله

هايى است كه مرز مخالفان  در اين ميان مبانى تفسير قرآن به قرآن از گلوگاه

اخير آثـار  ۀدر چند ده. دكن و موافقان اين روش تفسيری را از يكديگر جدا مى

بات و رد روش تفسـير قـرآن بـه پژوهان در اث فراوانى از سوی مفسران و قرآن

آيـد،  اما به مبانى اين روش كه گرانيگاه آن نيز به شـمار مى ؛قرآن نگاشته شده

  .كمتر پرداخته شده است

اسـلام اصـيل و  ۀاسلام تمدنى با هدف ايجاد بينش تمدنى بر پاي ۀپژوهشكد

ريق ايرانى از ط - های علمى تمدن نوين اسلامى تأمين بنيادهای نظری و پشتوانه

 ،متعـالى ۀساز و توانمند در پربايى جامع نگرش به قرآن كريم به مثابه كتاب تمدن

شناسى علوم اسلامى  ويژه بازسازی و توانمندسازی روش به علوم اسلامى ۀتوسع

  .است قرار دادهاز جمله تفسير قرآن كريم را در دستور كار خويش 

، در راسـتای تحقـق در پيش روی خوانندگان گرامى قرار دارد اكنونآنچه 

كه حاصل پژوهش جنـاب آقـای محمـد  شدهساخته و پرداخته  يادشدههدف 
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اسـلام  ۀگروه قرآن و مطالعات اجتمـاعى پژوهشـكد عضو هيئت علمىبهرامى 

ــت ــدنى اس ــند. تم ــى، ضــمن  ۀنويس ــمند و علم ــا پژوهشــى روش ــرم ب محت

را  شناسى مفاهيم مرتبط، مبانى عام و خـاص تفسـير قـرآن بـه قـرآن اصطلاح

تأثير دقيق انتخـاب يـا  كوشيده و با نگاهى انتقادی و موشكافانه نمودهبررسى 

روشنى نشان دهـد و آثـار  عدم گزينشِ هر مبنايى را در تفسير قرآن به قرآن به

ترين برجستگى اين كتاب، جامعيت در بررسى و نقد  مهم. دكنهريك را آشكار 

ى عام و خاص است كه آن را به هريك از مبان ۀاقوال و نظريات گوناگون دربار

  . ه استكرديك اثر پژوهشى تمام عيار نزديك 

االلهّٰ محمـد  ناظر محترم مرحوم استاد آيتنكوداشت ضمن سپاس از ايشان و 

الاسلام و المسلمين اسـتاد  زاده خراسانى، از ارزيابان اين اثر جناب حجت واعظ

ای دكتـر سيدرضـا الاسلام و المسلمين آقـ سيدمحمدعلى ايازی و جناب حجت

دب و شورای محترم علمى گروه قـرآن و مطالعـات اجتمـاعى و كارشـناس ؤم

اسلام تمدنى  ۀمحترم گروه جناب آقای كاظم مصباح و شورای محترم پژوهشكد

محترم دفتر تبليغـات اسـلامى  رئيسی اه بايسته است از حمايت. كنم تشكر مى

 رئيسن آقای مسعودی و الاسلام و المسلمي خراسان رضوی جناب حجتاستان 

الاسـلام و المسـلمين دكتـر  محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسـلامى حجـت

دار  نشر پژوهشگاه كـه عهـده نيز كردندانتشار اين اثر را فراهم  ۀزايى كه زمين لك

  . تشكر نمايم سازی فنى و چاپ و نشر اثر حاضر بوده و هست، آماده
  سيد مصطفى احمدزاده

  لام تمدنىاس ۀرئيس پژوهشكد

  مشهد مقدس

  



    

  

  

  

  

  

  مقدمه
  

تفسـيری در فهـم  گونـاگونهـای  تاريخ پر فراز و نشيب قرآن از كاربرد روش

تفسـير و تبيـين آيـات  9پيـامبردر عصر نزول كه . آيات وحى حكايت دارد

. شـدند جويـا مى حضرتمسلمانان تفسير آيات را از  1،وحى را بر عهده داشت

فسران از صحابه، روش تفسير روايـى و نقلـى ، م9رسول خداپس از ارتحال 

عكرمـه در  و عباس، سـعيد بـن جبيـر، مجاهـد و افرادی چون ابن ندرا برگزيد

 ۀبن كعب زيد بـن اسـلم در مدرسـ  ای مانند ابى تفسيری مكه و صحابه ۀمدرس

تفسير عراق، آيات را  ۀمسعود از مدرس ابن نظيرهايى  تفسيری مدينه و شخصيت

يافتن عصر صحابه، تـابعين  با پايان. كردند تفسير مى 9پيامبربر اساس سخنان 

چون حسـن بصـری و قتـاده در كنـار همو افرادی  قرآن شدنددار تفسير  عهده

د و شـماری نيـز جسـتن از روش عقلى نيز در تفسير آيات سود مى ،روش نقلى

و برابرسازی آيـات قـرآن بـا باورهـا و  ندبخواهى آيات را پيشه كرد تفسير دل

                                                            
يينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يتَلْوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَ يزَُكيهِمْ وَ يعَُلمُ . 1 ُذِی بعََثَ فِى الأْمإِنْ  هُمُ الْكِتاَبَ وَ الْحِكْمَـةَ وَ هُوَ ال

لَ إِلـَيْهِمْ وَ لعََلهُـمْ ). 2: جمعه(  كاَنوُا مِنْ قَبْلُ لفَِى ضَلاَلٍ مُبيِنٍ  اسِ مَـا نـُز َ لتِبُيَنَ للِنـ
كْر أَنْزَلْناَ إِليَْكَ الذ

ونَ 
ُ
لتِبُيَنَ لهَُمُ الذِی اخْتلَفَوُا فِيهِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لقَِوْمٍ  وَ مَا أَنْزَلْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ إِلا  ).44: نحل(  يتَفََكر

 ).64: نحل(  يؤُْمِنوُنَ 
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ها و رويكردهـای  پس از عصر تابعين، روش. دندنمو ای را دنبال مى عقايد فرقه

ها نسـبت بـه  برخى روش گوناگون،های  تفسيری تنوع و تكثر يافت و در دوره

  . ديگر اقبال بيشتری يافت یها روش

فراز و نشيب بسـيار داشـته و  ،هايى كه در طول تاريخ تفسير يكى از روش

توجـه  يار به آن نشان داده و شـماری ديگـر بـه آن كـمبرخى مفسران اقبال بس

، انـد هـای ديگـر تفسـير ديده انـدازه روش سطح و هم آن را هم برخىو  اند بوده

  .تفسير قرآن به قرآن است

توانـد بـه عنـوان يـك  روش تفسير قرآن به قرآن از جهات گونـاگونى مى

  :اند از  ترين آنها عبارت كه برخى از مهم شودمسئله مطرح 

  آيا تفسير قرآن به قرآن قواعد خاصى دارد؟ـ 

  ؟ ندا ضوابط تفسير قرآن به قرآن كدامـ 

  خاصى دارد؟  شرايطآيا تفسير قرآن به قرآن ـ 

  مبانى تفسير قرآن به قرآن چيست؟ ـ 

ال از مبانى تفسير قرآن به قرآن يكى از مباحث ؤدر ميان مسائل يادشده، س

بر اين اساس مسـئله اصـلى . شود ته مىشناخ شناسى روش مهم و كليدی روش

الات ؤال اصـلى و برخـى سـؤاين نوشتار، مبانى تفسير قرآن به قرآن است و س

  : از اند فرعى اين مسئله عبارت

  معناست؟ چهروش تفسير قرآن به قرآن به ـ 

  تعريف مبانى چيست؟ـ 

  تفاوت مبانى، اصول و قواعد چيست؟ ـ 

  است؟ مبانى تفسير قرآن به قرآن كدامـ 

  ...و 

 27    مقدمه

  :ت استان جهاياهميت بحث مبانى تفسير قرآن به قرآن از 

بخش درخـور تـوجهى از اختلافـات تفسـيری و روشـى، برآمـده از . 1 

سـازی مبـانى ايـن روش  اختلاف مفسران در مبـانى تفسـير اسـت و آشـكار

  . تفسيری، مددكار مفسران در انتخاب روش تفسيری خواهد بود

های تفسـيری  به قرآن به عنوان يكى از بهترين روش امروزه تفسير قرآن. 2

بنابراين بـا توجـه  ؛شود تنها روش درست تفسيری شناخته مى ،و به باور برخى

مفسران بـه ايـن روش تفسـيری، شناسـايى موضـوعاتى كـه  ۀبه اقبال گسترد

از ضـروريات مباحـث قرآنـى  ،مبنای اين روش تفسيری قرار گيرد - تواند  مى

  . نمايد مى

 ،ى كه در مورد مبانى تفسير به زيور طبع آراسته شـدههاي هها و مقال كتاب .3

آنكـه احتمـال  بى ؛ای از موضوعات را در خود جـای داده اسـت تنها مجموعه

رو در ايـن  ازايـن ؛باشد شدهمبنانبودن به صورت كلى و جزئى بحث و بررسى 

ورد توجـه قـرار احتمال مبنانبودن نيز م -  افزون بر طرح موضوعات - نوشتار 

برای نمونـه حجيـت ظـواهر كـه بسـياری آن را يكـى از مبـانى  ؛گرفته است

مطلق مبنای تفسير قرآن به قرآن به صورت خاص نخواهد  صورت به ،اند شمرده

  . بود

تا كنون پژوهش مستقلى در مورد مبانى تفسير قرآن بـه قـرآن صـورت . 4

نيز با توجه بـه اينكـه تفسـير مطلق  ورط نگرفته است و بحث از مبانى تفسير به

گرفته از گذشته تا  روش وجود بيرونى ندارد و تمامى تفاسير صورت مطلق و بى

كنون همگى با يك يـا تلفيقـى از چنـد روش صـورت گرفتـه اسـت، چنـدان 

  . ثمربخش نيست

شناسـايى و طـرح موضـوعاتى  ،نخست ۀهدف پژوهش پيش رو در مرحل
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قضـاوت در مـورد  ،دوم ۀی است و در مرحلـبودن آنها قو است كه احتمال مبنا

موضوعاتى كـه امكـان و عـدم امكـان . بودن يا نبودن آن موضوعات است مبنا

تفسير متن به متن به نگاه مفسر گره خورده تا آنجا كه به صورت منطقى انكـار 

د و قبول تمـامى مبـانى بـه كن يك يا چند مبنا، تفسير متن به متن را ناممكن مى

  . انجامد متن به متن مىامكان تفسير 

  پيشينه 

تفسير يا  ۀتفسيرگران قرآن از گذشته تا كنون مبانى تفسيری خويش را در مقدم

مبـانى بـه پژوهان نيـز  قرآن. اند هكرددر ذيل تفسير برخى آيات بحث و بررسى 

. اند ده و آثار ارزشمندی به جهان علم و انديشـه عرضـه داشـتهكرتفسير توجه 

مبـانی و دكتر محمـد كـاظم شـاكر كتـاب : اند از ن آنها عبارتتري برخى از مهم

پس از ايشـان، . را با نگاهى نو به مبانى به زيور طبع آراستههای تفسیری  روش

را در مبـانی تفسـیر تفسير،  ۀشناسانه و به اصطلاح فلسف دب با نگاه علمؤدكتر م

االلهّٰ  فـتح مالاسـلا تدر ادامـه حجـ. كتاب مبانى تفسير به بحث و بررسى گرفت

را بـا  بررسی تطبیقی مبـانی تفسـیر قـرآن در دیـدگاه فـریقیننجارزادگان كتاب 

پـس از آن . سـنت بـه سـامان رسـاند مبانى تفسيری شيعه و اهل ۀهدف مقايس

را بـا بـازخوانی مبـانی تفسـیر قـرآن الاسلام سيدمحمدرضا صفوی كتاب  تحج

الاسـلام محمـد فـاكر  تحجرويكرد انتقادی به مبانى تفسير به سامان رساند و 

مبـانی معرفتـی و ابوالحسن حسـنى و ديگـران  مبانی تفسیر رواییميبدی كتاب 

  . را به زيور طبع آراستند تفسیر سیاسی قرآن

نامـه بـه  يادشده، آثار ديگری نيز در قالب مقاله و پايان های باافزون بر كت

  . شود مى صرف نظرشدن مقدمه از ياد آنها  سامان رسيده كه جهت كوتاه

 29    مقدمه

مبـانى تفسـير «با وجود آثار يادشده تا كنون اثر مستقل و كاملى در مـورد 

بودن يـا نبـودن موضـوعات بـه سـرانجام  همراه با ارزيابى مبنا» قرآن به قرآن

نوشتار پيش رو مبانى تفسير قرآن بـه قـرآن را بـه  ،بر اين اساس. نرسيده است

  . گيرد بحث و بررسى مى

  :لازم به ياد است كه

اعم از مبانى عام و  -  در اين نوشتار، مبانى قرآنى تفسير قرآن به قرآن )الف

شناسـانه  و از طرح مبانى كلامى، فلسفى، هسـتى شدهبحث و بررسى  - خاص 

شـده  پرهيـزبندی مبانى به صدوری و دلالـى  تفسير قرآن به قرآن يا دسته... و

  .است

گـويى  شـود، گزيـده مىدر طرح موضوعاتى كه به عنوان مبانى معرفى  )ب

 ۀگويى و طرح تمامى مباحث و مسـائل زيرمجموعـ اصل قرار گرفته و از زياده

انتظار طرح تمامى مباحـث  ممحتر ۀبنابراين خوانند ؛موضوع اجتناب شده است

گيری از تمامى منابع يـك موضـوع را نداشـته  يك موضوع و بهره ۀزيرمجموع

ش بسيار حجيم خواهد شـد و از چه اينكه در اين صورت خروجى پژوه ؛باشد

  . هدف اصلى اين نوشتار فاصله خواهد گرفت

تنها بـا هـدف تبيـين  ،طرح نظريات مختلف و مستندسازی آن نظريات )ج

همراهـى  بيـانگربودن يا مبنانبودن موضوع صورت گرفته و  نقش نظريه در مبنا

رآن و بودن قـ گفتـاری ۀبرای نمونـه طـرح نظريـ نيست؛نويسنده با يك نظريه 

ديدگاه تحريف قرآن و مستندسازی آنهـا بـه معنـای موافقـت نويسـنده بـا آن 

  . نظريات نيست

مطلق  صـورت بودن آن موضـوع به به معنای مبنا طرح هر موضوع، لزوماً  )د

مطلق مبنا خوانده شده، شماری به  صورت چه اينكه برخى موضوعات به ؛نيست
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جدی  صـورت برخى موضوعات بهبودن  صورت مشروط مبنا قرار گرفته و مبنا

  . محل ترديد قرار گرفته است

االلهّٰ  تحضـرت آيـمرحـوم ناپذير،  پژوه توانمند و خستگى در پايان از قرآن 

و بــا رهنمودهــا و  ندزاده خراســانى كــه نظــارت طــرح را پــذيرا شــد واعــظ

آفرين  رسيدن پژوهش پيش رو بسيار نقش سامان های خويش در به سنجى نكته

  .خواهم و از درگاه خداوند برای ايشان آمرزش مى را دارم قدردانىل بودند، كما

  

  

  

  
  

  

  

 

  بخش اول
  شناسي اصطلاح



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قسـمت اول  :از دو بخش شكل گرفته است» مبانى تفسير قرآن به قرآن«عنوان 

بنـابراين بـرای  است؛» تفسير قرآن به قرآن«و بخش دوم عبارت  »مبانى« ۀواژ

بايـد هـردو بخـش » مبـانى تفسـير قـرآن بـه قـرآن« شناسى عنوان اصطلاح

 ۀگـاه نتيجـ شناسى كرد و آن عنوان را به صورت مستقل اصطلاح ۀدهند تشكيل

  .دنموتركيب دو اصطلاح را به عنوان تعريف عنوان معرفى 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل اول
  شناسى مبانى اصطلاح

  
  

ايـن كلمـه در . سـتا »مبـانى« ۀپركاربرد در ادبيات دينى، واژ واژگانيكى از 

 -  اعم از اصولى، فقهى، فلسفى، كلامـى و تفسـيری -  جای متون اسلامى جای

در برخى موارد بـه معنـايى غيـراز معنـای . تى به خود گرفته استومعانى متفا

مسائل به كار رفته است و در مواردی به معنـای  و اصول، قاعده، روش واژگان

  . آمده است... اصل، قاعده، معنا و

شـود و گـاه از مبـانى  از مبـانى تفسـيری سـخن گفتـه مى ىثار يادشده گاهدر آ

بـرای . آيـد اعتقادی و شرعى يا اصولى، فقهى يا فكری و اخلاقى سخن بـه ميـان مى

قـرآن را  ۀدوم و سـوم هجـری، حـروف مقطعـ ۀنمونه اخفش، اديب سرشـناس سـد

شـرف و فضـل  خداوند به حروف مقطعـه را سوگندهای خداوند دانسته، علت  سوگند

 هـای اببودن آنهـا بـرای كت اين حروف خوانده و شرف و فضل ايـن حـروف را مبنـا

انما اقسم االلهّٰ بالحروف المعجمـه لشـرفها «: شناسد آسمانى، اسماء و صفات خداوند مى

  1.»...وفضلها ولانها مبانى كتبه المنزله بالالسن المختلفه ومبانى اسمائه الحسنى و

                                                            
؛ معـالم التنزیـلبغوی؛ حسين  .137، ص1؛ جعن تفسیر القرآن الکشف و البیانثعلبى؛ ابواسحاق . 1

  
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ها نيز  بخش برخى عناوين كتاب زينت »مبانى« ۀه كلمافزون بر موارد يادشد

قرار گرفته و انديشمندان جهان اسـلام از ايـن واژه در زيباسـازی عنـوان اثـر 

برای نمونه علامه حلى يكى از آثار اصـولى خـويش را  ؛اند خويش بهره گرفته

نام نهاد و جعفر بن الشيخ عبدالحسن آل الشـيخ راضـى النجفـى، مبانی الاصول 

به جهان علم و انديشه عرضـه  المبانی الجعفریهى از آثار خويش را با عنوان يك

  .داشت

مبانى را در عنوان خود جای  ۀمعاصر نيز آثار درخور توجهى كلم ۀدر دور

مبـانی الفقـه الفعـال فـی القواعـد ، لمنهـاجا ةمبـانی تکملـبـرای نمونـه  ؛اند داده

، حقـوق مبـانی و کلیـات علـم، شناسـی مبـانی زبـان، مبانی خداشناسـی، الاساسیه

  .  ...و شناسی مبانی جامعه، مبانی اقتصاد اسلامی

در تمامى موارد يادشده مبانى معانى گوناگونى به خود گرفته است و ميـان 

نظـر در معنـای  علمـى اتفـاق ۀهای مختلف و حتى يك رشـت نويسندگان رشته

غاز بحـث، معنـای بنابراين بسيار شايسته است كه در سـرآ. مبانى وجود ندارد

بيـان » مبانى تفسير قرآن به قـرآن«و مراد از مبانى در عنوان  شودمبنا مشخص 

های تفسـير  تفسير قرآن به قرآن به عنوان يكى از روش ،دوم ۀگردد و در مرحل

  . دشوتبيين مفهومى 

  معنای لغوی مبانى 

ه و مبنى در لغت بـه معـانى چنـدی آمـده كـ 1است »مبنى«جمع  »مبانى« واژۀ

                                                            
  
 .6، ص18؛ جالمیزان، سيدمحمدحسين طباطبايى؛ 44، ص1ج

 . 79، ص1؛ جتاج العروس زبيدی؛الدين  محب. 1

 37شناسي مباني     اصطلاح

  1.شالوده، بنياد، پايه، ريشه، محل بنا: اند از ترين آنها عبارت برخى از مهم

  معنای اصطلاحى مبانى 

پژوهى و تفسـير از نبـود  تأمل و دقت نظر در كاربرد مبنا و مبانى در متون قرآن

بـرای  ،معنايى خاص كه بتوان از آن به عنوان معنای اصطلاحى مبانى يـاد كـرد

پژوهـانى كـه  بـر ايـن اسـاس قرآن. دهد خبر مى -  ك دههكم تا ي دست - مبنا 

 ،گيرند و در مقام تعريـف مبـانى هسـتند اصول و مبانى را به بحث و بررسى مى

نه آنكه اصطلاحى وجود داشته و ايشـان در  ؛كنند سازی مى درحقيقت اصطلاح

  .پى كشف و عرضه آن هستند

و آن را متفـاوت از  شناسانى كه مبانى را به عنوان يك اصطلاح ديـده قرآن

  : شوند به چند گروه تقسيم مى ،كنند معنای لغوی تعريف مى

ها دانسته و ميان مبانى  گروه نخست آنان كه مبانى اصطلاحى را همان روش

كتـاب  ۀبرای نمونـه نويسـند ؛بينند های تفسيری هيچ تفاوتى نمى تفسير و روش

جـای  معنا دانسته و در جای ها را هم مبانى و روش های تفسیر قرآن مبانی و روش

در مقـام تعريـف عناصـر وی . دارد معنـايى پـرده بـر مـى اثر خويش از اين هم

ن آدهنده متن، مبنا و روش را دارای بار معنايى واحد دانسته و در تعريف  تشكيل

مبنا و روش تفسيری عبارت است از مستند و مستنداتى كه مفسر «: نويسد دو مى

كه خود ساخته و پرداخته است، به عنوان تفسير كلام خدا بر اساس آن كلامى را 

كند و تنها راه دستيابى كامل به مقاصد قرآن  و مقصود آيات الهى قلمداد مى او معن

ها را تخطئه  شمارد و ديگر مبانى و روش همان مستند و مستندات مى را منحصراً 

                                                            
 . 776؛ صالمنجد الابجدیفواد افرام البستانى؛ . 1
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  1.»داند كافى نمىمفاهيم و مقاصد قرآن  ۀكند و آنها را برای رسيدن به هم مى

های تفسيری را همان مبانى تفسير شـناخته و بـا  روش، استوار بر اين باور

های تفسير را به شرح ذيل بيـان  ترين مبانى و روش عمده ،عطف روش به مبانى

مبنا و روش تفسـير . 2 ؛مبنا و روش تفسير نقلى يا تفسير به مأثور. 1«: دارد مى

مبنا و روش تفسير قرآن به . 4؛ تهادی يا عقلىمبنا و روش تفسير اج. 3؛یرأبه 

   2.»مبنا و روش تفسير جامع. 5؛ قرآن

هيچ ابايى از كـاربرد هريـك از  ،مبانى را برابر با اصول شناخته ،گروه دوم

دب مبانى و ا صـول را ؤبرای نمونه دكتر م ؛اين دو كلمه به جای ديگری ندارند

م مفسـران شـده و مسـلّ  اصـول پذيرفتـهايشان مبانى را باور و . بيند مترادف مى

پذيرش و نفى آنها  ،خواند و مبانى و اصول را در فرايند تفسير سهيم شناخته مى

در  مبـانی تفسـیركتـاب  ۀنويسـند. دانـد را سبب رويكردی خاص در تفسير مى

مبانى با اصول تفسير نيز يكسـان و «: نويسد همانى معنای مبانى و اصول مى اين

های  مات يـا اسـاس پايـهمسلّ  ،ادف هستند و مقصود از اصولدر اصطلاح، متر

 3.»فكری مفسر است كه در تفسير همواره بدان نظر دارد

و مسـائل  رندبرابری مفهومى مبانى و شرايط و مسائل را باور دا ،گروه سوم

  . شناسند و شرايط تفسير را همان مبانى مى

... رايط، مسائل، مبـادی وكه مبانى، اصول، ش اند پژوهانى قرآن ،گروه چهارم

و با تعريف مبانى، در جداسـازی مبـانى از  بينند مىرا از جهت مفهومى متفاوت 

  . كوشند مىاصول، شرايط، مبادی و مسائل 
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دانـد كـه  مبانى را قضـايايى مى از خوانی مبانی تفسیر قرآنبكتاب  ۀنويسند

  1.ثر استؤاثبات و نفى آنها در چگونگى تفسير م

ــند ــانی و روشترم ۀنويس ــوژی مب ــرآن ینول ــیر ق ــای تفس ــان  ه ــانى را هم مب

آنكه جايگاه مبانى در تفسير قرآن  و بى داند مىهای اعتقادی يا علمى  فرض پيش

در يـك تعريـف دوری از مبـانى  كنـد،ثيرگذاری مبانى در تفسـير را بيـان أيا ت

قادی يا ها و باورهای اعت فرض مبانى تفسير قرآن به آن دسته از پيش«: نويسد مى

شود كه مفسر با پذيرش و مبنا قـراردادن آنهـا، بـه تفسـير قـرآن  علمى گفته مى

به عبارت ديگر هر مفسری نـاگزير اسـت مبنـای خـود را در مـورد  ؛پردازد مى

  2.»عناصر اساسى دخيل در فرايند تفسير قرآن روشن سازد

نى نيز اصـول را متفـاوت از مبـا شناسی تفسیر قرآن روشنويسندگان كتاب 

جـدايى مفهـومى آن دو را فريـاد  ،ديده و با تعريف هريك از مبـانى و اصـول

در مبـانى تفسـير، از اصـول «: نويسـند اين گروه در تعريف مبـانى مى. كنند مى

نهـا، آگيـری در خصـوص  شـود كـه هـر نـوع موضـع بنيادينى سخن گفته مى

  3.»دهد ثير قرار مىأموجوديت تفسير يا قواعد روش تفسير را تحت ت

مقصـود از اصـول تفسـير در ايـن «: گوينـد هم ايشان در تعريف اصول مى

اموری است كه تفسير صحيح آيات قرآن بر آن مبتنـى اسـت و بـدون  ،نوشتار

  4.»يابد شناخت آن امور و رعايت آنها، تفسير صحيح سامان نمى
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اين گروه دو تعريف متفاوت از مبانى و اصول دارند و مبـانى را متفـاوت از 

اما درواقع مبانى را همان اصول و اصول را همـان مبـانى  ؛دهند ل جلوه مىاصو

مبــانى را اصــول بنيــادين خوانــده،  ،ايشــان در تعريــف نخســت. شناســند مى

و هرگونـه  دهنـد مىموجوديت تفسير، قواعد و شرايط تفسير را به اصول پيوند 

تفسـير گيری در مورد اصول را به موجوديت تفسـير، قواعـد و شـرايط  موضع

خوانند كه مبنای درسـتى  اصول را اموری مى ،دهند و در تعريف دوم سرايت مى

  . و نادرستى تفسير هستند

 شناسـی تفسـیر قـرآن روشبنابراين در هر صورت نويسندگان محترم كتـاب 

هرچنـد اصـول در  ؛شناسند و اصول را همـان مبـانى مبانى را همان اصول مى

  . شناسند ر تعريف دوم مىتعريف نخست را متفاوت از اصول د

دوم آنكه نويسندگان محترم در تعريف اصول تفسير، معانى لغوی تفسـير را 

كنند كـه هـيچ ارتبـاطى بـا  ای تعريف مى و اصل را به گونه اند مدنظر قرار نداده

سازی توجه به معنای  كه در مقام اصطلاح درصورتى ؛دياب ی لغوی اصل نمىامعن

  . نمايد لغوی ضروری مى

  . نه اصول مطلق تفسير را ،كنند آنكه اصول تفسير صحيح را تعريف مى ومس

تنها در موجوديت تفسير تأثيرگذار نيسـت و  ،آنكه اگر مبانى تفسير چهارم

 ،به كدامين دليل اصول تفسـير ،كند تفسير نيز سرايت مى ۀبه مباحث زيرمجموع

قواعد صـحيح  تفسير چون ۀو در زيرمجموع شودتنها به تفسير صحيح محدود 

  .جاری نگردد... تفسير، شرايط تفسير صحيح و

  تعريف مختار

باورهايى است كه بنيان تفسـير قـرآن را تشـكيل داده و  ۀمبانى تفسير مجموع
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كه نبود باورهـای  ای گونه به ؛تفسير قرآن با توجه به آن باورها شكل گرفته است

  . دكن گيری تفسير را ناممكن مى شكل ،يادشده

شـود كـه  اساس مبانى تفسير قرآن به قرآن بـه باورهـايى گفتـه مىبر اين 

گيری تفسير قرآن به قرآن منوط به آنهاست و با نبـود آنهـا اصـل تفسـير  شكل

  . قرآن به قرآن شكل نخواهد گرفت

مبانى يادشده اعم از آنكـه در مـورد تفسـير باشـد يـا نـاظر بـه يكـى از 

خاصـى دارد  هـای ويژگى ،باشدهای تفسيری چون تفسير قرآن به قرآن  روش

   :بودن يك باور شد توان مدعى مبنا مى آنهاكه تنها با وجود 

بـودن  كلى ،اصلى مبـانى تفسـير قـرآن بـه قـرآن های ويژگىيكى از  )الف

  . آنهاست

مبانى تفسير قرآن به قرآن در مورد آياتى كه هنوز در قالب تفسير قـرار  )ب

كننده است و مفسر را بر تفسير  كمك ،نشدهنگرفته و به شكل متن به متن تفسير 

  . دكن قرآن به قرآن توانا مى

اعتبار و حجيت تفسير قرآن به قرآن به مبـانى تفسـير پيونـد خـورده و  )ج

  . شود مبانى، خاستگاه اعتبار تفسير شناخته مى

آيات وحى مختارند و آنان كه مبـانى  از صاحبان مبانى در تفسير خويش )د

برای نمونه منكر  ؛و سرزنش ايشان را ندارند نكوهشحق  ،ى تابندنم ايشان را بر

تفسيرپذيری آيات قرآن حق اعتراض و مذمت مفسر معتقد به تفسيرپذيری آيات 

  .كند نكوهشتواند او را به جهت تفسير آيات  را ندارد و نمى

بر اساس تعريف مبانى و با فرض اينكه اصـل را چيـزی تعريـف كنـيم كـه 

اليـه  ن است يا مانند فخررازی اصل را محتـاجآتوقف بر وجود وجود ديگری م

  .در اين صورت مبانى و اصول برابر معنايى خواهند بود ،معنا كنيم



  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم
  شناسى تفسير قرآن به قرآن اصطلاح

 

های تفسيری قرآن است كه تفسيرگر قرآن از  تفسير قرآن به قرآن يكى از روش

نى را در تفسـير آقر برد و نگاه برون ات قرآن سود مىآيات وحى برای تفسير آي

پوشى  ديگر و چشم ۀبه ظاهر آي ۀتيميه تفسير يك آي نبا. دهد قرآن دخالت نمى

ديگر را تفسير قرآن به قرآن خوانده و مسلمانان را بـر جـواز ايـن  ۀاز ظاهر آي

  : كند روش تفسيری متفق معرفى مى

ی وَيجَُوزُ باِتفاَقِ المُْسْـلمِِ 
َ
 إحْـدَی الآْيتَـَينِْ بظَِـاهِرِ الأْخُْـر

َ
ـر َينَ أَنْ تفُس

فَ الكْلاََمُ عَنْ ظَاهِرِهِ؛ إذْ لاَ مَحْذُورَ فِى ذَلكَِ عِندَْ أَحَـدٍ مِـنْ أَهْـلِ 
َ
وَيصُْر

آنِ عَليَْـهِ 
ْ
اهِرِ فَـذَلكَِ لدَِلاَلـَةِ القْـُر فاً عَنْ الظ

ْ
 تأَْوِيلاً وَصَر

َ
ى ةِ وَإِنْ سُمن الس 

آنِ؛ ليَسَْ تفَْسِيراً لهَُ 
ْ
آنِ باِلقْرُ

ْ
 القْرُ

ُ
هُ تفَْسِير لفَِ عَليَهِْ؛ لأِنَ ةِ وَالسن وَلمُِوَافقَةَِ الس

أْیِ  باِلر . ِ آنِ عَنْ فحَْوَاهُ بغِيَْـرِ دَلاَلـَةٍ مِـن االلهّٰ
ْ
فُ القْرُ

ْ
مَا هُوَ صَر وَالمَْحْذُورُ إن

ابقِِينَ كمََا مَ  وَرَسُولهِِ وَالس َ1.تقَد  

آيات مفصل  ،زركشى تفسير قرآن به قرآن را بهترين روش تفسيری شناخته

قرآن را تفسيرگر آيات مجمل و آيات مبسوط و مشروح قرآن را مفسـر آيـات 
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مقـدم بـر  اروش تفسير قـرآن بـه قـرآن رنيز كثير  ابن. خواند مختصر قرآن مى

  . خواند مى ی ديگرها روش

قرآن را تفسـير قـرآن بـه كمـك آيـات وحـى  ذهبى روش تفسير قرآن به

او يكـى از مصـادر  ؛خواند د و شماری از آيات را مفسر گروهى ديگر مىاند مى

بر اين باور است كه آيات قـرآن  ،تفسير در عصر صحابه را آيات قرآن شناخته

آيـاتى . عموم و خصوص دارد و اطلاق و تقييد ،اجمال و تبيين ،ايجاز و اطناب

در مورد ديگری بسط داده شده و آياتى كـه در ، موجز آمده استكه در موردی 

در  ،ياتى كه مطلق آمدهآدر موردی ديگر بيان شده است و ، موردی مجمل آمده

  . خورد تخصيص مى، ديگر مقيد شده و آنچه عام است جايى

 دبنابراين در تفسير آيات قرآن نخسـت بايـ :گويد اين باور، ذهبى مى پايۀ بر

موضوع را در يـك مجموعـه قـرار داد و  و آيات هم شترا مدنظر داتمام آيات 

برخى از آيـات را بـه گروهـى ديگـر  گاه گذاشت، آنديگر كآيات را در برابر ي

موجز قرآن را شـناخت از مبـين در تفسـير ، بر اين اساس از تفصيل .تفسير كرد

با . مودعام را بر خاص حمل ن و مطلق را حمل بر مقيد كرد ،مجملات سود گرفت

ذهبى تفسير موجز به تفصيل، حمل مجمل بر مبين، حمل مطلق بر مقيد، ، اين نگاه

رود، حمـل  نهـا مـىآحمل عام بر خاص، جمع ميان آياتى كه توهم ناسازگاری 

ات بر غيرآنها، حمل متشابهات بر محكمات را از تفسير قرآن به قرآن ئبرخى قرا

ولـى  ؛گويـد شماری ديگر مى اآيات بديگری از تفسير برخى  ۀنويسند 1.داند مى

  2.نه تمامى آيات ،تصريح دارد كه بسياری آيات قرآن مفسر برخى ديگر هستند
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 45    :امام هادي، امام عسكري و امام عصر

 

  تفسير قرآن به قرآن ۀپيشين

نخسـتين  9پيـامبر اسـلام. ای بـس بلنـد دارد تفسير قرآن به قـرآن پيشـينه

و شخصيتى است كه آيات قرآن را به روش تفسير قرآن به قـرآن تفسـير كـرده 

بـرای  ؛دكنـ مسلمانان را به فهم و درك معارف و مفاهيم بلند قرآن رهنمون مـى

  :شناسد ر مىر و ديگری را مفس ذيل را مفس  ۀيكى از دو آي 9نمونه پيامبر

ذِينَ آمَنوُا وَ لمَْ يلَبْسُِوا إِيمَانهَُمْ بظُِلمٍْ أوُلئكَِ لهَُـمُ الأْمَْـنُ وَ هُـمْ مُهْتـَدُونَ «  1: ال

اند، آنان راسـت ايمنـى و  كه ايمان آورده و ايمان خود را به شرك نيالوده كسانى

  .»ندا يافتگان ايشان راه

كَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ «
ْ
ر الش همانا شرك ظلمى بزرگ است 2: إِن«.  

نخست فرود آمد، شـماری از مسـلمانان كـه خويشـتن را از  ۀزمانى كه آي

اگـر : و گفتنـد ندرسـيد 9پيامبرخدمت  ،ديدند شناخت و درك آيه ناتوان مى

. عـذاب هسـتيم سـزاوارما ظـالم و  ۀهم ،ستم و جور است »ظلم« ۀمراد از واژ

از  ،نمودنـد در پاسخ اين گروه كه از فهم و تفسير آيه نـاتوان مى 9رسول خدا

نخسـت معرفـى  ۀدوم را مفسـر آيـ ۀروش تفسير قرآن به قرآن سود برد و آيـ

 - دوم  ۀآيـ ۀبـه قرينـ - نخست  ۀد از شرك در آيمرا 9به باور پيامبر. درك مى

   3.همان ظلم است

ذيـل بـا روش تفسـير  آياتدر  »عضين«و  »مقتسمين«كه هم ايشان  چنان

و پذيرش برخى آيـات و انكـار شـماری ديگـر  اقرآن به قرآن به يهود و نصار
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 مراد از مقتسمين، يهود ونصارى هستند و مراد: فرمود 9پيامبر .كنند تفسير مى

  1:از عضين، پذيرش برخى از آيات و انكار برخى ديگر است

آنَ عِضِينَ «
ْ
ذِينَ جَعَلوُا القْرُ هُمْ أَجْمَعِينَ   ال گونه كه عذاب  همان 2:وَ رَبكَ لنَسَْأَلنَ

به برخـى [جزء كردند  همانان كه قرآن را جزءكنندگان نازل كرديم؛  را بر قسمت

پس سوگند بـه پروردگـارت كـه از ، ]نمودند از آن عمل كردند و بعضى را رها

  .»آنان خواهيم پرسيد ۀهم

، عبد االلهّٰ بـن مسـعود، :اهل بيت ،7امام على، 9پيامبر رحلتپس از 

و برخـى  ندروش تفسير قرآن به قرآن را دنبال كرد3زيد بن ثابت و بن كعب  ابى

از  7برای نمونه امـام علـى  ؛دندنمو يات را به كمك شماری ديگر تفسير مىآ

  : ديگر سود برد ۀدو آيه از آيات ذيل برای تفسير دو آي

ونَ «
ُ
گاه پـس از  آن 4: ثمُ يأَْتىِ مِنْ بعَْدِ ذٰلكَِ عَامٌ فِيهِ يغُاَثُ الناسُ وَ فِيهِ يعَْصِر

رسد و در آن آب ميـوه  باران مى] سال[رسد كه به مردم در آن  آن، سالى فرا مى

  . »گيرند مى

اجاً  وَ أَنزَْلنْاَ« َاتِ مَاءً ثج
َ
و از ابرهاى متراكم، آبى ريـزان فـرود  5:مِنَ المُْعْصِر

  .»آورديم

الينَ « ذِينَ أَنعَْمْتَ عَليَهِْمْ غيَرِْ المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَ لاَ الض اطَ ال َ
راه آنهـايى  6:صِر

  .»اند و نه گمگشتگان همانان كه نه درخور خشم ؛اى كه برخوردارشان كرده
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ينَ وَ « ُ عَلـَيهِْمْ مِـنَ النبيِـ ذِينَ أَنعَْـمَ االلهّٰ ـ سُولَ فأَوُلئٰكَِ مَعَ ال وَ الر َ وَ مَنْ يطُِعِ االلهّٰ

الحِِينَ وَ حَسُنَ أوُلئٰكَِ رَفِيقاً  هَدَاءِ وَ الص يقِينَ وَ الش د و كسانى كـه از خـدا و  1:الص

د كه خـدا ايشـان را گرامـى كسانى خواهند بو ۀاطاعت كنند، در زمر 9پيامبر

ند و آنان چـه نيكـو ا ان و راستان و شهيدان و شايستگانپيامبربا ] يعنى[ ،داشته

  .»ندا همدمان

چهارم را مفسـر  ۀنخست و آي ۀدوم از آيات يادشده را مفسر آي ۀآي 7امام

  2.خواند سوم مى ۀآي

 ۀآيـ دوم را مفسـر ۀذيـل ارتبـاط ديـده و آيـ ۀنيز ميان دو آي 7امام باقر

  : كند نخست معرفى مى

 صَبرْاً جَمِيلاً «
ْ
  .»پس صبر كن، صبرى نيكو 3:فاَصْبرِ

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ « ِ وَ أَعْلمَُ مِنَ االلهّٰ مَا أَشْكوُ بثَى وَ حُزْنىِ إِلىَ االلهّٰ مـن  گفت 4: قاَلَ إِن

م دانـ خدا چيزى مى] عنايت[برم و از  شكايت غم و اندوه خود را پيش خدا مى

  .»دانيد كه شما نمى

 ۀنخست است و مراد از صبر در آيـ ۀدوم مفسر آي ۀآي 7در نگاه امام باقر 

   5.كند نبردن نزد مردم تفسير مى نخست را به شكايت
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 ۀسـه مدرسـ ،مسـلمانان منـدكردناين گروه بـرای آمـوزش تفسـير و توان

  : گذاری كردند تفسيری ذيل را پايه

عباس در صدر قرار داشت و افرادی چـون  در اين مدرسه ابن :مكه ۀمدرس

طـاووس بـن كيسـان تفسـير آيـات قـرآن و  و سعيد بن جبير، مجاهد، عكرمه

  . آموختند های تفسير را از وی مى روش

بـن كعـب تفسـير آيـات و آمـوزش   مدينـه ابـى ۀدر مدرس :مدينه ۀمدرس

سـلم، ماننـد زيـد بـن اكسـانى و  داشترا بر عهده  قرآنمندان به تفسير  علاقه

  . تفسير آيات را فرا گرفتند ابوالعاليه و محمد بن كعب قرظى در اين مدرسه،

مسعود  در اين مدرسه تفسيرگر آيات بود و ابن 7امام على  :عراق ۀمدرس

علقمه، اسود بـن يزيـد، حسـن . پرداخت پس از آن حضرت به تفسير آيات مى

  .قتاده از شاگردان اين مدرسه بودند بصرى و

شدت مـورد اسـتقبال  تفسير قرآن به قرآن به ،صحابه و تابعينپس از عصر 

آيـات قـرآن  ،تفسيری ۀتفسيرنويسان قرار گرفت و مفسران بسياری با اين شيو

ویـل فـی متشـابه أحقـائق التشريف رضى در كتاب گرانسـنگ . كردندرا تفسير 

 شـيخ. كـرد آيات متشابه قرآن را به كمك آيات محكم قرآن تفسير مى، التنزیل

از  ،در تفسـير برخـى آيـات التبیان فی علوم القـرانطوسى در تفسير ارزشمند 

شـماری از  مجمـع البیـانمرحوم طبرسى در تفسير . برد شماری ديگر سود مى

  .... داد و آيات را مفسر تعدادی ديگر قرار مى

بلكه از سـوی  ،تنها از سوی تفسيرگران اماميه روش تفسير قرآن به قرآن نه

و مفسرانى چنـد  شدان قرآن با هر مذهب و مكتب فكری استقبال تمامى مفسر

برای نمونه ابراهيم بـن . روش تفسيری خويش را نشان دادند شاندر عنوان اثر

 محمد بن اسماعيل بن صلاح الامير الصنعانى تفسير خويش از آيـات قـرآن را
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مـد بـن و ابـراهيم بـن مح 1نام نهـاد بـالقرآن مفاتیح الرضوان فی تفسیر القرآن

فـتح نـام اثـر تفسـيری خـويش را  ،هاشمى از مفسران زيديـه اسماعيل حمزی

   2.گذاشت الرحمن فی تفسیر القران بالقرآن

و از پـذيرش  نـدگيـری كرد شـدت موضـع در برابر گروه يادشده، برخى به

های تفسيری يا تنها روش تفسـيری  تفسير قرآن به قرآن به عنوان يكى از روش

گيـری از  و تنها راه دستيابى به مراد خداوند را بهـره روند مىدرست قرآن طفره 

افراطيون ايـن جماعـت، اصـل ايـن روش را درخـور تأمـل . دانند روايات مى

روهـا تفسـير  كنند و ميانه فهم آيات را بدون روايات ناممكن معرفى مى ،دانسته

يرش و از پـذ رنـدهای تفسيری باور دا قرآن به قرآن را به عنوان يكى از روش

در نگاه ايـن . زنند باز مى اين روش به عنوان تنها روش درست تفسير آيات سر

گروه، طرفداران تفسير قرآن به قرآن به عنوان تنها روش درست تفسـير آيـات 

خصـوص حـديث ثقلـين  بـهقرآن به صورت زبانى از اعتبار و جايگاه روايات 

هـيچ نقشـى قايـل  - ت در تفسـير آيـا - برای روايات  اما عملاً  ؛كنند دفاع مى

 . ندكن گمراهى امت را فراهم مى ۀزمين ،و با جداسازی عترت از قرآن نيستند

  های تفسير قرآن به قرآن  گرايش

بندی كلـى بـه سـه گـروه بـا سـه  طرفداران تفسير قرآن به قرآن در يك دسته

  :شوند گرايش متفاوت تقسيم مى

   :گروه نخست

هـای تفسـير قـرآن  عنوان يكـى از روشآنان كه تفسير قرآن به قرآن را به 
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هـای تفسـيری ديگـر  سطحى اين روش تفسيری بـا روش شناخته و مدعى هم

نخسـت بايـد  ۀبرای تفسير آيات وحى در مرحلـ گروه،در نظرگاه اين . هستند

در تفسـير آيـات بهـره ... دوم از روايات، عقل و ۀسراغ آيات رفت و در مرحل

ى، مرحـوم طبرسـى و شـمار ديگـری از تيميه، شيخ طوسـ طبری، ابن. گرفت

  . گيرند سنت و شيعه در اين گروه قرار مى مفسران اهل

  :گروه دوم

تفسيرگران و مفسرانى كه اعتبار و ارزش بيشتری برای تفسير قرآن به قرآن 

 داننـد مىتنها روايات متواتر را مفسر آيات  ،و بر خلاف گروه نخست دارندباور 

  . زنند عنوان مفسر آيات قرآن سر باز مىو از پذيرش هر روايتى به 

  :گروه سوم

آنان كه تفسير قرآن به قرآن را تنها روش درست تفسيری دانسته و در تفسير 

بـرای نمونـه  ؛بيننـد آيات وحى خود را نيازمند هيچ منبع ديگری جز قـرآن نمى

ى علامه طباطبايى روش تفسير قرآن به قرآن را برای رسيدن به مراد خداوند كاف

هـای تفسـيری ديگـر  هيچ نيـازی بـه روش ،شناسد و در تفسير آيات وحى مى

دليل نخسـت  :كند ايشان برای اثبات مدعای خويش دو دليل عرضه مى. بيند نمى

اگر قرآن تبيان هـر  . ...صفاتى چون تبيان، هدايت، موعظه و  ؛صفات قرآن است

ندن مـراد خـود بـه بنابراين تبيان خود نيز خواهـد بـود و در رسـا است،چيزی 

دليـل دوم ايشـان . مخاطب نيازمند هيچ منبع بيرونى و غيرقرآنـى نخواهـد بـود

اسـاس  قـرآن بـر. بودن قرآن برای احراز درستى و نادرستى روايات است معيار

بنابراين اگر قرآن در  ؛معيار درستى و نادرستى روايات معرفى شده است ،روايات

روايـات  ن باشد و نيازمند منبع بيرونى مثلاً رساندن مقصود خود به مخاطب ناتوا
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  1.در اين صورت قرآن معيار درستى و نادرستى قرار نخواهد گرفت ،باشد

  های مختلف تفسير قرآن به قرآن  گونه

در تفسير قرآن به قرآن ارتباط ميان آيات چه در قالب روابط لفظـى و چـه در 

يابـد كـه  روز و ظهـور مىهای مختلفى بـ ها و گونه قالب روابط معنوی به شكل

نات، عام به خاص، مطلقات به مقيـدات و متشـابهات بـه تفسير مجملات به مبيّ 

هرچنـد در برخـى مـوارد نيـز از  ؛شـود ترين آنها شناخته مى محكمات از مهم

  . شود قرائت در تفسير آيات قرآن سود برده مى

 ّ   ناتتبيين مجملات به مبي

مجمل و تعدادی ديگـر مبـين آمـده  ،شماری از آيات ،در ميان آيات وحى

تفسير قرآن به قـرآن سـود بـرده و  ۀمفسران از شيو ،گونه از آيات در اين. است

 ۀذيل واژۀ شريف ۀبرای نمونه در آي. كنند ن تفسير مىآيات مجمل را به آيات مبيّ 

مجمل آمده و روشن نيست كه آدم چه كلمـاتى از خداونـد آموختـه » كلمات«

  . است

حِيمُ  فتَلَقَى« ابُ الر وهُ هُوَ الت سـپس آدم از  2: آدَمُ مِنْ رَبهِ كلَمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَهِْ إِن

] ست كـه[آرى، او ؛بر او ببخشود] خدا[پروردگارش كلماتى را دريافت نمود و 

  .»پذيرِ مهربان است توبه

دوم  ۀذيل سود برده و آي ۀشريف ۀيادشده از آي ۀمفسران قرآن برای تفسير آي

  . كنند نخست معرفى مى ۀن آيرا مبيّ 
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حَمْناَ لنَكَـُوننَ مِـنَ الخَْاسِـرِينَ « ْ
 لنَاَ وَ ترَ

ْ
ناَ ظَلمَْناَ أَنفْسَُناَ وَ إِنْ لمَْ تغَْفِر  1:قاَلاَ رَب

ما بر خويشتن ستم كرديم و اگر بر ما نبخشايى و به مـا رحـم  !پروردگارا گفتند

  .»هيم بوداز زيانكاران خوا گمان بىنكنى، 

اگـر بگـويى آن «: نويسـد برای نمونه زمخشری از تفسـيرگران معتزلـه مى

ناَ ظَلمَْناَ أَنفْسَُناَ" ۀشريف ۀن كلمات آيآگويم  مى ،كلمات چيست   2.»است "رَب

  تفسير عام به خاص

» صْـنَ بأَِنفْسُِـهِن ب َ
ذِينَ يتُوََفوْنَ مِنكْمُْ وَ يذََرُونَ أَزْوَاجاً يتَرَ أَرْبعََـةَ أَشْـهُرٍ وَ  وَ ال

 ُ وفِ وَ االلهّٰ ُ
عَشْراً فإَِذَا بلَغَْنَ أَجَلهَُن فلاََ جُناَحَ عَليَكْمُْ فِيمَا فعََلنَْ فِى أَنفْسُِـهِن بـِالمَْعْر

 
ٌ
گذارند،  ميرند و همسرانى بر جاى مى و كسانى از شما كه مى 3:بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِر

خود را به پايـان  ۀبرند؛ پس هر گاه عدّ  ز انتظار مىچهار ماه و ده رو] همسران[

خود انجام دهند، گناهى بر شـما  ۀرساندند، در آنچه آنان به نحو پسنديده دربار

  .»آگاه است ،دهيد نيست و خداوند به آنچه انجام مى

» تهُُن ئىِ يئَسِْنَ مِنَ المَْحِيضِ مِنْ نسَِائكِمُْ إِنِ ارْتبَتْمُْ فعَِـدثلاََثـَةُ أَشْـهُرٍ وَ  وَ اللا

َ يجَْعَلْ  قِ االلهّٰ اللائىِ لمَْ يحَِضْنَ وَ أوُلاتَُ الأْحَْمَالِ أَجَلهُُن أَنْ يضََعْنَ حَمْلهَُن وَ مَنْ يتَ

نوميدنـد، اگـر شـك ] ماهانه[ديدن  و آن زنانِ شما كه از خون 4:لهَُ مِنْ أَمْرِهِ يسُْراً 

] هنـوز[كـه ] دخترانى[عدّه آنان سه ماه است و ] ؟ بينند يا نه كه خون مى[داريد 

و زنان آبستن مدتشان اين اسـت كـه ] سه ماه است ۀ آنان نيز عدّ [اند  خون نديده

                                                            
  .23: اعراف. 1

 . 128، ص1؛ جشافالکمحمود بن عمر زمخشری؛ . 2
  .234: بقره. 3

  .4: طلاق. 4

 53    :امام هادي، امام عسكري و امام عصر

براى او در كـارش تسـهيلى ] خدا[ ،وضع حمل كنند، و هركس از خدا پروا دارد

  .»كندفراهم 

و  داننـد ىمعـام  ،وفات است ۀعد ۀنخست را كه دربار ۀتفسيرگران قرآن آي

  . گيرند دوم بهره مى ۀشريف ۀدر تفسير آن از آي

  دوم  ۀنمون

 مِـنْ مُشْـرِكةٍَ وَ لـَوْ «
ٌ
وَ لاَ تنَكِْحُوا المُْشْرِكاَتِ حَتى يؤُْمِن وَ لأَمََةٌ مُؤْمِنةٌَ خَيْـر

 مِنْ مُشْرِكٍ وَ لـَوْ  أَعْجَبتَكْمُْ وَ لاَ تنُكِْحُوا المُْشْرِكيِنَ حَتى يؤُْمِنوُا وَ لعََبدٌْ مُؤْمِنٌ 
ٌ
خَيرْ

ةِ بإِِذْنـِهِ وَ يبُـَينُ  َ
ُ يدَْعُو إِلىَ الجَْنةِ وَ المَْغْفِـر أَعْجَبكَمُْ أوُلئٰكَِ يدَْعُونَ إِلىَ النارِ وَ االلهّٰ

ونَ 
ُ
. تـا ايمـان بياورنـد نكنيدو با زنانِ مشرك ازدواج  1: آياَتهِِ للِناسِ لعََلهُمْ يتَذََكر

او شما را به شـگفت ] زيبايى[هرچند  ؛كنيزِ باايمان بهتر از زنِ مشرك است قطعاً 

باايمان بهتر از مردِ  ۀقطعاً برد. دهيد تا ايمان بياورندنآوَرَد و به مردانِ مشرك زن 

به سوى آتـش ] شما را[آنان . هرچند شما را به شگفت آوَرَد ؛آزاد مشرك است

بـه سـوى بهشـت و آمـرزش ] شـما را[ خوانند و خدا به فرمـان خـود، فرا مى

  .»باشد كه متذكر شوند افروزد؛ خواند و آيات خود را براى مردم مى مى

ذِينَ أوُتوُا الكِْتاَبَ حِـل لكَـُمْ وَ طَعَـامُكمُْ « يباَتُ وَ طَعَامُ ال لكَمُُ الط اليْوَْمَ أحُِل

ذِينَ أوُتـُوا الكِْتـَابَ مِـنْ  حِل لهَُمْ وَ المُْحْصَناَتُ مِنَ المُْؤْمِناَتِ وَ  المُْحْصَناَتُ مِنَ ال

 مُسَافِحِينَ وَ لاَ مُتخِذِی أَخْدَانٍ وَ مَنْ 
َ
قبَلْكِمُْ إِذَا آتيَتْمُُوهُن أجُُورَهُن مُحْصِنيِنَ غيَرْ

ةِ مِنَ الخَْاسِرِينَ 
َ
يمَانِ فقَدَْ حَبطَِ عَمَلهُُ وَ هُوَ فِى الآْخِر  باِلإِْ

ْ
امروز چيزهـاى  2:يكَفْرُ

براى شما حـلال و  ،ندا پاكيزه براى شما حلال شده و طعام كسانى كه اهل كتاب

زنان پاكدامن ] بر شما حلال است ازدواج با[و  ،طعام شما براى آنان حلال است
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بـه آنـان ] آسمانى[از مسلمان، و زنان پاكدامن از كسانى كه پيش از شما كتاب 

كه خود پاكدامن  درحالى ؛ايشان را به ايشان بدهيدبه شرط آنكه مهره ؛داده شده

نه زناكار و نه آنكه زنان را در پنهانى دوست خود بگيريـد و هـركس در  ،باشيد

  .»ايمان خود شك كند، قطعاً عملش تباه شده و در آخرت از زيانكاران است

و  داننـد مىنخست را عام و نهى از ازدواج با زنان مشرك  ۀمفسران قرآن آي

  . كنند را تفسير مى اول ۀآي ،دوم كه خاص است ۀكمك آيبه 

  تفسير مطلق به مقيد

ِ بهِِ وَ المُْنخَْنقِةَُ وَ « مُ وَ لحَْمُ الخِْنزِْيرِ وَ مَا أهُِل لغِيَرِْ االلهّٰ مَتْ عَليَكْمُُ المَْيتْةَُ وَ الد حُر 

يةَُ وَ النطِيحَةُ وَ مَا أَ  د َ
بعُُ إِلا مَا ذَكيتْمُْ وَ مَا ذبُحَِ عَلىَ النصُـبِ المَْوْقوُذَةُ وَ المُْترَ كلََ الس

وا مِـنْ دِيـنكِمُْ فَـلاَ 
ُ
ذِينَ كفََـر ـ وَ أَنْ تسَْتقَْسِمُوا باِلأْزَْلامَِ ذٰلكِمُْ فِسْقٌ اليْوَْمَ يـَئسَِ ال

عَلـَيكْمُْ نعِْمَتـِى وَ رَضِـيتُ  تخَْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ اليْوَْمَ أَكمَْلتُْ لكَمُْ دِينكَمُْ وَ أَتمَْمْتُ 

َ غفَوُرٌ رَحِيمٌ  ثمٍْ فإَِن االلهّٰ
 مُتجََانفٍِ لإِِ

َ
سْلاَمَ دِيناً فمََنِ اضْطُر فِى مَخْمَصَةٍ غيَرْ

 1: لكَمُُ الإِْ

و آنچـه بـه نـام غيرخـدا  بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوك

شده و به چوب مـرده و از بلنـدى  هخف] گوشتِ  حيوان حلال[كشته شده باشد و 

كـه [مگر آنچه را  ؛افتاده و به ضربِ شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد

آنچه براى بتان سـر بريـده شـده و ] همچنين[سر ببريد و ] زنده دريافته و خود

نافرمـانى ] كارهـا همـه[تيرهاى قرعه؛ اين اب] چيزى را[كردن شما  قسمت] نيز[

ميـد اادين شما ن] كارشكنى در[اند، از  دهورزيمروز كسانى كه كفر ا. ستا] خدا[

امروز دين شما را برايتان كامـل . ترسيد و از من بترسيدنپس، از ايشان . اند دهش
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آيينـى ] بـه عنـوان[و اسـلام را بـراى شـما  كردمو نعمت خود را بر شما تمام 

اگـر از [ايل باشـد آنكه به گناه متم و هر كس دچار گرسنگى شود، بى برگزيدم

  .»گمان خدا آمرزنده مهربان است ، بى]بخورد ،آنچه منع شده است

ماً عَلىَ طَاعِمٍ يطَْعَمُهُ إِلا أَنْ يكَوُنَ مَيتْـَةً أَوْ « مُحَر َإِلى َ
قلُْ لاَ أَجِدُ فِى مَا أوُحِى

هُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُ   باَغٍ دَماً مَسْفوُحاً أَوْ لحَْمَ خِنزِيرٍ فإَِن
َ
 بهِِ فمََنِ اضْطُر غيَرْ

ِ هِل لغِيَرِْ االلهّٰ

بگو در آنچـه بـه مـن وحـى شـده اسـت، بـر  1: وَ لاَ عَادٍ فإَِن رَبكَ غفَوُرٌ رَحِيمٌ 

مگر آنكه مـردار يـا خـونِ  ؛يابم هيچ حرامى نمى ،خورد اى كه آن را مى خورنده

از روى ] كـه ای قربـانى[ا يـ؛ ريخته يا گوشت خوك باشد كه اينهـا همـه پليدنـد

پس كسى كـه بـدون . نام غيرخدا بر آن برده شده باشد] به هنگام ذبح[نافرمانى، 

ناچار گردد، قطعاً پروردگار تو آمرزنده ] به خوردن آنها[خواهى  سركشى و زياده

  .»مهربان است

نخسـت را  ۀآيـ، يادشده را مطلق و مقيـد ديـده ۀدو آي ۀمفسران قرآن رابط

را مطلق خون بيرون از بدن مذبوح يا داخـل بـدن » الدم« واژۀو  دانند مىمطلق 

 ،را مقيد بـه مسـفوح كـرده »دم«دوم كه  ۀبرای تفسير آن از آي ،مذبوح شناخته

يعنى خونى كـه بـا  داند؛ مىخون فصيد  را» دم«زمخشری مراد از . برند سود مى

  2.شود شكافتن بدن حيوان كشيده مى

  تفسير متشابه به محكم

و اختصـاص  دانند مىبسياری از مفسران قرآن متشابهات را درخور تفسير 

 ،در نگاه اين گـروه. را باور ندارند :بيت و اهل 9تفسير متشابهات به پيامبر
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 ۀعلامـه طباطبـايى نويسـند. برای تفسير متشابهات بايد از محكمات سود بـرد

مفسر  ،دانستهبرخى آيات وحى را مفسر شماری ديگر  المیـزانتفسيرگرانسنگ 

ذيل را در شـمار  ۀبرای نمونه سه آي. خواند مى آن متشابهات قرآن را محكمات

  : دهد محكمات و متشابهات قرار مى

ةٌ «
َ
  .»نگرند و به سوى پروردگار خود مى 1:إِلىَ رَبهَا ناَظِر

» 
ْ
  ليَسَْ كمَِثلْهِِ شَى

ُ
مِيعُ البْصَِير او شـنواى چيزى مانند او نيست و  2:ءٌ وَ هُوَ الس

  .»ستبينا

» 
ُ
هـا او را  چشم 3:لاَ تدُْرِكهُُ الأْبَصَْارُ وَ هُوَ يدُْرِكُ الأْبَصَْارَ وَ هُوَ اللطِيفُ الخَْبيِر

  .»يابد و او لطيفِ آگاه است مى يابند و اوست كه ديدگان را در نمى در

 ۀگيرد و آيـ نخست در شمار متشابهات قرار مى ۀبه باور علامه طباطبايى آي

. هسـتندنخسـت  يـۀمفسر آ ،شوند دوم و سوم كه از محكمات قرآن خوانده مى

  : يت قلبى استؤبلكه ر ؛يت بصری نيستؤر ،نخست ۀدر آي »نظر«مراد از 

أن المراد بها نظرة ورؤية من غيرسنخ رؤية البصر الحسى وقد قال تعالى 

ن أفتمارونه على مـا يـرى إلـى أ )11: نجمال( »ما كذب الفؤاد ما رأى«

ى: قال
َ
فأثبـت للقلـب رؤيـة ) ١٨ :نجمالـ( لقَدَْ رَأَى مِنْ آياَتِ رَبهِ الكْبُرْ

تخصه وليس هو الفكر فإن الفكر إنما يتعلق بالتصديق والمركب الـذهنى 

والرؤية إنما تتعلق بالمفرد العينى فيتبين بذلك أنه توجه من القلب ليسـت 

على هذه الـوتيرة فـى سـائر  بالحسية المادية ولا بالعقلية الذهنية والامر

  4.المتشابهات
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ةٌ « ۀشريف آياتبرای نمونه تفسير 
َ
ةٌ إِلىَ رَبهَا نـَاظِر َ

در آن  1:وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَضِر

  .»نگرند و به سوى پروردگار خود مى اند هايى شاداب روز چهره

فِيهَا ففََ «
َ
ناَ مُترْ

ْ
يةًَ أَمَر

ْ
سَـقوُا فِيهَـا فحََـق عَليَهَْـا القَْـوْلُ وَ إِذَا أَرَدْناَ أَنْ نهُْلكَِ قرَ

ناَهَا تدَْمِيراً 
ْ
ر گـذرانانش را وا  و چون بخواهيم شهرى را هلاك كنيم، خوش 2:فدََم

] شـهر[بپردازند و درنتيجه عذاب بـر آن ] و فساد[داريم تا در آن به انحراف  مى

  .زير و زبر كنيم] يكسره[پس آن را  ؛لازم گردد

  نتيجه

شناسى تفسير قرآن بـه قـرآن،  شناسى مبانى و اصطلاح اصطلاح با توجه به

باورهـايى اسـت كـه در  مجموعـه» مبانى تفسير قرآن به قـرآن«مراد از عنوان 

و با نبود آنها، اصل تفسـير قـرآن  استگيری تفسير متن به متن تأثيرگذار  شكل

  .به قرآن شكل نخواهد گرفت

رآن به قرآن بسيار كلى اسـت و بر اين اساس از آن جهت كه مبانى تفسير ق

گيرد و در يك نوشـته بـا  مى را در بر... شناختى، فلسفى، كلامى و مبانى هستى

تنها مبانى قرآنى تفسير قرآن بـه قـرآن  ،نجد، در اين نوشتارگ حجم خاص نمى

د و از بحــث در مــورد مبــانى كلامــى و فلســفى و شــو بحــث و بررســى مــى

  . شود مى پرهيز شناختى تفسير قرآن به قرآن هستى

  مبانى تفسير قرآن به قرآن 

  : شود عام و خاص تقسيم مى ۀاين گروه از مبانى به دو دست 
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و بـه اند  های تفسيری مشترك نخست باورهايى كه ميان تمامى روش ۀدست

پذيری قرآن، باوری  برای نمونه فهم ؛يك روش تفسيری خاص اختصاص ندارد

پذير است و با نفى آن  های تفسيری امكان وشتمامى ر ،است كه با اعتقاد به آن

كـه تفسـيرپذيری  چنان كـرد؛اجـرا  توان زا نمىهای تفسيری  يك از روش هيچ

تفسـير نـاممكن  ،بـا اعتقـاد بـه آن. گيرد قرآن نيز در شمار مبانى عام قرار مى

  . گردد امكان تفسير فراهم مى ،د و با پذيرش آنشو مى

های  يك روش تفسيری است و در روش دوم باورهايى است كه خاص ۀدست

برای نمونه پيوستگى آيـات قـرآن مبنـای  ؛شود تفسيری ديگر مبنا شناخته نمى

روش . هـای تفسـيری ديگـر نيسـت اما مبنای روش است؛تفسير قرآن به قرآن 

مفسر بـه ارتبـاط ميـان آيـات نيـز  نداشتنتفسير قرآن به روايت با فرض اعتقاد

 نداشـتن تفسير قـرآن بـه قـرآن بـا فـرض پيوستگى اما روش ؛پذير است امكان

  . پذير نيست امكان

مبانى عام تفسير قرآن به قـرآن در بخـش دوم ، بندی يادشده  بر اساس دسته

شود و مبانى خاص تفسير قرآن به قرآن در بخش سوم بحث و بررسى  آورده مى

  .خواهد شد

  

  

   بخش دوم
  مباني عام تفسير قرآن به قرآن



  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

های تفسير قرآن بر باورهای خاصى استوار شده كه با وجود آنهـا  امى روشتم

هـای  پذير است و با نبود آنهـا اجـرای روش هر قالب و شكلى امكان تفسير در

سـازی هـر شـكلى از تفسـير  اين باورها كه در بنيـان. پذير نيست تفسير امكان

شـود،  ته مىهای تفسيری شناخ های روش فرض اثرگذار است و به عنوان پيش

  . شود ناميده مى »مبانى عام«

در اين بخش هريك از مبانى عام تفسير قرآن به قرآن را در فصلى مسـتقل 

و عموميت كلى يا جزئى هر مبنا را بـه سـنجش و  كردبحث و بررسى خواهيم 

  .نشستارزيابى خواهيم 

  



  

  

  

  

  

  

  

   

  فصل اول
  كاشفيت فهم و تفسير از كلام خدا 

  

  

تواند به عنوان مبنای عام روش تفسير قـرآن بـه  قرآنى كه مى يكى از باورهای

آنان كه فهم و تفسـير را كشـف . قرآن شناخته شود، كاشفيت فهم و تفسير است

سختى از تفسـير قـرآن بـه  به ،خوانند و بر كاشفيت فهم و تفسير تأكيد دارند مى

قـرآن كنند و اين روش تفسيری را بهتـرين روش تفسـير آيـات  قرآن دفاع مى

بودن  و از توليـدی داننـد نمىكنند و كسانى كه فهم و تفسير را كشـف  معرفى مى

 ،داننـد كنند و مفسر را ناگزير از ساخت معنا برای متن مى فهم و تفسير دفاع مى

  . كنند جدی با تفسير قرآن به قرآن مخالفت مى صورت به

ه در تمـامى بلكـ ،تنها در روش تفسير متن بـه مـتن كاشفيت فهم و تفسير نه

مفسـران . شـود فرض اساسى شناخته مى های تفسيری به عنوان يك پيش روش

فرض اصلى دارند كـه  يك پيش ،قرآن با هر روشى كه آيات قرآن را تفسير كنند

البته ممكن است برخى مفسران را بـه توليـد و . همانا كاشفيت فهم و تفسير است

گروه از مفسران به هيچ روی اين اما پرواضح است كه اين  ؛ساخت مراد متهم كرد

بـرای نمونـه  ؛شناسـند و تفسير خويش از آيات را كشف مى رنداتهام را باور ندا

اما هيچ يـك  ؛دانند ی قرآن را توليد و ساخت مراد مفسر مىأبسياری تفسير به ر
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، انـد ی متهمأكنند و بـه تفسـير بـه ر ی مىأاز كسانى كه آيات قرآن را تفسير به ر

و خود  دندان مىبلكه تفسير را كشف مراد  ؛دانند ساخت مراد خويش نمىتفسير را 

  . كنند را كاشف معرفى مى

وجود دارد و  گوناگونىنظريات  ،اما از آن جهت كه در تعريف فهم و تفسير

توان تمامى مفسران را معتقد به كاشفيت فهم و تفسير معرفى كرد يا همگـان  نمى

مطلق مبنـا معرفـى  صورت نتيجه كاشفيت را بهرا مخالف كاشفيت نشان داد و در

بودن كاشفيت فهم و تفسير شد، ناگزير از طرح  كرد يا به صورت كلى، منكر مبنا

بيان آرای مفسران در تعريف  ديدگاههای جديد در مورد فهم و تفسير، ثانياً  اولاً 

  . ها با يكديگر هستيم ديدگاه ۀمقايس فهم و تفسير و ثالثاً 

  ر هرمنوتيكفهم و تفسير د

يافته  والايىهرمنوتيك جايگاه بسيار ويژه  های زبانى و به فهم و تفسير در دانش

شـلاير . اند ها فهم را در كانون هرمنوتيك خويش قرار داده و تمامى هرمنوتيست

هرمنوتيك را علم فهم زبانى و متكفل تبيين شرايط فهم  )م1834- 1768(ماخر 

رمنوتيك را موظف به تبيين جريـان ذهنـى ه )م1911- 1833(ديلتای . بيند مى

شناسد كه از طريق آن زندگى با زندگى روبرو  ای در انسان مى فهم و فهم را قوه

كـاوش فلسـفى در خصـوص خصـلت و  )م1976- 1889(هايـدگر   .شود مى

ــال مى ــم را دنب ــه فه ــرای هرگون ــرايط لازم ب ــد ش ــای . كن ــه معن ــم را ب او فه

»understandink «هـای خـود شـخص بـرای  ه قدرت درك امكانبلك ؛داند نمى

» هسـتى ـ در ـ جهـان«ناپذير دازاين  فهم، حالت يا جزء جدايى. بيند هستى مى

پيوند است، در هر عمل تأويـل حضـور  ريشه و هم فهم با وجود آدمى هم. است

بـدين ترتيـب فهـم بـه لحـاظ . شـود ويل نيز شـناخته مىأدارد و اساس هر ت
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 ؛فهم، عمل ذهنى نيسـت. هر فعل وجود است مقدم برشناختى، بنيادی و  هستى

فهم، اساس زبان و تأويـل اسـت و  روهمين  از ؛شناختى است بلكه عمل هستى

  1.بخشيدن به فهم تأويل عبارت است از صراحت

اصلى هرمنوتيك را پاسخ بـه چگـونگى  ۀنيز مسئل) م2002- 1900(گادامر

فعلى تاريخى و در ارتبـاط بـا زمـان هايدگر، فهم را  او مانند. داند رخداد فهم مى

مفسر فهم امروزی دارد و . داند و امكان فهم، بيرون از تاريخ را باور ندارد حال مى

 2.و از متن، فهم ديروزی داشته باشد كندتواند و نبايد خود را از اين فهم جدا  نمى

زبانى و  داند و فرايند فهم را فرايندی گادامر فهم و تأويل را درنهايت يك چيز مى

مند سرشت زبانى گفتگو در هـر  ما تشخيص اهميت نظام«: دهد تأويلى نشان مى

شكلى از فهم را مديون رمانتيسم آلمانى هستيم؛ اين آيين به ما آموخته است كـه 

   3.»فهم و تأويل درنهايت يك چيز هستند

هايدگر و گادامر در بحث فهم و تفسير  ۀ شدت مخالف نظري به) 1928( هرش

ها و واژگـان  او موضوع دو كاركرد فهم و تفسـير را معنـای لغـوی جملـه. است

مهارت «را برای  »تفسير«و اصطلاح » مهارت فهمى«را برای  »فهم« ۀواژ. داند مى

مفسر به ساختن معنای متن بر حسب  ،در مهارت فهمى. برد به كار مى» تشريحى

مـتن بـر اسـاس  معنـايى ۀو هدف او شـناخت شـالود 4كند خود متن اشاره مى

ای تفسير متن بـه  اصطلاحات و واژگان و راهنمای معنايى خود متن است؛ گونه

شرح، توضـيح و  ،گر آنچه را فهميده و دريافتهرتفسي ،در مهارت تشريحى 5.متن

                                                            
  .145؛ صعلم هرمنوتیکريچارد پالمر؛ . 1

 .52ص همان،. 2
 .210؛ صهرمنوتیک مدرنو ديگران؛  نيچه. 3
  .117؛ صانتقادی ۀحلقديويد كازنز هوی؛ . 4

 .592، ص2؛ جویل متنأساختار و تبابك احمدی؛ . 5
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تفسير، مفسر از اصطلاحات و واژگان بيشـتری سـود  ۀدر مرحل. كند توصيف مى

هـا و اصـطلاحات  تن بر اساس واژهبرد و خود را به اصطلاحات و توضيح م مى

او در پى آن است كه فهم خود از متن را برای ديگران و بـه  .كند متن محدود نمى

اين راه ناگزير باشد از واژگانى سود برد كه در متن  هرچند در ؛زبان آنان بيان كند

از همين رو هرش معتقد است آنچه بـه هنگـام اظهـارنظر عملـى . موجود نيست

زيرا به اعتقاد هرش، فهم هميشه با عبـارات  ؛نه فهم ،تفسير است ،ودش نوشته مى

  . اما تفسير و توضيح آن متن با عبارات مفسر ؛گيرد متن صورت مى

  های اسلامى فهم و تفسير در دانش

فهم و تفسير بسيار مـورد توجـه  ،ويژه تفسير و علوم قرآنى در علوم اسلامى به

. اند به بحث و بررسـى فهـم و تفسـير نشسـته بسياریقرار گرفته و انديشمندان 

آرای انديشمندان مسلمان قرار  يكى از مباحث مهم فهم و تفسير كه بسيار معركه

  . گرفته، تعريف فهم و تفسير است

  تعريف فهم

تعاريف اين گروه بـا . اند هكردشناسان و مفسران بسياری فهم را تعريف  واژه

  : شود مى وجود اختلاف بسيار به چند گروه تقسيم

أنّ الفهم هو العلم بمعـانى «: كنند تعاريفى كه فهم را يك علم معرفى مى )الف

   1.»الكلام عند سماعه خاصّة

فـالفهم هـو الاسـتنتاج العلمـى «: خواننـد تعاريفى كه فهم را ادراك مى )ب

                                                            
وق الفـرهلال عسـكری؛  ابـى .123، ص9؛ جالتحقیق فی کلمات القرآن الکـریمحسن مصطفوی؛ . 1

  .414؛ صاللغویه
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 أو بمنزلتهما
ّ
  1»والإدراك عن شىء مسموع أو مرئى

  2.»الفهم ادراك خفى، دقيق« 

تصـور المعنـى مـن لفـظ : الفهـم« :نامنـد فى كه فهم را تصـور مىتعاري )ج

  3.»المخاطب

الفهم عبارة عـن إتقـان الشـىء «: دهند تعاريف كه فهم را اتقان جلوه مى )د

  4.»والثقة به على الوجه الذی هو به عن نظر

الفهم عبارة عن جـودة الـذهن، « :نامند ذهن مى ۀكه فهم را جود ىتعاريف ) ه

   5.»ؤه لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالبمن جهة تهي

  نتيجه

  :در تمامى تعاريف يادشده در متعلق فهم اختلاف وجود دارد )الف

  .دانند برخى متعلق فهم را معانى مى. ١ 

  . دانند شماری ديگر متعلق فهم را مراد مى. ٢

كننـد و  را دنبـال مى) اشـاره(بعضى معانى كلام و غيـركلام  ،از گروه نخست

  . كنند اری معنای كلام مسموع يا اعم از مسموع و غيرمسموع را رهگيری مىشم

گيرنـد و تعـدادی  از گروه دوم نيز شماری تنها مراد متكلم از كلام را پى مى

  . جويند مراد متكلم و غيرمتكلم را مى

                                                            
  .149-148، ص9؛ جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریمحسن مصطفوی؛ . 1

  .414ص الفروق اللغویه؛هلال عسكری؛  ابى. 2

فخرالـدين  .481، ص1؛ جمعجم المصطلحات و الالفـاظ الفقهیـهمحمود عبدالرحمن عبدالمنعم؛ . 3

  . 414؛ صاللغویهالفروق  ؛هلال عسكری ، ابى205، ص2؛ جتفسیر الرازیرازی؛ 

  .14، ص1؛ جفی اصول الفقه البحر المحیطبدرالدين زركشى؛ . 4

 علـى. 31، ص3؛ جنهـج البلاغـه شـرحميـثم بحرانـى؛  ابن .، مقدمه1؛ جتذکره الفقهاعلامه حلى؛ . 5

  . 6، ص1؛ جالاحکامآمدی؛ 
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ادراكِ . تعريف فهم به ادراك، تفاوت چندانى با تعريف فهم به علم ندارد) ب

 با ايـن تفـاوت كـه اولاً  ؛در نفس ناطقه، همان علم است ءل شىبه معنای حصو

 كه فهم، ادراك خفـى و دقيـق اسـت و ثانيـاً  درصورتى ؛علم مطلق ادراك است

كه فهـم،  درصـورتى ؛است - اعم از مسموع و غيرمسموع  -  علم، مطلق ادراك

  . آن دو است ۀادراك برآمده از مسموع و غيرمسموع و نازل منزل

 ؛م به تصور نيز متفاوت از تعريف فهم به علـم و ادراك نيسـتتعريف فه )ج

زيرا تصور، يكى از اقسام علـم حصـولى اسـت و علـم و ادراك مـوردنظر در 

  . تعريف فهم، علم و ادراك حصولى است

نيز همان تعريف فهـم بـه » النفس ةهيئ«و » الذهن ةجود«تعريف فهم، به  )د

  . ادراك است

كاربرد اصطلاح تفسير و تفاوت آن دو با يكديگر به بنابراين فهم با توجه به 

  . چه متعلق فهم، كلام باشد يا غيركلام ؛معنای ادراك معنا خواهد بود

  تعريف تفسير

نويسان بسياری تفسير را به تعريـف و  پژوهان، تفسيرگران، فقها و لغت قرآن

  : ودش به چند دسته تقسيم مى تفسيرتعاريف اين گروه از . اند معنا نشسته

 :تفسير كشف است )الف

  1.2»التفسير عبارة عن كشف القناع«

                                                            
بلكـه تنهـا آيـاتى را  ؛دداننـ ای را نيازمند تفسير نمى هر آيه ،دانند آنان كه تفسير را كشف قناع مى. 1

بنـابراين تنهـا آيـات  ؛قناع نياز داشـته باشـد به به كشف و ثانياً  شناسند كه اولاً  محتاج تفسير مى

  .متشابه قرآن تفسيرپذير خواهند بود

  .125، ص2؛ جمصباح الاصولابوالقاسم خويى؛ سيد. 92، ص3؛ جنهایة الافکار؛ عراقى آقا ضياء. 2
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   .»التفسير معناه كشف المراد عن اللفظ المشكل«

  1.»التفسير كشف المغطى«

  2.»ان التفسير هو كشف المعانى المحجوبة دون الظاهرة الواضحة«

  3.»التفسير هو الكشف عما يدل عليه الكلام«

  :تفسير بيان است )ب

   4.»ان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحداالتفسير بي«

بيان وضع اللفظ إمّا حقيقـة أو مجـازا كتفسـير الصـراط بـالطريق : التفسير«

   5.»والصيبّ بالمطر

  6.»التفسير بيان الظاهر«

   7.»على فرض أن يكون التفسير بيان محصل مدلول الآية«

 8.»التفسير بيان المعنى وإيضاحه حتى فى مورد ظهور اللفظ«

هم يرى أن التفسير يخالف التأويل، ويجعل التفسير أعم مطلقا، وكأنـه وبعض«

يريد من التأويل بيان مدلول اللفظ بغير المتبادر منه لدليل، ويريد من التفسير بيان 

                                                            
؛ الرسـائل الاحمدیـهاحمد البحرانى القطيفـى؛  .2؛ صلبیان فی احکام القرآنا ةزبدمحقق اردبيلى؛ . 1

، 14ج تـاج العـروسالزبيـدی؛  .39، ص1؛ جمجمع البیـانطبرسى؛  فضل بن حسن. 126، ص3ج

  . 32ص

  .53، ص2؛ جنهایة النهایهغروی ايروانى؛ على . 2

؛ تفسـیر الـرازیزی؛ ، فخرالـدين را651، ص2؛ جتفسـیر جوامـع الجـامعطبرسى؛ فضل بن حسن . 3

  . 456-455، ص6ج؛ البحر المحیط تفسیر اندلسى؛ ابوحيان .80-79، ص24ج

-434، ص5؛ ج7 ریاض السالکین فـی شـرح صـحیفة سیدالسـاجدینخان مدنى شيرازی؛  على. 4
435.  

  .همان. 5

  .34-33، ص2؛ جتفسیر الصراط المستقیمحسين بروجردی؛ سيد. 6

  .76؛ صدر اسلامقرآن محمدحسين طباطبايى؛ سيد. 7

  . 222-221؛ صعلوم القرآنمحمدباقر حكيم؛ . 8
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 1.»مدلول اللفظ مطلقا، أعم من أن يكون بالمتبادر، أو بغير المتبادر

  :تفسير كشف و بيان است )ج

  2.»كشف والبيانال: لان التفسير معناه«

  3.»إن التفسير هو كشف معنى اللفظ وإظهاره: وقال اللغويون أيضا«

أنّ التفسير فى عرف العلماء كشف معانى القرآن وبيان المـراد أعـم مـن أن «

  4.»يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره، وبحسب المعنى الظاهر وغيره

  :تفسير ايضاح است) د

  5.»من كتابه العزيز التفسير هو إيضاح مراد االلهّٰ تعالى«

  :تفسير قطع است )ه

القطع على أن المراد من اللفظ هذا والشّهادة علـى : التفسير: وقال الماتريدی«

االلهّٰ إنه عنى باللفظ هذا، فان قام دليل مقطوع به فصحيح وإلا فتفسير بالرأی وهو 

  6.»المنهى عنه

  :تفسير اخبار است )و

  7.»اللفظ يكشف عن المراد والتفسير إخبار عن دليل المراد لأنّ «

                                                            
  .مقدمه، 1؛ جتفسیر الجلالینالدين سيوطى؛  جلال. 1

  .46، ص1؛ ججواهر الحسان فی تفسیر القرآنثعالبى؛ عبدالرحمن . 2

  .17، ص1؛ جمجمع البیانطبرسى؛ فضل بن حسن . 3

، شـرح 5؛ ج7 فة سیدالسـاجدینریـاض السـالکین فـی شـرح صـحیخان مـدنى شـيرازی؛  على. 4

  . 435-434ص

  .397-396؛ صالبیان فی تفسیر القرآنسيدابوالقاسم خويى؛ . 5

، شـرح 5؛ ج7 ریـاض السـالکین فـی شـرح صـحیفة سیدالسـاجدینخان مـدنى شـيرازی؛  على. 6

الاتقـان  سـيوطى؛ الدين جلال .131-130؛ صالفروق اللغویة عسكری؛ هلال ابى. 435-434ص
  . 460، ص2ج ؛رآنفی علوم الق

شـرح ، 5؛ ج7ریـاض السـالکین فـی شـرح صـحیفة سیدالسـاجدینخان مـدنى شـيرازی؛  على. 7

  .435-434ص
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  :تفسير علم است )ز

وبيان معانيه واسـتخراج  7علم يفهم به كتاب االلهّٰ المنزل على نبيهّ: التفسير«

  1.»أحكامه وحكمه

علم نزول الآيات وشئونها وأقاصيصها والأسباب النازلـة فيهـا ثـم : التفسير«

خها وخاصّها وعامّها ترتيب مكيّها أو مدنيهّا ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسو

ومطلقها ومقيدّها وحلالها وحرامها ووعـدها ووعيـدها وأمرهـا ونهيهـا وعبرهـا 

  2.»وأمثالها

التفسير علم يبحث فيه عن أحوال كلام االلهّٰ المجيد من حيـث دلالتـه علـى «

 .»مراده

، وبيـان 9التفسير علم يعرف به فهم كتاب االلهّٰ المنـزل علـى نبيـه محمـد«

واسـتمداد ذلـك مـن علـم اللغـة والنحـو  أحكامـه وحكمـه معانيه، واستخراج

  3.»والتصريف وعلم

التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها «

 4.»الافرادية والتركيبية ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب وتتمات

قرآن وتبيانه للكشـف التفسير علم من العلوم الدينية التى يقصد به إيضاح ال«

 5.»عن مراميه وأسراره، وقد وضع المفسر
                                                            

  .462، ص2؛ جتقان فی علوم القرآنالاالدين سيوطى؛  جلال .435صهمان، شرح . 1

شـرح ، 5؛ ج7 ریـاض السـالکین فـی شـرح صـحیفة سیدالسـاجدینخان مدنى الشـيرازی؛  على. 2

  .435ص

  . 13، ص1؛ جالبرهان فی علوم القرآندرالدين زركشى؛ ب. 3

  . 462، ص2؛ جالاتقان فی علوم القرآنالدين سيوطى؛  جلال. 4

  .33؛ صعجازه العلمیاالقرآن واسماعيل ابراهيم؛  محمد. 5



  مباني تفسير قرآن به قرآن    72

  نتيجه

در چند نكته با  ،بودن تفسير طرفداران تعريف نخست با تأكيد بر كشفى )الف

  : يكديگر اختلاف دارند

برخى تفسير را كشف مراد، شماری تفسير را كشـف معنـا و بعضـى كشـف 

  .خوانند مدلول كلام مى

ای مطلق واژگان، تعدادی كشف معنای كلمـات گروهى تفسير را كشف معن

  . دانند دشوار و جماعتى كشف معنای مطلق كلام مى

بودن تفسير تأكيد دارند و تفسـير را تنهـا  »بيان«بر  مدافعان تعريف دوم )ب

  . دانند وجهى جاری مى الفاظ ظاهر و تك دربارۀ

گروه تقسيم  حاميان تعريف سوم با تأكيد بر دو عنصر كشف و بيان، به دو )ج

دانند و گـروه دوم  مى دشواريك گروه تفسير را تنها كشف و بيان الفاظ : شوند مى

برآمـده  دشوارچه آن كشف و بيان از لفظ  ؛دانند تفسير را مطلق كشف و بيان مى

 . باشد يا از لفظ آسان، ظاهر و پنهان

از و مفسـر، مـراد خداونـد شود  مىتأكيد » ايضاح«بر  در تعريف چهارم )د

  . دكن قرآن را آشكار مى

 و ثانيـاً  شـود مىدو عنصر قطع و شهادت برجسـته  در تعريف پنجم، اولاً  )ه

  .نه معنای لفظى كلمات و جملات ،شود قطع و شهادت بر مراد دنبال مى

نـه  ،در تعريف ششم، لفظ، كاشف مراد و تفسير، اخبـار از الفـاظ اسـت )و

 . اخبار از مراد يا معنا

  : تعريف هفتم نيز اختلاف دارندطرفداران  )ز

شـود،  شناسند كه به كمك آن قـرآن فهميـده مى مى دانشىبرخى تفسير را 

  . شود گردد و احكام و حكم استخراج مى معانى بيان مى

 73كاشفيت فهم و تفسير از كلام خدا    

  . دانند های قرآن مى ها و ويژگى شماری تفسير را علم به دانش

جهت كه بـر از آن  ؛شناسند گروهى تفسير را علمى از احوال كتاب خدا مى

  . مراد خدا دلالت دارد

شناسند كه به كمك آن كتاب خدا فهم و معـانى و  مى دانشىبعضى تفسير را 

  . شود احكام آن بيان و استخراج مى

كه به كمك آن، قرآن ايضاح  خوانند مىبرخى تفسير را از شمار علوم دينى 

  .شود و تبيين مى

مـدلولات و احكـام و معـانى ای تفسير را علم به كيفيت قرائت قرآن و  عده

  .  دانند مى

  تفاوت فهم و تفسير

بيان تفاوت فهم و تفسير به نظرداشت تعاريف فهم و تفسـير منـوط اسـت و 

از بحث  بخششدن اين  هريك با ديگری، به حجيم ۀنظرداشت تعاريف و مقايس

كليـدی و مشـترك  واژگـانتنها به  ،بنابراين در تفاوت فهم و تفسير ؛انجامد مى

  . خواهيم كرد پرهيزگويى  يان تعاريف توجه خواهيم داشت و از زيادهم

در اين صورت فهم،  ،اگر فهم، علم خوانده شود و تفسير، كشف معرفى گردد

های متن جريان خواهـد  در تمامى قسمت فهم. عام و تفسير، خاص خواهد بود

  . نهان باشدهايى جاری است كه معنا يا مراد پ اما تفسير، تنها در قسمت ؛داشت

اگر فهم، علم به معانى باشد و تفسير، علم به مراد، در اين صورت موضـوع 

  . فهم، دلالت تصوری و موضوع تفسير، دلالت تصديقى متن خواهد بود

اگر فهم، علم و تفسير، كشف و بيان باشـد، فهـم هميشـه سـاكت و تفسـير 

  . هميشه گوياست
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 ،نخست به معنای لغوی و علم دومعلم  ،اگر فهم، علم و تفسير نيز علم باشد

  .علمى است كه دارای قواعد و ضوابط خاصى است

به فهم عام و خاص تقسيم كنـيم و فهـم  ،اگر فهم را مانند برخى تفسيرگران

، عام را همان ادراك نخستين و فهم خاص را ادراك همراه تأمل و تدبر بشناسيم

نه تفسير به معنای  ؛اهد بوددر اين صورت فهم برابر با تفسير به معنای كشف خو

كشف مراد يا تفسير به معنای كشف و بيان معنا يا كشف و بيان مراد يا بيان معنا 

  . يا مراد

هـر  دربـارۀدر تمامى تعاريف فهم، فهم امری كلى و فراگير دانسته شده كه 

يك اصطلاح قرآنى نمايانده  ،اما تفسير در بيشتر تعاريف ؛ای جاری است پديده

  . تشده اس

  نتيجه 

هـای  هـا و تفاوت شده از فهم و تفسير و همانندی با نظرداشت تعاريف گفته

بودن كاشفيت فهم و  مطلق، حكم به مبنا صورت توان به كليدی، نه مى ۀاين دو واژ

بودن يا نبـودن  مبنا .بودن حكم كرد تفسير داشت و نه به صورت كلى به نفى مبنا

هـای آن دو بـا  نـای ايـن دو كلمـه و تفاوتتنها با نظرداشـت مع ،فهم و تفسير

  :بر اين اساس. پذير است يكديگر امكان

اگر فهم، علم ديده شود، چنين فهمى مبنای تفسير قرآن به قرآن نخواهـد . 1

چه اينكه تفسير قرآن به قرآن و هر روش ديگری، كشف مراد خداونـد بـه  ؛بود

  . كمك آيات است و چنين كشفى منوط به علم نيست

در اين صورت نيز فهم، مبنای تفسير قـرآن  ،اگر فهم، علم به معانى باشد. 2

كشـف مـراد  ،های تفسيری ديگر نخواهد بود، چه اينكه تفسير به قرآن و روش

 75كاشفيت فهم و تفسير از كلام خدا    

  . است و علم به معانى اعم از معنای تصوری و تصديق است

اگر فهم را به فهم عام و خاص تقسيم كنيم و فهم عـام را ادراك ابتـدايى . 3

وانيم و فهم خاص را ادراك همراه با تأمل و تدبر، در اين صورت نيز تفسـير بخ

مفسر  ،چه اينكه در تفسير قرآن به قرآن ؛قرآن به قرآن به فهم منوط نخواهد بود

  .نه مطلق كشف را ،جويد مراد صاحب متن را مى



  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم
  پذيری قرآن فهم 

  

  

تواند يـك مبنـای عـام  و مى دن را داربود يكى ديگر از باورهايى كه قابليت عام

بـا . پـذيری آيـات قـرآن اسـت برای تفسير قرآن به قـرآن شـناخته شـود، فهم

پذيری آيات، امكـان تفسـير قـرآن بـه قـرآن وجـود دارد و بـا  فرض فهم پيش

بر اين . نمايد پذيری آيات قرآن، تفسير قرآن به قرآن ناممكن مى نا فرض فهم پيش

توانند تفسير  برای فهم آيات قرآن مى ،شناسند پذير مى ا فهماساس آنان كه قرآن ر

تفسير قرآن  ،پذيری آيات هستند قرآن به قرآن داشته باشند و كسانى كه منكر فهم

رساننده به  :بيت اهل دربارۀيا اگر باور داشته باشند تنها  رندبه قرآن را باور ندا

  .شناسند فهم مى

ر مبانى عام تفسير قرآن به قـرآن قـرار پذيری آيات از آن جهت در شما فهم

های تفسيری ديگر نيز  بلكه در روش ؛اين روش تفسيری نيست ۀگيرد كه ويژ مى

برای نمونه آنان كه تفسير روايى آيـات را  ؛فرض مطرح است به عنوان يك پيش

دانند  پذير مى گيرند كه قرآن را فهم كنند از آن جهت از اين روش بهره مى دنبال مى

گاه تفسير قرآن به روايت نخواهند داشـت،  هيچ ،پذيری را منكر باشند گر فهمكه ا

گيرد و  پذيری قرآن صورت مى فرض فهم كه تفسير قرآن به عقل نيز با پيش چنان

  . تفسير عقلى قرآن ناممكن خواهد بود ،پذيری قرآننا با فرض فهم
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پذيری آيـات  ن فهمبودن يا نبود بنابراين برای تحليل و تبيين هرچه بهتر مبنا

ناپذيری قرآن بـه بحـث و بررسـى  پذيری و فهم شايسته است نخست بحث فهم

گذاشته شود و دلايل هريك از دو نظريه به صورت مستقل عرضـه گـردد و در 

بودن يا نبـودن و عـام يـا  در مورد مبنا - با توجه به مستندات هر گروه  - پايان 

  . بودن اظهار نظر شود خاص

  اتپذيری آي فهم

هـای قرآنـى  پذيری آيات قرآن يكى از موضوعات مهـم و دشـوار دانش 1فهم

اين موضوع در تفاسير و آثار قرآنى بسيار مـورد توجـه قـرار گرفتـه و . است

ناپـذيری آيـات  شماری از فهم. آن شكل گرفته است ۀنظريات گوناگونى دربار

 ؛دانند يانى مىاز آيات را مانند اصل آيات وح 9قرآن سخن گفته و فهم پيامبر

يـا ) سـنت بـه بـاور اهل(9پـذير دانسـته و تنهـا پيـامبر گروهى آيات را فهم

ای  عـده ؛شناسـند را قادر بـر فهـم مى) به باور شيعه(:و اهل بيت 9پيامبر

برخـى را درخـور فهـم و شـماری را فهـم ناپـذير ، بندی كـرده  آيات را دسته

گوينـد و هـيچ تفـاوتى  مىپذيری تمامى آيات  خوانند و برخى سخن از فهم مى

  .بينند ميان آيات نمى

های يادشده مستندات قرآنـى و روايـى چنـدی بـرای اثبـات  تمامى گروه

دارند كه با نظرداشت تفـاوت تفسـير و فهـم، دلايـل  مدعای خويش عرضه مى

                                                            
برای نمونه ذهبى از  ؛كنند پذيری دارند و فهم را به اجمالى و تفصيلى تقسيم مى برخى سخن از فهم. 1

صحابه از آيات  اوبه باور . كند گويد و فهم ايشان را به اجمالى و تفصيلى تقسيم مى حابه مىفهم ص

... چه اينكه در قرآن مجمل، مشكل، متشـابه و ؛اما فهم تفصيلى نداشتند ؛قرآن فهم اجمالى داشتند

  . گردد برطرف مى 9وجود دارد و اين امور تنها با بحث و نظر و رجوع به پيامبر

 79پذيري قرآن     فهم

برخى مستندات نـاظر بـه مقـام تفسـير . نخواهد بود ناآن ايشان برابر با مدعای

  . ...استنباط واست، شماری ناظر به 

  نخست ۀنظري

روايات  ،در نگاه اين گروه. ناپذيری آيات قرآن هستند شماری معتقد به فهم 

مانند آيات قرآن، وحى الهى و برآمده از علمى است كه  9اسلام پيامبرتفسيری 

  . 9نه فهم مستقل و شخصى پيامبر ،آموخته است 9رسول خداجبرئيل به 

  : دو روايت ذيل استترين مستندات اين نظريه  مهم

 1:ماكان رسول االلهّٰ يفسّر القرآن، الاّ آيات معدودات علمّه اياهنّ جبرئيـل« .1

تفسـير  ،بـود آموختـهاز قرآن جز چند آيـه را كـه جبرئيـل بـه وی  9پيامبر

  .»كرد نمى

 نفى شده اسـت و ثانيـاً  9تفسير آيات وحى از پيامبر اولاً  ،در اين روايت

  . و برگرفته از جبرئيل است اندك ،تفسير شده 9آياتى كه از سوی پيامبر

يا رسول االلهّٰ إنكّ تأتينا بكلام من كلام العرب وما نعرفه ولـنحن العـرب « .2

! خـدا پيامبرای  2:إنّ ربىّ علمّنى فتعلمّت، و ادّبنى فتأدبت: حقاًّ؟ فقال رسول االلهّٰ 

نهـا را آ ،آوری كه بااينكه عـرب هسـتيم تو سخنى از سخنان عرب برای ما مى

 همانا پروردگارم بـه مـن آموخـت و مـن يـاد: فرمود  9پيامبر. شناسيم نمى

  .»گرفتم و مرا ادب آموخت و من نيز فراگرفتم

                                                            
  .44؛ صاصول التفسیر و قواعدهعبدالرحمن العك؛ خالد . 1

البرهان فی بدرالدين زركشى؛  .481ص، 1؛ ججواهر الحسان فی تفسیر القرآنعبدالرحمن ثعالبى؛ . 2

  .284ص، 1ج؛ علوم القرآن
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 نقد و بررسى

نخست و مستندات آن از چندين جهـت محـل ترديـد و تأمـل  ۀاصل نظري

  : است

يجه انجامد و اين نت اول آنكه اين نظريه به لغويت و بيهودگى آيات وحى مى

  .نمايد تعالى ناسازگار مى با صفات باری

و مسـلمانان پـيش از وحـى و  9وضعيت پيامبر ،دوم آنكه بر اساس اين نظريه

  .ثيری در وضعيت ايشان نداشته استأپس از آن يكسان است و نزول آيات هيچ ت

 لتِبُـَ« ۀشريف ۀناپذيری با آي فهم ۀسوم آنكه نظري
َ
كرْ اسِ وَأَنزَلنْاَ إِليَكَْ الذ ينَ للِنـ

لَ إِليَهِْمْ  ُنمايد ناسازگار مى 1»مَا نز .  

 . با صفات قرآن ناسازگار است اين نظريهآنكه  چهارم

  :مستندات روايى اين نظريه نيز محل اشكال است

  :سنجش روايت نخست

؛ ناپذيری قـرآن اسـت فهم ،نخست ۀمدعا در نظري :نابرابری دليل با مدعا. ١

روايت بر . ناپذيری نه فهم 2،ست ناظر به تفسير قرآن استكه دليل نخ درصورتى

پذير  فهم 9پيامبربنابراين آيات وحى برای  ؛نفى تفسير دلالت دارد نه نفى فهم

 .  كرد فهم خويش را در قالب تفسير عرضه نمى 9پيامبراما  ؛بود
                                                            

  .44: نحل. 1

نها برگرفتـه از چه اينكه مراد از آياتى كه تفسير آ ؛البته اين دليل بر تفسيرناپذيری قرآن نيز دلالت ندارد. 2

تفسير آياتى است كـه تفسـير آنهـا تنهـا از  ،آيات خاصى است كه به باور برخى ،است 9كلام پيامبر

ابوحيان  .19ص 1؛ جالتسـهیلغرناطى؛  .41، ص1؛ جالمحرر الوجیزعطيه اندلسى؛  ابن( طرف خداست

تفسير  نظرآيات را از  اين سخن مانند آن روايتى است كه. )119، ص1؛ جالبحر المحیط تفسیراندلسى؛ 

  . كند به چند دسته تقسيم مى

 81پذيري قرآن     فهم

سنت روايت نخسـت را  شناسان اهل گروهى از قرآن :ضعف سند روايت. ٢

 1.بينند و آن را درخور استناد نمى دانند مىمخدوش  سند نظراز 

  :ارزيابى روايت دوم

مسـتند دوم بيشـتر نـاظر بـه زبـان قـرآن و  :نابرابری دليـل بـا مـدعا. ١

 ۀكلمـ ،كـه در برخـى روايـات چنان ؛بودن برخى كلمات قرآن اسـت نوسأنام

ان« ۀدر آي »نحاس«
َ
ُ « ۀدر آيـ »شـواظ«و » وَنحَُاسٌ فلاََ تنَتصَِر سَـلُ عَليَكْمَُـا ي

ْ
ر

ارٍ   2.ندا وس قرآن يادشدهأنبه عنوان كلمات نام »شُوَاظٌ من ن

از استناد به آن و  دانند مىبرخى سند اين روايت را مخدوش  :ضعف سند. ٢

 3.ابا دارند

  دوم ۀنظري

شناسـند و  را بـر فهـم آيـات توانـا مى 9و اهل جبر تنها پيـامبر حشويه

   4.كنند توان معرفى مىديگران را از فهم آيات نا

  نقد و سنجش

آنَ وَلوَْ كاَنَ مِنْ عِندِ « ۀشريف ۀشيخ طوسى اين مدعا را با آي
ْ
ونَ القْرُ

ُ
ر أَفلاََ يتَدََب

ا
ً
ِ لوََجَدُواْ فِيهِ اخْتلاَِفًا كثَيِر   6.شناسد ناسازگار مى 5»غيَرِْ االلهّٰ

و ناتوان خواندن  9پيامبربه آيات برخى ديگر چون علامه طباطبايى انحصار فهم 

                                                            
  .284، ص1؛ جالبرهان فی علوم القرآنبدرالدين زركشى؛ . 1

  .303، ص6؛ جمجمع الزوائدهيثمى؛ . 2

  .284، ص1؛ جالبرهان فی علوم القرآنبدرالدين زركشى؛ . 3

  .536، ص5ج؛ المتقین ةروضمحمدتقى مجلسى؛  .270ص، 3؛ جتبیانمحمد بن حسن طوسى؛ . 4

  .82: نساء. 5

  .270، ص3؛ جالتبیانمحمد بن حسن طوسى؛ . 6
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ديگران از فهم آيات را با صفات قرآن، خطابات عام قرآن و رواياتى كه ملاك درستى 

  1.خواند ناسازگار مى ،دانند آنها به قرآن مى ۀو نادرستى احاديث را عرض

  سوم ۀنظري

توان فهم آيات قرآن را دارنـد و ديگـران بـه  :بيت اهلو  9پيامبرتنها 

: گوينـد شعبة بن حجـاج و گروهـى مى. ات را فهم كنندتوانند آي هيچ روی نمى

   2.»اقوال التابعين فى الفروع ليست حجّة فكيف تكون حجّة فى التفسير«

ورأی انـّه لايجـوز لأحـد «: نويسـد تفسير خـويش مى ۀاصفهانى در مقدم

الإقدام على ذلك، وإن كان على درجة عالية من العلم، وانمّا له أن ينتهى إلى مـا 

   3.»النبى وعن الصحابة الذين شهدوا الوحى والتنزيل ورد عن

  4.»لاأقول فى القرآن شيئاً «: گويد سعيد بن مسيب مى

در پى درخواست برخى از مسلمانان برای تفسـير آيـاتى  نيز عبيده سلمانى

بر تو باد  5:عليك بالسداد؛ فقد ذهب الذين علموا فيم أنزل القرآن« :از قرآن گفت

  .اند رفته ،نازل شده ۀ چهدانستند قرآن دربار كه مى آنان ؛به استواری

  مستندات اين نظريه

بيشـتر بـه روايـات  ،دوم برای اثبات درستى باور خويش ۀطرفداران نظري

                                                            
  .77؛ صقرآن در اسلامسيدمحمدحسين طباطبايى؛ . 1

  .6، ص1؛ جتفسیر القرآن العظیمكثير؛  ابن .23، ص1؛ جتفسیر مجاهدمجاهد بن جبر؛ . 2

  .256، ص1؛ جالتفسیر والمفسرونمحمدحسين ذهبى؛ . 3

؛ الطبقات الکبریسعد؛  ابن .59، ص1ج؛ امع البیان عن تأویل آی القرآنجمحمد بن جرير طبری؛ . 4

  .242ص ،4ج؛ سیر اعلام النبلاءذهبى؛ الدين  شمس .137ص ،5و ج 381، ص2ج

جامع البیـان عـن تأویـل آی محمد بن جرير طبری؛  .120، ص11ج؛ تاریخ بغدادخطيب بغدادی؛ . 5
  .59، ص1؛ جالقرآن

 83پذيري قرآن     فهم

  : كنند ذيل استناد مى

 1.»من فسّر القرآن برأيه فليتبوّء مقعده من النار«. ١

 2.»من قال فى القرآن بغيرعلم فليتبوّء مقعده من النار«. ٢

 3.»من تكلمّ فى القرآن برأيه فليتبوّء مقعده من النار« .3

 4.»من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ«. 4

قـال « 5.»من قال فى القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجأ بلجام من النار«

 :بما تفتـيهم؟ قـال: نعم، قال: لأبى حنيفة أنت فقيه أهل العراق؟ قال 7أبو عبدااللهّٰ 

قال يا أباحنيفة تعرف كتاب االلهّٰ حقّ معرفته، وتعرف الناسـخ . بكتاب االلهّٰ وسنة نبيه

يا أبا حنيفة لقد ادعيت علماً، ويلـك، مـا جعـل االلهّٰ : 7قال. نعم: والمنسوخ؟ قال

ذلك إلاّ عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ما هو إلاّ عندالخاص من ذرية 

، 7جعفـر ودخل قتادة على أبـى« 7و6.»ن كتابه حرفاً نبينا وما ورّثك االلهّٰ تعالى م

بلغنـى أنـّك تفسّـر : 7فقال. هكذا يزعمون: أنت فقيه اهل البصرة؟ فقال: فقال له

                                                            
  .35، ص1؛ جالتفسیر الصافیفيض كاشانى؛  .104، ص4؛ جعوالی اللئالی جمهور احسائى؛ ابى ابن. 1

 عاملى؛ .91؛ صالتوحید شيخ صدوق؛. 2
ّ
؛ الـوافی فيض كاشانى؛ .204، ص27؛ جوسائل الشیعه حر

  .366، ص1ج

البرهـان  زركشى؛ بدرالدين. 55، ص1؛ ججامع البیان عن تأویل آی القرآنطبری؛ محمد بن جرير . 3

  .168، ص2ج؛ فی علوم القرآن

ســنن  نســائى؛ .269، ص4؛ جســنن الترمــذی ترمــذی؛ .525، ص1؛ جکشــاف القنــاع البهــوتى؛. 4

  .32، ص1؛ جالجامع لاحکام القرآن قرطبى؛ .31، ص5؛ جالنسائی

ابـويعلى  .112، ص89؛ جبحـار الانـوار محمـدباقر مجلسـى؛ .369؛ صمنیة المریـد شهيد ثانى؛. 5

   .458، ص4ج ؛یعلی ابی مسند الموصلى؛

 ،های قرآنى كه شرط تفسير اسـت در اين روايت نيز مضمون كلام امام اين است كه تفسير و دانش. 6

  .در اختيار كسانى است كه قرآن بر ايشان نازل شده است

التفسـیر  همـو، .444، ص26؛ جالـوافی فيض كاشـانى؛ .89، ص1؛ جعلل الشـرائع شيخ صدوق؛. 7

  .22، ص1؛ جالصافی



  مباني تفسير قرآن به قرآن    84

إن كنت قد فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت : إلى أن قال. نعم: قال. القرآن

ادة ـ ويحك يا قت. و أهلكت، و إن كنت قد فسّرته من الرجال فقد هلكت و أهلكت

  3و2و1.»ـ إنمّا يعرف القرآن من خوطب به

  سنجش و ارزيابى

  :های عرضه شده ناظر به مقام فهم و امكان فهم نيست اول آنكه نمونه

بن حجاج در مورد حجيت قول تابعى در تفسـير و غيرتفسـير  ةشعب ۀنظري 

  4.نه فهم و امكان آن ،است

سخن از جـواز  نه فهم و ثانياً  ،ستناظر به مقام تفسير ا ديدگاه اصفهانى اولاً 

  . نه امكان و عدم آن ،و عدم جواز دارد

 ثانيـاً  ؛ناظر به مقام جواز و عدم جواز اسـت سخن سعيد بن مسيب نيز اولاً 

                                                            
عــاملى؛  .311ص، 8؛ جالکــافیكلينــى؛  محمــد بــن يعقــوب. 1

ّ
 .185ص، 27؛ جوســائل الشــیعهحر

  .408، ص26؛ ج9ل الرسولآالعقول فی شرح اخبار  ةمرآمحمدباقر مجلسى؛ 

امام نشـان از آن دارد كـه شـناخت و  ۀجمل ،هايى كه در اين روايت رخ داده است با وجود حذف. 2

  . است »من خوطب به«تفسير قرآن خاص 

 ،دوم از سوی اخباريان برای عدم جواز استناد به آيات بـرای حكمـى از احكـام ۀنظريمستندات . 3

 شدهاما نگاه اخباريان از سوی بسياری نقد  ؛ای از آيات آورده شده است يهآنين استدلال به چهم

دوم  ۀاما ايـن مسـتندات روايـى نظريـ ؛و در كتب اصولى به صورت مفصل پاسخ داده شده است

روايات بر تفسير دلالت دارد و تفسير كشف معنای پنهان  زيرا اولاً  ؛باريان را ندارداخ ۀاثبات نظري

بنابراين روايات بر عـدم جـواز اسـتناد بـه  ؛مانند مجملات و متشابهات ،يا مشكل از الفاظ است

مـا نيـز قبـول داريـم  ،ويل باشـدأظواهر و نصوص دلالت نخواهد داشت و اگر تفسير به معنای ت

 !؟اما اين چه ربطى دارد به استناد به ظواهر آيات قرآن ؛آموخت :بيت ا بايد از اهلمتشابهات ر

در اين صورت روايات يادشده برای استناد اخباريان  ،اگر تفسير به معنای بيان و ايضاح باشد ،بله

  . درست است

مجاهد بن  .370، ص13؛ جمجموعه الفتـاویتيميه؛  ابن .6، ص1؛ جتفسیر القرآن العظیم ؛كثير ابن. 4

  .23، ص1؛ جتفسیر مجاهدجبر؛ 

 85پذيري قرآن     فهم

ه نفى تفسـير بـ نه تمامى آيات وحى و ثالثاً  ،به بخشى از آيات قرآن توجه دارد

  1.ی استأر

نـه فهـم  ،شريفه بوده است ۀك آيپاسخ عبيده سليمانى نيز در مورد نزول ي

  .آيه يا آيات قرآن

چـه  ؛دوم نيز بر مدعای طرفداران اين نظريه دلالت نـدارد ۀمستندات نظري

 ؛نه فهـم ،بيشتر روايات يادشده ناظر به مقام تفسير، بيان و گفتار است اينكه اولاً 

حقيقت تطبيـق ناظر به تفسير و در نه امكان و ثالثاً  ،ناظر به عدم جواز است ثانياً 

  . آيات بر باورها و نظريات شخصى مفسر است

ی، تطبيـق آيـات بـر أره مراد از روايات تفسير بـ: گويد علامه طباطبايى مى

تفسيرگری كه مذهب باطل خويش را اصل قرار دهـد و . هاست باورها و انديشه

 ،تفسير را تابع مذهب خود گرداند و آيات را برابر با نظريـات خـود تفسـير كنـد

ی ه رأپس از نقد نظريات گوناگون در تفسـير بـو هم 2.ی كرده استه رأتفسير ب

  : نويسد مى

والمحصل أن المنهى عنه إنمّا هو الاستقلال فى تفسـير القـرآن واعتمـاد 

المفسّر على نفسه من غيررجوع إلى غيره ولازمه وجوب الاستمداد من 

كتاب أو السنة، وكونه هى الغير بالرجوع إليه، وهذا الغير لامحالة إما هو ال

السنة ينافى القرآن ونفس السنة الآمرة بالرجوع اليـه وعـرض الأخبـار 

عليه، فلايبقى للرجوع اليه والاستعداد منه فى تفسـير القـرآن إلاّ نفـس 

  3.القرآن

                                                            
  . 37، ص1؛ جالبرهان فی تفسیر القرآنبحرانى؛ هاشم . 1

  . 79، ص3؛ جالمیزانسيدمحمدحسين طباطبايى؛ . 2

  .111، صهمان. 3
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ناپـذيری قـرآن را  بر فهم» یأره تفسير ب«االلهّٰ خويى نيز دلالت روايات  آيت

 :بيـت ی را تفسير آيات بدون مراجعه به اهلأره ر بباور ندارد و مراد از تفسي

  : داند مى

ويحتمل أن معنى التفسير بالرأی الاستقلال فى الفتوی مـن غيرمراجعـة 

، مع أنهّم قرناء الكتاب فى وجوب التمسـك، ولـزوم الانتهـاء :الأئمة

إليهم، فإذا عمل الإنسان بالعموم أو الإطلاق الـوارد فـى الكتـاب أو لـم 

كان هـذا مـن التفسـير  :خصيص أو التقييد الوارد عن الائمةيأخذ الت

  1.بالرأی

» الاعتبار العقلى الظنى الراجـع الـى الاستحسـان«ی را أبرخى نيز مراد از ر

ی را حمل لفظ بر خلاف معنای ظاهر يا يكـى از أمراد از تفسير به ر دانند و مى

 :گويد مى احیا العلوم كه غزالى در چنان ؛دانند احتمالات معنايى به رأی خود مى

مراد تفسير بر اساس هوی و ميل طبع است به اينكه فرد يـك رأی و نظـری در 

  . كند موضوعى دارد و بعد در تفسير آيه قرآن آيه را مطابق باور خود تفسير مى

و  :بيـت و اهل 9پـذيری آيـات بـرای پيـامبر فهم ۀافزون بر اين نظري

  : نمايد ت ذيل ناسازگار مىبا آيا ،ناتوانى ديگران از فهم آيات

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نهََاكمُْ عَنهُْ فاَنتْهَُوا« 2.»وَمَا آتاَكمُُ الر  

بيِا لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ « َ
آناً عَر

ْ
لتَْ آياَتهُُ قرُ ُ3.»كتِاَبٌ فص  

بىِ مُبيِنٌ « َ
   4.»وَهَذَا لسَِانٌ عَر

                                                            
  .269؛ صالبیان فی تفسیر القرآنسيدابوالقاسم خويى؛ . 1

  .7: حشر. 2

  .3: فصلت. 3

  .103 :نحل. 4
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را موظـف بـه  9پيـامبرشريفه  ۀآي: نويسد مىنخست  ۀعلامه در تفسير آي

آن حضرت را تعليمى دانسـته و  ۀخواند و وظيف تفصيل احكام، قصص و معاد مى

 ،تعليم را هدايت و ارشاد مخاطب به چيزی كه علم و حصول به آن دشوار اسـت

نـه ايجـاد  ،تعليم تسهيل طريق و تقريب به مقصد است. كند نه ناممكن معرفى مى

 ؛دارد بيان مى ،پذير است قرآنى را كه فهم 9بربنابراين پيام ؛طريق و خلق مقصد

پذير نيسـت كـه  نسبت به قرآنى باشد كه برای مردم فهم 9نه آنكه تبيين پيامبر

ناسازگار  :بيت و اهل 9ناپذيری قرآن جز برای پيامبر فهم ۀنظري. چنين باشد

  1:نمايد با آيات ذيل مى

بـر  فهم آيات و ثانيـاً  نه ،ناظر به تفسير است روايت من خوطب به نيز اولاً 

 :بيـت و اهل 9بر انحصار مطلق فهم به پيـامبر ،فرض برابری فهم و تفسير

بلكه بر انحصار فهم كامل و جامع قرآن و شناخت ظاهر و بـاطن،  ؛دلالت ندارد

نه فهم آيـات  ،دلالت دارد» من خوطب به«محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ به 

  . قرآن

  :نويسد باره مى فاضل تونى دراين

در مواردی است كه آيـه بـر  :اختصاص علم و تفسير قرآن به ائمه )الف

در  ،اما اگر آيه بر مدلول ظاهری حمل گردد ؛خلاف مدلول ظاهری حمل گردد

  . نيست 9و پيامبر :بيت اين صورت علم به مدلول ظاهری خاص اهل

 :بيـت و اهل 9بـه پيـامبر» من خوطـب بـه«علمى كه در روايت  )ب

 . نه علم به برخى آيات ،علم به تمامى قرآن است ،داده شده استاختصاص 

ناسازگار با رواياتى اسـت كـه مـلاك  :بيت انحصار فهم آيات به اهل )ج

                                                            
  .85، ص3؛ جالمیزانبايى؛ سيدمحمدحسين طباط. 1
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علم بـه  ،دوم ۀبراساس نظري. داند آيات به روايات مى ۀصحت روايات را عرض

شود و اگر قـرار باشـد علـم بـه درسـتى  آيات تنها به كمك روايات حاصل مى

  1.در اين صورت دور لازم خواهد آمد، وايات نيز به آيات دانسته گرددر

بـه  .شناسد دوم نمى ۀرا دليل نظري» من خوطب به«قمى نيز روايت ی ميرزا

تمامى حاضران مجلس وحى يا تمامى كسـانى » من خوطب به«مراد از  اوباور 

 بيت ليا اه 9نه شخص پيامبر ،كردند زندگى مى 9هستند كه در عصر پيامبر

  2.:ايشان

دوم ۀ را بـر درسـتى نظريـ» من خوطب به«نيز دلالت روايت  البیان ۀنويسند

بر فرض درستى سند و دلالت روايت من خوطب به، اين روايـت «: پذيرا نيست

دلالت  ،كه حق قرآن ادا شود ای گونه آيات يا فهم قرآن به ۀتنها بر انحصار فهم بهين

 ،باشد »من خوطب به«اين، اگر فهم آيات، خاص افزون بر  3.»نه مطلق فهم ،دارد

و  9در اين صورت با همان ملاك، فهم ديـدگاه يـا نظريـات تفسـيری پيـامبر

  . ايشان خواهد بود »من خوطب به«نيز خاص  :بيت اهل

افزون بر رواياتى كه آيـات را مـلاك درسـتى و نادرسـتى روايـات قـرآن 

بـه  :امامـانهمچنين اسـتناد  ،تپذيری قرآن اس فهم ۀد و اين مهم نشاناند مى

استناد فقها به آيات وحى نيز نشان از . پذيری دارد آيات برای مردم نشان از فهم

برای مردم نيز نشان از  9كه قرائت آيات از سوی پيامبر چنان ؛پذيری دارد فهم

  .پذيری آيات دارد فهم

                                                            
  .259-258؛ صالوافیه فی اصول الفقهفاضل تونى؛ . 1

  .397ص؛ قوانین الاصولقمى؛  یميرزا. 2

  .268، ص1395؛ البیان فی تفسیر القرآنسيدابوالقاسم خويى؛ . 3
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  چهارم ۀنظري

 براینظريه چند شرط  طرفداران اين. پذير است آيات قرآن برای همگان فهم

 :بيت و اهل 9اول آنكه فهم برخى آيات خاص خدا، پيامبر :پذيری دارند فهم

تفسير لايعذر احد بجهالته، وتفسـير تعرفـه : وجوه التفسير الى اربعه اقسام« :است

، فاما الذی لا يعلمه  ...العرب بكلامها، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لايعلمه الا االلهّٰ

دوم آنكه فهـم آيـات بـرای  1.»فهو ما يجری مجری الغيوب، وقيام الساعهالا االلهّٰ 

آنان كه در قلب خويش بدعت، كبر، هوای نفس، حب دنيا، اصرار بر گناه، ضعف 

اعلم انه لايحصل للناظر فهم معانى الـوحى، «: شود حاصل نمى ،دارند ...تحقيق و

حب الدنيا، او وهو مصر على ولا يظهر له اسراره وفى قلبه بدعه او كبر او هوی او 

ذنب او غيرمتحقق بالايمان او ضعيف التحقيق، او يعتمد على قول مفسر ليس عنده 

  2.»علم، او راجع الى معقوله، وهذه كلها حجب وموانع بعضها آكد من بعض

  نقد و بررسى

كـه  به كار رفته است و تفسير چنان »تفسير« واژۀهرچند در روايت يادشده 

اين روايـت نشـان از آن دارد  ۀن لفظيياما قرا ؛و فهم عام است خاص ،گفته شد

بنابراين بـر اسـاس  ؛معنايى برابر با فهم است ،تفسير در روايت ۀكه مراد از كلم

برخى بـرای : شوند آيات از جهت فهم به چند گروه تقسيم مى ،عباس روايت ابن

يا با زبـان عربـى  اند شماری تنها برای كسانى كه عرب زبان ؛پذيرند همگان فهم

                                                            
 .55، ص3؛ جمجموعـه الفتـاویتيميـه؛  ابن. 26، ص1؛ جمجمـع البیـانطبرسـى؛ فضل بن حسن . 1

  . 319، ص1؛ جفتح القدیر شوكانى؛ .165، ص1؛ جیر سمرقندیتفسسمرقندی؛ 

  .216، ص4؛ جالاتقان فی علوم القرآنالدين سيوطى؛  جلال. 2
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پـذير هسـتند و  تعدادی تنها برای اهل علـم فهم ؛پذير هستند فهم ،آشنايى دارند

  .پذير است و ديگران توان فهم آنها را ندارند گروهى تنها برای خدا فهم

  پنجم ۀنظري

ای را بيرون از فهـم  و هيچ آيه دانند مىپذير  برخى تمامى آيات قرآن را فهم 

ای از  هيچ آيـه 1،پذير خوانده مونه علامه طباطبايى قرآن را فهمبرای ن ،بينند نمى

  2.شناسد آيات قرآن را فهم ناپذير نمى

قرآن از جهت فهم مانند ديگـر متـون بشـری  ،در نگاه طرفداران اين نظريه

آيات وحـى نيـز  ،كه متون بشری برای همگان درخور فهم هستند چنان و است

  3.استيافتنى ن زبان عربى درزبانان و آشنايا برای تمامى عرب

  مستندات اين نظريه 

پذيری آيات قرآن به چند مجموعه از آيات وحى  اين گروه برای اثبات فهم

  : كنند استناد مى

                                                            
  .86، ص3؛ جالمیزانسيدمحمدحسين طباطبايى؛ . 1

  .12، ص1ج همان،. 2

 ان القرآن نزل بلغه العرب وعلـى«: كتابش آورده است ۀخلدون در مقدم عين همين عبارت را ابن. 3

مـن  :گويـد ذهبـى مى .»اساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه فى مفرداته و تراكيبه

زيرا نزول قرآن به زبان عربى اقتضا ندارد كه تمامى عرب قرآن را در  ؛دانم اين عبارت را حق نمى

ك لغـت مفرداتش و تراكيبش بفهمند و اقرب دليل بر اين مطلب اين است كه بسـياری از اهـل يـ

بلكه بايـد يـك  ؛شود زيرا فهم تنها به معرفت لغت محدود نمى ؛فهمند بسياری از كتب خود را نمى

  .موهبت عقلى خاص برای صاحب فهم وجود داشته باشد

ونه نيست كه صاحبان يك لغت متونى كـه بـه لغـت گ اين واقعاً . البته سخن ذهبى درخور تأمل و نقد است

هايى كه  نه تفصيلى و مثال ،ويژه آنكه مراد ذهبى از فهم، فهم اجمالى است به ؛ايشان نوشته شده را نفهمند

 ؛در مورد كلماتى است كه به لغات مختلف آمده است در مورد مراد از كلمات است و ثانياً  ورد اولاً آ مى

  . يستگونه ن ها كه اين اما بقيه كتاب ؛فرود آمده است »احرف ةسبع«قرآن به  همان كه گفته شده مثلاً 
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  صفات قرآن. 1

پذيری آيات قرآن صـفاتى اسـت كـه در قـرآن  نخستين دليل علامه بر فهم

  : برای قرآن يادشده است

   1.»رآن هدی للناسشهر رمضان الذی أنزل فيه الق«

  2.»هذا بيان للناّس و هدی و موعظة للمتقّين«

   3.»و مصدّقاً لما بين يديه من التوراة و هدی و موعظة للمتقين«

   4.»و ننزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين«

و نزّلنا عليك الكتاب تبيانـاً لكـلّ شـىء و هـدی و رحمـة و بشـری «

   5.»للمسلمين

وقتى با معناست كه قرآن  ...وه هدايت، رحمت، موعظه، شفا توصيف قرآن ب

باشد و درك آيات در انحصار گروه خاصى قرار يافتنى برای تمامى مخاطبان در

كردن به  بسنده«: نويسد طباطبايى در توضيح دلالت آخرين آيه مى علامه .نگيرد

ق و نظريات تفسيری صحابه و تابعين و محدودساختن فهم به فهـم بـدون تعمـ

ءٍ " ۀشريف ۀآي ،دقت ايشان
ْ
لنْاَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ تبِيْاَنـًا لكِـُل شَـى َمحتـوا و  را بى "وَنز

  6.»معنا خواهد ساخت بى

                                                            
  .185: بقره. 1

  .138: عمران آل. 2

  .46: مائده. 3

  .82: اسراء. 4

  89: نحل. 5

اما مراد ايشان  ؛پذيری آيات قرآن برای همگان است سيدمحمدحسين طباطبايى در پى اثبات فهم. 6

فهم عميق و عالمانه است و به نظرم  ،های ديگری كه دارد عبارت يادشده و عبارت ۀاز فهم به قرين

  . بايد تأمل شود. دهد ن است كه مستندات ايشان چنين فهمى را نتيجه نمىروش
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قرآن طريق فهم خـويش «: نويسد گيری از آيات يادشده مى نتيجه علامه در

چگونه ممكـن اسـت قـرآن خـود را . كند قرآن مقاصد خود را تبيين مى. است

 اما در انتقال مفاهيم خويش به مخاطبان نياز به ؛نور و تبيان معرفى كند  ،هدايت

  2و1.»كننده داشته باشد مفسر و بيان  هادی، 

	آيات تدبرّ. 2

پـذيری  فراخوان مخاطبان قرآن به تأمل و تدبر در آيـات وحـى فـرع فهم

ر پـذي تأمـل و تـدبر در آن امكان ،پـذير باشـد اگر قرآن فهم 3.آيات قرآن است

  4.در غيراين صورت تدبر و تأمل در قرآن ممكن نخواهد بود ؛است

                                                            
اما اين صفات بر فهم عموم مـردم دلالـت  ؛درست است كه قرآن به اين صفات توصيف شده است. 1

ديگر صفات قرآن حكايت  بيانبه  ؛نه عميق و عالمانه ،دارد و فهم عموم مردم فهمى عاميانه است

اما بر اين دلالت ندارد كه همگان فهمى عميـق و  ؛برای همگان قابل فهم استاز آن دارد كه قرآن 

كه مدعای علامه اين اسـت كـه قـرآن بـرای همگـان  درصورتى ؛عالمانه از قرآن خواهند داشت

اين سخن اين است كه ايشان در مستندات بعدی خـود از  ۀقرين. به فهم عالمانه ،درخور فهم است

گويد و پرواضح است كه اين مقايسه بايد ميان فهمـى عميـق قـرآن و  قرآن و روايات مى ۀمقايس

  . نه فهمى عاميانه و سطحى ،روايات صورت گيرد

  .86، ص3؛ جالمیزانسيدمحمدحسين طباطبايى؛ . 2

بسياری در  ،ه اينكه به باور ايشان؛ چداند حر عاملى دعوت قرآن به تدبر را مستلزم فهم آيات نمى. 3

البتـه  .)172؛ صالفوائـد الطوسـیهحـر عـاملى؛ ( فهمند كنند اما آيات را نمى آيات قرآن تدبر مى

؛ سـيوطى الـدين جلال( پـذير نيسـت برخى بر اين باورند كه تدبر قرآن بدون فهم معانى آن امكان

  .)202، ص4ج؛ الاتقان فی علوم القرآن

ديگر تـدبر  بيانبه  ؛يا خاصنه فهم عميق و دقيق و عالمانه  ،تأمل و تدبر است ۀفهم عاميانه مقدم. 4

گويـد گـاه تأمـل و  حر عاملى مى خاطربه اين . دهد و لازم نيست و تأمل با فهمى عادی رخ مى

بنـابراين اگـر . رسـيم اين است كه به فهـم عميـق نمى اومقصود  .رسيم كنيم و به فهم نمى تدبر مى

تأمـل و تـدبر  ۀفهمـى مقدمـچنـين  ،فهم دقيق و عالمانه است ،پذيری آيات مدعای علامه از فهم

  .نيست
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ِ لوََجَـدُوا فِيـهِ « ۀبرای نمونه آي آنَ وَلوَْ كاَنَ مِنْ عِندِْ غيَْـرِ االلهّٰ
ْ
ونَ القْرُ

ُ
ر أَفلاَ يتَدََب

ا
ً
از امكان رسيدن بـه معـارف قـرآن حكايـت دارد و فهـم را در  1»اخْتلاِفًا كثَيِر

فهم صحابه و تـابعين يـا بـا . دهد صحابه و تابعين قرار نمى، 9انحصار پيامبر

مـا نيـز  ،اگر با ظاهر سازگار باشد ؛ظاهر آيات قرآن سازگار است يا ناسازگار

در اين صـورت  ،توانيم به فهم آيات برسيم و اگر ناسازگار است چون ايشان مى

  .با مقام تحدی سازگار نخواهد بود

  احاديث به قرآن ۀروايات عرض. 3

رواياتى است كه ملاك درستى و  ،پذيری آيات قرآن دليل سوم علامه بر فهم

  2:كند روايات به قرآن معرفى مى ۀنادرستى روايات را عرض

كلّ شىء مردود الى الكتـاب والسـنة، و كـل حـديث : 7عن أبى عبدااللهّٰ «

  3.»لايوافق كتاب االلهّٰ فهو زخرف

، فما وافقـه اذا جاءكم عنى حديث فاعرضوه عل: 9وقال النبّى« ى كتاب االلهّٰ

  4.»فاقبلوه، وما خالفه فاضربوه به عرض الحائط

فما وافق كتاب االلهّٰ فخـذوا بـه، ومـا خـالف كتـاب االلهّٰ : 9قال رسول االلهّٰ «

                                                            
  .82: نساء. 1

نـه  ؛آيات بپردازنـد ۀبه مقايس ،پرواضح است كه مراد اين است كه كسانى كه فهمى عميق از آيات دارند. 2

كه مراد علامه اين است كـه قـرآن بـرای تمـام  درصورتى ؛آيات نيز داشت هركس كه فهمى عاميانه از

توان روايات را  وقتى مى. درخور فهم است ،بيات عرب آشنايى دارندزبان هستند يا با اد كسانى كه عرب

  . نه عوامانه ،با آيات به مقايسه گرفت كه فهم ما از آيات عميق و عالمانه باشد

الرسـائل محمدباقر بهبهـانى؛  .9؛ صالتفقه فی الـدین ةالحق المبین فی تحقیق کیفیفيض كاشانى؛ . 3

 عـاملى؛ . 69، ص1؛ جالکـافیينـى؛ كلمحمد بن يعقـوب  .203؛ صالفقهیـه
ّ
؛ وسـائل الشـیعهحـر

  .8، ص1؛ جتفسیر عیاشیمحمد بن مسعود العياشى؛ . 110ص27ج

  .36، ص1؛ جالتفسیر الصافیفيض كاشانى؛ . 39، ص1؛ جمجمع البیانطبرسى؛ فضل بن حسن . 4
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روايات «: نويسد گونه روايات مى علامه طباطبايى در تبيين دلالت اين 1.»فدعوه

تنهـا  ،آن آمده اسـتروايات به قرۀ متواتری كه در مورد تمسك به قرآن و عرض

از  ،گفتـه اسـت 9هرآنچـه پيـامبر ۀدر صورتى درست است كه امكان استفاد

باشد و بيان  9ما از قرآن منوط به بيان پيامبر ۀقرآن ممكن باشد كه اگر استفاد

  3و2.»آيد ما از قرآن، در اين صورت دور لازم مى ۀمنوط به استفاد 9پيامبر

	خواند ت قرآن فرا مىوری از آيا رواياتى كه به بهره. 4

انىّ تارك فيكم الثقلين؛ كتاب االلهّٰ وعترتى أهل بيتى، وإنهّما لن يفترقا حتـّى «

  4.»يردا على الحوض

دخلت المسجد فإذا أناس يخوضون فـى أحاديـث، فـدخلت علـى علـى «

قد فعلوهـا؟ : ألا تری أن انُاساً يخوضون فى الأحاديث فى المسجد؟ فقال: فقلت

ومـا : ستكون فـتن، قلـت: قولي 9ا إنىّ قد سمعت رسول االلهّٰ نعم، قال أم: قلت

كتاب االلهّٰ فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو : المخرج منها؟ قال

، ومن ابتغى الهوی فـى  الفصل ليس بالهزل، هو الذی من تركه من جبار قصمه االلهّٰ

، فهو حبل االلهّٰ المتين   5.»...غيره أضلهّ االلهّٰ

                                                            
  .75، ص1؛ جالتفسیر الصافیفيض كاشانى؛ . 1

 ؛رای كسى معنا دارد كه فهمى عالمانـه از آيـات داشـته باشـدبايد توجه داشت كه اين معيار نيز ب. 2

گويـد  كه مدعای علامه اين است كه همگان توان فهم آيات را دارند و وقتى ايشـان مى درصورتى

بنابراين در اينجـا نيـز دليـل  ؛نه عالمانه ،مقصود ايشان فهم عاميانه است ،همگان توان فهم دارند

  . يستعلامه برابر با مدعای ايشان ن

  .85، ص3؛ جالمیزانسيدمحمدحسين طباطبايى؛ . 3

، محقـق 80؛ صالانتصـارشريف مرتضى؛ . 255ص، 7؛ جمستدرک الوسائلميرزا حسين نوری؛ . 4

  .23؛ صالمعتبرحلى؛ 

البیـان فـی تفسـیر ابوالقاسم خـويى؛ سيد. 435، ص2؛ جسنن الـدارمیعبدااللهّٰ بن الرحمن الدارمى؛ . 5
  . 18؛ صالقرآن

 95پذيري قرآن     فهم

هادی به حق و   و قرآن را داردپذيری آيات حكايت  يات از فهمگونه روا اين

  .دهد عدالت نشان مى

بـر حجيـت قـول  9سـخن پيـامبر: گويند برخى با استناد به روايت نخست مى

بـه آن تفاسـير  كردن بسـندهدر قرآن و وجوب پيروی از تفاسير ايشان و  :بيت اهل

  .دهد ايشان و كتاب خدا رخ مىتفرقه ميان ، گونه نباشد دلالت دارد كه اگر اين

  :نويسد علامه طباطبايى در پاسخ به اين استناد مى

در مــورد ســخن  ،گفــتم 9پيــامبرآنچــه در مــورد روايــات تفســير 

دلالت بر عدم حجيـت  9پيامبرحديث . نيز جاری است :بيت اهل

ويژه آن  بـه ؛ندارد :بيت اهلظاهر قرآن و قصر حجيت بر ظاهر بيان 

حجيت را برای قرآن  9پيامبريعنى  ؛»لن يفترقا« :ودفرم 9پيامبركه 

قرآن دلالت بر معـانى خـود و كشـف از . قرار داد :بيت اهلو سخن 

كنند و مـردم  نيز به طريق راهنمايى مى :بيت اهلمعارف الهى دارد و 

زيرا همان دعوت به اخـذ  ؛كنند را به اغراض و مقاصد قرآن رهنمون مى

 :بيـت اهلروايات به قرآن در كلام  ۀعرض به قرآن و تدبر در قرآن و

  2و1.نيز آمده است

	،رواياتى كه جنبه روش دهى دارند. 5

نطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض، ... كتاب االلهّٰ « :فرمايد مى 7على

                                                            
روايـت يادشـده برابـر بـا  ،داند پذير مى فهم رسد با توجه به اينكه علامه آيات را مطلقاً  ر مىبه نظ. 1

اينكـه  .ناپذيری قرآن و سـنت حكايـت دارد شريفه از جدايى ۀچه اينكه آي ؛مدعای علامه نيست

قـرآن بـه  ؛آنها دوسـويه اسـت ۀاز آن جهت است كه رابط ،از قرآن جدا نيست 9عترت پيامبر

  . آيد و سنت به كمك فهم قرآن سنت مى كمك فهم

  .86، ص3؛ جالمیزانسيدمحمدحسين طباطبايى؛ . 2
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  1.»لايختلف فى االلهّٰ 

فلو  …ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم« :فرمايد مى نيزدر بيانى ديگر 

  2.»خبرتكم عنه لأنىّ أعلمكمسألتمونى عنه لأ

علامـه . پـذيری قـرآن اسـت فهم ۀروش در تفسير آيات قرآن، نشانۀ عرض

اينكه در بسياری از روايات تفسيری برای يك آيه بـه آيـه ديگـری «: گويد مى

در صـورت  ،استدلال شده و برای يك معنا به معنای ديگری استشهاد شده است

  4و3.»پذيری آيات است فهم

های ايشان در فهم قرآن،  ه و مسلمانان در فهم آيات وحى، تنشصحاب ۀسير

اشتراك زبانى، حكمت خداونـد و فصـاحت و بلاغـت قـرآن از دلايـل ديگـر 

  5.پذيری قرآن خوانده شده است فهم

روايات به قرآن  ۀكه رواياتى كه بر تمسك به قرآن دلالت دارد و عرض چنان

لت دارد كه اگر فهم قرآن منوط به بيـان پذيری قرآن دلا بر فهم ،كند را مطالبه مى

ن حضرت به آسخن  ۀنيز منوط به عرض 9باشد و فهم سخن پيامبر 9پيامبر

همين مطلب در مورد حجيت قول  6.در اين صورت دور لازم خواهد آمد ،قرآن

                                                            
  .133خ؛ نهج البلاغه؛ 7امام على. 1

  .157خ همان،. 2

درست است كه در روايات يادشـده بـر . استدلال علامه در مورد تمامى آيات قرآن صادق نيست. 3

آن هـم بـه فهـم  - پـذيری تمـامى آيـات بر فهم اما آيا اين روايات ؛پذيری قرآن دلالت دارد فهم

مـوارد  ۀافزون بر اين استناد به آيات برای بيان آيات كه در همـ. دلالت دارد -عالمانه و درست 

 ۀپذيری آن به آيـ پذير نباشد و برای فهم يعنى احتمال دارد آياتى وجود داشته باشد كه فهم ؛نيست

  . ديگری نيز استناد نشده باشد

  .87، ص3؛ جالمیزاندحسين طباطبايى؛ سيدمحم. 4

  .86ص همان،. 5

  .85، صهمان. 6

 97پذيري قرآن     فهم

 1.در مورد قرآن نيز خواهد بود :بيت اهل

دهد بعيد نيست  گويد اختلاف صحابه در فهم آيات قرآن نشان مى علامه مى

چه اينكه اختلاف تنهـا در صـورت ؛ كه معانى آيات بر ايشان پنهان مانده باشد

 2.كند خفا حق معنا و مفهوم پيدا مى

هو معصوم فـى  و«: گويد در فهم مى :علامه در يك مورد از عصمت ائمه

  3.»فهمه

  نتيجه

ه قرآن نخست به هيچ روی تفسير قرآن بۀ نظري ،يادشده ۀاز ميان چند نظري 

روا دانسته  9دوم تفسير قرآن به قرآن را تنها برای پيامبر ۀنظري. تابد نمى را بر

سوم به جواز تفسـير قـرآن بـه  ۀنظري. شناسند و ديگران را مجاز در تفسير نمى

چهارم تفسير قرآن به  ۀنظري. دهد حكم مى :بيت و اهل 9قرآن برای پيامبر

شـماری ديگـر نادرسـت  دربـارۀو  نـددا مىقرآن را در مورد برخى آيات روا 

و هـيچ  داند مىپنجم تفسير قرآن به قرآن را برای همگان جايز  ۀنظري .خواند مى

  . منعى از اعمال اين روش تفسيری برای عموم ندارد

برخـى بـا  :دو جريان افراطى و تفريطى در موضوع تفسير قرآن وجود دارد

سلمانان بدون هيچ مشـكلى آيـات بودن قرآن و اينكه صحابه و م استناد به عربى

كنندگان به زبان عربى را نيازمند تفسير آيات  كردند، تكلم قرآن را فهم و درك مى

فهم دقيق را تنهـا در ، فهم دانسته دانند و شماری ديگر نص قرآنى را غيرقابل نمى

                                                            
  .86، صهمان. 1

  .همان. 2

  .400، صهمان. 3
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همـراه  :بيت دانند كه نص با تفسير دقيقى از سوی اهل پذير مى صورتى امكان

  .باشد

  كلى  ۀيجنت

پذيری آيات برای تفسير قرآن به قرآن بستگى كامـل  بودن يا نبودن فهم مبنا

  . پذيری آيات بيان شده است به نظرياتى دارد كه در مورد فهم

را الهـى و نـه  9اگر قرآن را فهم ناپذير برای همگان ببينيم و فهـم پيـامبر

بلكـه تمـامى  ،آنتنها روش تفسير قرآن بـه قـر در اين صورت نه ،بشری بدانيم

امكـان  ،ناپـذيری آيـات بـا فـرض فهم. دشـو های تفسيری ناممكن مـى روش

دستيابى به مراد خداوند وجود ندارد و تمامى تـلاش مفسـران در هـر قالـب و 

  . خواهد بود كامروشى برای كشف مراد خداوند نا

درخور فهم بشناسيم و ديگران را در فهم آيات  9اگر قرآن را برای پيامبر

پذيری آيات مبنای تفسـير قـرآن بـه  در اين صورت نيز فهم ،توان معرفى كنيمنا

بودن  ناپـذير چه اينكه با فرض فهم ؛های تفسيری ديگر خواهد بود قرآن و روش

از جلمه تفسير قرآن بـه قـرآن  گوناگون های تفسيری آيات، محلى برای روش

  .نخواهد بود

پذير بدانيم و بـرای ديگـران  فهم :بيت و اهل 9اگر قرآن را برای پيامبر

پذيری آيات مبنای هـر شـكل  در اين صورت نيز فهم ،غيرقابل فهم معرفى كنيم

در ايـن  ،پـذير بـدانيم اما اگر قـرآن را بـرای همگـان فهم. از تفسير خواهد بود

 ،تفسير قرآن به قـرآنۀ پذيری قرآن نه يك مبنای خاص و ويژ صورت باور فهم

ای نيسـت كـه  اما عموميت آن بـه گونـه ؛شود ه مىبلكه يك مبنای عام شناخت

ها مبناست و  برخى روش برایبلكه  ؛های تفسيری را پوشش دهد تمامى روش

 99پذيري قرآن     فهم

پذيری قرآن مبنای روش  برای نمونه فهم. شود تعدادی ديگر مبنا ديده نمى برای

پـذير  ناپذيری قرآن، تفسير قرآن به قرآن امكان تفسير متن به متن است و با فهم

پــذيری مبنــای روش تفســير عقلــى اســت و بــا فــرض  كــه فهم چنان ؛ســتني

مفسـری . را اجـرا كـردروش تفسير عقلى توان  نمىبودن آيات قرآن  پذير نافهم

پـذيری  خداوند بهره گيرد كـه فهم تواند از روش تفسير عقلى در كشف مراد مى

در ايـن  ،اما اگـر قـرآن را درخـور فهـم ندانـد ؛آيات قرآن را باور داشته باشد

 دربـارۀاما ايـن بـاور . تواند از آيات قرآن تفسير عقلى داشته باشد صورت نمى

مفسری كه از روش تفسير روايى در فهم . شود روش تفسير روايى مبنا ديده نمى

گيـرد كـه قـرآن را  فرض از اين شـيوه بهـره مى برد، با اين پيش آيات سود مى

يات برای كسى كه روش تفسير روايى را پذيری آ بنابراين فهم. داند پذير نمى فهم

 ،پـذيری را بـاور داشـته باشـد يك مبنا نخواهد بود كـه اگـر فهم ،كند دنبال مى

  . بودنيازمند رجوع به روايات برای فهم آيات نخواهد 

های تفسيری مبنـا  برخى روش برایپذيری آيات قرآن هرچند  بنابراين فهم

  .مبنا نخواهد بودشمار ديگری  برایاما  ؛ودر مى به شمار

  



  

  

  

  

  

  

  

   

  

  فصل سوم
  تفسيرپذيری قرآن 

  

  

آنان . يكى ديگر از مبانى عام تفسير قرآن به قرآن، تفسيرپذيری آيات قرآن است

تفسير قرآن به قرآن را باور ندارند و كسـانى  ،شناسند كه قرآن را تفسيرناپذير مى

های تفسـير  يكى از روش بينند، تفسير قرآن به قرآن را ذير مىپكه قرآن را تفسير

  . كنند به درستى و كارآمدی اين روش تفسيری حكم مى نامند و مىآيات 

باور تفسيرپذيری قرآن از آن جهت در شمار مبانى عام تفسير قرآن به قـرآن 

فـرض شـناخته  های تفسيری ديگر نيز به عنـوان پيش گيرد كه در روش قرار مى

اور تفسيرپذيری قرآن اسـتوار اسـت و بـا برای نمونه تفسير روايى بر ب ؛شود مى

 ؛فرض تفسيرناپذيری قرآن، امكان تفسير قرآن به روايت وجود نخواهـد داشـت

شود و  كه تفسير عقلى قرآن نيز با فرض تفسيرپذيری آيات قرآن مطرح مى چنان

. هيچ محلى برای بحث تفسير عقلى آيات نيست ،با اعتقاد به تفسيرناپذيری آيات

ای بررسى اين مبنا ناگزير از طرح اصل بحث و بيان نظريات مختلف و بنابراين بر

  . دلايل ايشان هستيم
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  تفسيرپذيری آيات قرآن 

بنـابراين اگـر  ؛كه فهم معانى گونـاگونى دارد چنان ؛دارد گوناگونىتفسير معانى 

پذيری قـرآن در  تمامى نظريات فهم ،تفسير همان بار معنايى فهم را داشته باشد

اما اگر تفسير از جهـت معنـايى متفـاوت از  ؛فسير نيز جاری خواهد بودمورد ت

فهم باشد و عناصر تأثيرگذار در تفسير مانند كشف و بيان در فهم وجود نداشـته 

  .پذيری خواهد بود در اين صورت موضوع تفسيرپذيری متفاوت از فهم ،باشد

، يـج تفسـيرمعنـای را ،مراد از تفسير ،از بحث بخشاست كه در اين  گفتنى

  . يعنى همان كشف و بيان است

بار ديگـر بحث از امكان تفسير است و  باردر بحث تفسيرپذيری قرآن يك 

  . است در مورد جواز تفسير سخن

بحث امكان تفسير در هرمنوتيك يكى از مباحث مهم و درخور توجه ايـن 

م مسلّ اين موضوع  ،كه در منابع تفسيری و قرآن درصورتى ؛شود علم شناخته مى

عدم جواز تفسـير  ياپژوهان تنها از جواز  انگاشته شده و تمامى مفسران و قرآن

  . گويند مىسخن 

  جواز تفسير

عـدم جـواز تفسـير  يـااز جواز  گوناگونىهای  جای متون دينى، نشانه در جای

در برخى آيات قرآن جواز تفسير آمـده اسـت، در متـون روايـى، . وجود دارد

د نـتفسير و شماری ديگر بر عدم جواز تفسير دلالت داربرخى روايات بر جواز 

سخنانى از مخالفت شديد صـحابه بـا جـواز ، و در همين متون و منابع تاريخى

  . تفسير آيات وجود دارد

 103پذيري قرآن     تفسير

توان در چند گروه قـرار داد و بـرای هـر  های يادشده را مى نشانه ۀمجموع

رين آن ديـدگاهها تـ برخـى از مهم. گروه يك مدعا يا ديدگاه اصلى بيـان كـرد

  : اند از عبارت

  عدم جواز تفسير برای همگان . 1

و عمـوم مـردم هـيچ تفـاوتى  :بيت ، اهل9ميان پيامبر ،در اين ديدگاه

  : گردد مطلق بيان مى صورت شود و عدم جواز به ديده نمى

  1.»...قال قوم لايجوز لاحد ان يتعاطى تفسير شىء «

طـا لمـا ورد مـن التشـديد فـى ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتيا«

  2.»ذلك

تـرين آن دلايـل  ای از دلايل شكل گرفته كه مهم ديدگاه نخست از مجموعه

  : اند از عبارت

ماكــان رســول االلهّٰ يفسّــر القــرآن، الاّ آيــات معــدودات علمّــه ايــاهنّ « .1

مگر تنها آيات معدودی كه  ؛كرد آيات قرآن را تفسير نمى 9پيامبر 4و3:جبرئيل

  . »ه ايشان آموخته بودجبرئيل ب

تكون اولهـا  ةليس شىء ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، ان الاي«. 2

                                                            
 . 477، ص2، جالاتقان فی علوم القرآنالدين سيوطى؛  جلال. 1
 .19، ص1ج؛ التسهیل لعلوم التنزیلغرناطى؛ . 2
المحـرر الـوجیز فـی تفسـیر  اندلسى؛عطيه  ابن .303، ص6ج؛ ومنبع الفوائـد مجمع الزوائدهيثمى؛ . 3

 .31، ص1؛ جالجامع لاحکام القرآنقرطبى؛  .41، ص1ج ؛الکتاب العزیز
ين است كه تمامى آيـات قـرآن كه يكى از آن احتمالات ا تابد اين روايت چندين احتمال را برمى. 4

ه كشف و بيـان ای از آيات قرآن ظواهر هستند و ظواهر ب به اين معنا كه بخش عمده ؛تفسير ندارند

  . نياز ندارند
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   1.»فى شى ء وآخرها فى شىء وهو كلام متصل ينصرف الى وجوه

  2.»من فسّر القرآن برأيه فليتبوّء مقعده من النار«. 3

   3.»من قال فى القرآن بغيرعلم فليتبوّء مقعده من النار«. 4

 4»من تكلمّ فى القرآن برأيه فليتبوّء مقعده من النار«. 5

 5.»من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ«. 6

  6.»من قال فى القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجأ بلجام من النار«. 7

صحابه و تابعين نيز از تفسير آيـات قـرآن ابـا داشـتند و بـه  ،افزون بر اين

  .دادند مردم پاسخ نمىتفسيری  های پرسش

وانهم ليعظمون القول فى  ةلقد ادركت فقهاء المدين«: گويد عبيدااللهّٰ بن عمر مى

توجه بود و گـاه  الات تفسيری مردم بىؤسعيد بن مسيب نيز گاه به س 7.»التفسير

  8.»انا لانقول فى القرآن شيئا«: گفت در پاسخ پرسش تفسيری ايشان مى

                                                            
، 1؛ جالحدائق الناضـرهبحرانى؛ يوسف  .471، ص1؛ جالرسائل الفقهیهى؛ ياجووخمحمداسماعيل . 1

 .300، ص2؛ جالمحاسن، برقى؛ 28ص
 .300، ص2؛ جالمحاسنبرقى؛  .121، ص3؛ جالحدائق الناضرهبحرانى؛ . 2
 .35، ص1؛ جفسیر الصافیالتفيض كاشانى؛  .104، ص4؛ جعوالی اللئالیاحسائى؛ . 3
البرهان فـی علـوم زركشى؛ . 55ص، 1ج؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآنطبری؛ محمد بن جرير . 4

 .168، ص2؛ جالقرآن
المعجـم طبرانـى؛  .269، ص4؛ جسـنن الترمـذیترمـذی؛  .525، ص1؛ جکشـاف القنـاعبهوتى؛ . 5

 . 208، ص5؛ جالاوسط
الترغیب والترهیب من الحدیث منذری؛  عبدالعظيم. 458، ص4ج ؛مسند ابویعلی؛ موصلىابويعلى . 6

 .121، ص1ج ؛الشریف
تفسـیر القـرآن كثيـر؛  ابن .59، ص1ج؛  جامع البیان عـن تأویـل آی القـرآنطبری؛ محمد بن جرير . 7

 .374، ص13؛ جالفتاوی ةمجموعتيميه؛  ابن. 7، ص1؛ جالعظیم
تفسیر القـرآن كثير؛  ابن .60-59ص 1؛ جی القرآنویل آأجامع البیان عن تطبری؛ محمد بن جرير . 8

 .382، ص2؛ جالطبقات الکبریسعد؛  ابن .7، ص1؛ جالعظیم

 105پذيري قرآن     تفسير

  

  نتيجه

و تفسـير  ردحكايـت دا 9واز تفسير برای پيامبرروايت نخست از عدم ج

  .دهد آن حضرت از برخى آيات را وحى الهى جلوه مى

 نمايد مىروايت دوم صاحبان خرد و انديشه را از تفسير آيات ناتوان معرفى 

  . كند و به عدم جواز تفسير به صورت كلى حكم مى

سـخن گفـتن ی و أره روايت سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم نيز تفسير بـ

  .دهد خواند و به عدم جواز تفسير حكم مى قرآن را ناروا مىۀ دربار

  سنجش و ارزيابى

  : اصل ديدگاه نخست از چندين جهت محل تأمل است

 ،اول آنكه چنين ديدگاهى تنها در حد يك احتمال است و در عـالم واقعيـت

رت عبـا. معتقد نيسـت :بيت و اهل 9پيامبر برایكسى به عدم جواز تفسير 

سيوطى و غرناطى نيز از اعتقاد گروهى از مسلمانان به عدم جواز تفسير در حق 

ی أر :كند ی در بحث جواز تفسير بيان مىأسيوطى دو ر. حكايت ندارد 9پيامبر

را  9نخست عدم جواز تفسير را باور دارد و تفسير غيرمستند به روايت پيـامبر

دارندگان شرايط تفسير حكايـت ی دوم از جواز تفسير در حق أداند و ر روا نمى

گروه اكثريت  :كند كه غرناطى نيز سلف صالح را به دو گروه تقسيم مى چنان ؛دارد

كنند و گروه اقليت كه از تفسير آيات قرآن ابا دارند و آن را  كه آيات را تفسير مى

بنابراين نه عبارت سيوطى و نـه عبـارت غرنـاطى از . خوانند خلاف احتياط مى

  . حكايت ندارد 9پيامبر دربارۀخى از مفسران به عدم جواز تفسير اعتقاد بر

های قرآنى و معارف  دوم آنكه با حكم به عدم جواز تفسير، بخشى از دانش
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از ... ای از ابهام باقى خواهد ماند و ابهام، اجمال، تشـابه و هاله  قرآن همچنان در

  . گردد آشكار نمىشود و معارف بلند و عميق قرآن  ساحت قرآن برداشته نمى

د شـو سوم آنكه با حكم به عدم جواز تفسير، كشف مراد خداوند ناممكن مى

گيرد و درنتيجه رواياتى كـه  و قرآن ملاك درستى و نادرستى روايات قرار نمى

  . نمايد لغو و بيهوده مى ،كند قرآن را ملاك درستى و نادرستى معرفى مى

 ،مـدلول برخـى روايـات اسـت ها كـه چهارم آنكه رجوع به قرآن در فتنه

  . پذير نخواهد بود امكان

بيهـوده و  ...بودن و آنكه صفات قرآن چون هدايتگری، نوربودن، بيـان پنجم

  .نمايد لغو مى

افزون بر اين، مستندات گروه نخست نيز بر درستى مدعای ايشـان دلالـت 

  :چه اينكه دليل نخست؛ ندارد

  1.شود ديث منكر خوانده مىمورد پذيرش سندی قرار نگرفته و ح اولاً 

سـنت را  ترديـد بزرگـان اهل -  جدی صـورت به - از جهت دلالى نيـز  ثانياً 

سنت اين روايت را ناظر به آيات مشكل قرآن  برخى مفسران اهل: برانگيخته است

مانند مغيبات قرآن، مجملات، مبهمات چون زمان برقراری قيامت، تعداد نفخات 

 9گروهى ديگر روايت را دال بر نياز پيامبر 2.ات قرآننه تمامى آي ،دانند مى... و

وحى  ۀكه ايشان در تنزيل نيز به فرشت چنان ؛دانند به دريافت تفسير از جبرئيل مى

                                                            
مجمـع الزوائـد هيثمـى؛  .61، ص1ج؛ جامع البیـان عـن تأویـل آی القـرآن ؛طبریمحمد بن جرير . 1

 .539، ص2ج؛ الاتقان فی علوم القرآنالدين سيوطى؛  جلال .303، ص6ج ؛ومنبع الفوائد
المحـرر عطيـه اندلسـى؛  ابن .60، ص1ج ؛نآویـل القـرأجامع البیـان عـن تطبری؛ محمد بن جرير . 2

 .31، ص1؛ جالجــامع لاحکــام القــرآنقرطبــى؛  .41، ص1؛ جالــوجیز فــی تفســیر الکتــاب العزیــز

، 1؛ جالبحــر المحــیط تفســیر، ابوحيــان اندلســى؛ 20، ص1؛ جالتســهیل لعلــوم التنزیــلغرنــاطى؛ 

 .155، ص9؛ جالهدی و الرشاد سبلصالحى؛  .41ص
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و بر ايـن  دانند مىای روايت را حاكى از همراهى تفسير با تنزيل  عده. نياز داشتند

به تفسـير آيـات  ،يلهمزمان با تنز 9پيامبر ،باورند كه بر اساس روايت يادشده

   1.پرداخت وحى مى

 ،مدعا عدم جواز تفسير برای همگـان. برابری دليل و مدعا وجود ندارد ثالثاً 

و درنتيجه جواز تفسير برای آن  9است و دليل از تفسير پيامبر 9حتى پيامبر

دو  ،ديگر در روايت نخست بيانبه  ؛نه از عدم جواز تفسير ،حضرت حكايت دارد

در  9احتمال نخست آنكه روايت نـاظر بـه تـوان پيـامبر: استاحتمال مطرح 

تفسير آيات وحى به صورت مستقل است و احتمال دوم آنكه روايـت نـاظر بـه 

بـر اسـاس احتمـال نخسـت، . اسـت 9عدم جواز تفسير حتى در حق پيـامبر

به صورت مستقل توان تفسير آيات وحى را ندارد و بايد تفسير آيـات  9پيامبر

در تفسـير آيـات مجـاز  9ل بگيرد و بر اساس احتمال دوم، پيامبررا از جبرئي

آياتى است كه تفسير آنهـا را از جبرئيـل  كرده،نيست و آن تعداد آياتى كه تفسير 

  . آموخته است

 چه اينكـه ؛دهد مطلق را نتيجه نمى صورت دليل دوم نيز عدم جواز تفسير به

كنـد و تفسـير  قرآن را تفسير مىای از آيات  آيه ،خود امام در صدر روايت اولاً 

حكايت دارد و عدم جواز تفسير  :بيت كم بر جواز تفسير برای اهل امام دست

ســالت «: خــوانيم در صــدر روايــت مى. دهــد مطلق را نتيجــه نمى صــورت به

عن شى من التفسير فاجابنى ثم سالته عنه ثانيـه فاجـابنى بجـواب  7اباجعفر

  2.»..بجواب غيرهذا فقال يا جابر ةلئسكنت اجبتنى فى هذه الم: آخر فقلت

عقل  كردنسخن امام و واژگان به كار گرفته شده در آن، ناظر به حاكم  ثانياً 

                                                            
 . 61، ص1؛ ججامع البیان عن تأویل آی القرآنطبری؛ محمد بن جرير . 1
 .192، ص27ج؛ وسائل الشیعهحرعاملى؛ . 2
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 . است :بيت توجهى به تفسير اهل در تفسير آيات و بى

بلكـه نـاظر بـه تفسـير  ؛دليل سوم نيز دال بر عدم جواز مطلق تفسير نيسـت

 ؛بـه شـرايط و ضـوابط تفسـير اسـتتوجهى  برآمده از ميل شخصى مفسر و بى

يـا  9تفسيری كه همراهى ظـاهر قـرآن را بـا خـود نـدارد و نصـى از پيـامبر

   1.كند ييد نمىأآن را ت :بيت اهل

بلكه ناظر به  ؛ناظر به تفسير آيات نيست دليل چهارم، پنجم و ششم نيز اولاً 

دون شـده كـه بـ نكـوهشقـول و كلامـى  قرآن است و ثانياً  ۀقول و كلام دربار

  2.علمى، شرايط و ضوابط انجام گرفته باشد ۀپشتوان

  جواز تفسير برای همگان. 2

، 9كه پيامبر چنانو  در اين ديدگاه نيز هيچ تفاوتى ميان افراد وجود ندارد

توانند آيات را تفسير كنند، عموم افراد نيـز در تفسـير  و صحابه مى :بيت اهل

  . آيات قرآن مجازند

انـد  ترين آنها عبارت كه مهم كردتوان به دلايلى مستند  اين ديدگاه را نيز مى

  : از

آنَ أَمْ عَلىَ قلُوُبٍ أَقْفاَلهَُا«: شريفه ۀآي. 1
ْ
ونَ القْرُ

ُ
ر   3.»أَفلاََ يتَدََب

به هريك از سه  »يتدبرون«شريفه و بازگشت ضمير  ۀاستفهام انكاری در آي

جواز تفسير بـرای همگـان  از امكان و) منافقان يان وشدگان، يهود نفرين(گروه 

دهد و اختصاص تفسـير بـه گروهـى خـاص يـا عـدم جـواز تفسـير  خبر مى

                                                            
 .119، ص1؛ جالبحر المحیط تفسیرابوحيان اندلسى؛ . 21؛ صتفسیر القرآن المجیدشيخ مفيد؛ . 1
 .19، ص1؛ جالتسهیل لعلوم التنزیلغرناطى؛ . 2
 .24: محمد. 3

 109پذيري قرآن     تفسير

  . دهد مطلق را ناروا جلوه مى صورت به

  1.»اما القرآن فاعملوا بمحكمه و آمنوا بمتشابهه«: 9روايت پيامبر. 2

از  فراخوان عموم مردم به عمل به محكمات قرآن در روايـت يادشـده اولاً 

بـر جـواز تفسـير  دارد و ثانياً  مى مردم در تفسير آيات قرآن پرده برتوان عموم 

  . برای عموم مردم دلالت دارد

  :مسعود و سعيد بن جبير سخن ابن. 3

كان الرجل منا اذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معـانيهن « 

  2.»و العمل بهن

   3.»من قرأ القرآن و لم يفسره كان كالاعمى او كالاعرابى«

  سنجش و بررسى 

ی عموم مردم از چندين جهـت محـل أره دلالت دليل اول بر جواز تفسير ب

  : تأمل و ترديد است

تدبر با نظرداشت معانى لغوی و اصطلاحى آن برابر بـا تفسـير نيسـت و  .1

  .شريفه بر جواز تدبر به معنای جواز تفسير نخواهد بود ۀدلالت آي

بنابراين بـا فـرض  ؛نه علمى و ذهنى ،شريفه امری قلبى استۀ تدبر در آي .2

چه اينكه تدبر ؛ شريفه تفسير نخواهد بود ۀبرابری تدبر و تفسير، مراد از تدبر در آي

                                                            
 .31؛ صمعدن الجواهركراجكى؛  .165؛ صالخصال؛ صدوق. 1

تفسـیر القـرآن كثيـر؛  ابن .56، ص1؛ ججامع البیـان عـن تأویـل آی القـرآنطبری؛ محمد بن جرير . 2

 . 54، ص1ج ؛جواهر الحسان فی تفسیر القرآنثعالبى؛  .4، ص1؛ جالعظیم

جامع البیان طبری؛  محمد بن جرير. 17، ص1؛ جنالتبیان فی تفسیر القرآطوسى؛ محمد بن حسن . 3

 . 57، ص1ج ؛عن تأویل آی القران
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كه تفسير ذهنى و علمى است و جواز تدبر به عنوان  درصورتى ؛در آيه قلبى است

  . انجامد به جواز تفسير به عنوان يك امر علمى و ذهنى نمى ،يك امر قلبى

  : ت دليل دوم نيز از چند جهت محل ترديد استدلال

 ؛آيات محكم قرآن، آيات صريح و روشن هستند و به تفسير نياز ندارنـد. 1

  . بنابراين عمل به محكمات قرآن منوط به جواز تفسير آيات قرآن نخواهد بود

با توجه به صدر روايت، معنا » فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه«عبارت . 2

امت خويش بيان  دربارۀ 9در صدر روايت سه نگرانى پيامبر. دياب ىو مفهوم م

 1.اسـت 9های ناروای امت پيامبر ويلأها، ت شده است كه نخستين آن نگرانى

با توجه بـه صـدر روايـت، » فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابه«بنابراين عبارت 

  . های ناروا خواهد بود ويلأبرای جلوگيری از ت 9راهكار پيامبر

هـای  ويلأت از 9نگرانى پيامبر(صدر روايت  ۀبه قرين 9سخن پيامبر. 3

ذيل از  ۀشريف ۀكه در آي چنان ؛نه تفسير آيات ،ويل آيات استأ، ناظر به ت)ناروا

هُـوَ «: شده است خواستهو ايمان به متشابهات شده  بازداشتهعمل به متشابهات 

 مُتشََـابهَِاتٌ الذِی أَنزَْلَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ مِنهُْ آياَ
ُ
تٌ مُحْكمََاتٌ هُن أمُ الكِْتاَبِ وَ أخَُـر

بعُِونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتْغِاَءَ الفِْتنْةَِ وَ ابتْغِاَءَ تأَْوِيلـِهِ  ذِينَ فِى قلُوُبهِِمْ زَيغٌْ فيَتَ  وَ مَـا فأََما ال

اسِخُونَ فِى الْ  وَ الر ُ عِلمِْ يقَوُلوُنَ آمَنا بهِِ كلُ مِنْ عِنْـدِ رَبنـَا وَ مَـا يعَْلمَُ تأَْوِيلهَُ إِلا االلهّٰ

ُ إِلا أوُلوُا الأْلَبْاَبِ 
كر َ2.»يذ  

  :چه اينكه ؛كند دوم را اثبات نمى ۀدليل سوم نيز مدعای نظري

                                                            
ولوا القـرآن علـى أن يتـا: انما اتخوف على امتـى مـن بعـدی ثـلاث خصـال«: 9االلهّٰ  قال رسول. 1

:  ويله او يتبعوا زله العالم، او يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا وسانبئكم المخرج من ذلكأغيرت

 .»...آن فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابههاما القر
 .7: عمران آل. 2
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صحابه به دليل عدم حجيت، دليل بـر جـواز تفسـير آيـات  ۀاول آنكه سير

  . مطلق نيست صورت به

نـه تفسـير بـه  ،مسعود ناظر به شناخت و درك معناست سخن ابندوم آنكه 

  .معنای كشف مراد خداوند

صحابه از اسـتقلال ايشـان در درك و فهـم معنـا حكايـت  ۀسوم آنكه سير

روايـات ديگـر، صـحابه بـه كمـك  ۀچه اينكه ممكـن اسـت بـه قرينـ ؛ندارد

  . رسيدند به درك و فهم معنای آيات مى :بيت اهل

شخصى  ۀاز نظري - با فرض درستى سند و دلالت  - جبير نيز سعيد بن  ۀگفت

تواند به عنوان دليـل جـواز تفسـير  او در مورد جواز تفسير حكايت دارد و نمى

  .مطلق ديده شود صورت به

 ن شرايط و عدم جواز برای ديگراناجواز تفسير به رأی واجد .3

در . ی دوم راأی نخست را باور دارد و نـه اطـلاق رأاين ديدگاه نه اطلاق ر

دارندگان شرايط تفسـير اسـت و عـدم  در حقجواز تفسير آيات،  ،اين ديدگاه

  . دارندنكسانى كه شرايط تفسير را  از آنجواز 

  : گيرند ديگر قرار مىكدر ديدگاه تفصيل نيز چند گروه در برابر ي

  گروه نخست

و  داننـد مىرا دارای شرايط تفسير و مجاز در تفسير  9اين عده تنها پيامبر

اين شـمار بـرای . شناسند ديگران را واجد شرايط تفسير و مجاز در تفسير نمى

  : ستترين آنها اثبات باور خويش دلايلى دارند كه روايت ذيل مهم
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در ايـن  1»ثر الصـحيح والـنص الصـريحن لايجـوز الا بـالأآان تفسير القر«

ونـد خـورده و گيری از اثر صحيح و نص صـريح پي جواز تفسير به بهره ،روايت

  . مجاز به تفسير آيات خوانده شده است 9درنتيجه تنها پيامبر

  سنجش و نقد

در روايت يادشده، بر نفى جواز تفسير تمامى آيات » القرآن« واژۀاول آنكه 

  2.آيات بيشترنه نفى جواز تفسير برخى آيات يا  ،قرآن دلالت دارد

سير آيات متشابه و آيـاتى دوم آنكه احتمال اينكه مراد از تفسير لايجوز، تف

بسيار زياد است و بـا  ،است 9باشد كه تفسير آنها تنها در اختيار خدا و پيامبر

شرايط تفسير و مجـاز در تفسـير  ۀرا دارند 9توان تنها پيامبر اين احتمال نمى

  . خواند

و  9سوم آنكـه روايـت يادشـده در متـون روايـى و تفسـيری بـه پيـامبر

وعـن  9ان الخبـر قـد صـح عـن النبـى«: است نسبت داده شده :بيت اهل

اثر  9كه روايت تفسيری پيامبر چنان -  با اين نسبت .»القائمين مقامه :الائمه

نيز روايت صـحيح خوانـده  :بيت روايت تفسيری اهل -  صحيح شناخته شده

شود،  شرايط تفسير و مجاز در تفسير ديده مى ۀدارند 9كه پيامبر شود و چنان مى

  3.شوند از دارندگان شرايط تفسير و مجاز در تفسير معرفى مىنيز  :بيت اهل

                                                            
؛ الاحکـام مسالک الافهـام فـی آیاتكاظمى؛  .1ص ؛البیان فی احکام القرآن ةزبدمقدس اردبيلى؛ . 1

 .204، ص27؛ جالی تحصیل مسائل الشریعه وسائل الشیعهعاملى؛  حر .11، ص1ج

 آنهـاشوند كه يـك گـروه از  ند گروه تقسيم مىآيات قرآن به چ ،عباس در روايت منسوب به ابن. 2

  . داند تفسير آنها را مى 9آياتى است كه تنها خدا و يك گروه آياتى است كه تنها پيامبر

 .25، ص1؛ جتقریب القرآن الی الاذهانشيرازی؛ محمدحسين . 3
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  گروه دوم 

را ماننـد  :بيـت و اهل دانند نمى 9اين عده جواز تفسير را خاص پيامبر

  . خوانند در تفسير آيات مجاز مى 9پيامبر

ی اثبات درستى مـدعای خـود دلايلـى دارنـد كـه برخـى از اگروه دوم بر

  : اند از ترين آنها عبارت مهم

بمـا : نعم، قال: لأبى حنيفة أنت فقيه أهل العراق؟ قال 7قال أبو عبدااللهّٰ «. 1

قال يا أباحنيفة تعرف كتاب االلهّٰ حـقّ معرفتـه، . بكتاب االلهّٰ وسنة نبيه: تفتيهم؟ قال

يا أبـا حنيفـة لقـد ادعيـت علمـاً، : 7قال. نعم: وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال

الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك مـا هـو إلاّ  ويلك، ما جعل االلهّٰ ذلك إلاّ عند أهل

 2و1.»عندالخاص من ذرية نبينا وما ورّثك االلهّٰ تعالى من كتابه حرفاً 

: أنت فقيه اهـل البصـرة؟ فقـال: ، فقال له7ودخل قتادة على أبى جعفر«. 2

إن كنت قد : إلى أن قال. نعم: قال. بلغنى أنكّ تفسّر القرآن: 7فقال. هكذا يزعمون

لقرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكـت، وإن كنـت قـد فسّـرته مـن فسّرت ا

يا قتادة ـ ويحك ـ إنمّا يعرف القـرآن مـن خوطـب . الرجال فقد هلكت وأهلكت

 4و3»به
                                                            

 ،فسير اسـتهای قرآنى كه شرط ت در اين روايت نيز مضمون كلام امام اين است كه تفسير و دانش. 1

  .در اختيار كسانى است كه قرآن بر ايشان نازل شده است

 . 22، ص1؛ جتفسیر صافیفيض كاشانى؛  .89، ص1؛ جعلل الشرائع شيخ صدوق؛. 2
ن از آن دارد كـه نشـاامام  ۀجمل - هايى كه در آن رخ داده است با وجود حذف -اين روايت در . 3

  . است »من خوطب به«شناخت و تفسير قرآن خاص 

عـاملى؛  حر. 311، ص8؛ جالکـافی ؛كلينىمحمد بن يعقوب . 96، ص19ج؛ الوافی ؛فيض كاشانى. 4

 .185، ص27؛ جوسائل الشیعه
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 :بيت های قرآنى را در اختيار اهل روايت نخست معرفت قرآن و دانش .3

  . كند حكايت مى :بيت و اهل 9قرار داده و از اختصاص تفسير به پيامبر

و  9كــه در روايــات پيــامبر( »مــن خوطــب بــه«روايــت دوم نيــز تنهــا 

  . دهد را مجاز در تفسير آيات نشان مى) شوند معرفى مى :بيت اهل

  نقد و بررسى 

  : روايت نخست از چند درخور تأمل است

  . نه تفسير قرآن ،اول آنكه روايت يادشده ناظر به مقام استنباط احكام است

همانى استنباط و تفسير، مـراد نفـى هرگونـه تفسـير  ايندوم آنكه با فرض 

  . كندبلكه مقصود تفسيری است كه حق تفسير را ادا  ؛نيست

  : روايت دوم نيز از چند جهت برابر با مدعا نيست

بلكه ناظر به تفسير جـامع،  ؛روايت يادشده ناظر به مطلق تفسير نيست اولاً 

  1.است »من خوطب به«ای است كه خاص  كامل و بهينه

در صـورتى اسـت كـه  :و ائمه 9اختصاص تفسير قرآن به پيامبر ثانياً 

  2.نه برابر با مدلول ظاهری ،تفسير بر خلاف مدلول ظاهری باشد

نـه خصـوص  ،تمام حاضران مجلس وحـى هسـتند »من خوطب به« ثالثاً 

  3.:ايشان بيت و اهل 9پيامبر

اين صورت تفسـير در  ،باشد »من خوطب به«اگر تفسير آيات خاص  رابعاً 

 -  بـه همـان مـلاك و معيـار -  نيـز :بيت و اهل 9روايات تفسيری پيامبر

                                                            
 .208؛ صفی تفسیر القرآن البیان ؛خويىسيدابوالقاسم . 1
 .259-258؛ صالوافیه فی اصول الفقهفاضل تونى؛ . 2
 .397؛ صقوانین الاصولميرازی قمى؛ . 3
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  .خواهد بود »من خوطب به«خاص 

  گروه سوم

و افـزون  دانند نمى :بيت و اهل 9اين عده جواز تفسير را خاص پيامبر 

دارای شرايط تفسير و مجاز در تفسـير را ، صحابه :و اهل بيت 9بر پيامبر

بودن صـحابه  دليل اصلى ايـن مـدعا، شـاهد ،به باور اين گروه. دكنن معرفى مى

  . است :و معصومين 9نسبت به تنزيل و فراگيری تأويل و تفسير از پيامبر

  سنجش و بررسى 

 ،بودن نسبت به تنزيل، دليل جواز تفسير نيست كه اگر دليل باشـد شاهد اولاً 

كه  درصـورتى؛ ختندشـنا تمامى صحابه خود را مجاز در تفسـير آيـات مى بايد

 های پرسـشاز صحابه از تفسير آيات ابا داشتند و پاسـخگوی  انبوهىجماعت 

  . تفسيری نبودند

بلكه دليـل عـدم جـواز  ،ويل و تفسير، نه دليل جواز تفسيرأفراگيری ت ثانياً 

صحابه در تفسير استقلالى قرآن  ،تفسير به رأی صحابه است كه اگر جز اين بود

  . مجاز بودند

  چهارم گروه

 دانند نمىو صحابه  :بيت ، اهل9اين گروه، جواز تفسير را خاص پيامبر

  . كنند و تمامى دارندگان شرايط تفسير را مجاز در تفسير آيات معرفى مى

بيِاًّ «: بودن قرآن عربى ،به باور اين گروه
َ
آناً عَر

ْ
ا أَنزَْلنْاَهُ قرُ  بودن قـرآن مبين 1»إِن

                                                            
 .2: يوسف. 1
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» ِبى َ
وَمَا أَرْسَلنْاَ مِـنْ رَسُـولٍ إِلا «. بودن قرآن به زبان قومو  1»مُبيِنٌ  وَ هذَا لسَِانٌ عَر

ی تمامى دارندگان شـرايط أره بودن تفسير ب از دلايل اصلى مجاز 2»بلِسَِانِ قوَْمِهِ 

در تفسـير  ،تفسير است و از آن جهت كه بسياری از افراد شرايط تفسير را دارنـد

  . مجازندآيات نيز 

  نتيجه 

يـدگاه اصـلى در مـورد جـواز و عـدم جـواز تفسـير درخـور تصـور و سه د

ديـدگاه دوم  ؛مطلق صـورت ديدگاه نخست جواز تفسـير به. مستندسازی است

ن ای واجـدأره ديدگاه سوم جـواز تفسـير بـ ؛مطلق صورت عدم جواز تفسير به

  . ندارندكسانى كه شرايط تفسير را  دربارۀشرايط و عدم جواز 

گروه نخست آنان  :توان به چند گروه تقسيم كرد وم را مىطرفداران ديدگاه س

و  9گروه دوم كسانى كـه پيـامبر. دانند را مجاز در تفسير مى 9كه تنها پيامبر

، 9گروه سوم جمـاعتى كـه پيـامبر. خوانند را مجاز در تفسير مى :بيت اهل

ى بينند و گروه چهارم آنان كـه تمـام و صحابه را مجاز در تفسير مى :بيت اهل

دانند و از اختصاص جواز تفسير به  دارندگان شرايط تفسير را مجاز در تفسير مى

  . و صحابه ابا دارند :بيت ، اهل9پيامبر

از ميان سه ديدگاه اصلى، ديدگاه سوم درست است و از ميـان چنـد گـروه 

طرفدار ديدگاه سوم،  باور آنان كه تمامى دارندگان شرايط تفسـير را مجـاز در 

هـای خاصـى طفـره  دانند و از اختصاص جواز تفسير به افراد و گروه تفسير مى

  .تر است به صواب نزديك ،روند مى

                                                            
 .103: نحل. 1
 .4: ابراهيم. 2

  

   

  بخش سوم
  مباني خاص تفسير قرآن به قرآن 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در اين بخش مبانى خاص تفسير قرآن به قـرآن بـه بحـث و بررسـى گذاشـته 

ى اسـت كـه در مبانى خاص هر روش تفسيری آن دسـته از باورهـاي. شود مى

 یهـا گيری روش و در شـكل اسـتساخت بنيان يك روش تفسيری اثرگـذار 

سـازی بـرای  بنيان ۀحد و انداز كه درنيست اثر است يا اثری  كلى بى ديگر يا به

  . يك روش تفسيری باشد

مبانى هر روش تفسيری ارتباط عميق و شـديد بـا خصوصـيت هـر روش 

خصوصـيت ويـژه، مبـانى خـاص شـكل كه با وجود  ای گونه به ؛تفسيری دارد

برای نمونه  ؛گيرد و با نبود آن خصوصيت، مبانى خاص شكل نخواهد گرفت مى

ويژگى اصلى تفسير قرآن به قرآن، تأكيد و تكيه بر خود متن اسـت و درنتيجـه 

مبنای خاص تفسير قرآن به قرآن خواهد  ،هر باوری كه ناظر به متن قرآن باشد

ى تفسير قرآن به روايت و قرآن به عقـل، تأكيـد و كه خصوصيت اصل چنان ؛بود

تكيه بر روايت و عقل است و بنابراين هر باوری كه ناظر بـه روايـت و ارتبـاط 

در شمار مبانى خـاص تفسـير قـرآن بـه روايـت قـرار  ،روايت با تفسير باشد

، مبنای استگيرد و هر باوری كه ناظر به ارتباط عقل و ارتباط عقل با آيات  مى

  . ر قرآن به عقل خواهد بودتفسي

نشـدن قـرآن، پيوسـتگى آيـات،  بر اين ا سـاس حجيـت ظـواهر، تحريف

از آن جهت در ايـن بخـش در شـمار مبـانى ... بودن و بسندگى، نوشتاری قرآن
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خاص تفسير قرآن به قرآن قرار گرفته كـه هريـك نـاظر بـه مـتن بـه عنـوان 

 . خصوصيت اصلى تفسير قرآن به قرآن است

سازی و چينش مبانى در اين بخش بر اساس سه  ياد است كه مرتبلازم به 

گيری متن صورت گرفتـه  شكل )مخاطب متن و صاحب اثر، متن(محور اصلى 

در فصـل ، نام بـرده شـده »وحيانيت قرآن«مبنای اول كه از آن با عنوان . است

نبـودن  بودن قرآن، نمادين نشدن قرآن، نوشتاری باور تحريف. نخست آمده است

در  ،بسندگى كه نـاظر بـه خـود مـتن اسـت قرآن و زبان قرآن، پيوستگى آيات

ششم آمـده اسـت و بحـث حجيـت ظـواهر،  و فصول دوم، سوم، چهارم، پنجم

، در فصل استمحوری كه در ارتباط با مخاطب متن  لفؤحجيت قول لغوی و م

  .هفتم، هشتم و نهم بيان شده است

  

  

  

  

   

  فصل اول
  وحيانيت قرآن 

  

  

وحيانيت قرآن . ز مبانى خاص تفسير قرآن به قرآن، وحيانيت قرآن استيكى ا

بر تمامى مبانى خاص قـرآن مقـدم  است،از آن جهت كه ناظر به صاحب قرآن 

بر اساس اين مبنا، مفسری كه از برخى آيات برای تفسـير شـماری . خواهد بود

طمينـان بـودن آيـات قـرآن ا نخست بايد بـه الهى ۀدر مرحل ،برد ديگر سود مى

بـه  ،تفسـير آيـاتى كـه وحـى الهـى اسـت ،داشته باشد كه اگر جز ايـن باشـد

هايى كه وحى الهى نيست يا در وحيانيت آن ترديد وجود دارد، درسـت  قسمت

كنـد، در  بنابراين كسى كه روش تفسير قرآن به قرآن را انتخاب مى. نخواهد بود

فرض،  ه باشد و با اين پيشبودن قرآن اطمينان داشت مرحله بايد از الهى نخستين

بودن آيـات وحـى را بـاور  از روش تفسير قرآن به قرآن سود ببرد كه اگر الهى

بودن قرآن ترديد داشته باشد، امكان تفسير قرآن به قـرآن  نداشته باشد يا به الهى

  . برای او وجود نخواهد داشت

ديـدگاه . ردكتصور  توان مىبودن يا نبودن وحيانيت قرآن دو ديدگاه  در مبنا

نخست آنكه وحيانيت قرآن مبنای خاص تفسير قرآن به قرآن اسـت و ديـدگاه 

بودن قرآن از مبـانى  شود و بشری نمى شمردهدوم آنكه وحيانيت قرآن از مبانى 



  مباني تفسير قرآن به قرآن    122

گروه نخست با معيار قراردادن مراد خداوند، وحيانيـت قـرآن را مبنـای . است

م با معيار قراردادن زبان و ماهيـت دهند و گروه دو تفسير قرآن به قرآن قرار مى

بودن  و مبنای تفسير قرآن به قـرآن را بشـری شوند مىآن، منكر وحيانيت قرآن 

  . دانند آن مى

پيش از بحث تفصيلى در مورد اين مبنا شايسته است نخست نگاهى گـذار 

بودن يـا  گـاه مبنـا به نظريات مطرح در بحث وحيانيت قرآن داشته باشـيم و آن

  . نشينيمبيانيت قرآن را به بحث و بررسى نبودن وح

  وحيانيت قرآن 

در وحيانيت قرآن به عنوان يكى از مباحث قرآنى، چهار ديدگاه درخور تصـور 

  :است

  ديدگاه نخست

پژوهان و تفسيرگران قرآن، صـورت و محتـوای قـرآن را  بسياری از قرآن 

نظريـات متفـاوتى اين شمار در كيفيت انزال و تنزيـل قـرآن  1.دانند وحيانى مى

يـل يـا حفـظ ئوحى از قالب الهام آيات بـر جبر ۀدر نزول قرآن بر فرشت. دارند

كنند و بر اين باورند كه معانى هـر  ل دفاع مىئيآيات از لوح محفوظ توسط جبر

 معتقدنـددانـد و در تنزيـل آيـات  حرف قرآن در لوح محفوظ را تنها خـدا مى

بلكه برای خود  92نه بر قلب پيامبر آيات را ،جبرئيل به صورت فرشته و بشر

                                                            
 9بودن صورت قرآن دارد و مـدعى اسـت پيـامبر لهين ادعای اجماع بر وحيانىألمتاالبته صدر. 1

 . شنيده است كلمات وحى را مى
 . 45، ص22؛ جتفسیر الکبیرفخرالدين رازی؛ . 2
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  1.خوانده است مى 9پيامبر

بودن صورت و محتوا، امكان وقـوع  در اين نظريه با وجود تأكيد بر وحيانى

  :وجود دارد 9وحى و پيامبر ۀفرشت ۀدو تصرف از ناحي

  تصرف نخست

بلكـه هرآنچـه را در  ،منتقل نكند 9آنكه جبرئيل عين كلمات را به پيامبر

قـالبى  ؛برسـاند 9در قالبى ديگر به پيامبر ،فاظى خاص دريافت داشتهقالب ال

دهنده به متن، متفـاوت بـا  كه از جهت شكل ظاهری و كلمات و جملات شكل

اما از جهت محتوا هيچ تفـاوتى  ؛واسطه از سوی خداوند باشد بى ۀشد ئهقالب ارا

  2.ميان آنها وجود نداشته باشد

هُ لقََـوْلُ رَسُـولٍ «: كـردمستند ۀ شريف ۀآي اينتوان به  تصرف يادشده را مى ـ إِن

شِ مَكِينٍ   *كرَِيمٍ 
ْ
ةٍ عِندَْ ذِی العَْر ُأَمِينٍ  * ذِی قو َ3:وَ مَا صَاحِبكُمُْ بمَِجْنـُونٍ   مُطَاعٍ ثم 

پـيش خداونـد عـرش، ] كـه[نيرومنـد  .بزرگوارى است ۀسخن فرشت] قرآن[كه 

و رفيـق شـما مجنـون  امـين اسـت] و هم[مُطاع ] هم[در آنجا ، بلندپايگاه است

  4.»نيست

                                                            
؛ علـوم القـرآنالاتقـان فـی  ؛الدين سـيوطى جلال .229، ص1؛ جفی علوم القرآن البرهانزركشى؛ . 1

 . 166، ص24و ج196، ص3؛ جتفسیر الکبیر ؛فخر رازی .157، ص1ج
گونـه  اينكـه در اين چـه ؛دنـوحـى ندار ۀگونه تصرفات هيچ منافاتى با مقام و جايگاه فرشـت اين. 2

امـانتى در  بى .گردد منتقل مى 9دهد و عين مقصود خداوند به پيامبر امانتى رخ نمى بى ،تصرفات

 . يل در مقاصد خداوند تصرف كند و از مقاصد بكاهد يا بر آنها بيفرايدئجبرصورتى است كه 
  .22-19: تكوير. 3

 ،شـريفه ۀاحتمال نخست آنكه بر اسـاس آيـ: كردشريفه مطرح  ۀتوان در مورد آي سه احتمال مى. 4

احتمال دوم آنكه محتوا از سوی خداوند اسـت و . صورت و محتوای قرآن از سوی جبرئيل است

 ۀسـت و چـون فرشـتونـد او محتوا از سوی خدا احتمالسوم آنكه  احتمالاز جبرئيل و  صورت

  . قرآن كلام او معرفى شده است ،به اين اعتبار ،وحى است ۀوحى رسانند
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 »رَسُـولٍ كـَرِيمٍ «سياق پيشينى، مراد از  ۀبه قرين هشريف ۀدر آي اينكه اولاً  چه

 ۀبه حكم وجوب حمل لفظ بر ظاهر، قرآن، كلام فرشـت ثانياً ، فرشته وحى است

قطع به وجوب حمل لفظ بـر ظـاهر،  نبودبا فرض  ثالثاً  ،نه خداوند ،وحى است

ال وجوب حمل لفظ بـر ظـاهر بـه قـوت خـود بـاقى اسـت و درنتيجـه احتم

  . استبودن قرآن نيز محتمل  كه الهى چنان ؛بودن قرآن محتمل خواهد بود ملكى

بودن  توان دو احتمال برای الهى يا ملكى است كه در اين فرض مى كردنىياد

احتمال نخسـت آنكـه محتـوا و صـورت قـرآن از سـوی  :قرآن در نظر گرفت

احتمال  .ل است و خداوند هيچ نقشى در محتوا و شكل قرآن نداشته استئيجبر

سـازی قـرآن از  بندی و شكل  دوم آنكه محتوا از سوی خداوند است و صورت

  . وحى صورت گرفته است ۀسوی فرشت

  تصرف دوم

وحى را به صورت جزئى يا كلى تغييـر  ۀزبانى فرشت ۀآورد 9آنكه پيامبر

صـورتى كـه از جهـت محتـوا  ؛ی وحى عرضه دارددهد و صورتى متفاوت برا

 ،امـا از جهـت شـكل ظـاهری ؛يل اسـتئشده از سوی جبر هئمانند صورت ارا

  . متفاوت است

  دلايل ديدگاه نخست

طرفداران اين نظريه برای اثبات مدعای خويش دلايلى دارند كه برخـى از 

  : اند از ترين آنها عبارت مهم

  آيات قرآن

ت و محتوای قرآن چند گروه از آيـات را مسـتند طرفداران وحيانيت صور
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  : اند از ترين آنها عبارت كنند كه مهم ديدگاه خويش معرفى مى

  : بودن قرآن است آياتى كه صريح در وحيانى نخست ۀدست

حْمنُ « .١ آنَ   الر
ْ
  .»قرآن را ياد داد رحمان،] خداى[ 1:عَلمَ القْرُ

آيـه را اشـاره بـه  ،دانسـته 9لامشريفه را پيامبر اس ۀبرخى مفعول دوم آي

سرباز  9و از پذيرش قرآن به عنوان كلام پيامبر اسلام دانند مىوحيانيت قرآن 

  2.زنند مى

بودن  شريفه پاسخ اهل مكه در اعتقاد به بشری ۀشماری بر اين باورند كه آي

ُ «: خوانيم ديگری مىۀ كه در آي چنان 3؛قرآن است هُـمْ يقَ مَـا وَ لقَدَْ نعَْلمَُ أَن ولـُونَ إِن

بـِى مُبـِينٌ  َ
ٌ لسَِانُ الذِی يلُحِْدُونَ إِليَهِْ أَعْجَمِى وَ هذَا لسَِـانٌ عَر

و نيـك  4:يعَُلمُهُ بشََر

نـه چنـين . [آمـوزد جز اين نيست كه بشرى به او مى گويند دانيم كه آنان مى مى

بى است و ايـن غيرعر ،دهند نسبت را به او مى] اين[زبان كسى كه ] زيرا؛ نيست

  5.»به زبان عربى روشن است] قرآن[

                                                            
  .2-1: الرحمن. 1

 . 84، ص29؛ جتفسیر الکبیرفخرالدين رازی؛ . 2
الـوجیز فـی تفسـیر ؛ واحـدی نيشـابوری .329، ص2؛ جمجمـع البیـانطبرسـى؛ فضل بن حسـن . 3

 .1052، ص2؛ جالکتاب العزیز
  .103: نحل. 4

اختلاف وجود دارد كه در تفاسـير  ،دانستند مى 9در مورد اينكه اعراب چه كسى را معلم پيامبر. 5

: آن است كه برخى مفسران بر اين باورنـد كـه ،آنچه درخور توجه است. نه نظريه بيان شده است

مـراد  ،به اين جهت است كه اگر عجمى بود »اعجمى«بلكه فرمود  »عجمى«اينكه خداوند نفرمود 

يعنـى  ،گويد اعجمى است اما وقتى مى ؛يعنى عجمى است ؛اين بود كه كلام آن بشر غيرعربى است

امـا دارای  ؛فت زبـان آن بشـر عربـى بـوده اسـتگشود  بنابراين مى. اينكه آن بشر فصيح نيست

بـالايى از فصـاحت  ۀگونه ممكن است كسانى كه مرتبفرمايد چ خداوند مى. است هفصاحت نبود

فضل بن حسـن (توانند مانند قرآن بياورند و بعد ادعا كنيم قرآن كلام آن اعجمى است  نمى ،دارند

  .)118ص، 20؛ جتفسیر الکبیرفخرالدين رازی؛  .200، ص6؛ جمجمع البیانطبرسى؛ 
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  سنجش و نقد

آنَ « اتدر آي »تعليم«كاربرد 
ْ
بيشـتر بـا  1»عَلمَهُ شَـدِيدُ القْـُوَى«و » عَلمَ القْرُ

بودن صورت و محتـوا كـه  نه وحيانى ،بودن محتوای قرآن سازگار است وحيانى

برده  به كار »املا«و  »ينتلق«ديگری چون  واژگانشايسته بود  ،اگر جز اين بود

  :داند مخالفان را دارای دو قسمت مى ۀبر اين اساس علامه طباطبايى شبه. شود

 آنو قسمت دوم  2بودن محتوای قرآن است در وحيانى قسمت نخست شبهه

 ۀبودن محتـوای قـرآن بـه آيـ شبهه در وحيـانى .بودن صورت قرآن در وحيانى

حْمنُ «ۀ شريف الر   
ْ
بودن صـورت  شود و شـبهه در وحيـانى زدوده مى »آنَ عَلمَ القْرُ

 برخـى ،افزون بر اين 3.رود از ميان مى 104و  103 اتقرآن به سياق پسينى آي

  4.دانند مى »يسر«را به معنای  »علم«واژۀ 

كْ بهِِ لسَِانكََ لتِعَْجَلَ بهِِ «. ٢ آنهَُ   لاَ تحَُر
ْ
   إِن عَليَنْاَ جَمْعَهُ وَ قرُ

َ
بعِْ فإَِذَا قرَ أْنـَاهُ فَـات

آنهَُ 
ْ
] قـرآن[حركت درنياور تا در خواندن ه زود ب] در هنگام وحى[زبانت را  5: قرُ

] ۀعهـد[درحقيقـت گـردآوردن و خوانـدن آن بـر  .خرج دهىه زدگى ب شتاب

  .»خواندن آن را دنبال كن] گونه همان[ ،پس چون آن را برخوانديم ؛ماست

وحى كوشش بسيار داشت و نگران كه بر حفظ و نگهداری آيات  9پيامبر

درنـگ آيـات را  بى ،كردن آيات قرآن بود، پس از شنيدن آيات قـرآن فراموش

                                                            
در ايـن . محـذوف اسـت ،وم كه وحى بودهاست و مفعول د 9پيامبر »علمه«مرجع ضمير در . 5: نجم. 1

 ۀوحى تنها بر قرآن صادق است كـه مفعـول دوم را در ايـن آيـ ،صورت بايد بحث كرد كه آيا در قرآن

  . همان محتوای قرآن است ،آن هم قرآنى كه زبانى است يا مراد از وحى ؛شريفه قرآن بگيريم

  .2-1: الرحمن. 2

 .348، ص12؛ جالمیزانسيدمحمدحسين طباطبايى؛ . 3
 . 89، ص6؛ جالتفسیر الحدیثدروزه؛ محمد عزه . 4
  .16: قيامت. 5
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 1.شدن قرائت آيـات از سـوی جبرئيـل را نداشـت كرد و تحمل تمام تلاوت مى

اعـم از  -  بودن مطلق قرآن از الهى ،در خواندن قرآن 9رسولبنابراين تعجيل 

اگر جز اين بود و تنها محتوای قـرآن الهـى  حكايت دارد كه - صورت و محتوا 

از تعجيل در قرائت آيات وحى شايسته نبود  9در اين صورت منع پيامبر ،بود

شـريفه، بيشـتر از  ۀدر آيـ» قرانـاه«و » نـهآقر«های  واژهو افزون بر اين كاربرد 

اطلاق دو . بودن صورت قرآن نه بشری ،كند بودن صورت قرآن حكايت مى الهى

سازی قرآن الهى باشـد كـه  در موردی است كه صورت »قراناه«و » آنهقر« ۀكلم

فـرود آمـده باشـد،  9سازی بشری باشد و تنها محتوا بـر پيـامبر اگر صورت

  . محتوا به كار نخواهد رفتدربارۀ » قراناه«و  »نهآقر« ،»قرآن«كلمات 

  ارزيابى

بـر . ه قـرآنن ،گردانند را به وحى بر مى» به«اول آنكه برخى مرجع ضمير در 

در نگهداری وحى و تعجيل ايشان در  9شريفه از نگرانى پيامبر ۀاين اساس آي

. در قرائـت آيـات قـرآن 9نه تعجيـل پيـامبر ،دهد سازی وحى خبر مى قالب

 ،شود با اين تصور كه تمامى آيات قرآن در يك زمان بر ايشان نازل مى 9پيامبر

! پيامبرای »  :جهت خطاب رسيدبه اين . سازی آيات وحى تعجيل داشت در قالب

در  !صـبر كـن .سازی وحى تعجيل نكـن نگران نگهداری وحى نباش و در قالب

   2.»سازی كن در همان زمان قالب ،زمان مناسب كه وحى محتوايى رخ داد

تواند ناظر بـه  شريفه مى ۀبه قرآن، آي» به«دوم آنكه با فرض بازگشت ضمير 

همزمان با نزول محتوای  9پيامبر. اشدب 9سازی آيات از سوی پيامبر صورت

سازی هميشه  كرد و از آن جهت كه صورت سازی آيات اقدام مى قرآن، به صورت

                                                            
 . 197، ص10؛ جمجمع البیانفضل بن حسن طبرسى؛ . 1
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سـازی لفظـى  خداوند آن حضرت را از تعجيل در قالـب ،همراه با خواندن است

آوری وجود خـارجى  است كه خداوند جمع سببدرست به اين . قرآن بازداشت

إِن عَليَنْـَا « :دهد را به خود نسبت مى 9ذهن پيامبر آوری قرآن در قرآن و جمع

آنهَ
ْ
 9پيامبر به دستآوری قرآن  كه اگر نزول قرآن لفظى بود، جمع »جَمْعَهُ وَ قرُ

كه برخى  چنان - باشد  9اگر مراد، جمع در صدر پيامبر گرفت و ثانياً  انجام نمى

ای از كلمات  مجموعهجايگاه نگهداری قرآن به عنوان  9صدر پيامبر -  اند گفته

  .و قرآن نبود

بـه جهـت نـزول محتـوايى  9دهد پيامبر شريفه نشان مى ۀافزون بر اين آي

سـازی زبـانى  با محتوای آن آشنا بود و به اين جهت از تعجيل در صورت، قرآن

سـازی  كه گفته شد، ناظر به منع از اصل صورت البته اين منع چنان. شدقرآن منع 

يكبـاره  قصد داشـت بـه 9گويا پيامبر. سازی دفعى است ورتبلكه منع از ص ؛نيست

سـاخت  در شـتابرا از  9برای محتوای قرآن، قالب زبانى بسازد و خداوند پيـامبر

  . بازداشتتوجهى به بستر نزول و زمان و مكان مناسب نزول  قرآن و بى بارۀ يك

فـى شريفه محتوای قرآن را الهى و صورت آن را نبـوی معر ۀنتيجه آنكه آي

. كنـد سازی قرآن منـع مى را از تعجيل در صورت 9شريفه پيامبر ۀآي. كند مى

كنـد و  را در مورد نسيان محتوای قـرآن برطـرف مى 9خداوند نگرانى پيامبر

را بـر خويشـتن واجـب  9نگهداشت محتوا در عالم خارج و در ذهن پيـامبر

در عـالم  سازی قرآن جمـع شـده را به صورت 9پيامبر ،خواند و در ادامه مى

  .خواند فرا مى 9خارج و ذهن پيامبر

آنِ مِـنْ قبَْـلِ أَنْ يقُْضَـى إِليَْـكَ «. ٣
ْ
ُ المَْلكُِ الحَْق وَ لاَ تعَْجَلْ باِلقْرُ فتَعََالىَ االلهّٰ

پس بلندمرتبه است خدا، فرمانرواى برحـق، و در  1:وَحْيهُُ وَ قلُْ رَب زِدْنىِ عِلمْاً 

                                                            
  .114: طه. 1
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 كـن و بگـونه وحى آن بر تو پايان يابـد، شـتاب قرآن، پيش از آنك] خواندن[

  .»بر دانشم بيفزاى !پروردگارا

عبـاس،  ابن، نخسـت ۀنظريـدر : شريفه سه نظريه وجود دارد ۀدر تفسير آي

 1در قرائت قـرآن 9شريفه را ناظر به تعجيل پيامبر ۀحسن بصری و جبائى آي

جاهد، قتاده، عطيه و م ،دوم ۀنظريدر . دانند شدن قرائت جبرئيل مى پيش از تمام

 9شريفه را در مورد منع قرائت و امـلای قـرآن از سـوی پيـامبر ۀابومسلم آي

 ۀبرخى آيـ ،سوم ۀنظريدر . دانند برای صحابه، پيش از آگاهى از معانى قرآن مى

انـزال قـرآن پـيش از وحـى  ۀاز پرسش دربار 9شريفه را ناظر به منع پيامبر

  . شناسند مصالح و نياز مسلمانان مى و نزول قرآن را منوط به دانند مى

اسـتدلال طرفـداران  ۀتواند پاي ای كه مى از ميان نظريات يادشده، تنها نظريه

نخست است و نظريـات  ۀنظري ،بودن محتوا و صورت قرآن، قرار بگيرد وحيانى

  2.دهد ديگر به هيچ روی وحيانيت محتوايى و صوری قرآن را نتيجه نمى

  نقد و بررسى

و منـع  داردحكايـت  9ه از نزول محتوايى قرآن بر قلـب پيـامبرشريف ۀآي

سـازی قـرآن نشـان  از تعجيل در قرائت قرآن را ناظر به مقام صورت 9پيامبر

در قرائت قرآن پيش  9تعجيل پيامبر. نه نزول محتوايى و صوری قرآن ،دهد مى

قلب سازی همان محتوايى است كه خداوند بر  از قرائت جبرئيل به معنای صورت

                                                            
گرداند و اتصـاف  مى افتراه ضمير را به قرآن باز »ام يقولون«ۀ شريف ۀيآطباطبايى در تفسير  علامه. 1

سيدمحمدحسـين ( كنـد داند كه قرآن بر كم يا زياد آيـات صـدق مى سوره به قرآن را دليل آن مى

يـك  ،شـود خوانـده مى» قرآن«آيات،  ۀكه مجموع يعنى چنان ؛)64، ص10؛ جالمیزانطباطبايى؛ 

  . گيرد نام مى »قرآن«قرآن نيز  ۀسور
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سازی برای  امكان صورت ،آورده است كه اگر جز اين باشد آن حضرت فرود مى

  . محل تأمل و ترديد است طورجدی به ،چيزی كه رخ نداده است

سَـليِنَ « .4
ْ
ِ نتَلْوُهَا عَليَكَْ باِلحَْق وَ إِنكَ لمَِـنَ المُْر ] هـا [ ايـن 1:تلِكَْ آياَتُ االلهّٰ

 ۀخـوانيم و بـه راسـتى تـو از جملـ بر تو مى حق هآيات خداست كه ما آن را ب

  .»انىپيامبر

ُ يرُِيـدُ ظُلمْـاً للِعَْـالمَِينَ « ِ نتَلْوُهَا عَليَكَْ باِلحَْق وَ مَا االلهّٰ اينهـا  2: تلِكَْ آياَتُ االلهّٰ

خوانيم و خداوند هيچ ستمى بر جهانيان  حق بر تو مى آيات خداست كه آن را به

  .»خواهد نمى

ِ وَ آياَتهِِ يؤُْمِنـُونَ  تلِكَْ آياَتُ « ِ نتَلْوُهَا عَليَكَْ باِلحَْق فبَأَِی حَدِيثٍ بعَْدَ االلهّٰ  3: االلهّٰ

پس، بعد از خـدا و ؛ خوانيم راستى آن را بر تو مى ست آيات خدا كه بها ]ها [ اين

  »هاى او به كدام سخن خواهند گرويد؟ نشانه

بودن محتـوا و صـورت  يـانىبه باور برخى، آيات شريفه يكى از دلايل وح

 ؛بودن آيـات دلالـت دارد در آيات بر خوانـدنى »نتلوها«چه اينكه  ؛قرآن است

كه اگر محتوا وحيانى بود و صورت وجود خارجى نداشـت، كـاربرد  درصورتى

بنابر اين كاربرد  ؛جدی محل تأمل بود ورط معنا يا محتوا به دربارۀخواندنى ۀ كلم

  4.دهد ل محتوايى و صوری قرآن خبر مىاز نزو ،در آيات »نتلوها«

  سنجش و ارزيابى

نـه  ،دهنـد كه برخى تفسيرگران فعل تلاوت را به جبرئيـل نسـبت مى چنان

                                                            
  .252: بقره. 1

  .108: عمران آل. 2

  .6: جاثيه. 3

 .317، ص15؛ جالمیزانسيدمحمدحسين طباطبايى؛. 4
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اسلام نيـز هـيچ محـذوری نخواهـد  9استناد فعل تلاوت به پيامبر 1خداوند،

سـازی  به صورت ،كه محتوای قرآن را از خدا دريافت داشته 9پيامبر 2؛داشت

  . كند ازد و آيات را برای خود قرائت مىپرد قرآن مى

البته احتمال نابرابری مفهومى ميان تلاوت و قرائت نيز وجـود دارد كـه در 

اين صورت شايد بتوان تلاوت را به معنای نزول يا معنای ديگری گرفت كه بـا 

  . سازگار باشد 9سازی قرآن از سوی پيامبر صورت ۀنظري

  : بودن قرآن دلالت دارد بشری آياتى كه بر فوق :دوم ۀدست

لنْاَ عَلىَ عَبْـدِناَ فَـأْتوُا بسُِـورَةٍ مِـنْ مِثلْـِهِ وَ ادْعُـوا « َا نزوَ إِنْ كنُتْمُْ فِى رَيبٍْ مِم

ِ إِنْ كنُتْمُْ صَادِقِينَ  تـِ  شُهَدَاءَكمُْ مِنْ دُونِ االلهّٰ ارَ ال ى فإَِنْ لمَْ تفَْعَلوُا وَ لنَْ تفَْعَلوُا فاَتقوُا النـ

تْ للِكْاَفِرِينَ  اسُ وَ الحِْجَارَةُ أعُِدخـود نـازل  ۀو اگر در آنچه بـر بنـد 3: وَقوُدُهَا الن

اى ماننـد آن بياوريـد و  سـوره ،گوييـد شك داريد، پس اگر راست مـى ،ايم كرده

از  ،توانيـد كـرد پس اگر نكرديد و هرگز نمى؛ گواهان خود را غيرخدا فرا خوانيد

ها هسـتند و بـراى كـافران آمـاده شـده،  مردمان و سنگ آن آتشى كه سوختش

  .»بپرهيزيد

ِ إِنْ « اهُ قلُْ فأَْتوُا بسُِورَةٍ مِثلْهِِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْـتطََعْتمُْ مِـنْ دُونِ االلهّٰ
َ
أَمْ يقَوُلوُنَ افْترَ

اگـر راسـت : بگـو» دروغ سـاخته اسـت؟ آن را به: گويند يا مى 4: كنُتْمُْ صَادِقِينَ 

                                                            
 .26، ص4و ج 174، ص2؛ جتفسـیر آلوسـیآلوسى؛  .245، ص1؛ جالسعود تفسیر ابیالسعود؛  ابى. 1

  .575، ص1؛ جالتفسیر الوسیططنطاوی؛ 

فعل تلاوت را بـه  ،فرضى خاص و با پيش كنند مىشريفه رفتار  ۀكه برخى بر خلاف ظاهر آي چنان. 2

دادن جايگـاه بلنـد جبرئيـل  دهند و علت نسبت تلاوت بـه خداونـد را نشـان جبرئيل نسبت مى

خداوند . تواند با همين هدف صورت گرفته باشد نيز مى 9استناد فعل تلاوت به پيامبر ،دانند مى

 . دهد را به خود نسبت مى 9فعل پيامبر 9دادن جايگاه والای پيامبر برای نشان
  .23: بقره. 3

  .38: يونس. 4
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  .»توانيد، فرا خوانيد اى مانند آن بياوريد و هركه را جز خدا مى يد، سورهگوي مى

گوينـد، سـخنى  پس اگر راست مى 1:فلَيْأَْتوُا بحَِدِيثٍ مِثلْهِِ إِنْ كاَنوُا صَادِقِينَ «

  .»آن بياورند مانند

نسُْ وَ الجِْن عَلىَ أَنْ يأَْتوُا بمِِثلِْ هـذَا « آنِ لاَ يـَأْتوُنَ قلُْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الإِْ
ْ
القْـُر

اگر انس و جن گرد آيند تا نظير ايـن : بگو 2:بمِِثلْهِِ وَ لوَْ كاَنَ بعَْضُهُمْ لبِعَْضٍ ظَهِيراً 

هرچند برخى از آنها پشتيبان برخى  ؛قرآن را بياورند، مانند آن را نخواهند آورد

  .»باشند] ديگر[

سـوم تحـدی بـه ده  ۀقرآن، در آيـ ۀاول و دوم، تحدی به يك سور ۀدر آي

چهارم تحدی به مانند قرآن خواسته شده و در آخرين آيه،  ۀقرآن و در آي ۀسور

  . ناتوانى تمامى مخلوقات خداوند از آوردن مانند قرآن بيان شده است

طرفداران وحيانيت محتوا و صـورت قـرآن، دعـوت بـه تحـدی را دليـل 

شـركان از آوردن يـك و نـاتوانى م دانند مىوحيانيت محتوايى و صوری قرآن 

در . بيننـد مى اين كتاب آسـمانىسوره، ده سوره و مانند قرآن را دليل وحيانيت 

خـود  ۀسـاخت -  گونه كه مشركان بـاور داشـتند آن - نگاه اين گروه، اگر قرآن 

خواهنـد توانسـت  9بود، ايشان نيز به انسانيتى مشترك بـا پيـامبر 9پيامبر

كه ايشان اگر از جن و  درصورتى ؛بياورندچون قرآن همهايى  و عبارت ها هجمل

های قرآن  هرگز نخواهند توانست يك سوره مانند سوره ،انس نيز كمك بگيرند

گيـريم كـه محتـوا و صـورت قـرآن الهـى اسـت و  بنابراين نتيجه مى. بياورند

  . در ساخت آن هيچ نقشى نداشته است 9پيامبر

                                                            
  .34: طور. 1

  .88: اسراء. 2
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  ارزيابى

از چنـد  ،شـوند حـدی ناميـده مىآيات ت دلالت آيات يادشده كه اصطلاحاً 

   :محل تأمل استجهت 

، بـازگردد 9نخسـت بـه پيـامبر ۀدر سـه آيـ» مِثلْـِهِ «اگـر ضـمير  )الف

نديـده،  معلـم 9شدگان به تحدی، كسانى خواهند بود كه چـون پيـامبر دعوت

بنابراين تأكيد بـر اينكـه  ،توانايى خواندن نداشته و در شمار افراد باسواد نباشند

باشند، حكايت از اين واقعيت دارد كـه تحـدی  9گان چون پيامبركنند تحدی

نه شكل ظـاهری كـه اگـر تحـدی بـه  ،مورد نظر خداوند، تحدی به محتواست

كننـدگان از خوانـدن و نوشـتن و  بر ناتوانى تحدی اولاً  ،صورت قرآن مراد بود

 آثار ادبى عصر جـاهلى بـه عنـوان ثانياً  .گرفت استاد نديدن تأكيد صورت نمى

در نقد آثاری كه به عنوان تحدی بـه قـرآن مطـرح  د و ثالثاً ش تحدی مطرح مى

برای . گرفت آنها با قرآن ملاك ارزيابى قرار نمىۀ شد، محتوای آثار و مقايس مى

از آن جهـت كـه  1،فيـل آورده بـود ۀفيلى كه مسيلمه در برابر سور ۀنمونه سور

  . اخته نشده استقرآن شن ۀدر حد و انداز شتمحتوای ارزشمندی ندا

سياق پيشينى و پسينى، آيات تحدی را بيشتر نـاظر بـه محتـوای قـرآن  )ب

برای  ؛سازد نه كلمات و جملاتى كه فصاحت و بلاغت قرآن را مى ؛دهد نشان مى

اهُ قلُْ «شريفه  ۀكه در سياق آي» تفصيل«و » تصديق« های واژهنمونه 
َ
أَمْ يقَوُلوُنَ افْترَ

نـه  ،محتوا حكايـت دارد ۀاز تصديق و تفصيل در ناحي ،آمده است »فأَْتوُا بسُِورَةٍ 

قرآن تصديق و تفصيل نسـبت بـه محتـوای . كلمات و جملات ۀتصديق در ناحي

جملاتـى  نه تصديق كلمات و ،گذشته يا باورهای اهل كتاب يا كافران است های باكت

                                                            
 . ما ادراك ما الفيل له ذنب وبيل وخرطوم طويلوالفيل وما الفيل . 1



  مباني تفسير قرآن به قرآن    134

  . آن استمتفاوت با شكل ظاهری قر اهل كتاب يا كتب ديگر دارند و كاملاً كه 

ِ «عبارت  )ج وَ «نخسـت و عبـارت  ۀدر آيـ» وَ ادْعُوا شُهَدَاءَكمُْ مِـنْ دُونِ االلهّٰ

 ِ سوم شـاهد ديگـری اسـت كـه مـراد از ۀ در آي» ادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ االلهّٰ

زبانـان و  شـريفه، عـرب ۀچـه اينكـه اطـلاق آيـ، تحدی، تحدی به محتواست

بـه جهـت  -  يرد و پرواضح است كه غيرعـرب زبانـانگ غيرايشان را در بر مى

چـه  ؛رساندن به مخاطبان قـرآن را ندارنـد توان ياری -  ناآشنايى با زبان عربى

  . برسد به اينكه در فصاحت و بلاغت قرآن مددكار ايشان باشند

ِ «عبارت ) د مَا أنُزِْلَ بعِِلمِْ االلهّٰ سوم، تحدی مـورد نظـر  ۀدر سياق پسينى آي» أَن

توانند بيـانى  چه اينكه برخى افراد مى ؛كند اوند را تحدی به محتوا معرفى مىخد

آنكه توان خواندن و نوشـتن داشـته باشـند و در   بى ؛فصيح و بليغ داشته باشند

  . شمار عالمان قرار داده شوند

كَ بكِـَاهِنٍ وَ لاَ مَجْنـُونٍ «عبارت  )ه  فمََا أَنْـتَ بنِعِْمَـةِ رَبـ
ْ
سـياق در  1»فذََكر

. ناظر به تحدی به محتواسـت چهارم ۀچهارم نشان از آن دارد كه آي ۀپيشينى آي

كردنـد و خداونـد  را كاهن معرفى مى 9كافران به جهت محتوای قرآن، پيامبر

 ؛خوانـد ، محتوای قـرآن را الهـى مى9بودن پيامبر بودن و مجنون با نفى كاهن

كاهن به نبود پند در كلام كاهن  به كلامنياوردن  كه در آيات ديگری، ايمان چنان

نـه  ،مستند شده است و پرواضح است كه پند، مربوط به محتـوای قـرآن اسـت

  . شكل ظاهری قرآن

نسُْ وَ الجِْن « ۀشريف ۀمخاطب آي )و نشان از آن دارد . »..قلْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الإِْ

 ؛ان هسـتندها و جنيـ بلكه تمامى انسـان ،زبانان نه عرب ،تحدی ۀكه مخاطب آي

                                                            
 .29: طور. 1
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نه تحـدی بـه شـكل  ،بنابراين تحدی مورد نظر خداوند، به محتوای قرآن است

دعوت به تحدی به شكل ظاهری قرآن كـه از آن . ظاهری قرآن كه عربى است

در صورتى درست است كه مخاطـب قـرآن،  ،شود به فصاحت و بلاغت ياد مى

  . بان هستندآن هم افراد خاصى كه در شمار ادي ؛زبانان باشند تنها عرب

اما اعجاز صوری قرآن كه بـه  ؛اعجاز قرآن از جهت محتوا اجماعى است )ز

برخى مانند نظام معتزلـى . محل اختلاف است ،شود كلمات و جملات مربوط مى

قرآن را از جهت صوری معجزه ندانسته و عدم تحدی به ظاهر قرآن را به جهـت 

برخـى  ،پـذير دانسـته مكاندانند و شماری ديگر تحدی بـه ظـاهر را ا صرفه مى

امـا  ،قرآن دانسـته ۀهای بشری را از جهت فصاحت و بلاغت در حد و انداز متن

سـطح قـرآن را از جهـت  دانند و آثار هـم تحدی به محتوای قرآن را ناممكن مى

پـذيرا  ،سطح قرآن نيسـتند فصاحت و بلاغت به علت آنكه از جهت محتوايى هم

  . نيستند

ر مصـونيت قـرآن از اشـتباه و سـازگاری آيـات بـا آياتى كه ب :سوم ۀدست

  : يكديگر دلالت دارد

از  1:لاَ يأَْتيِهِ البْاَطِلُ مِنْ بيَنِْ يدََيهِْ وَ لاَ مِنْ خَلفِْهِ تنَزِْيـلٌ مِـنْ حَكِـيمٍ حَمِيـدٍ «

اى اسـت ]نامه[وحى  ؛آيد پيش روى آن و از پشت سرش باطل به سويش نمى

   .]صفات[از حكيمى ستوده 

ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتلاَِفـاً كثَيِـراً  أَ « آنَ وَ لوَْ كاَنَ مِنْ عِندِْ غيَرِْ االلهّٰ
ْ
ونَ القْرُ

ُ
ر  2:فلاََ يتَدََب

در آن  گمـان بى ،انديشند؟ اگر از جانب غيرخـدا بـود قرآن نمى] معانى[آيا در 

                                                            
  .42: فصلت. 1

  .82: ءنسا. 2
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  .يافتند اختلاف بسيارى مى

مصونيت قرآن از اشـتباه به باور طرفداران وحيانيت محتوايى و لفظى قرآن، 

دهد كه اگر قرآن متنـى  و سازگاری آيات با يكديگر از وحيانيت قرآن خبر مى

مشـهود و رخـداد  هـای مختلـف آن كـاملاً  ناسازگاری ميان بخش ،بشری بود

  . بود ناپذيراشتباه و خطا در قرآن انكار

  سنجش و نقد

ت بـر نشـدن قـرآن دلالـت دارد و بـر فـرض دلالـ نخست بر تحريف ۀآي

چه اينكه اشتباه و خطـا  ؛وحيانيت، تنها بر وحيانيت محتوا دلالت خواهد داشت

  . برای آيات قرآن ساخته است 9نه در قالبى كه پيامبر ؛دهد در محتوا رخ مى

نه وحيانيت محتوا  ،دهد دوم نيز تنها از وحيانيت محتوايى قرآن خبر مى ۀآي

 ،محتوای قرآن درست اسـت ارۀدربچه اينكه عدم ناسازگاری، تنها  ؛و صورت

 ۀناسازگاری آيات در ناحيـ گوناگونهای  تمام شكل. صورت قرآن در موردنه 

اسـت كـه  خـاطرمحتـوا و درسـت از همـين  ۀنه در ناحيـ ،ظاهر آيات است

كوشـش بسـيار در ، تفسيرگران قرآن با تصـرف در كلمـات و جمـلات قـرآن

  . دادن قرآن دارند سازگار نشان

  9تورات و انجيل به قرآن و پيامبر ۀعدو: چهارم ۀدست

وْرَاةِ وَ  ـ ى الذِی يجَِدُونهَُ مَكتْوُباً عِندَْهُمْ فِـى الت ُالأْم ِبىسُولَ الن بعُِونَ الر ذِينَ يتَ ال

يبـَ لهَُـمُ الط وفِ وَ ينَهَْاهُمْ عَنِ المُْنكْرَِ وَ يحُِـل
ُ
هُمْ باِلمَْعْر

ُ
نجِْيلِ يأَْمُر مُ الإِْ اتِ وَ يحَُـر

ذِينَ آمَنوُا بـِهِ  تىِ كاَنتَْ عَليَهِْمْ فاَل هُمْ وَ الأْغَْلاَلَ ال َ
عَليَهِْمُ الخَْباَئثَِ وَ يضََعُ عَنهُْمْ إِصْر

بعَُوا النورَ الذِی أنُزِْلَ مَعَهُ أوُلئٰكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ  وهُ وَ ات ُ
رُوهُ وَ نصََر 1: وَ عَز  
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او را نزد خـود، ] نام[نخوانده كه  درس 9از اين فرستاده، پيامبرهمانان كه 

آنـان را ] همان پيامبرى كـه[كنند؛  پيروى مى ،يابند در تورات و انجيل نوشته مى

دارد و براى آنان چيزهاى  دهد و از كار ناپسند باز مى به كار پسنديده فرمان مى

آنـان ] دوش[گرداند و از  مىپاكيزه را حلال و چيزهاى ناپاك را بر ايشان حرام 

پس كسانى كه به او ايمـان  ؛دارد مى بر ،قيد و بندهايى را كه بر ايشان بوده است

 ،ش كردند و نورى را كه با او نازل شده اسـتا آوردند و بزرگش داشتند و ياری

  .ندا پيروى كردند، آنان همان رستگاران

  سنجش و نقد

وحيانيـت  دربـارۀدلالـت دارد و  اسـلام 9شريفه تنها بر نبوت پيامبر ۀآي

  . قرآن ساكت است

  ديدگاه دوم 

ويژه آنان كه گرايش فلسفى و كلامـى  به شمار اندكى از انديشمندان مسلمان

. داننـد مى 9معانى قرآن را وحى و الفاظ و واژگـان را سـاخت پيـامبر ،دارند

 9به پيامبروحى تنها معانى را  ۀفرشت: دومۀ نظري«: نويسد باره مى سيوطى دراين

  1.»و آنها را به زبان عربى در آورد] كرد[آن معانى را دريافت  9رساند و پيامبر

سوم با نگاهى متفاوت به كلام خدا، تحليلـى  ۀسد ۀكلاب متكلم برجست ابن

او كلام خدا را معنايى ازلى و قائم بـه ذات ؛ دارد ديگر از وحى قرآنى عرضه مى

بـه  2.خوانـد مار صفات ذات آورده و قـديم مىداند و آن را در ش تعالى مى باری

                                                            
 . 157، ص1؛ جالاتقان فی علوم القرآنالدين سيوطى؛  جلال. 1
خداونـد قـرار  ۀكلاب كلام خدا را قديم و در شمار صفات ذاتي ری رئيس اشاعره نيز چون ابناشع. 2

بودن قرآن را  اشعری حكايت. بيند نه حكايت كلام خدا مى ،اما قرآن را عبارت كلام خدا ؛دهد مى
  
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بلكـه  ؛حروف و كلمات نيست ۀكلاب، اطلاق كلام، خاص محتوا يا ويژ باور ابن

اطـلاق . اسـتاصطلاحى است كه اطلاق آن بر صورت و محتوا و معنا صحيح 

كلام بر معنا از آن جهت صحيح است كه كلام برای آنچه متكلم در نفـس خـود 

كلمات و ( داشته، وضع شده است و اطلاق كلام بر صورت پيش از تكلم مدنظر

بـر ايـن . به آن جهت درست است كه صورت رسـاننده بـه معناسـت) جملات

  . حقيقى و بر كلمات و جملات، مجازی است، اساس اطلاق كلام بر معنا

قـرآن را  ۀكلابيه بـه كـلام خـدا، ديـدگاه او دربـار ۀنگاه خاص رئيس فرق

نه نفس كلام خـدا  ،يدنى و خواندنى را حكايت كلام خداقرآن شن كرده،متحول 

  1.كند معرفى مى

دانشمندان اسماعيلى مانند بسياری از انديشمندان جهان اسلام، وجود واسطه 

امـا نـزول وحـى را در قالـب كلمـات و  بينند؛ مىدر دريافت وحى را ضروری 

  :نويسد باره مى سجستانى دراين. دانند جملات نمى

ه فرشـتگان از آسـمان فـرود آمـده و بـا پيـامبران چـون اين باور كـ 

به هـيچ روی  ،اند گفتن برخى از مردم با شماری ديگر سخن گفته سخن

اگر فرشتگان وحى را در قالـب الفـاظ بـه . درخور دفاع عقلانى نيست

                                                            
  

بـد تا نمـى بودن قرآن را بر حكايت ۀكلاب دربار ابن ۀرو نظري خواند و ازاين مانند محكى قديم مى

  .)528-527؛ صشرح الاصول الخمسهعبدالجبار معتزلى؛ (

بلكه در نگاه متكلمان يهودی نيـز بسـيار  ؛تنها در جهان اسلام طرفدارانى يافت كلاب نه ابن ۀنظري. 1

كـلام خـدا را برابـر معنـايى نطـق  ،يهـود ۀميمون متكلم برجست تا آنجا كه ابن ؛موجه جلوه نمود

كـلام  ،ميمـون به باور ابن. دانست صحيح نمىرا ای از حروف  مجموعه ديد و اطلاق كلام را بر نمى

معنای نخست آن معنای مفهوم از سوی خدا، چه آن معنا به : خدا ممكن است دو معنا داشته باشد

ردد و معنـای دوم كنايـه از اراده و گـبيـان  9ریصوت مخلوقى دانسته شود يا از سوی پيـامب

  .)163-162؛ صیندلالت الحائرميمون؛  ابن( مشيت
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نيز به مدد شنوايى خويش وحى  9پيامبركنند و  منتقل مى 9پيامبر

با مردم عادی هيچ تفـاوتى  9پيامبردر اين صورت ميان  ،گيرد را مى

 ،حس شـنوايى دارد 9پيامبرچنان كه . در دريافت وحى نخواهد بود

توانند وحـى را از  مردم عادی نيز از چنين حسى برخوردار هستند و مى

هيچ نيـازی بـه  ،فرشته به صورت مستقيم دريافت دارند و با اين فرض

  1.پيامبران نخواهند داشت

به نادرستى آن اشاره كرده و با نيازمنـد  ،فوق ۀن شرطيهم ايشان پس از بيا

  : كند مىحكم نبودن كلام وحى  به لفظى، انپيامبرخواندن مردم به 

نيـازی ايشـان از پيـامبران غيرقابـل  مردم نياز به پيامبران دارنـد و بى

ابيم يـ مى در ،بنابراين از اينكه مردم نياز به پيامبران دارنـد ؛تصور است

وحى از سوی ملائكـه بـه . قالب صوت و لفظ نبوده استكه وحى در 

  2.قلبى بوده است 9پيامبرتوفيق و اصابه و دريافت آن از طرف 

ديشمندان بنام اسماعيليه نيز وحى قرآن را معنـايى نيد شيرازی از ديگر اؤم

بـه . كند معرفى مى 9الفاظ و كلمات قرآن را پيامبر اسلام ۀشناسد و سازند مى

های عادی در اين حقيقت اسـت كـه در مـورد  ان و انسانپيامبروت باور او تفا

های عادی نفوس لطيفه در خدمت جسم، نظريـات و آرزوهـای دنيـوی  انسان

های  نفس در صدر نشسته و جسم و خواسته ،انپيامبراما در مورد  ؛ايشان است

های عـادی از قـوای  بر اين اساس نفوس انسان. ايشان در خدمت نفوس است

 ان در رسيدن به معارف به هيچ حسى نيازپيامبراما نفوس  ؛نياز نيستند بىحسى 

ايشـان . برنـد ند و در ارتباط با فرشتگان از قوای حسى خويش سـود نمىاردن

                                                            
 .57ص ؛الافتخار ؛سجستانىابويعقوب . 1
 .139ص ؛الافتخار ؛سجستانىابويعقوب . 2
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هـای خـويش را در قالـب  و دريافت گيرنـد مىحقيقت وحى را از فرشـتگان 

  . دهند ه مىئو به مخاطبان خويش ارا ندورآ مىكلمات و جملات در 

زنـد و  بودن وحـى سـرباز مى ناصرخسرو اسماعيلى نيز از پذيرش جسمى

االلهّٰ دهلوی نيز الفـاظ و  كه شاه ولى چنان. خواند را روحى مى 9وحى بر پيامبر

داند و بر اين باور است كه خداوند مضامين و معـانى  جملات قرآن را بشری مى

را در قالـب زبـان  آن محتوا 9گاه پيامبر فرود آورد و آن 9را بر قلب پيامبر

معاصر نيـز ابوزيـد  ۀدر دور 1.عربى ريخته و به امت خويش عرضه داشته است

  2.بودن صورت قرآن است بودن محتوا و بشری مدعى الهى

مـراد . دو يا چند مراد وجود دارد -  نخست ۀبر خلاف نظري -  در اين نظريه

و مـراد دوم افكنـده  9نخست همان كه خداوند در قالب الهام بر قلب پيـامبر

در قالب كلمات و واژگـان قصـد انتقـال آن را  9همان چپزی است كه پيامبر

تفسير قرآن به قرآن به عنوان روشى برای رسيدن به مـراد  بنابر اين ؛داشته است

  :پذير خواهد بود كه تنها در صورتى امكان ،خداوند

  .توانايى دريافت مراد خداوند را داشته باشد 9پيامبر اولاً  

  .بر دريافت تمامى مراد خداوند توانا باشد ياً ثان

  .بتواند در يك زمان، تمامى مراد خداوند را فهم كند ثالثاً 

با توجه به معانى بلند و پر محتوای قرآن، توانايى رسـاندن معـانى بـه  رابعاً 

   3.مخاطبان را داشته باشد

                                                            
  .30، مقدمه و ص1؛ جتفسیر القرآن وهو الهدی والفرقان ؛سيداحمد خان هندی: رك. 1

  .517ص ؛پژوهی در علوم قرآن معنای متن ؛نصر حامد ابوزيد: رك. 2

ا مخاطب نتوانسته به صورت تمام و كمال مراد خويش را به به جهت انسانيت مشترك ب 9پيامبر. 3

 ،انسانى به صورت كامل مراد خداونـد را دريافتـه باشـد ۀفرض كه واسط و بر كندمخاطب منتقل 
  
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در قالـب  9مراد واقعى خداوند، همـان چيـزی باشـد كـه پيـامبر خامساً 

تر آنكه اگـر  كلمات و جملات قصد انتقال آنها به مخاطبان را دارد و از همه مهم

عصمت مطلق نداشته باشـد و بـرای نمونـه سـهو و نسـيان را بـرای  9پيامبر

سازی قرآن با مشـكلات جـدی  صورت -  با اين فرض -  روا بدانيم 9پيامبر

يان و سـهو روبرو خواهد شد و ما نيز در مواجهه با آيـات قـرآن احتمـال نسـ

دهيم و  نسبت مى 9برای نمونه تكرار در آيات را به فراموشى پيامبر ؛دهيم مى

   1.دانيم مى 9ناسازگاری آيات را برآمده از نسيان پيامبر

  دلايل ديدگاه دوم 

طرفداران اين نظريه برای اثبات مدعای خويش دلايلى دارنـد كـه برخـى 

  .قرآنى و شماری عقلى است

  مستندات قرآنى 

وحُ الأْمَِينُ «: نخست ۀآي بلِسَِـانٍ   عَلىَ قلَبْكَِ لتِكَوُنَ مِـنَ المُْنْـذِرِينَ   نزََلَ بهِِ الر

بىِ مُبيِنٍ  َ
هشـداردهندگان ] جمله[الامين آن را بر دلت نازل كرد تا از  روح 2:»عَر

  .»به زبان عربى روشن ،باشى

                                                            
  

از آن جهت كه رسيدن بـه  اولاً . جدی محل تأمل است صورت فهم مخاطب قرآن از مراد واسطه به

و هم از آن جهت كه ممكن است برداشت مفسر از فهم های بسيار دارد  مراد متن بشری محدوديت

 .انسانى برابر با مراد خداوند نباشد ۀواسط
گونه اشتباهى نكـرد  چدر دريافت وحى هي 9پيامبر ،ای از تفسيرگران قرآن در نگاه بخش عمده. 1

چـه ؛ نيسـت فتنىبه هيچ روی پذير ،سنت آمده است غرانيق كه در برخى متون روايى اهل ۀو قص

 . معصوم است و عصمت ايشان مانع لغزش در دريافت وحى است 9ينكه پيامبرا
  .195-193: شعرا. 2
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قاً قلُْ مَنْ كاَنَ عَدُوّاً لجِِبرِْيلَ فإَِ «: دوم ۀآي  مُصَـد ِ لهَُ عَلىَ قلَبْكَِ بـِإِذْنِ االلهّٰ َهُ نز ن

ى للِمُْؤْمِنيِنَ 
َ
در [كسى كه دشمن جبرئيل اسـت  بگو 1:لمَِا بيَنَْ يدََيهِْ وَ هُدًى وَ بشُْر

قرآن را بر قلبت نازل كـرده  -  به فرمان خدا -  چراكه او ؛]واقع دشمن خداست

پـيش از آن و هـدايت و بشـارتى ] ىهاى آسمان كتاب[در حالى كه مؤيد  ؛است

  .»براى مؤمنان است

يـل و محـل نـزول آيـات، قلـب ئيادشده، واسطه در وحى، جبر ۀدر دو آي

نه با قـوای حسـى  9بنابراين دريافت وحى از سوی پيامبر؛ معرفى شده است

يـد شـيرازی ؤم. رفتـه اسـتگشنوايى، بلكه با قوای معنوی صورت  ۀمانند قو

  : دنويس باره مى دراين

» فانه نزله على قلبـك«و » نزل به الروح الامين على قلبك« ۀشريف ۀآي

 دلالـت دارد و عبـارت 9پيـامبرالامين با  بر ارتباط نه حسى روح

سازی آيات توسط  از صورت» لتكون من المنذرين بلسان عربى مبين«

  2.دهد خبر مى 9پيامبر

   :كند گونه تقرير مى شريفه را اين ۀناصرخسرو دلالت آي

نه  ،روحى بود - صلعم - و اندر اين آيه پيداست كه وحى سوی رسول 

پس ظاهر است به حكـم ايـن  ؛نه از روح ،جسمى و آواز از جسم آيد

ه بـ ،آواز نبـوده آيه كه وحى، اشارتى بود نه آوازی و چون اين گفتار ب

الهـى كـه عـالم اسـت از بهـر آنكـه مـر  ۀاشارتى بود سوی اين نوشت

سـيومى نيسـت و نمـودن  ،به مردم جز اين دو طريقرسانيدن علم را 

كـردن بـود مـر  روشـنه خـويش بـ ۀتن را نوشت آفريدگار مر آن يك

                                                            
  .97: بقره. 1

 .83، ص1ج ؛یدیهؤمجالس الم ؛يد شيرازیؤم. 2
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روحى كه بدو فرستاد از امر خويش تـا انديشـه كـرد ه بصيرت او را ب

نچه ديگـران از آن غافـل آاندر آفرينش بر شگفتى عالم و بيدار شد بر 

ه ن بـآكـه ماننـد  چنان ؛نديدند و خفته بودند و بديد آنچه ديگران همى

شدن بر چيزی كـه آن پـيش از آن بـر او پوشـيده  كسى رسد از واقف

 ؛روشن كه پديد آيـد مـر كسـى را بيـرون از ديگـران ۀانديشه باشد ب

ُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ وَعَلـَى سَـمْعِهِمْ «: چنانكه خدای تعالى همى گويد خَتمََ االلهّٰ

و چون بر جاهلان را همى  1»وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  وَعَلىَ أَبصَْارِهِمْ غِشَاوَةٌ 

 ]سـت و بـرا  هـای ايشـان مهـری هـا و گـوش دل[نيكوهد بدانچه بر 

های ايشان پرده است، اين قول دليل است بر آنكه بر دل و گوش  چشم

ى يچيزهـا[ مهر نيست و بر چشم او پرده نيست و همى بيند 9رسول

و فضـل  ]ده است همى مر آن را نبينندهای ايشان پر كه آنها كه بر چشم

پس واجب آيد كه بدين كـه بـر چشـم  ؛بر خلق به علم بود 9رسول

ى يمر او را علمى حاصل شـد و علـم از راه بينـا ،پرده نبود 9رسول

بـه  9پس پيدا شـد كـه رسـول. خواندن نوشته حاصل نشوده جز ب

ا الهـى ر ۀاو توانسـت مـر ايـن نوشـت) از چشـم(برگرفتن آن غشاوه 

مـر ايـن نوشـته را  ،خواندن و پيش از آنكه بر چشم او نيز غشاوه بود

كه خـدای تعـالى  چنان ؛نتوانست خواندن و از اين كتابت امى بود همى

يينَ رَسُولا مِنهُْمْ يتَلْوُ عَليَهِْمْ آياَتهِِ وَيزَُكيهِمْ «: گفت ذِی بعََثَ فِى الأمهُوَ ال

انـدر  2»وَالحِْكمَْةَ وَإِنْ كاَنوُا مِنْ قبَلُْ لفَِى ضَـلالٍ مُبـِينٍ وَيعَُلمُهُمُ الكِْتاَبَ 

نيز امى بود و  9رسول ،اين آيه نيز پيداست كه پيش از رسيدن وحى

                                                            
  .7: بقره. 1

  .2: جمعه .2
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گويد پـس از بعـث  امى آن باشد كه نوشته را نتواند خواند و چون همى

و نبوت بر خلق آيات را خواندن گرفت و بفرمودش تـا مـر ايشـان را 

  1.»حكمت بياموزد كتاب و

محتوای قرآن را الهى و صـورت  ،شريفه ۀنصر حامد ابوزيد نيز به استناد آي

  2.بيند قرآن را نبوی مى

   اول و دوم ۀسنجش آي

اول و دوم را محـل  ۀبودن آيات، از چندين جهت دلالت آيـ مخالفان بشری

  :دانند ترديد و تأمل مى

لهَُ «ضميره، در هردو آي )الف َای از  اشاره دارد و قـرآن مجموعـه به قرآن» نز

  . الفاظ و معانى است

  : اند از دارد كه برخى عبارت پرشماریپاسخ يادشده مشكلات 

 ۀچـه اينكـه در آيـ ؛محتوا و صورت قـرآن نيسـت ۀقرآن نام مجموع اولاً 

آنُ « ۀشريف
ْ
ُ رَمَضَانَ الذِی أنُزِْلَ فِيهِ القْرُ

 ،سـتمراد از قرآن، محتوای قرآن ا 3»شَهْر

با توجه به اينكه نـزول  ،نه قالب زبانى قرآن كه اگر مراد، قالب زبانى قرآن باشد

قرآن در شب رمضان، دفعى بوده است، امكان نزول دفعى تمامى قرآن بر قلـب 

  . وجود نداشته است 9پيامبر

 ،اگر ضمير به قرآن بازگردد و مراد از قرآن همين الفاظ و كلمات باشـد ثانياً 

 ؛نخواهــد بــود 9جايگــاه الفــاظ و جمــلات قلــب پيــامبر در ايــن صــورت

  . نزول بر قلب صورت گرفته است ،شريفهۀ كه در آي درصورتى

                                                            
  .215؛ صزاد المسافرینناصرخسرو؛ . 1

  .517ص ؛پژوهی در علوم قرآن معنای متن ؛نصر حامد ابوزيد: رك. 2

  .185: بقره. 3
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لـِينَ « ۀشريف ۀيعنى آي ،شريفه ۀسياق پسينى آي: ثالثاً  َهُ لفَِـى زُبـُرِ الأْو ـ  1»وَ إِن

 ؛محتوای قرآن است نه صورت زبـانى آن »قرآن«خوبى است كه مراد از  ۀنشان

 ؛هـای پيشـين نيامـده اينكه پرواضح است كه صورت زبانى قرآن در كتابچه 

شـريفه  ۀبلكه محتوای قرآن آمده است و اينكه برخـى مفسـران در ظـاهر آيـ

 بـاز 9يا ذكر آمدن پيامبر 2را به ذكر نزول قرآن »انه«كنند و ضمير  تصرف مى

ت هايى خـاص صـور فرض گردانند، تصرف ناروايى است كه به جهت پيش مى

تعبد خويش را به ظاهر آيه نشان  3البته در اين ميان برخى مفسران. گرفته است

كه خيلى بهتر بـود  درصورتى ؛گردانند مى و ضمير را به معانى قرآن باز دهند مى

و از وجـود قـرآن  4دنضمير را به قرآن بازگردان ،مانند شمار ديگری از مفسران

 هـای بان صـورت آنچـه در كتآسمانى سخن بگويند كـه در ايـ های بادر كت

  . نه صورت زبانى قرآن ،محتوای قرآن است ،آسمانى ديگر وجود دارد

بودن محتـوا و  نشان از وحيـانى» على قلبك«شريفه عبارت  ۀدر دو آي )ب

صورت قرآن دارد كه اگر محتـوا از سـوی خداونـد بـود و صـورت از سـوی 

» علـى قلبـك«ارت بهتر از عبـ» على قلبى«در اين صورت عبارت  9پيامبر

  .بود

سازی  ناگزير از قالب 9چه اينكه پيامبر ؛پاسخ يادشده نيز پذيرفتنى نيست

بنـابراين چـون  ؛برای محتوايى است كه خداوند بر قلب ايشان فرود آورده است

                                                            
  .196: شعراء. 1

 .491؛ صتفسـیر الجلالـینالـدين سـيوطى؛  جلال .359، ص3؛ جتفسیر القـرآن العظـیمكثير؛  ابن. 2

 . 1853، ص2؛ جالتفسیر الوسیطزحيلى؛  بةوه .120، ص19؛ جتفسیر آلوسیآلوسى؛ 
  .252، ص4؛ جتفسیر بیضاویبيضاوی؛ . 3

، 7؛ جالبحـر المحـیط تفسـیرابوحيـان اندلسـى؛  .95، ص2؛ جالتسـهیل لعلـوم التنزیـلالغرناطى؛ . 4

 .236، ص4؛ جنآجواهر الحسان فی تفسیر القرثعالبى؛ . 38ص
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نيز بايد صورت زبانى را به  9گويد، پيامبر مى 9محتوا از نزول بر قلب پيامبر

  . همين شكل توليد كند

بىِ مُبيِنٍ « نخست عبارت ۀآيدر  )ج َ
  . آمده است» بلِسَِانٍ عَر

بـه جـای » علـى قلبـك«علامه طباطبايى بر اين باور اسـت كـه عبـارت 

شايد به اين جهت بوده كه خداوند كيفيـت دريافـت وحـى از سـوی » عليك«

به اين معنا كه خداوند خواسته بگويد دريافـت وحـى از  كند؛را بيان  9پيامبر

 ؛امور جزئى نبـوده اسـت ادراكبه اعضای حواس ظاهری در  9سوی پيامبر

شـنوايى و  ۀآنكـه از قـو شـنيد بى ديد و مى اسلام به هنگام وحى مى 9پيامبر

وحى را در حالتى شـبيه  9كه روايت شده پيامبر چنان ؛بينايى خود بهره گيرد

 ؛شـنيد ديد و صـدا را مى شخص را مى 9بنابراين پيامبر ؛كرد اغما دريافت مى

آنكه مانند ما از حواس مادی خويش بهره گيـرد كـه اگـر جـز ايـن بـود و  بى

گرفت، ما نيز بر  بينايى و شنوايى خود سود مى ۀدر هنگام وحى از قو 9پيامبر

كه نقـل قطعـى،  درصـورتى ؛وحى و شنيدن آيات قرآن توانا بوديم ۀديدن فرشت

 ؛كـرد دريافـت مىدر ميان مردم وحـى را  9پيامبر. گويد چنين چيزی را نمى

  1.آنكه ديگران چيزی ديده باشند يا صدايى شنيده باشند بى

. گيـرد شريفه، درست در برابر نظـر اسـماعيليه قـرار مى ۀتفسير علامه از آي

وحى را نداشـتند، نتيجـه  ۀاسماعيليه از اينكه ديگران توان شنيدن وحى و ديدن فرشت

بـا  ت قرآن بشری است؛ اما علامـهالهى و كلمات و جملا ،گيرند كه محتوای قرآن مى

بودن  بر نادرسـتى بشـری 9نگاه متفاوت خود به دريافت وحى از سوی پيامبر

  . بودن صورت و محتوای وحى اصرار دارد تأكيد و بر الهى ،ظواهر قرآن
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رازی نيز بر وحيانيت محتوايى و لفظـى قـرآن اصـرار دارد و در  الدين فخر

به دو جهـت خداونـد در : گويد نه لفظى مى ،پاسخ طرفداران وحيانيت محتوايى

سخن گفته است با اينكـه نـزول بـر  9شريفه از نزول قرآن بر قلب پيامبر ۀآي

هم ايشان در نقد استناد مخالفان بـه  1.نه قلب ايشان ،بوده است 9خود پيامبر

  : گويد لسان عربى مبين نيز مىه شريفه ب ۀآي

المعنى لتكون مـن الـذين أنـذروا فالباء إما أن تتعلق بالمنذرين فيكون 

، :بهذا اللسان، وهم خمسة هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمـد

وإما أن تتعلق بنزل فيكون المعنى نزله باللسان العربى لينذر به لأنـه لـو 

لقالوا لـه مـا نصـنع بمـا لا  ]لتجافوا عنه أهلاً و[نزله باللسان الأعجمى 

وجه أن تنزيلـه بالعربيـة التـى هـى نفهمه فيتعذر الإنذار به، وفى هذا ال

لسانك ولسان قومك تنزيل له على قلبك لأنك تفهمه ويفهمه قومك، ولو 

كان أعجمياً لكان نازلاً على سمعك دون قلبك، لأنـك تسـمع أجـراس 

  2.حروف لا تفهم معانيها

  : فرمايد مرحوم طبرسى ذيل اين آيه مى

ناَهُ بلِسَِانكَِ «
ْ
ر َمَا يس آن را آسان كرديم بـه اينكـه آن را بـه يعنى قر »فإَن

نازل كرديم تا فهـم قـرآن برايشـان  ،زبان تو كه همان زبان عرب است

بـرای  ،كـرديم چراكه اگر آن را به زبان ديگـری نـازل مى ؛آسان شود

قرائـت آن را بـر زبـان تـو آسـان [فهم نبود يا اينكـه  مردم عرب قابل

  .يمبه تو توان قرائت آن را داد ]يعنى ،كرديم

                                                            
 . 166، ص24؛ جتفسیر الکبیرفخرالدين رازی؛ . 1
  .168، صهمان. 2



  مباني تفسير قرآن به قرآن    148

های يادشده بيشتر از آن جهت صورت گرفته كـه برخـى وحيانيـت  سنجش

بودن صورت  و نبوی دانند مىناپذير  م و خدشهمحتوا و صورت قرآن را اصل مسلّ 

در  گونـاگونهای  و به شـكل بينند مىبسيار  پيامدهایقرآن را نادرست و دارای 

 ؛وای قـرآن دلالـت داردكه تنها بر وحيانيت محت كوشند مىتوجيه و تفسير آياتى 

م ديـده نشـده و وحيانيت محتوايى و لفظى قـرآن اصـل مسـلّ  كه اولاً  درصورتى

برخـى انديشـمندان  ثانيـاً  ؛مستندات قرآنى آن محل تأمل و ترديد جدی اسـت

مسلمان تنها وحيانيت محتوای قرآن را باور دارند و وحيانيت محتـوا و صـورت 

بودن صورت قرآن اگـر كمتـر از  نبوی ۀت نظريمشكلا ثالثاً ؛ تابند نمى قرآن را بر

وَ «سياق پسينى  بيشتر نخواهد بود و رابعاً  ،وحيانيت مطلق نباشد ۀنظري پيامدهای

ليِنَ  َهُ لفَِى زُبرُِ الأْو  ،دهد پيشينيان خبر مى های كتاباز وجود محتوای قرآن در » إِن

و نظريات ديگر كه  9برمدن پيامآنه از صورت زبانى قرآن يا ذكر قرآن يا خبر 

 ،بنابراين مراد از وحى كه مرجع ضماير قبلى اسـت. در اين زمينه ابراز شده است

به  9بلكه محتوای قرآن است كه اين محتوا را پيامبر ؛صورت زبانى قرآن نيست

  . كند مىشريفه در قالب زبان عربى ريخته و به امت خويش عرضه  ۀحكم آي

هُ لقَوَْلُ «: سوم ۀآي وَ  * وَ مَا هُوَ بقِوَْلِ شَاعِرٍ قلَيِلاً مَا تؤُْمِنـُونَ  * رَسُولٍ كرَِيمٍ  إِن

ونَ 
ُ
قطعاً گفتـار ] قرآن[كه  1: تنَزِْيلٌ مِنْ رَب العَْالمَِينَ   *لاَ بقِوَْلِ كاَهِنٍ قلَيِلاً مَا تذََكر

ايمـان ] بـه آن[كمتـر ] كه[و آن گفتار شاعرى نيست  اى بزرگوار است فرستاده

اى از  فرودآمـده] پيـام[؛ گيريد پند مى] از آن[كمتر ] كه[و نه گفتار كاهنى  داريد

  . جانب پروردگار جهانيان است

شـريفه را يكـى از دلايـل اصـلى  ۀبودن صورت قرآن، آيـ طرفداران نبوی
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گردد و  مى به قرآن باز»إِنهُ «در نگاه ايشان ضمير در . خوانند مدعای خويش مى

 9پيـامبر ،شريفه آمده اسـت ۀبه صفاتى كه در سياق آي »ريمرسول ك«مراد از 

بر اين اساس گروه يادشده كلمات و جملات قـرآن . القدس نه روح ،اسلام است

بودن صورت قرآن  به نبوی ،شريفه ۀدانند و به استناد آي مى 9را ساخت پيامبر

  . كنند حكم مى

  سوم  ۀارزيابى آي

بودن صـورت قـرآن را درخـور  نبوی شريفه بر ۀتفسيرگران قرآن دلالت آي

و اكثريتـى كـه  1شناسـند را جبرئيـل مى »رسول كريم«پذيرش ندانسته، برخى 

 9در توجيه نسبت قرآن به پيـامبر ،دانند اسلام مى 9را پيامبر »رسول كريم«

بينـد و  برای نمونه فخـررازی قـرآن را الهـى مى. دارند گوناگونىاسلام تفاسير 

 ۀدر آيـ 2يـلئيادشده و اسـتناد قـرآن بـه جبر ۀدر آي 9راستناد قرآن به پيامب

هُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كرَِيمٍ « ۀشريف شِ مَكِينٍ   إِن
ْ
ةٍ عِندَْ ذِی العَْر ُأَمِينٍ   ذِی قو َوَ مَـا   مُطَاعٍ ثم

از آن بـودن قـرآن  الهى. دانـد مى گونـاگونرا به اعتبارات  3»صَاحِبكُمُْ بمَِجْنوُنٍ 

                                                            
 .29-27ص ،3؛ جالتفسیر الوسیطوهبه زحيلى؛ . 1
شريفه نيز با  ۀرسد سياق آي دانسته و به نظر مى 9پيامبررا  »رسول كريم«البته برخى نيز مراد از . 2

بـه  ،در مـورد بحـث »رسـول«توان سياق را دليل آن دانست كـه  اين برداشت موافق است و نمى

بدانيم در  9مبررا پيا »رسول كريم«مراد از  اگرگويد  برای نمونه شوكانى مى ؛فرشته است معنای

انه ذو قوه على تبليغ الرساله الى الامه، مطاع يطيعه من اطـاع «: شود گونه مى اين صورت معنا اين

، امين على الوحى  البتـه بـه نظـر . »302، ص15ج؛ التفسیر الوسیط للقـرآن الکـریم ؛طنطاوی(االلهّٰ

ان بـه كـار فرشـتگ بـرایاسـت و  9در آيات قرآن خاص پيـامبران »رسول« واژۀرسد كه  مى

بـرای  »رسول« واژۀ ،كه آيا غيراز اين مورد نيز در قرآن شودرود كه بايد در اين مورد تحقيق  نمى

 ۀدر آيـ »رسول كريم«گويند مراد از  البته شايد مراد كسانى كه مى. فرشته به كار رفته است يا خير

 . »دْ رَآهُ باِلأفُقُِ الْمُبيِنوَلقََ «: آنجا كه فرمود ،شريفه است ۀسياق پسينى آي ،فرشته است ،شريفه
 .22: تكوير. 3
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و به آن نظم و ترتيب  كردند قرآن را در لوح محفوظ ظاهر كه خداو جهت است

يل آيات قرآن را از آسمان بـر زمـين ئست كه جبررو نآبودن قرآن از ملكى ؛داد

آيـات را بـرای  9بودن قرآن به آن جهت است كـه پيـامبر فرود آورد و نبوی

  ١.، ايشان را به آن دعوت كرد و دليل نبوت خويش معرفى كردنمودمردم ظاهر 

  :گويد علامه طباطبايى مى

چه اينكه نسبت قرآن به  ؛كند هيچ مشكلى ايجاد نمى، استناد قرآن به رسول

از آن  9رسول اسـت و پيـامبر 9رسول از آن جهت انجام پذيرفته كه پيامبر

كنـد و از خـود چيـزی  خود را نقل مى ۀتنها قول فرستند ،جهت كه رسول است

  1.برای عرضه ندارد

اسلام را به معنای ابـلاغ و  9سران انتساب قرآن به پيامبرهرچند تمامى مف

بودن قرآن را به معنای  اما شايد بتوان نبوی ؛اند دانسته 9ادای قرآن توسط پيامبر

گرفـت و از  9سـازی آيـات قـرآن از سـوی پيـامبر سازی و شـكل صورت

 ؛بودن واژگان و جملات قـرآن سـخن گفـت بودن محتوای قرآن و نبوی وحيانى

هُ لقََـوْلُ رَسُـولٍ « ۀشريف ۀنكه نگرانى برخى مفسران در مورد ناسازگاری آيآ بى إِن

شريفه  ۀناسازگاری ميان دو آي 2.رخ نمايد» تنَزِْيلٌ مِنْ رَب العَْالمَِينَ « ۀو آي» كرَِيمٍ 

نخسـت  ۀاگر آيـ. در صورتى است كه دو آيه ناظر به يك مرحله از نزول باشند

در  ،قرآن را وحى الهى نشان دهـد ،دوم ۀمعرفى كند و آي 9قرآن را كلام پيامبر

نخست نـاظر  ۀاما اگر آي ؛دهد شريفه ناسازگاری رخ مى ۀاين صورت ميان دو آي

دوم ناظر به نـزول محتـوايى  ۀباشد و آي 9به شكل سازی محتوا توسط پيامبر

                                                            
 . 404، ص19؛ جالمیزانسيدمحمدحسين طباطبايى؛ . 1

بودن قرآن  بر اين اساس مدعى است كه نبوی ؛دهد شريفه را به قرآن ارجاع مى ۀتيميه ضمير در دو آي ابن. 2

  .)186، ص2؛ جسیردقائق التفتيميه؛  ابن(است  43 ۀناسازگار با آي ،آمده 40ۀ كه در آي
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توان به اعتبار نخسـت، صـورت قـرآن را  ، در اين صورت مى9قرآن بر پيامبر

  . قرآن را كلام خداوند معرفى كرد ،دانست و به اعتبار دوم 9خن پيامبرس

ديگـری از ۀ توانـد نشـان شـريفه نيـز مى ۀافزون بر اين تقابل ميان چند آيـ

و » وَمَا هُوَ بقَِـوْلِ شَـاعِرٍ «دوم  ۀچه اينكه نفى در آي ؛بودن الفاظ قرآن باشد نبوی

محتوای كلام شاعر و كاهن اسـت و درسـت ناظر به » وَلاَ بقِوَْلِ كاَهِنٍ «سوم  ۀآي

سوم به  ۀبه كلام شاعر و نفى در آي نداشتن دوم به ايمان ۀبه اين جهت نفى در آي

هُ لقََـوْلُ « ۀبر اين اساس اثبات در آي. نبود پند در كلام كاهن مستند شده است إِن

نـه  ،اهد بودخو 9مقابله ناظر به محتوای كلام پيامبر ۀنيز به قرين» رَسُولٍ كرَِيم

  . صورت ظاهری كلام ايشان

محتـوای قـرآن از سـوی خداونـد : است اينبنابراين مدلول آيات يادشده 

نه گفتار شـاعر و كـاهن  ،است 9است و كلمات و جملات قرآن گفتار پيامبر

آورديـد و از كـلام كـاهن پنـد  به كـلام شـاعر ايمـان مى ،گونه بود كه اگر اين

  .گيريد قرآن ايمان داريد و از آن پند مى كه به درصورتى ؛گرفتيد مى

وَ كذَلكَِ أَوْحَينْاَ إِليَكَْ رُوحاً مِـنْ أَمْرِنـَا مَـا كنُْـتَ تـَدْرِی مَـا «: چهارم ۀآي 

كَ  يمَانُ وَ لكِنْ جَعَلنْاَهُ نوُراً نهَْدِی بهِِ مَنْ نشََـاءُ مِـنْ عِباَدِنـَا وَ إِنـ الكِْتاَبُ وَ لاَ الإِْ

اطٍ مُسْتقَِيمٍ  لتَهَْدِی إِلىَ
َ
گونه روحى از امر خودمـان بـه سـوى تـو  و همين 1: صِر

ولـى آن را  ؛]كـدام اسـت[دانستى كتاب چيست و نه ايمان  تو نمى ؛وحى كرديم

نمـاييم و  آن راه مـىا بـ، نورى گردانديم كه هركه از بندگان خـود را بخـواهيم

  .»كنى خوبى به راه راست هدايت مى راستى كه تو به به

 ۀبودن محتوای قـرآن، مـراد از كلمـ بودن صورت قرآن و وحيانى داران بشریطرف
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در نگـاه ايـن  1.دانند های قرآن مى شريفه را قرآن و روح را يكى از نام ۀدر آي »روح«

شريفه از وحيانيت محتوای قـرآن حكايـت  ۀبر قرآن در آي» روح«ۀ اطلاق كلم ،گروه

شـد، خداونـد از  نازل مى 9نيز بر پيامبر دارد كه اگر جز اين بود و كلمات و جملات

  . برد برای قرآن بهره نمى ،روح كه مناسب با امور مادی است ۀكلم

  چهارم ۀسنجش آي

 :وجـود دارد »روح«واژۀ اختلاف شديدی ميـان مفسـران در مـراد از  اولاً 

 2؛خوانند برخى مراد از روح را جبرئيل دانسته و اين نظريه را بهترين ديدگاه مى

ای روح را  عده 3؛دانند روح را قرآن مى ،سياق پيشينى و پسينى ۀری به قرينشما

  . ...كنند و تعدادی روح را نبوت معرفى مى ؛شناسند وحى مى

احتمالات چنـدی مطـرح اسـت كـه بـر اسـاس آن  ،شريفه ۀبنابراين در آي

شـريفه بـر  ۀتوان يك نظريه را انتخاب كرد و بر اسـاس آن بـه دلالـت آيـ نمى

  . بودن قرآن حكم كرد نبوی

نـاگزير  »روح«قرآن به  يۀ، در وجه تسمدانند مىآنان كه روح را قرآن  ثانياً 

بودن قرآن را حيـات بخشـى ارواح، قلـوب و عقـول  و روح شود مىاز تكلف 

آسـمانى و  هـای باسازی قرآن به معرفت خدا، ملائكـه، كت و رهنمون دانند مى

   4.شناسند عقول مىبخشى ارواح و  رسولان الهى را حيات

                                                            
 .38، ص8و ج16، ص2؛ جالتفسیر الکبیرفخرالدين رازی؛ . 1
جامع طبری؛ محمد بن جرير  .287؛ صاکمال النقصان من تفسیر منتخب البیانادريس حلى؛  ابن. 2

 .340، ص1؛ جتبیانمحمد بن حسن طوسى؛  .569، ص1؛ جالبیان
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  ارزيابى سنجش

كنـد و  ييـد مىأشريفه تنها احتمال برابری روح و قـرآن را ت ۀسياق آي اولاً 

  . تابد نظريات ديگر را برنمى

روح به قرآن در صورتى است كه مـدعى دلالـت  ۀتكلف در وجه تسمي ثانياً 

بـودن  ویشريفه بـر نب ۀاما اگر آي ؛شريفه بر وحيانيت محتوا و صورت باشيم ۀآي

روح  ۀه تسميجدر اين صورت هيچ تكلفى در و ،صورت قرآن دلالت داشته باشد

بـودن  وحيانيت محتوا و نبوی ۀچه اينكه بر اساس نظري ؛به قرآن رخ نخواهد داد

قرآنى كه . نبودن قرآن است همان مادی ،قرآن به روح ۀوجه تسمي ،صورت قرآن

ای از كلمات و  نكه صورت مجموعهبا توجه به اي(محتوا و صورت آن الهى باشد 

جدی محـل ترديـد و  صـورت آن به روح به ۀمادی است و تسمي )جملات است

بـه اعتبـار  ،اما قرآنى كه محتوای آن الهى و صورت آن بشری باشـد ؛تأمل است

محتوا غيرمادی است و اطلاق روح بر آن صحيح است و هيچ نيازی به توجيه و 

 روح ۀبنابراين اطلاق كلم ؛جبرئيل مادی نيست. ويل وجه تسميه نخواهد داشتأت

بـودن  بر جبرئيل درست است و هيچ نيازی نيست كه مانند گـروه نخسـت، روح

  1.بخشى ارواح و عقول از سوی جبرئيل بدانيم جبرئيل را به اعتبار حيات

  ديدگاه سوم 

سـوم در طـول تـاريخ اسـلام بـه  ۀنظري. محتوا و صورت قرآن بشری است

چنـد گـروه  9برای نمونه در عصر پيامبر ؛ى بيان شده استوناگونگهای  شكل

 یاما برآمده از القا 9گروهى قرآن را اثر پيامبر :تافتند نمى بودن قرآن را بر الهى

                                                            
  . 340، ص1؛ جتبیانمحمد بن حسن طوسى؛ . 1
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دانسـته، آن حضـرت را  9شماری ديگر قرآن را اثر پيامبر ؛دانستند شيطان مى

ای  عـده ؛دانسـتند ساحر، كاهن و شاعر خوانده و قرآن را سحر، رجز و شـعر مى

از سلمان فارسـى يـا بلعـام  9های پيامبر آموخته قرآن را اثری بشری و درس

تعـدادی قـرآن را مخلـوق  1؛شـناختند مى... نصرانى يا يعيش يا غلام رومـى و

قـرآن «: گوينـد بـاره مى درايـن 2معمريـه. كردند د و عرض معرفى مىانستند مى

حقيقـت آن حاصـل فعـل خـدا مخلوق است و عرض است و محال است كه به 

اينان پندارند كه قرآن فعلى است كه در جـايى . زيرا اعراض فعل او نباشند ؛باشد

در اين صورت قرآن  ؛بسا كه از درختى شنيده شود چه ؛كه شنيده شود، روی دهد

  3. »فعلى است كه از آنجا سرزند ،هرجا كه قرآن شنيده شود. فعل درخت است

شـناختند و از  مى 9عمريـه قـرآن را فعـل پيـامبرنگاه يادشـده، مپايۀ بر 

بـودن قـرآن از  در نگاه ايشان، عرض. زدند باز مى بودن آن سر پذيرش وحيانى

فعل خداوند به اعـراض از سـويى ديگـر، مـانع اصـلى  نداشتن يك سو و تعلق

  . شود بودن قرآن شناخته مى وحيانى

قت وحى و كلام قرآن نگاه در برابر گروه يادشده و آنان كه به كلام خدا و حقي

كلامى و فلسفى دارند، برخى نگاه كلامى و فلسفى را ناسـازگار بـا هرمنوتيـك 

زبانى به قـرآن  ۀو نگاه هرمنوتيكى و فلسف 4دانند مىزبان  ۀفلسفى جديد و فلسف

                                                            
مـدارک النسـفى؛  .85، ص3؛ جمعالم التنزیـلالبغوی؛  .44-43، ص6؛ جالکشف و البیانثعلبى؛ . 1

؛ التفسـیر الکبیـرفخرالـدين رازی؛  .360، ص4؛ جزاد المسـیرجوزی؛  ابن .271، ص2؛ جالتنزیـل

  .194ص، 3؛ جفتح القدیرشوكانى؛  .117ص 20ج

  .پيروان معمر بن عباد السلمى از نوانديشان بنام معتزله. 2

 . 99؛ صمقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین ؛ابوالحسن اشعری. 3
عرفا هيچ برهان عقلى و طريق  و ، فلاسفه)اعم از معتزله(گويد تمامى متكلمان  قای شبستری مىآ. 4

 ،شناسند است كه ايشان به عنوان كلام خداوند مىتجربى برای اينكه اثبات كنند قرآن همان چيزی 

يعنى متن قرآن اسـت و  ،چه اينكه نزاع در يك امر جزئى ؛برهانى عقلى ندارند. در اختيار ندارند
  
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به باور ايشان تحليل وحـى و زبـان قـرآن بـا نگـاه . خوانند را يك ضرورت مى

 ۀانجامد و با نگـاه هرمنـوتيكى و فلسـف پذيری قرآن مىنا فلسفى و كلامى به فهم

فهـم و  قرائت نبوی ۀبه اين جهت نويسند. دشو پذيری قرآن ختم مى زبانى به فهم

 )منانؤم منان و غيرؤم(گيرد و از چگونگى فهم همگانى  تفسير متن را به بحث مى

ورود كند نبوی  ۀآنكه در تبيين تجرب بى ؛گويد سخن مى 9قرآن، در عصر پيامبر

  1.يا كوششى در جهت تحليل كلام خدا يا حقيقت وحى داشته باشد

                                                            
  

  . »الجزئى لايكون كاسباً ولامكتسباً «: توان برهان آورد برای امور جزئى نمى

كه با هدف فهميدن يك مـتن بـه عنـوان كـلام  )همگانى( فهم تفسيری عقلانى«به باور استاد شبستری . 1

مراد از . گيرد ارتباط ميان گوينده و مخاطب انجام مى »komenikasion«مكتوب يك گوينده و به عنوان 

شـدن  گيرد و مراد از معنا همـان فهميـده شدن است كه در نه سطح متفاوت صورت مى فهم روند فهميده

ها  انسان ۀها به وسيل شدن است كه در عالم انسان روند فهميده بنابراين اگر تحقق معنا همان تحقق ؛است

همـان «درنتيجه كـلام معنـادار نيـز  ،دهد ها رخ مى تاريخى انسان - و در بطن و متن زندگى اجتماعى 

ها  ها و در بطن و متن زندگى اجتماعى ـ تاريخى انسان انسان ۀها به وسيل چيزی است كه در عالم انسان

حال اگر كسانى چنين فرض كنند كه واقعيت ديگری وجود دارد كه نه . نه هيچ چيز ديگرآيد و  پديد مى

و ) شـود مى» خلـق« مثلاً (آيد  بلكه در عالم ديگری به وجود مى ،ها انسان ۀها و به وسيل در عالم انسان

كنـون  از جنس معنادهى كلام كه تا - هرچه هست  - بايد توجه كنند معنادهى آن واقعيت  ،دهد معنا مى

ها ممكن است شـكل  الاذهانى انسان چون اين جنس فقط در عالم بين. تواند باشد نمى ،ايم توضيح داده

به آن معنا كه مـا از (توان گفت جملاتى معنادار  ديگر نمى ،وقتى آن معنادهى از اين جنس نباشد. بگيرد

بـه  9پيـامبر ۀا شده و به وسيلای اد به گونه) غيرانسانى(در عالمى ديگر ) فهميم معناداری جملات مى

تصور وجوديافتن چنين جملاتى معنادار در عالمى غيراز عالم انسان و جز . عالم انسان منتقل شده است

  . »به وسيلۀ گوينده انسانى ممكن نيست

 ،نه اعتقادی ،لۀ عقلانى استئآيا مسلمانان در مقام فهم كه يك مس«: نويسد استاد شبستری در ادامه مى

است؟ البته اين مدعا مقتضای مقام فهميدن )ص(ز اين دارند كه بگويند قرآن كلام حضرت محمدراهى ج

اين كلام را  9توانند در مقام ايمان، اين عقيده را داشته باشند كه پيامبر اسلام اما آنان مى ؛عقلانى است

كه از آنها در خود قرآن بـه با تأثر از تكلم مستقيم يا غيرمستقيم خدا با وی يا هر امداد ويژۀ الهى ديگر 

آقای شبستری كشف حقيقت وحـى . ادا كرده است ،وحى تعبير شده و از جنس جملات معنادار نيست

محمد را يك موضوع ايمانى و بيرون از بحث خود دانسته و چگونگى فهميدن را يك موضوع عقلانى و 

در اين موضوع بحث كند كه  كند و مدعى است كه به هيچ روی قصد ندارد محل بحث خويش معرفى مى
  
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 9داند و بر اين باور است كه پيـامبر مى 9هم ايشان قرآن را كلام پيامبر

طور كه فعلاً در مصحف شريف ديـده  اين دعوی را نداشته كه آيات قرآن همان

آنها را بـرای مـردم  رسد و او صرفاً  با لفظ و معنا از سوی خدا به او مى ،شود مى

                                                            
  

جای  ايشان در جای. آن انسان نباشد ۀممكن است سخنى به زبان انسانى به وجود آيد كه گويند آيا عقلاً 

مقالات خويش تصريح دارد كه در مقام بحث در مورد حقيقت وحى، كلام خدا و وحى قرآنى و حتـى 

بلكه در مقام بيان ايـن واقعيـت  ؛نى نيستگفتن غيرانسان به زبان انسا بحث در مورد امكان عقلى سخن

بودن لفظ و محتوای قرآن، قرآن درخور فهم برای همگان خواهد بود يا خيـر؟ و  است كه با فرض الهى

شـدن قـرآن  كم در مقام چگونه مفهوم دست ،اگر تحليل فيلسوفان از وحى و كلام خداوند عقلانى باشد

من ؤمن و غيرمـؤمراد از فهم همگانى فهم واحد م(نى چه اينكه وقتى سخن از فهم همگا ؛صحيح نيست

هشت نوع فهميدن را بيان  "فهميدن انسان يا فهماندن خدا"ۀ شبستری در مقال[ بلكه انواع فهميدن ؛نيست

چه اينكـه انـواع  ؛كند در تمامى انواع فهميدن وجود گوينده يا نويسنده ضروری است كند و ادعا مى مى

دهنده يا طرف گفتگو  بنابراين پيام ؛گفتگو هستند الاذهانى قابل به صورت بين ها تجربى هستند و فهميدن

 ،بودن دو ذهن يعنـى ذهـن يعنى صاحب ذهن باشد كه متن تنها با مفروض ،يا بازيگر زبانى بايد تجربى

هرچنـد محصـول  ؛آورنـد من به آنها روی مىؤمن و غيرمؤاست كه م] گيرد گوينده و شنونده شكل مى

سخن را يك ۀ تنها بايد گويند ،شود يك سخن به زبان انسانى مطرح مى) .ای آنها متفاوت استه فهميدن

بودن گوينده نيست كه اگـر گوينـده غيرانسـانى  انسان دانست و هيچ راه ديگری برای فرض غيرانسان

تن م ۀپذير نخواهد بود و چون دربار در اين صورت فهم همگانى از متن به هيچ روی امكان ،فرض شود

شدن يك  پس اين فهم بر مبنای مفروض ،افتد موجود قرآن به بداهت يك فهم همگانى عقلانى اتفاق مى

برای نمونه تحليل لاهيجى از كلام خداوند و كيفيت وحى بيـرون از . افتد واقعى انسانى اتفاق مى ۀگويند

گونه سـنخيتى  رد و هيچگي قرار مى 9ل انسانى پيامبريى و خصابقلمرو اراده و آگاهى و معارف اكتسا

وقتى آيات قرآن را بـرای مخاطبـان  9پيامبر« .با كلام معنادار و مفهوم موردنظر جهان انسانى ندارد

های قراردادی و توافقى زبان عربى در بطن و مـتن  ها و سمبل خود از نشانه ۀخواند با آگاهى و اراد مى

 ،شود گيرد و فقط آنچه را برايش متمثلّ مى كار نمىه كند و آنها را ب زندگى اجتماعى تاريخى استفاده نمى

فهمند؟ متنى كه الفاظ و  را چگونه مى "او ۀشده به وسيل خوانده"خواند، ديگران اين  عيناً برای ديگران مى

شـدن  فهميده چگونه قابل ،كار گرفته نشدهه های زبان عربى ب انسان به عنوان نشانه ۀجملات آن به وسيل

آورند كه در  ى پديد مىيشوند و معنا های زبان انسانى در صورتى نشانه مى نشانه ست؟از سوی ديگران ا

آنهـا  ۀشـكل و قيافـ(كار برده شـوند ه الاذهانى انسانى از سوی انسان به عنوان نشانه ب يك جهان بين

و  پـس كلمـات ،افتـد ای دربارۀ متن قـرآن اتفـاق نمى اگر چنين واقعه). خود هيچ دلالتى ندارد هخودب

طـور كـه در تكلـم  آن ؛ى پديد آورنـديى از زبان انسانى باشند و معنايها توانند نشانه جملات قرآن نمى

   .»آيد های عادی معنا پديد مى انسان
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دانسـته و خداونـد را معلـم  بلكه ايشان الفاظ و معانى را از خود مى ؛خواند مى

 ،شود تعبير مى »وحى«كرده كه به يك امداد غيبى كه از آن به  خويش تجربه مى

پـذير سـاخته و  را قادر بر اظهار كلمـات و جمـلات معنـادار و فهم 9پيامبر

خدا تجربه كرده و آن را موحدانه قرائت كـرده سراسر جهان را آيات  9پيامبر

  . است

  :خويش، كلام خـدا را دريافتـه ۀدر تجرب 9پيامبربه باور آقای شبستری 

 "وحـى محمـدی"اما كلام خدا با الفاظ و مفاهيم شكل نگرفته است و بنابراين «

  1.»از جنس الفاظ و جملات و مفاهيم نبوده است

 ۀمتن مُصحف، يك پديـد«: نويسد گر مىدر مقامى دي قرائت نبـوینويسنده 

ــه صــورت موجــودی مشــخص و  "تــاريخى"الحصــول  تدريجى اســت كــه ب

پديد آمـده  "انسان نبى"دار در زمان و مكان مشخص با گويندگى يك  شناسنامه

  2.»است

                                                            
صاحب «: دارد گونه بيان مى های تفسير آزاد قرآن مدعای خويش را اين فرض دوم پيش ۀايشان در مقال. 1

قرآن به  ،كند و آن اين است كه در عصر حاضر ن را بررسى مىقرآ ۀاين قلم يك موضوع مشخص دربار

) همگـانى(فهميدن تفسـيری عقلانـى  ها قابل فرض ها يا پيش فهم كدامين پيش عنوان يك متن عربى با

فرض كلامى رايج در ميان مسلمانان وجود دارد كه صاحب اين  فهم و پيش در اين باب يك پيش. است

آن نظر رايج . يابد قرآن و تكامل آن مى) آزاد(را مانع تفسير عقلانى  چون آن ؛قلم در مقام نقد آن برآمده

 الفاظ و جملات و معانى آنها عيناً از سوی خـدا بـه پيـامبر ۀبا هم) قرآن(اين است كه مصحف شريف 

آنها را برای مخاطبان خوانده و  - بدون هيچ دخل و تصرفى  - داده شده و او مانند يك قاری  9اسلام

دعـوی نگارنـده ايـن اسـت كـه . عيناً كلام خداست و كلام من نيست ،خوانم كرده كه آنچه مى دعوی

منظور ما هم از . فرض فهميد فهم يا پيش توان قرآن را به عنوان كلام يك گوينده، بر اساس اين پيش نمى

معـانى كنـد در تحصـيل  فهمى كه اولاً كوشش مى ؛فهم، فهم تفسيری عقلانى مقدور برای همگان است

يعنى هر شخصـى بـا خـردورزی لازم  ؛ثانياً عقلانى است ؛ل كندأمكاوی و ت قرآن تا حد ممكمن ژرف

  .»تواند مستقيماً يا با وساطت مفسران از آن برخوردار شود مى
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  شواهد قرآنى استاد شبستری 

بـرد و مـدعى  ايشان برای اثبات مدعای خويش از شواهد قرآنى سـود مى

  : برد تاريخى مى ۀتنها استفاد ،اين شواهد است از

قرآن به عنوان يك متن تاريخى نشان از رخداد يـك  ۀمطالع: شاهد نخست

اين گفتگو و به . و امت ايشان دارد 9گفتگوی جدی و درخورفهم ميان پيامبر

 ،بودن قـرآن بودن قـرآن حكايـت دارد و زبـانى از زبـانى ،پـذيری طبع آن فهم

طلبد كه اگر معنا يا لفـظ از سـوی خـدا  محتوای قرآن را مىبودن معنا و  بشری

در ايـن صـورت بـه هـيچ روی  ،تنها رساننده و واسطه باشد 9باشد و پيامبر

» اظهـارات«های  چه اينكه زبان يك سيستم از شـكل ؛قرآن زبانى نخواهد بود

پنج محور ذيل را در خـود  وانسان پديد آمده و تكامل يافته  ۀاست كه به وسيل

  :جای داده باشد

 .گيرد ت مىئكه زبان از او نش »گوينده«محور . ١

 .شود يا آدرس كه زبان به او متوجه مى »شنونده«محور . 2

 .كه جايگاه زبان است) context( متن   متن يا متنِ  ۀزمين«محور . 3

تفـاهم  ۀكه زبان در ميان آنها يك وسيل »جماعت و اهل آن زبان«محور . 4

 .آنها است ۀان هممشترك است و زب

  .كند كه زبان آن را بيان مى» محتوا«محور . 5

بر اين اساس قرآنى كه ادعا شده لفـظ و معنـای آن از سـوی خداونـد بـر 

تنها واسطه در رسـاندن آنهـا بـه مـردم بـوده  9نازل شده و پيامبر 9پيامبر

شـود، نـه جملـه دارد، نـه دارای دلالـت  نه متن ديده مى ،نه زبانى است ،است

چه اينكه زبان يك  ؛تصديقى است و نه درخور فهم، تفسير و تحليل خواهد بود
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د و ابـي كه بر پـنج محـور يادشـده قـوام مى 1الاذهانى انسانى است سيستم بين

مراد از « :چه اينكه ؛به معنای تحقق محور نخست نيست 9بودن پيامبر واسطه

تـوان آن را  د و مىتوان سخن او را فهمي دار است كه مى گوينده آن شخص ذهن

   2. »گويد به وی نسبت داد و گفت اين سخن را فلان شخص مى

به صفاتى چون داعى به سوی خـدا، بصـيرت  9توصيف پيامبر: شاهد دوم

 ۀكنند دهنده از عذاب الهى، هدايت درونى، مبشر حيات اخروی و رحمت الهى، بيم

ها در صورتى شايسـته تن... كتاب و حكمت و ۀدهند مردم به صراط مستقيم، تعليم

تنها به عنوان كانال انتقال اصوات به مـردم شـناخته نشـود و  9است كه پيامبر

  . تری داشته باشد و قرآن كلام او شناخته شود نقش بسيار برجسته

حكايـت دارد و  9شواهد تاريخى قرآن از برانگيختگى پيامبر: شاهد سوم

نه يـك كانـال  ،باشد 9مبراين برانگيختگى در صورتى است كه قرآن كلام پيا

كانـال  ،گونـه بـود انتقالى صرف برای رساندن قرآن به مخاطبـان كـه اگـر اين

  .ارتباطى نيازی به برانگيختگى ندارد

را شـاعر،  9بر اساس شواهد تاريخى قرآن، مخالفان پيامبر: شاهد چهارم

 نشـان از آن دارد 9رسول خـدااين نگاه مخالفان به . ديدند كاهن و ساحر مى

                                                            
الاذهانى تنهـا  منظورم از اين فهم بين«: نويسد قرآن مىبودن زبان  الاذهانى آقای شبستری در تعريف بين. 1

منظـورم ايـن  ؛انـد را همگان فهميده "أقيموا الصّلوة"اين نيست كه معانى جملات عربى قرآن مثلاً جملۀ 

هـا،  ها، استدلال ها، دعاكردن گذاری ها، ارزش ها، امرها و نهى كردن است كه انذارها و تبشيرها، حكايت

كـه ... های مخالفـان و افكنى دادن به اعتراضات و شـبهه ها، پاسخ كردن ها، موعظه بردادنها، خ بينى پيش

اعم از مؤمن و غيرمؤمن مفهوم  9برای همۀ مخاطبان پيامبر ،است  سراسر آيات قرآن را تشكيل داده

و  تر از فهم معانى جملات عربى اسـت اين فهم بسيار گسترده. شد و پس از آن هم مفهوم شده است مى

های گفتـاری و فهـم فاعليـت آن فاعـل  گرفتن يك فاعل برای فهم اين فعل شك بدون مفروض بدون

  .»شود حاصل نمى

 .مقاله هشتم ؛ قرائت نبوی از جهانمحمد مجتهد شبستری؛ : ك.ر. 2



  مباني تفسير قرآن به قرآن    160

شناختند كه ا گر قرآن از سوی خداوند بود و  مى 9كه آنها قرآن را كلام پيامبر

مفهـوم و « :در اين صورت ،تنها كانال انتقال قرآن به امت خويش بود 9پيامبر

چـون سـاحر يـا  ؛ها هسـتى بگويند تو يكى از اين 9مقبول نبود كه به پيامبر

شود و به خود آنها منسوب  ىكاهن يا شاعر به علت كارهايى كه از آنها صادر م

  1.»شوند ها ناميده مى است، با اين نام

اين بـوده  9پيامبرآيد كه دعوی  آيات قرآن به دست مى ۀاز مجموع«

به اين معنـا كـه وی بـر اثـر  ؛محصول وحى است ،خواند كه آنچه او مى

بنـابراين از آن جهـت كـه  3.»شود مى 2گفتنى وحى توانا به چنين سخن

كـلام  ،طبيعى قرآن اسـت و مـتكلم بـه قـرآن اسـت علت 9پيامبر

را  9پيامبر) وحى(و از آن جهت كه خداوند به امداد غيبى 9پيامبر

اين ارتباط . شود كلام خداوند شناخته مى ،سازد بر چنين كلامى توانا مى

امـا  ؛گيـرد هرچند در قالب تعليم و تعلم قرار مى 9پيامبرميان خدا و 

چه اينكـه مقـدمات ارتبـاط زبـانى ـ  ؛ده استارتباط زبانى انسانى نبو

   4.»انسانى در آن ساحت وجود نداشته است

                                                            
   .همان. 1

گفـتن فعـل گفتـاری  گفته است و سخن سخن مى 9آقای مجتهد شبستری معتقد است كه پيامبر. 2

انسان سخنگو در هر فعـل گفتـاری سـه عمـل  ،گفتن فعل گفتاری شد درنتيجه اگر سخناست و 

با اظهار ايجاد  ؛دهد اظهار را ابزار يك عمل قرار مى ؛اظهار جمله و جملات معنادار دارد: دهد مى

ای از افعال و واقعيتهاست كه  فعل گفتاری بخشى از مجموعه«هر  ،بر اساس اين نظريه. كند اثر مى

هر فعل گفتاری تنها . دهد تاريخى و اجتماعى آن گفتار رخ مى ۀهر گفتار و زمين ،ندگى فاعلدر ز

 ؛مجتهد شبسـتری محمد( »گردد شدن مى تاريخى و اجتماعى آن قابل فهميده ۀشدن از زمين با آگاه

کـلام  همـو،: ك.ر. الطبیعی یک متن تاریخی است، نه یک مـتن مـاوراء) مصُحف شریف(قرآن 
  . نيست کافیدلالت سمانتيكى فقط برای فهم فعل گفتاری و ) نبوی

 .هشتم ۀمقال ؛قرائت نبوی از جهان همو،: ك.ر. 3
   .همان: ك.ر. 4
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وضـوح شـواهد تـاريخى قـرآن در دلالـت بـر  ،در نگاه آقـای شبسـتری

ظـاهر  فهمى آيات بـه ای است كه ما را ناگزير از دوباره بودن قرآن به گونه نبوی

انـزال «هـايى چـون  رتبـرای نمونـه عبا. كند بودن قرآن مى ناسازگار با نبوی

چـه اينكـه در  ؛دهـد بودن قرآن خبـر نمى از نفى نبوی »انزال وحى«يا  »كتاب

 ؛گـردد مستند مى 9يعنى پيامبر ،گونه موارد انزال قرآن به عامل طبيعى آن اين

ياَحَ بشُْراً بيَنَْ يدََیْ رَحْمَتِ « ۀشريف ۀكه انزال آب در آي چنان ذِی أَرْسَلَ الرهِ وَ هُوَ ال

مَاءِ مَاءً طَهُوراً  به عوامل طبيعـى بسـتگى دارد و نفـى عوامـل  1»وَ أَنزَْلنْاَ مِنَ الس

  :دهد طبيعى را نتيجه نمى

از سـوی خـدا بـر قلـب  ؛در قرآن آمده كه قرآن وحيـانى اسـت ،آری

دانسـت كتـاب  نمى 9پيـامبر ،قبـل از قـرآن ؛نازل شده 9پيامبر

 ؛زند و هوس حرف نمى اهو از روی 9پيامبر ؛چيست و ايمان چيست

قرآن يك وجود پيشـين در لـوح  ؛جبرئيل در نزول قرآن دخالت داشته

كـدام از ايـن تعبيـرات و  اما طرفه اين است كه هيچ. ... محفوظ داشته و

 ،اول ۀاصطلاحات با نظر دقيق، اين مدعا را كه مصحف شريف در درجـ

. فـات نـداردكنـد و بـا آن منا است رد نمى 9پيامبركلام نبوی خود 

 ،فرض نشوند) انسان(تر اينكه همين آيات مورد نظر اگر كلام محمد  مهم

  .فهم نخواهند بود قابل

 9دينى پيامبر - تفسيری - در ادامه آقای شبستری قرآن را حكايت فهمى

حوادث طبيعى، تاريخى و سرنوشت انسان به صـورت افعـال خداونـد  ۀاز هم

بلكه از چگونه ديدن جهان  ؛دهد خبر نمى بودن جهان قرآن از چگونه. خواند مى

                                                            
  .48: فرقان. 1
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استاد شبسـتری تمـامى  ،استوار بر اين نگاه 1.كند حكايت مى 9توسط پيامبر

بندی آيـات   بيند و اين قرائت را بـا دسـته از جهان مى 9قرآن را قرائت پيامبر

  : كند قرآن به چند گروه ذيل تقسيم مى

   ؛های طبيعى قرائت نبوی از پديدهـ 

  ؛بوی از سرنوشت انسانقرائت نـ 

  ؛قرائت نبوی از تاريخ اقوامـ 

  ؛قرائت نبوی از واقعيات اجتماعىـ 

  ؛قرائت نبوی و احوال وجودیـ 

 ۀمبانى زبانى، هرمنوتيكى و ادبى يادشده، آقای شبستری اصل نظريپايۀ بر 

  : گيرد دهد و دو مدعای ذيل را نتيجه مى خويش را شكل مى

زبان در دويسـت سـال اخيـر،  ۀهای فلسف بر اساس داده: مدعای اول

فهم بـرای  را به مثابه يك متن زبانى عربى قابل) مصحف شريف(قرآن 

) 9اسـلام پيـامبر(تنها به انسـان ) اعم از مؤمن و غيرمؤمن(همگان 

دادن  نسـبت. توان منسوب كرد و آن را كلام يك انسان بايد دانست مى

يك متن عربـى  ۀبا مشخص اين متن ۀمستقيم و بلاواسط) اسناد حقيقى(

بلكـه اصـل  ؛برد بودن آن را از ميان مى»ىهمگان«تنها مفهوم  به خدا نه

  . سازد بودن آن را ناممكن مى »مفهوم«

نوع ادبى اكثريت قاطع آيات قـرآن، حكايـت و روايـت : مدعای دوم

 ۀقرآن قرائتى موحدانـه از جهـان اسـت كـه بـر اسـاس تجربـ. است

های نبـوی  انواع ديگری از تجربه. ته استهرمنوتيكى نبوی شكل گرف

                                                            
 .هشتم ۀمقال ؛قرائت نبوی از جهان محمد مجتهد شبستری؛: ك.ر. 1

 163پذيري قرآن     تفسير

در اين متن وجود دارد كه به صورتى غيـراز حكايـت و روايـت بيـان 

تر و  هرمنوتيكى را فربه ۀها هم محتوای همان تجرب اما اين تجربه ؛شده

ار يك قرائت توحيدی از جهان است و ذقرآن بنيانگ. سازند تر مى غنى

  1.قعيات هستىى اِخباری از وايها نه مخزن حقيقت

بينـد و  هرمنوتيـك فلسـفى مى ۀاستاد شبستری مدعای نخست را در حـوز

 ۀادامـ ،به باور ايشان مدعای نخست. علم ادبيات ۀمدعای دوم را در حوز ۀحوز

بـودن يـا  نزاع اهل كلام در بحث الفاظ و معانى قرآن يا حدوث و قدم يا مخلوق

كه با حقيقت فهميدن و چگونه  بلكه مدعايى هرمنوتيكى است ؛نبودن قرآن نيست

هايى دارد كه يكى  فهم ها و پيش فرض فهميدن هر متنى پيش. فهميدن ارتباط دارد

بـرای يـك مـتن ) يك انسان( واقعى ۀبودن يك گويند ترين آنها مفروض از مهم

پذير است و همگان بر فهـم آيـات  بنابراين از اينكه قرآن فهم. زبانى انسانى است

گيريم كه اگـر جـز  بودن قرآن را نتيجه مى بودن و انسانى زبانى ند،هستقرآن توانا 

 پذير نبود و ثانياً  امكان فهم آيات قرآن اولاً  ،انسانى نداشت ۀاين بود و قرآن گويند

به هيچ صورت  ،پذير نباشد چه اينكه متنى كه برای همگان فهم. عموميت نداشت

  . پذير نخواهد بود ديگری فهم

يـا عـين كـلام  9قرآن فعل گفتـاری پيـامبر«بحث  ۀآقای شبستری ثمر

  : بيند را در مقام تفسير قرآن ظاهر مى »خداوند

تفسير يـك مـتن تـاريخى  9پيامبرگفتن  تفسير قرآن به مثابه سخن

ها  فرهنگى و اجتماعى انسـان ،است كه در بطن و متن زندگى تاريخى

. و تنـاظر داردخود صددرصد تعامل  ۀاتفاق افتاده و با پيرامون و زمين

                                                            
   .همان: ك.ر. 1
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آورد و  توان تفسيرهای كاملاً متفـاوت بـه عمـل  ای مى از چنان پديده

الاذهـانى بـا  اعتباری چنـان تفسـيری را بـه صـورت بين اعتبار يا بى

اما در تفسير متن قرآن به مثابه عـين سـخن ؛ ديگران در ميان گذاشت

فرهنگـى و  ،ارتباط ديالكتيكى آن سـخن بـا واقعيـات تـاريخى ،خدا

بـه  ،جتماعى كه روند فهميدن عقلانى همگانى بـه آن موقـوف اسـتا

 ۀشود و فهم و تفسـير قـرآن مسـئل تصور نمى قابل ،علت فقدان گوينده

گردد كه هيچ معياری برای تشخيص صـحت و  تعبدی و غيرعقلانى مى

ای متولى فهم و تفسـير قـرآن خواهنـد  سقم آن در دست نيست و عده

  1.»بد، فهم و تفسير آنان را بپذيرندبود كه ديگران بايد با تع

ملات أدر متـون كلامـى، قرآنـى و تفسـيری تـ: نقد و بررسى ديدگاه سوم

نظران سحردانستن قـرآن  برخى صاحب. جدی در مورد اين ديدگاه وجود دارد

دانستن قرآن را بـه سـنجش گرفتـه، گروهـى  را به نقد گرفته، شماری شيطانى

بلعام نصرانى يا يعيش را ناروا خوانـده و  يا ىبودن قرآن به سلمان فارس منتسب

ملات جـدی أو تـ اند شماری به نقد و بررسى ديدگاه اسـتاد شبسـتری نشسـته

  :اند از ملات ايشان عبارتأبرخى از ت .كنند اين ديدگاه مطرح مى دربارۀ

شناسـى و حكـم بـه اعتمـاد و درسـتى آن در تمـامى  گيری از زبان بهرهـ 

   ؛ها ها و دوره زمينه

  ؛ی جديدژلووترديد از متد گيری بى هفراموشى افق متن و بهرـ 

ناسازگاری با اشتراك اصولى ميان متون مقدس در اديان ابراهيمـى كـه ا ـ 

ميـان متـون مقـدس  ددر ايـن صـورت بايـ ،بـود 9پيـامبر ۀگر قرآن تجربـ

                                                            
  .همان: ك.ر. 1
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  . های اساسى وجود داشته باد تفاوت

است كه متن آورده، امـت  9مبرپيا( از خدا 9بودن پيامبر تر ای اسطورهـ 

   ؛)اوضاع زمانه سلطه دارد ۀساخته و بر هم

هـای  بـر اسـاس آيـاتى كـه ويژگى 9كاری پيامبر خودخواهى و فريبـ 

طلبـى بـرای  ماننـد چندهمسـری، عـزت ؛كنـد بيان مى 9خاص برای پيامبر

  ؛...خويش و 

  1.توجهى به هدف اصلى قرآن بىـ 

  ديدگاه چهارم

است و صورت ظـاهری قـرآن از سـوی  9وی پيامبرمحتوای قرآن از س

  . خداوند فرود آمده است

اين نظريه تنها در حد يك تصور عقلى است و وقوع خارجى ندارد و هـيچ 

 . ای چنين ديدگاهى در مورد آيات قرآن ندارد نويسنده و گوينده

  نتيجه 

در مـورد  بودن يا نبودن وحيانيت قرآن بايد با توجه به نظريات مختلفى كـه مبنا

بنـابراين شايسـته . به بحث و بررسى گذاشته شود ،وحيانيت قرآن مطرح است

بودن قـرآن در كنـار يكـديگر بـه  بودن قـرآن و بشـری وحيانى ۀاست دو نظري

بـه بودن  بودن محتـوا و بشـری وحيانى ۀارزيابى و سنجش گذاشته شود و نظري

  . صورت جداگانه مطرح گردد

                                                            
  نبوی ۀتجرب ۀقرآن و نظری ؛تقى رحمانى. 1
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بودن صـورت و  محتوا و صورت قرآن و بشری بودن با فرض وحيانيت مبنا

  محتوا

ديـدگاه نخسـت آنكـه  :كـردطـرح  توان مىدو ديدگاه اصلى در اين زمينه 

وحيانيت لفظى و محتوايى قرآن مبنای تفسير قرآن بـه قـرآن شـناخته شـود و 

بودن محتوا و صورت قرآن مبنا معرفى شود و وحيانيت  ديدگاه دوم آنكه بشری

هريـك از دو . به عنوان مبنای تفسير قرآن به قرآن انكار گرددلفظى و محتوايى 

ديدگاه يادشده از دو معيار و ملاك متفاوت برای اثبات مدعای خـويش سـود 

ديدگاه نخست از تعريف تفسير و جايگاه مراد خداوند به عنوان معيـار  ؛برند مى

زبان  ۀدهند برد و ديدگاه دوم از تعريف زبان و خصوصيات اصلى شكل سود مى

  . گيرد به عنوان ملاك بهره مى

ديدگاه نخست بر اين باور است كه تفسير به عنوان كشف مراد و تفسير متن 

به متن به عنوان بهترين يا تنهاترين روش تفسيری بر وحيانيت لفظـى و معنـوی 

نبـودن قـرآن، تفسـير قـرآن بـه قـرآن  به شكلى كه با الهـى ؛قرآن استوار است

قرآن برابـر بـا وحـى الهـى اسـت و  ،در نگاه اين گروه. د بودپذير نخواه امكان

. آنتفسير قرآن به قرآن يعنى تفسير بخشى از وحى به كمك بخش ديگـری از 

بلكه اصـل تفسـير  ،تنها تفسير قرآن به قرآن نبودن قرآن نه بنابراين با فرض الهى

  . به عنوان يك اصطلاح نيز در فهم آيات قرآن كاربرد نخواهد داشت

در نگـاه ايـن . بينـد ديدگاه دوم، قرآن مورد نظر ديـدگاه اول را زبـانى نمى

بـه (شود كه تمامى خصوصيات زبـان  قرآن وقتى متنى زبانى شناخته مى ،شمار

بودن  كه با فرض الهى درصورتى ؛را داشته باشد) الضمير عنوان سيستم بيان مافى

لات قرآن خواهد بـود و تنها ناقل كلمات و جم 9محتوا و الفاظ قرآن، پيامبر

درنتيجه در چنين متنى نه مـراد جـدی  ؛بشری نخواهد داشت ۀمتن قرآن گويند
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يابد، نه دلالتى به عنوان دلالت تصديقى برای مـتن  صاحب متن مجال طرح مى

وجود خواهد داشت و نه تفسير قرآن به قرآن يا حتـى توضـيح و تبيـين مـتن 

بودن قرآن  پذيری قرآن به بشری وه از فهمديگر اين گر بيان به .پذير است امكان

در ايـن صـورت  ،ايشان بر اين باورند كه اگر قرآنـى بشـری نباشـد. رسند مى

 ؛بنابراين قرآن الهى نيسـت ،دانيم پذير مى پذير نيست و چون ما قرآن را فهم فهم

است كه خداوند او را بر اين تكلم توانا  9يعنى سخن پيامبر ؛بلكه بشری است

ند كـه پـنج ا متـونى درخـور تفسـير و توضـيح ،به باور اين شمار 1.سته اكرد

  :خصوصيت را در خود جای داده باشند

  .بشری داشته باشد ۀگويند )الف

  . بشری داشته باشد ۀشنوند )ب

  .ها داشته باشد درخور فهم تمامى انسان ۀمحور زمين )ج

 ،ترك اسـتتفـاهم مشـ ۀمحور اهل زبان كه زبان در ميان آنها يك وسيل )د

  .وجود داشته باشد

  . از محتوا برخوردار باشد )ه

 9در نگاه اين گروه، قرآنى كه صورت و محتوای آن الهى باشـد و پيـامبر

                                                            
شناسـد را نيـز محـل  البته شايد بتوان همين نقش خداوند را كه آقای شبستری به عنوان وحى مى. 1

به اين شكلى كـه آقـای  -خداوند هيچ نقشى  ،های بشری چون در تفهيم و تفهم ؛اشكال قرار داد

توان گفت زبانى درخور فهم است كه موجـودی مـاورايى در  يعنى مى ؛ندارد -گويد  شبستری مى

زبـان  ،كنـد به ملاكى كه آقای شبستری بحث مى. توان تكلم برای متكلم نقش نداشته باشدايجاد 

 ،ه اسـتكردكردن توانا  گونه تكلم را به اين 9بنابراين اگر خداوند پيامبر ؛چنين خصوصيتى دارد

به هر حال  .ها شكل نگرفته است چون چنين معانى در عالم انسان ؛پذير نباشد اين تكلم شايد فهم

را بر چه چيزی توانا  9معنای اين تواناسازی چيست؟ خداوند پيامبر ،دكن قتى خداوند توانا مىو

  !؟د كه ديگران آن توانايى را ندارندكن مى
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خواهد بود و درنتيجه متنـى  1تنها نقش انتقالى بر عهده داشته باشد، فاقد گوينده

ى از هـاي زبانى، دارای مراد جدی و مدلول تصديقى نخواهد بود و تفسـير بخش

  . پذير نيست های ديگر امكان بخشآن به كمك 

  ارزيابى و سنجش 

  اولۀ بررسى نظري

در بسـياری از » مراد خداونـد«نخست به نبود عبارت  ۀبرخى در نقد نظري

و از اينكه در بيشتر تعاريف تفسير، كشف، كشـف  اند تعاريف تفسير استناد كرده

ای به مراد خداونـد  هيچ اشاره ...مراد، كشف معنا، كشف مدلول، كشف و بيان و

  .گيرند مىاول را نتيجه  ۀنادرستى نظري ،نشده

اما مفسـرانى  ؛وجود ندارد» مراد خداوند«در برخى تعاريف تفسير، عبارت 

بودن قـرآن را  ، وحيـانىانـد كه روش تفسير قـرآن بـه قـرآن را انتخـاب كرده

كنند كـه  را دنبال مىو با عمليات تفسير، مراد خداوند  دانند مىفرض خود  پيش

و معنـای ظـاهری  رنـدهيچ نيازی به تفسير آيات قـرآن ندا ،اگر جز اين باشد

  . دانند پذير مى برای همگان امكان - قطع نظر از مراد صاحب متن  - آيات را 

  دوم  ۀسنجش نظري

  :جهت محل تأمل است سهدوم از  ۀنظري

آن، صـورت و پژوهـان و تفسـيرگران قـر اول آنكه قريب بـه اتفـاق قرآن

                                                            
بـر فهمچنـين سـخنانى  گونه متون از آن جهت گوينده نـدارد كـه اولاً  به باور آقای شبستری اين. 1

اين  سخنان را به فردی خاص نسبت دهيم و بگوييم مثلاً  گونه توانيم اين نمى توانايى نداريم و ثانياً 

 . اسلام است 9جملات سخن پيامبر
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و دلايل استواری برای اثبات مدعای  نددان مىمحتوای قرآن را الهى و نه بشری 

  . ندكن خويش عرضه مى

  . بودن قرآن دلالت دارد دوم آنكه دلايل بسياری بر نادرستى بشری

بودن قرآن، امكان تفسير قرآن به قرآن كماكان به  سوم آنكه با فرض وحيانى

تـوان  كه در تمامى مخلوقات خداونـد مى نكه چنانچه اي ؛قوت خود باقى است

در مورد قرآن مخلـوق  ،از بخشى از مخلوق برای تفسير قسمتى ديگر سود برد

از قرآن را هرچند وحى  ىهاي توان قسمت مى. توان چنين كاری انجام داد نيز مى

  . های ديگر قرآن به كار گرفت برای تفسير بخش ،الهى است

ن جهت كه يكى صورت و محتوای قـرآن را وحيـانى يادشده از آ ۀدو نظري

قـرار  هـمدر برابـر  ،ديـد دانست و ديگری صورت و محتـوا را انسـانى مى مى

  . دان در تعارضديگر كبا ي بودن يا نبودن وحيانيت قرآن كاملاً  و در مبنا ندريگ مى

  بودن صورت بودن محتوا و بشری بودن با فرض وحيانى مبنا

  : وجود دارد در اين فرض چند مراد

  . افكنده شده است 9مراد خداوند كه در قالب الهام بر قلب پيامبر. 1

  .كه در قالب واژگان و جملات برای مردم بيان شده است 9مراد پيامبر. 2

  :در مورد مراد خداوند چند پرسش اساسى وجود دارد

 با توجه به تكثر و تعدد مراد خداوند، توان دريافـت تمـام 9آيا پيامبر. 1

  مراد خداوند را داشته است؟

نچه خداوند آبا توجه به نزول دفعى و آنى محتوای قرآن، دريافت تمامى . 2

تنها مراد اصلى  9پذير است؟ يا پيامبر امكان 9برای پيامبر ،اراده كرده است

ای از قـوانين،  مجموعه ،كند و بر اساس همان مراد اصلى خداوند را دريافت مى

  . وردآ را به قالب زبان عربى در مى... احكام، باورها و
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  :وجود دارد پرسشنيز چند  9در مورد مراد پيامبر

معيار تفسير، رسيدن به مراد خداوند است يا مـلاك اصـلى دريافـت مـراد 

  ؟ 9پيامبر

وظيفه چيسـت؟  ،و مراد خداوند 9در صورت احراز نابرابری مراد پيامبر

د بدانـرا مقدم  9بايد مراد پيامبرآيا مفسر با استناد به كلمات و جملات قرآن 

سـخن از نـابرابری مـراد ... های قطعى علمـى و يا با استناد به حكم عقل، يافته

بـرای بيـان مـراد  ،اگـر خداونـد بـود گويد؟ كه مثلاً  9خداوند و مراد پيامبر

 برد كه آن جملات و كلمات كاملاً  خويش از كلمات و جملات ديگری سود مى

كه در ميان افراد  بود؟ چنان 9پيامبر ۀملات مورد استفادمتفاوت با كلمات و ج

ممكـن  ،شـود های متفاوت بهره برده مى انسانى برای بيان يك محتوا از عبارت

كلمـات و  ،نيز برای محتوايى كه خداوند برای او فرستاده است 9است پيامبر

را  ديگری، همان محتوا 9پيامبر كه اگر مثلاً  چنان ؛جملات خاصى را برگزيند

  . ممكن بود متنى متفاوت توليد كند كرده دريافت مى

  همان مراد خداوند است؟  9مراد پيامبر

ويژه نـزول آنـى مقاصـد  با توجه به تكثر و تعدد مقاصـد خداونـد بـه اولاً 

  . توان دريافت مراد خداوند را داشته باشد 9خداوند به شكل الهام، پيامبر

امكان  ،های بشری لند قرآن و محدوديتبا توجه به مقاصد و محتوای ب ثانياً 

  1انتقال مراد خداوند در قالب الفاظ و جملات وجود داشته باشد

                                                            
به جهت انسانيت مشترك با مخاطب نتوانسته به صورت تمام و كمال مراد خويش را به  9پيامبر. 1

فهم  ،انسانى به صورت كامل مراد خداوند را دريافته باشد ۀد و برفرض كه واسطكنمخاطب منتقل 

از آن جهت كه رسيدن به مراد  اولاً  :جدی محل تأمل است صورت طب قرآن از مراد واسطه بهمخا

های بسيار دارد و هم از آن جهت كه ممكن اسـت برداشـت مفسـر از فهـم  متن بشری محدوديت

 .انسانى برابر با مراد خداوند نباشد ۀواسط
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 ،كه در قالب زبانى به مخاطبـان ايشـان رسـيده اسـت 9مراد پيامبر ثالثاً  

  1.رسيده است  9همان مراد خداوند باشد كه در قالب الهام به پيامبر

تواننـد مـدعى  ورت و محتـوا مىبودن صـ در اين فرض، طرفداران وحيانى

چه اينكه ايـن گـروه  ؛بودن وحيانيت قرآن برای تفسير قرآن به قرآن باشند مبنا

انـد و در فـرض وحيانيـت  معيار رأی و نظر خويش را مراد خداوند قـرار داده

البته با اين تفاوت كه در اين  ؛اين معيار وجود دارد ،بودن صورت محتوا و بشری

همـان  9بودن شد كه مـراد پيـامبر توان مدعى مبنا تى مىتنها در صور ،فرض

  . مراد خداوند باشد

توانند در اين  نمى ،بودن محتوا و صورت هستند اما گروه دوم كه مدعى بشری

شـدن و  چـه اينكـه ايشـان زبـانى كننـد؛بودن وحيانيـت حكـم  فرض به مبنـا

اننــد و د بودن صــورت و محتــوا منــوط مى تفســيرپذيری قــرآن را بــه انســانى

. شناسند بودن قرآن مى بودن محتوا را نافى بشری بودن صورت يا وحيانى وحيانى

  .بودن محتواست يكى از خصوصيات ضروری زبان، بشری ،در نگاه اين گروه

  

                                                            
گونه اشتباهى نكـرد  چافت وحى هيدر دري 9پيامبر ،ای از تفسيرگران قرآن در نگاه بخش عمده. 1

چه  ؛نيست فتنىبه هيچ روی پذير ،سنت آمده است غرانيق كه در برخى متون روايى اهل افسانۀو 

 . معصوم است و عصمت ايشان مانع لغزش در دريافت وحى است 9اينكه پيامبر



  

  

  

  

  

  

  

  فصل دوم
  قرآن نشدن تحريف 

  

  

. قـرآن اسـت نشـدن يكى ديگر از مبانى خاص تفسير قرآن به قرآن، تحريف

گيرد كه نـاظر  از آن جهت در شمار مبانى خاص قرار مى نشدن قرآن تحريف

بودن قرآن به عنوان خصوصيت اصلى و كليدی تفسـير مـتن بـه مـتن  به متن

  . است

اسـتوار قرآن نشدن  تحريف ۀبر اساس اين مبنا، تفسير آيات به آيات، بر نظري

، است كه اگر جز اين باشد و تحريف به هر شكلى در آيات صورت پذيرفته باشد

چه اينكـه در تفسـير هـر آيـه احتمـال  ؛تفسير قرآن به قرآن جاری نخواهد بود

وجـود دارد و در ايـن صـورت  ،توانسته مفسِر قرار بگيـرد ای كه مى تحريف آيه

هـای  كه در روش درصـورتى. پـذير نخواهـد بـود امكان تفسير متن به متن عملاً 

روش تفسـيری  نشدن قرآن ناظر به خصوصيت خاص آن تفسيری ديگر تحريف

برای نمونه در روش تفسير روايى كه تأكيد و تكيه بـر روايـات تفسـيری  ؛نيست

نشدن قرآن بـاور  گيرد، تحريف است و تفسير آيات به كمك روايات صورت مى

شود و بود و نبود تفسير قـرآن بـه  تفسيری شناخته نمى ۀاصلى و كليدی اين شيو

تا آنجا كه تفسير قرآن به  ؛ابسته نيستنشدن قرآن و روايت به بود و نبود، تحريف
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نشـدن  كه با باور تحريف روايت با اعتقاد به تحريف قرآن نيز سازگار است چنان

ن شيعه بـا وجـود اعتقـاد بـه ابر اين اساس حشويه و برخى محدث. سازد نيز مى

تحريف قرآن، از آيات قرآن تفسير روايى دارند و ميان باور خويش بـه تحريـف 

  . بينند انتخابى خويش در تفسير آيات ناسازگاری نمى قرآن و روش

چه اينكـه  ؛شود فرض ديده نمى نشدن قرآن پيش در تفسير عقلى نيز تحريف

نـه مـتن و  ،مركز ثقل اين تفسير عقل است و عقل راهنما و حاكم نهـايى اسـت

اين اثرگذاری به شـكلى نيسـت كـه اصـل  ،اگرهم متن در تفسير اثرگذار باشد

لى به خصوصيت متن پيوند بخورد و با نبود ويژگى متن، اصـل روش تفسير عق

  . به صورت كلى محل تأمل و ترديد قرار بگيرد

بودن يـا نبـودن  شدن محـل بحـث و تعيـين مبنـا بر اين اساس برای روشن

شناسى تحريف صورت پـذيرد، در  تحريف قرآن شايسته است نخست اصطلاح

ن قرآن بيان گردد و در پايان در قالـب نشد انواع تحريف و تحريف ،دوم ۀمرحل

  . مورد بحث و بررسى قرار گيرد ،نشدن قرآن بودن يا نبودن تحريف مبنا

  شناسى تحريف اصطلاح

بـر ايـن اسـاس . و به معنای كناره آمده است »حرف« ۀتحريف در لغت از ريش

لفظى و بدون عمل و ايمـان (تحريف در عبادت به معنای پرستش خدا بر كناره 

فٍ «: است) بىقل
ْ
َ عَلـَى حَـر و تحريـف در كـلام بـه  1» وَ مِنَ الناسِ مَنْ يعَْبدُُ االلهّٰ

أَ «: بردن معنـا و انحـراف از معنـای حقيقـى و مـراد خواهـد بـود معنای كناره

 ُ  ثمُ ي
ِ فوُنـَهُ مِـنْ فتَطَْمَعُونَ أَنْ يؤُْمِنوُا لكَمُْ وَ قدَْ كاَنَ فرَِيقٌ مِنهُْمْ يسَْمَعُونَ كلاََمَ االلهّٰ حَر

                                                            
 .11: حج. 1
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فوُنَ الكْلَمَِ عَنْ مَوَاضِـعِهِ «،  1»بعَْدِ مَا عَقلَوُهُ وَ هُمْ يعَْلمَُونَ  ذِينَ هَادُوا يحَُر و  2»مِنَ ال

فوُنـَهُ مِـنْ بعَْـدِ مَـا عَقلَـُوهُ وَ هُـمْ « يحَُر ثـُم 
ِ قدَْ كاَنَ فرَِيقٌ مِنهُْمْ يسَْمَعُونَ كلاََمَ االلهّٰ

  3.» يعَْلمَُونَ 

معانى چندی به خود گرفته است كـه هريـك از ايـن  ،تحريف در اصطلاح

معنای نخست تحريف يـا نـوع . دنده نوع خاصى از تعريف را شكل مى ،معانى

اين نوع تحريف با تغيير كلمه يـا جملـه و . نخست تحريف، تحريف به معناست

  . نمايد كاربردن آنها در غيرمورد واقعى رخ مى به

 ؛ف، كاهش يا افزايش حركـات، حـروف و كلمـات اسـتمعنای دوم تحري

  . گونه تغييری نكند كه معنای اصلى كلام هيچ ای گونه به

به شـكلى كـه  ؛معنای سوم تحريف، افزودن بر كلمات و جملات متن است

  .متن شناخته نشود ۀمعنای متن تغيير كند و تمامى متن اثر پديدآورند

 ؛ت مـتن اصـلى اسـتمعنای چهـارم تحريـف، كـاهش كلمـات و جمـلا

  . متن مورد نظر صاحب متن خوانده نشود ،شده كه متن تحريف ای گونه به

  تحريف در قرآن 

های تحريـف در آيـات قـرآن رخ داده و  از ميان انواع يادشده برخى شكل

  . شماری ديگر مورد اختلاف است

در آيـات  ،شـود معنای اول تحريف كه همان نوع اول تحريف شـناخته مى

و  كننـد مىسنت آيات را برابر با باور خـويش تفسـير  اهل. خ داده استقرآن ر

                                                            
 .75: بقره. 1
 .46: ءنسا. 2
  .75: بقره. 3
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بر اين . فهمند های اعتزالى خويش مى معتزله قرآن را در راستای افكار و انديشه

اسلامى ديگر را  های ههای اسلامى، مفسران فرق پژوهان فرقه اساس برخى قرآن

بـرای  ؛كننـد مـتهم مى به تحريف و جايگزينى معانى كناره به جای معانى اصلى

سنت تفاسير معتزلـه و شـيعه  اهل ۀپژوهان برجست نمونه زرقانى و ذهبى از قرآن

از آن  1. شناسـند مى) كه برابر معنايى تحريف قرآن است(را تفسير برای مذموم 

و  داننـد مىسنت را تغيير در معانى آيـات  سو تفسيرنويسان معتزله، تفاسير اهل

  . شناسند رد معانى اصلى آيات مىتحميل معانى كناره و ط

معنای دوم تحريف يا همان نوع دوم تحريف نيـز در صـدر اسـلام رخ داده 

وَ « ۀشـريف ۀدر آيـ» يطهـرن« واژۀتحريف به حركت مانند قرائـت  ۀنمون. است

بـُوهُن يسَْأَلوُنكََ عَنِ المَْحِيضِ قلُْ هُوَ أَذًى فاَعْتزَِلوُا النسَاءَ فِى المَْحِيضِ وَ لاَ تَ  َ
قْر

 ُ كمُُ االلهّٰ
َ
نَ فأَْتوُهُن مِنْ حَيثُْ أَمَر ْ

ر نَ فإَِذَا تطََه ْ
را  واژهكه اهل كوفه ايـن  2»حَتى يطَْهُر

   3.كنند به تخفيف قرائت مىديگر به تشديد و قاريان 

مَالكِِ يـَوْمِ « ۀشريف ۀدر آي »مالك« ۀتحريف حروف مانند قرائت كلم ۀنمون

ينِ  قرائـت  »الف«رخى قاريان مانند عاصم، كسائى، خلف و يعقوب با كه ب 4» الد

  5. كنند قرائت مى »ملك«و به صورت  »الف«كنند و شماری ديگر بدون  مى

وَ امْضُوا حَيْـثُ « ۀشريف ۀدر آي» امضوا« ۀتحريف كلمه مانند تغيير كلم ۀنمون

                                                            
، 1؛ جالمفسـرون التفسـیر و ، محمدحسـين ذهبـى؛59، ص2؛ جهل العرفانمناعبدالعظيم زرقانى؛ . 1

  . 238ص

 .222: بقره. 2
 2؛ جالتبیـان فـی تفسـیر القـرآنمحمـد بـن حسـن طوسـى؛  .129ص؛ الانتصـارشريف مرتضى؛ . 3

  .210، ص1؛ ججوامع الجامعطبرسى؛  فضل بن حسن .219ص

 . 4: فاتحه. 4
 . 33، ص1؛ جر القرآنالتبیان فی تفسیمحمد بن حسن طوسى؛ . 5
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ونَ 
ُ
  . اند دهمسعود نسبت دا كه برخى به قرائت ابن» اسرعوا«به  1»تؤُْمَر

امـا شـمار  پذيرد؛ نمىمعنای سوم تحريف يا همان تحريف به زياده را شيعه 

و برای اثبات مدعای خـويش  رندگونه تحريف را باور دا سنت اين اندكى از اهل

مسـعود معـوذتين را از  ابن. كننـد مسـعود اسـتناد مى عبـاس و ابن به سخن ابن

 ۀسـور 112صحف خود تنهـا دانست و به اين جهت در م قرآنى نمى های هسور

 .قرآن را در كنار يكديگر قرار داد

كــه بســياری از مفســران و  درحالى. معنــای چهــارم مــورد اخــتلاف اســت

 شـمارو  3حشـويه 2،پژوهان منكر تحريف به نقيصه در آيات وحى هسـتند قرآن

. گوينـد سنت و محدثان شيعه از تحريف قرآن سخن مى اندكى از انديشمندان اهل

ونه شعرانى مدعى تحريف به نقيصه در آيات قرآن و توانايى خـود بـرای برای نم

سنت تحريف  اهل ۀهای برجست جابری از شخصيت 4.شده است بيان آيات حذف

در مقطـع نخسـت كـه پـيش از  :نشيند به كمى را در دو مقطع زمانى به بحث مى

دن نبـو خوانـد و بـر معصـوم تحريف آيات را محتمل مى ،آوری قرآن است جمع

تأكيد دارد و در مقطع دوم كه پـس از  ،آوری قرآن بودند دار جمع كسانى كه عهده

  : پذيرد احتمال تحريف را نمى ،شدن قرآن است آوری و مصحف جمع

وخلاصة الأمر أنه ليس ثـمة أدلة قاطعة على حدوث زيادة أو نقصـان 

المصحف بين أيـدی النـاس، منـذ جمعـه زمـن  فى القرآن كما هو فى

                                                            
 .65: حجر. 1
 ۀنظريـ... برای نمونه شيخ صدوق، محمد بـن حسـن طوسـى، سيدمرتضـى، مرحـوم طبرسـى و. 2

 . كنند نشدن را از اعتقادات اماميه معرفى مى تحريف
مـن  ان احداً «: نويسد باره مى سنت باور ندارد و دراين يك از اهل آلوسى نسبت تحريف را به هيچ. 3

  ).24، ص1؛ جروح المعانیمحمود آلوسى؛ (» لم يذهب الى ذلك ةالسن اهل ءعلما

  . 143ص ؛هامش الیواقیت و الجواهر  الکبریت الاحمر علی عبدالوهاب شعرانى؛ :رك. 4
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وفـى صـدور " صـحف" أما قبل ذلك فالقرآن كان مفرقـاً فـى. عثمان

ذاك  ومن المؤكد أن كثيراً مما كان يتوفر عليه هذا الصحابى أو. الصحابة

 كمـاً  غيره، عند كان عما يختلف كان - محفوظاً  أو مكتوباً  - من القرآن 

ومن الجائز أن تحدث أخطاء حين جمعه، زمن عثمان أو قبـل . وترتيباً 

لم يكونوا معصومين، وقـد وقـع تـدارك  ين تولوا هذه المهمةذلك، فالذ

  2و1.»بعض النقص كما ذكُر فى مصادرنا

                                                            
 .232، ص1ج ؛مدخل الی القرآن الکریممحمد عابد جابری؛ . 1
ن القائـل بـالتحريف إمـا أن أ: نويسد تحريف پيش از عصر عثمان مى ۀااللهّٰ خويى در نقد نظري تآي. 2

وإما من عثمان بعد انتهاء الأمر إليه، وإما من شخص  9يدعى وقوعه من الشيخين، بعد وفاة النبى

أما دعوى وقوع التحريف مـن . آخر بعد انتهاء الدور الأول من الخلافة، وجميع هذه الدعاوى باطلة

ا غيرعامدين، وإنما صدر عنهما من جهة أبى بكر وعمر، فيبطلها انهما فى هذا التحريف إما أن يكون

عدم وصول القرآن إليهما بتمامه، لأنه لم يكن مجموعا قبل ذلك، وإما أن يكونا متعمدين فـى هـذا 

التحريف، وإذا كانا عامدين فإما أن يكون التحريف الذی وقع منهما فى آيات تمس بزعامتهما وإما 

أما احتمـال عـدم وصـول :  لات المتصورة ثلاثةأن يكون فى آيات ليس لها تعلق بذلك، فالاحتما

بأمر القرآن بحفظـه، وقراءتـه، وترتيـل  9القرآن إليهما بتمامه فهو ساقط قطعا، فإن اهتمام النبى

وبعد وفاته يورث القطع بكون القرآن محفوظا  9آياته، واهتمام الصحابة بذلك فى عهد رسول االلهّٰ 

أو تدوينا فى القـراطيس، وقـد اهتمـوا بحفـظ أشـعار عندهم، جمعا أو متفرقا، حفظا فى الصدور، 

الجاهلية وخطبها، فكيف لا يهتمون بأمر الكتاب العزيز، الذی عرضوا أنفسـهم للقتـل فـى دعوتـه، 

وإعلان أحكامه، وهجروا فى سبيله أوطانهم، وبذلوا أمـوالهم، وأعرضـوا عـن نسـائهم وأطفـالهم، 

، وهل يحتمل عاقل مع ذلك كله عدم اعتنائهم بالقرآن؟ ووقفوا المواقف التى بيضوا بها وجه التاريخ

حتى يضيع بين الناس، وحتى يحتاج فى إثباته إلى شهادة شاهدين؟ وهل هذا إلا كاحتمال الزيادة 

علـى أن روايـات الثقلـين المتظـافرة  فى القرآن بل كاحتمال عدم بقاء شئ مـن القـرآن المنـزل؟

كتـاب االلهّٰ :  إنـى تـارك فـيكم الثقلـين«: 9ال، فإن قولـهدالة على بطلان هذا الاحتم »المتقدمة«

لا يصح إذا كان بعض القرآن ضائعا فى عصره، فإن المتروك حينئذ يكون بعض الكتاب لا  »وعترتى

لان  9جميعه، بل وفى هذه الروايات دلالة صريحة على تدوين القرآن، وجمعه فـى زمـان النبـى

وسنتعرض للكلام فيمن  . على المحفوظ فى الصدورالكتاب لا يصدق على مجموع المتفرقات، ولا

 9وإذا سلم عدم اهتمام المسلمين بجمع القرآن علـى عهـده 9جمع القرآن على عهد رسول االلهّٰ 

بنفسه مع اهتمامه الشديد بأمر القرآن؟ فهل كان غافلا عن نتائج هـذا  9فلماذا لم يهتم بذلك النبى

. ومن الواضح بطلان جميـع ذلـك! تهيؤ الوسائل عنده؟ الاغفال، أو كان غيرمتمكن من الجمع، لعدم
  
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و برای اثبـات  رندتحريف به كمى را باور دا 1از دانشمندان شيعه نيز شماری

  . كنند ای از آيات و روايات استناد مى مدعای خويش به مجموعه

  مستندات طرفداران تحريف

نـد كن يلى چند برای اثبات مدعای خويش عرضه مـىطرفداران تحريف دلا

  : اند از ترين آن دلايل عبارت كه برخى از مهم

                                                            
  

فـى الآيـات التـى لا تمـس بزعامتهمـا، وزعامـة -عمـدا-وأما احتمال تحريف الشيخين للقرآن

أصحابهما فهو بعيد فى نفسه، إذ لا غرض لهما فى ذلك، على أن ذلك مقطوع بعدمه، وكيـف يمكـن 

لى السياسة، وإظهار الاهتمام بأمر الدين؟ وهـلا وقوع التحريف منهما مع أن الخلافة كانت مبتنية ع

احتج بذلك أحد الممتنعين عن بيعتهما، والمعترضين على أبى بكر فى أمر الخلافة كسعد بن عبـادة 

، أو فى غيرها من كلماته هفى خطبته الشقشقية المعروف 7وأصحابه؟ وهلا ذكر ذلك أمير المؤمنين

ن دعوى اعتراض المسلمين عليهما بذلك، واختفاء ذلـك التى اعترض بها على من تقدمه؟ ولا يمك

وأما احتمال وقوع التحريف من الشيخين عمدا، فـى آيـات . عنا، فإن هذه الدعوى واضحة البطلان

 3وزوجتـه الصـديقة الطـاهرة 7تمس بزعامتهما فهو أيضا مقطوع بعدمه، فإن أمير المـؤمنين

خلافـة، واحتجـوا عليهمـا بمـا سـمعوا مـن وجماعة من أصحابه قد عارضوا الشيخين فى أمـر ال

واستشهدوا على ذلك من شهد من المهاجرين والأنصار، واحتجوا عليـه بحـديث الغـدير  9النبى

احتجاج اثنى عشر رجلا على أبى بكر فى الخلافة، وذكـروا : وغيره، وقد ذكر فى كتاب الاحتجاج

ولو كـان  ةفى أمر الخلاف 7المؤمنين له النص فيها، وقد عقد العلامة المجلسى بابا لاحتجاج أمير

فى القرآن شئ يمس زعامتهم لكان أحق بالذكر فى مقام الاحتجاج، وأحرى بالاستشهاد عليه مـن 

جميع المسلمين، ولا سيما أن أمر الخلافة كان قبل جمع القرآن علـى زعمهـم بكثيـر، ففـى تـرك 

دلالة قطعية على عـدم التحريـف  7ىالصحابة ذكر ذلك فى أول أمر الخلافة وبعد انتهائها إلى عل

 .)218-215؛ صالبیانابوالقاسم خويى؛ سيد(المذكور 
تحريـف  ةبـه نظريـ اندليل گرايش آن ،ندكن اينكه برخى محدثان شيعه روايات تحريف را بيان مى. 1

بر جای مانده  :بيت آوری مجموعه رواياتى است كه از اهل قرآن نيست بلكه هدف ايشان جمع

توان به اعتقاد محدث  سنت نمى كه از ذكر روايات تحريف در متون روايى اهل اين چنانبنابر. است

نتيجـه . بديهى اسـت ای كاملاً  ن شيعه نيز چنين نتيجهادر مورد محدث ،عامه به تحريف قرآن رسيد

روايـات  آوری مجموعه ايشان جمع مانندآنكه هدف مرحوم كلينى، فيض كاشانى، محدث نوری و 

 . اعتقاد ايشان باشد ...كه هر روايتى اعم از درست و نادرست، صحيح يا موثق يانه آن ؛است
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  دليل اول

  همانى تحريف كتاب مقدس و قرآن اين

  :اين دليل از دو مقدمه شكل گرفته است

  :؛ آيات قرآن بر تحريف كتاب مقدس دلالت داردنخست ۀمقدم

 ثـُم أَ فتَطَْمَعُونَ أَنْ يؤُْمِنوُا «. ١
ِ لكَمُْ وَ قدَْ كاَنَ فرَِيقٌ مِـنهُْمْ يسَْـمَعُونَ كـَلاَمَ االلهّٰ

فوُنهَُ مِنْ بعَْدِ مَا عَقلَوُهُ وَ هُمْ يعَْلمَُونَ  به شما ايمـان ] اينان[آيا طمع داريد كه  1: يحَُر

شنيدند، سـپس آن را بعـد از  بياورند؟ باآنكه گروهى از آنان سخنان خدا را مى

  .»دانستند مى نيزكردند و خودشان  يف مىفهميدنش تحر

وا «. ٢
ُ
ِ ليِشَْـترَ ذِينَ يكَتْبُوُنَ الكِْتاَبَ بأَِيدِْيهِمْ ثمُ يقَوُلوُنَ هٰذَا مِنْ عِندِْ االلهّٰ فوََيلٌْ للِ

پـس واى بـر  2: بهِِ ثمََناً قلَيِلاً فوََيلٌْ لهَُمْ مِما كتَبَتَْ أَيدِْيهِمْ وَ وَيلٌْ لهَُمْ مِما يكَسِْبوُنَ 

سـپس  !نويسـند هـاى خـود مـى بـا دسـت] اى تحريف شده[كسانى كه كتاب 

رند؛ پس واى واين از جانب خداست تا بدان بهاى ناچيزى به دست آ: گويند مى

بـه ] از اين راه[و واى بر ايشان از آنچه  اند هايشان نوشته بر ايشان از آنچه دست

  .»آورند دست مى

لفَرَِيقاً يلَوُْونَ أَلسِْنتَهَُمْ باِلكِْتاَبِ لتِحَْسَبوُهُ مِنَ الكِْتاَبِ وَ مَـا هُـوَ وَ إِن مِنهُْمْ «. ٣

 ِ ِ وَ يقَوُلـُونَ عَلـَى االلهّٰ ِ وَ مَا هُـوَ مِـنْ عِنْـدِ االلهّٰ مِنَ الكِْتاَبِ وَ يقَوُلوُنَ هُوَ مِنْ عِندِْ االلهّٰ

وهـى هسـتند كـه زبـان خـود را بـه و از ميان آنـان گر 3: الكْذَِبَ وَ هُمْ يعَْلمَُونَ 

كتاب ] مطالب[را از ] بربافته[پيچانند تا آن  مى] اى تحريف شده[كتاب ] خواندن[

                                                            
  .75: بقره. 1

 .79: بقره. 2
  .78: عمران آل. 3
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آن از جانب : گويند نيست و مى] آسمانى[بااينكه آن از كتاب  ؛پنداريد] آسمانى[

بـا اينكـه  ؛بندند و بر خدا دروغ مى كه از جانب خدا نيست درصورتى ؛خداست

  .»دانند مى ]هم[خودشان 

فـُونَ الكْلَـِمَ عَـنْ « .4 اهُمْ وَ جَعَلنْاَ قلُوُبهَُمْ قاَسِـيةًَ يحَُرفبَمَِا نقَْضِهِمْ مِيثاَقهَُمْ لعََن

لعُِ عَلىَ خَائنِةٍَ مِنهُْمْ إِلا قلَيِلاً مِنهُْمْ  َوا بهِِ وَ لاَ تزََالُ تط
ُ
 مَوَاضِعِهِ وَ نسَُوا حَظّاً مِما ذكُر

َ يحُِب المُْحْسِنيِنَ  فاَعْفُ  شكستنشـان  پيمان] سزاى[پس به  1: عَنهُْمْ وَ اصْفحَْ إِن االلهّٰ

كلمـات را از ] كـه طـورى بـه[ ؛هايشان را سخت گردانديم لعنتشان كرديم و دل

بـه  ،كنند و بخشى از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند مواضع خود تحريف مى

] شـمارى[مگر  ؛شوى بر خيانتى از آنان آگاه مى فراموشى سپردند و تو همواره

پوشى كـن كـه  پس از آنان درگذر و چشم]. كه خيانتكار نيستند[اندك از ايشان 

  .»دارد خدا نيكوكاران را دوست مى

ذِينَ قاَلوُا آمَنا «. 5 ذِينَ يسَُارِعُونَ فِى الكْفُْرِ مِنَ ال سُولُ لاَ يحَْزُنكَْ ال هَا الريا أَي

ذِينَ هَادُوا سَماعُونَ للِكْـَذِبِ سَـماعُونَ لقَِـوْمٍ  بأَِفْوَاهِهِمْ وَ لمَْ تؤُْمِنْ قلُوُبهُُمْ وَ مِنَ ال

فوُنَ الكْلَمَِ مِنْ بعَْدِ مَوَاضِعِهِ يقَوُلوُنَ إِنْ أوُتيِتمُْ هٰذَا فخَُذُوهُ وَ  آخَرِينَ لمَْ يأَْتوُكَ يحَُر

ذِينَ إِنْ لمَْ تؤُْتوَْهُ فاَ ـ ِ شَيئْاً أوُلئٰكَِ ال ُ فِتنْتَهَُ فلَنَْ تمَْلكَِ لهَُ مِنَ االلهّٰ حْذَرُوا وَ مَنْ يرُِدِ االلهّٰ

ةِ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ 
َ
نيْاَ خِزْیٌ وَ لهَُمْ فِى الآْخِر قلُوُبهَُمْ لهَُمْ فِى الد َ

ر أَنْ يطَُه ُ  2: لمَْ يرُِدِ االلهّٰ

از آنان ] چه[ند؛ كنورزند، تو را غمگين ن مى كسانى كه در كفر شتاب !اى پيامبر

هايشان ايمان نياورده بود و  ايمان آورديم و حال آنكه دل: كه با زبان خود گفتند

بـراى ] اى تـا بهانـه[سپارند  گوش مى] به سخنان تو[كه ] آنان[از يهوديان ] چه[

خبرچينـى انـد،  نزد تو نيامده] خود[و براى گروهى ديگر كه ] تو بيابند[تكذيب 

                                                            
  .13: مائده. 1

  .41: مائده. 2
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] و[كننـد  كننـد، كلمـات را از جاهـاى خـود دگرگـون مـى مـى] جاسوسىو [

به شما داده شد، آن را بپذيريد و اگر آن به شما داده ] حكم[اگر اين «: گويند مى

به فتنه درافكند، هرگـز در برابـر  ،و هركه را خدا بخواهد ؛نشد، پس دورى كنيد

هايشـان  ند كه خدا نخواسته دلا اينان. آيد خدا براى او از دست تو چيزى بر نمى

در دنيا براى آنان رسوايى و در آخـرت عـذابى بـزرگ خواهـد . را پاك گرداند

  .»بود

فوُنَ الكْلَمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَ يقَوُلوُنَ سَمِعْناَ وَ عَصَـينْاَ وَ « .6 ذِينَ هَادُوا يحَُر مِنَ ال

 مُسْمَعٍ وَ رَاعِناَ ليَاًّ 
َ
هُـمْ قَـالوُا سَـمِعْناَ وَ  اسْمَعْ غيَرْ ينِ وَ لوَْ أَن بأَِلسِْنتَهِِمْ وَ طَعْناً فِى الد

 ُ ُ بكِفُْرِهِمْ فلاََ يؤُْمِن ناَ لكَاَنَ خَيرْاً لهَُمْ وَ أَقْوَمَ وَ لٰكِنْ لعََنهَُمُ االلهّٰ
ْ
ونَ أَطَعْناَ وَ اسْمَعْ وَ انظُْر

گرداننـد  مى كلمات را از جاهاى خود بر اند، برخى از آنان كه يهودى 1:إِلا قلَيِلاً 

اسلام، با درآميختن عبرى [زدن در دين  و با پيچانيدن زبان خود و به قصد طعنه

و  ؛ناشنوا گردى] كه كاش[شنيديم و نافرمانى كرديم و بشنو : گويند مى] به عربى

ولـى  ؛كه در عربى يعنى به ما التفات كن[ "راعنا":] گويند نيز از روى استهزا مى[

شنيديم و فرمان برديم و بشـنو و : گفتند و اگر آنان مى] در عبرى يعنى خبيث ما

 تولـى خـدا آنـان را بـه علـ ؛تر بـود به ما بنگر، قطعاً براى آنان بهتر و درست

  .»آورند اندك ايمان نمى] گروهى[درنتيجه جز  ؛كفرشان لعنت كرد

آن و كتاب مقدس همانى سرنوشت قر ؛ شماری از روايات از ايندوم ۀمقدم

  : حكايت دارد

كلما كان فـى الامـم السـالفه حـذو  ةيكون فى هذه الام«: فرمود 9پيامبر

  2.»النعل بالنعل والقذه بالقذه

                                                            
  .46: نساء. 1

 .135، ص25؛ جبحار الانوارمحمدباقر مجلسى؛  .153، ص7؛ جالمعاجز ةمدینهاشم بحرانى؛  سيد. 2
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دهـد  نظرداشت دو مقدمه در كنار يكديگر تحريف قرآن را نتيجه مى :نتيجه

دهد كـه اگـر قـرآن ماننـد  و قرآن را مانند كتاب مقدس تحريف شده نشان مى

در ايـن صـورت معنـای روايـات ، شده نباشد آسمانى ديگر تحريف های ابكت

  . همانى سرنوشت قرآن و كتاب مقدس درست نخواهد بود اين

  نقد و بررسى دليل نخست 

دليل نخست از دو مقدمه شكل گرفته است و سستى يك يا هردو مقدمه بـه 

 ؛يـت داردسستى دليل نخست و استحكام هردو مقدمه از درستى دليل اول حكا

و نادرسـتى يـا  شـودبنابراين شايسته است مقدمات موردنظر بحث و بررسـى 

  . درستى هردو دليل بيان گردد

  اول  ۀارزيابى مقدم

نخست برای اثبات تحريـف كتـاب مقـدس  ۀيك از آياتى كه در مقدم هيچ

  . بر تحريف اصطلاحى كتاب مقدس دلالت ندارد ،اقامه شده است

اما چند احتمالى كه با اسـناد  ؛تابد ناگونى را بر مىنخست احتمالات گو ۀآي

 :بدين قرار است ،تاريخى و اسباب نزول و ظاهر آيه سازگارتر است

تـورات اسـت و تحريفگـران، يهوديـان عصـر  ،آنچه تحريـف شـده )الف

  1.لفظى مراد است ۀو تحريف به گون هستند 9پيامبر

و تحريـف  9پيـامبرشده تورات و تحريفگران، يهوديان عصر  تحريف )ب

  .به شكل معنوی است

                                                            
، 1؛ جنمـنهج الصـــادقی االلهّٰ كـاشــانى؛ فـتح .141، ص1؛ جمجمـع البیـــانن طبرسـى؛ فضل بن حس. 1

  .50، ص1؛ جتفسیر قمیعلى بن ابراهيم قمى؛ . 70، ص1ج؛ لاهیجی شریف تفسیر ؛لاهيجى .236ص
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ف، كلام خدا با موسى در طور، تحريفگران، هفتاد برگزيد )ج موسـى  ۀمحر

   1.و تحريف، لفظى است

ف، كلام خدا با موسى در طور، تحريفگران، هفتاد برگزيد )د موسى و  ۀمحر

   2.معنوی است ،تحريف

ف اصطلاحى را نتيجه از ميان احتمالات يادشده، تنها احتمال نخست، تحري

افـزون بـر ناسـازگاری بـا  -  كه اين احتمال و احتمال دوم دهد؛ درصورتى مى

با واژگـان آيـه نيـز نـاهمخوان  - ها و شواهدی كه در تفاسير آمده است  نشانه

تـورات  ،دهد آنچه تحريـف شـده نشان مى» يسمعون« ۀچراكه آمدن واژ ؛است

  .مكتوب نبوده است

  : ى را پذيراستناگونگواحتمالات  ،دوم ۀآي

گروهى از يهوديان با تحريف صـفات . آيه بر تحريف تورات دلالت دارد. 1

در تورات آمده است يـا بـا تحريـف احكـام  9هايى كه برای پيامبر و ويژگى

لفظى  ؛ اين احتمال دو شكل تحريفاند ای ديگر جلوه داده گونه بهتورات، آن را 

 . را در خود دارد و تحريف معنوی

خـويش از  ۀنويسان تورات بـا تفسـير خودخواهانـ تفسيرگران و تأويل .2

های شخصـى را  ها و دلبستگى زنند و خواسته باز مى های تورات سر انتقال پيام

  .كنند به عنوان تفسير تورات عرضه مى

                                                            
، 1؛ جتفسـیر گــازرحسين جرجـانى؛ .20، ص2ج؛ روض الجنـان وروح الجنـان رازی؛ ابوالفتوح. 1

؛ مـنهج الصـادقین االلهّٰ كاشـانى؛ فتح .21، ص1ج؛ مواهب علیـهواعظ كاشفى؛  الدين كمال. 108ص

؛ التبیان حسن طوسى؛بن محمد . 218، ص1؛ جتفسیر نمونه ناصر مكارم شيرازی؛ .236، ص1ج

  .313، ص1ج
  .355، ص1؛ جالمنارمحمد رشيد رضا؛ . 2

 185نشدن قرآن     تحريف

های خود را برگرفتـه از تـورات  نوشته گروهى از نويسندگان يهود دست. 3

هـای دينـى  ها كه در شمار كتـاب نيز از اين كتاب كنند و تصور مردم معرفى مى

  .است گرفتهآن است كه بر اساس تورات شكل  ،گيرد قرار مى

امـلا  9رسـول خـدااست كـه آنچـه را  9مراد يكى از كاتبان پيامبر. 4

  .داد تغيير مى ،كرد مى

بسياری از تفسيرگران قرآن، از ميان احتمالات يادشده تنها احتمال سـوم را 

بـرای نمونـه  ؛كنند ند و آن را سازگار با واژگان و ساختار آيه معرفى مىپذير مى

ن ديگـران ناپسـند بـه شـمار كرد زدن در راستای گمراه قلم«: گويد فخررازی مى

  1.»آيد مى

وای و نابودی بزرگ بر دانشـمندانى كـه كتـاب « :نويسد رشيد رضا نيز مى

آورنـد، مـردم را بـه  مىكتـاب  نويسند و نظريات و باورهای خـويش را در مى

كننـد و  خوانند، آثار خويش را سـخن خـدا معرفـى مى پذيرش آن كتب فرا مى

  2.…»خوانند نياز از كتاب خدا مى مردم را بى

ارائـه كـرد؛ از  ن آيۀ شريفهتوان از آ های گوناگونى مى برداشتكه  سوم ۀآي

  :جمله

ثار خويش را به های يهوديان است؛ آنان آ نوشته دست ۀشريفه دربار ۀآي. 1

از كتـاب  ،خواننـد كنند آنچه را مى مى گمانكنند كه مخاطبان  ت مىئای قرا گونه

  .در حالى كه از كتاب خدا نيست ؛است]خدا[

   3.آيه بيانگر تحريف لفظى تورات است. 2

                                                            
  .141ـ140، ص3؛ جالتفسیر الکبیر فخرالدين رازی؛. 1
  .361، ص1؛ جالمنارضا؛ محمد رشيد ر. 2

 .114ص، 8؛ جالتفسیر الکبیر فخرالدين رازی؛. 3
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های  انگر تحريف معنوی تورات است؛ برخى از يهوديـان برداشـتبيآيه . 3

ای  خواندند و بـه گونـه ير آيات برای مردم مىنادرست خويش را به عنوان تفس

كردند سخنان ايشـان برگرفتـه از تـورات  كردند كه مخاطبان تصور مى عمل مى

   1.است

از ميان احتمالات يادشده احتمال نخست با ظاهر آيه سـازگاری بيشـتری 

ِ  فوََيلٌْ للذِينَ يكَتْبُوُنَ الكِْتاَبَ بأَِيدِْيهِمْ ثمُ « ۀدارد و با آي  2»يقَوُلوُنَ هَذَا مِنْ عِنـدِ االلهّٰ

  .دارد ىهمخوان

يادشـده  ۀچـه اينكـه از آيـ ؛چهارم نيز بر تحريف تورات دلالت ندارد ۀآي

  :های گوناگونى شده است برداشت

 7على برخى ميثاق را ماجرای غدير و تحريف را گرفتن حق حضرت. 1

   3.دانند مى

   4.گيرند تيجه مىتحريف لفظى تورات را ن ،گروهى از آيه. 2

مقاتل . عباس بر اين باور بود كه آيه به تحريف حدود تورات اشاره دارد ابن

  5.را نتيجه گرفته است 9نيز تحريف لفظى صفات پيامبر

دانند؛ برای نمونـه  ای از تفسيرگران، تحريف معنوی را مدلول آيه مى عده. 3

  6.خواند شريفه را تفسير تورات مى ۀزجاج تحريف در آي
                                                            

  .344، ص3؛ جالمناررشيد رضا؛ محمد . 1
 .79: بقره. 2
 .163، ص1؛ جتفسیر قمی على بن ابراهيم قمى؛. 3
؛ فـتح القــدیرشوكـانى؛  .212، ص6؛ ججـامع البیان فی تـأویل آی القـرآنمحمد بن جرير طبری؛ . 4

 .22، ص2ج
 .116، ص6؛ جالجامع لأحکام القرآنمحمود بن عمر قرطبى؛ . 5
 .115، ص6؛ جالجامع لأحکام القرآنقرطبى؛  .252، ص2؛ جزاد المسیرجوزی؛  ابن. 6
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های متفاوت، تنها برداشت دوم تحريـف اصـطلاحى را نتيجـه  تئاز اين قرا

 ،ديگر به تحريف تورات ارتباط ندارد يا اگر ارتباط دارد یها دهد و برداشت مى

  .شود به عنوان كاستى تورات شناخته نمى

  .تابد پنجم احتمالات متفاوتى را بر مى ۀآي

 1.ه جلد استمراد از تحريف، تحريف رجم ب: احتمال نخست

  2از سوی يهوديان است 9مقصود تحريف سخنان پيامبر: احتمال دوم

  .است 9داشتن صفات پيامبر منظور پنهان: احتمال سوم

   3.مراد تحريف قصاص به ديه است: احتمال چهارم

نـه خـود  ،اسـت» كلـم«تحريف در اين آيه، تحريف حكـم : احتمال پنجم

  4.»كلم«

فون ا« ۀجمل: احتمال ششم
ّ
مـن بعـد «، بـر تحريـف معنـوی و »لكلـميحر

   5.به تحريف لفظى اشاره دارد» مواضعه

فون الكلـم مـن « ۀاز ميان احتمالات يادشده احتمال دوم با سياق جمل
ّ
يحر

يهوديـان  ۀسازگاری بيشتری دارد؛ چه اينكـه سـياق آيـه دربـار» بعد مواضعه

دقـت گـوش  بـه سـخنان وی بـه 9جاسوسى است كه برای تكذيب پيـامبر

  .كنند دهند و سپس سخنان آن حضرت را تحريف مى مى

 احتمالات ديگر نيز هرچند از سوی برخى از مفسران طرح شده يا با عنـوان

                                                            
  .369، ص5؛ جالمیزان سيدمحمدحسين طباطبايى؛. 1
  .533، ص3؛ جالتبیانمحمد بن حسن طوسى؛ . 2

 .60، ص2؛ جتفسیر القرآن العظیمكثير؛  ابن. 3
  .321، ص6؛ ججامع البیان فی تأویل آی القرآنمحمد بن جرير طبری؛ . 4

ــدين رازی؛. 5 ، 4ج تفســیر نمونــه؛ناصــر مكــارم شــيرازی؛ . 118ص10؛ جالتفســیر الکبیــر فخرال

 .380ص
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ناظر به تحريف معنوی  ،اما اين احتمالات نيز بر فرض درستى ؛آمده است» قيل«

پرسش و پاسـخى كـه ميـان  ۀچه اينكه در جلس ؛نه تحريف لفظى ،تورات است

صـوريا وجـود رجـم  يهود رخ داد، ابن ۀدانشمند برجست ،صوريا ابن و 9پيامبر

دهد برخى يهوديـان،  اين پذيرش نشان مى 1.زناكار محصن را در تورات پذيرفت

از پـذيرش رجـم  ،بلكه با نوعى تأويـل ؛اند آيات تورات را تحريف لفظى نكرده

  .كردند زدن زناكار را توصيه و عمل مى تازيانهو  اند باز زده محصن سر

دهد تحريف  دادن تحريف به گروهى از يهوديان نشان مى افزون بر اين، نسبت

لفظى انجام نشده است و برخى از يهوديان با پذيرش حكم تورات، زناكار محصن 

 ،سنت آمده اسـت كه در حديثى كه در منابع تفسيری اهل چنان ؛كردند را رجم مى

به تورات  ،كه منكر رجم زناكار بودند نياعبدااللهّٰ بن سلام در برابر گروهى از يهود

رجم، وجود رجم زناكار محصن را در تـورات اثبـات  ۀاستناد كرد و با آوردن آي

  .نمود

  :تفاسير متفاوتى عرضه شده است آنبرای كه ششم  ۀآي

تحريف لفظى تورات  ۀرا نشان» يحرفون الكلم عن مواضعه« ۀبرخى جمل. 1

  .دانند مى

اند؛ بـه بـاور ايشـان  تحريف معنوی را نتيجه گرفته شريفه ۀگروهى از آي. 2

تحريـف اسـت و  ،تأويلات نادرست آيات و حمل آيات بر غيرمعنـای حقيقـى

  .برخى از يهوديان تحريفگر آيات تورات هستند

های آن  ای با شنيدن فرموده عده و است 9سخنان پيامبر» كلم«مراد از . 3

  . پردازند حضرت به تحريف آن مى

                                                            
  .193، ص2؛ جمجمع البیانفضل بن حسن طبرسى؛ . 1
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و « ۀتوان احتمال ديگری افـزود و آن اينكـه جملـ ن احتمالات مىبر اي. 4

  .همان تحريفى است كه برخى از يهود انجام دادند» يقولون سمعنا و عصينا

از احتمالات يادشده تنها احتمال نخست بر تحريف تورات بـه كاسـتى يـا 

ری افزونى دلالت دارد و از اين ميان احتمال چهارم با ظاهر آيه سازگاری بيشت

   .دارد

  دوم ۀنقد و بررسى مقدم

  : دوم دليل نخست نيز از جهاتى چند محل تأمل و بررسى است ۀمقدم

اول آنكه روايات يادشده در شمار اخبار احاد قرار گرفتـه و متـواتر ديـده 

  . شود نمى

نكه در كتاب مقدس دو نوع تحريف به كمى و زيادی صـورت گرفتـه آدوم 

دو نوع تحريـف كمـى و زيـادی در آيـات  دنى بايهما است و برابر روايات اين

تنهـا  ؛گونه روايـات كه طرفداران تحريف از اين درصورتى ؛قرآن رخ داده باشد

  .و هيچ اعتقادی به تحريف به زيادی ندارند اند تحريف به كمى را نتيجه گرفته

برخـى . ها از نابرابری رخدادها حكايت دارد تاريخ امت ۀسوم آنكه مقايس 

گذشته در اسلام رخ نداده و شماری از وقايع امـت اسـلامى در  یها امتوقايع 

شـدن  پرستى، غـرق برای نمونه گوساله ؛های گذشته روی نداده است ميان امت

باردارشدن حضـرت مـريم بـدون  ى،فرعون و فرعونيان، ولادت حضرت عيس

تنها بر همانى  نتيجه آنكه روايات اين. در امت اسلامى رخ نداده است... همسر و

  . نه تمامى وقايع ،مشابهت برخى وقايع دلالت دارد

بـر مطلـق  ،همانى بر فرض درستى سند و دلالـت چهارم آنكه روايات اين

تحريف دلالت دارد و اثبات تحريف در گذشته كه مدعای معتقدان بـه تحريـف 
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  . گونه دليلى ندارد هيچ ،است

دلالـت دارد و نـه  نتيجه آنكه نه آيات بر تحريف اصطلاحى كتاب مقـدس

  . روايات سند و دلالت درستى دارد

  دليل دوم

بيان شده كـه  7در روايات خصوصيات و صفاتى برای مصحف امام على 

بنابراين در قـرآن موجـود تحريـف  ؛ها در قرآن عثمانى وجود ندارد آن ويژگى

  . صورت گرفته و برخى از خصوصيات قرآن اصلى نيامده است

  سنجش و نقد

بخشى از آيات قرآن نبوده است كه بود و  7مصحف امام على خصوصيات 

مصـحف . دشـونشدن ختم  تحريف و تحريف ۀنبود آنها در قرآن موجود به نظري

بخش نخست آيات قـرآن اسـت و  :از دو بخش شكل گرفته است 7على امام

 بخش نخسـت مصـحف امـام. بخش دوم بيان مراد خداوند و خصوصيات قرآن

 ،ى بدون هيچ كم و كاستى آمده است و آيات قرآن موجوددر قرآن كنون 7على

كـه  7على اما بخش دوم مصحف امام ؛است 7على همان آيات مصحف امام

ويل و تنزيل آيات قرآن، بيان مراد خداونـد، بيـان ناسـخ و منسـوخ، تفصـيل أت

در قرآن موجود نيامده است و در روايات نيز  ،احكام، بيان محكم و متشابه است

  . وجود ندارد 7على بودن بخش دوم مصحف امام نىآيلى بر قرهيچ دل

  دليل سوم

  :سنت و شيعه بر تحريف قرآن دلالت دارد رواياتى كه در منابع اهل ۀمجموع
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و در روايتـى  1ميليون حـرف برای نمونه عمر بن خطاب قرآن را دارای يك

 كه قـرآن عثمـانى در حـدود درصـورتى 2؛دانـد ميليـون حـرف مى بيش از يك

را » اذا زنى الشيخ والشيخه فارجموهما البته«همو عبارت  3.حرف دارد 320000

  . خورد كه در قرآن عثمانى هيچ اثری از آن به چشم نمى 4ای از قرآن دانسته آيه

 ۀبن كعـب برابـر بـا سـور  احزاب را دارای دويست آيه و ابى ۀعايشه سور

احزاب بيش از  ۀآيات سور شماركه در قرآن كنونى  درصورتى ؛دانست مى 5بقره

  . آيه نيست 73

در منابع روايى شيعه نيز روايات بسياری در مورد تحريف قرآن وجود دارد 

  : روايات از چندين جهت محل تأمل و ترديد جدی استاين  كه

بسياری از روايـات تحريـف مرسـله و مرفوعـه اسـت و راويـان آنهـا  .1

از روايـات  فراوانـىاوی شـمار برای نمونه خالد برقـى قمـى كـه ر ؛ندا ضعيف

ضعيف خوانده شده كه در نقل روايات به روايات مرسله اعتمـاد  ،تحريف است

كه احمد بـن مهـران يكـى ديگـر از راويـان روايـات تحريـف،  چنان 6؛كند مى

   7.ناشناخته معرفى شده و در شمار ضعيفان قرار گرفته است

. شـود شـناخته مى از روايات تحريف از اخبار احـاد چشمگيریبخش . 2

                                                            
رف زوجـه مـن الحـور العـين كان له بكـل حـ محتسباً  ه صابراً أان القرآن الف الف حرف فمن قر. 1

   ).190، ص1؛ جالاتقان فی علوم القرآن الدين سيوطى؛ جلال(

 .639، ص3؛ جمیـزان الاعتـدالذهبـى؛ .. (القرآن الف الف حرف وسـبعه وعشـرون الـف حـرف. 2

  .)277، ص5؛ جالمیزان لسانحجر؛  ابن

  . دانند حرف مى 323671حروف قرآن عثمانى را  شمارقاريان قرآن . 3

  . 166، ص4ج؛ الطالبین ةاعانالبكری الدمياطى؛  .7ص، 20؛ جالمجموعلنووی؛ ا. 4

 ، 415، ص2؛ جالمستدرکحكيم نيشابوری؛ . 5
  .229؛ صداوود رجال ابنود حلى؛ ودا ابن. 6

  . 42؛ غضائری رجال ابناحمد بن الحسين غضائری؛ . 7
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سنت و شيعه در مورد  روايات بسياری از اهل: نويسد باره مى شيخ طوسى دراين

 ،اما از آن جهت كه اين روايات واحد است ؛تحريف قرآن به نقيصه رسيده است

  1.آورد اطمينان و علم نمى

شماری از روايات معتبر تحريف، تنها بر تحريف معنـوی قـرآن دلالـت . 3

در اين روايـات . دهد روی تحريف اصطلاحى آيات را نتيجه نمى دارد و به هيچ

شـوند كـه  ، سخن گفته شده و ايشان افرادی معرفى مى:از مخالفان اهل بيت

  .فهمند های خويش مى قرآن را برابر با خواسته

بخشى از قـرآن شـناخته  7على ويل امامأتفسير و ت ،در برخى روايات. 4

بـه تحريـف  ،بخشى از آيه حذف شـده اسـت شود و مخاطب به تصور اينكه مى

بـرای  ؛بيان مقصود آيـه بـوده اسـت حضرتكه مقصود  درصورتى ؛كند حكم مى

را بـه عنـوان تأويـل آيـه بيـان » بلغ ما انزل اليك فى علـى«نمونه امام عبارت 

آن حذف شـده  واژگانغدير تحريف شده و برخى  ۀشريف ۀنه آنكه آي ،فرمايد مى

  . است

ريف ناسازگار با روايات بيشـتر و معتبرتـری اسـت كـه بـه روايات تح .4

بنابراين روايات تحريـف  ؛نشدن قرآن دلالت دارد صراحت و روشنى بر تحريف

  . اعتبار ساقط است ۀاز درج

  دليل چهارم

قرآن به صورت طبيعى به  ۀكنند نبودن جمع آوری قرآن و معصومگردكيفيت 

آوری  هنگام جمـع درشده  ی انجامها سختگيری. انجامد تحريف آيات قرآن مى
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ها،  بـردن مصـحف آيـات، ازميـان ۀدو شـاهد از آورنـد ۀآيات قرآن مانند اقام

سـبب تحريـف ... ها و شهادت گروه بسياری از قاريان و حافظان قرآن، دشمنى

كنندگان آيات از تمامى كسانى كـه مـدعى نگهـداری  ثبت. دشو آيات قرآن مى

توانسـتند  كه افراد نمى ند و درصورتىخواست د مىدو شاه ،بخشى از آيات بودند

گروه  ،بياورند ،دو شاهد برای اثبات اينكه محفوظات ايشان از آيات قرآن است

بسـا در ايـن  زدند و چـه باز مى قرآن از پذيرش مدعای ايشان سر ندۀآور جمع

. شـد از قـرآن تحريـف مى ،ميان برخى از آيات قرآن به جهت نبـود دو شـاهد

تحريـف قـرآن قـوت  ۀنظري ،ر اين با شهادت بسياری از حافظان قرآنافزون ب

  . كند كم احتمال تحريف آيات را دو چندان مى گيرد يا دست مى

  نقد و سنجش

  : دنويس االلهّٰ خويى در پاسخ اين شبهه مى آيت

شوند و مفيد علم نيستند  حاد شناخته مىآاول آنكه روايات جمع قرآن 

  . ناسازگار هستند ديگركو افزون بر اين با ي

انـد  االلهّٰ خويى عبارت برخى از موارد ناسازگاری روايات در كلام آيت

  : از

آوری قرآن در زمان ابـوبكر، شـماری در  برخى روايات بر جمع )الف

  . زمان عمر و تعدادی در زمان عثمان دلالت دارند

در شـماری  ،آوری قرآن ابـوبكر متصدی جمع ،در برخى روايات )ب

  . بت و در برخى زيد و عمر معرفى شده استزيد بن ثا

آوری قرآن به صورت كامل پيش از زمـان  جمع ،در برخى روايات )ج

برخـى آيـات باقيمانـده در  ،عثمان صورت گرفته است و در روايتـى
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  1. وری گرديدآ زمان عثمان جمع

  . دوم آنكه روايات جمع با برخى آيات قرآن ناسازگار است

چـه اينكـه در  ؛ازگار با روايات جمـع اسـتسوم آنكه حكم عقل ناس

آيات قرآن جهاتى وجود دارد كه آن جهـات سـبب توجـه و عنايـت 

 9برای نمونه بلاغت قرآن، تأكيد پيـامبر؛ شود مسلمانان به قرآن مى

بر حفظ آيات قرآن، جايگاه حافظان قرآن و اجـر و ثـواب قاريـان و 

  . دارد 9وری قرآن در عصر پيامبرآ حافظان نشان از جمع

مسـلمانان اجمـاع . چهارم آنكه روايات جمع با اجماع ناسازگار است

دارند بر اينكه طريق اثبات قرآن تنها تواتر است و قرآن به خبر واحـد 

دو شاهد  ۀكه در روايات جمع قرآن به اقام درصورتى ؛گردد اثبات نمى

  . گردد يا شاهد برابر با دو نفر اثبات مى

بـر  ،جمع بر تحريف به كمى دلالت داشته باشدپنجم آنكه اگر روايات 

  2.تحريف به زيادی نيز دلالت خواهد داشت

  مستندات مخالفان تحريف قرآن

  مستندات قرآنى

ا لهَُ لحََافِظُونَ « َ وَ إِن
كرْ لنْاَ الذ َا نحَْنُ نز تـدريج نـازل  ما اين قرآن را بهگمان  بى 3: إِن

  .»م بودايم و قطعاً نگهبان آن خواهي كرده

از  4:لاَ يأَْتيِهِ البْاَطِلُ مِنْ بيَنِْ يدََيهِْ وَ لاَ مِنْ خَلفِْهِ تنَزِْيـلٌ مِـنْ حَكِـيمٍ حَمِيـدٍ «
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اى اسـت ] نامه[آيد؛ وحى  پيش روى آن و از پشت سرش باطل به سويش نمى

  .»]صفات[از حكيمى ستوده 

ان مـدعای مي« :نويسد نشدن قرآن مى جابری در نقد مستندات قرآنى تحريف

گونه ناسازگاری  هيچ ،نشدن قرار گرفته است من و آيات قرآنى كه مستند تحريف

  1.»وجود ندارد

  مستندات روايى

 حديث ثقلين. ١

  :نشدن قرآن دلالت دارد روايت يادشده از دو جهت بر تحريف

نبودن تمسك بـه قـرآن را نتيجـه  تحريف، واجب ۀجهت نخست آنكه نظري

تمسك به قرآن تا قيامت واجـب  ،ر اساس حديث ثقلينكه ب درصورتى ؛دهد مى

  .است

تحريف به عدم حجيت قرآن انجاميده، ظواهر قـرآن  ۀجهت دوم آنكه نظري

 :بيـت كرده و طرفداران تحريف را ناگزير از رجـوع بـه اهل ناپذيررا استناد

كه قرآن ثقل اكبر اسـت و حجيـت آن بـه  درصورتى ؛كند برای امضای قرآن مى

  . اصغر وابسته نيست حجيت ثقل

 روايات جواز قرائت سوره در نماز. ٢

از نمـاز  پـسكامـل در ركعـت اول و دوم  ۀقرائت يك سـور :بيت اهل

يك سوره را در نماز آيات اجازه  گوناگونهای  واجب و همچنين قرائت بخش

 ؛محل تأمل است ها هقرائت سور ،تحريف ۀكه بر اساس نظري درصورتى ؛اند داده

                                                            
  .232؛ الجزء الاول فى التعريف بالقرآن، صمدخل الی القرآن الکریممحمدعابد جابری؛ . 1
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كه طرفـدار  درصـورتى ؛طلبـد اشتغال يقينى برائت ذمـه يقينـى را مىچه اينكه 

 . رسد تحريف به برائت يقينى نمى

  نشدن قرآن بودن يا نبودن تحريف مبنا

برخى آيـات قـرآن فقهـى، شـماری كلامـى،  :ى داردگوناگونآيات قرآن انواع 

 بحـث ،با نظرداشت انـواع يادشـده. ندسته... بعضى اخلاقى و و تعدادی علمى

در تمامى انواع آيات به صورت مستقل طـرح  دنشدن قرآن باي بودن تحريف مبنا

مبنای تفسير قرآن به قرآن اسـت  نشدن آيا در تمامى انواع آيات، تحريف. دشو

شـود و  شود و در شماری ديگر مبنا ديده نمى يا در برخى انواع مبنا خوانده مى

يـا سـت و زيـادی مبنايعنى تحريف بـه كمـى  ،نشدن آيا هردو صورت تحريف

و تحريف به زياده مبنا نيسـت يـا تحريـف بـه زيـاده  ستتحريف به كمى مبنا

  . يستمبناست و تحريف به كمى مبنا ن

  : است عرضههای يادشده دو ديدگاه درخور طرح و  در پاسخ به پرسش

  نخست ۀنظري

چـه اينكـه  ؛به هيچ شكلى مبنای تفسير قرآن به قرآن نيسـت نشدن تحريف

از قرآن در عبارت تفسير قرآن به قرآن يا متن در عبارت تفسـير مـتن بـه مراد 

قطع نظر از اينكـه گرفتـار تحريـف بـه  ؛متن، قرآن موجود يا متن موجود است

هايى از  گيری از قسـمت قصد مفسر بهره. كمى يا زيادی شده باشد يا نشده باشد

يـا  شـدن يفآنكـه بـه تحر بى ؛های ديگری از مـتن اسـت متن برای فهم بخش

همين كه مفسر متنى، از بخشـى از مـتن بـرای . نشدن توجه داشته باشد تحريف

فهم قسمت ديگری از متن سود ببرد، عنوان تفسير متن به متن صـادق خواهـد 
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آيات وابسـته اسـت و نـه بـه  نيافتننه به موضوع تغيير ،بود و اين صدق عنوان

اعتقاد بـه تحريـف مـتن از  تواند با مفسر يك متن مى. نشدن قرآن بحث تحريف

  . ى ديگر بهره بگيردبخشاز متن برای تفسير  بخشى

  دوم ۀنظري

كه با حذف برخى  ای گونه به ؛نشدن استوار شده تفسير متن به متن بر تحريف

ها به متن، عنوان متن صادق نخواهد  های متن يا افزايش بعضى بخش از قسمت

 9وی خداوند بـر پيـامبر اسـلامآياتى است كه از س قرآن همان مجموعه. بود

عنـوان  ،آيات چيـزی كاسـته شـود بنابراين اگر از آن مجموعه ؛نازل شده است

كـه اگـر بـر  چنان ؛قرآن به عنوان يك مجموعـه بـر آن صـادق نخواهـد بـود

باز هم عنوان قرآن صـادق نخواهـد افتـاد و  افزوده شود،آيات چيزی  مجموعه

 ۀدر نظري. نه تفسير قرآن به قرآن ،ن استعمليات مفسر، تفسير قرآن به غيرقرآ

نـه  ،گيـرد تحريف به كمى، تفسير بخشى از قرآن به قسمتى ديگـر صـورت مى

تحريف به زيادی، تفسـير بخشـى از قـرآن بـه  ۀتفسير قرآن به قرآن و در نظري

در تحريف به كمى، آياتى كه محتمل است در تعيـين . گيرد غيرقرآن صورت مى

ذار باشد، هيچ نقشى در تفسير آيات ديگر نخواهند داشت و مراد خداوند تأثيرگ

در تحريف به زياده، آنچه كلام وحى نيست، در فهم كلام وحى بـه كـار گرفتـه 

  . دكن و صدق عنوان تفسير قرآن به قرآن را محل تأمل مى شود مى

برای كشف درستى يا نادرستى هريك از دو نظريه، شايسته است يك نمونه 

نشدن به كمى و با فرض تحريف به كمى  ن به قرآن با فرض تحريفاز تفسير قرآ

گاه در مورد درستى هريك از دو نظريه و نادرستى دليـل ديگـر  و آن شودبيان 

  . سخن گفته شود
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الاحكام و احتمال عام يا خاص، ناسـخ يـا  با توجه به دشواری تفسير آيات

 ۀنظر، شايسته است نمونمنسوخ، مطلق يا مقيد، محكم يا متشابه در آيات مورد 

  . دشوالاحكام قرآن انتخاب  مورد نظر از آيات

هُ كاَنَ فاَحِشَـةً وَ سَـاءَ «شريفه  ۀبرای نمونه اگر بخواهيم آي نىَ إِن بوُا الز َ
لاَ تقَْر

تفسير متن بـه مـتن  ۀحكم زنا در قرآن است را به شيو ۀكه نخستين آي 1»سَبيِلاً 

  : دو مرحله هستيم ناگزير از انجام ؛تفسير كنيم

  نخست ۀمرحل

  :آوری آيات ذيل كه همگى در مورد زنا و حكم آن است جمع

وَ اللاتىِ يأَْتيِنَ الفْاَحِشَةَ مِنْ نسَِائكِمُْ فاَسْتشَْهِدُوا عَليَهِْن أَرْبعََةً مِنكْمُْ فَـإِنْ «. ١

 اهُنى يتَوََففِى البْيُوُتِ حَت سَـبيِلاً  شَهِدُوا فأََمْسِكوُهُن لهَُن ُ و  2:المَْوْتُ أَوْ يجَْعَلَ االلهّٰ

] مسلمانان[شوند، چهار تن از ميان خود  از زنان شما، كسانى كه مرتكب زنا مى

ها نگه داريـد  را در خانه] زنان[بر آنان گواه گيريد؛ پس اگر شهادت دادند، آنان 

  .»تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى آنان قرار دهد

٢ .» َ وَ اللذَانِ يأَْتيِاَنهَِا مِنكْمُْ فĤَذوُهُمَا فإَِنْ تاَباَ وَ أَصْلحََا فأََعْرِضُوا عَنهُْمَا إِن االلهّٰ

اباً رَحِيماً  َشـوند،  و از ميان شما، آن دو تن را كه مرتكب زشتكارى مـى 3:كاَنَ تو

 ؛ظـر كنيـدن از آنان صرف ،آزارشان دهيد؛ پس اگر توبه كردند و درستكار شدند

  .»پذير مهربان است زيرا خداوند توبه

هِ كـَذٰلكَِ لنِصَْـرِفَ عَنْـهُ «. ٣ هَانَ رَبـ ْ
وَ لقَدَْ هَمتْ بهِِ وَ هَم بهَِا لوَْ لاَ أَنْ رَأَى برُ
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هُ مِنْ عِباَدِناَ المُْخْلصَِـينَ  وءَ وَ الفْحَْشَاءَ إِن آهنـگ وى ] آن زن[و درحقيقـت  1: الس

چنين . كرد اگر برهان پروردگارش را نديده بود، آهنگ او مى] نيزيوسف [كرد و 

چراكه او از بندگان مخلص مـا  ؛تا بدى و زشتكارى را از او بازگردانيم] كرديم[

  .»بود

انىِ فاَجْلدُِوا كلُ وَاحِدٍ مِنهُْمَا مِائةََ جَلْـدَةٍ وَ لاَ تأَْخُـذْكمُْ بهِِمَـا « .4 انيِةَُ وَ الز الز

ِ وَ اليْوَْمِ الآْخِرِ وَ ليْشَْهَدْ عَذَابهَُمَا طَائفَِـةٌ مِـنَ رَأْفَ  ِ إِنْ كنُتْمُْ تؤُْمِنوُنَ باِاللهّٰ ةٌ فِى دِينِ االلهّٰ

به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد و اگـر بـه خـدا و  2:المُْؤْمِنيِنَ 

زى نكنيـد و بايـد آن دو دلسو بردين خدا، ] كار[روز بازپسين ايمان داريد، در 

  .»گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند

انيِةَُ لاَ ينَكِْحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ « .5 زَانيِةًَ أَوْ مُشْرِكةًَ وَ الز انىِ لاَ ينَكِْحُ إِلا الز

مَ ذٰلكَِ عَلىَ المُْؤْمِنيِنَ  به همسـرى مرد زناكار، جز زن زناكار يا مشرك را  3: وَ حُر

جز مرد زناكار يا مشرك به زنى نگيرد و بـر مؤمنـان ايـن  نگيرد و زن زناكار را

  .»حرام گرديده است] امر[

6. » إِلا ُ مَ االلهّٰ تـِى حَـر  وَ لاَ يقَْتلُوُنَ النفْسَ ال
َ
ِ إِلٰهاً آخَر ذِينَ لاَ يدَْعُونَ مَعَ االلهّٰ وَ ال

اند كه بـا خـدا معبـودى  و كسانى 4:نْ يفَْعَلْ ذٰلكَِ يلَقَْ أَثاَماً باِلحَْق وَ لاَ يزَْنوُنَ وَ مَ 

جـز بـه حـق  ،حرام كرده است] خونش را[خوانند و كسى را كه خدا  ديگر نمى

سـزايش را دريافـت  ،كنند و هـركس اينهـا را انجـام دهـد كشُند و زنا نمى نمى

  .»خواهد كرد

                                                            
  .24: يوسف. 1

 .2: نور. 2
  .3: نور. 3

  .68: فرقان. 4
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ِ شَيئْاً وَ ياَ أَيهَا النبىِ إِذَا جَاءَكَ الْ «. ٧ مُؤْمِناَتُ يبُاَيعِْنكََ عَلىَ أَنْ لاَ يشُْرِكنَْ باِاللهّٰ

 وَ لاَ يأَْتيِنَ ببِهُْتاَنٍ يفَْترَِينهَُ بيَنَْ أَيدِْيهِن وَ لاَ يسَْرِقْنَ وَ لاَ يزَْنيِنَ وَ لاَ يقَْتلُنَْ أَوْلادََهُن 

 َ وفٍ فبَ ُ
َ غفَوُرٌ رَحِيمٌ أَرْجُلهِِن وَ لاَ يعَْصِينكََ فِى مَعْر َ إِن االلهّٰ ْ لهَُن االلهّٰ

 1:ايعِْهُن وَ اسْتغَْفِر

با تو بيعـت كننـد كـه ] با اين شرط[چون زنان باايمان نزد تو آيند كه ! اى پيامبر

و دزدى نكنند و زنـا نكننـد و فرزنـدان خـود را  نكنندچيزى را با خدا شريك 

به شوهر ] و حيله[با بهُتان  ،اند نداختهاى را كه پس ا زاده هاى حرام نكشند و بچه

نيك از تو نافرمانى نكنند، با آنان بيعت كن و از خدا براى آنان ] كار[نبندند و در 

  .»مهربان است ۀزيرا خداوند آمرزند ؛آمرزش بخواه

  دوم؛ ۀمرحل

  ديگر كبندی آيات و كشف نسبت آيات با ي  دسته

برخى آيات تنها از زشـتى عمـل  :شوند آيات يادشده به دو گروه تقسيم مى

مانند آيات سوم، پنجم، ششم و هفتم و شماری ديگر بيـانگر ؛ زنا حكايت دارند

  . دوم و چهارم ،مانند آيات اول ؛كيفر زناكاران است

تنها يك دسته از دو گروه آيات كـه بيـانگر  ،گويى به منظور پرهيز از زياده

تفسير اين نمونه از آيـات . شود ىبه بحث و بررسى گذاشته م ،كيفر زنا كار است

  : شود، ممكن است انجام گوناگونبا دو فرض 

  . تحريف قرآن: فرض دوم؛ نشدن آيات تحريف :فرض نخست

 ۀآيـ :نمايند ظاهر با يكديگر ناسازگار مى قرآن به ۀسه آي ،در فرض نخست

زار زناكـاران را آدوم اذيـت و  ۀآي ؛گويد كاران مى نخست از حبس خانگى زنا

                                                            
  .12: متحنهم. 1

 201نشدن قرآن     تحريف

  . كند مى بيانسوم كيفر زنا كاران را صد تازيانه  ۀكند و آي مطرح مى

اذا زنـى الشـيخ «اول، دوم و چهـارم بـا عبـارت  ۀسـه آيـ ،در فرض دوم 

در ناسـازگاری  ،كه برخى مدعى تحريف آن هستند» والشيخه فارجموهما البته

د تازيانه يك آيه، كيفر زنا كار را حبس، دومى اذيت و آزار، سومى ص. افتند مى

  . كند مى بيان و چهارمى رجم

  :در فرض نخست چند نظريه وجود دارد

آيـات . ميان آيات يادشده، نسخ اسـت ۀمشهور بر اين باورند كه رابط )الف

  . استسوم ناسخ است و كيفر زناكار صد تازيانه  ۀاول و دوم منسوخ و آي

نسـخ  ردرخـواحكـام مـوقتى را  پذيرنـد و نمىنسخ را  ۀشماری رابط )ب

منسـوخ  ،احكامى كه محدوديت زمـانى دارنـد ،در نگاه اين شمار. خوانند مىن

ُ لهَُن سَبيِلاً «بر اين اساس عبارت . گيرند قرار نمى بودن حكم  از موقتى »يجَْعَلَ االلهّٰ

  . بودن حكم نه مطلق ،دهد و محدوديت زمانى آن خبر مى

و ميان آيات  پذيرند نمىنسخ، ميان آيات يادشده را  ۀگروهى ديگر رابط )ج

آيـات اول و  ،به باور اين شمار. بينند گونه ناسازگاری نمى اول، دوم و سوم هيچ

  . نه زنا ،مساحقه است ۀدربار، دوم ۀموصول در آيۀ تثني ۀدوم به قرين

در فرض تحريف، كيفر قرآنى زنا كار سنگسار نيست و تفسير قـرآن  :نتيجه

و حـبس خـانگى و  تازيانهآن با  ۀگسار و رابطبه قرآن به هيچ روی به كيفر سن

  . رسد اذيت و آزار نمى

  :درخور طرح است ۀدر فرض دوم نيز چند نظري

نخست آنكه ميان تمامى آيات ناسازگاری وجود دارد و برخى آيات  ۀنظري

 تازيانهبه  ،كيفر اولى زناكاران كه حبس خانگى بود. ناسخ شماری ديگر هستند

  . نيز به رجم منسوخ شد هتازياننسخ گرديد و 
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گونه ناسازگاری ميان آيات وجـود نـدارد و شـماری  دوم آنكه هيچ ۀنظري

  .شوند ناسخ و شماری ديگر منسوخ شناخته نمى

است  تازيانهسنگسار و  ۀتنها ميان دو آي ،سوم ناسازگاری ميان آيات ۀنظري

 ۀبا دو آيـ به هيچ روی ،و آيه اول و دوم از آن جهت كه در مورد مساحقه است

  . نيستديگر ناسازگار 

، تمامى آيات كيفر زنا كار، درخور مقايسـه و نشدن در فرض تحريف :نتيجه

، حـبس تازيانهياتى كه كيفر سنگسار، آتفسير است و تفسير قرآن به قرآن ميان 

اما در فـرض  ؛پذير است امكان ،كنند زار زنا كار را مطرح مىآ خانگى و اذيت و

ات در اختيار مفسر نيست و تفسيرگر قـرآن هرچنـد امكـان تحريف، تمامى آي

تعـدادی از احكـام زنـا انجـام  دربـارۀاما عمليات تفسيری او تنها  ؛تفسير دارد

  . تمامى آيات براینه  ،گيرد مى

نشدن قرآن را مبنای تفسير قرآن  توان به صورت قطعى، تحريف بنابراين مى

سنگسـار،  ۀظر، با احتمال تحريف آيـچه اينكه در مثال مورد ن ؛به قرآن دانست

امكان كنار هم قراردادن آيات قـرآن و اعمـال روش تفسـير قـرآن بـه قـرآن، 

  .پذير نخواهد بود امكان

  

  

  

  

   

  فصل سوم 
  بودن قرآن نوشتاری

  

  

يكى ديگر از باورهايى كه قابليت طرح به عنوان مبنای خاص تفسير قـرآن بـه 

بودن قرآن از آن جهت كه در  نوشتاری. ستبودن قرآن ا قرآن را دارد، نوشتاری

گيرد و متن معيار اصـلى و كليـد اساسـى روش  های متن قرار مى شمار ويژگى

شود، از مبانى خاص تفسير متن به متن است و  تفسير قرآن به قرآن شناخته مى

تفسـير قـرآن بـه . گيرد فرض قرار نمى های تفسيری ديگر پيش مورد روش در

بودن  بودن قـرآن ممكـن اسـت و بـا فـرض گفتـاری ریقرآن با فرض نوشـتا

های تفسـيری ديگـر بـا هـردو فـرض  كه روش درصورتى 1؛پذير نيست امكان

                                                            
تـوان از  در ايـن صـورت نمى ،اگر قرآن گفتاری باشد و گفتار سياق خاص خود را داشته باشـد. 1

 ،برای تفسير برخى گفتار ديگر كه سـياق ديگـری دارد ،گفتار كه با سياق خاصى است بخشى از

. كنـيمسياق خاص هر گفتار مانع آن است كه ما برخى آيات را به برخى ديگر تفسير . بهره گرفت

در اينجا ابوزيد سخنى در مورد اين دارد كه ممكن است به بحث كمـك كنـد و آن اينكـه ايشـان 

چـون ايـن آيـات  شود كه كسى ادعا كند كه مثلاً  گويد گفتار همواره با موضوع آن تعريف نمى مى

ساخت بلكه گفتار با  ؛كنيم بنابراين ما برخى آيات را به برخى ديگر تفسير مى ،موضوع هستند هم

اين ترتيب كه بر تعامل بـا قـرآن بـه مثابـه  به. شود تعريف مى... ای، تهاجمى و گفتگويى، مجادله

اند، بـر  شدهار را كه در مصحف پراكنده تتواند به ما كمك كند اجزای اين گف گفتار مبتنى است، مى
  
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توان از آيات قرآن تفسير  مى. بودن قرآن سازگار است بودن و نوشتاری گفتاری

بودن متن قرآن اعتقاد داشته  بودن يا گفتاری آن كه به نوشتاری بى ؛روايى داشت

  .باشيم

كنند و تنهـا روش درسـت  آنان كه روش تفسير قرآن به روايت را دنبال مى

بودن قـرآن  هيچ ضرورتى در اعتقاد به نوشتاری ،دانند تفسير آيات را روايى مى

گيرند كه با فضا  چه اينكه ايشان تفسير آيات را از كسانى مى ؛كنند احساس نمى

. نـه تفسـير مـتن رنـد،دا و تحليل گفتـار هستندو بستر نزول آيات قرآن آشنا 

گاه به صورت مستقل و قطع نظر  درنتيجه اين مفسران قرآن به روش روايى هيچ

كنند تا برخى ادعا كننـد ايشـان بـه جهـت  از روايات، آيات قرآن را تفسير نمى

  . بودن قرآن، توان تفسير آيات آن را ندارند گفتاری

قل است، خصوصيت متن در مورد تفسير عقلى نيز كه معيار و كليد اصلى، ع

تفسير عقلى از آيات قرآن .شود  فرض در نظر گرفته نمى گاه به عنوان پيش هيچ

بودن آيات قرآن اعتقـاد نداشـته  هرچند مفسر به گفتاری يا نوشتاری ؛روا است

  . باشد

بودن  بودن يا مبنـا نبـودن، نوشـتاری شدن مبنا در اين فصل نيز برای روشن

آن دو بـا  ۀبودن قرآن و مقايس دگاه نوشتاری و گفتاریناگزير از طرح دي قرآن،

بودن آن  بودن قـرآن و مبنـا گفتاری ۀهای مختلفى كه از نظري ديگر و برداشتكي

                                                            
  

ت پراكنـده در آوری قطعا لازم است به اين نكته اشاره كنم كه جمع. اساس ترتيب نزول جمع كنيم

ه با موضوع آن تعريف رزيرا گفتار هموا. نيست »تفسير موضوعى«همان روش  دقيقاً سور مختلف 

حامـد : ك.ر( گـردد آن تعريـف مى ...بلكه با ساخت گفتگويى، مجادله ای، تهـاجمى و ؛شود نمى

  . )گرايى انسانى ؛ از متن تا گفتار، به سوی تأويلرویکردی نو به قرآنابوزيد؛ 
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بودن قرآن را  خواهيم پرداخت و درستى و نادرستى مبنای نوشتاری ،شده است

  . كردبحث و بررسى خواهيم 

  بحث  ۀپيشين

پژوهان و انديشمندان  بار از سوی برخى قرآن انگاری قرآن نخستين1گفتار ۀنظري

هايى كه گفتارانگاری قرآن را مطـرح  ترين شخصيت مهم. جهان عرب مطرح شد

  : اند از عبارت اند، نمودهبودن قرآن را نقد و بررسى  كرده و نوشتاری

  2محمد اركون .1

او كـه قـرآن را گفتـار  ؛اركون از پيشگامان درك قرآن به مثابه گفتار است

های ادبى در عهـد  گونه دربارۀبندی پل ريكور   در كمال تعجب از طبقه ،ديد مى

  گرفت و گفتارهای قرآنى را به گفتار نبوی يـا پـيش قديم به مثابه متن الگو مى

گرانه، گفتار  ، گفتار داستانى، گفتار تقديس)تشريعى( گويانه، گفتار  قانونگذارانه

                                                            
 ۀبرخى رسان ؛وحى اختلاف وجود دارد ۀگونه مطرح كرد كه در مورد رسان ايد بتوان بحث را اينش. 1

شـنيداری سـه زيررسـانه دارد كـه  ۀرسان. شناسند را ديداری مى آنوحى را شنيداری و گروهى 

 . گفتار، موسيقى و صداهای محيطى: ند ازا عبارت

مـيلادی ديـده بـه  1928او در سال . شود مى ترين انديشمند جهان عرب شناخته اركون برجسته. 2

: نـد ازا ترين آثار اركـون عبارت برخى از مهم. ميلادی از دنيا رفت 2010 سالجهان گشود و در 

الإسلام بین الأمـس  .سلسلة زدنى علماً  دار عويدات: ؛  بيروتعادل العوّا. د ۀترجم: الفكر العربی

 :بيـروت. هاشم صـالح ۀ ترجم ؛فكر العربی الإسـلامیتاریخیة ال .بيروت ؛على مقلد ۀترجم ؛والغد

مركـز  :بيـروت. هاشم صالح ۀ ترجم ؛قراءة علمية:  الفكر الإسـلامی .م1986 ،مركز الإنماء القومى

مركـز الإنمـاء : ؛ بيـروتهاشم صالح ۀ ترجم ؛الأخلاق والسیاسةالإسلام،  .م1987 ،الإنماء القومى

  .... و م1986، القومى بالتعون مع اليونيسكو
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در نگـاه اركـون، قـرآن موجـود نـه  1.دكر تقسيم مى) غنايى و شعری( نيايشى

  : نه وحيانىو مقدس است 

انديشـيد كلمـات  او بدون آنكـه در سرشـت وحـى پرسـش كنـد، مى

 ؛خود هرگز قرآن را ننوشـت 9پيامبرشده همه شفاهى بودند و  وحى

درنتيجه وحى مقدس، گفتاری شفاهى بود كه بـه شـكلى تكرارناپـذير 

ن امروزی قرآن كه مصـحف عثمـان مت. برای يك بار در تاريخ روی داد

های كسـان  شود، متنى است حاصـل گـردآوری يادداشـت خوانده مى

 ۀدر شورای تـدوين قـرآن دربـار. 9اسلام پيامبرهای  بسيار از گفته

بندی و ترتيب آيات و نيز ناسخ و منسوخ تصميم گرفته  بندی و آيه سوره

عثمـان  ،انانسوم مسلم ۀشورای تدوين قرآن به دستور خليف. شده است

بنابراين تدوين متن نهايى و قطعى قـرآن در . بن عفان تشكيل شده است

انديشيد سرشت  اركون مى. شرايطى يكسره سياسى صورت گرفته است

قرآن در تبـديل از گفتـار . گفتار شفاهى با متن نوشتاری متفاوت است

. دگرگونى معنايى يافته است) مصحف(به متن نوشتاری ) وحى(شفاهى 

دسـترس  آنچـه قابـل. دسترس اسـت تار شفاهى، مقدس اما غيرقابلگف

توان با روش نقد  همين متن نوشتاری است كه نامقدس است و مى ،است

ها و تكوين آن بحـث كـرد و  ها و روايت ترجيح قرائت ۀتاريخى دربار

  2.شده را از نو گشود متن نهايى و بسته

نيـز بـرای اثبـات  »قـرآن« ۀاركون بـرای اثبـات مـدعای خـويش از واژ

                                                            
 .انگاری و گفتارانگاری قرآن نتایج متنمحمدمهدی خلجى؛ : ك.ر. 1

2. a.wikipedia.org/wiki اركون-محمد.  

 207نوشتاري بودن قرآن    

  :برد گفتارانگاری قرآن نيز سود مى

كنـد كـه در  او يـاد مى ؛داند مى »أقر« ۀرا ماد »قرآن«ۀ واژ ۀاركون ريش

به معنای تلاوت به كار رفته است؛ زيرا خواندن از  »أقر« ۀخود قرآن ماد

وجود نصى مكتوب در هنگام . روی كتاب در آن زمان معنا نداشته است

توانسـته  نمى 9پيـامبرقرآن برای نخستين بار از سوی  آوردن زبان به

قيامـت  ۀسـور 16ۀ باره اركون به آي دراين. پيشاپيش فرض گرفته شود

اساسى تلاوت قـرآن  ۀمسئل .»لا تحرك به لسانك لتعجل«: كند اشاره مى

به همين دليل اسـت كـه  ؛شده است شده و نه خوانده مطابق گفتار شنيده

نخستين تلفظ قرآن از سـوی  ۀر توصيف مرحلدهد د اركون ترجيح مى

از گفتار قرآن به جای نص قرآنـى يـا مـتن قرآنـى سـخن  9پيامبر

  1.بگويد

كتاب مهم (بودن قرآن را طرح كرد  گفتاری ۀمحمد اركون سى سال پيش نظري

  2).چاپ شدميلادی  ١٩٨٢نخست در سال ) Lecture du Coran( خوانش قرآن

  3نصر حامد ابوزيد .2

خويش، فرايند وحـى را  ۀو برای تقرير نظري داند مىد قرآن را گفتاری ابوزي

                                                            
 .133-132ص ؛های دكتر محمد اركون آرا و اندیشهمحمدمهدی خلجى؛ . 1
  .اشكوری ۀنظري دربارۀنقد خلجى . 2

در روستای قحافه از توابع شـهر  يلادیم 1943او در سال . بنام جهان عرب است انديشمندانابوزيد از . 3

: نـد ازا ثار اين انديشـمند مصـری عبارتآترين  برخى از مهم. طنطا در غرب مصر ديده به جهان گشود

التـراث ، البحث عن أقنعـة الارهـاب، نقد الخطاب الدینی، الایدلوجیة الوسطیة سیسأتوالامام الشافعی 

التفكیر ، مفهوم النص، السیاق فی تأویلات الخطاب الدینی اهدار، بین الاستخدام النفعی والقرائة العلمیة

 .... و دوائر الخوف، ویلأاشکالیات القرائة وآلیات الت، فی زمن التكفیر
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  : دكن از دو بعد عمودی و افقى بحث و بررسى مى

سخن گفتـه،  9در اين بعد، از ارتباط ميان خدا و پيامبر :بعد عمودی) الف

مـيلادی ديـده و مـدت ارتبـاط را بيسـت سـال  612آغاز اين ارتباط را سال 

و قالب  استگفتاری ۀ از نوع رسان 9ارتباط خدا و پيامبر ،عددر اين ب. داند مى

  . ای از آيات بوده است های كوتاه قرآن و مجموعه آيات و سوره، اين گفتار

ترتيـب زمـانى ، آوری و تدوين آيات قـرآن جمعۀ در مرحل ،به باور ابوزيد

قرآن گفتاری مورد توجه قرار نگرفت و قـرآن بـر اسـاس كوتـاهى و بلنـدی 

مسلمانان قرآن را متن  ،گيری قرآن نوشتاری با شكل 1.شدهای آن مرتب  هسور

های متفاوت و مخاطبـان  و از سرشت اصلى آنكه گفتاری بود و با سياق ندديد

  .به صورت گسترده غفلت كردند ،صورت پذيرفته بود گوناگون

نه  هاست، بولق و نفى و ها هرمناظ و ها و جدل گوهاتگف از آكنده قرآن

 از پـيش های سـلوك گونه و ها فرهنگ و هنجارها با ارتباط در فقط

 و احكـام و بـا هنجارهـا حتـى بلكـه ا؛آنهـ عليـه يـا خود پيدايش

 رونـدی »قرآنـى گفتـار«. دارد ای پويـا رابطـه نيـز خـود تأكيدهای

 طـى كـه تابانـد بـاز مى را اصلاحى و حك ای و مناقشه ای و مكالمه

 و سـخنگوی كننده دريافت زندگى در داشته؛ تداوم سال بيست حدود

 و كننـدگان دريافـت زندگى در و است 9پيامبر محمد كه نخستين

 و بودند مسيحيان و يهوديان و ها عرب ،اصل در كه ديگر سخنگويان

  2. های بعد سال طى منافقان و كافران و مؤمنان سپس

                                                            
 نقش انسـان اولاً  ،ارتباط ميان خدا و انسان قرار داشت ۀكه در حلق 9افزون بر پيامبر ،در اين مرحله. 1

  . مشهود است گذاری آيات كاملاً  گذاری و اعراب در نقطه ياً در فرايند چينش و ترتيب آيات و ثان

  .118؛ صنوآوری، تحریم و شناخت علمی و فرار از تکفیرنصر حامد ابوزيد؛ . 2

 209نوشتاري بودن قرآن    

  

  نتايج گفتاربودگى قرآن از نگاه ابوزيد

قرآن نتايج بسـيار مهمـى بـه همـراه دارد كـه  بودن گفتاری ،به باور ابوزيد

  :اند از ترين آنها عبارت مهم

  پويايى و سرزندگى) الف

در . گفتارانگاری قرآن، پويايى قرآن است ۀيكى از نتايج مهم و اصلى نظري

گفتاربودگى قرآن، قرآن در زندگى مسلمانان بسـيار تأثيرگـذار اسـت و  ۀنظري

بـودگى يـا همـان  مـتن ۀامـا در نظريـ ؛شتپويايى و زندگى خود را خواهد دا

بـا «: ری قـرآن كاسـته خواهـد شـدگذانوشتارانگاری قرآن، از پويايى و تأثير

دريافتم كه تعامـل  ،ما انجام داده قرآن در زندگى روزمره ۀپژوهشى كه من دربار

بودن قـرآن ايـن  تصور متن. كاهد از سرزندگى آن مى ،تنها به مثابه متن ،با قرآن

مسلمانان به مثابه  ۀگيرد كه قرآن همچنان در زندگى روزمر ا ناديده مىحقيقت ر

  1.»متن نه صرفاً  ،گفتار كاركرد دارد

گفتـار «ابوزيد قرآن صدر اسلام و پيش از تدوين به صـورت مصـحف را  

 »صـامت« ،شناسـد مى »مصـحف«بيند و قرآن نوشتاری را كه همـان  مى» زنده

ميان قـرآن  7عای خويش به تمايز امام على او برای اثبات مد. كند معرفى مى

كنـد و نطـق قـرآن و  آمده از سوی مردمـان اسـتناد مى سخن صامت و قرآن به

خواند كه حركـات  استشهاد به آيات وحى را حامل معنا و تفسيری از آيات مى

بدنى و اشاراتى چـون وقـف، تأكيـد و تغنـيم در پويـايى و سـرزندگى قـرآن 

                                                            
  . 111ص همان،. 1
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  :ر ابوزيدبه باو. تأثيرگذار است

 در چـه و دانشـگاهى هـای پژوهش در چه - قرآن به نو رويكرد هر 

 در را »گفتار« مثابه به قرآن سرشت اصلى كه - روزمره زندگى كاربرد

 بـه »گشـوده و زنـده« هرمنـوتيكى تواند ندهد، نمى قرار توجه كانون

 - »گشوده و زنده هرمنوتيكى« بنيادنهادن برای تلاش آغازگاه. بارآورد

 كـه اسـت واقعيـت اين - توتاليتر اقتدارگرايانه و های هرمنوتيك ليهع

 اگـر. تاسـ »زنـدگى معنای«بندی   صورت برای كوشش قرآن تأويل

 و زور اقتـدار از دينى ۀانديش آزادسازی برای خود تلاش در راستى به

 آرمان و هستيم جدی - دينى چه اجتماعى و چه سياسى، چه - قدرت

مؤمنـان  بـرای دينى معنای بندی صورت به وبارهد بخشيدن حقانيت ما

 شناسى هرمنـوتيكى روش تدوين برای آنكه جز ای نداريم چاره است،

 چـه بپذيريم، را تأويل آن چه ؛ديگری باشد تأويل پذيرای كه بكوشيم

 .نپذيريم

 در تجربى اختلافات كه گيرد مايه مى واقعيت اين از گشوده هرمنوتيك اين

 سـر بـر مـا اخـتلاف در ريشه و ماست انسانى از سرشت بخشى ،دينى معنای

 ارزشـى مـدرن، بستر زنـدگى در بايد كه است امری اين و دارد زندگى معنای

معنای «پرسش به را »قرآن معنای« پرسش ارزش، اين .شد ليقا آن برای مثبت

 و هـا مناظره و لهادجـ و گفتگوها از آكنده قرآن .دهد پيوند مى دوباره »زندگى

های  گونـه و هـا فرهنـگ و هنجارهـا بـا ارتباط در نه فقط ؛هاست قبول و نفى

 و احكـام و بـا هنجارهـا حتى بلكه ،آنها عليه يا خود پيدايش از پيش سلوك

 ای و مكالمـه رونـدی »قرآنـى گفتـار«. دارد ای پويا رابطه نيز خود تأكيدهای

 تـداوم السـ بيست حدود طى كه تاباند باز مى را اصلاحى و حك ای و مناقشه
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 اسـت 9پيامبر محمد كه نخستين و سخنگوی كنندهدريافت زندگى در داشته؛

 يهوديان و ها اصل عرب در كه ديگر سخنگويان و كنندگان دريافت زندگى در و

  1.های بعد سال طى منافقان و كافران و مؤمنان سپس و بودند مسيحيان و

هوديـانى كـه منكـر و نوزده خطـاب آن بـه ي» اذكروه«به باور ابوزيد فعل 

بـودگى در مـورد تمـامى  بـا نگـاه مـتن ،ان بودند و با ايشان عناد داشتندپيامبر

اما اگر نگاه گفتارانگارانـه بـه  ؛ها خواهد بود ها و مكان يهوديان در تمامى زمان

در ايـن صـورت از  ،قرآن داشته باشيم و مخاطب اين افعال را مدنظر قرار دهيم

 
ّ
ها پرهيز خـواهيم  ها و مكان يهوديان در تمامى زمان دادن حكم به تمامى یتسر

سياق است و مهم  ۀخود خطاب دربار ۀبرداری از گفت تر از سياق پرده كرد و مهم

  2. ها تر از آن چگونگى گفتن اين خطاب

  تاريخمندی قرآن) ب

و  كند مىگفتارانگاری قرآن مخاطبان وحى الهى را متوجه تاريخمندی قرآن 

كه نوشـتارانگاری قـرآن،  درصـورتى ؛شناسـد حكام جاودانه نمىقرآن را منبع ا

تابد و قرآن را مبنای  قانونگذاری و مشروعيت احكام  نمى تاريخمندی قرآن را بر

هـای  بـه بـاور ابوزيـد جنبش. دهـد هميشگى و فارغ از زمان و مكان جلوه مى

خـوارج . انديشـند مانند خـوارج مى -  اعم از معتدل و افراطى - سياسى معاصر 

 ؛زدنـد دادنـد و از پـذيرش حكميـت سـرباز مى سـر مى» لا حكم الا اللهّٰ «شعار 

، تعيـين داننـد مىهای سياسى معاصر نيز  قانونگـذاری را حـق خداونـد  جنبش

و با وجود قوانين الهى، اختلاف در  خوانند مىخداوند  ۀرفتارهای فردی را بر عهد

                                                            
 . 118-117ص همان،. 1
 .130ص همان،. 2
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  1. تابند نمى تعيين رفتارها و قوانين را بر

  : نويسد بوزيد در موردی ديگر مىا

قرآن  »انگاری متن« از تر گسترده افقى به را ما ديدن» گفتار«را  قرآن

 را خـود هـای هاديـدگ ،آن پايۀ بر كه فقيهان پاره پاره »متنى« برد؛ مى

 به» عموم و خصوص« مقولۀ بر تكيه با برخى اند و بندی كرده  صورت

 مبنـای بـر نيز شماری اند و دهدا حكم كتاب اهل زن با ازدواج جواز

 ،واحد حكم به دستيابى برای كوشش فقيهان .بودن آن حرام بر »نسخ«

 قرآن را آنان زيرا ؛است فهم قابل گفتيم تر پيش آنچه با كه است امری

 در حكـم چند ،موضوع يك دربارۀ نبايد كه ديدند قانونى مى »متنى«

  2. باشد آن

  سازگاری آيات )ج

دهـد و نوشـتارانگاری  ن، آيات قرآن را سازگار نشان مىگفتارانگاری قرآ

اهل كلام و فقهـا كـه قـرآن را نوشـتار  3.دهد قرآن آيات را ناسازگار جلوه مى

                                                            
 . 113صهمان، : ك.ر. 1
  .123ص همان،. 2

نـه آنكـه  ؛ساختار گفتاری قرآن اسـت ۀقرآن لازم ابوزيد بر اين باور است كه تناقض در احكام. 3

 ،بحث ناسـازگاری و تعـدد احكـام اوبه باور . چيزی باشد كه به تأويل و زدودن نياز داشته باشد

آن است كه آيات قرآن افقى گسـترده در برابـر  ۀدهند نشان ،بيش از آنكه تناقض ميان آيات باشد

از همين . ترين حكم را داشته باشند مناسب ،متفاوت ايشان گسترده تا بتوانند در شرايط مختلف و

ظاهر ناسازگار درحقيقت دنبال اين مطلب هستند كه قرآن را  رو فقها با كوشش در زدودن آيات به

 ،بودن وضـع قـوانين به عنوان يك متن قانونى مطرح كنند و درنتيجه به تبع بحث رونـد تـدريجى

كـه تعـدد در آيـات  چنان .كردندرا مطرح ... يد وبحث ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مق

خداوند احكام متفاوتى صادر كرده  گوناگون،های  و موقعيت ها وضعيتدهد كه در  قرآن نشان مى
  
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بـرای  ،داننـد يك متن را ناممكن مى گوناگونهای  و ناسازگاری بخش بينند مى

ا ر گوناگونىهای  روش ،توجيه آيات ناسازگار و زدودن ناسازگاری ميان آيات

   1كنند انتخاب مى

ويلى خـاص خـويش را أروش ت ،متكلمان معتزلى برای زدودن ناسازگاری

عمران، آيات قرآن را به دو گروه  آلسورۀ هفتم  ۀو با استناد به آي دارند مىعرضه 

خويش را محكـم و  ۀآيات سازگار با نظري. كنند تقسيم مى »متشابه«و  »محكم«

و به كمك آيات محكـم، متشـابهات قـرآن را د نخوان مىآيات مخالف را متشابه 

سـنت  اهل. دهند كنند و به اين شكل به ناسازگاری ميان آيات پايان مى تفسير مى

تقسيم آيات به محكم و متشـابه را  ،كه از جهت فكری در برابر معتزله قرار دارند

 ؛اما در تعيين محكمـات و متشـابهات بـا يكـديگر اخـتلاف دارنـد اند؛ پذيرفته

  . كنند ات معتزله را متشابه و متشابهات مورد نظر ايشان را محكم معرفى مىمحكم

بـا  ،و ناسـازگاری آيـات را بـاور ندارنـد دانند مىفقها نيز كه قرآن را متن 

هـای قرانـى چـون ناسـخ و  روشى متفاوت و مبتنى بر سـاخت برخـى دانش

بـرای  ؛نـدكن سازگاری آيات را دنبـال مى ،منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقيد

                                                            
  

احكـام مناسـبى  ،هـای متفـاوت و موقعيت اوضاعفقها نيز بايد متوجه باشند كه در شرايط  ،است

 . ها حكم واحدی نداشته باشند كانها و م و زمان اوضاعداشته باشند و برای تمامى 
بودگى  های جديد و معاصر مبتنى بر متن ويلأگويد تمامى ت صراحت مى در موردی ديگر ابوزيد به. 1

به . قرآن صورت گرفته است و هيچ روشى نيست كه مبتنى بر گفتاربودگى قرآن انجام گرفته باشد

نيـز از  انـد به كار گرفتهه خود ابوزيد باور ابوزيد حتى روش ادبى كه برخى چون خولى و از جمل

ابوزيد بر اين باور است كه انديشمندان . بودگى قرآن است نيست و مبتنى بر متن مستثنااين قاعده 

هايى  گـاه سـخنانى از مناسـبت ،اند ويژه مفسران كه با قرآن به مثابه متن برخورد كرده مسلمان به

امـا ايـن مراجعـات  ؛متنى اسـتĤپيشـ ۀجعه به مرحلـدهد ايشان ناگزير از مرا دارند كه نشان مى

  .)117همان، ص(قرآن به مثابه گفتار برساند  ۀزند ۀنتوانسته ايشان را به اهميت پديد
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در مـواردی عـام و ، ناسازگار را ناسخ و منسـوخ ۀنمونه در برخى موارد دو آي

كه ابوزيد بر ايـن  درصورتى 1.كنند خاص و در مواردی مطلق و مقيد معرفى مى

دهـد  اينها مقولاتى هستند كه تحليل انتقادی آنها به ما نشـان مى«باور است كه 

پندارينى بود كه در مـتن الهـى فـرض بردن تناقض  كه كاركرد اصليشان ازميان

  2. »صفات قدرت و كمال است ۀآن واجد هم ۀمتنى كه نويسند ؛شد گرفته مى

 ؛كنند های متفاوتى را در تأويل آيات قرآن دنبال مى دو گروه يادشده روش

  . اما هدف مشترك ايشان زدودن ناسازگاری از ساحت آيات قرآن است

بـه  ،فقها برای زدودن ناسازگاری آيـات كوشش متكلمان و ،به باور ابوزيد

چه اينكه ايشان بـرای تعيـين آيـات  ؛انجامد تناقض و اختلاف بيشتر ايشان مى

ناگزير از استناد به روايات  ،خر و همچنين مناط حكم يا علت حكمأمتقدم و مت

شدت بـا يكـديگر ناسـازگار و گـاه در حـد  هستند و روايات در اين موارد به

  . كنند گاه فقها صدها آيه را به عنوان ناسخ و منسوخ مطرح مىتناقض هستند و 

بـا  ،سرشت گفتاری قرآن اسـت ۀناسازگاری آيات كه لازم ،در نگاه ابوزيد

وكتاب به اينجا انجاميده كه برخى فقها صـدها  حساب منطق و بى هايى بى حل راه

  .قرآن را منسوخ بشناسند ۀآي

و شـايد  -  اصلى اين تصور باطل فقهاابوزيد بر اين باور است كه خاستگاه 

حـرف قـرآن را كلمـات  ايشان حـرف اين مطلب است كه اولاً  - متكلمان  ۀهم

 گونه كمى و زيادی را در آن باور ندارنـد و ثانيـاً  و هيچ داند مىمقدس خداوند 

كه متون بشری اقتدار و توانـايى  قرآن را يك متن شناخته و بر اين باورند چنان

ورنـده آن آقرآن نيز كـه يـك مـتن اسـت و پديد ،دهد نشان مىنويسندگان را 

                                                            
  . 114ص همان،. 1
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بايد نهايت اقتدار خداوند را نشان دهد و درنتيجه در آيات وحى  ،خداوند است

  1. گونه ناسازگاری وجود نداشته باشد هيچ

هايى كه اهل كلام و فقها در تأويل آيـات دنبـال  به باور ابوزيد تمامى روش

بـودگى قـرآن اعتقـاد  متن ۀآن را متن ديده و به نظريتا وقتى ايشان قر ،كنند مى

ثمربخش نخواهد بود و تناقض مدعايى ايشان در آيات قرآن را برطرف  ،دارند

  . نخواهد كرد

در نگاه ابوزيد تنها راه زدودن ناسازگاری مدعايى اهل كلام و فقها، مراجعه 

سـياق متنـى  از تر سياقى كـه گسـترده ؛آيات ناسازگار است 2به سياق گفتاری

مانند سـياق گفتگـو، مناقشـه، جـدل،  ؛شود است و موارد بيشتری را شامل مى

انتخاب، پذيرش و رد و تحليل ادوات نفى، تأكيـد، تركيـب، تفكيـك عبـارات 

   3. ضمنى از منطوق خطاب قرانى

افزون بر اين متن ديدن قرآن از سوی معتزله و مخالفان ايشان سـبب شـده 

   4.ل فكری و سياسى معتزله و مخالفان گرددقرآن ميدانى برای جدا

  تحمل ناپذيری نگاه ايدئولوژيك به قرآن )د

های سياسى و ايـدئولوژيك از قـرآن  برداری مانع بهره، قرآن به مثابه گفتار

                                                            
  .116ص همان،. 1

تـر از  بلكه به مراتب گسترده ؛در نگاه ابوزيد سياق گفتاری همان سياق متنى مورد توجه مفسران نيست. 2

سياق متنى احتمالات مختلف را . گيرد آن سياق است و تحليل نفى، تاكيد، تركيب و تفكيك را در بر مى

زند كه انواع ايدئولوژی مانند سياسى، فرهنگى، اعتقـادی و  ييد مىأتابد و تنها به احتمالاتى مهر ت نمى بر

كند و فارغ  ری راه احتمالات را باز مىكه سياق گفتا درصورتى ؛ر را به همراه داشته باشدگمذهبى تأويل

و درحقيقت افقى وسيع فـراروی مفسـر و باشد به تمامى احتمالات توجه داشته  ،از هرگونه ايدئولوژی

  .ها صادر كند دهد كه احكام را با توجه به شرايط و دگرگونى مجتهد قرار مى

 .115صهمان، . 3
 .114صهمان، . 4
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 ۀتابـد و زمينـ هـا را بـر مى تمامى تاويل ،كه قرآن به مثابه متن درصورتى ؛است

   1. دكن فراهم مىرا  مناسبى برای سوءاستفاده از آيات قرآن

با متن به مثابـه  رويارويىشناسى در  به باور ابوزيد تحليل ساختاری و زبان

محكـم و متشـابه متكلمـان و  ۀيك متن كه به صورتى روشن در روش دوگانـ

قرآن را به ميـدان منازعـات  ،در بيشتر موارد ،كند ناسخ و منسوخ فقها جلوه مى

به بازی با معنا به منظور دستيابى به اهداف  ايدئولوژيك و مذهبى تبديل كرده و

در نگاه ابوزيـد پيامـدهای سـنگين  2. گرانه انجاميده است عملگرايانه و توجيه

نگـاه  ،بـا قـرآن رويـارويىشـود مـا در  انگارانه به قـرآن سـبب مى نگاه متن

  .و نگاه گفتارانگارانه به قرآن داشته باشيم بگذاريمانگارانه را كنار  متن

  حدوديت معنايىم)  ه

 نوشتاربودگىانگاری يا  و متن كند مىگفتاربودگى قرآن معانى آيات را محدود 

تـا  ؛قرآن، حصر معانى را خواهد شكست و بازی معنايى را تشديد خواهد كـرد

  : پايانى برای معانى قرآن درخور تصور نخواهد بود ۀآنجا كه هيچ نقط

شود  عنايى با آن آسان مىاگر تصور كنيم قرآن تنها متن است، بازی م«

  .»و ممكن است برای هميشه تداوم يابد

  پذيرش احتمالات مختلف )و

ــ ــت ۀنظري ــايى را پذيراس ــف معن ــالات مختل ــرآن احتم ــاری ق  ؛گفتارانگ

پذيرد كه با ايدئولوژی  بودگى قرآن تنها احتمالاتى را مى متن ۀكه نظري درصورتى
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  1. ند خورده باشدسياسى، عقيدتى، فرهنگى و مذهبى تأويلگر پيو

بـودگى بـه قـرآن  نگـاه مـتن پيامـدهایابوزيد در بعد افقى وحى در مورد 

 را متضـاد تفسير و تفسير امكان انداز مچش اين از قرآن رويارويى با«: نويسد مى

پيش  نيز را مبنا با بازی بلكه ،با قرآن معنايى بازی تنها امكان نه و آورد فراهم مى

  2.»است رخداده گذشته در متكلمان جدلى های تأويل در كه گونه همان ؛گذارد مى

ای از آيـات را بـرای  همو بحث از سياق يك بخش از قـرآن يـا مجموعـه

مبارزه با احكامى كه با وضعيت امروزه سازگار نيسـت، ماننـد بحـث جزيـه را 

بلكه بر اين باور است كه بايد به قرآن به مثابه گفتار يـا گفتارهـا  ؛داند كافى نمى

  3.متن ۀنه به مثاب ،گاه شودن

سـختى از آن دفـاع  و به رنددر ايران نيز برخى گفتاربودگى قرآن را باور دا

در شـمار ايـن افـراد قـرار  5و دكتر نكونام 4االلهّٰ معرفت برای نمونه آيت. كنند مى

                                                            
 .115ص همان،. 1
 . 117ص همان،. 2
  .همان. 3

در : گويـد نه نوشتاری و در تفاوت اين دو نوع سبك مى داند، مىااللهّٰ معرفت سبك قرآن را گفتاری  تآي. 4

ها هماهنگى و پيوسـتگى وجـود دارد و مـتن دارای وحـدت  سبك نوشتاری ميان جملات و عبارت

مشخصى دارد و نويسنده حق ندارد از يك موضوع به كه متن موضوع  ای گونه به ؛موضوع و سياق است

. ن بهـره نگيـردين متصل بسنده كند و از انواع ديگر قرايقرا هموضوع ديگری برود و افزون بر اين تنها ب

بلكه متن برای تمـام كسـانى  ؛فرد يا افراد مشخصى نيستند، مخاطبان ،افزون بر اين در سبك نوشتاری

چه مخاطبان حضور داشته باشند و چه در زمـان  ؛وضوع مشخص هستندنوشته شده كه به دنبال يك م

در سبك گفتاری بر خلاف . ها به اصطلاح منطلق حقيقى هستند گزاره ،در سبك نوشتاری. آينده بيايند

بر اين اساس در . گيرند كه در مجلس خطابه حضور دارند مورد توجه قرار مى ىتنها مخاطبان ،نوشتاری

و بـه قراينـى كـه نـزد مخاطـب يـا  كندتواند از بيان قراين در كلام اجتناب  ه مىگويند ،سبك گفتاری

التفات و انتقال از يـك سـخن بـه سـخن  ،افزون بر اين در سبك گفتاری. بسنده كند ،مخاطبانش وجود دارد

  .)64، ص1؛ جالتفسیر الاثری الجامعمحمدهادی معرفت؛ : رك(ديگر و تغيير لحن كلام وجود دارد 

زبـان قـرآن گفتـاری يـا « ۀدر مقالـ پـيشی نكونام نيز مدعى است كه حـدود دوازده سـال آقا. 5
  
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 ۀنظريـ رنـد وبودن قرآن را باور ندا ، گفتاریگروهىدر برابر اين شمار،  1. دارند

                                                            
  

، 1379ای كه در بهار سـال  اينجانب در مقاله«: است تأكيد كردهگفتارانگاری قرآن  بر »نوشتاری

منتشر كردم، بر اين نظـر  "زبان قرآن، گفتاری يا نوشتاری" يعنى حدود دوازده سال پيش با عنوان

 23هايى است كـه طـى  تر خطابه های قرآن به مثابه گفتارها و به عبارت دقيق دم كه سورهشده بو

مكى  ۀيعنى مشركان مكه در دور -خطاب به مردم حجاز  9اسلام 9رسالت پيامبر ۀسال دور

تدريج و حسب مقتضيات و شرايط تاريخى آن دوره نازل شـده  به -مدنى  ۀو مردم مدينه در دور

  .)بودن قرآن گ نكونام، قسمت پيشينۀ نظريۀ گفتاریوبلا: ك.ر(» است

گفتارانگـاری قـرآن و  ۀو اخـتلاف آنهـا در مـورد نظريـ رندگفتار و نوشتار از جهاتى چند اختلاف دا. 1

های خاصى برای فهم وجود  روش ،كه در گفتار كند و درنتيجه چنان نوشتارانگاری قرآن نيز سرايت مى

های گفتار و نوشتار  ترين تفاوت برخى از مهم. های خاصى پيروی كرد روشدر نوشتار نيز بايد از  ،دارد

  : عبارتند از

برخـى ماننـد  ؛اما در مورد نوشتار اختلاف است ؛پذير نيست در گفتار حذف صاحب سخن امكان) الف

سوسـور و ديگـران؛ (كننـد  لـف را فريـاد مىؤدهنـد و مـرگ م لف حكم مىؤرولان بارت به حذف م

  .)169- 168، ص»دريدا و مفهوم نوشتار« ۀپساساختگرايى و مطالعات ادبى، مقالساختگرايى، 

بيند و شماری ديگر مانند هوسرل كه معنـا را در ارتبـاط بـا  لف و گوينده مىؤدريدا كه معنا را جدا از م

تفاوت اين دو گروه . شناسد بيند و صاحب سخن را هميشه در متن و گفتار حاضر مى لف و گوينده مىؤم

  .)189- 185، صهمان(داند  ر اين حقيقت نهفته است كه يكى معنا را ذهنى و ديگری معنا را كلامى مىد

  .كه گفتار چنين خصوصيتى ندارد درصورتى ؛مفاهيم است ۀنوشتار به مثابه مكانى برای ذخير )ب

 ۀمفاهيم در لحظ ۀكه گفتار عرض درصورتى ؛انداختن مفاهيم است تعويق مكانى برای به ۀنوشتار به مثاب )ج

  .حضور است

- 168صصـ ،همـان(اما گفتار چنين نيست  ؛نياز است هنگامنوشتار با هدف نگهداری مفاهيم برای  )د

  .)189- 188و  169

رمزگان . گفتار و نوشتار دو رمزگان دارند كه در يكى با هم مشترك و در ديگری از يگديگر جدا هستند

بر ايـن اسـاس گـاه . ندا ان نوشتار و گفتار از يگديگر متفاوتاما رمزگ ؛زبان گفتار و نوشتار يكى است

ديگر قـرار گيرنـد كـه كـمحتوا نيست و بايد با رمزگان رسانه در كنار ي ۀتنهايى رسانند رمزگان زبان به

» خواهد جوان بمانـد كه مى ای ساله جهان فوتبال يك«برای نمونه رمزگان زبانى عبارت  ؛باشند سودمند

 ۀرسـان. روزنامه نيز مورد توجه قـرار گيـرد ۀبايد رسان رساند و حتماً  ای عبارت نمىمخاطب را به معن

ورزشى است كـه يـك  ۀنام يك نشري» جهان فوتبال«د كه عبارت شو روزنامه به اين نكته رهنمون مى

  . خواهد انرژی و حال هوای اوليه را داشته باشد سال از انتشار آن گذشته و مى
  
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الاسـلام  تبـرای نمونـه حجـ ؛نـدكن قرآن را نقـد و بررسـى مـى بودن گفتاری

دكتر  ۀنظري» بودن زبان قرآن گفتاری ۀنقدی بر نظري« ۀوالمسلمين ايازی در مقال

  1. دشينن نكونام را به بحث و ارزيابى مى

                                                            
  

يعنى كلمات درست شده كه رمزگان  ،كلامى ۀاين گفتار از يك مجموع ،ردگي وقتى گفتار شكل مى

های زبرزنجيری و پيرازبانى درست شده كـه زمزگـان خـاص گفتـار  لفهؤزبانى هستند و از زيرم

های پيرازبانى  هاست و مشخصه الگوی تكيه های زيرزنجيری مانند صدا و احتمالاً  مشخصه. است

های پيرازبـانى  مشخصه.... آهنگ، سرعت صحبت و بضر ،صدا مانند لحن صحبت، ميزان بلندی

گفتـار  ی پـارهاگفتار در تعيين كل معنـ ی دستوری پارهاها در معن ی واژهامعن ۀگفتار به همان انداز

  .)56-55؛ صشناسی درآمدی بر معنیجان لاينز؛ (دخالت دارند 

 ،دانـد مى 9آن را از سوی پيامبرداند و لفظ و معنای قر مجتهد شبستری نيز كه قرآن را الهى نمى

  : كند بودن اشاره مى در توضيح مبانى خود به بحث گفتاری

 : بينم منظور از فعل گفتاری را بار ديگر آشكارتر توضيح دهم در اين مقاله ضروری مى
يك فعل  ،گويد هر انسان كه سخن مى )Esperchakt( پرداز فعل گفتاری نظريه )Austin( بنا بر نظر آستين

انسان سخنگو در هـر فعـل . نام نهاده است» فعل گفتاری«شود كه آستين آن را  از او صادر مى» اِظهار«

را بيان ) معنای سمانتيكى(در اظهار خود جمله يا جملات معناداری  .1: دهد انجام مى  سه فعل  گفتاری

مركـردن، ادعـاكردن، ماننـد ا ،دهـد اظهار خود را ابزار يك عمل قرار مى  (Lokalionäre Akt) كند مى

مانند اشاره، حركات  ؛جملات هم صورت گيرد یگونه از اظهار ممكن است بدون ادا اين؛ ...دادن و قول

ای در  مثلاً عقيـده ؛كند اثری را ايجاد مى ،اظهار ۀبه وسيل. 33 (Illokutionäre Akt) صورت و مانند آن

 Perlokutioaräer)دساز اميدوار يا مأيوس مى آورد، فردی را آرام يا غمگين يا شاد، فردی به وجود مى

Akt)  .ای از افعال و واقعيتهاست كه در زندگى فاعل  هر فعل گفتاری بخشى از مجموعه ،بنا بر اين نظريه

 ۀشـدن از زمينـ هر فعل گفتاری تنها با آگاه. دهد تاريخى و اجتماعى آن گفتار رخ مى ۀهر گفتار و زمين

الفاظ و جملات ) لغوی و تصويری(دلالت سمانتيكى . گردد شدن مى فهميده تاريخى و اجتماعى آن قابل

معانى با . نيستكافى  آنها و معنای فعل گفتاری ۀشده در يك فعل گفتاری برای فهم معنای ويژ كاربرده به

 شدن يا نشدن يك فعل مفهوم. كند تغيير پيدا مى ،دهد تغيير زمينه و وضعيت كه فعل گفتاری در آن رخ مى

نه از مطابقت فهم با معنـای لغـوی و ( ؛شود گفتاری از تأثير يا عدم تأثير آن فعل در مخاطبان معلوم مى

ويژه  بـه كتـاب ۀهمـ .John Lanyshaw Austin, Zur Theorie der Sprachakt:نگاه گنيد به(مانند آن 

  .)آلمانى آن كتاب نوشته شده است ۀترجمم 1985ارزشمند و دقيق كه بر چاپ  ۀمقدم

-های فلسـفی ژوهشپفصلنامه  ،»بودن زبان قرآن گفتاری ۀنقدی بر نظري«ايازی؛ محمدعلى : ك.ر. 1
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  بودگى قرآن مبنای تفسير قرآن به قرآن متن

قـرآن از رخـت  بودن ابوزيد در گفتـاری ۀبرخى در گزارش و تحليل نظري

و مخاطبـان قـرآن را بـه  گوينـد مىهـای سـنتى تفسـير سـخن  بربستن روش

: كننـد شناسى متن دعوت مى گيری از ابزارهای تحليل گفتار به جای روش بهره

دريافت سرشت گفتاری قرآن بدان معناسـت كـه قـرآن ماننـد هـر گفتـاری «

. و مانند آن اسـت، جدال، نفى و پذيرش و گزينش )گفتگو(ديالوگ  ۀدربردارند

آن را بايد با ابزارهای تحليل گفتار  ؛قرآن سخنى شفاهى است نه متنى نوشتاری

  . »شناسى متن نه روش ،و سخن دريافت

اين گـروه تفسـير قـرآن بـه قـرآن و تفسـير موضـوعى را تنهـا بـا فـرض 

هـا را بـا فـرض  گونـه روش و اجـرای اين دانند مىنوشتارانگاری قرآن صحيح 

سان تفسير قرآن بـه قـرآن كـه  بدين«: كنند معنا معرفى مى ی قرآن بىگفتارانگار

 ۀو در ايران سيدمحمدحسين طباطبـايى؛ نويسـند[تيميه نخست آن را پيشنهاد كرد  ابن

  1.»موضوعىنين تفسير چمعناست و هم بى ]بدان شناخته شده تفسیر المیزان

تنهـا  ،شـتاریمتن مقدس، قرآن گفتاری است و قرآن نو ،در نگاه اين شمار

  : شد نه الهى ديده مى و اتفاقى انقلابى بود كه نه قداست داشت

تبـديل گفتـار قرآنـى بـه  با اين همه ؛شدن اتفاقى انقلابى است  مصحف

گفتار نوشتاری كاری مقدس نبود؛ يعنى بخشى از وحى يا رسالت نبوی 

نـه در عـالم بـالا  ،نه در قرآن دستوری برای آن هسـت. به شمار نيامد

گرفته؛ بلكه به دست همان آدميان خطاكار در روی همين زمين و  انجام
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تدريج در بستر تاريخى و سياسى و اجتماعى خاصى صورت پذيرفته  به

يعنـى  است؛) contingent(اتفاق ممكن شدن قرآن يك  مكتوب. است

ای باشد كـه قـرآن مكتـوب نشـود و  ممكن بود روند رويدادها به گونه

های مقدس قديم به صورت  و مانند بسياری از كتابنيايد  مصحف پديد

فرجامى ديگـر  9پيامبراگر دعوا بر سر جانشينى . شفاهى باقى بماند

تصور . رفت سازی نيز به راهى ديگر مى بسا فرايند مصحف چه ،يافت مى

اناجيل از آرامى بـه . كرد كنيد وحى اسلامى سرنوشت اناجيل را پيدا مى

اگر . اجيل آرامى با مرگ اين زبان از ميان رفتنديونانى ترجمه شدند و ان

های قرآن  بسا ترجمه چه ،رفت جريان فتوحات به شكلى ديگر پيش مى

بر خلاف وحى . بود كه رخ داد» اتفاقى«مصحف . گرفتند جای آن را مى

  1.كه مقدس و الهى است، مصحف نامقدس و انسانى است

و تـاريخ رسـتگاری  جزئى از تـاريخ مقـدس  سان وحى به مثابه دينب

. جای خود را به مصحف در مقام بخشى از تـاريخ زمينـى داده اسـت

وحى يك بار برای يك نفر رخ داده و تكرارناپذير است؛ ولى مصحف 

. هـا نسـخه تكثيـر شـود تواند در ميليون ای بشری است كه مى ساخته

  2.پيوند ما با وحى برای هميشه از ميان رفته است

 "مصـحف"يـا  "مـتن"تا كنون قرآن را «: گويد ديگر مىايشان در موردی  هم

انگاشت خطاست  اما اين پيش ؛اند آن را تفسير و تأويل كنند اند و كوشيده انگاشته

  3.»كژ و سست است، شده و درنتيجه ساختمان تفسيرهايى كه بر آن بنا
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  :دو احتمال را در خود نهفته دارد ،سخنان اين شمار

  :احتمال نخست

بودگى برای تفسير قرآن بـه قـرآن و تفسـير موضـوعى  بودن متن آنكه مبنا 

بـا  شناسـی انقـلاب در قرآن ،گفتـار  قرآن به مثابـهۀ ابوزيد است و نويسند ۀنظري

  . كند ابوزيد را گزارش مى ۀنظري ،سخنان يادشده

  :احتمال دوم

های  گيری ابوزيد و برخى نتيجه ۀمحترم در كنار گزارش نظري ۀآنكه نويسند

بودن نوشتاربودگى قرآن برای  پردازد و مدعى مبنا خود مى ۀان به طرح نظريايش

  . دشو تفسير قرآن به قرآن و تفسير موضوعى مى

بودگى برای تفسير قرآن به قرآن  بودن متن طرح مبنا: بررسى احتمال نخست

گونـه نخسـت  :مختلف از سوی ابوزيد بيان شده باشـد ۀممكن است به دو گون

بودگى برای تفسير قرآن  بودن متن به صورت صريح و روشن از مبناآنكه ابوزيد 

تفسـير قـرآن بـه  ،دوم آنكه به صورت ضمنى ۀبه قرآن سخن گفته باشد و گون

نخست بـه هـيچ  ۀگون. قرآن را استوار بر نوشتارانگاری قرآن معرفى كرده باشد

آوری  دوم به بررسـى بيشـتر و جمـع ۀابوزيد مطرح نشده و گون ۀروی در مقال

دارد كـه ممكـن اسـت بـه صـورت ضـمنى، بحـث مبنـابودن نياز هايى  نشانه

ابوزيد بـا دقـت  ۀبنابراين شايسته است مقال. نوشتارانگاری قرآن را نتيجه دهد

تواند در تبيـين ديـدگاه ابوزيـد  هايى كه مى و تمامى نشانه شودبيشتری بررسى 

 . آوری و بررسى گردد جمع ،تأثيرگذار باشد

  بودن قرآن  ای سخن ابوزيد در ارتباط تفسير قرآن به قرآن و گفتاریه نشانه

هـای تفسـير سـنتى  ابوزيد به صورت كلـى در مـورد روش :نخستۀ نشان

 223نوشتاري بودن قرآن    

توجهى به سبك گفتاری قرآن را دليل نادرسـتى و ناكارآمـدی  سخن گفته و بى

اری به باور ابوزيد تاريخ تفسير از نگاه نوشـت. خواند های سنتى تفسير مى روش

ژيك برای كشف معنـای ومفسران به قرآن و كاربست تحليل ساختاری و فيلول

ابوزيد برای تحليل و تبيين هرچه بيشتر ديدگاه خويش بـه . قرآن حكايت دارد

اهل كلام روش تفسيری خـويش . كند روش تفسيری متكلمان و فقها استناد مى

 ،بحث ناسـخ و منسـوخمحكم و متشابه ساختند و اهل فقه استوار بر  ۀرا بر پاي

روش متكلمان و روش فقهـا قـرآن را در . ويلى خود را طراحى كردندأروش ت

به بـازی بـا معنـا بـرای اهـداف  كهميدان نزاع ايدئولوژيك و مذهبى قرار داده 

  1. گرانه انجاميده است عملى و توجيه

و  ردابوزيد تعريف هميشـگى گفتـار بـه موضـوع را بـاور نـدا: دوم ۀنشان

ای، جدلى، تهاجمى و مانند آن را در تعريف گفتـار، تأثيرگـذار  مكالمه ساختار

بر اين اساس ابوزيد تفاوتى اساسى ميان تفسير موضوعى قرآن به مثابه . داند مى

در تفسير موضوعى قـرآن . بيند متن و تفسير موضوعى قرآن به مثابه نوشتار مى

موضوع را  آوری آيات هم عداند و جم به مثابه متن، توجه به موضوع را كافى مى

اما در تفسير موضـوعى قـرآن بـه مثابـه  ؛شناسد كاربست تفسير موضوعى مى

ای يا جدلى  و توجه به ساختار مكالمه داند نمىگفتار، توجه به موضوع را كافى 

   2.بيند يا تهاجمى و مانند آن را ضروری مى

سرشـت تـوجهى بـه  بودگى قـرآن را سـبب بى نصر حامد متن :سوم ۀنشان

اصلى يا سرشت چرخشى و رفت و برگشـتى قـرآن بـه مثابـه گفتارهـايى بـا 

و براين  داند مىهای مختلف از يك سو و مخاطبان متفاوت از سوی ديگر  سياق
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به مقدار زيادی سرشت قـرآن ناديـده ، بودگى به قرآن باور است كه با نگاه متن

  1. گرفته شده است

  ها بررسى و سنجش نشانه

بودگى قرآن برای تفسير قـرآن  بودن، متن های يادشده مبنا شانهيك از ن هيچ

  . دهد به قرآن را نتيجه نمى

هـای سـنتى در  نخست تنها بر ناكارآمدی روش ۀشانن: سنجش احتمال اول

دليل ايـن . نه تفسير قرآن به مثابه گفتار ،تفسير قرآن به مثابه نوشتار دلالت دارد

 ؛توجهى به قرآن به مثابه مـتن نيسـت زوم بىگاه مدعى ل مدعا آنكه ابوزيد هيچ

جـای  او در جای. بلكه مدعى لزوم توجه به قرآن به مثابه مـتن و گفتـار اسـت

خويش ديدن قرآن به مثابه متن را در كنار ديـدن قـرآن بـه مثابـه گفتـار  ۀمقال

. كنـد انگارانه به قرآن معرفى مى بعدی و متن آورد و خود را مخالف نگاه تك مى

تدوين قرآن به اين تصور در ميـان مسـلمانان «: گويد نمونه در موردی مىبرای 

تدوين شـده ) مصحف( است، چون ميان دو جلد كتاب» متن«دامن زد كه قرآن 

زيادی سرشت اصلى قرآن و ماهيت كاربردشـناختى قـرآن بـه  ۀتا انداز. است

متعـدد كننـدگان  های متفاوت از يك سـو و دريافـت مثابه گفتارهايى در سياق

  2.»تاريخى از سوی ديگر ناديده گرفته شد

گـرفتن  بودگى قرآن بـه ناديـده دهد متن نشان مى» زيادی ۀتا انداز«عبارت 

  . گرفتن تمام آن نه ناديده ،ای از سرشت اصلى قرآن انجاميده است بخش عمده

و ماننـد آن نگـاه » صـرفاً «و » تنها« ۀهم ايشان در مواردی ديگر با دو كلم
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بودگى صرف را باطل خوانده و دو نگاه نوشتاری و گفتـاری را  و متن بعدی تك

بـاره اشـاره  برای نمونـه بـه برخـى جمـلات ابوزيـد دراين ؛خواند مطلوب مى

  : كنيم مى

  .»اندازد بودگى فقط قرآن را از سرزندگى مى متن«: نخست ۀجمل

   .»متنبه عنوان  نه صرفاً  ،قرآن به مثابه گفتار كاركرد دارد«: دوم ۀجمل

بودن قـرآن را  بودن و گفتـاری تفسيرگران قرآن بايـد صـامت«: سوم ۀجمل

بودن  گفتـاری ،كردن به متن قرآن اجتنـاب كـرده از بسنده ]باشند[ مدنظر داشته

  1.قرآن را مدنظر داشته باشند

پذير است كـه قـرآن را  تعدد معنا در قرآن در صورتى امكان«: چهارم ۀجمل

  . »ذيرش قرآن به مثابه گفتار حذر كنيماز پ ،تنها متن شناخته

عمل اهل فقه نشان از آگاهى اندك ايشان از سرشت گفتـاری «: پنجم ۀجمل

  2.»قرآن دارد

كلـى  بودگى قرآن را به تمامى جملات ابوزيد نشان از آن دارد كه ايشان متن

بـودگى، نگـاه  بلكه بر اين بـاور اسـت كـه در كنـار نگـاه مـتن ؛داند باطل نمى

  . بودگى نيز ضروری است و نبايد تنها قرآن را به مثابه متن و نوشتار ديدگفتار

 ۀشـده در مقالـ نظريات و نتايج بيان ،كه گفته شد چنان: بررسى احتمال دوم

بلكـه  ؛ابوزيـد نيسـت ۀنظريـ» شناسـى قرآن به مثابه گفتار، انقلاب در قـرآن«

بـرای نمونـه . رآن استگفتارانگاری ق ۀمحترم از نظري ۀهای نويسند گيری نتيجه

خواند و تفاسير  محترم نوشتاربودگى قرآن را به صورت كلى اشتباه مى ۀنويسند
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گاه ابوزيد بـه صـورت  كه هيچ درصورتى ؛بيند استوار بر اين نگاه را نادرست مى

بلكه به لزوم توجه به قرآن بـه  ؛كند بودگى قرآن حكم نمى بودن متن كلى به خطا

  . دهد حكم مى مثابه نوشتار و گفتار

رفتن قـرآن گفتـاری، سـياق آن و  محترم مدعى ازميان ۀنويسند :دوم ۀنمون

گاه چنين  كه ابوزيد هيچ درصورتى 1؛دستيابى به معنای قرآن استنداشتن  امكان

پـردازد و  بـه بررسـى برخـى آيـات مى خاظرهمين  بهادعايى ندارد و درست 

برای آن بيابد كـه  -  از آنها داشتنداز آنچه پيشينيان  - د معنايى متفاوت وشك مى

رسيدن به معنـا بـا رفـتن قـرآن  -  محترم ۀبه تعبير نويسند - اگر جز اين بود و 

كرد و در پـى  آيات را دنبال نمى ۀگاه فهم دوبار ابوزيد هيچ ،گفتاری ممكن نبود

  . برابری حقوق زن و مرد نبودو  در مورد حقوق بشر هايى پرسشپاسخ به 

محترم از تفاوت كلى ميان فهم مخاطب وحى گفتاری و  ۀيسندسوم نو ۀنمون

. بينـد گويد و اين دو فهم را از بن متفـاوت مى مخاطب متن نوشتاری سخن مى

هـانس  هايى چون ايشان برای اثبات مدعای خويش از نظريـات هرمنوتيسـت

كه ابوزيـد  درصـورتى 2؛بـرد پردازان نقـد ادبـى سـود مى روبرت ياس و نظريه

گويـد و  محابا از تفاوت كلى و عميق ميان ايـن دو فهـم سـخن نمى ه بىگون اين

  . دهد ها را معيار درستى و نادرستى نظريات قرار نمى نظريات هرمنوتيست

انقـلاب در  ،گفتـار  قرآن به مثابـه« های همحترم در مقال ۀنتيجه آنكه نويسند

گفتارانگاری  ۀيدر كنار طرح نظر» بودن وحى پيامدهای گفتاری«و » شناسى قرآن

پـردازد و نتـايج  خـود مى ۀبه طرح و برداشـت نظريـ ،ن از نگاه ابوزيدآو نتايج 

                                                            
 .بودن وحی پیامدهای گفتاریمحمدمهدی خلجى؛ : ك.ر. 1

  .همان: ك.ر. 2
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بنـابراين شايسـته اسـت بـرای . دارد گفتارانگاری را از نگاه خويش نيز بيان مى

گفتارانگـاری و نوشـتارانگاری قـرآن،  ۀشدن بهتر بحـث و نتـايج نظريـ روشن

گــاه نتــايج گفتارانگــاری يــا  و آن شــودهــای گفتــار و نوشــتار بيــان  تفاوت

  .قرآن با توجه به نظريات جديد به بحث و بررسى گذاشته شود نوشتارانگاری

  های گفتار و نوشتار تفاوت

. انـد هكردنظران بسياری تفاوت گفتار و نوشتار را بحـث و بررسـى  صاحب

  : اند از ها عبارت ترين اين تفاوت برخى از مهم

چنـين  ،اما در مـورد گفتـار ؛نويسنده معتقدند در نوشتار برخى به مرگ .1

. توان گوينده را در مقام فهم سخنان او دخالت نـداد اعتقادی وجود ندارد و نمى

های اساسى گفتار و نوشتار در اين  يكى از تفاوت معتقد استباره  گادامر دراين

شـتار امـا نو ؛يدآ توجه به صاحب گفتار به فهم نمى نكته نهفته است كه گفتار بى

معنـای  1رو كه كلام مكتـوب ازاين دقيقاً «: هيچ ارتباطى با صاحب نوشتار ندارد

                                                            
فـرود  9ود كه در مورد فهم قرآن، قرآن از سوی خداوند به صورت مكتوب بـر پيـامبردقت ش. 1

ايـن قـرآن يـا  ،كه در مورد كلام وحى وجود دارد گوناگونىهای  بلكه با توجه به برداشت ؛نيامد

 9است يا آنچه به صورت شفاهى از سوی خدا و توسط چبرئيـل بـر پيـامبر 9تجربه پيامبر

هرچنـد ايـن  ؛دانسـت 9پيامبر برتوان مكتوب  به هر حال قرآن را نمى. . ..يا  هاسلام فرود آمد

جدا  توان گفت قرآن تماماً  بنابراين به اعتبار اين سخن گادامر مى. نمايد ما مكتوب مى برایكتاب 

بـر اسـاس حـرف گـادامر  ،بله اگر قرآن به صورت مكتوب فـرود آمـده بـود ؛از خداوند نيست

اما وقتـى بـه  ؛لف يا در مورد قرآن از خداوند جداستؤمام اين كتاب از مت توانستيم ادعا كنيم مى

 توان قرآن را از خداوند نمى ،انسان صورت گرفته است به دستصورت شفاهى بوده و كتابت آن 

از راه  ،اسـت قايـلبنابراين با توجه به تفاوتى كه گادامر ميان كلام مكتـوب و شـفاهى . كردجدا 

آن  9پيـامبر بـرایبودن قـرآن  با توجه به شـفاهى... آهنگ كلام و ضرببيان، لحن صدا،  ۀشيو

 ؛ به نظربيند ريكور نيز ميان فهم گفتار و نوشتار تفاوت مى. دانسته است حضرت تأويل قرآن را مى
  
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جريـان فهـم مـتن، در  كند، خواننـده را در آن جدا مى  ۀگفته را يكسر از گويند

   1.»نشاند جايگاه داور ادعای صدقش مى

نوشـتار آن فضـای . اسـت أنوشتار نابودی صدا، نابودی هر نوع منش«

، مركب و غيرمستقيم اسـت كـه فاعـل مـا را بيـرون طرف خنثى و بى

بـازد و  ن رنـگ مىآفضايى سلبى است كه كـل هويـت در . اندازد مى

گـاه  مؤلـف هيچ... نمايـد فرد نوشتار در آن خـود مى هويت منحصربه

  2. »نوشتن ۀمگر در لحظ ،نيست

صـاحب مـتن «: نويسـد ت از مدافعان سرسخت اين تفاوت مىورولان بار

درنتيجه  ؛كند حضور خود را از متن حذف مى، كند روع به نوشتن مىهمين كه ش

اما در مورد نوشتار چنـين  ؛صاحب سخن بود در مورد گفتار بايد به دنبال مراد

 . »گردد مدن نوشتار نويسنده محو مىآكند و با  چيزی صدق نمى

ه نـ ،دانند معنا را مربوط به آگاهى يا همان مراد مى ،برخى مانند هوسرل. ٢

راحتـى  اين شمار بر اين باورنـد كـه در گفتـار شـنونده بـه 3؛كلمات و واژگان

                                                            
  

. ثيرگذار اسـتأچهره و بدن او در فهم بسيار ت های صدای انسان، حركات او و حالت ،او در گفتار

واسطه از خود  ر سخن گفتاری اين توانايى ارجاع سخن به گوينده خصلتى بىد«: گويد ريكور مى

او به معنای دقيق و اصيل اصـطلاح . دهد، زيرا گوينده خود به موقعيت گفتگو تعلق دارد نشان مى

پوشـانى پيـدا  درنتيجه نيت ذهنى گوينده و معنای سخن هـم. آنجا هست" دازاين"يا "هستى-جا"

  .شود هم منظور گوينده و فهم معنای سخن يك چيز مىكه ف نحوی به ؛كند مى

  .219؛ صهرمنوتیك مدرن ؛نيچه و ديگران. 1

اثـر  »لـفؤمـرگ م«ۀ مقالـ ؛گرایی و مطالعات ادبـی رایی، پساساختساختگسوسور و ديگران؛ . 2

 .169-168ص ؛تورولان بار
وجود افكـار انسـانى ذهنـى كنـار طوركامل به نفع  های كلامى عينى را به آسانى نشانه مانند هوسرل به. 3

كننـد و نوشـتار را اصـل  كه افرادی مانند دريدا درست بر خلاف هوسرل رفتـار مى درصورتى ؛نهند مى

های غيرمادی و در ذهن، نه گذرا و شفاف سوار بر امـواج  تار نه به گونهشكه نو ندو بر اين باور دانند مى
  
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بخشى به خودآگاهى را كه از او خواسته شده اسـت، تصـور  تواند كنش جان مى

تواند به راحتى مقصـود و  گوينده مى ،در گفتار» عمل به آن بپوشاند ۀكند و جام

نه منظورم اين بود «ى مانند ا جملاتبمراد خود را به مخاطبان خويش بفهماند و 

ماننـد آن ... و »مراد اين نيسـت«يا  »...خواهم بگويم كه نه درواقع مى«يا  »...كه

واسطه به ذهـن  مرادش را به مخاطب برساند و مخاطب به صورت مستقيم و بى

هوسرل برداشت دريـدا از زبـان را قبـول . گوينده دست يابد و مراد او را بفهمد

اصـرار  ،او بر معنای ذهنى كه در پس معنای كلامى قـرار داردچه اينكه  ؛ندارد

دريـدا برتـری ذهـن  ،در مقابل ؛دارد تا به اين شكل معنای كلامى را مهار كنند

های طبيعـى  كه نشانه پذيرد و معتقد است چنان نويسنده بر معنای واژگان را نمى

ن نويسـنده های نوشتاری نيـز در ذهـ نشانه ،در ذهن پديدآورنده حضور ندارد

 .حضور ندارد

. آنهاسـت ۀانداختن مفاهيم و ذخير تعويقبه نوشتار به مثابه مكانى برای  .٣

داشتنشان تا زمانى كه فرا خوانده  كردن مفاهيم از ذهن و نگه نوشتار برای خارج

  1 .كند عمل مى ،شوند
                                                            

  
كاغـذ وجـود دارد و چنيـنن  ۀهـايى بـر صـفح متصورتى هوا، بلكه استوار و ماندگرا بـه شـكل علا

مـتن  ۀنويسند، درست بر خلاف گفتار. خود جان بيابند ۀورندآى لازم نيست با حضور پديديها علامت

نوشتار باشد، بايد كماكان كـنش داشـته  ،تارشبرای آنكه نو« غايب است يا شايد درگذشته باشد اساساً 

ای  چه به گونـه... نباشد ،ديگر پاسخگوی آنچه نوشته است لف نوشتارؤحتى اگر م ؛باشد و خوانا باشد

وفـور معـانى را  ،ی خـودرد جـاقصطوركلى با  مشروط غايب باشد يا آنكه درگذشته باشد يا آنكه به

بهره مانده  تولد از حمايت پدر خود بى ۀنوشتار يتيم شده و از همان لحظ .»حمايت نكند و پوشش ندهد

ديت نوشتار بر سر راه هر نوع ارتبـاط مسـتقيم بـا مقصـود نويسـنده قـرار از ديدگاه خواننده ما. است

  . گيرد مى

  . 189-188؛ صگرایی گرایی و پساساخت ساختسوسور و ديگران؛ . 1
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امـا از  ؛ندا انديشه با يكـديگر مشـترككردن  و گفتار در همگانى نوشتار .4

خصوصـيت اصـلى نوشـته، . هت مخاطب و زمان با يكديگر اختلاف دارنـدج

 .بودن مخاطـب بودن مخاطب است و ويژگى اصلى گفتـار، مشـخص نامشخص

اما نوشـتار مخاطـب  ؛گفتار به مخاطبى خاص در زمان و مكانى ويژه نظر دارد

نوشتار هميشه مسـتقل . نيست محدود 1خاصى ندارد و به مكان و زمانى خاص

نوشـتار  ؛ ولـىحضور داشـتند اطب و مخاطبانى است كه هنگام ديالوگاز مخ

بـر ايـن اسـاس . خوانندگان است و به يك يا چند نفر محدود نيست ۀبرای هم

ای هدايت شده و متنى كه برای يك  كننده ميان متنى كه به سمت هر نوع دريافت

متنـى كـه  2.تفاوت وجـود دارد شده و آشنا طراحى شده، ماهيتاً  شناخته ۀگيرند

كه مخاطـب  مگر درصورتى ؛است ناپذير تهيه شده، تقليل آشنا ۀبرای يك گيرند

تر باشد و حذف در پيـام كمتـر  او بايد مفصل برایای باشد كه پيام  آشنا به گونه

از آن جهت كه ، دشو متنى كه برای يك يا گروهى مشخص بيان مى. دهد رخ مى

 .به تفصيل و توضيح بسيار نياز ندارد ،شده هستند شناخته فرد و گروه كاملاً 

پيتروردانك . اما نوشتار چنين وضوحى ندارد ؛گفتار معنايى آشكار دارد .5

  : نويسد باره مى دراين

پيش از هرچيز بايد به اين نكته اذعـان كنـيم كـه روايتگـر در جاهـای 

                                                            
 گفتار همين است كـه در گفتـار شـرايط و خصوصـيات محـيط پيرامـونى و های ويژگىيكى از . 1

بخـش محكمـى  كننـده و تشـخص تعيين موقعيت مكانى و زمانى خاص موجود در هنگام گفتگو

كنـد كـه در محـيط پيرامـونى گوينـده و شـنونده  يعنى گفتار بر واقعيتى دلالـت مى است؛گفتار 

ديگر نوشتار از موقعيت  بيانبه  ؛تواند از آنها حكايت كند مستقيم مى ۀگوينده با اشار اند و مشترك

 ؛نويسـنده نيسـت هـای بـا نيت منطبـق گيـرد و لزومـاً  پيـدايى خـود فاصـله مى ۀخاص و زمين

 و كـه لحـن گفتـار، ايماهـا چنان ؛شـود پيدايى خود جدا نمى نۀگاه از زمي كه گفتار هيچ درصورتى

  . ثر استؤدست و صورت طرفين نيز در تعيين مفاد و محكى سخن م های هاشار

 . 129-128، ص3؛ جهای ارتباطات نظریهپل كوبلى؛ . 2
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كند و اين كار  هايى اشاره مى ها، و زمان گوناگونى از متن به افراد، مكان

هايى با زمان  بر، اين شهر و فعلورا با كلماتى مانند من، شما، اينجا، دور

... انـد و بگـويم و حال و گذشته مثل دارد و بوده اسـت و زنـدگى كرده

ها اگر در گفتگويى رودرو بـه كـار  اين كلمات و عبارت. دهد انجام مى

انى و زيرا گوينده و شنونده در بافـت زمـ ؛شوند فهميده مى كاملاً  ،بروند

اما در نوشتار و به همين ترتيب در اين قطـع  ؛مكانى يكسانى قرار دارند

خواننده معنای معناشناسيك يـا متنـى  ماً مسلّ . كند از زمان وضع فرق مى

ولى از معنای كاربردشناسـيك يـا موقعيتيشـان اطلاعـى  ؛داند آن را مى

سـى را تواند به طـور فيزيكـى ك اين به دليل آن است كه وی نمى. ندارد

بـه همـين قيـاس قـادر نيسـت . شـود ببيند كه من يا شما خوانـده مى

يا  شود هايى را مشاهده كند كه با اينجا، دور و بر به آنها ارجاع مى مكان

بـا وجـود ايـن خواننـده . اند چه زمانى روی داده ها دقيقاً  بداند اين فعل

ى هـای سـبك اش از عرف گـاهىآاش از جهان واقعى و  تجربه ۀدرنتيج

هـا، و  چنينى را بازنمود افـراد، مكان موردهای زبانى اين ،نويسى داستان

كند كه از  هايى رفتار مى انگارد و با آنها مانند سرنخ های داستان مى زمان

تواند خود را در موقعيت جهان داسـتانى گفتمـان درگيـر  طريقشان مى

   1.كند

تار در جمعى زنـده كـه دهد و گف ديگر نوشتار بيشتر در انزوا رخ مى بيانبه 

ای  سويه است و گفتار رسـانه ای تك نوشتار رسانه. نمايد زنند، رخ مى حرف مى

 ،شناختى در گفتار وجود داشـته باشـد بر اين اساس اگر ابهامى زبان. سويه يك

                                                            
  .60؛ صسیشنا مبانی سبک ؛وردانك پيتر. 1
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های  كلام و ياد های بى عوامل كمكى مانند حركت چشم، سر، دست و پا و اشاره

در . ه است، هدايت كننـدددر سويى كه خواست گوينتوانند معنا را  مى 1مشترك

های خـود را بـه صـورت  گفتار اين امكان وجود دارد كه گوينده بخشى از پيام

دادن سر به راسـت و  يا پاسخ منفى كلامى خود را با تكان 2غيركلامى منتقل كند

يا رفتار غيركلامى خويش را ناسازگار با رفتـار كلامـى جلـوه  3چپ كامل كند

رفتن و ايسـتادن، تغييـر  گيرند، طرز راه افراد از طريق ژستى كه مى 5.... يا 4دهد

های خـود و چگـونگى تركيـب ايـن متغيرهـا بـرای  های چهره و چشم حالت

 ها مسـتقل از برخـى از ژسـت. كنند ها ارتباط برقرار مى بازكردن يا بستن كانال

بـرای نمونـه اعمـال  .نماينـد تعدادی ديگر وابسته به گفتـار مىو گفتار هستند 

كـردن و اعمـال  زدن و اخم های عاطفى مانند چشم حركتى همراه سخن، نمايش

هايى  ژست. گى در ارتباط با گفتار هستندهنامه كننده و تعديلگر حركتى كننترل

كـردن و لـب و لوچـه  مانند غم يا شادی يا جمـع ،شود كه در صورت ظاهر مى

 ؛گيری معنـای گفتـار دخالـت دارنـد زدن و ابرو بالاانداختن در شكل چشمك

كه تن صدا، كيفيت صدا سرعت بيان كلمات، مكث، بلندی صـدا و آهسـته  چنان

                                                            
درصد  93وردها حدود ابر اساس بر. استابزار مهمى در ابراز عقايد و احساسات  زبان غيركلامى. 1

درصد از طريق ارتباطـات كلامـى 7ها ميان افراد جامعه از طريق ارتباطات غيركلامى و تنها  پيام

به صورت كلامى  های خود را درصد پيام7تواند تنها  بر اين اساس يك گوينده مى. شود مبادله مى

  .تواند با ارتباطات غيركلامى به مخاطب خود منتقل كند درصد ديگر را مى93منتقل كند و 

  .دادن سر نشان دهد برای نمونه نگاه منفى خويش را با بالابردن سر و نظر منفى خود را با پايين. 2

ن سر به راست و چپ بـه داد دادن سر به راست و چپ يا مانند تكان ديدگاه منفى خود را با تكان. 3

 . گويند »مكمل ۀرابط«، ميان كلام و غيركلام ۀكه به اين رابط »نه« ۀهنگام گفتن كلم
وقتى كه به شما به صورت كلامـى از  ،شدن برای رفتن يا مانند سوارشدن فردی به ماشين و آماده. 4

  .متعارض است ۀگويد كه اين رابط ال شما مىؤفرصت خود برای پاسخ به س

 . 127-125؛ صمدیریت ارتباطاتری ام بركو و ديگران؛ . 5
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كـه  ىدرصـورت ؛گيری معنـای گفتـار دخالـت دارنـد گفتن همه در شكل سخن

در فهـم گفتـار افـزون بـر تحليـل . ها در نوشتار وجـود نـدارد گونه نشانه اين

 و بلندی و كوتاهى صدا، كشش و لحن صـداعناصری مانند  ،های گفتاری نشانه

 . زير و بمى صدا در فهم گفتار بسيار تأثيرگذارند

امروزه در جوامعى كه زبان نوشتاری و گفتاری دارنـد، در حـد درخـور  .6

زبان عربى نوشتاری بـه . توجهى زبان گفتاری با زبان نوشتاری فرق كرده است

نگليسـى نوشـتاری متفـاوت از شكل عجيبى از زبان نوشتاری فاصله گرفته، ا

رو  ازاين ؛انگليسى گفتاری شده و فارسى نوشتاری، عين فارسى گفتاری نيست

در زبـان  »نويسـد گفتاری مى«يا  »كند كتابى صحبت مى« هايى همچون عبارت

تفاوت يادشده ميان زبان نوشـتاری و گفتـاری از . رود فارسى بسيار به كار مى

ثر از أكنـد و متـ ر برابر تغييرات ايستادگى نمىآن جهت است كه زبان گفتاری د

 . گونه نيست كه زبان نوشتاری اين درصورتى؛ دشو تغييرات زبانى مى

شدن از قالب گفتـاری  كه گفتار با ثبت درصورتى ؛پذير است نوشتار ثبت. ٧

 . گيرد رود و شكل نوشتاری مى بيرون مى

 ؛ى برای نوشـتن داردبر است و نويسنده وقت و فرصت كاف نوشتار زمان .٨

 . ری نوشتار را نداردب اما گفتار آنى است و زمان

 ؛نـه نوشـتاری ،ها تنها به شكل گفتاری وجود خارجى دارند برخى زبان. ٩

افـزون . آيد و قالب نوشتاری ندارد برای نمونه زبان لری تنها در قالب گفتار مى

ندارنـد و تنهـا بايـد از  ها شماری از افراد توانايى نوشـتن بر اين در برخى زبان

 1. كردگفتارشان زبان ايشان را مطالعه  ۀطريق مطالع
                                                            

 . 21-20؛ صهای نوشتاری آشنایی با نظامكورش صفوی؛ . 1
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 ۀبا اين تفـاوت كـه نوشـتار رسـان ؛هستند 1نوشتار و گفتار هردو رسانه .١٠

ها از جمله  رمزگان رسانه با ديگر رمزگان. شنيداریۀ ديداری است و گفتار رسان

كه  درصـورتى ؛فـزوده اسـترمزگان رسانه رمزگـانى ا. رمزگان زبان فرق دارد

های رسانه نيز بـا يكـديگر تفـاوت  رمزگان. رمزگان زبان رمزگانى اصلى است

 ،های اصلى رسانه است برای نمونه رمزگان گفتار كه خود يكى از رمزگان ؛دارند

زيـر و  3،آهنـگ 2،در رمزگان گفتار تكيـه مثلاً  ؛متفاوت از رمزگان نوشتار است

 . شود اين رمزگان در نوشتار ديده نمى وجود دارد كه 4بمى و درنگ
                                                            

متن عينيـت نخواهـد  ،كه بدون رسانه ای گونه به ؛وجود رسانه ضروری است ،برای تحقق يك متن. 1

از رسـانه ممكـن  كه جدايى متن چنان ؛پذير نيست به شكلى كه جدايى رسانه از متن امكان. يافت

 . نيست
هـای  ديگـر در واژه بيـانبـه  ؛شـود داده مى واژهای است كه فقط به يك هجای  تكيه برجستگى. 2

  . د و تكيه روی آن استشو تر تلفظ مى چندهجايى يكى از هجاها برجسته

ه هجاهايى كـ ۀكنيم، هم ای را تلفظ مى وقتى كلمه«: نويسد خانلری در تعريف تكيه مىناتل پرويز 

. تـر اسـت بلكه يك هجا برجسته ؛شوند به يك درجه از وضوح و برجستگى ادا نمى ،در آن است

شـود كـه  اصوات ملفوظ موجـب مى همين برجستگى خاص يكى از اجزای كلمه در يك سلسله

ايـن . تشخيص بدهيم و هريك از كلمات جلمه را جداگانه ادراك كنيم اصل هجاها راحدود و فو

 ۀاست، در فارسى تكي ركلام از يكديگ یجاها را كه موجب انفكاك اجزاضى از هعصفت خاص ب

  ).148-149؛ صوزن شعر فارسیپرويز ناتل خانلری؛ (  »خوانيم اختصار تكيه مى كلمه يا به
آهنگ نگـاه گوينـده را . دهد آهنگ تغييراتى است كه در زير و بمى صدا در گفتار پيوسته رخ مى. 3

كه تعصب، خشم و  چنان ؛دهد بودن جمله خبر مى ز خبری يا پرسشىشكل آهنگ ا. دكن روشن مى

  . دهد رضايت گوينده را نشان مى

كيـد يـا پرهيـز از أگفتار است كه ممكن است برای دم فروبردن، ت ۀدرنگ توقفى كوتاه در زنجير. 4

  . هايى پياپى باشد آميختگى واژه

اما در نوشتار  ؛چنين چيزی وجود ندارد اما در نوشتار ؛در گفتار تكيه، مكث و آهنگ وجود دارد

های  تـوانيم بـه كمـك نشـانه مى. شـود دادن اين خصوصيات از سجاوندی استفاده مى برای نشان

سجاوندی تكيه و آهنگ كلام نوشتار رامشخص كنيم، نوشته را با سرعت و دقت بخوانيم، مفهـوم 

توان به چند طريـق  وشتاری را مىن ۀاما در هر صورت يك جمل... خوبى درك كنيم و نوشته را به
  
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تحليـل  بايـدبرای فهـم گفتـار . فهم گفتار متفاوت از فهم نوشتار است. ١١

گفتمان را دنبال كرد و به اين شكل و در اين قالب يك متن گفتاری را بـه فهـم 

گفتـار و . های ديگر فهم سـود گرفـت توان از روش اما در نوشتار مى ؛درآورد

گانـه و  بازتابى از اركان سه - كه گفته شده  چنان - ها  ند و متننوشتار متن هست

اما اهداف تحليل گفتمان يك متن با  ؛هستند »انسان، زمان و مكان«ۀ گون تثليث

تـرين  برخـى از مهم. های فهم متون ديگـر متفـاوت اسـت اهداف اعمال روش

 : اند از اهداف تحليل گفتمان يك متن عبارت

  ؛يان نويسنده، متن و خوانندهدادن ارتباط م نشان ـ

يعنـى جريـان توليـد  ،ن ساختار عميق و پيچيـدۀ توليـد مـتنكرد روشن ـ

  ؛گفتمان

عوامـل اجتمـاعى، فرهنگـى، (سازی پژواك و تأثير بافت موقعيتى  شفاف ـ

   ؛در توليد متن و فرايند توليد گفتمان) سياسى، تاريخى و شناختى

زبانى، محيط بلافصل مربوطه و كل  واحدهای(دادن تأثير بافت متن  نشان ـ

   ؛بر گفتمان) نظام زبانى

موقعيت و شرايط خاص توليدكنندۀ گفتمـان در مـتن توليـد  كردن روشن ـ

  ؛گفتمان

ثباتى معنا و تأكيد بر اينكه معنا هميشه در حال تغيير اسـت،  دادن بى نشان ـ

                                                            
  

ای خبری را به شـكل  جمله داشته باشد يا مثلاً ... خواند كه نشان از تعجب، ملال خاطر، قطعيت و

ای خوانـد كـه  توان به گونه كه مى چنان ؛پرسشى را به شكل خبری خواند ۀملجپرسشى خواند يا 

شـم، چون حركـت چهای رفتار  انهافزون بر اين نش. تعجب يا رنجش خاطر را در پى داشته باشد

تواند معنا را در جهتى كـه خـود دوسـت  گيرند و او مى دست و پا در خدمت گوينده قرار مى ،سر

 . هايى وجود ندارد اما در نوشتار چنين نشانه ؛ببرد ،دارد
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   ؛شود طوركامل درك نمى به گاه هرگز كامل نيست و هيچ

تحليـل گفتمـان از آغـاز  :»مـتن و ايـدئولوژی«رابطۀ بـين ردن كآشكار ـ

طـرف  هيچ متن يا گفتار و نوشتاری بى دهدصدد بوده نشان  پيدايش همواره در

ايـن امـر ممكـن اسـت كـاملاً . بلكه به موقعيتى خاص وابسـته اسـت ؛نيست

   ؛ناآگاهانه و غيرعامدانه روی دهد

هـا،  ها، فرهنگ ون، رسـانهروش جديدی بـرای مطالعـۀ متـكارگيری  به. 8

براساس دستيابى به همين هدف كاربردی است كه  .... وعلوم، سياست، اجتماع 

مطـرح » هـای پسـامدرن فرض پيش«های تحليل گفتمان با عنـوان  فرض پيش

  1.شوند مى

  نتيجه

های يادشده ميان نوشتار و گفتـار در مـورد هـر مـتن نوشـتاری و  تفاوت

ميان قرآن گفتـاری و قـرآن نوشـتاری درسـت گفتاری صادق است و تفاوت 

اگر نوشتاربودگى قرآن را بـاور . است ديگر همانند هر متن گفتاری و نوشتاری

مخاطـب  ،قرآن احكام متون نوشتاری را خواهد داشت و مانند آن متون ،داريم

 ؛وضـوح معنـايى نـدارد ؛از جهت زمانى و مكانى محدود نيسـت ؛خاص ندارد

توجهى به  آيد و بى های خاصى به فهم مى با روش ؛داردرمزگان خاص خود را 

قـرآن  ،گفتاربودگى قرآن اعتقاد داريـمبه نويسنده و مراد او محتمل است و اگر 

 ؛از جهت زمانى و مكانى محدود اسـت ؛گفتاری مخاطب ويژه دارد ۀمانند رسان

گوينده در تمامى متن  و رمزگان اختصاصى خواهد داشت د؛وضوح معنايى دار

                                                            
؛ مقالات گفتمـان و تحلیـل گفتمـانی مجموعـه، »درآمدی بر تحليل گفتمـان«محمدرضا تاجيك؛ . 1

 .52ص

 237نوشتاري بودن قرآن    

  . گيرد حضور دارد و مراد او معيار فهم قرار مى

بودن قـرآن را گـزارش  ابوزيد در مورد گفتاری ۀبر اين اساس آنان كه نظري

دانند و قـرآن موجـود را  مى نايافتنى دستدهند و قرآن گفتاری را مقدس و  مى

گفتار و نوشتار به ايـن نتيجـه  ۀها ميان رسان ز اين تفاوتا 1؛شناسند مقدس نمى

كه يك تفاوت اساسى ميان نوشتاربودگى قرآن و يك متن  درصورتى ؛اند سيدهر

قرآن موجود متنى نوشتاری است كه قالـب نخسـتين آن . نوشتاری وجود دارد

همان سبك گفتاری در نوشـتار بـروز و ظهـور  ،گفتاری بوده و در مراحل بعد

گفتـار يـا  گفتار يا نوشـتار از اول بـه صـورت ۀكه رسان درصورتى ؛يافته است

بنـابراين تأكيـد ابوزيـد بـر ضـرورت دو نگـاه . نوشتار وجـود داشـته اسـت

هـايى از  نوشتاربودگى و گفتاربودگى قرآن از آن جهت است كـه ايشـان بخش

ابوزيد نيـز ماننـد برخـى  ،بيند كه اگر جز اين بود گفتار را در نوشتار حاضر مى

وجـود را نامقـدس شـد و قـرآن م مدعى در دسترس نبودن قرآن گفتـاری مى

  . خواند مى

  كلى ۀنتيج

نوشتاربودگى قرآن يكى از مبانى خاص تفسير قرآن به قرآن است و بـا اعتقـاد 

توان آيات قرآن را به روش تفسير قـرآن  به گفتاربودگى قرآن به هيچ روی نمى

داننـد و از  رو تمامى كسانى كـه قـرآن را نوشـتار مى ازاين ؛به قرآن تفسير كرد

بودن قرآن را مبنای تفسـير قـرآن  كنند، نوشتاری ری قرآن دفاع مىسبك نوشتا

بودن قـرآن را  بيننـد، نوشـتاری دانند و آنان كه قـرآن را گفتـار مى به قرآن نمى

                                                            
  .پیامدهای گفتاری بودن وحیمحمدمهدی خلجى؛ : ك.ر .1
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بر اين اساس اگر افـرادی . خوانند مبنای اصلى و خاص تفسير قرآن به قرآن مى

ری از آيات را دارای و شما ارندگفتاربودگى و نوشتاربودگى را باور د ۀحد ميان

دانند، در مورد آياتى  سبك گفتاری و برخى را برخوردار از سبك نوشتاری مى

 دربـارۀاما  ؛توانند تفسير قرآن به قرآن داشته باشند نمى ،كه سبك گفتاری دارند

چه  ؛توانند تفسير قرآن به قرآن داشته باشند مى ،آياتى كه سبك نوشتاری دارند

  . قرآن مبنای تفسير قرآن به قرآن استبودن  اينكه نوشتاری

مطلق مدعى نوشتاربودگى قرآن اسـت و نـه  صورت درنتيجه ابوزيد كه نه به

نوشـتاربودگى قـرآن بـه  مطلق مدعى گفتاربودگى قرآن، در مبنابودن صورت به

در مورد آياتى كه سبك نوشـتاری دارد، تفسـير قـرآن بـه . تفصيل اعتقاد دارد

دانـد و در مـورد آيـاتى كـه سـبك  شتاربودگى قـرآن مىقرآن را استوار بر نو

چه اينكه مبنای اين شكل از  ؛داند تفسير قرآن به قرآن را روا نمى ،گفتاری دارد

  .بودگى آيات قرآن است متن ،تفسير

  

  

  

  

  

   

  فصل چهارم 

گرايى، مجازگرايى،  تمثيل(نبودن زبان قرآن  نمادين
  )»تيليش«رايى به معنای خاصگنماد

  

  

. نبودن زبان قرآن اسـت ديگر از مبانى خاص تفسير قرآن به قرآن، نمادينيكى 

از  بودن يـا نبـودن زبـان بودن اين مبنـا از آن جهـت اسـت كـه نمـادين خاص

خصوصيات متن است و متن از آن جهت كه معيار اصلى تفسير قرآن بـه قـرآن 

بر ايـن . بود است، نمادين نبودن زبان قرآن از مبانى تفسير قرآن به قرآن خواهد

های تفسيری ديگـر از مبـانى شـناخته  اساس نمادين نبودن زبان دين در روش

چه اينكه خصوصيت يادشده ناظر به روايـت در تفسـير روايـى و  ؛نخواهد شد

  .ناظر به عقل در تفسير عقلى نخواهد بود

نماد به معنای خاص به هيچ . شود عام و خاص تقسيم مى ۀنماد به دو گون

آورد و يكـى از مبـانى اصـلى  تفسير قرآن به قرآن را فراهم نمى روی امكان

شود و نماد به معنای عـام در برخـى آيـات،  تفسير قرآن به قرآن شناخته مى

البتـه ممكـن اسـت  ؛مبنا نيسـت ،ديگر شماریو در  استمبنای تفسير قرآن 

بودن نماد را به هيچ شكل پذيرا نباشـند و در هـر صـورت تفسـير  برخى مبنا
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  . رآن به قرآن را جايز بدانندق

هـم در نمـاد بـه  ،بودن يا نبـودن نمـادگرايى شدن مبنا بنابراين برای روشن

بسياری دارد،  نـاگزير  ۀمعنای خاص و هم در نماد به معنای عام كه زيرمجموع

ويژه بحث در مورد  به - اعم از نماد خاص و عام  -  از بحث در مورد انواع نماد

چه اينكه تا برداشت و فهم درستى از نماد خاص و عـام . يماقسام نماد عام هست

نداشته باشيم و خصوصيات نماد خاص و عام را نـدانيم و اقسـام نمـاد عـام را 

بودن يا نبودن نمادگرايى ميسر نخواهـد  نشناسيم، امكان اظهار نظر در مورد مبنا

نـاداری ای كوتـاه در مع نخست مقدمه ،از بحث بخشبر اين اساس در اين . بود

گـاه  خـواهيم داشـت و آن ،زبان دين كه بسيار اثرگذار در فهم معنای نماد است

اقسام نماد عـام را بـه بحـث و بررسـى  و نمادگرايى، تعريف نماد خاص و عام

بودن يا نبودن نمـادگرايى در تفسـير قـرآن بـه  مبنا ،خواهيم نشست و در پايان

  . قرآن را مطرح خواهيم كرد

  مقدمه

سـخنان ايـن . انـد بسياری در مورد معناداری زبان دين سخن گفته انديشمندان

  : گروه از وجود دو ديدگاه اصلى در مورد معناداری زبان دين حكايت دارد

  بودن زبان دين غيرشناختاری: ديدگاه نخست

در اين نظريه، زبـان ديـن حـاكى از واقعيـات و نـاظر بـه واقـع نيسـت و 

داران ايـن نظريـه در بحـث معنـا بيشـتر طرفـ. آزمايى را پـذيرا نيسـت راستى

  . كاركردگرا هستند و نظريات ديگر معنا را باور ندارند

زبان دينى را به چهار دسته  ۀهای غيرشناختاری دربار ويليام آلستون نظريه
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تفسـيرهای . 3 ،»نمـادين« ۀنظري. 2 ،»ابراز احساسات« ۀنظري. 1: كند تقسيم مى

 1.»ای اسطوره« ۀنظري. 4 ،آيينى

بـه ذكـر  های غيرشناختاری و شناختاری زبان دينـى البته در بررسى نظريه

شـود؛ زيـرا در ايـن  پرداختـه مى نيـزهای ويزدام، فلـو، هيـر و ميچـل  ديدگاه

هـای دينـى  توجيـه گزاره در» پذيری عمـده تحقيق«ها، با تكيه بر اصل  ديدگاه

 .كوشد مى

بى را كه در مورد الهيات يـا اگر ما هر كتا«: نويسد باره مى ديويد هيوم دراين

به دست بگيريم، بياييد بپرسيم آيا اين كتاب مشتمل ، مدرسى است ۀمابعدالطبيع

آيا مشتمل بر دليل تجربـى  ؛مقدار و عدد است؟ خير ۀبر استدلال انتزاعى دربار

 ؛های آتش بسپاريد پس آن را به شعله ؛واقعيت و وجود است؟ خير ۀماد ۀدربار

 2.»سطه و توهم چيز ديگری را شامل نيستاز سف چراكه غير

ديگـر هـيچ  یهـا دار وجـود دارد و گزارهامعن ۀتنها دو گزار ،به باور هيوم

  . معنايى ندارند

تصورات را بيـان  ۀای است كه رابط گزاره ،اولى كه معنادار است ۀگزار) الف

  . رندآو يقين صحيح و ثانياً  های رياضى كه اولاً  مانند گزاره كند؛ مى

حسـى برآمـده و  ۀهايى هسـتند كـه از تجربـ دوم معنادار گزاره ۀگزار )ب

  . كنند اطلاعاتى در مورد جهان به مخاطبان منتقل مى

های منطقى را با خود داشـت و زبـان  در برابر هيوم كه حمايت پوزيتويست

، داد معنـا، مهمـل و تفسـيرناپذير نشـان مـى ناپذيری، بى دين را به جهت تجربه

برای نمونـه  ؛هيوم را به چالش كشيدند ۀو نظري ندمخالفت برافراشتشماری علم 
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دينـى در قالـب  ۀدينى، بيان تجربـ ۀلودويگ ويتگنشتاين با پذيرش اصل تجرب

و حكم سكوت در امور رازآلـود را جـايگزين  نمودكلمات و جملات را انكار 

  1.حكم سوزاندن هيوم كرد

داری  ديد، شرط معنای ن مىعيّ ويتگنشتاين كه معنای زبان را همان محكى م

پـذير و  و چون زبان دين را اثبـات 2دانست بودن آن مى زبان را صادق يا كاذب

  3. شناخت، منكر معناداری زبان دين شد پذير نمى ابطال

پذيری تجربى  تحقيق زبان حقیقت و منطقآير انگليسى در كتاب . جى. ای

يـك گـزاره در : گويـد و مىا. را يك اصل اساسى برای معناداشتن معرفـى كـرد

از جهـت  گويانه باشـد و ثانيـاً  تعريفى همان صرفاً  صورتى معنادار است كه اولاً 

ارگيری اصل تحقيقى تجربـى ك  رد بهك او احساس مى. باشديافتنى  تجربى تحقيق

خدا را از دور خـارج خواهـد  ۀبرای زبان دينى هرگونه سخن معنا داری دربار

ضايای آگاهى بخش، قضـايای تجربـى هسـتند كـه ايـن به باور او تنها ق. كرد

  4. گويند ها نيز چيزی در مورد خداوند به ما نمى گزاره

  5خواند  معنا مى آير هم ادعای وجود خدا و هم ادعای نبود خدا را بى

تابـد و نـه از ناخـداباوری دفـاع و  بنابراين آير كه نه خداباوری را بـر مى

معنادار  ۀبيند و به اين جهت ساخت گزار معنا مى كند، زبان دين را بى حمايت مى

  6.شناسد و درخور شناخت برای واقعيت متعالى را ناممكن مى
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شـوند، بـه دو  معنـايى شـناخته مى ها كه از طرفداران اصلى بى پوزيتويست

معنـايى  گـروه نخسـت بى. شـوند گروه منطق رمزی و تحليل زبانى تقسـيم مى

 ۀداننـد و گـرو ى را از جهت منطق صـورت مىهای دينى، فلسفى و ارزش گزاره

ايمان و اعتقـاد بـه  ،قضايا و كاربرد زبان دانسته ۀمعنايى را به جهت ماد دوم بى

امـا  ؛بيننـد ها را تنها دارای كاركردهای فردی و اجتماعى مى اين دسته از گزاره

  . ها هيچ معنايى معتقد نيستند برای خود گزاره

  زبان دين  بودن شناختاری: ديدگاه دوم

ها  گر واقعيت در برابر گروه نخست، شماری زبان دين را اخباری و حكايت

برای نمونه انديشمندان مسلمان، آكويناس، جان هيـگ، ميچـل  ؛كنند معرفى مى

  . از طرفداران اين نظريه هستند... و

جمعـى از  1،بـودن زبـان ديـن دارنـد برخى سـخن از تمثيلى ،در اين گروه

 3،كننـد گروهى از اشتراك معنوی دفـاع مى 2،گويند ان دين مىاشتراك لفظى زب

تعدادی زبان دين را زبـان عرفـى  ،گويند بودن زبان دين مى شماری از استعاری

  . ...و 4گرايى هستند شناسند، بعضى مدافع سلبى مى

                                                            
گفتن در مورد خداوند را از باب تمثيل علت به معلول يا خالق به مخلوق  ويناس كه سخنكمانند آ. 1

  .ديد مى

  .مانند مفوضه در جهان اسلام و ملاصدرا. 2

شدت از  شود كه در آثار خود به اشتراك معنوی شناخته مى ۀآلستون يكى از طرفداران جدی نظري. 3

  . كند اين نظريه دفاع مى

كه مجسمه نيز از اشـتراك  چنان ؛اشتراك معنوی است ۀاسماعيليه در اين مورد مدافع نظري ۀيشاند. 4

كنند و قاضى سعيد قمـى يكـى از مـدافعان اشـتراك لفظـى اسـت كـه بـه  معنوی آيات دفاع مى

  . انجامد گرايى در بحث صفات خدا مى سلب
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  دلايل اين نظريه 

بودن زبان، دلايل خاصى برای اثبات مدعای خـويش  طرفداران شناختاری

بخشـى زبـان قـرآن نيـز دلايـل خاصـى بـرای  كه حاميان معرفت چنان ،ددارن

دلايـل ايشـان را بـه  ۀتـوان مجموعـ بودن زبان قرآن دارند كـه مى شناختاری

  : دينى تقسيم كرد دينى و درون برون

  دينى  دلايل برون

ها وقتى از زبان  انسان. بودن است بخشى و شناختاری معرفت ،اصل در كلام

كنند و مخاطبان ايشان نيز سخن ايشان  انتقال حقايق را دنبال مى ،گيرند بهره مى

 ،گيـرد بنابراين خداوند نيز كه از زبان بشری سـود مى .دانند بخش مى را معرفت

توان ميان كلام انسان و كلام خداوند كه بـا  كند و نمى انتقال واقعيات را دنبال مى

  . فكيك قايل شدت ،زبان بشری و اسلوب اين زبان صورت گرفته است

  نقد و بررسى

پس از بحث  ،بخشى زبان دين از جهت مرتبه ناسازگاری يادشده در معرفت

معناداری زبان دين مطرح است و اختلاف در معنـاداری زبـان ديـن از جهـت 

بنـابراين . گيرد پس از بحث چيستى معنا و تعيين حقيقت معنا صورت مى ،رتبه

نخست ماهيت معنا به بحث گذاشته شـود برای تقريب بهتر بحث، شايسته است 

و پس از آن بحث معناداری زبان دين و ديـدگاه مخالفـان و موافقـان بحـث و 

  .بررسى شود
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  ماهيت معنا

آلستون اين نظريات را متعدد . ى وجود داردگوناگوندر ماهيت معنا نظريات 

» تصوری«، »مصداقى« ۀآنها را به سه دستاين شناسد و با وجود  كننده مى و گيج

   1: اند از آورد كه عبارت ؛ اما در عمل چهار دسته مىكند تقسميم مى» رفتاری«و 

 ديدگاه مصداقى. 1

معنا همان مصداق خارجى كلمات و زبـان بـه عنـوان ابـزار  ،در اين نظريه

  . شود گفتگو شناخته مى

دو تقريـر متفـاوت دارد كـه  ،شـود يادشده كـه مصـداقى ناميـده مى ۀنظري

  : از ندا عبارت

  . كند معنا همان چيزی است كه لفظ به آن اشاره مى) الف

يعنـى معنـا  ؛ميان مصداق و واژگـان اسـت ۀبلكه رابط ،معنا نه مصداق) ب

    2.مصداقى است ۀهمان رابط

طرفـدار . ثيری شگرف در بحث معناداری زبان ديـن داردأمصداقى ت ۀنظري

داند و چـون بشـر را  مى يق عينىدصفات خداوند را همان مصا ،مصداقى ۀنظري

درنتيجه در بحث صفات خـدا  ،شناسد بيند و خداوند را نامتناهى مى متناهى مى

كند و در بحث زبـان ديـن بـه صـورت  معنايى حكم مى به صورت خاص به بى

شود و درنتيجه در بحث صـفات خـدا  نابخشى زبان دين مى مدعى معرفت ،عام

 . مدعى اشتراك لفظى خواهد بود
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نادرست خوانـده شـده و دو تقريـر آن  خست از سوی برخى تماماً ديدگاه ن

جهـت  سـهآلستون تقريـر نخسـت ايـن ديـدگاه را از . ناروا معرفى شده است

  :داند مى درنگدرخور 

 ؛برخى كلمات و جملات با وجود مصاديق واحد، معانى متفاوت دارند) الف

بايـد  ،واحـد دارنـدتمام كلماتى كه مصداق  ،كه برابر با تقرير نخست درصورتى

   1.معنای واحد نيز داشته باشند

مرحـوم «و عبـارت » مجمـع البیـانتفسـير  ۀنويسـند«برای نمونه عبارت 

مصداق واحد دارند و بر اساس تقرير نخست بايد معنـای واحـد نيـز » طبرسى

كه معنای عبارت نخست متفاوت از معنای عبـارت دوم  درصورتى ؛داشته باشند

  . است

. دارای معنای واحد هسـتند ،واژگان با وجود مصاديق متعدد شماری از) ب

بـا  ،بااينكه معنای واحد دارنـد... و» اين«، »اينجا«، »شما«، »من«كلماتى چون 

برای نمونـه وقتـى جـونز  ؛ندياب ها مصاديق متفاوت مى تغيير شرايط و موقعيت

ميت از ايـن جونز است و آنجا كه اس» من«مصداق  ،برد را به كار مى» من« واژۀ

كه  درصـورتى ؛بلكه اسميت اسـت ،نه جونز» من«مصداق  ،كند استفاده مى واژه

   2.واحد است» من«معنای  ،در تمامى اين شرايط

بـه هـيچ روی مصـداق خـارجى  ،برخى كلمات كه دارای معنا هسـتند. ج

 ؛اگر معنا دارنـد و مانند زيرا، اما... برای نمونه حروف ربط، حروف ندا و ؛ندارند

  . اما مصداق ندارند
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تأمل است كه برخى كلمـات و جمـلات درخور تقرير دوم نيز از اين جهت 

 ؛ميان مصداق و معنا تعريـف كنـيم ۀمصداق خارجى ندارند تا معنا را رابط اصلاً 

ای ميان معنـا  هيچ مصداق بيرونى ندارد و درنتيجه رابطه» اگر« ۀبرای نمونه كلم

ابطه را همان معنا معرفى كنـيم و درسـت از و مصداق شكل نخواهد گرفت تا ر

گونه كلمات بايد در كنار كلمـات ديگـر قـرار بگيـرد تـا  همين رو است كه اين

  . معنادار شوند

 تصوری  ۀنظري. 2

معنای يك لفظ با تصوراتى كه از آن لفـظ در ذهـن تـداعى  ،در اين ديدگاه

. ين معنـا نـداردگردد و مصداق خارجى هيچ دخالتى در تعي تعريف مى ،شود مى

: گونـه آمـده اسـت تصوری در تقرير سنتى آن از سـوی جـان لاك اين ۀنظري

های محسـوس تصـورات باشـد و تصـوراتى كـه  استعمال كلمات بايد نشـانه«

بـر اسـاس  1.»ميانجى كلمات اند كلمات نمودار آنها هستند، مدلول خاص و بى

به شكلى كه به هنگـام  ؛برای هر لفظ بايد تصوری وجود داشته باشد ،اين نظريه

آن تصور در ذهن گويند وجـود داشـته  اولاً  ،استعمال آن كلمه از سوی گوينده

در صورت  گوينده لفظ را به منظور انتقال آن تصور به كار برد و ثالثاً  ثانياً  ؛باشد

  2. آن تصور به مخاطب منتقل گردد ،بودن ارتباط ميزآ موفقيت

بخشـى زبـان ديـن  داقى در بحث معرفتمص ۀتصوری نيز مانند نظري ۀنظري

تصوری در بحـث صـفات خـدا معنـای  ۀطرفدار نظري. آفرين است بسيار نقش

بيند و شناخت صفات خـدا را ممكـن  صفات را همان تصور خويش از معنا مى
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  . بخشى است بخشى زبان دين مدعى معرفت داند و در بحث معرفت مى

: اشـكال نخسـت: فتـه اسـتمورد اشكال قرار گرجهت اين نظريه از چند 

هـيچ تصـور  ،بـرد زمانى كه مخاطب يك جمله را با هوش و حواس به كار مى

هـا و نـه  كاربردن اين بخش به هنگامجمله نه در  گوناگونهای  خاصى از بخش

قادر به بازشناسى تصورات بـه منظـور «: ما ها ندارد و اصولاً  پس از بيان بخش

  1.»تصوری نيستيم ۀبررسى نظري

گاه در مورد معنای كلمه در زبان يـا معنـايى كـه در آن  ما هيچ :ل دوماشكا

كند، به دنبـال تصـورات  گوينده از يك اصطلاح در موقعيتى خاص استفاده مى

معنای دقيـق  ۀاگر من دربار. گرديم موجود در ذهن گويندگان و شنوندگان نمى

 مطمـئن نباشـم، ،ای به كـار برديـد ن در جملهكه شما همين الآ» بهنجار« ۀكلم

ه بـنگـری دقيقـى بگوييـد  كاوی و درون بيهوده است كه از شما بخواهم با ژرف

  2.ای در ذهن شما به وجود آمد چه صورت ذهنى واژهآوردن اين  دنبال برزبان

 ديدگاه رفتاری. 3

از اين نظريه دو تقرير متفاوت وجود دارد كه تقرير آلستون نخست را خـام  

در تقرير نخسـت موقعيـت، فراينـد و پاسـخ . خواند ر مىت و تقرير دوم را پخته

كننده در معنا دارنـد و در تقريـر دوم بـر گـرايش رفتـاری  مخاطب نقش تعيين

اما در هردو تقدير معيار معناداری مخاطب است و هيچ  ؛شود مخاطب تأكيد مى

  . دشو توجهى به صاحبان سخن نمى

های مربـوط بـه موقعيـت و  بهدر اين تقرير، معنا تابعى از جن: تقرير نخست

اجمـاعى كلـى در «فرايند ارتباط است و القای اين تقرير از آن جهت است كـه 
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لئونارد بلومفيلـد معنـای يـك صـورت  1.»خصوص معنای كلمات وجود دارد

آورد و  داند كه در آن، گوينده، آن صورت را بر زبـان مـى زبانى را موقعيتى مى

اما بايد توجه داشـت كـه بايـد  ؛كند اد مىپاسخى كه آن صورت در شنونده ايج

های  د بين ويژگىيما با«: های مميز و غيرمميز موقعيت تفاوت نهاد ميان ويژگى

) هـای معنـايى ويژگى(های مميز، يا معنای زبـانى  و ويژگى... غيرمميز موقعيت

هايى كه منجر بـه بيـان صـورت زبـانى مـورد نظـر  مشترك بين تمام موقعيت

   2.»ل قايل شويمتماي ،شوند مى

  : داند آلستون اين تقرير را به چند دليل صحيح نمى

هـايى وجـود  به باور او كارآمدی اين نظريه در صورتى است كه ويژگى. 1

هايى باشند كـه در آنهـا يـك  داشته باشد كه مشترك و منحصر به تمام موقعيت

اتى لفظ خاص با معنايى خاص به زبان آورده شود و افزون بـر ايـن خصوصـي

 پاسـخ هايى باشد كـه در وجود داشته باشد كه مشترك و منحصر به تمام پاسخ

كه چنين چيزی نـه  درصورتى؛ يك لفظ خاص در معنايى خاص داده شده است

  . ها وجود دارد و نه در مورد جملات كلمه در مورد تك

در  ،های مشترك در مورد جملات انشايى وجود داشته باشد اگر موقعيت. 2

 ،گيـرد هـای بسـيار گونـاگون صـورت مى لات خبری كه در موقعيتمورد جم

  . های مشتركى نخواهيم يافت چنين موقعيت

های مشـترك بـه جهـت تنـوع  در جملات امری نيز رسيدن به موقعيت. 3

ن لآهمـين ا« والدين ۀدر برابر جمل مثلاً  ؛است دشوارهای مخاطب بسيار  پاسخ

 واكنشـىهـيچ  :های متنوعى داشته باشند ختوانند پاس فرزندان مى ،»به خانه بيا
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  1.... ، مخالفت كنند وبخواهندباز زنند، دليل  نشان ندهند، از اطاعت سر

معنای يك كلمه آن گرايشى است كه مخاطب بـه انجـام فعلـى : تقرير دوم

   2.نه آنچه متكلم مدنظر قرار داده است ،كند خاص پيدا مى

چارلز مـوريس و . انده شده استاين نظريه نيز از سوی برخى نادرست خو

چه  ؛دانند آزگود معنا را برابر با برانگيختن پاسخى مشخص و آشكار نمى چارلز

پاسـخى را موجـب  گونـه جمـلات معنـاداری وجـود دارد كـه هيچ اينكه اولاً 

ها بسـيار  گـاه پاسـخ ،در مواردی كه ايجاد پاسخ وجـود دارد شوند و ثانياً  نمى

  3. دهد ل هيچ تفاوت معنايى رخ نمىند و در عين حاا متفاوت

برخى ماننـد خـود مـوريس را بـر آن  ،رفتاری ۀاشكالات يادشده بر نظري

و آن را مبـرا از  بداننـدداشته كه مفهوم گرايش به رفتار را در تعيين معنا دخيل 

درست است كه جملاتى داريم كه ممكـن : گويد موريس مى. اشكال نشان دهند

اما همين جملات ممكـن  ؛ی را در مخاطب ايجاد نكنداست هيچ پاسخ يا رفتار

است گرايشى در مخاطب ايجاد كند كه همان گرايش در تعيـين معنـا اثرگـزار 

هـيچ پاسـخى از » ن به خانه بيـاهمين الآ« ۀبرای نمونه ممكن است جمل ؛باشد

سوی مخاطب به دنبال نداشته باشد يا هيچ رفتاری از سوی مخاطب را در پـى 

اما همين جمله ممكن اسـت گـرايش بـه رفتـار يـا پاسـخ را در  ؛شدنداشته با

  . سخن تمايل دارد ۀاينكه مخاطب به اطاعت از گويند مانند ؛مخاطب ايجاد كند

حتى تقرير موريس درست  ،گرايش رفتاری را با هر تقريری ۀآلستون نظري

 ،تـاریرف ۀتـر نظريـ گويد تقرير موريس نيز مانند تقريـر سـاده او مى .بيند نمى
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های خاصى  توانيم گرايش گويد درست است كه مى او مى. مشكلات جدی دارد

همان معنـايى را ببخشـد كـه  ،خاصى ۀرا تعيين كنيم كه ايجاد دائم آنها به جمل

های  يا جملاتى كه به دلبستگى» ن به خانه بياهمين الآ« امری ۀمانند جمل ؛دارد

امـا جملاتـى كـه  ؛»بيمار است فرزند شما« مانند ؛واقعى امروزی نزديك است

شـود  ديگر نمى ،های امروزين بسيار فاصله دارند گونه نيستند و از دلبستگى اين

 ؛آورند د مىپديخاصى در مخاطب  های سادگى ادعا كرد اين جملات گرايش به

  . »سالگى تصنيف كرد25موزارت را در «خبری ۀ مانند جمل

برای مخاطب به سه گونه » ار استپسرتان بيم« ای مانند افزون بر اين جمله

  : كند درخور تصور است كه تنها يك صورت آن گرايش رفتاری ايجاد مى

  .مخاطب سخن گوينده را باور نكند) الف

مخاطب پيش از خبر گوينده خود از وضعيت فرزنـدش اطـلاع داشـته ) ب

  . است

و خبـر گوينـده را  باشـد مخاطب از وضعيت فرزندش اطـلاع نداشـته )ج

  . داندب درست

در . آيـد در صورت نخست كه هيچ گرايشـى از سـوی مخاطـب پديـد نمى

زيرا اگر قرار بـود  ؛شود صورت دوم نيز هيچ گرايشى بر اثر خبر گوينده پيدا نمى

. داد اين گرايش پيش از خبر گوينده رخ مى ،گرايش رفتاری خاصى شكل بگيرد

برای نمونـه  ؛خواهد داشتگرايش رفتاری خاصى ن در صورت سوم نيز مخاطب لزوماً 

 خاصـى داشـته) ملاقـات فرزنـد(نخواهد توانست گرايش رفتاری  ،اگر زندانى باشد

  1.نخواهد توانست به ديدن فرزند برود ،باشد يا اگر در موقعيت خاصى است
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 كاربردی ۀنظري. 4

معنـای يـك  ،بينـد در اين نظريه كه ويتگنشتاين معنا را تابعى از كاربرد مى

زبانى با آن لفظ ۀ ی عبارت است از تابعى از آنچه اعضای يك جامعلفظ به نحو

تری برای جستجو بـه نظـر  فعاليت سخنگو محل اميدوار كننده و دهند انجام مى

ديگر معنا همان كاربرد است و واژگان بـه جهـت همـان  بيانبه . خواهد رسيد

  . شوند د، معنا مىنكاربردی كه نزد صاحبان سخن دار

تأكيد بسيار شده و تمام سخن  بر نقش محوری صاحب سخن در اين نظريه

ای خاص محدود نگشته و معنـای يـك جملـه  در مورد گوينده بر توليد جمله

بلكه معنای يك جملـه تـابعى از شـكل  ؛ماورای توليد جمله فرض نشده است

  1. گويان زبان است سخن ۀاستفاد

اسـت كـه  سـودمند كاربردی در صورتى ۀآلستون بر اين باور است كه نظري

اصلى و نهايى بايـد در  ۀهرچند علاق ؛شروع كار با معنای جملات صورت گيرد

چــه اينكــه كــاربرد اصــلى مشخصــات معنــايى  ؛مــورد معنــای كلمــات باشــد

آموز است و اين كار به نحو شايسته بايد بـا كـار در مـورد  رساندن به زبان ياری

چـه اينكـه  ؛ی جملات برسـيمن به معناآمعنای كلمات صورت بگيرد تا پس از 

بودن كلمات، حد و حصری درخور فرض  برای معنای جملات به جهت نامحدود

  . كه كلمات يك زبان محدود است درحالى ؛نيست

  : كاربردی معنا از دو جهت محل اشكال قرار گرفته است ۀنظري

 ۀشناسى جملاتى كه فعل گفتـاری و اراد معنا ،اول آنكه بر اساس اين نظريه

ديگـر بحـث در  بيـانپذير نيست و بـه  امكان ،ی بر يكديگر منطبق نيستندجد
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  . معناست استعمالى جملات بى ۀمورد اراد

نـه  ؛كاربردی معنا، معنا تابع فعـل گفتـاری اسـت ۀدوم آنكه بر اساس نظري

  . آنكه فعل گفتاری تابع معنا باشد

ر است و زبـان بخشى زبان دين بسيار تأثيرگذا كاربردی نيز در معرفت ۀنظري

كاربردی تمامى متن دينى  ۀنظري. دهد بخش و دارای معنا نشان مى دين را معرفت

را بـا  پروردگـاردهد و خداوند و صـفات  را با توجه به كاربرد، معنادار نشان مى

  . دهد نشان مى والاتوجه به بازی زبانى اجتماع دينداران دارای معانى بلند و 

  نتيجه

ناداری، انتخاب نظريه در معناداری زبان دين بسـيار های مع در بحث نظريه

نابخشى زبان دين، بستگى شديد بـه نـوع  معرفتبخشى يا  ثر است و معرفتؤم

بخـش  مصداقى، زبـان ديـن را غيرمعرفـت ۀكه گفته شد نظري چنان. نظريه دارد

دهد و برخى ديگر از نظريات با اغماض از مشكلات جزئى در بحـث  نشان مى

  . بخش هستند به صورت كلى معرفت بخشى معرفت

  نمادگرايى

  نماد در لغت

معنای نماد، نشانه، دالّ، نمودگار، نمـون و رمـز   در لغت به» Symbol«ۀ واژ

  2. رود و در اصطلاح به معنای سمبل به كار مى 1است
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فرين بـوده و نمادهـا از اركـان اصـلى آ نماد در ادبيات بسيار نقش ديربازاز 

 :اند تا آنجا كه برخى زبان اسطوره را نمادين دانسته ؛شدند ه مىاساطير كهن شناخت

بـر  را در ادبيـات خـود در) نمادهـا(گذشتگان همواره منابعى غنى از رمزهـا «

  1.»اند و نمادها از اركان اساطير كهن است؛ بلكه زبان اسطوره، نماد است داشته

  نماد در اصطلاح 

يری آشـنا در زنـدگى روزمـره گوستاويونگ نماد را اصطلاح، اسم يا تصو

ای  داند كه افزون بر مفهوم آشكار و قراردادی، دارای دلالـت معنـايى ويـژه مى

. كنـد طورضمنى به چيـزی مـبهم، ناشـناخته و پنهـان اشـاره مى نماد به. است

رود كه دلالتى غيراز مفهوم آشـكار  سان واژه يا تصويری نماد به شمار مى بدين

تـری دارد كـه هرگـز  ناخودآگاه فـراخ ۀنماد گستر. دو مستقيم خود داشته باش

ن داده نشده است و كسى هـم اميـد نـدارد كـه آتعريف دقيق و شرح كاملى از 

  2. بتواند آن را توضيح دهد

ای است كه ميان صورت و مفهوم آن نه شباهت عينى است و نـه  نماد نشانه

بـرای . خـودی ودبهای است قراردادی نه ذاتى و خ بلكه رابطه ؛همجواری ۀرابط

گـاو نـر  و مانند عقاب، شير ،كه در برخى كليساها نصب شده هايى شكلنمونه 

انجيلى هستند كه از حزقيای نبـى اقتبـاس  ۀهمگى نمادهايى از مبلغان يك فرق

  3.اند شده

شود و از زبان نمادين سخن گفتـه  وقتى نماد در مورد زبان به كار گرفته مى

                                                            
  . 355؛ صای بر اساطیر مقدمه ؛محمد پيرحياتى. 1

گاه كارل گوستاويونگ؛ . 2   . 20-19؛ صهایش انسان و سمبلبه سوی شناخت ناخودآ

 .20ص همان،. 3

 255نمادين نبودن زبان قرآن    

های آن بـر  مادين اين است كه زبان، واژگان و گزارهمقصود از زبان ن« :شود مى

بـرای  ؛بلكه مقصود معنای ماورای آن است ؛كند معنای مطابقى خود دلالت نمى

در كتاب مقـدس مقصـود  "خداوند شبان من است"نمونه مدلول مطابقى عبارت 

   .»پناهگاه و پشتيبان است "شبان"بلكه مراد از  ؛نيست

خـاص  ۀقطع نظر از اينكه در اين جملـ -  "بانش" واژۀدر صورتى كه خود 

  . به هيچ روی نماد نيست - قرار گرفته است 

نماد در اصطلاح به معانى يادشده به كار رفته و از زبان نمادين نيـز معنـای 

در نظرگاه پل تيليش، معنايى متفـاوت از معنـای  اما نماد ؛شود خاصى اراده مى

  . عمومى نماد يافته است

همـانى اسـت و در  ش، نسبت نماد بـه نشـانه در مـواردی ايندر نگاه تيلي

همانى ميان آنها  مواردی ديگر ميان نماد و نشانه تفاوت وجود دارد و نسبت اين

غيرخـود  ۀدهنـد او نماد و نشانه را از آن جهت كـه هـردو نشـان. برقرار نيست

يـم خواند و برای اين وجه اشتراك، بـه حـروف الفبـا و علا مشترك مى ،هستند

زند و از آن جهت كه ميان نماد و نشانه در موارد ذيل اختلاف  ترافيكى مثال مى

 . تابد نمى همانى نماد و نشانه را بر نسبت اين ،وجود دارد

نمادها به مـاورای  ۀها، اشار ها ميان نشانه و نماد ترين تفاوت يكى از مهم. 1

بـرای نمونـه  ؛دارنـدای ن ها چنين اشـاره كه نشانه درصورتى ؛معنای لفظى است

بر عظمت  -  افزون بر شكل ظاهری و ابعاد مشخص - پرچم به عنوان يك نماد 

  . و اقتدار يك كشور دلالت دارد

كـه  ای گونه به ؛نمادها توانايى خاصـى در انعكـاس متعلـق خـود دارنـد. 2

توان يـك  گونه نيستند و مى ها اين اما نشانه ؛جايگزينى در نمادها ناممكن است

متعلـق  ،برای نمونه خدا به عنوان يك نمـاد ؛ديگر كرد ۀرا جايگزين نشان نشانه
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تواند جـايگزين آن  ه يا نماد ديگری نمىواژكند و  زيبايى منعكس مى خود را به

  . شود

و مـرگ و حيـات  يسـتندگونه ن اما نمادها اين ؛ها قراردادی هستند نشانه. 3

از و پـس از مـدتى و گـذر  گيرند خاصى شكل مى ۀبه شكلى كه در دور ؛دارند

  . روند مراحل خاصى از ميان مى

هـای  امـا تفاوت ؛ميان نماد و نشانه از جهت نشانگری همانندی وجود دارد

نمـاد  واژۀيادشده ميان نماد و نشانه، پل تيليش را ناگزير از مخالفت با اطـلاق 

نمـاد  واژۀق كه ايشان اطلا ای گونه به ؛كند بر علامت، نشانه، مجاز و مانند آن مى

  . تابد نمى يك از علامت و نشانه بر را بر هيچ

بودن زبان  با زبان دين از نمادين رويارويىنگاه يادشده پل تيليش در پايۀ بر 

گـری از  بودن را بازنمايى و حكايت گويد و مراد خويش از نمادين دين سخن مى

نمـادين ماننـد بودن بـه معنـای غير شـدت از نمـادين كند و به واقعيت معرفى مى

نمادهای رياضى و منطقى كه تنها نشانه هستند و هيچ حكايتى يا بازنمايى از واقع 

  . كند ندارند، پرهيز مى

همانى نمـاد و نشـانه  در برابر تيليش كه تفاوت نماد و نشانه را بيشتر از اين

نشـانه  ۀبلكـه زيرمجموعـ ،برخى ديگر نماد را نه اصـطلاحى مسـتقل ،بيند مى

فيلسـوف پراگماتيسـت آمريكـايى  ،برای نمونه چارلز ساندرز پيرس ؛ددانن مى

  :كند معروف شمايل، نمايه و نماد تقسيم مى ۀها را به سه دست نشانه

اشـاره  -  يا مدلول - خارجى  ءای است كه به يك شى نشانه »شمايل«

با اتكا به خصوصيات خودش بر آن دلالـت  كند كه آن نشانه صرفاً  مى

 -  يـا مـدلول - خـارجى  ءای است كه به يك شى نشانه »نمايه«. دارد

يـا  - خارجى  ءكند كه موجب تأثيرپذيرفتن واقعى از آن شى اشاره مى
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 يا عمـدتاً  ای است كه صرفاً  نشانه »نماد«. كند بر آن دلالت مى -  مدلول

به موجب اين واقعيت كه به صورت يك نشانه به كار رفته يـا فهميـده 

  1. آورد ه وجود مىای را ب نشانه شود، مى

يـك قـرارداد بـه  ۀداند كه به واسط ای مى پيرس مانند سوسور نماد را نشانه

به باور او تفسير نمادها استوار بر يك قاعده و قـرارداد . دهد موضوع ارجاع مى

دال و  ۀتفاوت نماد، مدلول و نمايـه از دريچـ ،در نگاه پيرس 2.گيرد صورت مى

گويـد اگـر ميـان دال و مـدلول  او مى. ه اسـتزيبايى درخور مشـاهد مدلول به

شباهتى وجود نداشته باشد و ارتباط ميان آن دو، تنها بر اسـاس يـك قـرارداد 

اما اگـر ميـان دال و مـدلول  ؛باشد، دال، نماد و مدلول، محكى نماد خواهد بود

شباهت وجود داشت و برای رسيدن به مدلول، هيچ نيازی به آمـوزش نداشـته 

  3. ن صورت دال، نمايه يا شمايل خواهد بوددر اي ،باشيم

بودن نماد و تصريح به آن، وی را در برابر آلستون  اعتقاد پيرس به قراردادی

بـه . وضع را پذيرا نيست ۀچه اينكه آلستون بر خلاف پيرس، نظري ؛دهد قرار مى

وضع و اعتقاد به اينكه برخى كلمات برای شماری از معانى  ۀباور الستون، نظري

از وضـع وجـود داشـته  پـيشدر صورتى صحيح است كه زبانى  ،اند ع شدهوض

در ايـن صـورت، ادعـای  ،باشد كه اگر زبانى را پيش از وضع مفروض نگيريم

  4.قوی صورت گرفته است ۀپشتوان وضع بى ۀنظري

 ۀظاهر او را مخالف جدی نظري وضع هرچند به ۀمخالفت كلى آلستون با نظري
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اقعيت آن است كه انكار آلستون كلـى نيسـت و تمـامى اما و ؛دهد وضع نشان مى

وضع را در مورد برخـى  ۀچه اينكه آلستون خود نظري ؛گيرد كلمات را در بر نمى

  1.بيند برای نمونه وضع كلمات خاص را قراردادی و وضعى مى ؛كلمات قبول دارد

رس و برای نمونه ديدگاه پيـ ؛نيز متفاوت است »نماد« واژۀالبته نگاه افراد به 

كـه بيشـتر  درحالى. بـا يكـديگر متفـاوت اسـت سوسور در مورد نمـاد كـاملاً 

سوسـور از اطـلاق  ،كنند پردازان از زبان به عنوان يك زبان نمادين ياد مى نظريه

 واژگـاند برخـى رچه اينكه كارب ؛كند زبانى خوداری مى ۀبر نشان »نمادين« ۀكلم

بـه بـاور او اگـر  2؛بيند اختياری نمى بر عدالت را كاملاً  »ترازو«واژۀ مانند دلالت 

اختياری باشـد و در هـيچ  بايد دلالت كلمات بر محكى كاملاً  ،زبان نمادين باشد

ترازو  ۀكه دلالت برخى كلمات مانند دلالت كلم درصورتى ؛قراردادی قرار نگيرد

گونـه دلالتـى بـر محكـى  هيچ ،اطلاع از قـرارداد بر عدالت اختياری نيست و بى

  . واهد داشتخاص نخ

  انواع نماد

  . شود نماد به اعتبار معنا به نماد عام و نماد خاص تقسيم مى

  نماد عام. 1

شناسند كـه تمـامى  برخى چنان نماد را وسيع و دارای قلمروی گسترده مى

نمـاد معنـای  ،در نگاه اين گـروه. گيرند اصطلاحات مشابه را به معنای نماد مى

بلكه مفهـوم نمـاد  ؛ر يك اصطلاح صادق باشدمحدود و خاصى ندارد كه تنها ب
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توان نماد را نشانه، رمـز، اسـتعاره، تمثيـل  كه مى ای گونه به ؛بسيار گسترده است

دانست و درست از همـين جهـت اسـت كـه ايـن گـروه وقتـى در مـورد ... و

را بـه معنـای ... ها و ها، كنايه تمثيلات، نشانه ،گويند بودن زبان سخن مى نمادين

  . كنند بودن زبان را اثبات مى گيرند و نمادين نماد مى

 ۀو مباحث زيرمجموع نددان مىبرای نمونه شماری برابر معنايى نماد را رمز 

بودن زبـان  از رمزی ،زبان رمز را همان مباحث زيرمجموعه زبان نمادين دانسته

چيزی است از جهان «: گويند اين گروه در تعريف رمز مى .گويند دين سخن مى

خته شده و قابل دريافت و تجربه از طريق حواس كه بـه چيـزی از جهـان شنا

ناشناخته و غيرمحسوس يا به مفهومى جز مفهوم مستقيم و متعارف خود اشـاره 

كند؛ به شرط آنكه اين اشاره مبتنى بر قرارداد نباشد و آن مفهـوم نيـز يگانـه  مى

ای پيـدا از  مـز را نشـانهتوان ر بنابراين مى ؛م آن تلقى نگرددمفهوم قطعى و مسلّ 

  1.»واقعيتى ناپيدا شمرد

برابری نماد و رمز از پوشيدگى و عدم صراحت آن دو در  ،در نگاه اين گروه

ای ديگر نماد، رمز و سمبل را  كه نويسنده چنان 2.ته استبرخاسبيان امر ماورايى 

يقـى تفاوت آنها را ظاهری و نـه بـاطنى و حق ،ای واحد دانسته مايه دارای درون

  .داند مى

كننـد و  در عربى دفاع مى »تمثيل« واژۀشماری از برابری نماد با : دوم ۀنمون

زبان تمثيل مسائل و مباحث زبـان نمـادين معرفـى  ۀتمامى مباحث زيرمجموع

و نسـبت  نـددان مـىگروهى نماد را متفاوت از تمثيل  در برابر اين عده،. كنند مى

به بـاور ايـن شـمار، تعـدادی از . شناسند ميان تمثيل و نماد را عام و خاص مى
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المثلى يا تمثيل دينى به هيچ روی عنوان نماد را بـر  ها، مانند تمثيل ضرب تمثيل

  . گيرد تابد و در تعريف نماد قرار نمى نمى

و شباهت صفات الهى و انسانى از  نددان مىگرايان زبان دين را تمثيلى  تمثيل

عالم بر خدا  و اطلاق كلماتى چون عادل يك سو و تفاوت كاربرد آنها را مجوز

كه همان (به باور ايشان كاربرد يك واژه به معنای حقيقى و مجازی . شناسند مى

بـرای نمونـه  ؛بودن زبان دين است به معنای تمثيلى) بحث حقيقت و مجاز است

بر خداوند به صـورت حقيقـى و اطـلاق آن بـر انسـان بـه  »قادر« ۀاطلاق كلم

  .بودن زبان دين حكايت دارد تمثيلىصورت مجازی از 

به باور ايشان . دانند گروهى ديگر نماد را همان استعاره و كنايه مى :سوم ۀنمون

ی مجازی، يعنى معنايى غيراز معنـای ظـاهری اشـاره انماد از اين نظر كه به معن

معنای واقعى  ۀبه استعاره نزديك است و چون علاوه بر معنای مجازی، اراد ،دارد

ها نماد  اما با وجود اين همانندی ؛يابد به كنايه شباهت مى ،ن امكان نداردآر هم د

ای برای فهمنـده بـرای  در نماد هيچ قرينه .نه همان استعاره است و نه همان كنايه

 ۀه هميشـه قرينـيـامـا در اسـتعاره و كنا ؛رسيدن به مفهوم و مقصود وجود ندارد

كمك قراين به مقصود و مطلوب نويسنده تواند به  صارفه وجود دارد و فهمنده مى

  .استتر  درنتيجه نماد هميشه در مقايسه با استعاره و كنابه مبهم ؛برسد

ادبـى و غيرادبـى بيـان  ۀفرق ميان نماد و استعاره بيشتر در قالب تفاوت ميان پديد

نمـاد و . بـه امـر واحـدی اشـاره دارنـد ، نماد و استعاره اساساً ديگر شود در مواقع مى

 ؛اسـت ]دو نوع معنا[وضوح بر پويايى مشابهى استوارند كه متضمن برخورد  تعاره بهاس

  1. خيزد مى گفتار بر ۀمعنايى در سطح حقيقى و معنای ديگری كه از ارتباط دو حوز
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شايد نتوانيم بر تفاوت تعريف استعاره، نماد و تمثيـل «: گويد دان استيور مى

هـای درخـور  امـا تفاوت ؛ابه هسـتندچه اينكه اين سه بسيار مشـ ؛فائق شويم

   1.»د آنها باشيمرن است كه مراقب كاربآتوجهى نيز دارند كه مهم 

او روشـنى نمـاد را تنهـا از  ؛بينـد ريكور نيز ميان نماد و استعاره تفاوت مى

از نمـاد سـود  همـوارهداند و بر اين باور اسـت كـه اسـتعاره  طريق استعاره مى

جايگاهى استعاره و نماد از يـك سـو و تمثيـل از  ۀتباما در مقام و ر 2.گيرد مى

كـه سـلى مـك فيـگ و زنـت  درحالى. يك سوی ديگر تفـاوت وجـود دارد

دهنـد، تومـاس  تر از استعاره قـرار مى ساسكيس رتبه و جايگاه تمثيل را پايين

آكوينى، ديويد تريسى و ديويد بورل زبـان تمثيـل را جـايگزين زبـان نمـاد و 

  3.دهند و تمثيل را از جهت رتبه بالاتر از استعاره و نماد قرار مىكنند  استعاره مى

درمجموع برخى مدعى مشابهت نماد، تمثيل و استعاره از برخـى جهـات و 

برخى نماد را  ،های يادشده افزون بر نمونه 4. تفاوت آنها از جهاتى ديگر هستند

  5.شناسند و دين را نوعى خاصى از زبان نمادين مى نددان مىهمان اسطوره 

  بررسى و سنجش

شماری نماد را بـا . وجود دارد »نماد« واژۀى برای گوناگونهای  برابرسازی

تعـدادی  .گويند ای از برابری نماد با استعاره سخن مى عده ند ودان مىمجاز برابر 

معنـا ديـده، برخـى از  نماد را مترادف رمز دانسته، بعضى نماد و سـمبل را هـم

.  ...كنند و گليسى، رمز در عربى و نماد در فارسى دفاع مىمعنايى سمبل در ان هم
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برخى مـدعى تفـاوت نمـاد بـا تمـامى اصـطلاحات فـوق ، در برابر اين شمار

  . گيرند و معنای متفاوتى برای نماد در نظر مى وندش مى

توجهى ايشان به دو معنای عـام  خاستگاه اختلاف اين دو گروه به جهت بى

و معنا دارد كه معنـای عـام آن تمـامى اصـطلاحاتى نماد د. و خاص نماد است

گيرد و معنای خاصـى دارد كـه  در بر مىرا تشبيه  و چون استعاره، مجاز، تمثيل

 »Symbol« واژۀ ،مدعای پل تيليش است و برابر معنايى آن در زبـان انگليسـى

مقصـود  ،بودن زبان ديـن هسـتند بنابراين بيشتر كسانى كه مدعى نمادين. است

پـل  ۀنه نماد به معنـای خـاص كـه نظريـ ،نماد به معنای عام كلمه است ايشان

ويژه مـذاهب سـامى را  برای نمونه دكتر شريعتى زبان مذاهب بـه. تيليش است

فرينش انسان از صلصال و نفخ روح خدا در انسان آكه  چنان 1:خواند نمادين مى

نـه  ،تكامل و تعالى بيند و مراد از آن را نهايت پستى و قابليت برای را رمزی مى

نيـز وقتـى از  1و دكتـر سـروش 2دكتر شبسـتری. آفرينش از لجن و روح خدا

                                                            
   24، ص4ج ،)مجموعه آثار( ؛انسان على شريعتى؛. 1

گيـری از  بلكه بهره ؛داند نمىشناسى فلسفى  ايشان پس از آنكه اسلام را به عنوان يك قرائت تنها وجود. 2

در «: نويسد شناسى جديد مى در توضيح دين ،كند شناسى را مطرح مى شناسى، هرمنوتيك و پديدار دين

 ۀشناخت هر دين عبـارت اسـت از شـناختن مجموعـ. زبان دين زبان رمزی است ،جديد ىشناس دين

جويد كه مباحث  هرمنوتيك سود مىز مباحث ااول  ۀاسلام به عنوان يك قرائت در درج. رمزهای زبانى

متون دينى به عنوان نمادهای رمزی مانند هـر مـتن  ،بر اساس اين دانش. دانش فهم و تفسير متن است

محمـد مجتهـد (» خواه آن متن كتاب باشد يا هنر اسلامى يا چيزهای ديگر ؛شود ديگر فهم و تفسير مى

   .)368ص ؛نقدی بر قرائت رسمی از دینشبستری؛ 

های تاريخى ـ زبانى به  ای بود كه در قالب داده وحى پديده«: نويسد شان در موردی ديگر مىهم اي

مردم با آن و هـم شخصـيت  ۀبه اين ترتيب هم پديدارشناسان وحى، هم مواجه. مردم عرضه شد

های تاريخى هستند كه ما راهـى مسـتقيم بـرای شـناخت آنهـا  واقعيت 9اكرم 9خود پيامبر

آيات قـرآن در بطـن يـك . فقط يك راه تاريخى داريم ،شدن به آن واقعيت نزديكما برای . نداريم

و مخاطبانش چه  9شد و ما از اينكه در آن فرهنگ شفاهى ميان پيامبر فرهنگ شفاهى نازل مى
  
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به احتمـال زيـاد مقصـود  ،گويند بودن زبان دين سخن مى بودن و رمزی نمادين

هايى از  هرچند در سخنان آقای شبستری نشانه ؛ايشان نماد به معنای عام است

  . ارداعتقاد ايشان به نمادگرايى خاص وجود د

تواننـد از خـدا سـخن  تنهـا كسـانى مى ،درخور توجه آنكه به نظر تيليش

گاه پس از اين تجربه بـه  شخصى از خداوند داشته باشند و آن ۀبگويند كه تجرب

  . سخن بگويند زبان نمادين در مورد خداوند

بلكـه سـخن  ؛متن دينى سخن خدا نيسـت تيليش، ۀبنابراين بر اساس نظري

  2.شخصى است ۀجربنمادين بشر از ت

  به معنای عام) زبان نمادين(نماد  ۀپيشين

آنكه ميان انواع نمـاد  بى ؛نماد سخن فراوان گفته شده است ۀدر مورد پيشين

بنابراين با توجه به نماد عـام و نمـاد . آن تفكيكى صورت گرفته باشد ۀو پيشين

                                                            
  

بـه يـك  9درستى خبر نداريم؛ زيرا آن فرهنگ شفاهى، پس از پيامبر شد، به ارتباطى برقرار مى

 23و مـردم در طـول  9پيامبر ۀگفتگوی حضوری و دوجانب. است فرهنگ مكتوب تبديل شده

يـك فرهنـگ شـفاهى را  ،و شرايط متحـول اجتمـاعى آن دو 9سال فعاليت نبوی پيامبر اسلام

آنچه امروزه در اختيار داريم، . داد كه اكنون ما هيچ راهى به آن فرهنگ شفاهى نداريم تشكيل مى

ای حكايـت  است كه از آن فرهنگ شفاهى بـه گونـه) آنمتن قر(ای از سمبلهای معنادار  مجموعه

  ).10، ص52، ش1379؛ سال »پرواز در ابرهای ندانستن« ؛مجتهد شبستریمحمد ( »كنند مى

امـا  ؛كننـد بودن زبان قرآن به معنای عام نماد معرفى مى برخى مجتهد شبستری را معتقد به نمادين

همان وابستگى نهـايى  ،ارند و آن را چون تيليشكيدی كه بر معنای ايمان دأسياق كلام ايشان و ت

در توضـيح معنـا  شبسـتری. نماد به معنای تيليشى را مـدنظر دارد ودهد ا كند نشان مى معرفى مى

اول  ۀمعنايى متفاوت نسبت به ايمـان در نظريـ ،در اسلام به عنوان قرائت ايمان«: نويسد ايمان مى

شود از تحولى وجود و تولدی جـدی و دگرگـونى در  ىايمان در اين قرائت عبارت م. كند پيدا مى

  .)369ص ،همان(» اعماق وجود انسان و پيداكردن دلبستگى واپسين جديد

  .165 و 126صص؛ تر از ایدئولوژی فربهعبدالكريم سروش؛ . 1

  .66ص ؛الهیات فرهنگ ؛تيليشپل . 2
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 هر نوع نماد به صـورت مسـتقل بحـث و بررسـى ۀخاص، شايسته است پيشين

نماد عام به صورت جداگانه آورده  ۀپيشين ،از بحث بخشرو در اين  ازاين ؛شود

  : يدآ نماد خاص پس از نماد عام مى ۀشود و پيشين مى

  مزبان نمادين به معنای عا ۀپيشين) الف

ای  دهـد، پيشـينه را پوشـش مى ...نماد عام كه تمثيل، استعاره، كنايه، مجاز و

رسد و بـا ايـن  ه زمان پديداری گفتار و نوشتار مىبس بلند دارد و پديداری آن ب

 ۀگويد و قصـ بودن زبان كتاب مقدس سخن مى سابقه است كه آگوستين از رمزی

كند و كانت نيز حوادث تاريخى  آفرينش جهان در شش روز را رمزی معرفى مى

كه همـو  چنان ؛دارد خواند و از آنها تفسير رمزی عرضه مى مسيحيت را رمزی مى

سى، تجسد و نجات تفسير رمزی اخلاقى داشت و داسـتان آفـرينش آدم و از عي

نيـك  انسان را فطرتـاً  ،شناخت و بر اساس آن بلكه نمادين مى ،حوا را نه واقعى

گيری انسان  های حسى را عامل اصلى فاصله ديد و گرفتاری انسان در انگيزه مى

خوانـدن، مجـازی  در جهان اسلام نيز تمثيلـى 1.ستدان بودن خويش مى از نيك

طرفداران درخور  ،ديدن برخى آيات قرآن درست با اين سابقه استعاری و ناميدن

بودن برخى آيات  گفتن اسماعيليان از تمثيلى برای نمونه سخن ؛توجهى يافته است

  . با همين نگاه صورت گرفته است

  خاستگاه زبان نمادين به معنای عام ) ب

منظـر  :كـردتـوان مطالعـه  از دو منظر مىعوامل گرايش به زبان نمادين را 

                                                            
  .274؛ صکانت  اخلاق ۀو نقد فلسف  تبیینمحمد محمدرضايى؛ . 1
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نخست گرايش به زبان نمادين در ادبيات و هنر است و منظـر دوم گـرايش بـه 

  . زبان نمادين در زبان دين

ترين عوامـل گـرايش بـه زبـان نمـادين در زبـان غيردينـى  برخى از مهم

  : اند از عبارت

) زبان نمـادين( گرايى كه رمزگرايى گرايى و وصف خالفت با مكاتب واقعـ م

   1؛»گرايى بود گرايى و وصف نمود عصيان هنرمندان در برابر مكاتب واقع

  ؛های هستى دريافت و رسيدن به واقعيتـ 

  ؛ايجاد ابهام در شعر و نثر ـ

  ؛مشاركت مخاطب در ساخت معنا ـ

  ؛تأثيرگذاری بيشتر در مخاطب ـ

های  سـنجى آوردن بستر مناسـب بـرای نكتـه بخشى به متن و فراهم عمق ـ

  ؛بيشتر مخاطبان

   ؛قابليت متن برای پذيرش چند معنای مختلف و متفاوت ـ

بودن زبان  ترين عواملى كه به گرايش مخاطبان متون دينى به نمادين اما مهم

  : اند از عبارت ،دين انجاميد

  اختلاف در معناداری زبان دين. 1

طرفداران . شناسند برخى زبان دين را معنادار و شماری ديگر فاقد معنا مى 

ريزند كـه  ى مىگوناگونهای  معناداری زبان دين را در قالب ،معناداری زبان دين

بـاره  جـان هيـك دراين. اسـتبودن زبـان ديـن  هـا نمـادين يكى از آن قالب

بخشـى  پژوهى جديـد مـلازم غيرمعرفـت چرخش اساسى در دين«: نويسد مى

                                                            
  .281ص ؛بر ساحل سخن؛ حسينىدابوالقاسم سي. 1
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   1.»های دينى است گزاره

  ليل باورهای دينىچگونگى تبيين و تح. 2

 یآرا ايـام معركـه ۀهای الهيـاتى ديـن هميشـ ويژه قسمت باورهای دينى به

برخى با تمثيلـى خوانـدن باورهـا در تحليـل و تبيـين . انديشمندان بوده است

خوانـدن  خواندن و بعضى نيـز بـا نمـادين شماری با كنايه ؛باورها تلاش داشتند

  . باورها داشتندزبان دين كوشش فراوان در تحليل و تبيين 

  ناسازگاری علم و دين. 3

ناسازگاری زبان دين با زبـان  ،خواندن زبان دين يكى ديگر از عوامل نمادين

بـرای رهـايى از  ،ديدند آنان كه زبان دين را با زبان علم ناسازگار مى. علم است

ناسـازگاری  ،و به اين شكل كنند مىبودن زبان دين را مطرح  ناسازگاری، نمادين

بـاره  دراين يـزدی االلهّٰ مصـباح آيـت. برنـد ان علم با زبان ديـن را از ميـان مىزب

هـای كتـاب مقـدس از عوامـل  های علمى با گزاره ناسازگاری گزاره: دسينو مى

انديشمندان غربى بـرای  ،به باور ايشان. بودن زبان دين است نمادين ۀاصلى نظري

نمـا و  ن را غيرواقـعزبـان ديـ ،اعتبـاری مسـيحيت و يهوديـت جلوگيری از بى

و  نماينـد مىهـای عينـى و خـارجى معرفـى  هـا و واقعيت غيرحاكى از حقيقت

های دينى را تنها برای تشويق افراد بـه انجـام كارهـای نيـك و پرهيـز از  گزاره

برای نمونه آياتى كه درستى هيئت بطلميـوس را تأييـد  ؛كنند ها معرفى مى زشتى

  . استناسازگار با علم  كاملاً  ،كند مى

  های دينى با يكديگر ناسازگاری گزاره. 4

عيسى است؛ در انجيل متى، پدر بـزرگ  ۀنام مانند آياتى كه در مورد شجره

                                                            
  ص ؛دین ۀفلسف ؛جان هيك. 1
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  .... هانى معرفى شده است و عيسى يعقوب و در انجيل لوقا،

  های دينى با عقل ناسازگاری گزاره. 5

يـا ... و» االلهّٰ يـد«، »االلهّٰ  وجـه« :مانند آياتى كه نشان از جسمانيت خـدا دارد 

جان هيـك . دارد... ، ازدواج لوط با دخترانش وحآياتى كه حكايت از مستى نو

گونـه اعتقـاد بـه حلـول يـا تجسـد  ام كه اين من به اين نتيجه رسيده«: گويد مى

اسوت و خداوند در عيسـى را بايـد بـه عنـوان مطلـب نمـادين و نلاهوت در 

 1.»و واقعى داشته باشد كه قضيه صورت حقيقىننه اي ؛اساطيری پذيرفت

  نماد خاص. 2

شـود و  در برابر نماد عام، نماد ديگری نيز وجود دارد كه خاص شناخته مى

اين نماد كه در كـلام پـل . يك از مصاديق نماد عام نيست درخور اطلاق بر هيچ

زبـان ديـن را نمـادين  ،بـروز و ظهـور يافتـه اسـت) م1965- 1886(تيليش 

بودن خداونـد  مورد خداونـد را بـه جهـت نامتنـاهىگفتن در  خواند و سخن مى

شناسد و ادعای كاربرد زبان غيرنمادين در مورد خداوند  نمادين و نه حقيقى مى

كه  درصورتى ؛بيند مىديگر رديف قراردادن خداوند با موجودات  را به معنای هم

خداوند در ورای موجودات قرار گرفته و اطلاق نام موجود بر خداوند به هـيچ 

  .روی شايسته و صحيح نيست

بودن خداونـد  خواندن زبان دين، متعـالى مبنای اصلى پل تيليش در نمادين

 2.نـه يـك موجـود ،دانـد الوجود مى او خداوند را اساس وجود و صرف. است

اما در مـورد خداونـد  ؛داند تيلش زبان را مناسب برای اعيان و وقايع عادی مى

                                                            
  .35؛ صمباحث پلورالیسم دینیجان هيگ؛ . 1

  .276- 275ص ؛عقل و اعتقاد دینی مايكل پترسون؛. 2
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كه اگر در مورد خداونـد نيـز بـه زبـان توان به صورت حقيقى سخن گفت  نمى

در اين صورت خداوند در عرض موجودات ديگـر قـرار  ،عادی سخن بگوييم

متناهى و متفـاوت بـا موجـودات ديگـر ناكه خداوند  درصورتى ؛خواهد گرفت

 حتمـاً  1گفتن در مورد دلبستگى نهـايى تيليش بر اين باور است كه سخن. است

 اينكه دلبسـتگى نهـايى قداسـت ويـژه دارد و درچه  ؛بايد به زبان نمادين باشد

  . توان به زبان نمادين سخن گفت مورد اموری كه قداست خاص دارد، تنها مى

هـای دينـى را  بودن زبان دين است و تمامى گزاره تيليش كه مدعى نمادين

خـدا « ۀداند و آن هـم گـزار خواند، تنها يك گزاره را غيرنمادين مى نمادين مى

هـای  تيلـيش بـه گزاره ۀبه باور آلستون توجه بسيار نظريـ. »تخود وجود اس

  : دهد ها رخ مى گونه گزاره كلامى از آن جهت است كه بيشترين مشكلات در اين

بودن دين از نظر تيليش شايد به آن جهت باشد كـه  طرح بحث نمادين

ديد و بر اين بـاور  دوسويه مى ای عميق و او ميان دين و فرهنگ رابطه

ال را از فرهنگى گرفت كـه از حضـور بشـر در عصـر ؤبايد س بود كه

ال برآمده از فرهنـگ را از ديـن ؤجديد شكل گرفته است و جواب س

تفسـيرگران بايـد بـا  ،استخراج كرد و چون زبان ديـن نمـادين اسـت

به اين جهـت . الات جديد بشر پاسخ دهندؤرمزگشايى از نمادها به س

سعى در ارتبـاط منطقـى ميـان  کیاتالهیات سیستمتيليش در كتاب 

                                                            
برخى عناصر مهم آن بـا وجـود تفاسـير  گوناگونى يافتهدلبستگى نهايى مورد نظر تيليش تفاسير . 1

نه دو يا  ،آن يك امر كه نماد حكايت از آن دارد در برابرتسليم محض ) لفا: ند ازا مختلف عبارت

معناداری محكى بـه شـكلى كـه  )ج ؛توقع رسيدن به كمال مطلق در محكى نماد )ب ؛چند غايت

دلبستگى نهايى مـورد نظـر . معناداری هرچيز ديگری به معناداری محكى نماد پيوند خورده است

خدا زبان  ؛زمانى اميرعباس على(نگاه آقای زمانى اشكالاتى دارد  تيليش يا همان غايت قصوی از

  .)113-112ص ؛و معنا
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  .»فرهنگ جديد و الهيات مسيحى دارد

م و ارتبـاط متقابـل فرهنـگ و ديـن يـك اصـل مسـلّ  ،در نگاه پل تيليش

اصلى متكلمان برقراری ارتباط ميـان كتـاب مقـدس و  ۀپذيرفتنى است و وظيف

  :فرهنگ معاصر است

قـد وى معت. اسـتوار اسـت» اصل ارتباط متقابـل«اعتقادات تيليش بر 

حتمى تمام متكلمان اين است كه پيام كتاب مقـدس را  ۀاست كه وظيف

كند كه انسان نمى توانـد  او تأكيد مى. با زمان معاصر خود ارتباط دهند

جوابى دريافـت دارد و  ،براى سؤالاتى كه هنوز زمان آن نرسيده است

هاى دينـى ارتبـاطى ايجـاد  بايد بين افكار و مشكلات انسان با پاسخ

. متكلمان اين است كه اين ارتباط متقابل را نشـان دهنـد ۀوظيف .گردد

به عبارت ديگر الهيات مسيحى بايد اين حقيقت را مد نظر قرار دهـد و 

  1.»كند با زبان فرهنگى سخن بگويد كه در آن زندگى مى

تيليش معتقد بود الهيات بايد بتواند بين دو امر بيان حقيقت پيـام مسـيحى و 

برای مخاطبان هر نسل جديد همـاهنگى و تـوازن برقـرار كنـد؛ تبيين اين پيام 

 بيشتراند اين توازن را ايجاد نمايند؛  های كلامى رايج نتوانسته كه سيستم درحالى

توانند در موقعيـت زمـانى خـود  كنند يا نمى آنها يا عناصر حقيقت را قربانى مى

  .شود سخن بگويند و در برخى از آنها هردو عيب يافت مى

به باور او تمامى جملاتى كه در الهيـات . داند يش زبان دين را نمادين مىتيل

ای كه زبان غيرنمادين  نمادين است و تنها جمله ،رود در مورد خداوند به كار مى

  .باشد مى» خدا خود وجود است« عبارت ،دارد

                                                            
  .38، ص19؛ شمعرفت ،»معنى و توجيه نمادهاى دينى« پل تيليش؛.. 1
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 :شـوند در نگاه تيليش نمادهای دينى به دو سطح اولى و ثـانوی تقسـيم مى

طح اولى همان نمادهای عينى هستند كه تيليش آنها را به سه گـروه نمادهای س

س آنها خدا اشاره دارند، أنمادهايى كه به موجودات غيبى و در ر: كند تقسيم مى

اشـاره ... نمادهايى كه به اوصاف موجودات غيبى مانند آفـرينش، معجـزات، و

نمادهـای  ؛دارد دارند، نمادهايى كه از تجليات الهى در واقعيت متناهى حكايت

ماننـد  ؛سطح ثانوی نمادهايى هستند كه از محكى نمادهای دينى حكايت دارند

  1. ...آب، آتش، نور، دريا و

 از كتـاب مقـدس »خدا شبان من است«عبارت  ، دربندی  اين تقسيمپايۀ بر 

نمـاد  »شـبان«نماد اولى و از گروه نمادهای موجودات غيبـى اسـت و  »خدا«

  2. ثانوی است

اتفاقى، نخستين بـار در  ای كاملاً  يت رمزی زبان دينى و الهياتى، به گونهاهم

منـد  خود در باب وحى در جلد اول الهيات نظام ۀشرح و تفسير تيليش از آموز

  .اشاره شده است

نمادهاى دينى تنها طريقى هستند كـه از رهگـذر «: كند تيليش ابتدا ادعا مى

هرچنـد كـه ديـن  ؛يم اظهـار نمايـدطورمسـتق توانـد خـود را بـه آنها ديـن مى

تواند خود را در قالب اصطلاحات كلامـى و فلسـفى و  طورغيرمستقيم نيز مى به

  3.»هنرى اظهار كند

تيليش پس از بحث در مورد ماهيت نمادها و خصوصـيات آنهـا و تفـاوت 

نمادهـاى دينـى : كنـد محكى نمادهـا ايـن سـؤال را مطـرح مى نماد و نشانه و

                                                            
  . 125؛ صخدا، زبان و معنازمانى؛  اميرعباس على. 1

  . 135صهمان، . 2

   .39، ص19؛ شرفتمع، فصلنامۀ »معنى و توجيه نمادهای دينى«پل تيليش؛ . 3
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توان به محكى نمادهـاى  كنند و چگونه مى چيزى اشاره مى طورخاص به چه به

دينى دسـت يافـت؟ بـه عبـارت ديگـر آيـا مـا راه غيرنمـادينى بـراى بيـان 

بودن محكى و مرجع نمادهاى دينى داريـم؟ آن راه كـدام اسـت؟ در  غيرنمادين

تلاش براى پاسخ به اين سؤال، او دو روش پديدارشناختى و وجودشـناختى را 

هاى هريك از ايـن دو، در  د و به تحليل اين دو روش و محدوديتنك مطرح مى

  .پردازد مذكور مى پرسشپاسخ به 

برد و  تيليش زبان متعارف لفظى و غيرنمادين را در مورد خداوند به كار نمى

بر اين باور است كه چون دين و ايمان همان وابستگى واپسين اسـت، بنـابراين 

كنـد  زبان نمـادين تنهـا بـه مـا كمـك مى. گرفت تنها بايد از زبان نمادين بهره

اما به هيچ روی بر واقعيتى در خداوند دلالـت  ؛مواجهه با خداوند را تجربه كنيم

  . ندارد

كـه  چنان ؛دانـد دينـى مى ۀهای ابـراز تجربـ نرمن گيسلر نماد را يكى از راه

 ۀتجربـهای ديگـر ابـراز  ر دينى و اعتقادات جزمى دينى را از راهياسطوره، شعا

هـا را در شـمار ابزارهـای غيرزبـانى  البتـه نـرمن ايـن ابزاره(شناسد  دينى مى

 :نويسـد دهد و در بيان نماد مى او هريك از اين ابزارها را توضيح مى. )آورد مى

ر و هم يای برای فرانمودی دين است كه هم شامل شعا نمادها اصطلاح گسترده«

   1.»گردد شامل اسطوره مى

هايى غيرشـفاهى  نمادهـا شـكل« :نويسـد كينگ مى. ال. بليواو به نقل از د

   2.»هستند كه ورای خودشان اشاره دارند
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و  ددانـ مىای از زبان نمادين  كه ارنست كاسيرر زبان اسطوره را شاخه چنان

و  كـرداساطير تفسـير  ۀبه وسيل توان را مىطبيعى  ۀبر اين باور است كه هر پديد

در  وهمـ. شـوند ناميـده مى »اسـطوره«دينى  های گزاره جهتهمين  بهدرست 

تـوان آن  داند كـه مى موردی ديگر زبان دين را شكل خاصى از زبان نمادين مى

  . را زبان اسطوره ناميد

هـای جمعـى يـك قـوم و بيـان  شماری اسطوره را بازتاب نمـادين ارزش

اسـطوره بـرای  گـروه،در نگاه ايـن  1.دانند مشترك و بيشتر غريزی واقعيت مى

دارد؛ زبانى كه قادر به انتقـال نياز ها و فرهنگ يك قوم به زبان  انعكاس ارزش

  . امور ذهنى به امور عينى باشد و آن زبان، زبان نماد است معانى اسطوره از

نها را مكفى بـه امـر متعـالى آاما  ؛داند دار مى گيسلر نمادهای دينى را جهت

نمادهـای « :نويسـد يكـل نـواك مىخود به نقل از ما ةييد نظريأو در ت داند مىن

اما پـيش از  ؛شوند جهت خداوند پرتاب مى دينى به تيرهايى شبيه هست كه در

  2.»كنند رسيدن به خدا سقوط مى

نام دارد كه به بـاور برخـى ايـن  »ای اسطوره ۀنظري«ارنست كاسيرر  ۀنظري

 ۀظريـتقرير نخست ن. عرفانى بيان شده است ۀنظريه به دو تقرير مختلف با صبغ

نمـاد  ۀكند و تقرير دوم نظري دينى است كه استيس بيان مى ۀتجرب ۀتجديد خاطر

  . از واقعيت نهايى پل تيليش است

دينـى يـا  ۀتجربـ ۀاستيس كاركرد اساسى زبان دينى تجديد خاطر ۀدر نظري

 »خدا واحـد اسـت«برای نمونه . رمق ناشى از تجربه است های بى تجديد پژواك

                                                            
  .325ص ؛راهنمای رویکردهای نقد ادبی ؛ويلفرد ال گورين. 1

  .345؛ صدین ۀفلسفنرمن گيسلر؛ . 2
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هاسـت يـا  تفاوت ۀشدن هم مطلق تجربه و احساس برچيده وحدت ۀبرانگيزانند

 ۀبخـش و پرشـور تجربـ احساس لـذت ۀبرانگيزانند »داشتنى است خدا دوست«

  . خداست

آنهـا  ۀهای دين نماد واقعيتى نهايى است كه دربار تيليش نيز گزاره ۀدر نظري

  . حقيقى داريم ۀتوان گفت و تنها يك گزار طورحقيقى چيزی نمى به

های اسطوره را  مايه بر اين باورند كه در مواجهه با اسطوره بايد درونبرخى 

مايه بايد زبان خاص اسطوره را فرا  نه ظواهر را و برای رسيدن به درون ،گرفت

  . همان زبان نماد و رمز است ،گرفت كه زبان خاص آن

ر دينـى، يكند كه شـعا دينى بيان مى ۀچهار راه برای ابراز تجربر نرمن گيسل

خواند و  او اسطوره را يك نماد مى. ماد، اسطوره و اعتقادات جزمى دينى استن

  1. بر نماد خواندن اسطوره تأكيد بسيار دارد

ابـراز  ۀها را شايسـت درست از همـين رو تيلـيش تنهـا نمادهـا و اسـطوره

توانـد در معنـای  ديگری نمى واژۀكه هيچ  ای گونه به ؛داند ى ما مىيوابستگى نها

  . ين متعلق را فوق معمول ابراز داردمعمولش ا

هرچند  ؛برخى بر اين باورند كه زبان دينى به مثابه زبان، بيشتر استعاری است

زبان استعاره دال بر طرز . شود ندرت يافت مى جملات غيراستعاری نيز در دين به

خداوند يا حيات اسـت و از آن جهـت كـه ايـن  دربارۀ تلقى و موضع فرد معتقد

 كاربسـت آنهـا در مـورد خداونـد حتمـاً  ،بافت انسانى ريشه دارنـدجملات در 

برای نمونـه ابرهـارد يونگـل، سـلى مـك فيـگ و زنـت  ؛استعاری خواهد بود

تنها زبان  سلى مك فيگ نه 2. ساسكيس در شمار طرفداران اين نظريه قرار دارند

                                                            
  . 346صهمان، . 1
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بيشـتر  بودن زبـان ديـن استعاری1. شناسد بلكه الهيات را نيز استعاری مى ،دينى

بودن زبان دين است كه آكوينـاس مطـرح كـرده  معنا يا مشترك لفظى مدافع تك

  2.است

برخى بر اين باورند كه دين برای بازگويى معارف خويش ناگزير از استفاده 

  .از زبان نمادين است

  هاى نمادهاى دينى ويژگى) الف

به بـاور ايـن . كنند برخى نمادها را به نمادهای بازنما و غيربازنما تقسيم مى

عنوان نماد هستند و در برابر آنها نمادهای  ۀحق شايست نمادهای بازنما به ،گروه

بـه كـه مانند نمادهای رياضى يا منطقى  ؛هستند ۀغيربازنما كه تنها در حد نشان

  . نام نماد نيستند ۀهيچ روی شايست

گويد و بـه  خصوصيات نماد سخن مى ۀبر اين اساس وقتى پل تيليش دربار

نمـادين سـخن  ۀدان استيور در مورد شش طريق ممكن برای بيـان نظريـ ۀفتگ

جـدايى ... نشانه، مجـاز و گويد و كوشش فراوان دارد كه ميان نماد و علائم، مى

خصوصـيات . نـه غيربازنمـا ،نمادهای بازنماست اومقصود  ،مفهومى ايجاد كند

  : اند از نماد در نگاه تيليش عبارت

 ،ى در هر شكل و قالبى كه بروز و ظهور يافته باشـندتمامى نمادهای دين. 1

اما بايد به اين نكته توجه داشت كه نمادهای دينى خـود  3؛از خدا حكايت دارند

                                                            
  . 242ص همان،. 1

  .237ص همان،. 2

امـا  ؛كنند د نمادهای دينى مانند ديگر نمادها مراتبى از واقعيت را آشكار مىبه تعبير تيليش هرچن. 3

انـد و  اين واقعيت همان ساحت امر مقدس است و درنتيجه نماهـای دينـى نمادهـای امـر مقدس

نمادهـای . همـانى نيسـت اما اين شراكت به معنى يكسانى و اين ؛ندا نمادها در اين تقدس شريك
  
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بنـابراين در تفسـير . كننـد را در معنای لفظى نفى و در معنای متعالى اثبـات مى

همسـان معنـای نا معنای همسـان و ثانيـاً  كه اولاً  دقت شودنمادهای دينى بايد 

نه مدلول  ،ى نماد دينىيمورد توجه قرار نگيرند و بيشترين توجه به معنای ماورا

در ايـن  نشـود، توجهىويژگى اصلى نماد دينى  به مطابقى صورت گيرد كه اگر

صورت نماد دينى تنها امری دنيوی خواهد بود و به هيچ روی از امور مـاورايى 

يـك  :و معنا را در خود نهفته داردبه عبارت ديگر نماد د 1.حكايت نخواهد كرد

معنا همان مدلول ظاهری نماد است و معنای ديگر آن معنـای نهفتـه و نمـادين 

مدلول غيرظـاهری بسـيار پيچيـده . است كه در ورای معنای ظاهری قرار دارد

تنهـا از طريـق زبـان نمـادين  ،است و به جهت فراتری از ماده و محسوسـات

تنها معنای بـاطنى مـراد اسـت و  ،ر نمادهای دينىرو د ازاين ؛درخور بيان است

مدلول غيرمطـابقى . معنای ظاهری به هيچ شكلى نبايد ملاك و معيار قرار گيرد

يعنى كاركرد نماد نوعى  ؛شود نماد، خدا يا چيزی است كه جايگزين خداوند مى

  2. شناخت خداست كه مستلزم پيوند و ارتباط قلبى با اوست

اهری زبان نمادين به هيچ روی نبايد مـورد توجـه و بر اين اساس معنای ظ

نكه تمام دين به زبان نمادين بيان شده باشد يا بخشـى آاعم از  ،ملاك قرار گيرد

  . زبان نمادين داشته باشد ،از دين كه الهيات است

زبان نمادين سبب پديداری يك تفاوت عمده ميان نماد و  ۀخصوصيت يادشد

                                                            
  

پل تيلـيش؛ (ستند و امر مقدس فراتر از تمامى نمادهای امر مقدس است دينى همان امر مقدس ني

  .)67ص ؛الهیات فرهنگ

هـای  پژوهش ۀ؛ نشـري»زبان نمادين از ديدگاه پل تيليش«ايلخانى؛ محمد هاشمى و  ميرسيدمهدی . 1
  .14، ص210ش ؛فلسفی

علـى  .155، ص25ش ؛الهیات و حقـوق ۀ، نشري»باب زبان وحى«نقد و بررسى زبان نمادين در . 2

   .107، ص1381 ،»خدا، زبان و معنا« زمانى،
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اما  1؛ندا ه در ا شاره به ماورای خود با يكديگر مشتركنماد و نشان. شود نشانه مى

دلالت نشانه بـر محكـى . متفاوت از يكديگرند ،از جهتى كه بسيار هم مهم است

 ،كه دلالت نماد بر محكـى درصورتى ؛خود تنها و تنها قراردادی و اعتباری است

اوت نشانه و تف ۀدو سوسور دربار. شود بسيار فراتر از قرارداد و اعتبار تعريف مى

نشانه دالى است كه به قرارداد اجتماعى يا وضع با مـدلول خـود : نويسد نماد مى

اما نماد دالى است كه  ؛ارتباط دارد و اين ارتباط برآمده از همانندی آن دو نيست

 ؛با مدلول خود هماهنگ است و دلالتش بر مدلول خود قراردادی و وضعى نيست

   2. فردی حكايت دارد ۀواسط بى ۀانديش بلكه مانند استعاره و مجاز از

توجهى به اين  بى خاطربه باور تيليش افول معنويت در عصر جديد بيشتر به 

شـود و  در عصر جديد بيشتر به ظـواهر ديـن توجـه مى. خصوصيت نماد است

  3.شود درنتيجه معنويت به فراموشى سپرده مى ؛شود ژرفای دين به هيچ گرفته مى

ها  كه نشانه درصورتى ؛ندا شريك ،يتى كه به آن اشاره دارندنمادها در واقع. 2

برای  ؛مشاركت ندارند ،كنند در واقعيت و قدرت چيزی كه بدان اشاره مى گاه هيچ

 ،گـر آن اسـت نمونه پرچم به عنوان يك نماد در قدرت و عظمت ملتى كه نمايان

ى اقتـدار نيـز در واقعيـت عينـ ،اين نماد افزون بر اشاره به اقتـدار. شريك است

بودن پـرچم خـود  برافراشـته در برابررو مردم هر كشوری  ازاين ؛تأثيرگذار است

 ؛دهنـد كنند و برای برافراشته مانـدن پـرچم خـود جـان مى ابراز احساسات مى

از اقتدار ملى يك ممكلت و قدرت مـردم  ،نيز به عنوان يك نماد »شاه«كه  چنان

از اعتبار  ،ی ربانى به عنوان يك نماد دينىدر عشا »نان و شراب«گيرد و  بهره مى
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د و در برابـر نـبر سـود مى )آخرين شام حضرت عيسى(و معنويت محكى خود 

كند كه يكسره بـا خـود آن نشـانه  يزی دلالت مىچبر » ميز« ۀای مانند واژ نشانه

  . مغايرت دارد

 ؛آفـرين اسـت نماد در آشكارسازی برخـى از سـطوح واقعيـات نقـش. 3

و  1كه بدون نماد آن سطوح به هيچ روی درخور مشاهده نخواهد بـود یا گونه به

ى كه هاي آن واقعيت قطعاً  ،را بيان كنيم ها اگر بخواهيم به زبان ديگری آن واقعيت

آن واقعيات و مضامينى نيست كـه بـه زبـان  ،به زبان علمى يا فلسفى بيان شده

  : نويسد باره مى تيليش دراين. شود نمادين بيان مى

كند كه كـلام غيرنمـادين بـرای  ای از واقعيت را عيان مى ر نماد مرتبهه

بگذاريد اين نكته را بر حسب نمادهای هنـری . آن بسنده و رسا نيست

هرچه در پى رسوخ در معنـای نمادهـا بـرآييم، . تفسير يا تشريح كنيم

كردن مراتب واقعيت يكـى از كاركردهـای  بريم كه نمايان بيشتر پى مى

عيـت عيـان قدر شعر، هنر تجسمى و موسيقى مراتبـى از وا هنر است؛

اگـر ايـن . آيند د كه به هيچ طريق ديگری به دسترس ما در نمىوش مى

های هنری خصـلتى  گمان آفريده واقع كاركرد هنر است، پس بى امر به

المثل فرض كنيم شما مضـمون يكـى از تابلوهـای  و فى نمادين دارند

ای جـز از طريـق ايـن تـابلوی  نين تجربهچ. روبنس را دريافته باشيد

  2.روبنس به شما دست نخواهد داد

نماد افزون بر آشكارسازی ابعاد واقعيت بيرونى، ابعاد وجودی شخصـى . 4

بيند  به اين جهت تيليش نمادهای دينى را تيغى دودم مى ؛دكن ما را نيز نمايان مى
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ديگـر آن از ابعـاد  هـا را در پـى دارد و دم كه يك دم آن آشكارسازی واقعيت

هرچند در اين ميان كسانى وجود دارنـد كـه نمـاد  ؛دارد وجودی ما پرده بر مى

مريكـای آويژه در  بـه فراوانـىكه شمار  چنان ؛توان گشودن روح آنان را ندارد

  1. اعتنايند بى ان هستند كه به هنرهای تجسمى كلاً تپروتس

بلكـه از  ؛صـدی نيسـتندطوركامل امـوری ق ها به خلاف نشانه نمادها بر. 5

گيرند و به باور تيليش زهدانى كه نمادها از  ناخودآگاه فردی يا جمعى شكل مى

ناخودآگــاه گروهــى يــا ناخودآگــاه جمعــى يــا عنــاوينى  ،شــوند آن زاده مى

شـود و اگـر  ده نمىيـدست است و درنتيجه هيچ تعمدی در ابداع نمادها د ازاين

د كـه شـو اين ابداع زمانى به نماد مبـدل مـى ،كسى هم به دنبال ابداع نماد باشد

تيلـيش  رو ايـناز 2.دنـو به آن آری بگوي رندناخودآگاه جمعى بر آن صحه گذا

و تمـامى امـور غيبـى و ناخودآگـاه  شناسد مىقلمروی نمادها را بسيار وسيع 

  .بنيد انسان را در قلمرو نماد مى

ای  بـيش از رابطـههـای  نمادهـا رابـط«: نويسد باره مى جان استيور دراين 

كلماتى مانند چـراغ  ؛دارند ،كنند اختياری يا قراردادی با آنچه از آن حكايت مى

  3.»ند، هيچ ارتباط ذاتى ندارندا قرمز يا عدد با مدلولى كه اين كلمات نماينگر آن

در بسـتر و  ،نمادها مانند تمامى موجودات زنده حيـات و مـرگ دارنـد. 6

 4؛رونـد ها از ميـان مى و با رفتن شرايط و زمينـهيابند  شرايط مناسب حيات مى

توان استوار بر علوم طبيعى يا تاريخى از ميان بـرد و بـه  بنابراين نمادها را نمى
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  :برای نمونه. نقد و بررسى گرفت

 ها اولاً  بودن مريم مقدس به آن جهـت اسـت پروتسـتان زوال نماد باكره. 1

 داننـد و ثانيـاً  د ميـانجى مىپيوند خاص و مسـتقيم بـا خداونـد را نفـى وجـو

نه آنكه زوال ايـن نمـاد  ؛شناسند نبودن را ناسازگار با پارسايى و زهد نمى باكره

  .»مقدس فاقد دليل تجربى است ۀها در مورد باكر حرف«ن جهت باشد كه آبه 

نـه بـه  ؛مرگ نماد تولد عيسى از مادری باكره نيز به جهت ارتداد اسـت. 2

  . نآبودن  های تاريخى و افسانه دليل ناسازگاری پژوهش

تـوان يـك نمـاد را  پـذير نيسـت و نمى سـازی نمادهـا امكان جايگزين. 7

ها جــايگزينى  كه در مــورد نشــانه درصــورتى ؛جــايگزين نمــاد ديگــری كــرد

نمـادين  ۀديگـری را جـايگزين واژ واژۀتوان  برای نمونه نمى ؛پذير است امكان

را در صورت مناسبت بيشـتر جـايگزين  توان چراغ آبى اما مى ؛كرد »خداوند«

  . چراغ سبز كرد

ادگار مورن پس از تعريف دو گونه نماد، خصوصيات نماد به معنـای دوم را 

  :كند گونه بيان مى اين ،كه به معنای نماد متعارف نزديك است

و چـون  1اسـتهمانى ميان خود و محكـى خـود  اين ۀنماد حاوی رابط. 1

ماد دينى، خدا يـا جـايگزين خداونـد اسـت كـه محكى يا مدلول غيرمطابقى ن

گفـتن نمـادين از آن محكـى  بنابراين راهى جز سخن ،پذير نيست سادگى فهم به

  . وجود ندارد

بـرای نمونـه  ؛دهـد نماد به مخاطب احساس حضور ملمـوس نمـاد مى. 2

صليب برای يك معتقد، مصائب مسيح، مرگ، روز رستاخيز و پيام مسيح را بـه 
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ای از مام وطـن اسـت كـه  جلوه پرست، رد و پرچم برای يك وطنآو همراه مى

  . دكن مىنثار وطن پرست برای برافراشتن آن جان خويش را 

  1. ای از معانى پراكنده را در خود دارد كردن مجموعه نماد توان متراكم. 3

بلكـه بـر  ،نماد نه بر اساس قواعد منطق صوری و نه تفكر تجربى عقلـى. 4

بودن  يعنى در برابر ناملموس ،سازی شناختى در برابر مفهوم تىاساس مقاومت هس

  .گيرد انجام مى

  2. آيد به فهم مى ،محلى كه به آن تعلق دارد ۀنماد در يك جامع. 5 

  زبان نمادين خاص ۀپيشين) ب

منظـر نخسـت . دشـوزبان نمادين بايد از دو منظر بحث و بررسـى  ۀپيشين

زبـان نمـادين بـه معنـای  ۀو نگاه دوم پيشينزبان نمادين به معنای عام  ۀپيشين

  . خاص

چه اينكـه ايـن شـكل از  ؛بلندی ندارد ۀنمادگرايى به معنای خاص پيشين

نخستين بار از سوی شارل بودلر مطـرح  ،نماد كه به نمادگرايى نيز شهره است

شد و پس از پل ورلن و آرتور رمبو با الهـام از بـودلر در رشـد و تعـالى آن 

  . كوشيدند

خاص به عصر پل تيلـيش بـاز  ۀنمادين دانستن زبان دين به گون ۀما پيشينا

شـناخت و بـرای زبـان نمـادين  چه اينكه او زبان دين را نمـادين مى ؛گردد مى

  . كرد خصوصياتى بيان مى
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  خاستگاه زبان نمادين خاص  )ج

. شـود عام و خاص تقسيم مى ۀنماد به دو گون ،كه پيش از اين گفته شد چنان

بودن  اما عوامل نمـادين ؛شود مل نماد عام بيشتر به موارد يادشده خلاصه مىعوا

بلكه همان چيزی اسـت كـه  ؛زبان دين به شكل خاص، متعدد و گوناگون نيست

از آن جهت  خواندن آن اولاً  نگاه تيليش به زبان دين و نمادين. دكن تيليش بيان مى

دلبستگى واپسين را  ثانياً  ؛ناسدش است كه او ايمان و دين را دلبستگى واپسين مى

هيچ راهى برای بيان دلبستگى نهايى غيراز زبـان  بيند و ثالثاً  فوق درك انسان مى

تعالى و  از آن جهت كه خدا و صفات حق ،به اعتقاد تيليش .1.نمادين وجود ندارد

بايد برای طرح آفريـدگار و  ،دلبستگى واپسين از درك و فهم انسانى بالاتر است

درست بـر ايـن اسـاس اسـت كـه  گى نهايى از زبان نمادين سود گرفت ودلبست

خواند و ظاهر كلمـات و جمـلات ديـن را معتبـر  تيليش زبان دين را نمادين مى

  . گويد ها سخن مى و تنها از كمك ظواهر برای رسيدن به واقعيت داند نمى

  نماد انديشى دينى گوناگونسطوح  )د

نمادانديشـى . كنـد ولى و ثـانوی تقسـيم مىتيليش نمادانديشى دينى را به ا

داند كـه بـه صـورت مسـتقيم بـه مرجـع اشـاره دارنـد و  اولى را نمادهايى مى

و آن را  رنـدشناسد كه به نماد اولى اشـاره دا نمادانديشى ثانوی را نمادهايى مى

دو » پروردگار شبان من است«برای نمونه در عبارت . دهند مرجع خود قرار مى

نمـاد اولـى و اصـيل اسـت كـه بـه » پروردگار« ۀواژ :د وجود داردگونه از نما
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نمـادی ثـانوی و مجـازی » شبان«ۀ صورت مستقيم به مرجع اشاره دارد و كلم

  . است كه مرجع آن نماد نخست است

دارای سـه ) متعالى نمادهـای دينـى ۀمرتب(به باور تيليش نمادانديشى اولى 

 : سطح متفاوت ا ست

ى است كه نماد اصلى آن خداوند است كه تصور ما از او متعال ۀسطح اول مرتب

واجد عنصری غيرنمادين است و آن اينكه خداوند واقعيت غـايى خـود وجـود، 

ديگر او موجود برينى است كه  بيانوجود و قوه و قدرت وجود است و به  ۀشالود

 ۀترين صورت موجود است و در اين صورت مشخص خصايص ما در او به كامل

 ۀمواد اين سـطح از نمـاد از تجربـ ،در نگاه تيليش. آن كمال اعلى است ۀبرجست

متعـالى  بـه موجـود» سلبى تلميحى«جهانى گرفته شده و به شكل  انسانى و اين

شخصى و دينى از اين وابستگى نهايى  ۀكه اگر تجرب ای گونه به ؛شود نسبت داده مى

. ابستگى نهايى سخن گفتو ۀتوان دربار به صورت نمادين نيز نمى ،نداشته باشيم

بـه صـورت نمـادين در  خـواهيم مىای از خداوند داريم و  اما وقتى چنين تجربه

 :كنيم در اين صورت دو ساحت متفاوت را تجربه مى ،مورد خداوند سخن بگوييم

 ۀما از خويشتن بـه منزلـ ۀساحت نخست ساحتى كه به طرزی نامتناهى از تجرب

كه چندان با موجوديت ما در مقام اشخاص  رود و ديگر ساحتى شخص فراتر مى

. خطاب و نيايش كنيم »تو« ]ضمير شخصى[تناسب دارد كه قادريم خداوند را با 

به باور تيليش اين دو ساحت بايد در كنار يكديگر نگهداری شود كه اگر عنصـر 

در ايـن صـورت عنصـر  ،من و تـو ۀيعنى همان رابط ،شخصى حفظ گردد ۀرابط

در ايـن صـورت  ،هيم كرد و اگر عنصر نامشروط را حفظ كنـيمالوهى را گم خوا

  . توانيم هيچ نسبتى با خدا برقرار كنيم نمى

گيرد  به عبارتى ديگر تيليش يك عنصری در تصور ما از خداوند در نظر مى
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وجود و قوه و قـدرت  ۀكه نمادين نيست و آن واقعيت غايى، خود وجود، شالود

گيـرد كـه نمـادين  مورد خداوند در نظر مىوجود است و يك عنصر ديگری در 

. ترين شـكل در خداونـد اسـت است و آن وجود صفات و خصوصيات به كامل

 هـای غيرمفيـد يـافتن بحث تيليش تفكيك اين دو عنصر را عامل مهمى در پايان

داند و بر اين اساس آگـاهى بـه واقعيـت نامشـروط  كلامى در مورد خداوند مى

خواند و وجود خصايص و بيان خصوصيات  رنمادين مىكه هست را غي ای گونه به

خواند و در عين حال بر حفظ ايـن  برای آن واقعيت نامشروط را نمادپردازی مى

در ايـن  ،دو ساحت تأكيد دارد كه اگر تنها عنصـر نامشـروط را محافظـت كنـيم

 ۀپذير نيسـت و اگـر عنصـر رابطـ صورت برقراری هيچ نسبتى با خداوند امكان

در  ،د و ساحت نامشروط حفظ نگـرددشومن و تو حفظ  ۀهمان رابطشخصى يا 

 . اين صورت عنصر الوهى را از دست خواهيم داد

سطح دوم از نمادانديشى اولى صفاتى اسـت كـه بـه صـورت نمـادين بـه 

صفاتى چـون قـدرت و علـم و افعـالى چـون  ؛دهيم دلبستگى نهايى نسبت مى

ت غيرنمادين به خـدا نسـبت داده آفرينش و معجزه كه اگر اين صفات به صور

به مهمـلات و  ،با توجه به اينكه اين صفات برآمده از صفات انسانى است ،شود

  1. انجاميدتباهى دين خواهد به شمار گرفتار خواهيم شد و  های بى كج فهمى

سطح سوم از نمادانديشى اولى نسبت افعال به خداونـد بـه زبـان نمـادين  

جهان را به ثمـر «، »او پسرش را فروفرستاده است« ،»او جهان را آفريد«: است

  .... و» خواهد رساند

دوم هم زمانمندی و هم مكانمندی به صورت نمـادين  ۀبرای نمونه در جمل

                                                            
  . 69؛ صالهیات فرهنگپل تيليش؛ . 1
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كه خداوند فراتر از زمانمنـدی و مكانمنـدی  درصورتى ؛به خدا نسبت داده شده

  .قرار دارد

اللفظى بـه  ر معنای تحتيادشده و مانند آن ب های هبه باور تيليش حمل جمل

 ،انجامد و اگر به صورت نمادين تفسير شـوند مى ها هبودن جمل و مهمل بودنلغو

دينى  ۀخدا و انسان را در تجرب ۀترين بيان مسيحى از رابط در اين صورت عميق

  1.خواهيم داشت

 ۀبه بحـث در مـورد مرتبـ ،متعالى نمادهای دينى ۀتيليش پس از طرح مرتب

و در قالـب  تجليات امر الوهى در زمـان و مكـان ۀمرتب(ماندگار  درونى يا درون

بلكـه  ؛داند ايشان بحث تجسد را خاص مسحيان نمى. پردازد مى) انسان و حيوان

  . بحث تجسد رخ داده استپيوسته بر اين باور است كه در اديان غيرتوحيدی نيز 

دانـد و بـر  ىدرونى جدا نم ۀمتعالى را از مرتب ۀتيليش از جهت تاريخى مرتب

غـاز از يكـديگر متمـايز نبودنـد و از همـين آاين بـاور اسـت كـه ايـن دو در 

ای بزرگ يونان و اقوام سامى  اول خدايان اسطوره ۀبود كه در مرحلنداشتن مايزت

يعنى عنصر آيينى  ،دوم نمادگرايى درونى دينى ۀمرتب وردند و درآو هندوان سر بر

مگر تبدل بخشى از واقعيت به محمل امر  ،امر آيينى چيزی نيست« :شكل گرفت

 یدر اين معنـى، آيـين عشـا. ای خاص در شرايط خاص آن هم به شيوه ،قدسى

اند؛ ليكن شايد  ربانى امری نمادين یربانى يا به سخن بهتر، لوازم مادی آيين عشا

اين پرسش حاكى از اين است كه ما بـا چيـزی  "نمادين؟ اموری صرفاً ": بپرسيد

  2. »ايم نمادين، يعنى امری واقعى مواجهبيش از امر 

                                                            
  .72-70همان، ص. 1

  .72همان، ص. 2
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عنصـر ديگـری نيـز در  ،گرايى و آيينى به باور تيليش پس از عنصر اسطوره

: ها بـه نمـاد بـود نمادگرايى درونى دين پديدار شد كه آن تبـديل برخـى نشـانه

آب در  ۀهـا يـا حوضـچ ، شمعامتعلقات خاص بنای كليس بسياری از اشيا مثلاً «

كليسـاهای  هكليساها،خاصـ ۀتوليـك يـا صـليب در همـمدخل كليسـاهای كا

اما در عمل به نماد بدل شـدند؛  ؛اند ه بودهننشا ز صرفاً اجملگى در آغ ،پروتستان

 1.اند هايى كه به نماد بدل گشته نماد خواند؛ نشانه - توان آنها را نشانه  پس مى

    های دينى  های اعتبار نماد ملاك )هـ

نمادهای دينى را در رسايى و نارسـايى آنهـا تيليش ملاك اعتبار و درستى 

معتبر را نمادهـايى نـابينـد و نمادهـای نـاموثق و  دينـى مى ۀنسبت بـه تجربـ

دارای ارزش  و صـرفاً  انـد خـود را از دسـت داده ۀشناسد كه مبنـای تجربـ مى

  . شناختى يا عرفى هستند زيبايى

ارزيـابى  ملاك يادشده با وجود ضـرورت و اعتبـار بـرای ،در نگاه تيليش

های معتبری خـواهيم  صدق نمادهای دينى كافى نيست و ناگزير از كشف ملاك

بر ايـن اسـاس تيلـيش بـرای ارزيـابى . بود كه برای ارزبابى صدق كافى باشد

  :كند نمادهای دينى دو طريق متفاوت بيان مى

خود سـلبى و طريقيـت  ۀهر نمادی كه انداز ،در اين طريق :طريق سلبى. 1

ته باشد، اعتبار و درستى بيشتری خواهد داشت و هـر نمـادی كـه بيشتری داش

طريقيت آن كمتر و از ابهام بيشتری برخوردار باشد، اعتبـار و درسـتى كمتـری 

  .خواهد داشت

                                                            
   .همان .1
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اعتبار و درستى نماد بر اساس ارزش مـواد  ،در اين طريق :طريق اثباتى. 2

ز شخصيت انسانى بهـره برای نمونه نمادی كه ا ؛شود كاررفته در آن تعيين مى به

بـرد،  گيرد، نسبت به نمادی كه از يك حيوان يا درخت يا صـخره سـود مى مى

  . ارزش بيشتری در كشف درستى و اعتبار دارد

  انواع نماد در نگاه تيليش  )و

  : شود عام و خاص تقسيم مى ۀدر نگاه تيليش نماد به دو دست

هـای نمـاد  يژگىنماد خاص، نمادی است كه تمامى خصوصيات و و يك ـ

  . مانند نماد مورد نظر تيليش ؛واقعى را در خود جای داده است

 مانند نشانه ندارد؛نماد عام، نمادی است كه خصوصيات نماد واقعى را  دو ـ

  .علامت و

بندی و تفكيك ميان نماد عام و خاص، تيلـيش تمـامى   استوار بر اين دسته

بـودن زبـان  تمثيلى ۀرای نمونه نظريشناسد و ب نظريات زبان دين را نماد عام مى

آورد و از  را در شمار نمادهای عـام مـى... بودن زبان دين و دين، مشترك لفظى

خـويش را نمـاد بـه  ۀشده در زبان دين، تنهـا نظريـ ميان تمامى نظريات مطرح

تـوان مـانع تحـولات  ولـى از آنجـا كـه نمـى. كنـد معنای خـاص معرفـى مى

نيـز تحـول معنـايى  »نمـاد« ۀهمين تحـولات، واژ و به دليل(شناختى شد  زبان

آنجا كه از اين واژه معناى اصلى  -  نماد را) حقيقى(توان معناى اصلى  مى )يافته

 .دكرتنها با افزودن صفتى حفظ  -  قصد شده باشد

به  - توان آنها را نماد شمرد حق مى و به -اند  نمادهايى كه درخور اين نام

 ،در مقابـل ؛شـوند ناميـده مى» نمادهـاى بازنمـا« تبعيت از پيشنهاد رانـدال،

توان آنها را  نمادهاى رياضى و منطقى كه مى مانند ،اند نمادهايى كه فقط نشانه
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 .ناميد» نمادهاى استدلالى«

هـاى زبـان،  حوزه ،شوند ظاهر مى »نمادهاى بازنما«هايى كه در آنها  حوزه

  .تاريخ، دين و هنرند

	محكى نمادهاى دينى )ز

تعيـين محكـى نمادهـا در  از مباحث مهـم و كليـدی بحـث نمادهـا،يكى 

نمادهای دينى، چگونگى رسيدن به محكى نمادهـای دينـى و معيـار و مـلاك 

درخور اعتماد برای احراز رسـيدن بـه محكـى و بيـان محكـى بـه جملـه يـا 

  . غيرنمادين است های هجمل

نمادهـا سه روش برای رسيدن به محكى نمادها از طريقـى غيـراز طريـق 

  : درخور تصور است

بخش  نتيجه -  ماهيت موضوع خاطربه  -  اين روش: طريق استقرايى يك ـ

چه اينكـه در اسـتقرا، بخـش  ؛دكن نيست و محكى نمادهای دينى را روشن نمى

محدودی از عالم اشيای محدود از طريق مشاهده و استنتاج بررسى و سـنجش 

رود و  ها فراتـر مـى ز محـدوديتكه مقصود از نماد دينـى ا درصورتى شود؛ مى

درست از همين رو نه امر متناهى و نـه هـيچ بخشـى از عـالم روابـط متنـاهى 

  . تواند محكى نمادهای دينى قرار گيرد نمى

طريق پديدارشناختى، امر قدسى را بـه عنـوان  :روش پديدارشناختى دو ـ

امر قدسى در ه ك ای گونه به ؛كند توصيف مى» كيفيتى ناشى از مواجهه با واقعيت«

بلكه  ،نه چيزی در ميان اشيا يا پاسخى عاطفى بدون داشتن بنيادی در كل اعيان

در اين طريق، ذهن به درون امـر قدسـى . كند صفتى به هنگام مواجهه جلوه مى

كنـد و در آن فـانى  نفـوذ مى ،متناهى مجسم شده و قداسـت يافتـه ءكه در شى
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علق دلبستگى نهايى خواهـد بـود و اين امر قدسى در صورت ظهور مت. شود مى

  . قدرت غيرمشروط و نامحدود، متعلق اين دلبستگى قرار خواهند گرفت

گـاه  اما هيچ ؛دكن تحليل پديدارشناختى، معنای نمادهای دينى را آشكار مى

  . گيرد اعتبار نمادها را به بحث و بررسى و پرسش نمى

بـه محكـى  هـای رسـيدن يكى ديگـر از روش: روش وجودشناختى سه ـ

در ايـن روش وجـود انسـان در  ؛نمادهای دينى، روش وجود شـناختى اسـت

روش وجودشـناختى . شـود وابستگى طرفينى با جهـان تحليـل و ارزيـابى مى

كنـد و بـه اضـطرابى كـه بـا  تناهى امر متناهى را از جهات گوناگون تحليل مى

هستى (» وجودخودِ «از  پرسشنمايد و  آگاهى از تناهى همراه است، اشاره مى

، وشـدك ايـن رويكـرد مى. نمايـد ، مبدأ هر چيزى را كه هست، طرح مى)محض

امـر قدسـى و  ۀخاص، يعنى تجرب ۀمحكى نمادانديشى دينى را نه در يك تجرب

وجـود « ۀدارد، بلكه در خصيصـ دلبستگى فرجامينى كه امر قدسى در بر ۀتجرب

 .، بيابد)بدان لحاظ كه هست(در هر چيزى كه هست » مِن حيث هو

موجودى كـه  سودبه  -  به نحوى كه بدان اشاره شد -  روش وجودشناختى

بلكـه  ؛هاى نمادين گفته است، استدلال و محاجه نمى كند آن گزاره ۀدين دربار

نـد و از ك هايش ارائـه مـى شده با توجه به محـدوديت تحليلى از جهان ملاقات

 را )فراتـر رفتـنش خـوداز( »اش خود ـ اسـتعلايى«رهگذر اين تحليل، كيفيت 

 .يابد مى

نمادهاى دينـى  ۀهم) مرجع(د، همان محكى انجام آنچه اين تحليل بدان مى

 .است

، )وجـود محـض( هايى مجازى مانند خودِ وجود توان به اين محكى، نام مى

به معناى امرى كـه شـخص (قدرت وجود، واقعيت نهايى و دلبستگى فرجامين 
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اگر نمادهاى دينى اين كيفيت را در قالـب . داد )به طور نهانى بدان دلبسته است

ى معمولاً مـدعى اسـت كـه محكـى ايـن تكنند، كلام سن هاى الوهى بيان مى نام

  .نمادها از معناى غيرنمادينشان به طور نامتناهى فراتر است

  تيليش  ۀنقد نظري )ح

تيليش از جهات گوناگونى به نقد و سنجش گذاشته شده كه برخى از  ۀنظري

  : اند از ترين آنها عبارت مهم

  : گويى تناقض - يك 

هـای  گويى را گرفتار تنـاقض او ۀآلستون از منتقدان جدی پل تيليش، نظري

های  او نخستين ناسازگارگويى تيليش را در مواجهـه بـا پديـده. داند شديد مى

های طبيعـى نمـادين،  تيليش در مواجهه با اشيا و پديـده. داند طبيعى و خدا مى

اما وقتى در مواجهه بـا خـدای  ؛شناسد م مىنى و خارجى آنها را مسلّ وجود عي

به هـيچ روی حاضـر بـه پـذيرش  ،گيرد تعالى قرار مى طبيعى و افعال حق فوق

  . وجود عينى و خارجى نيست

. دانـد گويى تيليش را در بحث وابسـتگى نهـايى مى دومين تناقض آلستون

ن تمـام جملاتـى كـه در مـورد بود تيليش از يك سو به صورت كلى به نمادين

خدا خـود وجـود «كند و از سوی ديگر عبارت  وابستگى نهايى است، حكم مى

 ؛خوانـد دارد، غيرنمـادين مى را كـه اوج وابسـتگى نهـايى را بيـان مـى» است

كه به حكم كلى تيليش، تمام جملاتـى كـه بيـانگر وابسـتگى نهـايى  درصورتى

خواندن آنها بـه دليـل نيـاز دارد و  ينشوند و غيرنماد نمادين شناخته مى ،است

ايـن  یدليـل مـوجهى بـرای اسـتثنا ،فرار از دور كه در كلام تيليش آمده است

  . عبارت از حكم كلى نيست
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  :گويى مبهم - دو 

 ؛تيليش، ابهام و اجمال اين نظريه اسـت ۀهای مهم نظري يكى ديگر از كاستى

 او ۀو متناقضـى از نظريـهای متفـاوت  كه مخاطبان تيلـيش برداشـت ای گونه به

تيليش را تفسير عرفانى كرده و از نزديكـى ديـدگاه او بـه  ۀشماری نظري. دارند

گروهى ديگـر تفسـير ناسـوتى و  ؛گويند وحدت وجود عرفانى سخن مى ۀنظري

  . ...اند و و الحاد را فراراه خويش قرار داده رندگرايانه دا طبيعت

وابستگى نهايى مـورد «: گويد باره مى آلستون از منتقدان به نام تيليش دراين

كنـد و گـاه امـری عينـى و  شـناختى جلـوه مى نظر تيليش گاه تنها امری روان

شـناختى و عينـى و  دهد و در مواردی نيـز معجـونى از روان وجودی نشان مى

گيـرد  ای از ابهام قرار مى هاله تا آنجا كه كلام تيليش در ؛رسد وجودی به نظر مى

  1.»گردد ناممكن مى او ۀو فهم نظري

   :معرفت نابخشى - سه 

برخـى زبـان نمـادين مـورد نظـر تيلـيش را «: گويد باره مى آلستون دراين

ــت ــند بخــش مى معرف ــ ؛شناس ــا در اصــل نظري ــانه ۀام ــيش نش ــر  تيل هايى ب

نابخشى زبان نمادين وجود دارد و درنتيجه تمامى اشكالاتى كه به زبـان  معرفت

  2.»تيليش نيز وارد خواهد بود ۀنظري بر ،بخش وارد است غيرمعرفت

گونـه  تيلـيش را اين ۀهای يادشده در نظريـ ، نشانهدینزبان كتاب  دۀنويسن

  : كند بيان مى

گويد و ارتبـاط اثبـاتى و نفيـى ميـان  تيليش از برابری ايمان و دين مى. 1

                                                            
1. Alston Williamp; Tillichis Conception of Symbol; pp. 22-26. 

2. Ibid. 
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ايمان و مبادی فلسفى، علمى و تاريخى و درنتيجه امكـان سـنجش و ارزيـابى 

هـای دينـى را ماننـد  او معيار صدق گزاره. ا مبادی يادشده را باور نداردايمان ب

ديگـر را  یهـا های دينـى و گزاره و تعارض ميان گزاره داند نمىها  ديگر گزاره

  . داند ناممكن مى

بودن تعارض ميان انواع گزارها از اين حقيقت پرده  حكم تيليش به ناممكن

نبودن زبان نمادين اسـت كـه  بخش رفتمع ،دارد كه علت اصلى اين حكم بر مى

در اين صورت پرواضح است كه ميان زبان  ،بخش باشد اگر زبان نمادين معرفت

بخشـى  چـه اينكـه معرفـت ؛دين و زبان غيردين ناسـازگاری رخ خواهـد داد

های دينى نيز كه بـه زبـان نمـادين  م است و اگر گزارههای غيردينى مسلّ  گزاره

ميان اين دو گروه از گزاره ناسـازگاری رخ خواهـد  ،بخش باشند معرفت ،است

اسـت كـه  روشن ،بيند بنابراين وقتى تيليش ميان اين دو گزاره تعارض نمى ؛داد

   1.نه زبان غيردين را ،شناسد زبان نمادين را غيرمعرفت بخش مى

های فلسفى، علمى و تـاريخى  بخشى گزاره تيليش از يك سو از معرفت. 2

هـای  ها را متفـاوت از گزاره وی ديگر اين دسته از گزارهگويد و از س سخن مى

بخشـى و  معرفـت هـا در هبنابراين تفاوت اين دو دسـته از گـزار ؛بيند دينى مى

هـای فلسـفى، علمـى و تـاريخى  گزاره. بخشـى آنهـا خواهـد بـود معرفتغير

  2. بخش نيستند های دينى معرفت اما گزاره ؛بخش هستند معرفت

گرايـى كتـاب مقـدس  های دينى را برابر با لفـظ گزاره نمايى تيلش واقع. 3

داند و معنای ظاهری زبـان نمـادين را  گرايى را نادرست مى داند و چون لفظ مى

  . بيند بخش مى های دينى را غيرمعرفت گزاره ،شناسد مطلوب مىنا

                                                            
  . 129-128؛ صزبان دین و قرآنابوالفضل ساجدی؛ . 1
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از  ،تكامـل دارويـن ۀفرينش انسان و نظريـآتيليش در تعارض داستان . 4

بـودن  گويـد و غيرواقعى فرينش در كتـاب مقـدس مىآ استانبودن د غيرواقعى

بلكه در كـل كتـاب مقـدس  ؛كند دينى را به داستان آفرينش محدود نمى ۀگزار

  . داند جاری و ساری مى

بنـابراين  ؛داننـد بخـش مى تيليش، زبان دين را غيرمعرفت ۀموافقان نظري. 5

تيليش زبان  گر فرض كنيمبخشى زبان دين را باور دارد كه ا تيلش نيز غيرمعرفت

تيلـيش نيـز بـه  ۀدر اين صورت طرفـداران نظريـ ،بيند بخش مى دين را معرفت

. كه ايشان چنين حكمى ندارند درصورتى ؛كردند بخشى زبان دين حكم مى معرفت

  . كند بخش معرفى مى برای نمونه راندال از همفكران تيليش زبان دين را غيرمعرفت

 -  و از سوی ديگر - خواند  بان دين را اسطوره مىتيلش در برخى موارد ز. 6

بنابراين از آن جهـت  ؛گويد بودن زبان دين سخن مى در موارد بسياری از نمادين

بخش نخواهد بود  زبان نمادين نيز معرفت ،بخش است كه زبان اسطوره غيرمعرفت

  1.كرد ىنمبودن زبان دين حكم  بودن و اسطوره تيليش به نمادين ،كه اگر جز اين بود

  : توقف بحث خداشناسى - چهار 

زبان نمادين پل تيليش از ناتوانى زبـان ديـن در بحـث  ۀخصوصيات نظري 

دارد و بـه  تعـالى پـرده برمـى شناسى و توصيف صفات خدا و افعـال حـق خدا

  . معطله ۀانجامد، درست مانند نظري تعطيلى بحث در مورد خدا مى

  :نداشتن زبان دين واقعيت - پنج 

كـه  درصورتى ؛دهد تهى نشان مى ها نمادين مورد نظر تيليش، دين را از واقعيتزبان 

  . كنند زبان دين را دارای واقعيت بيرونى معرفى مى های هدينداران تمامى جمل

                                                            
  . 132ص همان،. 1
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   :نابرابری دين و ايمان تيليش و دين و ايمان اصطلاحى - شش 

ايمـان يـا  بـا 1درستر، ايمان مورد نظر تيليش سخنافزون بر اين دين و به 

ای از اعمـال و  تـيلش ديـن را مجموعـه. دين مورد نظر اسلام متفـاوت اسـت

در نگاه تيليش، ايمان . شناسد بيند و ايمان را همان دين سنتى نمى اعتقادات نمى

بودن امـور و بـا نـوعى  نوعى دلبستگى به امور نهايى است كه با احساس قطعى

دن همه چيز برای آن كرايى و فداتسليم محض و غيرمشروط در برابر آن امر نه

همراه است و درست از همين جهت است كه تيليش علم به حقيقت، ايمـان بـه 

احساس شخصى به كسى يا چيزی را در حقيقـت ايمـان و  گزاره، اختيار عقيده

بلكه ايمـان را  ؛كند اما ايمان را در امور يادشده خلاصه نمى ؛بيند آفرين مى نقش

  . خواند نهايى مى همان دلبستگى به امر

و  شوند مىتر شمرده  ند كه از همه مهما تيليش، امور نهايى، امورى ۀدر انديش

البته بايد توجـه . كنند و وجود و عدم ما را تعيين مى رندبراى ما ارزش نهايى دا

عبارت از تمام وجود انسـان اسـت كـه شـامل » وجود«داشت كه مقصود او از 

  2. موضوع نهايى است» بودن يا نبودن«. استو هدف وجود  اشكل، معن

شوند را  دين خوانده مى نگاه خاص تيليش به دين، بسياری از كسانى كه بى

كه منكران خدا نيـز در تعريـف يادشـده چرا ؛در شمار دينداران قرار خواهد داد

  . گيرند و ايشان نيز در هر صورت به نوعى واقعيت نهايى اعتقاد دارند قرار مى

  : ری خدای مورد نظر تيليش و خدای مورد نظر اسلامنابراب - هفت 

بلكه  ؛خدای مورد نظر تيليش، خدايى است كه وجود ندارد و موجود نيست

                                                            
 .است نگاشتهرا به منظور تبيين چيستى ايمان  ویایی ایمانپتيليش كتاب . 1
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سطح وجود ما خواهـد  خود وجود است كه اگر وجود داشته باشد، وجود او هم

بنابر ايـن  1.تواند متعلق دلبستگى ما قرار گيرد گاه نمى بود و در اين صورت هيچ

 ۀشناسـد و تنهـا گـزار ش سـخن گفـتن در مـورد خداونـد را نمـادين مىتيلي

  .داند مى» خدا خودِ وجود است« لۀغيرنمادين در مورد خداوند را جم

بر خدا را به معنای  2»ايس«در جهان اسلام نيز برخى از اسماعيليان اطلاق 

 هم معنايى آن در هـردو مـورد، خاطرو به  دانند مىاطلاق وجود بر موجودات 

  3. دانند اطلاق وجود بر خداوند را صحيح نمى

  نمادگرايى در قرآن 

در غرب دو نگاه متفاوت به زبـان ديـن وجـود دارد كـه  ،كه گفته شد چنان

  . بودن زبان دين غيرشناختاری ديگریبودن زبان دين است و  يكى شناختاری

يـات تمامى آ دربارۀ(در جهان اسلام نيز در مورد زبان قرآن به صورت عام 

 ۀدو نظريـ) آيـات كلامـىآيات مـثلاً برخى  دربارۀ( و به صورت خاص) قرآن

                                                            
توماس جان هى وود در  .است شدهنقد  بسياریتلقى او از مفهوم خدا از سوی متألهان  برای نمونه. 1

، توافق آشكار آن با المجموع مربوط است حيث خدا من ۀتا آنجا كه به آموز«: نويسد اين مورد مى

خدايى . سنتى، منتقدين را از مناقشه در وفاداری آن به سنت كلاسيك منصرف نكرده است ۀآموز

بلكه نفس وجود است و حاوی يك وجه سلبى ديالكتيكى اسـت، آيـا بـاز هـم  ؛كه وجود ندارد

  .)36ص ؛پل تیلیش ؛توماس جان هى وود( »خدای ابراهيم است

ماننـد  ،عـربشناسان  واژهست كه به معنای وجود است و به تصريح نخستين ای عربى ا ايس واژه. 2

كـه در  چنان ؛و به معنای عدم شىء و نبـودن اسـت »لاايس«ليس درواقع مخفف  ،احمد  خليل بن

) بايـد از هرجـا كـه هسـت و نيسـت بيـاوری( »من حيث ايس وليس ءجئى بالشى«قول عرب 

» ايس يويس ايسا«مانند  ؛ز آن مصدر افعالى ساخته شدهنيز ا رسائل کندیدر . استعمال شده است

 مفـاتیح العلـومكـه در  بنـابراين ايـن واژه عربـى اسـت و چنان. )به معنای ايجاد و وجود بخشى(

در اصـل  »ليس«، كه خليل بن احمد گفتهناست و چنا »ليس«اين كلمه در مقابل  ،خوارزمى آمده

  .درآمده است »ليس«به صورت  »ی«و  »ل«تن كردن همزه و پيوس بوده كه با حذف »لاايس«

  . 130؛ صراحه العقل حميدالدين كرمانى؛. 3
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نخست كه عمری بس بلنـد دارد و اجمـاعى ديـده  ۀنظري :كردرديابى  توان مى

دوم كه جديـد اسـت،  ۀبودن زبان قرآن را باور دارد و نظري شود، شناختاری مى

  . بودن زبان قرآن است مدعى غيرشناختاری

در مـورد ( بودن زبان دين به صورت كلـى يـا جزئـى تاریطرفداران شناخ

برخى زبان دين را زبان عرف عام، : شوند به چند گروه تقسيم مى) آيات خاصى

گروهى عرف خاص، تعدادی مشترك لفظى، شماری مشترك معنوی، تعـدادی 

  .دانند مى ...وتمثيل 

رفته و شمار گرايى به شكل كلى آن در قرآن بسيار مورد استقبال قرار گ نماد

 گونـاگونگرايى در سـطوح  پژوهان مـدعى نمـاد از تفسيرگران و قرآن فراوانى

  . قرآن هستند

گرايى به شـكل عـام و خـاص آن در تمـامى آيـات سـخن  برخى از نماد

كننـد،  گرايى عام و خاص در آيات متشابه را مطـرح مى گويند، شماری نماد مى

بودن  ند، گروهـى از نمـادينگرايى در قصـص قـرآن هسـت تعدادی مدعى نماد

  . ...كنند و حروف مقطعه دفاع مى

گرايى در آيات قـرآن در  نماد ،از بحث بخشبنابراين شايسته است در اين 

بندی شـود و هريـك بـه   گرايى خـاص دسـته گرايى عام و نمـاد دو قالب نماد

  . شودصورت جداگانه بحث و بررسى 

  گرايى عام نماد

تمثيـل، مجـاز، (به مصـاديق متعـدد و مختلـف آن گرايى عام با توجه  نماد

ای بس بلند دارد كه در اينجا به برخى  در جهان اسلام، پيشينه...) استعاره، رمز و

  : كنيم از مصاديق نماد عام در جهان اسلام به صورت گذرا اشاره مى
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  گرايى  تمثيل

ای و برای اثبـات مـدع داند مىگرايى را از محسنات عقلى  فخررازی تمثيل

  :، از جملهدكن خويش، دلايلى عرضه مى

های بسـياری از  فخـررازی نمونـه :گيری عرب و عجم از تمثيـل بهره. 1

  1.كند را از تمثيلات عجمى معرفى مى کلیله و دمنهآورد و  تمثيلات عربى مى

فخررازی كاربرد تمثيل در انجيل را بسيار  :گيری از تمثيل در انجيل بهره. 2

كـه شـمار ديگـری از  چنان ؛دكنـ هايى از تمثيلات را بيـان مـى بيند و نمونه مى

و مـدعى  داننـد مىگرايى انجيـل را بسـيار گسـترده  مفسران مانند نسفى تمثيل

  2. در انجيل هستند »امثال«ای به نام  وجود سوره

به عنوان يكى از مصاديق نماد عام در جهان اسلام طرفـداران  3گرايى تمثيل

  .دارد پرشماری

                                                            
  .133، ص2؛ جتفسیر رازیفخرالدين رازی؛ . 1

  .21، ص1؛ جویلأمدارک التنزیل و حقایق التنسفى؛  عبدااللهّٰ بن احمد .2

 ؛شناسـند ا را نيـز تمثيـل مىه المثل دارد كه برخى استعاره، تشبيه، كنايه و ضرب گوناگونىتمثيل انواع . 3

و يك آيه هم  شود نمىرو در كلام برخى مفسران قرآن نيز ميان تميثل و استعاره هيچ تفاوتى ديده  ازاين

 آيـۀ اين رضى شريف كه) 47:  فرقان(» وَ جَعَلَ النهَارَ نشُُوراً «مانند  ؛شود استعاره و هم تمثيل معرفى مى

؛ القـرآن مجـازات فـی تلخـیص البیـان رضـى؛ شريف( كند مى معرفى تمثيل هم و استعاره هم را شريفه

  .)253ص

نخستين بـار از سـوی تومـاس  ،اشتراك معنوی و اشتراك لفظى است ۀگرايى كه حد وسط نظري تمثيل

برخى صفات خداوند نه مشترك لفظى است كه در مـورد  آكويناسبه باور . آكويناس مطرح شده است

نسان به معنای ديگری باشد و نه مشترك معنوی است كه در مورد خـدا و خداوند يك معنا و در مورد ا

به اين معنـا كـه كـاربرد ايـن  ؛گونه صفات تمثيلى است بلكه اين ؛غيرخدا به يك معنا به كار رفته باشد

  . ديگر و در عين حال متفاوت از هم هستندكصفات در مورد خداوند و انسان مانند ي

بلكه تمثيل  ؛تمثيل به معنای لغوی يا اصطلاحى است و نه تمثيل ادبى نه آكويناستمثيل مورد نظر 

  .مورد نظر او به معنای سير مشابه به مشابه است
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هــم در آيــات وحــى بســيار كــاربرد دارد و هــم در كــلام  ،تمثيــلزبــان  

گرايى را  بر اين اساس شمار بسياری تمثيل .يافته است بسيار نمود :معصومان

بخـش و  های قـرآن بـرای انتقـال معـارف بلنـد و حيـات يكى از بهترين روش

و از آياتى چند بـرای اثبـات مـدعای خـويش سـود  دانند مىهدايتگری وحى 

  :برند مى

ونَ «
ُ
ُ الأْمَْثاَلَ للِناسِ لعََلهُمْ يتَذََكر  1:تؤُْتىِ أكُلُهََا كلُ حِينٍ بإِِذْنِ رَبهَا وَ يضَْرِبُ االلهّٰ

هـا را بـراى مـردم  دهد و خـدا مَثـَل اش را هر دم به اذن پروردگارش مى ميوه

  .»زند، شايد كه آنان پند گيرند مى

بنْاَ للِناسِ « َ
ونَ وَ لقَدَْ ضَر

ُ
آنِ مِنْ كلُ مَثلٍَ لعََلهُمْ يتَـَذَكر ْ

و در ايـن  2:فِى هٰذَا القْرُ

  .»گيرند باشد كه آنان پند ؛قرآن از هرگونه مَثلَى براى مردم آورديم

ِ وَ تلِْـكَ « عاً مِنْ خَشْيةَِ االلهّٰ أَيتْهَُ خَاشِعاً مُتصََد
َ
آنَ عَلىَ جَبلٍَ لرَ

ْ
 لوَْ أَنزَْلنْاَ هٰذَا القْرُ

ونَ 
ُ
ر اسِ لعََلهُـمْ يتَفَكَـ  اگـر ايـن قـرآن را بـر كـوهى فـرو 3: الأْمَْثاَلُ نضَْرِبهَُا للِنـ

ديدى و  پاشيده مى ازهم] و[را از بيم خدا فروتن ] كوه[آن  گمان بىفرستاديم،  مى

  .»باشد كه آنان بينديشند ؛زنيم ها را براى مردم مى اين مَثلَ

هـا را  و ايـن مَثـَل 4: رِبهَُا للِناسِ وَ مَا يعَْقِلهَُا إِلا العَْـالمُِونَ وَ تلِكَْ الأْمَْثاَلُ نضَْ «

  .»جز دانشوران آنها را درنيابند] لى[زنيم و براى مردم مى

شود، در  های قرآن سبب تذكر و يادآوری معرفى مى نخست، مثل ۀدر دو آي

 هـارم، تنهـاچ ۀهای قرآنى سبب تفكر و انديشيدن اسـت و در آيـ سوم مثل ۀآي

كـه در روايتـى از امـام  چنان ؛اند های قرآن توانا معرفى شده عالمان بر فهم مثل

                                                            
  .25: ابراهيم. 1

  .27: الزمر. 2

  .21: حشر. 3

  .43: عنبكوت. 4
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  . فهم قرآن خاص عالمان معرفى شده است های مثل 7على

كنـد و يـك گـروه از  آيات قرآن را به چهار گروه تقسـيم مى 7امام على

  1. دنماي معرفى مى »تمثيلات«آيات را 

ن را بسـيار پرفايـده و درخـور تأمـل و تـدبر نيز امثال قرآ 7امام صادق

  .دكن معرفى مى

و  شـود مىم انگاشـته آيات يادشـده، اصـل تمثيـل در قـرآن مسـلّ پايۀ بر 

  : شوند طرفداران وجود تمثيل در قرآن به دو گروه تقسيم مى

بودن زبان قرآن هستند و تمامى آيـات  آنان كه مدعى تمثيلى :گروه نخست

برای نمونه ملاصدرا تمامى قرآن را به زبـان تمثيـل  .سندشنا قرآن را تمثيلى مى

بيند و نسبت قرآن به حقايق را مانند نسبت جهـان مـادی بـه جهـان ديگـر  مى

كه نسبت عوالم اين دنيا به عوالم آخرت از قبيل مثل  چنان اوبه باور . شناسد مى

اسـت  و حقيقت است، نسبت آيات قرآن به حقايق آن نيز از قبيل مثل و حقيقت

در جهان ديگر  ،و درست به اين جهت، حقيقت آنچه در اين جهان موجود است

  2.وجود دارد

كـه روح در  چنان. گونه است به باور ملاصدرا در مورد قرآن نيز وضع همين

آورد  كند و آن را در قالب مثالى درخور فهم در مى خواب حقايق را دريافت مى

توانند حقـايق را بـه  ی اين جهان نيز نمىها كه نيازمند تعبير خواب است، انسان

بلكـه بايـد موضـوع را در قالـب مثـال  ؛صورت صريح و آشكار مشاهده كنند

                                                            
ا اهـل وربع سنن و امثال، وربع فرائض واحكـام ولنـ وربع فى عدونا ربع فينا:  نزل القرآن اربعه ارباع. 1

. 1769، ص9؛ جالـوافیفـيض كاشـانى؛  .80؛ صالمسـائل السـرویهشيخ مفيد؛ ( »البيت كرائم القرآن

  . )258؛ ص7طالب مناقب علی بن ابیمغازلى؛  ، ابن627، ص2؛ جکافیكلينى؛ محمد بن يعقوب 

  . 14، ص2؛ جالکریم تفسیر القرآنملاصدرا؛ . 2
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و درسـت بـه ايـن  1مشاهده كنند و در عالم ديگری به حقيقت امثال پى ببرنـد

  .جهت خداوند با زبان تمثيل با مخاطبان خويش سخن گفته است

مطابق با وضعيت اعراب صدر اسـلام ملاصدرا زبان تمثيلى قرآن را درست 

 ؛كردنـد اعراب صدر اسلام حقايق را تنها از طريق تمثيلات دريافت مى. داند مى

بـا به زبان تمثيل  ،تر مردم ان برای فهم بهتر و دقيقپيامبربه اين جهت خداوند و 

گرايى در جهـان اسـلام،  در نگـاه ملاصـدرا، تمثيـل 2.گفتنـد سـخن مىايشان 

 3.ترين آنها هسـتند خود را دارد كه عرفا و متصوفه از برجسته طرفداران خاص

                                                            
  .159-158ص؛ مفاتیح الغیب همو،. 175-154، ص4ج همان،. 1

  . 380، ص7؛ جتفسیر القرآنملاصدرا؛ . 2

و  رنـدگرايى شديد را در تمامى آيـات قـرآن بـاور دا افزون بر عرفا و متصوفه باطنيان نيز تمثيل. 3

م گرايى را يـك اصـل مسـلّ  تمثيـل ،شيعه های هاسماعيليه به عنوان يكى از فرق. مدعى آن هستند

  . اند حث تأويل و ظهر و بطن قرار دادهانگاشته و آن را پايه و مبنای اصلى ب

جسم انسان مثل، نفس ممثول، دنيـا مثـل،  :در نگاه ايشان كل جهان آفرينش از قبيل مثل و ممثول است

 . آخرت ممثول، خورشيد و ماه و ستارگان مثل و قوای باطنى يا نيروهای نهفته در آنها ممثول
خداوند برای انتقال حقايق دين به مردم، آنها را كلى در نظام آفرينش،  ۀبر اساس اين اصل و قاعد

خويش را از چنگال اين مخلوقات طبيعى رها كند و  دآورد و انسان باي در قالب مخلوقات در مى

 .راه يابد ،ها به ممثولات كه همان حقايق دين است از اين مثال
يت كرد و آنها ادعا كردند بـر تصوير اسماعيليه از مثل و ممثول در جهان آفرينش به آيات قرآن نيز سرا

  .اساس اصل كلى در جهان آفرينش، آيات قرآن نيز مثل است و برای اين امثال ممثولاتى وجود دارد

 : گويد عصر فاطميان مى ۀمؤيد شيرازی دانشمند برجست
 مثل ذلك تحته ممثول  والذی قال فى الكتاب تعالى

 .)15ص؛ المجالس المؤیدیةااللهّٰ شيرازی؛  هبة( عسلهذا الواقصد مما ممثوله دون المثل ذا ابرالنحل 
ترين آنها آيات قـرآن  باطنيان برای اثبات اصل مثل و ممثول در قرآن دلايلى دارند كه يكى از مهم

  : گيرد برای نمونه ابوحاتم رازی از آيات ذيل برای اثبات مثل و ممثول در قرآن بهره مى ؛است

قدرها فاحتمل السيل زبدا رابياً و مما يوقدون عليه فـى النـار أنزل من السماء ماء فسالت أودية ب«

ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب االلهّٰ الحق و الباطل فأما الزبد فيذهب جفاء و أما ما ينفـع 

 ).17: رعد( »الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب االلهّٰ الأمثال
  
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  

آنها سيلابى جاری شـد، سـپس  ۀای به انداز خداوند از آسمان آبى فرستاد و از هر دره و رودخانه

آوردن زيورآلات يا وسايل  دست برای به ]ها كوره[سيل بر روی خود كفى حمل كرد و از آنچه در 

خداوند حـق و باطـل را  - آيد هايى مانند آن به وجود مى افروزند نيز كف زندگى، آتش بر آن مى

در  ،رسـاند ولى آنچه به مـردم سـود مى ؛شوند ها به بيرون پرتاب مى اما كف - زند چنين مثل مى

 .»زند خداوند اين چنين مثال مى .ماند زمين مى
فنا للناس فى هذا القرآن من كلّ مثل فأبى أكثر الناس إلاّ كفوراً «

ّ
مـا در ايـن ): 89: اسراء( ولقد صر

 .»اما بيشتر مردم جز انكار، ابا داشتند ؛ای آورديم قرآن برای مردم از هرچيز نمونه
فنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل و كان الإنسان أكثر شىء جدلاً «

ّ
و در اين قرآن ) 54: كهف( و لقد صر

 .»پردازد ولى انسان بيش از هرچيز به مجادله مى ؛ايم از هرگونه مثلى برای مردم بيان كرده
علمون أنهّ الحقّ من ربهّـم إنّ االلهّٰ لايستحيى أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا في«

و أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد االلهّٰ بهذا مثلاً يضلّ به كثيراً و يهدی به كثيراً و مـا يضـلّ بـه إلاّ 

كند؛ آنان كـه  شرم نمى ،خداوند از اينكه به پشه و حتى كمتر از آن مثال بزند): 26: بقره( الفاسقين

پروردگارشـان و امـا آنهـايى كـه راه كفـر  سویيقتى است از دانند كه آن، حق مى ،اند ايمان آورده

خدا جمـع زيـادی را بـا آن  ،منظور خداوند از اين مثل چه بوده است؟ آری: گويند مى ،اند پيموده

 .»دنماي ولى تنها فاسقان را با آن گمراه مى ؛كند گمراه و گروه بسياری را هدايت مى
هايى است كه مـا  اينها مثال): 43: عنكبوت( ا إلاّ العالمونو تلك الأمثال نضربها للناس و ما يعقله«

 .»كنند زنيم و جز دانايان آن را درك نمى برای مردم مى
 و كلاّ ضربنا له الأمثال و كلاً تبرّنـا تتبيـراً . و عاداً و ثمودا و أصحاب الرسّ و قروناً بين ذلك كثيراً «

 ،قوام بسيار ديگری كه در ايـن ميـان بودنـدقوم عاد و ثمود و اصحاب رسّ و ا): 39ـ38: فرقان(

اعـلام ابوحـاتم رازی؛ ( » ها زديم؛ همگى را نـابود كـرديم هلاك كرديم و برای هريك از آنها مثال

 .)97ـ  95ص ؛النبوة
 ؛هايى قرار داد كه بـر ممثـولات دلالـت دارد خداوند برای شما مثال«: نويسد ديگری مى ۀنويسند

: زمـر" (و لقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كلّ مثـل لعلهـم يتـذكرّون": فرمايد زيرا خداوند مى

خداوند ممثولات را پنهان كرد و امثال را راه شناخت ممثولات قرار داد تا به اين وسيله شما  ):27

 .)116، ص2؛ چسرائر واسرار النطقاءبن منصور يمن؛  جعفر( »را امتحان كند
درنتيجه ظاهر  ؛خواند شريعت را مثل و حقيقت را ممثول مى ناصرخسرو داعى ديگر اسماعيليه نيز

قـدرت خداونـد و  ۀدهنـد حال ثبات و نشـان بيند و باطن را در را در حال دگرگونى و تحول مى

 .14ص؛ اسـلامی فۀتـاریخ فلسـهـانری كـربن؛  ( نـه ممثـولات ،درنتيجه نسخ آنها در امثال است

 .)110ص ؛اعلام النبوةابوحاتم رازی؛ 
ابوحـاتم رازی . آسمانى و سخنان پيامبران الهى به كار رفته است های باو ممثول در تمام كتمثل 

  
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  

سخنان انبيای الهى از قبيل امثال است؛ از همين رو الفاظ آنهـا بـا يكـديگر «: گويد باره مى دراين

نان اند در معـانى سـخ انبيا خود از مردم خواسته. اما معانى آن سخنان يكى است ؛ناسازگار است

؛ اعـلام النبـوةابوحـاتم رازی؛ (ايشان بحث شود تا مردم به عدالت و راسـتى ايشـان پـى ببرنـد 

كنـد  گيری از آيات انجيل، وجود امثال و ممثـولات را در انجيـل اثبـات مى همو با بهره. )94ص

 .)103ـ98همان، ص: ك.ر(
امـا حقـايق آن  ؛اسـازگارندظاهر با يكديگر ن آسمانى و از آن جمله قرآن، به های باامثال در كت

زيرا امثال قرآنى مانند اين مثال عرفـى  ؛تابد گونه ناسازگاری را بر نمى معانى بلند آن هيچ امثال و

اگر از جمعى كه به راسـتگويى، ورع، عقـل و قـدرت : گيرد است كه بسيار مورد استفاده قرار مى

مگـر  ،گويد من نديـدم يكى مى ،سش شودپر ،اند خانه ديده آنچه آنها درۀ دربار ،ندا تمييز معروف

مگر يك  ،گويد من نديدم ای و سومى مى »قاروره«مگر  ،گويد من نديدم ديگری مى ،را» نعجه«يك 

امـا  ؛دهند و پاسخ آنها با يكـديگر ناسـازگار اسـت اينجا هريك از اين افراد پاسخى مى. »بيضه«

هريـك از ايـن زن تعبيـری دارد؛ يكـى  .انـد خواهند بگويند در خانه زنى ديده درواقع همگى مى

 .»بيضه«و سومى » قاروره«ديگری  ،»هنعج«
 ؛كنـد حال اگر شخص ناآگاهى پاسخ ايـن افـراد را بشـنود، ايشـان را بـه دروغگـويى مـتهم مى

در  ،)بز ميش( د نعجهوها از قبيل امثال است؛ چه اينكه به زن در قصه داو كه تمام پاسخ درصورتى

 .اطلاق شده است) تخم مرغ( و در شعر شاعر، بيضه) جام بلورين( هقارور 9سخن پيامبر
 : عبارت است از ،دی كه برای مثل و ممثول در نظام فكری اسماعيليه آمده استياز جمله فوا

فكری اسـماعيليان اسـت، بـر  ۀترين شاخص ريزی بحث ظاهر و باطن و تأويل قرآن كه مهم پى. 1

 .مبانى و معيارهای عقلى ۀپاي
زدودن آنچه گروهى ناسازگاری آيات قرآن با يكديگر يا آيات قرآن با آيـات كتـاب مقـدس . 2

 »وَمَا قَتلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلكَِـن شُـبهَ لهَُـمْ «شريفه  ۀكنند ميان آي برای نمونه برخى ادعا مى. دانند مى

 ىصليب كشيدن عيس دارد، با آيات كتاب مقدس كه در بهدلالت كه بر عروج عيسى ) 157: نساء(

اين ادعای ناسازگاری با اعتقاد به مثل و ممثول به هيچ روی جای . ناسازگاری است ،ظهور دارد

امـا  ؛ناسازگاری وجود دارد ،زيرا ميان آيات قرآن و آيات كتاب مقدس كه مثل است ؛طرح ندارد

 همـان منظـور ؛»...هو مـا قتلـو«خوانيم  در قرآن كه مى .ميان ممثولات اين دو ناسازگاری نيست

ِ أَمْـوَاتٌ « آيۀ در كه است چيزی اسـت  آمـده) 154: بقـره(»...وَلاَ تقَوُلوُاْ لمَِنْ يقُْتلَُ فِـي سَـبيلِ االلهّٰ

 ).168ص ؛النبوة اعلام رازی؛ ابوحاتم(
مثل و ممثول تأثير عميقى در نظام فكری اسماعيليه و پالايش و بازيافـت  ۀاعتقاد به اصل و قاعد

های كلامى و فقهى ايشان با مسـلمانان ديگـر  كه گاه ميان انديشه ای گونه به ؛ان داردباورهای ايش

ايـن مهـم صـورت . ددرگـ هـا بسـيار برجسـته مى شود و تفاوت رنگ مى نقاط اشتراك بسيار كم
  
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مقبـول و گسـترده در جهـان  ۀگرايى متصوفه و عرفا يك رويـ تمثيل وبه باور ا

تعالى بر عالم دنيا  خواندن نزول فيض وجود از سوی باری و تمثيلى استاسلام 

و صـفت خوانـدن د های حضرت حق و تمثيلى و عالم آخرت و تعبير آن به قدم

 ،به دو دست خداونـد جمال و جلال الهى و فرشتگان عقل و نفس و تعبير از آن

  . تنها با همين الگو درخور بررسى و سنجش است

پژوهــى علامــه  تنها در ســخنان ملاصــدرا بلكــه در قرآن گرايى نــه تمثيــل

. دشو آن، آيات قرآن تفسير مىپايۀ م شناخته شده و بر طباطبايى نيز امری مسلّ 

باور علامه طباطبايى تمثيل، تشبيه معقول به محسوس با هدف تفهيم مراد بـه به 

قـرآن را دارای دو وجـود متفـاوت  تفسـیر المیـزان ۀنويسـند. مخاطب اسـت

وجود نخست ماورايى و لاهوتى كـه در لـوح محفـوظ وجـود دارد و  :داند مى

نظرگـاه  در. وجود دوم لفظى و ناسوتى كه در اختيار بشر قرار داده شـده اسـت

ريزی آن در الفاظ بشری، بيانات لفظى  علامه، جايگاه بلند معارف قرآن و قالب

كه در عرف بشری نيز معارف بلند و عميق به  چنان ؛دهد قرآن را امثال نشان مى

آيات قرآن در مقايسه : گيرد منظور فهم و درك مخاطبان در قالب امثال قرار مى

چه اينكه فهم عموم مردم تنهـا برآمـده از  ؛دشو با معارف الهى امثال شناخته مى

امور محسوس و مادی است و انتقال معارف عميق و معانى بلند قرآن در قـالبى 

                                                            
  

های متفاوتى كـه بـر  تئمثل و ممثول و امكان قرا ۀقاعد ۀيابد؛ مگر در ساي پذيرد و نمود نمى نمى

 .دشو پذير مى صل امكاناساس اين ا
كشـف  ۀمرحلـ اسماعيليان بر اساس اعتقاد به مثل و ممثول قدرت بازآفرينى خواهند داشت و از

هايدگر و گـادامر، بـه   مانند كنند و گذر مى ،كه ويژگى بارز تفسير و هرمنوتيك رمانتيك است امعن

به دنبال كشف معنای واژگـان  اندر اين مرحله آن. يابند برای آيات قرآن دست مى ابازآفرينى معن

نشينند و باورها و اعتقادات و شريعت  برای آيات مى ابلكه به ساختن معن ؛روند و الفاظ آيات نمى

   .بينند اين راستا هيچ مانعى بر سر راه خود نمى كنند و در خويش را بروز مى

 303نمادين نبودن زبان قرآن    

بنابراين خداونـد معـارف بلنـد  ؛جز امثال برای مردم درخور فهم و درك نيست

دهد تا بشر مادی توان فهم و درك معارف قرآن  قرآن را در قالب امثال قرار مى

  .ن به حقايق ممثل را داشته باشدو رسيد

بودن زبان قـرآن بـه صـورت  اطلاق سخن علامه از اعتقاد ايشان به تمثيلى

بستر اين نظريه و طرح آن در بحـث متشـابهات قـرآن  ولى ؛كلى حكايت دارد

بـودن  ای باشد بر اينكه علامه طباطبـايى تنهـا از تمثيلى تواند نشانه يا قرينه مى

بـودن  كند و به تمثيلى ات يا همان معارف قرآن حمايت مىزبان قرآن در متشابه

معتقـد .... زبان قرآن در موضوعات ديگر مانند اخلاقيات، اجتماعيـات، فقـه و

  .نيست

درخـور تـوجهى از آيـات قـرآن را تمثيلـى  ۀبر اين اساس علامه مجموع

ن امانت الهى بر آسـما ۀداستان سجده بر آدم، هبوط آدم و حوا، عرض. خواند مى

 ؛كند آيات را تفسير مى ،خواند و با توجه به اين واقعيت را تمثيل مى... و زمين و

بلكه مراد ايشان اين است كـه  ؛ها واقعيت بيرونى ندارند اما تأكيد دارد كه تمثيل

ها حقايق معقول و ماورايى را به شكل محسوس برای مخاطبـان آشـكار  تمثيل

 . ندكن مى

بودن  ه، برخى ديگر از مفسران نيز سخن از تمثيلىافزون بر انديشمندان يادشد

ويسانى چون طبرسى، لاهيجـى، نبرای نمونه، تفسير. گويند برخى آيات قرآن مى

اشـاره بـه  ،ذيل را به زبان تمثيل دانسـته ۀشريف ۀزمخشری آي و بيضاوی، طبری

وچرای آسمان و زمين از فرمان الهـى در ظـرف تكـوين و دفتـر  چون پيروی بى

در نگاه اين گروه، مخاطب قرار دادن آسـمان و زمـين پـيش از . بينند مىهستى 

تر پاسخ آسـمان و  آفرينش آنها، فقدان فهم و شعور آسمان و زمين و از همه مهم

ثمُ «: شريفه حكايت دارد ۀبودن زبان آي العقول، از تمثيلى زمين در قالب جمع ذوی
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 دُخَانٌ 
َ
مَاءِ وَ هِى هاً قاَلتَـَا أَتيَنْـَا اسْتوََى إِلىَ الس

ْ
فقَاَلَ لهََا وَ للأِْرَْضِ ائتْيِاَ طَوْعاً أَوْ كرَ

   1.»طَائعِِينَ 

بلكـه در  ،تنها در آيات معارف و برخـى از آيـات آفـرينش گرايى نه تمثيل

االلهّٰ حـوادث  برای نمونه احمد خلـف ؛دارد پرشماریقصص قرآن نيز طرفداران 

ها را  گونـه قصـه های اين و شخصـيت اندد مىقصص قرآن را بيرون از واقعيت 

ای  االلهّٰ قصص قرآن را به تـاريخى، تمثيلـى و افسـانه احمد خلف. بيند فرضى مى

ای است كه حوادث آن واقعـى  تمثيلى، قصه ۀااللهّٰ قص به باور خلف. كند تقسيم مى

  . های آن فرضى است نيست و در عالم خارج رخ نداده و شخصيت

ــ ران، آيــات داســتان آفــرينش را نمــادين و بســياری از مفســ :دوم ۀنمون

داننـد و  های اصلى داسـتان ماننـد آدم، حـوا و شـيطان را واقعـى مى شخصيت

های داستان  و شخصيت كنند مىبودن اصل داستان ديگر  گروهى حكم به تمثيلى

های  هـم اصـل داسـتان و هـم شخصـيت ،سومى ۀدانند و دست را غيرواقعى مى

برای نمونـه رشـيد رضـا تمـامى آيـات داسـتان . ننددا داستان را غيرواقعى مى

فرشتگان را نه يـك  ۀداند و سجد آفرينش را تمثيل و اشاره به ماورای خود مى

  . شناسد بودن روح برای آدمى از سوی خدا مى بلكه مسخر ،رخداد

. گويد بودن آيات سخن مى علامه طباطبايى نيز مانند رشيد رضا از تمثيلى

نت آدم در بهشت، خوردن ميوه ممنوعـه و فـرود آدم بـه ، سكوعلامهبه باور 

انسان، پـيش  ۀدادن جايگاه بلند و شايست زمين، تمثيلى است كه با هدف نشان

كه سجده بـر آدم تمثيلـى بـرای  چنان2 ؛از نزول به زمين صورت گرفته است

نه آنكه سجده بر  ،هاست ب انسانيفرشتگان بر تمام بشر است و آدم نا ۀسجد

                                                            
  .11: فصلت. 1
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  1. باشد ابوالبشر مخود آد

در  او. گرايى بـه معنـای عـام اسـت زمخشری يكى ديگر از طرفداران نماد

اشتراك معنوی و لفظـى را بـر  ۀنظري ذيل،ۀ شريف ۀدر آي» الاسماء« ۀتفسير واژ

ضَهُمْ «: خواند يادشده را تمثيل مى واژۀتابد و  نمى
َ
هَا ثمُ عَر وَ عَلمَ آدَمَ الأْسَْمَاءَ كلُ

  2.»ى المَْلاَئكِةَِ فقَاَلَ أَنبْئِوُنىِ بأَِسْمَاءِ هؤُلاءَِ إِنْ كنُتْمُْ صَادِقِينَ عَلَ 

دانند كه  آيات ديگری را نيز تمثيلى مى ،گرايان افزون بر آيات يادشده تمثيل

 دُخَانٌ فقَاَلَ لهََـا وَ لـِلأْرَْضِ « ۀشريف ۀنها آيآيكى از 
َ
مَاءِ وَ هِى اسْتوََى إِلىَ الس ُثم 

هاً قاَلتَاَ أَتيَنْاَ طَائعِِينَ 
ْ
  .است 3»ائتْيِاَ طَوْعاً أَوْ كرَ

شدت با آن مخالفـت  و به دانند نمىآنان كه زبان قرآن را تمثيلى : گروه دوم

اين گروه با وجـود . كنند و تنها مدعى وجود برخى تمثيلات در قرآن هستند مى

شدت با يكديگر  ت قرآن بهتمثيلا شماراتفاق بر اصل وجود تمثيل در قرآن، در 

 ۀآي 130، برخى از برشمردهمورد  245برخى آيات تمثيلى را تا  .اختلاف دارند

  . اند دانستهآيه  50تمثيلى سخن گفته و بعضى تمثيلات قرآن را در حدود 

وجود تمثيل در قرآن از سوی برخى مورد ترديد جدی قرار گرفته و گفتـه 

كه از  چنان د؛ر از آن است كه از تمثيل بهره گيرن و مقام خداوند بالاتأشده كه ش

و  سـخن گفـتحسن و قتاده روايت شده كه وقتى خداوند از ذبات و عنكبوت 

و گفتنـد ايـن زبـان يدنـد يهوديـان خند ،برد ن از زبان تمثيل سود ابرای مشرك

  4.خداوند نيست

                                                            
  .20، ص8ج همان،. 1

  .31: بقره. 2

  .11: فصلت. 3

  . 19، ص1؛ جالتفسیر الوسیطوهبه زحيلى؛ . 4
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  هدف تمثيلات قرآن

داند و بـر  زبان واقعيت مى فخررازی اثرگذاری زبان تمثيل را بسيار بيشتر از

مخاطـب را بـه درك  ،اين باور است كه تشبيه پنهان به آشكار و غايب به حاضر

نسـفى نيـز تمثـيلات را در آشكارسـازی  1.دكنـ بهتری از واقعيت رهنمون مـى

ها از روی حقايق بسيار تأثيرگذار معرفى  های از معانى و برداشتن پرده شده پنهان

بيند و بر  گويى مى تأثيرگذاری تمثيل را بسيار بيشتر از حقيقتثعالبى نيز  2.كند مى

تشبيه خفى به جلى برای درك و فهـم بهتـر از  ،اين باور است كه غرض از تمثيل

گويد گاه معانى از سنخ معقولات صـرف هسـتند و  آلوسى نيز مى 3.حقيقت است

در . دشو نى مىكند و مانع رسيدن به معا در اين موارد وهم با عقل ناسازگاری مى

 4. شـود گونه موارد از تمثيل برای رساندن مخاطب بـه معنـا سـود بـرده مى اين

گويد تمثيل برای آشكارسازی معنا و تقريب معنـای معقـول بـه  طنطاوی نيز مى

 5. سوس استحم

كه مرحوم طبرسى نيز هدف تمثيـل را رسـاندن مخاطـب بـه غـرض  چنان

ثيل را در فهم، تذكير و تصوير، بيشتر از فخررازی نيز اثرگذاری تم 6. شناسد مى

اما كلام ايشان نشان از آن دارد كه تمثيل را تنها در معانى  ؛داند گويى مى حقيقت
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گونه موارد است بـرای فهـم بهتـر كـلام از تمثيـل  در اين. داند محض مى ۀعقلي

  1. شود استفاده 

غيرتمثيـل  دانـد كـه بـا زبـان فيض كاشانى كاربرد تمثيل را در مواردی مى

مغنيه نيز تمثيل را بهترين وسيله برای  2.كردتوان مطلب را به مخاطب منتقل  نمى

  3.كند معانى دشوار معرفى مى كردنپذير فهم

سازی معقولات و زدايش تيرگـى از سـاحت  ملاصدرا هدف تمثيل را شفاف

هدف تمثيل آشكارسازی «: داند حقايق در قالب محسوسات مى ۀحقايق و عرض

بخشى به مطلب و تواناساختن مخاطب به درك حقايق هستى و جهـان  حو وضو

  . »است

تمثيلات فلسفى را در راستای سهولت فهم، برای عقول ضعيف و نـاتوان  او

گرايى در قـرآن و روايـات را  از درك روح و حقيقت معنـا و هـدف از تمثيـل

ر تفسير دو  داند بخشى به نفوس ناتوان از درك اوضاع جهان آخرت مى آگاهى

زبان تمثيـل  4»اِنّ االلهّٰ لا يسَتحيى انَ يضَربَ مَثلاً ما بعَوضةً فما فوقهَا« ۀشريف ۀآي

درك و «: نويسـد و برای اثبات مدعای خويش مى داند مىرا برای فهم ضروری 

 ۀپذير است كـه قـو تنها در صورتى امكان ،فهم حقيقت و روح معنا توسط عقل

وهم در صورتى در  ۀدر اختيار داشته باشد و قو وهم را ۀعقل در جوار خود، قو

  5.»گيرد كه از زبان تمثيل برای انتقال معنا سود برده شود عقل قرار مى ۀجوار قو

 ۀبلكـه تنهـا طريقـ ،ملاصدرا زبان تمثيـل را يـك ضـرورت بر اين اساس
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 ۀرو زبـان قصـ شناسد و ازايـن گفتن از خدا، امور غيرمادی و اخروی مى سخن

خواند و كذب ايـن داسـتان را از آن  مىرا تمثيلى  اورود فرشتگان بر د و ووداو

و تقـدير «: كنـد گيرد، انكـار مى جهت كه تمثيلات در شمار اخباريات قرار نمى

 للقصةِ لااخبارٌ بمضمونِ الكلامِ ليلزمَ الكذبَ 
ٌ
ملاصدرا . »الملكينَ تمثيلٌ و تصوير

آيات ذيل را  او. داند د خداوند مىزبان قرآن را تمثيلات و حقايق تمثيلات را نز

هـای جسـمانى  خواند كه حقايق غيرمادی را به صـورت مثال مىاز امثال قرآن 

  1:كنند برای مردم بيان مى

ِ فوَْقَ أَيدِْيهِمْ «   2 .»يدَُ االلهّٰ

  3.»الذِی عَلمَ باِلقْلَمَِ «

يمَانَ «   4.»أوُلئٰكَِ كتَبََ فِى قلُوُبهِِمُ الإِْ

  قلمرو تمثيلات

و و ميان امـور عقلـى  دانند مىبرخى تمثيل را در تمامى آيات قرآن جاری 

د و شـماری ديگـر گذارنـ هيچ تفاوتى نمـى... غيرعقلى و حسى و غيرحسى و

بـرای  ؛داننـد تمثيل را تنها در بخشى از آيات قرآن مانند امور عقليه جـاری مى

محـض  ۀقليـتمثيـل را در معـانى ع سـنت، اهل ۀنمونه فخررازی مفسر برجست

  5. داند جاری مى

 ؛توان تمثيلات قرآن را در قلمـرو خاصـى قـرار داد رسد نمى اما به نظر مى

                                                            
  .129-128ص همان،. 1

  .10: فتح. 2

  . 4: علق. 3

  .22: مجادله. 4
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  : برای نمونه در آيات ذيل تمثيل امور عقلايى محض صورت نگرفته است

ُ بنِـُورِ « هِمْ وَ مَثلَهُُمْ كمََثلَِ الذِی اسْتوَْقدََ ناَراً فلَمَا أَضَاءَتْ مَـا حَوْلـَهُ ذَهَـبَ االلهّٰ

ونَ 
ُ
كهَُمْ فِى ظُلمَُاتٍ لاَ يبُصِْر

َ
مَثلَ آنان همچون مَثلَ كسانى اسـت كـه آتشـى  1:ترَ

افروختند و چون پيرامون آنان را روشنايى داد، خدا نورشان را بـرد و در ميـان 

  .»رهايشان كرد ،بينند هايى كه نمى تاريكى

وْرَاةَ ثمُ لمَْ « لوُا الت ذِينَ حُم يحَْمِلوُهَا كمََثلَِ الحِْمَارِ يحَْمِلُ أَسْـفاَراً بـِئسَْ  مَثلَُ ال

المِِينَ  لاَ يهَْدِی القْوَْمَ الظ ُ  وَ االلهّٰ
ِ بوُا بĤِياَتِ االلهّٰ َذِينَ كذ مَثلَ كسـانى كـه  2 :مَثلَُ القْوَْمِ ال

گـاه آن را بـه كـار  آن، ]شـدندو بدان مكلـّف [تورات بر آنان بار شد ] عمل به[

چـه ] وه[ ؛كشـد هايى را بر پشت مـى د، همچون مَثلَِ خرى است كه كتابنبستن

و خـدا مـردم  پنداشـتندزشت است وصف آن قومى كـه آيـات خـدا را دروغ 

  .»نمايد ستمگر را راه نمى

» 
ْ
ةٍ طَيبةٍَ أَصْـلهَُا ثاَبـِتٌ وَ فرَ

َ
ُ مَثلاًَ كلَمَِةً طَيبةًَ كشََجَر بَ االلهّٰ َ

 كيَفَْ ضَر
َ
عُهَـا أَ لمَْ ترَ

مَاءِ  سخنى پاك كه مانند درختـى پـاك : يا نديدى خدا چگونه مَثلَ زده  3:فِى الس

  .»اش در آسمان است اش استوار و شاخه است كه ريشه

ارٍ «
َ
تْ مِنْ فوَْقِ الأْرَْضِ مَا لهََا مِنْ قَـر ةٍ خَبيِثةٍَ اجْتثُ

َ
 4:وَ مَثلَُ كلَمَِةٍ خَبيِثةٍَ كشََجَر

اك چون درختى ناپاك اسـت كـه از روى زمـين كنـده شـده و و مَثلَِ سخنى ناپ

  .»قرارى ندارد

ُ بكِفُْـرِهِمْ فقَلَـِيلاً مَـا يؤُْمِنـُونَ « : و گفتنـد 5:وَ قاَلوُا قلُوُبنُاَ غلُفٌْ بلَْ لعََـنهَُمُ االلهّٰ
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بلكـه خـدا بـه سـزاى كفرشـان،  ؛]نه، چنين نيست[هاى ما در غلاف است  دل

  .»اند چه اندك شماره ،آورند ن كه ايمان مىپس آنا. لعنتشان كرده است

آيات يادشده و ديگر آيات تمثيلى قرآن، نشان از آن دارد كه قلمرو تمثيـل 

بلكه در تمامى آيـات قـرآن،  ؛محدود نيست و تنها در امور عقليه جاری نيست

  .اعم از آنكه از امور عقلايى يا غيرعقلايى باشد؛ شود تمثيل جاری مى

برخـى مـدعى  :ز آيات، ميان مفسران اختلاف وجود دارددر مورد برخى ا

ذيل دو نظريـه  ۀشريف ۀبرای نمونه در آي؛ تمثيل هستند و شماری مدعى استعاره

و دليـل بـاور خـويش را  شـمارند مىشريفه را استعاره  ۀبرخى آي: وجود دارد

را  هشـريف ۀبودن آيـ دانند و شماری ديگر استعاره مى» قدََمَ «بلاغت تمام و كمال 

  1. كنند شريفه دفاع مى ۀبودن آي از تمثيلى آورند و نمىتاب 

ذِينَ آمَنوُا أَن لهَُمْ قدََمَ صِدْقٍ عِندَْ رَبهِـمْ « رِ ال َو بـه كسـانى كـه ايمـان  2:وَ بش

  . »نيك است ۀده كه براى آنان نزد پروردگارشان سابقبمژده  ،اند آورده

و از  داننـد مىاز انواع تمثيل را استعاره  مانند سكاكى، تنها برخى گروهىاما 

شـماری ديگـر ماننـد زمخشـری  3. دارنداطلاق تمثيل بر هر شكل استعاره ابا 

ذيـل را  ۀشريف ۀبه اين جهت آي دانند مىتمثيل و تخييل را از جهت معنايى برابر 

  : خواند تمثيل و تخييل مى

تهَُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىَ أَنفْسُِـهِمْ أَ وَ إِذْ أَخَذَ رَبكَ مِنْ بنَىِ آدَمَ مِنْ ظُهُ « ي ُورِهِمْ ذر

ا عَـنْ هٰـذَا غَـافِليِنَ  ـ ا كنُ بكمُْ قاَلوُا بلَىَ شَهِدْناَ أَنْ تقَوُلوُا يوَْمَ القِْياَمَةِ إِن َ
و  4: لسَْتُ برِ
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آنان را برگرفت و ايشان  ۀهنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذري

چـرا، گـواهى  گفتنـد ،كه آيا پروردگار شـما نيسـتم گرفتر خودشان گواه را ب

  .»غافل بوديم] امر[داديم تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين 

 ،در برابر زمخشری، احمد بن محمد اسكندری مالكى، تمثيل را متفاوت ديده

يل در قرآن ييد شرع دانسته، اما رخداد تخيأروا و مورد ت ،وقوع تمثيل را در قرآن

 -  ناسـازگار بـا نظريـات ديگـران - و كه هم چنان 1. تابد را به هيچ روی بر نمى

بودن  شناسد و از تمثيل يـا اسـتعاره تمثيل را از جهت معنايى برابر با استعاره نمى

ابَ « ۀشريف ۀآي
َ
رُوا المِْحْر ردگي نتايج متفاوتى مى 2  »وَ هَلْ أَتاَكَ نبَأَُ الخَْصْمِ إِذْ تسََو :

 7والفرق بين التمثيل والاستعارة أنه على التمثيل يكون الذی سبق إلى فهم داود«

أن التحاكم على ظاهره وهو التخاصم فى النعاج التى هى البهائم، ثم انتقل بواسـطة 

التنبية إلى فهم أنه تمثيل لحاله، وعلى الاستعارة يكون فهـم عنهمـا التحـاكم فـى 

 .»كناية، ثم استشعر أنه هو المراد بذلكالنساء المعبر عنهن بالنعاج 

االلهّٰ  آيت همچنين 3،بيند االلهّٰ كاشانى نيز استعاره را متفاوت از تمثيل مى ملا فتح

و بيضـاوی نيـز در  4گويـد بروجردی نيز از تفاوت استعاره و تمثيل سـخن مى

  5. بيند تفسير خويش ميان استعاره و تمثيل تفاوت مى

  پذيری تمثيلات قرآن فهم

يك گروه كسانى كـه : كند صدرا مخاطبان قرآن را به دو گروه تقسيم مىملا
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 گونـاگونهای  صاحب بصيرت و فهم هستند و بر عبور از محسوسـات و لايـه

دوم آنـان كـه اهـل  ۀماديات و رساندن خويش به حقايق توانا هسـتند و دسـت

نگـاه در 1. بصيرت نيستند و توان درك حقايق تمثيلات را در اين دنيـا ندارنـد

امـا  ؛توانند با تفسير تمثيلات به حقايق دسـت يابنـد نخست مى ۀملاصدرا دست

  . پى خواهند بردحقايق تمثيلات  به دوم تنها پس از مرگ ۀدست

علامه طباطبايى نيز مردم را به دو گروه اهل دانش و غيراهل دانـش تقسـيم 

 ،كنند اهر بسنده نمىو بر ظو انديشندحقايق امور  در كند و تنها اهل دانش را كه مى

   2.كند بر فهم تمثيلات توانا معرفى مى

از سوی علامـه » للناس« ۀپذيرخواندن تمثيلات و استناد به كلم بنابراين فهم

بلكه مـراد ايشـان  ؛پذيری تمثيلات برای تمامى مردم نخواهد بود به معنای فهم

  . پذيری تمثيلات برای اهل دانش است فهم

امـا بـا  ؛خوانـد معانى مى ۀدهند را كاشف و توضيح فيض كاشانى نيز تمثيل

   3:داند ذيل فهم تمثيلات قرآن را تنها برای اهل انديشه مى ۀشريف ۀاستناد به آي

كاَءَ فِـى «
َ
بَ لكَمُْ مَثلاًَ مِنْ أَنفْسُِكمُْ هَلْ لكَمُْ مِنْ مَا مَلكَتَْ أَيمَْانكُمُْ مِنْ شُـر

َ
ضَر

لُ الآْياَتِ لقِوَْمٍ مَا رَزَقْناَكمُْ فأََنتْمُْ فِ  َيهِ سَوَاءٌ تخََافوُنهَُمْ كخَِيفتَكِمُْ أَنفْسَُكمُْ كذَلكَِ نفُص

آيا در آنچـه بـه شـما : براى شما از خودتان مَثلَى زده است] خداوند[ 4 : يعَْقِلوُنَ 

مساوى باشيد ] مال با هم[شريكانى از بردگانتان داريد كه در آن  ،ايم روزى داده

 چنـين از آنها بيم داشته باشـيد؟ ايـن ،كه شما از يكديگر بيم داريد طور و همان
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  .»كنيم تفصيل بيان مى انديشند، به آيات خود را براى مردمى كه مى

معـانى پنهـانى اسـت، تنهـا در كردن افزون بر اين هدف تمثيلات كه آشكار

شود كه تمثيلات درخور فهم باشند كه در غيراين صـورت  صورتى برآورده مى

تمثيـل : گويـد طبرسـى در مـورد تمثيـل مى. دف تمثيل تحقق نخواهد يافته

: نويسـد االلهّٰ كاشانى نيز مى ملافتح 1.دكن چيزی است كه معانى خفيه را آشكار مى

چـه اينكـه تمثيـل بـه ماننـد  ؛دهد د و توضيح مىكن تمثيل معانى را آشكار مى

  .عانى رسيدتوان به م و با تصوير و شكل مى 2تصوير و شكل معانى است

  انواع تمثيل

ای، تمثيل طبيعـى و تمثيـل رمـزی تقسـيم  تمثيل را به سه گروه تمثيل قصه

داسـتان اقـوام  ،شـود ای كه در قرآن فـراوان يافـت مى در تمثيل قصه. اند كرده

شـود و نـوعى  پيشين با هدف عبرت آموزی برای مخاطبان قرآن گـزارش مى

وا « مانند ؛ردتشبيه ميان مخاطبان و گذشتگان وجود دا
ُ
ذِينَ كفَرَ ُ مَثلاًَ للِ بَ االلهّٰ َ

ضَر

أَةَ لوُطٍ كاَنتَاَ تحَْتَ عَبدَْينِْ مِنْ عِباَدِناَ صَالحَِينِْ فخََانتَاَهُمَا فلَمَْ يغُْنيِاَ 
َ
أَةَ نوُحٍ وَ امْر

َ
امْر

اخِليِنَ  ارَ مَعَ الدشَيئْاً وَ قِيلَ ادْخُلاَ الن ِ خدا بـراى كسـانى كـه كفـر  3:عَنهُْمَا مِنَ االلهّٰ

هـردو در نكـاح دو بنـده از ] كـه[لوط را مَثلَ آورده  زننوح و  زناند،  ورزيده

آنها ] شوهران[و كارى از دست  ما بودند و به آنها خيانت كردند ۀبندگان شايست

  . »شوندگان داخل آتش شويد با داخل: در برابر خدا ساخته نبود و گفته شد

بـه  - برای درك بهتـر مخاطـب  - محسوس نيست آنچه  ،در تمثيل طبيعى
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ِ وَ « :مانند ؛شود محسوس تشبيه مى ضَـاةِ االلهّٰ ْ
ذِينَ ينُفِْقوُنَ أَمْوَالهَُمُ ابتْغِاَءَ مَر وَ مَثلَُ ال

بوَْةٍ أَصَابهََا وَابلٌِ فĤَتتَْ أكُلُهََا ضِعْفيَنِْ فإَِنْ 
َ
لمَْ يصُِـبهَْا تثَبْيِتاً مِنْ أَنفْسُِهِمْ كمََثلَِ جَنةٍ برِ

 
ٌ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِير كسانى كه اموال خـويش را ] صدقات[و مَثلَ  1:وَابلٌِ فطََل وَ االلهّٰ

كننـد، همچـون مَثـَلِ  براى طلب خشنودى خدا و استوارى روحشان انفاق مـى

رگبارى بر آن برسد، دوچندان ] كه اگر[اى قرار دارد  باغى است كه بر فراز پشته

بـراى آن بـس [بر آن نرسـد، بـارانِ ريـزى  نيزآورد و اگر رگبارى محصول بر

  .»بيناست، دهيد و خداوند به آنچه انجام مى ]است

اين نوع از تمثيل در نگاه انديشمندان مسلمان بسيار گسترده است و به بـاور 

شناسـى و امـور  گيری از زبـان تمثيـل در بحـث خداشناسـى، معاد بهره ،برخى

  . ی فهم بهتر آيات قرآن از ضروريات استغيرمحسوس ديگر برا

در رخداد اين شكل . حيوانات هستند ،های قصه در تمثيل رمزی، شخصيت 

گونـه از تمثيـل را در  برخى وجـود اين ؛اختلاف وجود دارد ،از تمثيل در قرآن

كننـد و  ديگـران مخالفـت مى ۀشدت با نظري و به پذيرند نمىقرآن به هيچ روی 

 ۀو داستان آدم و شيطان، قصـ رندتمثيل در آيات را باور داگروهى ديگر وجود 

  . شناسند را از مصاديق تمثيل رمزی مى ...سليمان و

  گرايى در قرآن سنجش و ارزيابى تمثيل

 :اصلى در مـورد تمثـيلات قـرآن وجـود دارد ۀدو نظري ،كه گفته شد چنان 

لمـان را بـر فهـم شناسد و تنها عا نخست تمامى آيات قرآن را تمثيلى مى ۀنظري

م دوم اصل وجود تمثيلات در قرآن را مسـلّ  ۀنظري. كند تمثيلات توانا معرفى مى
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بودن شمار ديگری از  در تمثيلى داند مىاتفاق تمثيلى  انگاشته، برخى آيات را به

از اين دو نظريه ديدگاهى كه تمامى آيات قرآن . آيات با يكديگر اختلاف دارند

از  ،كنـد نها افراد خاصى را بر فهم قرآن توانا معرفـى مىد و تخوان را تمثيلى مى

آنهـا همـان دلايـل  ۀگيرد كـه عمـد چندين جهت محل تأمل و ترديد قرار مى

گرايى قرآن منكـر  اما بايد توجه داشت كه مدافعان تمثيل ؛پذيری قرآن است فهم

مـا ا ؛داننـد پـذير مى تمـامى آيـات قـرآن را فهم نآنا .پذيری آيات نيستند فهم

. بيننـد فهمى آيات يا رسيدن به حقايق تمثيلات را در توان همگـان نمى مصداق

درك حقايق تمثيلات را از تـوان مـردم عـادی  صراحت برای نمونه ملاصدرا به

كنـد و علامـه  بيند و تنها عالمان را بر شناخت حقايق توانا معرفى مى بيرون مى

كند،  قرآن را تمثيل معرفى مىآيات  ،طباطبايى نيز كه در موردی به صورت كلى

نـه در مفـاهيم  ،بينـد پژوهان را در مصـاديق آيـات مى اختلاف مفسران و قرآن

 ،و حتى در آيات وحىند پذير تمامى آيات قرآن فهم اوچه اينكه به باور  ؛آيات

  . يك آيه وجود ندارد كه به فهم نيايد

  قرآن  گرايى عام برای تفسير قرآن به بودن يا نبودن نماد مبنا

بودن يـا  گرايى عام از آن جهت كه مصاديق گوناگونى يافته است و مبنا نماد

بنابراين ناگزير از  يابد؛های گوناگونى  شكل ،نبودن با توجه به مصاديق مختلف

  . بحث در مورد هريك از مصاديق به صورت مستقل هستيم

  گرايى بودن يا نبودن تمثيل مبنا

 شكل كلى باشد و تمامى آيـات قـرآن را در بـرگرايى در قرآن اگر به  تمثيل

به تمثيل در قرآن مبنای تفسير قرآن به قرآن  نداشتندر اين صورت اعتقاد ،بگيرد
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تمثيلـى  چه اينكه تفسير، كشف مراد است و مراد در آياتى كه تمامـاً  ؛خواهد بود

ده روايـات آمـ بلكه مراد در منابع ديگر مـثلاً  ؛به هيچ روی وجود ندارد، هستند

ِ فوَْقَ أَيدِْيهِمْ « ۀشريف ۀبرای نمونه اگر بخواهيم آي. است لـَيسَْ «ۀ را به آيـ 1»يدَُ االلهّٰ

 
ْ
نخست مثـل  ۀاز آن جهت كه آي ،قرآن به قرآن تفسير كنيم ۀبه شيو 2»ءٌ  كمَِثلْهِِ شَى

امكان رسيدن به ممثول دو آيه وجود ندارد و اگـر  ،دوم نيز مثل است ۀاست و آي

با توجه بـه  ،يادشده بهره بگيريم ۀآيات ديگر قرآن برای تفسير دو آي بخواهيم از

 ۀتـوان بـه شـيو بنابراين به هـيچ روی نمى ،اينكه آيات ديگر قرآن نيز مثل است

گيـری از  بلكه نـاگزير از بهـره ؛تفسير قرآن به قرآن به ممثول آيات دست يافت

صورت تفسير قـرآن بـه روايات برای رسيدن به ممثولات قرآن هستيم و در اين 

هـای معتبـر  تنها روش درست تفسيری خواهد بود و نـه يكـى از روش نه قرآن،

بر اين اساس ملاصدرا بر تفسير قفال از عرش، كرسى، علم و قدرت . تفسير قرآن

   3.خواند بخواهى مى قاعده و دل مبنا، بى گيرد و آن را بى شدت خرده مى خدا به

و تنها بخشـى از رفته نشود ن به شكل كلى آن پذيگرايى در قرآ اما اگر تمثيل

چه  4؛خواهيم شد روبرودر اين صورت نيز با مشكل  ،آيات قرآن را تمثيلى بدانيم

مفسران در تعداد و تعيين امثال قرآن با يكديگر اختلاف دارند و در اين  اينكه اولاً 

                                                            
  .2: فتح. 1

  . 11: شوری. 2

  . 266-264؛ صمتشابهات القرآن ۀرسال همو،. 128-126؛ صمفاتیح الغیبملاصدرا؛ . 3

كـه  انـد هايى نخست مثال ۀدست. كنند امثال قرآن را به سه گروه مصرحه، كامنه و مرسله تقسيم مى. 4

دوم امثالى هستند كه تصـريح  ۀدست. مثل نيز سود برده شده است ۀكلم صريح در مثال هستند و از

مردم اشاره دارند و گروه سـوم  ۀهای مورد استفاد اما به مثل ؛به مثل در آنها صورت نگرفته است

گونه هسـتند  بلكه بيشتر مثل ؛به امثال مردم نيز اشاره نداردو ند كه به مثل تصريح ندارد ا هايى مثل

كند  سوم مشكل ايجاد مى ۀبيشتر دست ،از اين سه گروه. شناسند آنها را مانند مثل مىو عرف مردم 

  . گردد پژوهان مى و سبب دودستگى و چنددستگى ميان مفسران و قرآن

 317نمادين نبودن زبان قرآن    

هيم آيه مفسِر د احتمال مى ،صورت اگر بخواهيم تفسير قرآن به قرآن داشته باشيم

تمثيل باشد يا اينكه آيه مفسَر تمثيل باشد و اگر هردو يا چند آيه تمثيلى نباشند و 

در اين صورت اگر بتوان بـه كمـك آيـات  ،تنها در يك آيه احتمال تمثيل بدهيم

نبودن آيات از مبانى تفسير  در اين صورت تمثيلى ،ديگر به ممثول آيه دست يافت

اما اگر از طريق آيات نتوان بـه ممثـول آيـه رسـيد و  ؛ودقرآن به قرآن نخواهد ب

نبودن قـرآن از مبـانى  در اين صورت تمثيلى ،ناگزير از استفاده از روايات هستيم

كه شماری از مفسـران قـرآن  چنان ثانياً . تفسير قرآن به قرآن شناخته خواهد شد

آنان كـه  ؛ر استپذي رسيدن به حقايق امثال تنها برای اهل دانش امكان ،گويند مى

گونه جمـلات كـه در كـلام  اين. كنند ظاهر بسنده نمى روند و به در پى حقايق مى

نشان از آن دارد كه ظواهر تمثـيلات قـرآن  ،روشنى بيان شده علامه طباطبايى به

ديگـر  بيـانبه . توان به اعتماد آنها تفسير قرآن به قرآن داشت معتبر نيست و نمى

اعتبار ظواهر استوار شده و بايد با توجه به اعتبار ظواهر، تفسير قرآن به قرآن بر 

  . تفسير قرآن به قرآن داشت ،از آيات

ظاهر مراد نيست و مفسر بايد خويشتن را از  ،افزون بر اين در تمامى تمثيلات

در ايـن  ،بنابراين وقتى تمامى آيـات قـرآن تمثـيلات باشـند ؛قيد ظواهر برهاند

توان به ظواهر برای رسيدن  اهد بود و درنتيجه نمىصورت ظواهر قرآن مراد نخو

از آن  ،گيـرد چه اينكه ظاهری كه مستند مفسـر قـرار مى ؛به واقعيات استناد كرد

توان تفسير قرآن  درخور استناد نيست و درنتيجه نمى ،جهت كه خود تمثيل است

تلاف به اين جهت گاه مفسران قرآن در تفسير آيات با يكديگر اخ. به قرآن داشت

  :شريفه ذيل دو نظريه وجود دارد ۀبرای نمونه در تفسير آي. دارند

و بـرای اثبـات  دانند مىشريفه را مراد  ۀبسياری از تفسيرگران، ظاهر آي. 1

  .برند مدعای خويش از آيات و روايات سود مى
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و  داننـد نمىبودن آيه دارند و ظاهر آيه را مـراد  گروهى سخن از تمثيلى. 2

  1:برند بودن آيه از آيات ديگر سود مى تمثيلىبرای اثبات 

وَ مَا كاَنَ لنِبَىِ أَنْ يغَلُ وَ مَنْ يغَْللُْ يأَْتِ بمَِا غلَ يوَْمَ القِْياَمَةِ ثمُ توَُفى كلُ نفَْسٍ «

ى را نسَِزَد كه خيانت ورزد و هـركس پيامبرو هيچ  2: مَا كسََبتَْ وَ هُمْ لاَ يظُْلمَُونَ 

گاه بـه هـركس  بيايد؛ آن ،ورزد، روز قيامت با آنچه در آن خيانت كردهخيانت 

  .»شود و بر آنان ستم نرود تمامى داده مى آنچه كسب كرده، به] پاداش[

تفسـيری بـه اخـتلاف در  ۀدر برخى ديگـر از آيـات نيـز اخـتلاف نظريـ

ذيـل، كسـى كـه  ۀشـريف ۀبرای نمونه در تفسير آيـ ؛انجامد بودن آيه مى تمثيلى

كند و كسى كه  ميقات اول را اثبات كرده است، آيه را بر معنای ظاهری حمل مى

كه در تفسـير  چنان 3. خواند كند، آيه را از تمثيلات قرآن مى انكار ميثاق اول مى

و شماری  دانند مىرا تمثيلى ن برخى آ و شريفه ذيل نيز اختلاف وجود دارد ۀآي

  4:گيرند د و شيئيت معدوم را نتيجه مىكنن ديگر آيه را بر معنای حقيقى حمل مى

» 
ْ
لهُُ إِلا بقَِـدَرٍ مَعْلـُومٍ  وَ إِنْ مِنْ شَى َعِندَْناَ خَزَائنِهُُ وَ مَا ننُز و هـيچ چيـز  5:ءٍ إِلا

ن اى معـيّ  هاى آن نزد ماست و ما آن را جز بـه انـدازه مگر آنكه گنجينه ؛نيست

  .»فرستيم فرو نمى

                                                            
نخسـت را  ۀنظري ،يادشده ۀفخررازی از ميان دو نظري. 73، ص9؛ جتفسیر رازیرازی؛ الدين فخر. 1

داند كه اصل معتبر در علم قرآن را حمل لفظ بر  از آن جهت مى دوم را ۀپذيرد و نادرستى نظري مى

مگر آنكه دليل معتبری بر عدم جواز حمل وجود داشته باشد و از آن جهت كه در  ؛داند حقيقت مى

 ۀبنـابراين آيـ ،دليل معتبری بر عدم جواز حمل بر معنای حقيقـى وجـود نـدارد ،شريفه ۀيآمورد 

  . شريفه تمثيل نخواهد بود

  .161: عمران آل. 2

  .52، ص15؛ جتفسیر رازیرازی؛  الدينفخر. 3

  .157، ص19همان، ج. 4

  .21: حجر. 5
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ى باشد در تمثيل خفى مانند تمثيل جلى، ظواهر است كه اگر كسى مدع گفتنى

در اين صورت تفسير قـرآن بـه قـرآن  ،اما مراد، نهايى نيست ؛مراد خداوند است

گرايى عـام و  تميثـل(توان در هردو صورت  چه اينكه مى ؛پذير خواهد بود امكان

در تفسير آيـاتى كـه  ،از آياتى كه مثل هستند يا مثل نيستند) گرايى خاص تمثيل

هـا، مـراد  زيرا در ايـن صـورت ظـواهر مثل؛ بهره گرفت ،دنشو مثل شناخته مى

نتيجـه آنكـه . دهند هرچند مراد نهايى خداوند را نشان نمى ؛خداوند خواهند بود

امـا نفـى  ؛گرايى به شكل عام آن، مبنای تفسير قرآن بـه قـرآن اسـت نفى تمثيل

ان به روش تفسير قرآن اگر بتو. گرايى به شكل خاص، مورد اختلاف است تمثيل

گرايى مبنـای  در اين صـورت نفـى تمثيـل ،به قرآن، به ممثول آيه يا آيات رسيد

اما اگر رسيدن به ممثول آيـات تنهـا از طريـق  ؛تفسير قرآن به قرآن نخواهد بود

در ايـن  ،پـذير نباشـد روايات باشد و دستيابى به ممثول از طريـق آيـات امكان

  . مبانى تفسير قرآن به قرآن خواهد بود گرايى از صورت، نفى تمثيل

  مجازگرايى 

فهـم . گرايى عـام در قـرآن، مجـازگويى اسـت يكى ديگر از مصاديق نماد

گرايى به تعريف حقيقـت و مجـاز پيونـده خـورده و بـدون درك معنـای  مجاز

بنابراين شايسـته اسـت  ؛حقيقت و مجاز، درك و فهم مجازگرايى ناممكن است

گـاه  ختصر به تعريف حقيقت و مجاز داشـته باشـيم و آننخست نگاهى خيلى م

  . گرايى را به بحث و بررسى گيريم مجاز

  تعريف حقيقت و مجاز

صورت نخسـت  :گيرد دلالت لفظ بر معنا به دو صورت مختلف صورت مى
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حقيقى است و صورت دوم دلالت لفـظ بـر معنـا بـه  ۀدلالت لفظ بر معنا به گون

له  مراد گوينده يا نويسنده همان معنای موضوع ،ىدر دلالت حقيق. مجازی ۀگون

بلكـه  ،لـه مراد صاحب سخن نه معنای موضوع ،كلمه است و در دلالت مجازی

كـه  ديگـر چنان بيـانبـه  ؛له قرار دارد معنايى است كه در ورای معنای موضوع

لـه  استعمال لفظ در معنـای موضـوع ،گويند بسياری از انديشمندان مسلمان مى

 1. شود خوانده مى »مجاز«له  و استعمال لفظ در غيرماوضع »حقيقت«

  حقيقت و مجاز  ۀپيشين

ای بلند دارد و گويندگان و نويسندگان بسياری  مجازگويى در اسلام پيشينه

هرچنـد  ؛دانند بلاغت كلام را وامدار كاربرد مجاز در كلام مى ،از مجاز بهره برده

بـه تبـع آن وجـود  ،عربى بوده برخى به صورت كلى منكر وجود مجاز در لغت

  . تابند مجاز در قرآن و روايات را بر نمى

كـاربرد  ۀتيميه يكى از مخالفان سرسخت كاربرد مجـاز در قـرآن، پيشـين ابن

جهميه از مجاز قـرآن سـخن  ۀداند كه در نقد نظري مجاز را در كلام امام احمد مى

بوعبيده معمر بن المثنـى ا ۀگفتن در مورد خود مجاز را به دور اما سخن ؛گفت مى

را بخشـى از  »مجـاز« واژۀابوعبيـده  2.گرداند دوم هجری باز مى ۀدر اواخر سد

هرچند ابوعبيـده در  ؛گذاشت مجاز القـرآنعنوان كتاب خود قرار داد و نام آن را 

نـه  3،معنای لغوی مجاز را مقصود داشـت - گويد  كه ثعلبى مى چنان - اين كتاب 

                                                            
البلیـغ فـی المعـانی احمد امين شـيرازی؛ . 58؛ صاللمع فی اصول الفقهابراهيم بن على شيرازی؛ .. 1

  . 29؛ صمفاتیح الاصولمحمد طباطبايى؛  .211؛ صوالبیان والبدیع

   .189، ص2؛ جدقائق التفسیر همو،. 81-80ص ؛الایمانتيميه؛  ابن. 2

  .88، ص1؛ ججواهر الحسان فی تفسیر القرآنلبى؛ اثع. 3
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پس از او نويسندگان ديگری به بحث در مورد مجـاز . امعنای اصطلاحى مجاز ر

مجاز اصطلاحى ، سوم ۀاول سد ۀبرای نمونه جاحظ در نيم ؛اصطلاحى پرداختند

ثر از جاحظ و أشدت مت كه به) ق276(قتيبه  و پس از او ابن كردرا بحث و بررسى 

داد و بر مجاز اصطلاحى تمركز كرد و قلمرو مجاز را بسيار گسترش  ،آثار او بود

را از مصـاديق مجـاز ... و خير، حـذف، تكـرار، اظهـارأاستعاره، تمثيل، تقدم، ت

البیـان فـی و سيدرضـى در كتـاب  کشافو  اساس البلاغه زمخشری در 1.خواند

از ديگر انديشمندانى هستند كه مجاز در قـرآن  مجازات القرآن ومجازات النبویـه

  . اند هكردرا بحث و بررسى 

  حقيقت و مجاز ها در اختلاف نگاه

برخـى ماننـد . در بحـث حقيقـت و مجـاز وجـود دارد گونـاگوننظريات 

 ،بندی كلمات به حقيقت و مجـاز بـه صـورت كلـى  تيميه با نقد اصل تقسيم ابن

مجاز را در لفظ و قرآن و روايات منكر شده و هيچ مجالى برای بحـث كـاربرد 

و شماری ديگـر  ندا اشتهباقى نگذ -  نه در لغت و نه در قرآن و روايات - مجاز 

در كاربرد حقيقـت و مجـاز در  ،بندی به حقيقت و مجاز را باور دارند  كه تقسيم

وجود مجاز در قـرآن را  ،برخى به صورت كلى. قرآن با يكديگر اختلاف دارند

شـماری . كوشـند و به هر شكلى در نقد كاربرد مجـاز در قـرآن مى رندباور ندا

و مجـازگويى در  شـوند مىد مجـاز در قـرآن ديگر به صورت كلى، منكر وجو

  2.تابند قرآن را به هيچ روی بر نمى

                                                            
  .22ص؛ تأویل مشکل القرآنقتيبه؛  ابن. 1

  . 58؛ صاللمع فی اصول الفقهابراهيم بن على شيرازی؛ . 2
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  دلايل مخالفان مجاز 

ا نام و غزالى ب 1»ظاهريه«مخالفان كاربرد مجاز كه سيوطى از آنها به عنوان 

از . انـد وجود مجـاز در قـرآن مخالف ۀشدت با نظري به ،كنند ياد مى 2»حشويه«

ای  قتيبه سهم بسيار برجسـته تيميه و ابن ابن ،ز در قرآنميان مخالفان كاربرد مجا

بندی   تيميه به كلـى منكـر تقسـيم ابن. در مخالفت با كاربرد مجاز در قرآن دارند

ها دليل بر نقد وجود مجـاز در قـرآن دارد و  الفاظ به حقيقت و مجاز است و ده

. دهـد ر مىكاربرد مجاز در قرآن را از جهات بسيار مورد خدشـه و ايـراد قـرا

خويز منـداد  القاصّ شافعى، ابن ابن 3،ابواسحاق اسفراينى ،افزون بر افراد يادشده

 6ابوبكر محمـد اصـفهانىو  5داوود ظاهرى و پسرش ابومسلم اصفهانى 4مالكى،

بودن ابـوبكر  هرچند برخى در مخـالف ؛اند را از منكران مجاز در قرآن برشمرده

بودن او را ناسـازگار بـا  يد دارند و مخالفاصفهانى با وجود مجاز در قرآن ترد

  7. خوانند مقام بلند ادبى وحى مى

  : اند از ترين دلايل مخالفان كاربرد مجاز در قرآن عبارت برخى از مهم

                                                            
البرهـان فـی  زركشـى؛ :ك.نيـز ر .)52نوع( 551؛ صالاتقان فی علوم القـرآنالدين سيوطى؛  جلال. 1

  . 255، ص2؛ جعلوم القرآن

  . 539، ص1؛ جالبحر المحیط فی اصول الفقهزركشى؛ . 2

  . 1126ص؛ حکام القرآنالجامع لأقرطبى؛ . 3

فـی  تلخـیص البیـانشـريف رضـى؛  .97، ص2؛ جالاتقـان فـی علـوم القـرآنالدين سيوطى؛  جلال. 4

  . 55؛ صمجازات القرآن

  .256، ص2؛ جآنالبرهان فی علوم القرزركشى؛ . 5

  . 6، ص16؛ جتفسیر آلوسیآلوسى؛ محمود . 6

  . 143، ص6؛ جالبحر المحیط تفسیرابوحيان اندلسى؛ . 7
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و از آن جهـت كـه  دانند مىبرخى وجود مجاز در قرآن را برابر با دروغ . 1

 1.قـرآن هسـتند منكـر وجـود مجـاز در ،داننـد دروغ را در حق قرآن روا نمى

مجـاز در قـرآن معرفـى  روی نـدادنترين دليل بـر  شنقيطى اين دليل را روشن

   2 .»...واوضح دليل على منعه«: كند مى

اما الطاعنون على القرآن، فانهم زعموا انه «: نويسد باره مى قتيبه نيز دراين ابن

 3.»كذب، لان الجدار لا يريد، والقريه لاتسال

و سبب گمراهى مخاطبان قـرآن  ستن به معنای افتراوجود مجاز در قرآ. 2

های  گويى در تكلم و نيازمندی مجـاز بـه قرينـه از نشـانه اصل حقيقت. دشو مى

گرايى  محكم استواری تكلم بر بستر حقيقـت و نـابرابری مجـازگويى و حقيقـت

ن جهـت كـه بـر آويژه قـرآن از  بنابراين راهيابى مجاز در متون مقدس به. است

ويژه  بـه ؛جدی محل تأمل است صورت به ،ل است و به قرينه نياز داردخلاف اص

روی تفسير در  پذيرش كاربرد مجاز در قرآن بستر مناسب برای كج ۀآنكه با نظري

وجود دارد و در ايـن صـورت  ...عقيدتى، اخلاقى، كلامى، فقهى و گوناگونابعاد 

گمراهى مخاطبـان فـراهم موجبات  گيرد و ثانياً  افترا بر خداوند صورت مى اولاً 

  .دشو مى

كاربرد مجاز در قرآن از آن جهت كه همگان توان رسيدن به حقيقـت را . 3

كه هـدف قـرآن  درصورتى ؛انجامد ناپذيری قرآن برای همگان مى به فهم ،ندارند

نه افراد اندكى كه توان رسيدن به معانى حقيقى  ؛هدايتگری برای تمام مردم است

                                                            
البحـر المحـیط فـی اصـول زركشـى؛  .97، ص،2؛ جالاتقان فی علوم القـرآنالدين سيوطى؛  جلال. 1

  .542، ص1؛ جالفقه

  .10؛ جاضواء البیان، »منع جواز المجاز«شنقيطى؛ : ك.ر. 2

  .16؛ صتلخیص البیان فی مجازات القرآنشريف رضى؛ . 3
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  . از مجازی را دارند و تفكيك معنای حقيقى

مجازگويى قرآن و نـاتوانى از درك حقيقـت آيـات، بـا صـفات قـرآن . 4

كند  معرفى مى... خداوند قرآن را كتاب هدايت، موعظه، تبيان و. ناسازگار است

 ،بخشى از آيات قرآن كـه مجـازی هسـتند ،و با اعتقاد به وجود مجاز در قرآن

  . نخواهند بود... هدايت، موعظه، تبيان و

گـويى را  تـوان حقيقـت گرايى در صورتى است كه صاحب سخن مجاز. 5

  .كه خداوند قادر مطلق است و توان هر چيزی را دارد درصورتى ؛نداشته باشد

  سنجش و نقد

دلايل مخالفان مجاز در بسياری از منابع به نقد و بررسـى گذاشـته شـده و 

نمونـه در نقـد دليـل  امـا بـرای ؛ها در اين مجال نيست نيازی به تكرار سنجش

انتقال مقصود و مراد بـا ادبيـاتى خـاص و خـالى از  نخست مخالفان گفته شده

 ؛دهـد گويى نيست و كلام وحى را كذب نشـان نمى معنای حقيقى، برابر با دروغ

  . كند دهد و اعجاز قرآن را اثبات مى بلكه از بلاغت قرآن خبر مى

يادشده از جهالت مخالفان وجود  اشكال: گويد قتيبه در نقد اين شبهه مى ابن

نچـه بـه آچه اينكه اگر قرار باشد، مجاز كذب باشـد و هر ؛مجاز در قرآن است

شود، باطل خوانده شود، بيشتر سـخنان مـا نيـز فاسـد و  حيوان نسبت داده مى

ای از سخنان ما، افعال به غيرانسان ماننـد  زيرا در بخش عمده ؛كذب خواهد بود

كج نيز به شكل ديگـری  قاضى ابن 1.شود ن نسبت داده مىدرخت، كوه و مانند آ

  2.دهد اين اشكال پاسخ مى به

                                                            
  . 16؛ صفی مجازات القرآن تلخیص البیانشريف رضى؛ . 1

  . 542، ص1؛ جالبحر المحیط فی اصول الفقهزركشى؛ : ك.ر. 2
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  دلايل موافقان

كننـد،  شدت با رخداد مجاز در قرآن مخالفت مى در برابر گروه نخست كه به

و از مجازگويى در قـرآن نيـز  ارندگرايى در زبان را باور د شمار بسياری مجاز

نخست، دلايـل مخالفـان  ۀاين شمار در مرحل .كنند جدی حمايت مى صورت به

دوم، دلايل خـويش  ۀد و در مرحلكنن رخداد مجاز در قرآن را نقد و بررسى مى

ترين دلايـل ايـن  برخى از مهم. دارند را برای اثبات مجازگويى قرآن عرضه مى

  : اند از گروه عبارت

نـابراين زبان قرآن به زبان عربى عرفـى اسـت؛ ب: بودن زبان قرآن عرفى. 1

در  ،شـود شـناخته مىپذيرفته كه در زبان عربى، مجازگويى امری رايج و  چنان

  1.شود قرآن نيز مجازگويى رخ داده و امری پسنديده شناخته مى

گويى  مجازگويى در برخى موارد در مقايسه با حقيقـت: اری بيشترذاثرگ. 2

اثرگذاری بيشـتر گويى در قرآن با هدف  بنابراين مجاز ؛اثرگذاری بيشتری دارد

  2.بر مخاطبان صورت گرفته است

ظاهر برخى آيات قرآن، خداوند را ستمگر نشـان : آيات ۀامكان فهم بهين. 3

بنـابراين  ؛...دهد و ظاهر برخى ديگـر از جسـمانيت خـدا حكايـت دارد و مى

آيـات  ۀكه وجود مجاز در قرآن را باور داشته باشيم، امكان فهم بهينـ درصورتى

بـا  رويارويىدر اين صورت در  ،اما اگر منكر مجاز در قرآن باشيم ؛وجود دارد

  . را نتيجه خواهيم گرفت... ظلم خدا، جسمانيت خدا و ،گونه آيات اين

                                                            
، 1؛ جفـی اصـول الفقـه البحـر المحـیطزركشـى؛  .24ص، 1ج؛ التسـهیل لعلـوم التنزیـلغرناطى؛ . 1
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شريفه ذيل، خداوند چگونه كسى را كه در ايـن دنيـا  ۀبرای نمونه برابر با آي

  ! كند؟ در آخرت نيز نابينا محشور مى ،نابيناست

ةِ أَعْمَى وَ أَضَل سَبيِلاً وَ مَنْ كاَنَ فِ « َ
   1»ى هذِهِ أَعْمَى فهَُوَ فِى الآْخِر

يكى از وجوه اعجاز قرآن، فصاحت و بلاغت آن : فصاحت و بلاغت قرآن. 4

گردد كه مجاز در آيات قرآن به  مى ناپذير است و بلاغت قرآن در صورتى تحدی

جاز در آيـات قـرآن بنابراين فصاحت و بلاغت قرآن از وجود م. كار رفته باشد

  . شد پذير مى حكايت دارد كه اگر جز اين بود، تحدی به آيات قرآن امكان

شماری از آيات قرآن از كـاربرد مجـاز در قـرآن حكايـت : آيات قرآن. 5

ذيل از آن جهت كه نـه ديـوار صـاحب اراده  ۀبرای نمونه در آيات شريف ؛دارد

 ،م اسـت كـه در ايـن دو آيـهمسلّ  بنابراين ،است و نه قريه توان تخاطب را دارد

  : مجاز به كار رفته است

يةٍَ اسْتطَْعَمَا أَهْلهََا فَـأَبوَْا أَنْ يضَُـيفوُهُمَا فوََجَـدَا « ْ
فاَنطَْلقَاَ حَتى إِذَا أَتيَاَ أَهْلَ قرَ

خَذْتَ عَليَهِْ  پس رفتنـد  2:أَجْراً  فِيهَا جِدَاراً يرُِيدُ أَنْ ينَقْضَ فأََقاَمَهُ قاَلَ لوَْ شِئتَْ لاتَ

از ] لـى آنهـا[و  ؛از مـردم آنجـا خـوراكى خواسـتند؛ اى رسيدند تا به اهل قريه

پــس در آنجــا ديــوارى يافتنــد كــه  ؛نمــودن آن دو خــوددارى كردنــد مهمــان

اگـر : گفـت] موسـى. [آن را اسـتوار كـرد] مـا ۀبنـد[خواست فرو ريـزد و  مى

  .»رىبراى آن مزدى بگي] توانستى مى[ ،خواستى مى

ا لصََـادِقوُنَ « ـ تىِ أَقْبلَنْـَا فِيهَـا وَ إِن َ ال
ا فِيهَا وَ العِْير تىِ كنُ يةََ ال ْ

و از  3  :وَ اسْأَلِ القْرَ

جويا شـو و مـا  ،شهرى كه در آن بوديم و كاروانى كه در ميان آن آمديم] مردم[

                                                            
  .72: اسراء. 1

  .77: كهف. 2

  .82: يوسف. 3
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  .»گوييم قطعاً راست مى

ل مِـنَ « يـَانىِ  وَ اخْفِضْ لهَُمَا جَناَحَ الذ حْمَـةِ وَ قـُلْ رَب ارْحَمْهُمَـا كمََـا رَب الر

آن دو  !پروردگـارا: و از سر مهربانى، بال فروتنى بر آنان بگستر و بگـو 1:صَغِيراً 

  .»چنان كه مرا در خُردى پروردند ؛را رحمت كن

ترين دليل بـر وجـود مجـاز در قـرآن، معرفـى  نخست را قوی ۀشنقيطى آي

آورنـد كـه بـرای  ن را از شـمار كسـانى مىااركفوری اصوليو نووی و مب 2كرده

هذا مـن المجـاز «: كنند اول استناد مى ۀشريف ۀاثبات وجود مجاز در قرآن به آي

لان الجدار لايكون له حقيقه اراده ومعنا قـرب مـن الانقضـاض وهـو السـقوط 

   3.»نآواستدل الاصوليون بهذا على وجود المجاز فى القر

  4. كند دليل وجود مجاز در قرآن معرفى مىرا شريفه  ۀز آيكه قرطبى ني چنان

های مشهور برای اثبات وجـود مجـاز  تيمميه از مثال دوم نيز به باور ابن ۀآي

 5.در قرآن است

	گرايى در قرآن  بودن يا نبودن مجاز مبنا

اصـلى وجـود  ۀدر مورد وجود مجاز در قـرآن دو نظريـ ،كه گفته شد چنان

منكر وجود مجاز در قرآن هستند و شـماری ديگـر وجـود  كلى برخى به :دارد

بسـياری از  .در ميزان آن با يكديگر اختلاف دارند ،مجاز در قرآن را باور داشته

ی دديگر تنها از وجود تعـداد محـدو برخىشناسند و  آيات قرآن را مجازی مى

                                                            
  .24: اسرا. 1

  . 339، ص3؛ جالبیان ءاضواشنقيطى؛ . 2

  .471، ص8؛ جالاحوزی ةتحفمباركفوری؛  .141، ص15؛ جشرح صحیح مسلمنووی؛ . 3

  . 25، ص11؛ جحکام القرآنالجامع لأقرطبى؛ . 4

  . 107؛ صالایمانتيميه؛  ابن. 5
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بودن بيشـتر  بر اين اساس اگر فرض بر مجـازی. گويند مجاز در قرآن سخن مى

 ؛پذير نخواهـد بـود در اين صورت تفسير قرآن به قرآن امكان ،آيات قرآن باشد

حقيقـت و  ،شـود بودن آيات، آنچه معتبر شناخته مى مجازی ۀچه اينكه در نظري

 ؛نه معنای مجازی كه برآمده از ظـاهر آيـات قـرآن اسـت ،معنای مكتوم است

است و بدون ايـن  ازآغ ۀظواهر آيات نقط ،كه در تفسير قرآن به قرآن درصورتى

  . ، امكان تفسير قرآن به قرآن وجود نداردآغاز ۀنقط

اما اگر طرفداران وجود مجاز در قرآن، تنها مدعى كاربرد مجاز در بخشى از 

چـه  ؛پذير نخواهد بود در اين صورت نيز تفسير قرآن به قرآن امكان ،آيات باشند

احتمـال  ،دشـو سـتفاده مـىای كه برای تفسير قرآن بـه قـرآن ا اينكه در هر آيه

های متفـاوت  ويلأها و ت برداشت ،گويى گويى وجود دارد و با احتمال مجاز مجاز

هايى كـه هـيچ معيـار مشـخص و روشـنى  برداشت ؛از آيه شكل خواهد گرفت

  . نخواهد داشت و تفسير قرآن به قرآن را به سرانجام نخواهد رساند

ات مجـاز در قـرآن سـود برخى در حمل آيات از دلايل عقلـى بـرای اثبـ

آيه را حمل بر  ؛با حكم عقل ناسازگار ديدند را ای از آيات برند و هرگاه آيه مى

حقيقتى كه در ورای مجاز نهفتـه اسـت را  ،گويند و برابر با حكم عقل مجاز مى

لفظى  ۀاگر كلام قرين و برند ن لفظى سود مىيشماری نيز از قرا. دهند توضيح مى

بـر حقيقـت  ،شناسند و اگر قرينه نداشته باشد ويى را روا مىگ مجاز ،داشته باشد

عقلى وجـود داشـته باشـد و چـه  ۀچه قرين - در هردو صورت . كنند حمل مى

برخى از . مشهود است گويى ناسازگاری كاملاً  ميان مدافعان مجاز -  لفظى ۀقرين

برند و كلمه يا كلماتى از آيـات را بـر مجـاز حمـل  حكم عقل خويش سود مى

تابند و  حمل لفظ بر مجاز را بر نمى - از سوی مقابل  - كنند و گروهى ديگر  ىم

گونه مخالفتى ميان حكم عقل خويش با حمل آيه يا كلمه بر معنای حقيقى  هيچ
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ِ المَْشْـرِقُ وَ «ۀ شـريف ۀدر آيـ »وجـه« ۀبرای نمونه گروهى كلمـ ؛يابند نمى وَ اللهِّٰ

 َ ِ المَْغْرِبُ فأََينْمََا توَُلوا فثَ اند و شـماری  مجاز دانسـته ،را به حكم عقل 1»م وَجْهُ االلهّٰ

گوينـد  بودن آن سخن مى از حقيقت ،را تاب نياورده هشريف ۀبودن آي ديگر مجاز

در مراد آيـه اخـتلاف ، شناسند را مجاز مى »وجه« واژۀو افزون بر اين آنان كه 

 به معنای جهـت، برخى وجه را :كنند و هريك معنای خاصى را مطرح مى رنددا

... گروهى به معنای رضوان، تعدادی به معنای قبله، بعضـى بـه معنـای قصـد و

فثم «و  گيرند مىرا ناديده  »وجه« ۀعباس كلم و بعضى مانند ابن2كنند  معرفى مى

  3. دانند مى» فثم االلهّٰ «را به معنای » االلهّٰ   وجه

ۀ شـريف ۀمانند آيـ ؛به كار رفته است در آنها» يد«واژۀ كه در آياتى كه  چنان

ِ فوَْقَ أَيدِْيهِمْ « بودن آيه اختلاف است و هم در معنـايى كـه  هم در مجاز 4» يدَُ االلهّٰ

تعدادی بـه  5،شماری به عقد را به قدرت، »يد«رو برخى  ازاين ؛اراده شده است

  . اند معنا كرده... و 6نعمت

ةٌ إِلىَ رَبهَ « ۀشريف ۀدر آي َ
ةٌ وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَضِر

َ
نيـز هـم در مجـاز يـا  7»ا ناَظِر

بودن آيه ميان مفسران اختلاف وجود دارد و هم در آنچه از مجـاز اراده  حقيقت

داند و همـان  را به معنای حقيقى آن مى »ناظره«برای نمونه غرناطى  ؛شده است
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را بـه هـيچ روی  »نـاظره«بودن  كنـد و مجـاز سنت معرفى مى معنا را باور اهل

 2دانـد را به معنای حقيقى مى» ناظره«كه راغب اصفهانى  چنان 1؛داند صحيح نمى

ديـدن  ،را بـه معنـای حقيقـى دانسـته »ناظره«و واحدی نيشابوری و سمعانى 

را به معنای  »ناظره«نيز  و بعضى ديگر 3ندنبي  مىپذير  خداوند در قيامت را امكان

در  4.داننـد اونـد مىرا نه ثواب يا نعمت خد »ناظره«اما متعلق  گيرند؛ مى  حقيقى

را مجـاز و نـه حقيقـت  »نـاظره«شـمار ديگـری از مفسـران  ،برابر اين گـروه

را بـه  »نظر«برخى . در مراد از اين مجاز با يكديگر اختلاف دارندو شناسند  مى

 و برخى به معنای تقليـب حدقـه ،شماری به معنای انتظار ،معنای فكر و انديشه

  5. بينند مى... تعدادی به معنای مقابله و

بلكه در بيشـتر آيـات  ،تنها در آيات يادشده ها نه ها و ناسازگاری تنوع فهم

وجود دارد و همـين تنـوع  ،ويژه آياتى كه در مورد صفات است كلامى قرآن به

بنـابراين انكـار  ؛دهـد تفسير قرآن بـه قـرآن را نـاممكن جلـوه مى اه برداشت

يكى از مبانى تفسير قرآن  ،ىچه به صورت كلى و چه جزئ گويى در قرآن مجاز

  . به قرآن خواهد بود

  ارزيابى 

لفظى يا عقلى  ۀصارف ۀگويى به قرين گويى است و مجاز حقيقت ،اصل در كلام

قرآن احتمـال مجـاز  ۀبنابراين به هنگام تفسير قرآن به قرآن در هر آي ؛نياز دارد
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در صورتى احتمال كنيم و تنها  بلكه تمامى آيات را بر حقيقت حمل مى ؛دهيم نمى

لفظى يا عقلى ناسازگار با معنای حقيقـى وجـود داشـته  ۀدهيم كه قرين مجاز مى

های متفاوت از آيات مجازی قرآن نيز نافى  ها و فهم افزون بر اين برداشت. باشد

تعـدد  ،توان به كمك ديگر آيات قـرآن چه اينكه مى ؛تفسير قرآن به قرآن نيست

» وَجْـهُ «هرچند بـرای  ،مورد بحث ۀمونه در همين آيبرای ن؛ ها را كاهش داد فهم

توان در قالب تفسير قرآن بـه قـرآن از ايـن  مى ،آمده است گوناگونىاحتمالات 

كه در مورد  چنان ؛احتمالات كاست و يك احتمال را درخور پذيرش معرفى كرد

» ِ علامه  اما ؛آمده است... احتمالات گوناگونى چون نعمت، قوت، نصرت و» يدَُ االلهّٰ

طباطبايى اين احتمالات را به كمك روش تفسير قرآن به قـرآن نقـد و بررسـى 

بينـد و  به قوت و نصـرت را بـا سـياق آيـات ناسـازگار مى »يد«تفسير  ،دكن مى

ِ «بودن  استعاره   1.كند تعالى ناسازگار معرفى مى را با ساحت قدس حق» يدَُ االلهّٰ

  گرايى خاص نماد

بودن آيات قرآن به معنای خاص و  مدعى نماديندر جهان اسلام نيز برخى 

  از اين شمار بعضى مدعى همان معنای نماد اصطلاحى هستند . ويژه نماد هستند

و شماری ديگر از نماد مورد نظر تيليش حمايـت كـرده و بـا تعمـيم آن از 

  . گويند بودن تمامى آيات قرآن سخن مى نمادين

  گرايى خاص  دلايل نماد

توان ادعـا كـرد  مى ،كند ياتى كه تيليش برای نماد ياد مىبا توجه به خصوص

كم در مورد آيات الهيـاتى قـرآن وجـود  دست اوبرخى خصوصيات مورد نظر 
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معتبرنبودن ظاهر يا مـدلول ظـاهری نمـاد و ( برای نمونه خصوصيت اول ؛دارد

در مورد آيات الهياتى نيز مطـرح ) بودن مدلول مطابقى با معنای حقيقى متفاوت

از آيات الهياتى قرآن ظاهر معتبر و درخور اعتمادی ندارند  فراوانىشمار . تاس

ِ « ۀشـريف اتبرای نمونه ظاهر آي؛ و معنای معتبر آنها معنای حقيقى است يـَدُ االلهّٰ

مَاوَاتِ وَ الأْرَْضَ «و  1»فوَْقَ أَيدِْيهِمْ  هُ السسِي ْ
معتبر نيسـت و آيـات الهيـاتى  2»كرُ

به معنـايى غيـراز معنـای عرفـى  ،شوند ا معتبر شناخته مىديگری كه ظاهر آنه

َ قاَدِرٌ «شريفه  ۀبودن خداوند در آي برای نمونه قادر ؛شوند گرفته مى بـه  3» إِن االلهّٰ

بـه ... بودن خداوند، رحمانيت خداوند و كه عالم چنان ؛معنای قادر عرفى نيست

  . نيست... معنای عرفى عالم، رحمان و

چه اينكه آيات قرآن  ؛در مورد آيات قرآن صادق است خصوصيت دوم نيز

كـه پـرچم  چنان. نيز مانند نماد مورد نظر تيليش، مشاركت در معنای پنهان دارد

به عنوان يك نماد در معنا مشاركت دارد و به اين جهت مردم جـان خـويش را 

آيات قـرآن نيـز در معنـا مشـاركت دارنـد و  ،كنند در برپاداشتن پرچم فدا مى

  . كنند هستى خود گذشت مى ۀسلمانان برای حفظ قرآن از همم

  گرايى خاص تيليش  نقد نماد

گرايى خاص مورد نظر تيليش در زبان قرآن از چنـدين جهـت محـل  نماد

  : گرايى قرار گرفته است تأمل مخالفان نماد

دلايـل محكـم و  ،پل تيلـيش را نادرسـت خوانـده ۀبرخى اصل نظري) الف
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تـوان  بر اين اسـاس نمى. دارند ات مدعای خويش عرضه مىاستواری برای اثب

بودن آيات قرآن به معنای مورد  تيليش را صحيح دانست و مدعى نمادين ۀنظري

  . نظر تيليش شد

هـای  های الهياتى متون دينـى اسـت و گزاره تيليش ناظر به گزاره ۀنظري) ب

بندی   آن در يك دستهآيات قر. و نه تمام قرآنهستند الهياتى تنها بخشى از قرآن 

يات قـرآن از آن جهـت كـه نـه يانشـا. شوند كلى به اخباری و انشايى تقسيم مى

وصفى هستد و نه درخور صدق و كذب، خصوصيات و صفات نماد مـورد نظـر 

  . تيليش را ندارند و درنتيجه نمادين نخواهند بود

 ،انـد دهاز قرآن را به خود اختصاص دا بالايىاخباريات قرآن نيز كه درصد 

كه تنها بخشى از آنهـا  ندا را در خود جای داده گوناگونىموضوعات و مباحث 

نه آياتى كه اخبـاری هسـتند و از  ؛نمادين خواهند بود ندا كه همان آيات الهياتى

درست بر اين اسـاس اسـت . دهند خبر مى... قيامت، احكام، تاريخ گذشتگان و

شناسند و زبان عرفى  آن را عرفى مىكه بسياری از انديشمندان مسلمان زبان قر

خداونـد و ، در نگـاه ايـن عـده. خواننـد را برای تمامى مردم درخـور فهـم مى

 افـرادكـه تمـامى  ای گونه به ؛انـد ايشان سخن گفته ۀان با زبان مردم و شيوپيامبر

به بـاور  1.آگاه به زبان عربى و اسلوب آن در فهم آيات مشكل نخواهند داشت

ى در ميان تمامى آيات قرآن حتى يك آيه وجود ندارد كه مفهوم علامه طباطباي

كه فخررازی نيز تمامى آيات  چنان 2؛آن درخور فهم و درك برای همگان نباشد

ناپـذيری قـرآن را  شناسـند و فهم قرآن را برای تمامى مخاطبان درخور فهم مى

قرآن چـون بودن قرآن، دعوت به تدبر، اجتهاد و صفات  ناسازگار با آيات عربى
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  1:كند معرفى مى... تبيان، حكمت، شفا و

بىِ مُبيِنٍ « َ
  .»به زبان عربى روشن 2: بلِسَِانٍ عَر

ذِينَ يسَْتنَبْطُِونهَُ مِنهُْمْ « تواننـد  مـى[اند كـه  قطعاً از ميان آنان كسانى 3:لعََلمَِهُ ال

  .»آن را دريابند] درست و نادرست

لنْاَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ تِ « َنز 
ْ
ى للِمُْسْـلمِِينَ  بيْاَناً لكِلُ شَى

َ
 4:ءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بشُْر

و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمـت 

  .»و بشارتگرى است، بر تو نازل كرديم

اسِ وَ بيَنـَا« آنُ هُـدًى للِنـ ْ
ُ رَمَضَانَ الذِی أنُزِْلَ فِيهِ القْـُر

تٍ مِـنَ الهُْـدَى وَ شَهْر

قاَنِ 
ْ
 ؛است كه در آن، قرآن فروفرستاده شـده اسـت] همان ماه[ماه رمضان  5:الفْرُ

] ميـزان[دلايـل آشـكار هـدايت و ] دربردارنـدۀ[كه مردم را راهبـر و ] كتابى[

  . »تشخيص حق از باطل است

توان زبان قرآن را نمادين به معنای خاص آن گرفـت و  بنابراين چگونه مى

  . كردصيات مورد نظر تيليش را بر گروهى از آيات بار خصو

 ۀدر نظري. متفاوت با دين مورد نظر تيليش است دين در نگاه اسلام كاملاً ) ج

تعالى معرفى شده و درنتيجه زبـان  دين شناخت خدا و پيوند قلبى با حق ،تيليش

جز وابستگى  ،غيراز خدا و به تعبير تيليش ،نمادين است و در زبان دين دين تماماً 

ای از  ديـن مجموعـه ،كه در اسـلام درصـورتى ؛چيز ديگری وجود ندارد، نهايى

باورها و عقايد معرفى شده و شناخت خدا و پيوند قلبى با خدا هدف نهايى ديـن 
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نه خود دين و درنتيجه زبان دين تنها در مورد خدا يـا مباحـث  ،شود شناخته مى

قوانين  ،، معادأای از موضوعات چون مبد بلكه طيف گسترده ؛الهياتى نخواهد بود

گيرد و در  در قلمروی دين قرار مى... اجتماعى، عباديات، معاملات، اخلاقيات و

  . بلكه كلى است ؛اين صورت زبان دين تنها الهياتى نيست

معارف مربوط  ای از دين مجموعه: نويسد علامه طباطبايى در تعريف دين مى 

 و وحـى كـه از طريـق معاملات و عبادات جتماعى، ازقوانين ا و معاد به مبدأ و

از  ای ثابت شده و نيـز مجموعـه برهان به بشر رسيده، نبوتى كه صدقش با نبوت

بودنش به برهان ثابت  مخبری كه باز صادق ؛مخبر صادق ازآن خبر داده اخبار كه

   1.شده است

دانـد  در موردی ديگر، دين را شكلى از سلوك در زندگى دنيـوی مى علامه

ی كه موافـق بـا كمـال اخـروی ا رستگاری ؛كه متضمن رستگاری دنيوی است

 27  ۀو در تفسـير آيـ 2است و زندگى ابدی حقيقى نزد خداوند سـبحان اسـت 

روم، دين را قانون زندگى و راه رسيدن به سعادت و هدف نهايى انسان را  ۀسور

  . خواند رسيدن به سعادت مى

ای از عقايـد و قـوانين و مقـررات  ن را مجموعهااللهّٰ جوادی آملى نيز دي آيت

داند كه اصول فكری، اصول گرايشى و اخـلاق و شـئون زنـدگى انسـان را  مى

  .دهد پوشش مى

با هر  -  خدای مورد نظر پل تيليش نيز با خدايى كه انديشمندان مسلمان )د

برای نمونه علامه طباطبـايى  ،متفاوت است كاملاً  ،شناسند مى - مشرب فكری 

شناسد كه كمالات وجـودی و وحـدتى او ماننـد ذات  دا را وجود محضى مىخ
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ن مصـداقى و ن اخـتلاف و تعـيّ آپـذيرد و نـه در  و ذات او نه تعـدد مى اوست

 - بر خـلاف تيلـيش  - بنابراين علامه طباطبايى  1.مفهومى درخور تصور است

ى داند كه درخور شـناخت بـرای عقـل آدمـ خدا را موجودی به كلى ديگر نمى

امـا  ؛دانـد تعالى را درخور شناخت و تحليـل مى بلكه خدا و صفات حق ؛نباشد

 . كند تعالى را ناممكن معرفى مى رسيدن به كنه خدا و صفات حق

  گرايى در بطون قرآن  نماد

شناسند و شـماری  برخى تمامى آيات قرآن را نمادين مى ،كه گفته شد چنان

خواننـد و  نمادين مى ،ظر به الهيات استديگر برخى از آيات قرآن را كه بيشتر نا

كنند و برخـى نيـز مـدعى  های قرآنى را بيشتر نمادين معرفى مى گروهى داستان

در نگاه ايـن . بودن تمامى آيات به اعتبار ظاهر و باطن آيات قرآن هستند نمادين

 با اين تفـاوت ؛ظواهر آيات مانند نماد به حقيقتى نهفته و پنهان اشاره دارد ،گروه

اما در بحـث ظهـر و  ؛كه در نماد، كلمه يا جمله از هيچ معنايى برخوردار نيستند

هايى  اين گـروه بـرای اثبـات مـدعای خـود نمونـه. ظاهر معنا دارد ،بطن قرآن

  : آورند مى

وشِـهَا وَ بئِْـرٍ «
ُ
 خَاوِيـَةٌ عَلـَى عُر

َ
 ظَالمَِةٌ فهَِى

َ
يةٍَ أَهْلكَنْاَهَا وَ هِى

ْ
فكَأََينْ مِنْ قرَ

لةٍَ وَ قصَْرٍ مَشِيدٍ  2.»مُعَط  

شــريفه از برجــای مانــدن برخــى آثــار گذشــتگان بــا هــدف  ۀظــاهر آيــ

آثاری كه برخـى بـاقى و تعـدادی از ميـان  ؛دهد آموزی ديگران خبر مى عبرت

شريفه بـاطنى  ۀدر روايات برای آي. مانند چاه رهاشده و قصر برافراشته :اند رفته

                                                            
  . 16ص ؛رسائل توحیدی همو،. 1
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در . حكى نماد به هيچ شكلى در ظاهر نيامده استبيان شده كه آن باطن مانند م

ای  عالمِ گمنامى است كه در گوشه ،مقصود از چاه رهاشده«: خوانيم روايات مى

  .»اند بهره منزوی شده و مردم از علم و دانش او بى

چاه نماد برای عالم است و رها شـدگى چـاه نمـادی بـرای  ،شريفه ۀدر آي

 . ايشان از دانش عالم استبهره ماندن  توجهى مردم و بى بى

  1.»وَ عَلاَمَاتٍ وَ باِلنجْمِ هُمْ يهَْتدَُونَ «

شريفه از راهنمايى ستاره و علامات برای رسيدن به مقصـد خبـر  ۀظاهر آي

ان و امامـان در راهنمـايى مـردم پيـامبرشـريفه از نقـش  ۀاما بطن آي ؛دهد مى

ِ  نحنُ العلاماتُ «: فرمايد مى 7امام رضا  .حكايت دارد  .»و النجمُ رسولُ االلهّٰ

به اين معنا كـه بـر اسـاس زبـان  ؛كند اين ارتباط را زبان نمادين برقرار مى

. اسـت :ها ديگر نمادی از امامان  و نشانه 9نمادين، ستاره نمادی از پيامبر

 . بودن آنها نيز روشن است وجه نماد

بـه مقاصـد  بر اين اساس اگر مردم در ره پويايى مادی خود و برای رسيدن

ديگر هستند تا راه را از چاه بازشناسـند،  یها دنياييشان، نيازمند ستاره و نشانه

برای رهپويى در سير معنوی و رسيدن به مقصود واقعى حيات، ناگزير از ستاره 

هـای كـج و  راه مستقيم را بـرای ايشـان از راه ،اند كه در آسمان معرفت و نشانه

  . نيست :بيت ايشان  و اهل 9جز پيامبرها  اين نشانه. معوج بازشناسد

  گرايى در حروف مقطعه  نماد

اما در مـوارد  ؛دانند مى ناپذيربودن زبان حروف مقطعه را ترديد برخى رمزی
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يونـگ دانشـمند . اخـتلاف دارنـد ديگركـگيری قرآن از زبان رمزی بـا ي بهره

و  داند مىسى، داستان اصحاب كهف، موسى و خضر و ذوالقرنين را رمزی يسوي

  . ها تفسير نمادين دارد از داستان

 آفـرينشبودن تمام زبان قرآن را باور ندارد و تنهـا در  شهيد مطهری رمزی

بـودن زبـان آيـات  اما تأكيـد دارد كـه رمزی ؛كند بودن دفاع مى انسان از رمزی

  . نبودن داستان نيست  خلقت انسان به معنای حقيقى

ت بـه زبـان رمـزی را بـاور دارد و االلهّٰ معرفت نيز وجـود برخـى آيـا آيت

بـرای نمونـه  ؛خوانـد گرايى را ميان برخى مفسران و اهل عرفان مرسوم مى رمز

توان آنها را اخذ بـه ظـاهر  حروف مقطعه يا داستان آدم به زبان رمز است و نمى

به باور ايشـان، وجـود برخـى كلمـات و جمـلات رمزگونـه بـه معنـای . كرد

وجود آيات رمزی، كاربرد مجـاز، اسـتعاره،  و يستبودن تمامى آيات ن نمادين

ناتوانى عرب عصر نزول از درك مفاهيم بلند  خاطردر قرآن به ... كنايه، اشاره و

  . قرآن بوده است

شدت از زبان  ها و مذاهب اسلامى چون باطنيان به افزون بر اين برخى نحله

  . قرآن تمثيلى استكردند و بر اين باور بودند كه زبان  تمثيلى قرآن دفاع مى

  بودن قرآن به معنای مورد نظر تيليش بودن يا نبودن نمادين مبنا

بودن زبان قرآن به معنای مورد نظر تيليش، امكـان تفسـير  اعتقاد به نمادين

بودن تمامى آيات يـا  چه اينكه اعتقاد به نمادين !برد قرآن به قرآن را از ميان مى

اعتباری ظواهر تمامى آيـات يـا  تى قرآن به بىبودن آيات الهيا اعتقاد به نمادين

امكـان تفسـير  ،انجامد و با اين فرض اعتباری ظواهر آيات الهياتى قرآن مى بى

بنابراين بـرای بحـث در . گيرد جدی محل تأمل قرار مى صورت قرآن به قرآن به

 339نمادين نبودن زبان قرآن    

  : بودن مورد بررسى قرار بگيرد بودن يا نبودن بايد دو صورت نمادين مورد مبنا

اگر تمامى آيات قرآن نمادين باشد و ظواهر آنها معتبر نباشـد : ورت اولص

در ايـن صـورت  ،و به تعبير تيليش به هيچ روی مـلاك و معيـار قـرار نگيـرد

چه اينكه يكى از مبانى اصلى تفسير قرآن  ؛توان تفسير قرآن به قرآن داشت نمى

معتبر نيستند  ر اصلاً به قرآن اعتبار ظواهر است و با نماد به معنای خاص، ظواه

ۀ برای نمونه اگر بخواهيم آيـ برده شود؛تا از آنها برای تفسير قرآن به قرآن سود 

ای ديگـر  ای از آيات را به مجموعه تفسير كنيم يا مجموعه» ب«ۀ را به آي» الف«

اعتباری ظواهر، كدامين آيـات مفسِـر و  در اين صورت با فرض بى ،تفسير كنيم

توان از ظـواهری كـه نـامعتبر شـناخته  خواهد بود؟ آيا مى كدامين آيات مفسَر

اگر آيات ! نها نيز نامعتبرند بهره گرفت؟آبرای تفسير ظواهر ديگری كه  ،شود مى

متصـل  ۀمگر قرين(در اين صورت ظواهر آيات معتبر است  ،قرآن نمادين نباشد

از تعدادی گيری  و امكان بهره) يا منفصلى بر خلاف ظاهر آيه وجود داشته باشد

اما اگر ظواهر معتبر نباشـد و  ؛پذير است ظواهر برای تفسير شماری ديگر امكان

در اين صورت تفسـير قـرآن بـه  .مراد صاحب زبان حقايق ماورای ظاهر باشد

چه اينكه هيچ نقطه يا برداشت ابتدايى از حقـايق  ؛پذير نخواهد بود قرآن امكان

و اگـر حقـايق  شـودپـذير  امكان در پس معنای ظاهر وجود ندارد تـا تفسـير

در اين صورت تفسير قرآن بـه قـرآن  ،از منبع ديگری گرفته شود ماورايى مثلاً 

  . روش مستقلى برای رسيدن به حقايق ماورايى نخواهد بود

های الهياتى را نمادين بـدانيم و در  اگر مانند تيليش تنها گزاره: صورت دوم

در ايـن صـورت دو فـرض  ،عرفـى كنـيمآيات الهياتى را نمادين م ،مورد قرآن

فرض نخست آنكه تفسير قرآن به قرآن در مـورد آيـات  :وجود خواهد داشت

جريان تفسير قرآن به قـرآن در مـورد  اينكه الهياتى صورت بگيرد و فرض دوم
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 ؛پذير نيست در فرض نخست تفسير قرآن به قرآن امكان. آيات غيرالهياتى است

 ؛ات مراد نيست و در فرض دوم ظواهر مـراد اسـتگونه آي چه اينكه ظواهر اين

 ،چه اينكه در ايـن شـكل از تفسـير ؛اما تفسير قرآن به قرآن صادق نخواهد بود

در تفسير آيات ديگر به كـار گرفتـه  ،شوند بخشى از آيات كه الهياتى ناميده مى

  .شوند نمى

  

  

  

  

  

   

  فصل پنجم 
  پيوستگى آيات

  

  

. آن به قرآن، پيوسـتگى آيـات قـرآن اسـتيكى ديگر از مبانى خاص تفسير قر

گيرد  هايى مبنا قرار مى تنها در روش ،ارتباط آيات به عنوان خصوصيت يك متن

بنابراين در روش تفسير قـرآن بـه . كه متن معيار و ملاك تفسير قرار گرفته باشد

مفسر در عمليات تفسير است، پيوستگى آيات يكـى از  ۀكنند قرآن كه متن ياری

هايى كه  لى و در عين حال خاص تفسير قرآن به قرآن است و در روشمبانى اص

شود و روايت، عقل و ديدگاه شخصـى مفسـر، مـلاك  متن معيار تفسير ديده نمى

 ،شود، ارتباط آيات، مبنا قرار نخواهد گرفت و بود و نبود تفسير تفسير شناخته مى

ير قـرآن بـه قـرآن، در تفسـ. متن نخواهد بود گوناگونوابسته به ارتباط اجزای 

های متعـدد  گاه با رفت و برگشـت نخست بايد آيات مرتبط شناسايى شوند و آن

بنابراين تفسير قرآن به قرآن  1.مورد نظر پردازيم ۀبه تفسير آي ،ميان آيات مرتبط

از  ،ميـان آيـات نداشـتن بر پيوستگى ميان آيات استوار شده و با فـرض ارتباط

                                                            
بيند كـه پيوسـتگى آيـات  را تنها در صورتى درست مىبر اين اساس شاطبى تدبر در آيات وحى . 1

بودن پيوستگى برای تفسير قرآن  مبنا به توان شاطبى را معتقد بنابراين مى ؛مدنظر قرار گرفته باشد

  .های تفسير قرآن به قرآن است چه اينكه تدبر در آيات از جلوه ؛به قرآن دانست
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 ،به اين جهت برخى مفسران در تفسير شماری از آيات 1.افتد اعتبار و درستى مى

كم ميـان آيـات  ای از ارتباط دست تنها زمانى تفسير قرآن به قرآن دارند كه گونه

خوانـده  »نفهأمست«آيه  ،يك مجموعه وجود داشته باشد كه اگر اين ارتباط نباشد

اشـته كم سياق پيشـينى بـه تفسـير گذ توجه به آيات ديگر يا دست و بى شود مى

های فراوانى از اين پيوستگى و عدم پيوستگى در تفسير فخررازی  نمونه. شود مى

بحث  ،ارتباط با آيات قبل است ای كه به نظر بى وقتى به آيه فخر مثلاً . وجود دارد

كسانى كه آيه را با آيـات قبـل در ارتبـاط  ۀكند و برابر نظري ارتباط را مطرح مى

كسـانى كـه آيـه را  ۀكند و برابر نظريـ سياق تفسير مىآيه را با توجه به  ،بينند مى

  . كند توجه به سياق تفسير مى آيه را بى ،بينند ارتباط مى بى

د كـه در شـو شـكار مـىآبودن وابستگى آيات به يكديگر در صـورتى  مبنا

دوم  ۀنخست، پيوستگى آيات به بحث و بررسى گذاشته شود، در مرحلـ ۀمرحل

بـا توجـه بـه تعريـف  - سـوم  ۀگردد و در مرحل ارتباط بيان گوناگونسطوح 

  . بودن و نبودن به سنجش و ارزيابى گذاشته شود مبنا -  پيوستگى

نگـاهى گـذرا بـه دانـش بايـد بر اين اساس در اين فراز از بحث، نخسـت 

بودن يـا نبـودن  گاه مبنا آن داشته باشيم و آن گوناگونپيوستگى آيات و سطوح 

 . فسير قرآن به قرآن را به بحث و بررسى نشينيماين دانش قرآنى برای روش ت
                                                            

دهـد؟ اگـر ايـن  وستگى آيـات چگونـه رخ مىجای طرح دارد كه رسيدن به پي پرسشالبته اين . 1

در ايـن  ،پـذير اسـت تنها با تفسير قرآن به قرآن امكان ،احتمال مطرح شود كه مرتبط ديدن آيات

الدين بقاعى  برای نمونه برهان. بودن پيوستگى برای تفسير قرآن به قرآن درست نباشد صورت مبنا

 پـذير نيسـت امكان) گويـد لق تفسير را مىايشان مط(كه معتقد است پيوستگى آيات بدون تفسير 

بر اين باور باشد كه پيوستگى مبنای تفسير قرآن  دتوان نمى ،)5، ص1؛ جنظم الدرر ؛بقاعىابراهيم (

  . به قرآن است

 343پيوستگي آيات    

  

  پيوند آيات قرآن
های مهم قرآنى است كـه در متـون عربـى علـم  پيوستگى آيات يكى از دانش

كشف ارتبـاط لفظـى و معنـايى  ،اين علمموضوع . شود خوانده مى »مناسبات«

  . های قرآن است ميان آيات و سوره

شناسان قرار  مورد توجه قرآن ،يردانش پيوستگى آيات در طول تاريخ تفس

برخى به صورت شفاهى ارتباط ميان آيات را به بحـث و بررسـى . گرفته است

اند و شماری نيز به صورت كتبى و در قالب كتاب و مقاله از ارتباط ميان  نشسته

بـرای . اند هايى از پيوستگى آيات قرآن عرضـه داشـته آيات دفاع كرده و نمونه

چهارم هجری بـه  ۀپژوهى است كه در سد بوری نخستين قرآننمونه ابوبكر نيشا

های قـرآن را  ارتباط ميان آيـات و سـوره ،صورت شفاهى و بر كرسى تدريس

ناآشنايى با پيوستگى آيـات نكـوهش  خاطرد و عالمان بغداد را به كن مطرح مى

   1. كند مى

تين كسـى شناسان قرن نهم نيز نخس احمد بن ابراهيم بن زبير اندلسى از قرآن

و كتـاب  كـردهاست كه علم مناسبات را به صـورت مسـتقل بحـث و بررسـى 

به جهان علم و انديشـه  البرهان فی مناسبه ترتیب سور القـرآنمستقلى با عنوان 

  2. عرضه داشته است

                                                            
  . 370-369، ص2؛ جالاتقان فی علوم القرآنالدين سيوطى؛  جلال. 1

ات را به صورت نوشـتاری درآورده و پژوهان بسياری علم مناسب پيش از اندلسى مفسران و قرآن. 2

مانند زركشى، طبرسى، ثعلبـى،  ؛اند كوشش بسياری برای تحليل و تبيين ارتباط ميان آيات داشته

پژوهى است كه علم مناسـبات را بـه  اما اندلسى تنها قرآن فخرالدين رازی؛ و الدين سيوطى جلال

ناسان يا بخشى از كتاب خـويش ديگر قرآن ش. صورت مستقل و در كتابى مستقل به بحث گرفت

های  پيوستگى آيات و سوره ،دادند يا در ضمن تفسير آيات قرآن را به علم مناسبات اختصاص مى
  
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  سطوح پيوستگى آيات

های قرآن سـطوح  پژوهان و مفسران در بحث پيوستگى آيات و سوره قرآن

  : اند از ترين آنها عبارت دهند كه برخى از مهم قرار مى گوناگونى را مدنظر

سـطح  ؛همجـوار ۀميان چند آي: سطح دو ؛همجوار ۀميان دو آي: سطح يك 

ديگـری  ۀميان يك آيه از يك سوره با آي: سطح چهار ؛نزول ميان آيات هم: سه

ميان چند آيه از يك سـوره بـا چنـد آيـه از همـان : سطح پنج ؛از همان سوره

ميـان آيـات صـدر : سطح هفت ؛ميان تمام آيات يك سوره: سطح شش ؛سوره

ميان يك يا چند آيه از يك سوره بـا : سطح هشت ؛قبل ۀيك سوره و ذيل سور

ميان تمامى آيـات يـك سـوره بـا : سطح نه ؛ای ديگر يك يا چند آيه از سوره

ه ميان تمام آيات قرآن قطع نظـر از اينكـ: سطح ده ؛ای ديگر تمامى آيات سوره

  . اند قرآن قرار گرفته ۀدر كدام سور

  پيوستگى آيات گوناگونهای  شكل

تـرين  دهد كه برخـى از مهم های گوناگونى رخ مى پيوستگى آيات به شكل

  : اند از آنها عبارت

ارتبـاط ميـان آيـات وحـى از جهـت موضـوع،  :پيوستگى موضـوعى - 

  . شود پيوستگى موضوعى ناميده مى

                                                            
  

نـى را آيكى از علـوم قر البرهان فی علوم القـرآنبرای نمونه زركشى در  ؛ندكرد قرآن را مطرح مى

به اين دانش قرآنى اختصاص  كند و تنها چند صفحه از كتاب خويش را دانش مناسبات معرفى مى

 ،در ضمن تفسير آيات قـرآن تفسیر الکشف والبین عن تفسیر القـرآنكه ثعلبى در  دهد و چنان مى

 . دكن ارتباط ميان آيات را مطرح مى
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طى كه ميان آيات وحـى از جهـت معنـا برقـرار ارتبا :پيوستگى مفهومى - 

  . شود ارتباط مفهومى شناخته مى ،گردد مى

ارتباطى كه ميان آيات بـر اسـاس واژگـان مشـترك  :پيوستگى واژگانى - 

  . گردد پيوستگى واژگانى معرفى مى ،گيرد شكل مى

. تفاوت كل و جزء است ۀتفاوت شكل اول از پيوستگى و شكل دوم به گون

كه در  درصـورتى ؛موضـوعى وجـود چنـدين آيـه ضـروری اسـت در ارتباط

  .كند دو آيه برای رخداد پيوستگى كفايت مى ،پيوستگى مفهومى

  شناسان و ارتباط آيات قرآن

  : اند پژوهان و تفسيرگران قرآن به دو گروه تقسيم شده قرآن

آنـان كـه مـدعى ارتبـاط ميـان آيـات قـرآن هسـتند و در : گروه نخست

   1.دكنن خويش ارتباط آيات را بحث و بررسى مىجای آثار  جای

پيوسـتگى آيـات مخالفـت  ۀشدت با نظريـ نظرانى كه به صاحب: گروه دوم

  2.گيرند مخالفان را به نقد و بررسى مى ۀو نظري كنند مى

                                                            
در مجـالس درس ) ق324 .م(ابوبكر نيشـابوری: اين گروه عبارتند از ۀهای برجست برخى از شخصيت. 1

مجمع البیان فی در ) م548 .م(طبرسى  ،الکشف والبیان عن تفسیر القرآن در) ق427 .م(خويش، ثعلبى 

در البرهان فى مناسـبة ) ق708 .م(، احمد بن زبير مفاتیح الغیبدر ) ق606م (، فخررازی تفسیر القرآن

نظم الدرُر فـی تناسـب در ) ق885م (، بقاعى البحر المحیطدر ) ق745 .م(ترتيب سور القرآن، ابوحيان 

، محمود آلوسى در ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکـریمدر ) ق982 .م(، عمادی والسورالآیات 

بادی و رشيد رضا در تفسير آالدين اسد جمال، سيدالمثانی  و السبّع  تفسیر القرآن العظیم  فی  المعانی  روح

مـد محمـود حجـازی در ، محتفسیر المیزان مه طباطبايى در، علاسیدقطب در فی ضلال القرانالمنار، 

تفسـیر ، مصطفى مراغى در تفسیر القران الکریم، محود شلتوت در الموضوعیه فی القرآن الکریم ةالوحد

  .الاساس فی التفسیرو سعيد حوّی در  المراغی

، ابوحيـان فـتح القـدیرعزالدين عبدالسلام، شوكانى در :  شماری از طرفداران اين نگاه عبارتند از. 2
  
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  ارزيابى

امـا ايـن  ؛از متون قرآنى بيـان شـده اسـت بسياریبندی يادشده در   تقسيم

های  از جهـت شخصـيت موضوع مورد بحث و ثانيـاً از جهت  بندی اولاً   تقسيم

  :محل تأمل و ترديد است ،وابسته به هر گروه

بندی   های متفاوت پيوستگى، دسته ارتباط و شكل گوناگوننظرداشت سطوح 

پژوهان و مفسران به دو گروه مخالف و موافق را محل تأمل و ترديد جـدی  قرآن

بايد سطح پيوستگى مورد  پژوهان اولاً  نبندی مفسران و قرآ  در دسته. دهد قرار مى

نوع و شكل ارتباط مورد نظر ايشان مدنظر  و ثانياً  شودنظر ايشان به دقت بررسى 

ای از ابهام  هاله در شناسان بندی قرآن  چه اينكه در غيراين صورت گروه ؛قرار گيرد

ات، برای نمونه مخالفان پيوستگى آيـ. گيرد از جهت سطح و نوع ارتباط قرار مى

كنند؟ آيـا ايشـان سـطح اول از  كدامين سطح و كدامين شكل ارتباط را انكار مى

يا سطح اول از شكل دوم يـا سـطح اول از  كنند مىشكل اول پيوستگى را انكار 

سـطح دوم از پيوسـتگى بـا يكـى از  باشكل سوم را منكرند؟ يا مخالفت ايشان 

كه برخـى از  كر نيشابوریهای ارتباط يا سطح سوم است؟ برای نمونه ابوب شكل

تنهـا از  ،برند ايشان به عنوان طرفدار پيوستگى موضوعى آيات يك سوره نام مى

نه ارتباط ميان آيات يك  ؛گويد همجوار سخن مى ۀارتباط ميان دو آيه و دو سور

ابوبكر نيشـابوری  ۀسيوطى در مورد نظري. اند گونه كه برخى ادعا كرده آن ،سوره

لم جعلت هذه ا لايه الى جنب : قول على الكرسى اذا قری عليهوكان ي«: نويسد مى

                                                            
  

، الغانمى، محمد بن عبد الغزنـوی، مكـارم شـيرازی، سـيدمحمدباقر بحر المحیطالصاحب تفسير 

 . ...حجتى و 
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هذه؟ وما الحكمه فى جعل هذه السوره الى جنب هذه السوره؟ وكان يزری علـى 

  1» علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبه

احمد بن زبير و محمد محمود حجازی نيـز مـدعى پيوسـتگى كلـى آيـات 

از ارتباط ميان  ی مناسبة ترتیب سور القرآنالبرهان فاحمد بن زبير با كتاب . نيستند

الوحـده الموضـوعیه فـی القـرآن كند و حجازی با كتاب  های قرآن دفاع مى سوره

  . دارد های قرآن پرده بر مى از گرايش خويش به وحدت موضوعى سوره الکریم

بـرای نمونـه  ؛شـود در ميان مخالفان پيوستگى نيز ديدگاه واحدی ديده نمى

بـه هـيچ  ،شود او به عنوان مخالف ارتباط ميان آيات قرآن ياد مى شوكانى كه از

پيوسـتگى آيـات را در دو سـطح  وا. روی منكر اصل ارتباط ميان آيات نيسـت

زمانى نزول دارند  سطح نخست ارتباط ميان آياتى كه هم: بيند درخور بررسى مى

ور شـوكانى، بـه بـا. زمانى نزول دارند و سطح دوم پيوستگى ميان آياتى كه ناهم

چه تمامى آيات يك سوره باشند يا برخى از  -  ارتباط ميان آيات سطح نخست

های  آيات يك سوره يا شماری از آيات يك سـوره و آيـات ديگـری از سـوره

شـدت محـل  قطعى است و در برابر پيوستگى، ميان آيات سـطح دوم به -  ديگر

ران اخويش بر طرفد ۀى خرداستوار بر اين باور، شوكان 2.تأمل و ترديد قرار دارد

كنـد كـه بيشـتر  های متوسط و بلند قرآن متمركـز مى پيوستگى آيات را بر سوره

 ،زمانى نزول دارنـد های كوتاه قرآن كه هم از سوره نامىزمانى نزول دارند و  ناهم

من السور المتوسطه، فضلا عن المطوله لانـه لا محالـه  ةبالنظر فى سور« :برد نمى

  3.»على آيات نزلت فى حوادث مختلفهيجدها مشتمله 

                                                            
 . 370، ص2؛ جالاتقان فی علوم القرآنالدين سيوطى؛  جلال. 1
  . 72، ص1ج ,فتح القدیربین فنی الروایه والدرایه من علم التفسیر ؛محمد شوكانى. 2

 . 73، صهمان. 3
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تنهـا از  ،دگيـر االلهّٰ معرفت نيز كه در شمار منكران پيوسـتگى قـرار مـى آيت

امـا پيوسـتگى ميـان  ؛زنـد باز مى های قرآن سر پيوستگى ميان سورهپذيرفتن 

  1. آيات را باور دارد

  دلايل پيوستگى آيات

گون آن، بـه های گونـا توجه به سطوح مختلف پيوستگى و شـكل برخى بى

برخـى از . كننـد ای از دلايل برای اثبات پيوسـتگى آيـات اسـتناد مى مجموعه

  :اند از ترين دلايل ايشان عبارت مهم

  بودن ترتيب آيات؛  توقيفى - 

  مشخص در يك سوره؛ ۀقرارگرفتن چند آي - 

  اقتضای حكمت؛ - 

  اقتضای بلاغت؛  - 

  سكوت مشركان؛ - 

  آيات قرآن؛  - 

  .روايات - 

  تدليل نخس

بـر اسـاس  2.ترين دلايل طرفداران ارتباط آيات است اين مجموعه از مهم 

                                                            
  . 324، ص5؛ جفی علوم القرآن التمهیدهادی معرفت؛  محمد. 1

. ها و آيات، نظريات متفـاوتى مطـرح شـده اسـت بودن ترتيب سوره در بحث توقيفى يا اجتهادی. 2

كيد دارند و آيات يك سوره أبودن ترتيب آيات وحى ت شدت بر اجتهادی برخى از خاورشناسان به

 يهرزبل، آرتور جان آربری، گلـدبرای نمونه ريچارد  ؛دانند را فاقد هرگونه ارتباط و پيوستگى مى
  
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از پيوسـتگى آيـات حكايـت  9اين دليل، تعيين جايگاه آيات از سوی پيامبر

جهـت  در چيـنش آيـات قـرآن، بى 9دارد كه اگر جز اين بود، دخالت پيامبر

آيـات بـر ارتبـاط ميـان «: نويسـد بـاره مى برای نمونه زركشى دراين ؛نمود مى

  1.»بودن چينش آيات استوار شده است توقيفى

بودن ترتيب آيات، وحدت موضوعى  دكتر حجازی نيز پس از اثبات توقيفى

 ۀگيـرد و وحـدت موضـوعى را برآمـده از نظريـ های قرآن را نتيجـه مى سوره

  2. خواند بودن ترتيب آيات مى توقيفى

  ارزيابى

های ذيـل  ه بـه پرسـشسنجش دليل نخست بسته به شكل پاسخى است ك

  : شود داده مى

                                                            
  
نظمـى و  بى«: گويـد بـاره مى لبـون دراين گوستاو .رندلبون ناپيوستگى آيات را باور دا گوستاو و

  . »اسلام است 9بودن پيامبر ناپيوستگى آيات قرآن از دلايل امى

و بررسـى مخالفـان را بـه نقـد  ۀگويند و نظري بودن ترتيب آيات مى شماری ديگر سرسختانه از توقيفى

  . گيرند مى

معتقـد بـه  ،كنند در اين ميان مفسرانى كه روش تفسير قرآن به قرآن را برگزيده و بر اساس آن رفتار مى

  . ددانن بودن آيات را با پيوستگى آيات سازگار نمى بودن ترتيب آيات هستند و اجتهادی توقيفى

در اين صورت پيوستگى آيات را بـاور  ،ها معتقد باشد بودن چينش آيات يا سوره اگر كسى به اجتهادی

بر اين اساس زركشى از قرآن پژوهـان برجسـته . كند نخواهد داشت و ارتباط ميان آيات در دنبال نمى

قلت و هـو مبنـى «: كند ها را مبنای بحث مناسبات آيات معرفى مى بودن ترتيب سوره سنت توقيفى اهل

 ۀنويسند ).133، ص1ى؛ البرهان فى علوم القرآن؛ جزركش( »على ان ترتيب السور توقيفى و هو الراجح

: دانـد ها و آيـات مى بودن ترتيب سـوره نيز مبنای پيوستگى آيات را توقيفى .قرآن ۀپيوست ۀكتاب چهر

 »ها، يكى از مبانى، بلكه اصل و اساس اعتقاد به پيوستگى قرآن است ها و سوره بودن ترتيب آيه توقيفى«

   ).166، صسته قرآنچهرۀ پیومحمدعلى ايازی؛ (

 . 133، ص1؛ جالبرهان فی علوم القرآن ؛زركشى. 1
  . 12؛ صالموضوعیه ةالوحدحجازی؛ : رك. 2
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وحدت موضوعى كه مدعى ارتبـاط ميـان آيـات يـك  ۀآيا ميان نظري) الف

 ۀخوانـد و نظريـ سوره است و آيات يـك سـوره را دارای موضـوع واحـد مى

بـودن چيـنش  كه انكار توقيفى ای گونه به ؛بودن ترتيب آيات، ملازمه است توقيفى

بودن خـتم  نجامد و انكار ارتباط به انكار توقيفىا آيات به انكار ارتباط آيات مى

در  ،ای وجود ندارد؟ اگر ميان اين دو ملازمه برقرار باشد شود يا چنين ملازمه مى

بودن آيات ناگزير از اعتقـاد بـه پيوسـتگى  اين صورت تمامى طرفداران توقيفى

. تيب آياتبودن تر هستند و تمامى مخالفان پيوستگى ناگزير از اعتقاد به اجتهادی

برای نمونه علامه طباطبايى . شدت محل تأمل است كه چنين ادعايى به درصورتى

به عنوان يكى از طرفداران جدی تفسير قرآن به قرآن، ناگزير از دو اعتقاد خواهد 

 آنكهاعتقاد نخست اينكه آيات قرآن به يكديگر پيوسته هستند و اعتقاد دوم . بود

  . نه اجتهادی ،ترتيب آيات قرآن توقيفى است

های يك آيه برای  گيری از تمامى قسمت در صورتى كه علامه با وجود بهره

بودن چينش كلمات و جملات آيـات را بـاور  های ديگر، توقيفى تفسير قسمت

بـودن ترتيـب را  تطهير و اكمال، توقيفى ۀشريف ۀكم در مورد دو آي ندارد يا دست

ــذيرد نمى ــه  بحــث ترتيــب ســورهدر  المیــزانتفســير  ۀنويســند 1. پ ــز ب ها ني

  . ها معتقد است بودن چينش سوره اجتهادی

بودن چينش آيـات دليـل بـر پيوسـتگى آيـات اسـت،  بنابراين اگر توقيفى

بودن  پيوستگى و درنتيجه نفى مبنا ۀاجتهادی خواندن ترتيب آيات، مخالف نظري

  . پيوستگى خواهد بود

يـا مبنـای پيوسـتگى؟  بودن آيات دليل پيوستگى آيـات اسـت توقيفى) ب
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بودن ترتيب آيـات و  توقيفى البرهان فی علوم القرآنكتاب  دۀبرخى چون نويسن

د و شماری كه بيشـتر طرفـدار وحـدت نخوان ها را از مبانى پيوستگى مى سوره

بودن را از دلايـل پيوسـتگى معرفـى  توقيفى ،های قرآن هستند موضوعى سوره

  . كنند مى

ت، تنها پيوستگى در سطح آيات قرآن را نتيجـه بودن ترتيب آيا توقيفى) ج

ويژه با نظرداشت اين موضوع كـه  به ،های قرآن را نه ارتباط ميان سوره ،دهد مى

بـودن ترتيـب  شـمار بسـياری منكـر توقيفى ،های قرآن در بحث ترتيب سوره

ها را تـوقيفى  بـرای نمونـه علامـه طباطبـايى ترتيـب سـوره ؛ها هسـتند سوره

  . كند را انكار مىها  رنتيجه ارتباط ميان سورهشناسد و د نمى

  دليل دوم

گيری قرآن از  چه اينكه شكل ؛اين دليل نيز از پيوستگى آيات حكايت دارد

ن در يك سوره از ارتبـاط ميـان سوره و جمع شدن آياتى مشخص و معيّ  114

ارتباط با يكـديگر  آيات حكايت دارد كه اگر جز اين بود و آيات يك سوره بى

بـرای  ؛هيچ تـوجيهى نداشـت 9كنار هم قراردادن آنها از سوی پيامبر ،دندبو

 ۀسور«گرفتن شش آيه در يك مجموعه و ناميدن آن مجموعه به نام رنمونه قرا

تنهـا در  »نصـر ۀسور«ديگری به نام  ۀو قرارگرفتن سه آيه در مجموع »كافرون

د و ونديده ش كافرون در ارتباط با يكديگر ۀصورتى صحيح است كه آيات سور

 1علامـه طباطبـايى. نصـر نباشـد ۀپيوستگى آنها همـان شـكل ارتبـاط سـور
                                                            

گاه ارتباط ميان آيات  گويد و آن در آيات ذيل مى »سوره« ۀطباطبايى نخست از كاربرد كلم علامه. 1

وَ إِذَا أُنْزِلـَتْ «و ) 1: نـور( »سـورَةٌ أَنْزَلْناَهَـا« ،)23: بقـره(» فَأْتوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلهِِ «: كند مىرا بيان 

 ).86: توبه( »سُورَةٌ 
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ارتباطى عميـق وجـود  ،يك سوره ۀدهند ميان آيات شكل: نويسد باره مى دراين

هايى از آيات يك سـوره و همچنـين  كه آن ارتباط ميان قسمت ای گونه به ؛دارد

 ۀگيرد هر سـور رتباط نتيجه مىعلامه از اين ا. ميان آيات دو سوره وجود ندارد

های ديگـر قـرآن  قرآن اغراض و مقاصد خاصى دارد كه آن اهـداف در سـوره

  1. وجود ندارد

  سنجش

  :اين دليل نيز از جهاتى درخور تأمل و نقد است

شدن چند آيه در يك مجموعه و اطلاق نامى خاص بر آنها، تنهـا  جمع) الف

دلالـت دارد كـه گـردآوری  های قـرآن در صورتى بر وحدت موضوعى سوره

 ؛آيات، تنها با پيوستگى آيات، آن هم ارتباط ميان تمامى آيات يك سوره باشد

پژوهى دلايل ديگری نيـز بـرای گـردآوری  كه در برخى منابع قرآن درصورتى

  . آيات در يك سوره و به عبارت ديگر سوره سوره شدن قرآن بيان شده است

دلالـت ) سـوره(يان آيات يك مجموعـه دليل يادشده تنها بر ارتباط م) ب

  . دهد های قرآن را نتيجه نمى دارد و پيوستگى ميان تمامى آيات قرآن و سوره

  نتيجه

با قطع نظر از درستى يا نادرستى دلايل يادشده، قرارگرفتن اين مجموعه از 

بـر فـرض  -  دلايل در كنار يكديگر، محل تأمل است؛ چه اينكه دلايل يادشده

. دهد يك شكل مشخص از پيوستگى را نتيجه نمى سطح واحد ويك  -  درستى

برخى بر ارتباط ميان آيات سوره دلالت دارد، تعدادی پيوستگى آيات هم نزول 

                                                            
  .16، ص1؛ جالمیزانمحمدحسين طباطبايى؛ سيد. 1

 353پيوستگي آيات    

  .  ...خواند و دهد، شماری آيات همجوار را مرتبط مى را نتيجه مى

. افزون بر اين، مدعای اين دلايل نيز به صورت كامل روشـن نشـده اسـت

معنـايى،  يل يادشده برای وحـدت موضـوعى، گروهـى بـرای هـمبرخى از دلا

  . برند سود مى... هدفى و تعدادی هم

  دلايل ناپيوستگى

مخالفان ارتباط آيات نيز برای اثبات مدعای خويش مستنداتى دارند كه از 

دو دليل را گزارش كرده و ديگر دلايل را شمارش خـواهيم  ،ميان دلايل ايشان

  . كرد

  جى آياتنزول تدري) الف

در نـزول دفعـى، . انـد دفعى و تدريجى، فـرود آمده ۀآيات قرآن به دو گون 

نـازل  9ه بر قلـب پيـامبربار هيچ مناسبت و سببى يك حقيقت آيات وحى بى

فـرود ... ها و ها، حـوادث، پرسـش شده و در نزول تدريجى، آيات به مناسـبت

تباط كلى ميان آيـات بنابراين نزول تدريجى آيات به معنای نبود ار. آمده است

اگر آيات به صورت تدريجى نازل شده و ايـن نـزول بـه مناسـبت . سوره است

بنابراين همين مجموعه از آيات، دارای موضوع خاصـى  ،خاصى صورت گرفته

خواهد بود و ديگر آياتى كه به صورت تدريجى نازل شده و در يك سوره كنار 

هند بود كه اگر تمامى آيـات يكديگر قرار گرفته، دارای وحدت موضوعى نخوا

در اين صـورت نـزول تـدريجى  ،يك سوره را دارای وحدت موضوعى بدانيم

قـرآن بـه : گويـد بـاره مى شـوكانى دراين. معنا خواهد بود آيات يك سوره بى

هـر عـاقلى . شد نازل مى 9های مختلف به صورت تدريجى بر پيامبر مناسبت

بـا يكـديگر  ؛ا در پى داشته اسـتهايى كه نزول آيات ر شك ندارد كه مناسبت
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مانند تحريم امر حلالى و تحليـل امـر حرامـى،  ؛بلكه متناقض هستند ،متخالف

اثبات امری برای فـرد و افـرادی كـه پـيش از آن از ايشـان نفـى شـده بـود، 

بنابراين وقتى اسـباب نـزول،  ؛...گفتن با كافران و گفتن با مسلمانان، سخن سخن

در  ،آياتى نيز كـه بـه آن اسـباب فـرود آمـده اسـت ،مختلف يا متباين هستند

  1 .اختلاف با يكديگر خواهند بود و دارای موضوعى واحد تصور نخواهند شد

عزالدين عبدالسلام نيز نزول تدريجى آيات و بيان احكام گوناگون به جهات 

 ۀناپيوستگى آيات و دليلى استوار و مطمئن بـر نادرسـتى نظريـ ۀمختلف را نشان

يـك مـتن، در  یارتباط ميـان اجـزا ۀبه باور عزالدين، نظري. خواند مى مناسبات

برخوردار از آغـاز  متن دارای موضوع واحد و ثانياً  صورتى درست است كه اولاً 

ى را در خود گوناگونقرآن موضوعات و مباحث  كه اولاً  درصورتى ؛و انجام باشد

ر طـول بيسـت و به صورت تـدريجى و د ثانياً  ؛موضوع نيست جای داده و تك

ساز نـزول آيـات قـرآن شـده  اسباب متفاوتى زمينه مده و ثالثاً آاندی سال فرود 

  2. است

  بودن كشف ارتباط ذوقى) ب

طرفداران ارتباط ميان آيات در تشخيص و بيان ارتباط از هيچ ملاك و معيار 

گيرند و هريك ديدگاه شخصى خويش را به عنوان وجـه ارتبـاط  ثابتى بهره نمى

شدت در كشف و تبيين جهت ارتباط با يكديگر اخـتلاف  و به كنند مىبيان  آيات

  : ملك شش نظريه وجود دارد ۀبرای نمونه در بيان پيوستگى آيات سور ؛دارند
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  ؛الهى ۀاثبات ربوبيت تام - 

  ؛بيان خالقيت و حاكميت الهى - 

  ؛بيان مبانى توحيدی اعم از ربوبيت و حاكميت - 

  ؛خداوند رابردر بپرورش حالت خشيت  - 

   ؛بختى بيان راه سعادت و نيك - 

  . زدايى اسلامى و غفلت های آموزهبيان  - 

گيـرد، نشـان  شدت اوج مى های بلند قرآن به اختلافات يادشده كه در سوره

از نبود ملاك و معيـار علمـى بـرای تعيـين غـرض سـوره و تعيـين موضـوع 

  . ن داردهای قرآ بودن تعيين غرض سوره های قرآن و ذوقى سوره

  ؛علمى است های باموضوع محوری خاص كت) ج

  اسلوب قرآن؛  )د

  ها؛  نبود آيات و روايات در هدفمندی سوره )ه

  .بودن قرآن گفتاری )و

  ارزيابى

چه اينكـه  ؛دلايل مخالفان پيوستگى نيز همان مشكل دلايل مخالفان را دارد

روه بـالاترين سـطح يك گـ :شوند اين دسته از دلايل نيز به چند گروه تقسيم مى

كند، شماری ارتباط ميان آيات يك سوره را نادرست نشـان  پيوستگى را نفى مى

مطلق  صورت و اين درحالى است كه مدعای ايشان نفى ناپيوستگى به... دهد و مى

  . است

بـرای  ؛افزون بر اين درستى دلالت برخى از دلايل يادشده محل تأمل است

چـه اينكـه  ؛م ناپيوستگى آيات قـرآن نيسـتنمونه نزول تدريجى آيات مستلز
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فرود آمده است، مشتركاتى نيـز  گوناگونهای  ممكن است آياتى كه به مناسبت

  . داشته باشند

  نتيجه

در بحث پيوستگى آيات، نخست بايد محـل اخـتلاف بـه صـورت كامـل  

برای نمونـه اگـر  ؛گاه دلايل نفى يا اثبات محل نزاع بيان گردد د و آنشوروشن 

باط ميان آيات در سطح سوره مطرح است، تنها بايد دلايل ارتبـاط يـا نفـى ارت

  . شودارتباط در سطح سوره بيان 

تر  پيوستگى سطوح پايين لازم به ياد است كه دلايل بالاترين سطح ارتباط،

اما دلايل ارتباط سطوح پايين بـه اثبـات سـطوح بـالای  ؛دهد را نيز نتيجه مى

  . انجامد پيوستگى نمى

  بودن يا نبودن پيوستگى آيات قرآن نامب

بودن ارتباط آيات درخور  در مورد مبنا ۀبا نظر داشت مباحث يادشده، سه نظري

  : تصور است

كه بـا  ای گونه به است؛پيوستگى آيات قرآن مبنای تفسير قرآن به قرآن ) الف

  . يستن پذير قرآن امكانارتباط ميان آيات قرآن، تفسير متن به متن  نبودقول به 

و بـا فـرض  يستارتباط ميان آيات قرآن مبنای تفسير قرآن به قرآن ن) ب

  . امكان اجرای تفسير قرآن به قرآن وجود دارد ،آيات قرآننداشتن  پيوستگى

پيوستگى آيات در برخى موارد مبناست و در برخى موارد ديگـر مبنـا ) ج

  . شود ديده نمى

تعيين سطح پيوسـتگى آيـات و  به گانه اولاً  بررسى هريك از احتمالات سه

 357پيوستگي آيات    

  . به تعيين جايگاه آيات در تفسير قرآن به قرآن بستگى دارد ثانياً 

سطوح پيوستگى و جايگاه آيات به بحث  ،بنابراين شايسته است در دو مقام

در مقام نخست سطوح پيوستگى بيان گـردد و در مقـام  ؛و بررسى گذاشته شود

  . دشوآن بيان دوم جايگاه آيات در تفسير قرآن به قر

  مقام نخست 

از ارتباط را اثبـات  گوناگونىطرفداران و مخالفان پيوستگى آيات، سطوح 

، گروهى رندشماری در ارتباط ميان آيات يك سوره اختلاف دا. كنند و نفى مى

پيوستگى آيات همجوار با يكديگر ناسازگاری دارنـد، بعضـى نادر پيوستگى و 

  . ...ارند ونزول نزاع د در ارتباط آيات هم

پيوسـتگى آيـات ۀ شـد چند تن از طرفـداران شـناخته ۀبرای نمونه به نظري

كوتاهى خواهيم داشت و سطح پيوستگى مورد نظر ايشان را بيان خواهيم  ۀاشار

  : كرد

  نخست ۀنمون

از ارتباط ميان آيات قـرآن در سـطح  فی ظلال القـرآنسيد قطب در تفسير 

های قـرآن  ميـان آيـات هريـك از سـورهو مدعى ارتبـاط  كند مىسوره دفاع 

يـك يـا چنـد  ،قرآن يك شخصيت ويـژه ۀبه باور سيدقطب هر سور 1.دشو مى

روح شخصيت استوار شده،  ۀتمامى آيات سوره بر پاي. موضوع و يك جو دارد

  .چرخند موضوع يا موضوعات پيرامون روح شخصيت مى

                                                            
  .1583، ص3و ج 554 و 27صص، 1؛ جفی ضلال القرآن ؛قطب سيد: ك.ر. 1
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های قرآنـى  هريـك از سـوره: نويسـد بقـره مى ۀدر سرآغاز تفسير سور وا

ايـن . هاسـت دارای شخصيت خاصى است كه متفاوت از شخصيت ديگر سوره

موضوعى . ن استوار شده استآشخصيت روحى دارد كه تمامى آيات سوره بر 

چرخنــد و جــوی دارد كــه تمــامى  يــا موضــوعاتى دارد كــه پيرامــون آن مى

  1گيرند  موضوعات در آن قرار مى

قرآن دارای يك  ۀهر سور: گويد مى آل عمران ۀشخصيت سور ايشان در هم

كه تمامى موضوعات يك سوره بر محور آن چرخيـده و  استشخصيت خاص 

  2. ارندذگ تفاوت شخصيت هر سوره را به نمايش مى

 ۀقـرآن، در مرحلـ ۀيادشده، سيدقطب در تفسير هر سـور ۀاستوار بر انديش

ره را بـه دوم موضـوعات سـو ۀدارد، در مرحل نخست اهداف سوره را بيان مى

نشيند و در مرحله سوم ارتباط ميان موضـوعات و آيـات را  بحث و بررسى مى

  . كند تبيين و تحليل مى

سيدقطب ارتباط ميان آيـات را تنهـا در سـطح سـوره بـاور دارد و : نتيجه

و اگـر همچنـين بـاوری داشـته  ردپيوستگى ميان تمامى آيات قرآن را باور ندا

  . كند رضه نمىدليلى برای اثبات آن ع ،باشد

  نمونه دوم

ارتباط ميان آيات را در دو  الاساس فی التفسـیرتفسير  ۀسعيد حوی نويسند

و  بينـد مىهای قرآن و ارتباط ميان آيات يـك سـوره  سطح ارتباط ميان سوره
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  1.خواند هدف تفسير خويش را برقراری اين دو سطح از پيوند مى

ه طـوال، مئـين، مثـانى و های قرآن را به چهار گرو سوره ،در سطح نخست

فاتحـه را  ۀسـور. دشـو نهـا مـىآكند و مدعى ارتباط ميان  مفصلات تقسيم مى

فاتحـه و تمـامى  ۀبقره را تفصـيل سـور ۀتمامى مفاهيم قرآنى، سور دربردارندۀ

  . كند بقره معرفى مى ۀهای قرآن را بسط سور سوره

هـر  كند مىسيم های بلند قرآن را به چند قسم تق بيشتر سوره ،در سطح دوم

قسمت را به چند مقطع و هر مقطع را به چند فقره و هر فقره را در چند مجموعه 

. كنـد بقره را به يك مقدمه و سه بخش تقسيم مى ۀبرای نمونه سور ؛دهد قرار مى

را  167 ۀتـا آيـ 21از آيـه . دانـد سوره مى ۀاول تا بيستم سوره را مقدمۀ از آي

 284 ۀتـا آيـ 208 ۀرا بخـش دوم و از آيـ 207 ۀتا آي 168ۀ بخش اول، از آي

  2. كند سوره معرفى مى ۀسوره را خاتم پايانى ۀرا بخش سوم و چهار آيسوره 

دانـد و  سعيد حوی سطح ارتباط ميان آيـات را بـالاتر از سـوره مى: جهينت

در ايجـاد پيوسـتگى  ،افزون بر برقراری ارتباط معنايى ميان آيات يـك سـوره

بـه  واما پيوسـتگى مـورد نظـر ا ؛كند چند سوره نيز تلاش مى ميان آيات دو يا

چـه اينكـه  .باشـد سـودمندای نيست كه بتواند در تفسير قرآن بـه قـرآن  گونه

  . شود مى موضوع بسيار كلى و ارتباط ميان آيات بسيار پر پيچ و خم

  نمونه سوم

جـای تفسـير خـويش از ارتبـاط آيـات قـرآن و  مصطفى مراغى در جای
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بـرای نمونـه در  ؛گويـد ضوع و هدف واحد بـرای سـوره سـخن مىساخت مو

  :دكن قرآن چند خصوصيت ذيل را بحث و بررسى مى ۀسرآغاز تفسير هر سور

 ؛آيات سوره شمار - 

 ؛زمان نزول نظرديگر قرآن از های  سورهايگاه سوره در ميان ج - 

 ؛سبب نزول سوره - 

 ؛بودن سوره و موارد استثنا مكى يا مدنى - 

 ؛دفعى يا تدريجى سوره نزول - 

  . پيشين ۀارتباط سوره با سور - 

امـا  ؛بيند را در ارتباط با يكديگر مىقرآن های  مراغى آيات هريك از سوره

آيات هر سوره را به اعتبار  وا. تابد های قرآن را بر نمى وحدت موضوعى سوره

را بيـان  ن ارتباط ميان آيات هر دستهآكند و پس از  بندی مى  موضوع آنها دسته

  1. بيند در برخى موارد هيچ نيازی به برقراری ارتباط ميان آيات نمى نموده،

در راستای اعتقاد به وحدت غرض در ايجـاد ارتبـاط ميـان آيـات  مراغى

هايى از آيات كه هريك غرضى  كوشد و با برقراری ارتباط ميان گروه بسيار مى

يوسـف را در چنـدين  ۀربرای نمونه آيات سـو ؛رسد به غرض واحد مى ،دارند

امـا در پايـان غـرض  ؛دكنـ دهد و برای هر دسته غرضى بيان مى دسته قرار مى

بودن  پرستى و نصـرانى يوسف را اثبات وحدانيت، نبوت، بعث رسول، بت ۀسور

  2. كند منكران توحيد معرفى مى

های برقراری ارتباط ميان آيات قرآن غـرض  يكى از ملاك ،به باور مراغى

نخست غـرض سـوره ، به اين جهت ايشان برای ارتباط ميان آيات. سوره است
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  . دپرداز ارتباط ميان آيات سوره مى به بيان گاه د و آنكن را بيان مى

نوع نخست  :كند مرحوم مراغى چند نوع ارتباط ميان آيات قرآن برقرار مى

سـياق،  ارتباط صدر يك سوره با پايان همان سوره، نوع دوم ارتباط آيات هـم

جدا افتاده از يكـديگر و نـوع چهـارم  ۀنوع سوم ايجاد ارتباط ميان دو مجموع

  . های پيشين ارتباط ميان يك مجموعه با تمامى مجموعه

در تفسير مراغى برقراری ارتباط ميان آيات بر موازين خاصى اسـتوار شـده 

 ارتباط واژگـانى، ارتبـاط سـبب و: اند از نها عبارتآترين  است كه برخى از مهم

  .مسبب، ارتباط اجمال و تفصيل، ارتباط توصيفى، ارتباط غرضى، ارتباط مفهومى

دليـل  :پيوستگى آيات در تفسير مراغى به دو دليل اصلى مستند شده اسـت

بر . بودن ترتيب نزول بودن نزول آيات است و دليل دوم توقيفى نخست تدريجى

از  ،ت شده اسـتى كه سبب نزول آياگوناگونهای  مناسبت ،اساس دليل نخست

تعيين جايگاه آيـات از سـوی  ،ارتباط آيات حكايت دارد و بر اساس دليل دوم

دارد كه آيات در ارتباط با يكديگر بوده كه  از اين حقيقت پرده بر مى 9پيامبر

  . نها دخالت كرده استآدر تعيين جايگاه  9پيامبر

عنـد  9نبـىوكان ال«: نويسد بودن ترتيب آيات مى مراغى در مورد توقيفى

پـس از  9پيامبر 1:او الآيات يامر با توضع فى محلها من سوره كذا ةنزول الآي

  . »كرد جايگاه آنها را در سوره مشخص مى ،نزول آيه يا آيات از قرآن

بودن  در موردی ديگر اختلاف صحابه در مورد تـوقيفى يـا اجتهـادی وهم

دارد و در پايـان از  را بيـان مـى 2» لقد جائكم رسول من انفسكم« ترتيب آيات
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  1.كند بودن ترتيب اين دو آيه حميات مى توقيفى ۀنظري

بـودن  قـرآن، توقيفى های هيكى از مبانى مهم و اصلى بحـث ارتبـاط سـور

  : های قرآن سه نظريه وجود دارد در چينش سوره. هاست ترتيب سوره

  .قرآن اجتهادی است های هترتيب سور: نخست ۀنظري

  .های قرآن توقيفى است هچينش سور: دوم ۀنظري

هـا تـوقيفى و چيـنش برخـى ديگـر  سازی برخى سوره مرتب: سوم ۀنظري

  . اجتهادی است

  . ميانه وجود دارد ۀهايى از گرايش نويسنده به نظري در تفسير مراغى نشانه

طوال، مئـين، مثـانى و  های از يك سو از سوره تفسیر مراغی ۀپديدآورند. 1

قرآن را بر اساس بلندی و كوتاهى  های هش سورگويد و چين مفصلات سخن مى

هـا بـه  و از سوی ديگر تقسيم سـوره 2كند داند و از اين ترتيب دفاع مى مى آنها

ان االلهّٰ اعطـانى « :دهـد نسبت مى 9طوال، مئين، مثانى و مفصلات را به پيامبر

السبع الطوال مكان التوراة واعطانى المئين مكان الانجيـل واعطـانى الطواسـين 

خدای سبحان به جای تورات به مـن : كان الزبور وفضلنى بالحواميم والمفصلم

 ،های مئين و به جـای زبـور سوره ،گانه را داد و به جای انجيل های هفت سوره

سور طواسين را داد و افزون بر تمامى اينها به من سور حـواميم و مفصـلات را 

  3. »داد

بـودن  اغـى بـه توقيفىنظرداشت اين دو سخن نشان از گرايش مرحـوم مر

ها به اعتباری ديگـر  بودن چينش سوره ها به يك اعتبار و اجتهادی ترتيب سوره
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های قرآن به چهـار  بندی سوره  ها و دسته در تقسيم سوره 9سخن پيامبر. دارد

در  9گــروه طــوال، مئــين، مثــانى و مفصــلات حكايــت از دخالــت پيــامبر

  . ها دارد سازی سوره مرتب

هـای طـوال، بـه شـكلى  بندی و تعيين سـوره  اين تقسيمبا  9رسول خدا

ها را برای صحابه بيان كـرد و صـحابه بـا شناسـايى  ساختار كلى چينش سوره

 ۀشـد ها بر اساس ساختار از پيش تعيين سازی سوره به مرتب ،مصاديق هر گروه

  . پرداختند 9پيامبر

قبـل،  ۀرپيشين، ذيل سوره با صدر سـوۀ پيوند صدر سوره با صدر سور. 2

، هدو سـور ۀقبـل و ميانـ ۀبا ذيل سور ۀقبل، ذيل سور ۀصدر سوره با ذيل سور

  .هاست بودن ساختار كلى ترتيب سوره ديگری از اعتقاد مراغى به توقيفى ۀنشان

گرايـان  توقيـف ۀها به صورت كلى از نظريـ مرحوم مراغى در چينش سوره

اما ترتيب  ؛بودن است یاجتهاد ۀكند و به صورت جزئى طرفدار نظري حمايت مى

چه اينكه گـاه دو . داند ها نمى ارتباط حداكثری ميان سوره ۀقرآن موجود را نشان

ای كه درنهايت تناسب با يكديگر هستند، در قرآن موجود از يكديگر جـدا  سوره

برای نمونـه  ؛اند ای كه كمترين ارتباط را دارند، در كنار هم آمده و دو سوره  افتاده

و مسد كه بيشترين پيوند را با يكديگر دارند و موضـوع آنهـا واحـد همزه  ۀسور

فيل، قريش، ماعون، كوثر،  ۀو ميان آنها شش سور اند است، از يكديگر جدا افتاده

  .كافرون و نصر قرار گرفته است

های قـرآن را بـه  جای تفسير خويش، سوره در جای تفسیر مراغی ۀنويسند

ها كـه بيشـتر در  سـازی ميـان سـوره م ارتباطاو در مقا. دهد يكديگر پيوند مى

: كند ها برقرار مى گيرد، چهار شكل ارتباط ميان سوره ها انجام مى سرآغاز سوره

پيوند آغاز يك سـوره ) ج ؛پيوند پايان دو سوره) ب ؛پيوند آغاز دو سوره )الف
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  . قبل ۀپيوند پايان يك سوره با آغاز سور) د ؛قبل ۀو پايان سور

برد كـه  های خاصى سود مى راری ارتباط ميان آيات از ملاكمراغى در برق

  : اند از عبارت

چـون  ؛كنـد های خاصى جلوه مى موضوعى كه اين ملاك به شكل هم) الف

اجمال و تفصيل، ناقص و تمام، عام و خاص، دليـل و مـدلول،  ايجاز و اطناب،

   ؛فعل و حكمت آن

   ؛غرضى هم) ب

  ؛تناسق) ج

  ؛اضداد )د

به ارتباط ميان آيـات يـك  واعتقاد ا بيانگرن مراغى نيز بيشتر سخنا: نتيجه

  . تا پيوستگى تمامى آيات قرآن استسوره 

  :چهارم ۀنمون

علامه طباطبايى مانند بسياری از مفسران، آيات را در ارتبـاط بـا يكـديگر 

 ردبه باور علامه كلام خدا بر خلاف كلام انسان، انسجام و همـاهنگى دا. بيند مى

مشـهود  جود استقلال آيات، پيوستگى و هماهنگى ميان آيات قرآن كاملاً و با و

جای تفسير خـويش ذيـل عنـوان تفسـير و  بر اين اساس علامه در جای. است

نشـيند و پيوسـتگى آيـات را اثبـات  بيان، ارتباط آيات سوره را بـه بحـث مى

  : دارد در دو سطح متفاوت ارتباط آيات را بيان مى المیزان ۀنويسند. كند مى

ارتبـاط  ،در اين سطح: ديگر ۀارتباط آيات يك سوره با سور :سطح نخست

يونس  ۀشود؛ مانند پيوستگى آيات سور ميان آيات فراتر از سطح سوره ديده مى

يـونس اثبـات توحيـد،  ۀسـور: نويسـد يونس مى ۀعلامه در تفسير سور. و هود

 365پيوستگي آيات    

پاسخ به شبهات در و رستاخيز و نفى شرك و  9، بعثت پيامبر9رسالت پيامبر

  . كند موضوعات يادشده را دنبال مى

 ،هـود از جهـت محتـوا و روش ۀسـور: گويـد هود نيز مى ۀدر تفصيل سور

در هردو سوره اصول مهم دين چون . همانندی بسيار زيادی با سوره يونس دارد

آمده است و همانندی بسيار در آغاز ... ، بعثت، ثواب و9توحيد، رسالت پيامبر

با اين تفاوت كه سـه موضـوع توحيـد،  ؛مشهود است م هردو سوره كاملاً و فرجا

كه  درصـورتى ؛يونس با تفصيل بيشتری بيان شده است ۀسور قرآن و رسالت در

ان پيـامبرهود، همين موضوعات به صورت مجمل طرح شده و داستان  ۀدر سور

هـا  يـونس ايـن داسـتان ۀكه در سـور درصـورتى ؛تفصيل آمده هود به ۀدر سور

  . اجمال بيان شده است به

برای نمونـه علامـه در تفسـير  :پيوستگى ميان آيات يك سوره :سطح دوم

گويـد  صراحت از پيوستگى تمامى آيات اين سوره سخن مى عمران به آلۀ سور

 ۀقـرآن، بـه موضـوع سـور ۀن خواننـدكرد و ارتباط آيات را با هدف رهنمـون

  1. داند عمران مى لآ

دارد  راوان، ارتباط آيات جداافتاده از يكديگر را بيان مـىايشان با دقت ف هم

بـرای  ؛بينـد و جدايى آيات را مانع برقراری ارتباط ميان آيات يك سـوره نمى

ذيل را از جهت معنا، در ارتباط با آيـات  ۀشريف ۀبقره، آي ۀنمونه در تفسير سور

   2:دهد دعوت ابراهيم كه در چند آيه قبل آمده است، قرار مى

سُـولُ  وَ « اسِ وَ يكَـُونَ الر ةً وَسَطاً لتِكَوُنوُا شُهَدَاءَ عَلىَ النـ ُكذَلكَِ جَعَلنْاَكمُْ أم
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ـنْ  سُـولَ مِم بـِعُ الر تىِ كنُتَْ عَليَهَْا إِلا لنِعَْلمََ مَنْ يتَ  عَليَكْمُْ شَهِيداً وَ مَا جَعَلنْاَ القِْبلْةََ ال

ُ ليِضُِـيعَ ينَقْلَبُِ عَلىَ عَقِبيَهِْ وَ  ُ وَ مَا كاَنَ االلهّٰ ذِينَ هَدَى االلهّٰ ةً إِلا عَلىَ ال َ
إِنْ كاَنتَْ لكَبَيِر

ءُوفٌ رَحِيمٌ 
َ
َ باِلناسِ لرَ گونه شما را امتى ميانه قرار داديـم  و بدين 1: إِيمَانكَمُْ إِن االلهّٰ

بـر ] چندى[ه اى را ك و قبله بر شما گواه باشد 9تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر

كنـد،  پيروى مى 9جز براى آنكه كسى را كه از پيامبر ؛آن بودى، مقرر نكرديم

جـز بـر ] ايـن كـار[بازشناسيم و البتـه  ،گردد خود برمى ۀاز آن كس كه از عقيد

كرده، سخت گران بود و خدا بر آن نبود كـه ايمـان ] شان[ كسانى كه خدا هدايت

  .»ه مردم دلسوز و مهربان استب] نسبت[زيرا خدا  ؛ندتباه كشما را 

احـد  ۀعمران را در ارتباط بـا آيـات غـزو آل 175- 172دوم آيات  ۀنمون

حُ «خواند و شاهد اين ارتباط را عبارت  مى
ْ
معرفـى  2»مِنْ بعَْدِ مَـا أَصَـابهَُمُ القَْـر

نخسـت  ۀويژه چهـار آيـ عمران به آلسورۀ  180- 176كه آيات  چنان 3؛كند مى

با آيـات غـزوۀ  همين سوره را در ارتباط 189- 181آيات و  4اين مجموعه را

   5.كند معرفى مى احد خوانده و آنها را دنبالۀ آن آيات

افزون بر تأكيد علامه بر پيوستگى آيات، ايشان در مـواردی چنـد بـه نقـد 

  6. كنند ای ديگر تقرير مى نشيند كه ارتباط آيات را به گونه كسانى مى ۀنظري

  :دو دليل اصلى برای ارتباط ميان آيات قرآن دارد علامه: دلايل علامه

ِ « ۀشريف ۀآي: دليل نخست آنَ وَ لوَْ كـَانَ مِـنْ عِنْـدِ غيَْـرِ االلهّٰ
ْ
ونَ القْرُ

ُ
ر أَ فلاََ يتَدََب
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انديشـند؟ اگـر از جانـب  قرآن نمـى] معانى[آيا در   1:لوََجَدُوا فِيهِ اخْتلاَِفاً كثَيِراً 

  .»يافتند ختلاف بسيارى مىقطعاً در آن ا ،غيرخدا بود

در اين آيۀ شريفه به صورت مستقيم، ناسـازگاری آيـات نفـى شـده و بـه 

  . صورت غيرمستقيم، سازگاری و پيوستگى آيات اثبات شده است

بندی آيات و قرارگرفتن هر دسته در ذيل عنوان يك سـوره،   دسته: دليل دوم

ارتباط با  خشى از آيات بىاز ارتباط ميان آيات يك سوره حكايت دارد كه اگر ب

. گونه توجيهى نخواهـد داشـت يكديگر باشند، چينش آنها ذيل يك عنوان، هيچ

پيوستگى ميان آيات قرآن  114سوره، نشان از  114گيری قرآن از  بنابراين شكل

آياتى چنـد در  ،سوره داريم و در هر سوره 114از اينكه در قرآن  .خواهد داشت

 - های ديگر قـرآن  های سوره متفاوت از نام - ام مستقلى كنار هم قرار گرفته و ن

  . رسيم به ارتباط ميان آيات يك سوره مى ،گرفته است

ای است كه به هـيچ روی آن شـكل از  ارتباط ميان آيات يك سوره به گونه

های ديگر قـرآن  ارتباط ميان اجزای آن سوره و همچنين ميان آن سوره با سوره

  2. وجود ندارد

ر اين نگاه، علامه طباطبايى آيات سوره را در كنـار يكـديگر و در استوار ب

بيند و با نگاه مجموعى به آيات سوره، به موضوع يا  پيوند و پيوستگى شديد مى

  .كند هدف اصلى سوره رهنمون مى

  مقام دوم 

گيـرد و از  در مقام دوم، جايگاه آيات به هيچ روی مـورد توجـه قـرار نمى
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سـود بـرده  ،انـد اينكه در كـدامين جايگـاه قـرار گرفته آيات قرآن قطع نظر از

جـوار،  مفسر قرآن به قرآن در تفسير يك يـا چنـد آيـه از آيـات هـم. شود مى

گاه تفسير قرآن بـه  گيرد و هيچ بهره مى... سوره، دو يا چند سوره و نزول، هم هم

در  بـرای نمونـه. كنـد قرآن را به يك يا دو مورد از موارد يادشده محـدود نمى

طرفـداران  ،ى از تفسير قرآن بـه قـرآن اسـتگوناگونهای  موارد ذيل كه شكل

  . گيرند تفسير قرآن به قرآن از تمامى آيات وحى سود مى

  پيوند محكم و متشابه) الف

ارتبـاط محكـم و متشـابه  ،يكى از انواع ارتباط مفهومى ميان آيات قـرآن

  : ونه آمده استگ ذيل اين ۀشريف ۀاين شكل از ارتباط در آي. است

» 
ُ
هُوَ الذِی أَنزَْلَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ مِنهُْ آياَتٌ مُحْكمََاتٌ هُـن أمُ الكِْتـَابِ وَ أخَُـر

بعُِونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتْغِاَءَ الفِْتنْـَةِ وَ ابتْغَِـ ذِينَ فِى قلُوُبهِِمْ زَيغٌْ فيَتَ اءَ مُتشََابهَِاتٌ فأََما ال

اسِخُونَ فِى العِْلمِْ يقَوُلوُنَ آمَنا بهِِ كلُ مِنْ عِنْـدِ تأَْوِيلِ  وَ الر ُ هِ وَ مَا يعَْلمَُ تأَْوِيلهَُ إِلا االلهّٰ

ُ إِلا أوُلوُا الأْلَبْاَبِ 
كر َناَ وَ مَا يذرا بـر تـو ] قـرآن[اوست كسى كه اين كتـاب  1: رَب

آنهـا اسـاس . اسـت] و روشـنصريح [اى از آن، آيات محكم  پاره ؛فروفرستاد

امـا كسـانى كـه در  ؛]پذيرنـد كه تأويل[ند ا ديگر متشابهات] اى پاره[ند و ا كتاب

از ] به دلخواه خود[جويى و طلب تأويل آن  براى فتنه ،هايشان انحراف است دل

داران در دانـش  باآنكه تأويلش را جز خدا و ريشـه ؛كنند متشابه آن پيروى مى

چه محكم و چـه [ما بدان ايمان آورديم، همه  گويند مى] ن كهآنا[ ؛داند كسى نمى

  .»شود از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان كسى متذكر نمى] متشابه

                                                            
  .7: عمران آل. 1

 369پيوستگي آيات    

آيات قرآن به دو گـروه محكـم و متشـابه تقسـيم شـده،  ۀشريف ۀدر اين آي

كه مراد خداونـد دانسـته  ای گونه به ؛متشابهات آيات چندمعنا و چندپهلو هستند

امـا محكمـات آيـاتى هسـتند كـه  ؛گردد شود و مراد به غيرمراد اشتباه مى ىنم

به باور  1.روشن و آشكار است و مراد خداوند از آن آيات كاملاً  هستندمعنا  تك

ای كه بر معنـای  محكم و آيه ،دشو ای كه بر معنای راجح حمل مى فخررازی آيه

ثـُم « ۀی نمونه آيات شريفبرا 2؛شود متشابه ناميده مى ،گردد غيرراجح حمل مى

شِ 
ْ
 « 3،»اسْتوََى عَلىَ العَْر

ْ
ارتبـاط  5»وَ لمَْ يكَنُْ لهَُ كفُوُاً أَحَدٌ «و  4»ءٌ  ليَسَْ كمَِثلْهِِ شَى

مفسـر  ،ونـدر مـى به شماردوم و سوم كه محكم  ۀو آي رندمفهومى با يكديگر دا

شود كه دو  مىنخست از آن جهت متشابه خوانده  ۀآي. گيرند نخست قرار مى ۀآي

دوم و سـوم از آن  ۀرا در خـود نهفتـه دارد و آيـ »اسـتيلاء«و  »جالس«معنای 

نخست قرار گرفتـه و  ۀمعنا هستند و مفسر آي شود كه تك جهت محكم ديده مى

   6. كنند معرفى مى »جلوس«نه  و» استيلا«را  »استوا«مراد از 

لنْاَ مَا لاَ « ۀآيات شريف: دوم ۀنمون و  7»طَاقةََ لنَـَا بـِهِ  وَ لاَ تحَُم» ُ فُ االلهّٰ لاَ يكُلَـ

نخست چندمعناسـت و  ۀآي رند؛در ارتباط با يكديگر قرار دا 8» نفَْساً إِلا وُسْعَهَا

نخسـت را  ۀتنها يك معنای آيـ ،شود معناست و محكم ديده مى دوم كه تك ۀآي
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  . يدنما صحيح مى ،دهد و معنای دوم را كه تكليف سخت است صحيح جلوه مى

ارتباط محكم و متشابه در آيات قرآنگاه ميان دو آيه يا چنـد آيـه از چنـد 

اعـراف و آيـات  ۀمتشابه در سـور ۀنخست كه آي ۀمانند نمون ؛قرآن است ۀسور

واحـد  ۀشوری و اخلاص قرار دارد يا ميان صدر و ذيل يك آي ۀمحكم در سور

  . دوم ۀمانند نمون ؛است

متشابه قـرار گرفتـه  ۀمحكم پيش از آي ۀيدر خور توجه آنكه در مواردی آ

متشابه در ذيل آيه آمـده اسـت و  ۀمحكم در صدر آيه و آي ۀه اينكه آيچ ؛است

برای  ؛بعد آمده استۀ متشابه در سورآيۀ قبل و  ۀمحكم در سور ۀمواردی آي در

نسـاء قـرار گرفتـه  ۀمتشابه، در سور ۀعمران و آي آل ۀمحكم در سور ۀنمونه آي

  . است

در اين شكل از ارتباط نيز گاه ارتباط ميان آيات محكم و متشابه در : جهنتي

دهد، گاه در چند سوره، گاه در صـدر و ذيـل يـك  روی مى گوناگون ۀدو سور

  .... آيه و

  پيوند مجمل و مبين) ب

و شماری  اند تعدادی از آيات در شمار مجملات قرار گرفته ،در آيات وحى

اين دو گروه از آيـات بـا  ،در نگاه تفسيرگران قرآن. شود ن خوانده مىديگر مبيّ 

   1. ندبر نخست را از ميان مى ۀدوم، اجمال دست ۀو دست اند يكديگر در ارتباط

                                                            
جسـتجو ديگـر  ۀو تفصيل آنها را بايـد در ادلـ رندرچند برخى مجملات قرآن مفصل قرآنى نداه. 1

نهـا بـه آو از نيـاز  ددان مىذيل را مجمل  ۀشريف ۀدر دو آي »حق« ۀبرای نمونه جصاص كلم. ؛كرد

  : گويد مفصل سخن مى

بيِلِ وَ لاَ « هُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السبىَ حَق
ْ
رْ تبَْذِيراً وَ آتِ ذَا الْقرُ َو حق خويشـاوند را  )26: اسراء( : تبُذ

  
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يك آيه مجمل و  رند وذيل، اشتراك مفهومى دا ۀشريف ۀدو آي: نخست ۀنمون

  . نخست است ۀن آيمبيّ  دوم، ۀآي

ذِينَ آمَنوُا أَوْفوُا « باِلعُْقوُدِ أحُِلتْ لكَمُْ بهَِيمَةُ الأْنَعَْامِ إِلا مَا يتُلْىَ عَليَكْمُْ ياَ أَيهَا ال

َ يحَْكـُمُ مَـا يرُِيـدُ  مٌ إِن االلهّٰ ُ
يدِْ وَ أَنتْمُْ حُـر ى الصمُحِل َ

اى كسـانى كـه ايمـان  1:غيَرْ

چارپايـان حـلال ] گوشت[براى شما . وفا كنيد] ى خود[به قراردادها !ايد آورده

كه نبايد شـكار را  درحالى ؛شود بر شما خوانده مى] حكمش[جز آنچه  ؛ديدهگر

  .»دهد فرمان مى ،خدا هرچه بخواهد. در حال احرام، حلال بشمريد

ِ بهِِ وَ المُْنخَْنقِةَُ وَ « مُ وَ لحَْمُ الخِْنزِْيرِ وَ مَا أهُِل لغِيَرِْ االلهّٰ مَتْ عَليَكْمُُ المَْيتْةَُ وَ الد حُر 

بعُُ إِلا مَا ذَكيتْمُْ وَ مَا ذبُحَِ عَلىَ النصُـبِ الْ  طِيحَةُ وَ مَا أَكلََ السيةَُ وَ الن د َ
مَوْقوُذَةُ وَ المُْترَ

وا مِـنْ دِيـنكِمُْ فَـلاَ 
ُ
ذِينَ كفََـر ـ وَ أَنْ تسَْتقَْسِمُوا باِلأْزَْلامَِ ذٰلكِمُْ فِسْقٌ اليْوَْمَ يـَئسَِ ال

وْنِ اليْوَْمَ أَكمَْلتُْ لكَمُْ دِينكَمُْ وَ أَتمَْمْتُ عَلـَيكْمُْ نعِْمَتـِى وَ رَضِـيتُ تخَْشَوْهُمْ وَ اخْشَ 

َ غفَوُرٌ رَحِيمٌ  ثمٍْ فإَِن االلهّٰ
 مُتجََانفٍِ لإِِ

َ
سْلاَمَ دِيناً فمََنِ اضْطُر فِى مَخْمَصَةٍ غيَرْ

 2:لكَمُُ الإِْ

نچـه بـه نـام بر شما حـرام شـده اسـت مـردار و خـون و گوشـت خـوك و آ

شده و به چوب مـرده و از  خفه] حيوان حلال گوشتِ [غيرخداكشته شده باشد و 

مگر آنچـه  ؛بلندى افتاده و به ضربِ شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد

آنچه بـراى بتـان سـر بريـده ] همچنين[سر ببريد و ] كه زنده دريافته و خود[را 

كارهـا [تيرهاى قرعـه؛ ايـن  ۀبه وسيل] چيزى را[كردن شما  قسمت] نيز[شده و 

                                                            
  

  .»كننو ولخرجى و اسراف ] دستگيرى كن[مانده را  به او بده و مستمند و درراه

ومِ «
ُ
ائلِِ وَ الْمَحْر للِس و در اموالشان براى سـائل و محـروم حقـى ) 19: ذاريات( :وَ فِى أَمْوَالهِِمْ حَق

  .)257، ص3ج؛ م القرآناحکا ؛جصاص(» بود] معينّ[

 .1: مائده. 1
  .3: مائده. 2
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دين ] كارشكنى در[اند، از  امروز كسانى كه كافر شده. ست] خدا[نافرمانى ] همه

امـروز ديـن شـما را . سيدارهترسيد و از من بنپس از ايشان  ؛اند هشدميد ااشما ن

] به عنـوان[ردم و اسلام را براى شما كبرايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام 

اگر [آنكه به گناه متمايل باشد  آيينى برگزيدم و هركس دچار گرسنگى شود، بى

  .»گمان خدا آمرزنده مهربان است ، بى]بخورد ،از آنچه منع شده است

، »إِلا مَا يتُلْـَى عَلـَيكْمُْ «عبارت  خاطرنخست به  ۀيادشده، آي ۀاز ميان دو آي

دوم  ۀشـريف ۀاست كه آيـمجمل است و احتجاج به آن، تنها در صورتى درست 

   1.زدايى كند نخست، اجمال ۀدر ارتباط با آن ديده شود و از ساحت آي

يادشده  ۀدو آي ،برای نمونه شيخ طوسى و قطب راوندی از تفسيرگران شيعه

خداوند در : دهند اول قرار مى ۀن آيدوم را مبيّ  ۀآي ،را در ارتباط با يكديگر ديده

فخررازی از  2.نخست را بيان كرده است ۀثنای آيشريفه، اجمال در مست ۀاين آي

بيند و مدعى اجماع مفسران  شريفه ارتباط مى ۀسنت نيز ميان دو آي مفسران اهل

  3.اول است ۀدوم نسبت به آي ۀبودن آي بر بيان

ن دوم كـه مبـيّ  ۀو آيـ اند ذيل، به يكديگر پيوسـته ۀشريف ۀدو آي: دوم ۀنمون

  : برد ان مىنخست را از مي ۀاست، اجمال آي

بنْاَ عَلىَ آذَانهِِمْ فِى الكْهَْفِ سِنيِنَ عَدَداً «
َ
پس در آن غار، ساليانى چنـد  4:فضََر

  .»هايشان پرده زديم بر گوش

                                                            
 .138، ص1؛ جاحکام القرآنجصاص؛ . 1
؛ فقـه القـرآنالدين راوندی؛  قطب .428، ص3؛ جالتبیان فی تفسیر القـرآنمحمد بن حسن طوسى؛ . 2

 .161، ص5؛ جالمیزانسيدمحمدحسين طباطبايى؛  .269، ص2ج
 . 219، ص13؛ جتفسیر الرازیفخرالدين رازی؛ . 3
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و سيصـد سـال در  1:وَ لبَثِوُا فِى كهَْفِهِمْ ثلاََثَ مِائـَةٍ سِـنيِنَ وَ ازْدَادُوا تسِْـعاً «

  .»افزودند] نيز بر آن[غارشان درنگ كردند و نهُ سال 

 ۀشريفه بيـان اجمـال در آيـ ۀاين آي«: نويسد باره مى مرحوم طبرسى دراين

  2. »نخست است

 ؛ن در يك سوره رخ داده اسـتمجمل و مبيّ  ۀعرضه شده، رابط ۀدر دو نمون

ن قـرار دو آيه در قالـب مجمـل و مبـيّ  ۀكه در موارد ديگری كه رابط درصورتى

بـرای  ؛ديگری قرار گرفته است ۀر سورن دگيرد، مجمل در يك سوره و مبيّ  مى

 19- 17به بيانى كه در آيات  ،فاتحه آمده ۀچهارم سور ۀنمونه اجمالى كه در آي

  . رود از ميان مى ،انفطار آمده است ۀسور

  پيوستگى عام و خاص) ج

. يكى ديگر از انواع ارتباط مفهومى ميان آيات، ارتباط عام و خاص اسـت

و هريك از مصـاديق بـه  ردمصاديق بسيار زيادی دا در اين نوع از ارتباط، عام

شـود و  اما وقتى خـاص وارد مى ؛گيرد صورت يكسان در پوشش عام قرار مى

زنـد، عـام از عموميـت  عموم عام را به شكل متصل يـا منفصـل تخصـيص مى

  . گيرد دلالى عام قرار مى ۀافتد و تنها خاص در حوز مى

  : ذيل ۀشريف ۀمانند دو آي ارتباط عام و خاص به شكل مخصص متصل،

مُونَ المُْحْصَناَتِ ثمُ لمَْ يأَْتوُا بأَِرْبعََـةِ شُـهَدَاءَ فاَجْلـِدُوهُمْ ثمََـانيِنَ «
ْ
ذِينَ يرَ وَ ال

و كسانى كـه بـه زنـان  3: جَلدَْةً وَ لاَ تقَْبلَوُا لهَُمْ شَهَادَةً أَبدَاً وَ أوُلئٰكَِ هُمُ الفْاَسِقوُنَ 

                                                            
  .25: كهف. 1

 . 412، ص2؛ جتفسیر جوامع الجامعطبرسى؛  فضل بن حسن. 2
 .4: نور. 3
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آورند، هشتاد تازيانه بـه  سپس چهار گواه نمى ]و[ دهند مى شوهردار نسبت زنا

  .»ندا ند كه خود فاسقا گاه شهادتى از آنها نپذيريد و اينان آنان بزنيد و هيچ

َ غفَوُرٌ رَحِيمٌ « ذِينَ تاَبوُا مِنْ بعَْدِ ذلكَِ وَ أَصْلحَُوا فإَِن االلهّٰ مگر كسانى كه  1: إِلا ال

مهربان  ۀكرده و به صلاح آمده باشند كه خدا البته آمرزند توبه] بهتان[از آن  پس

  .»است

را سـزاوار هشـتاد تازيانـه  »قاذفان«نخست، عام است و تمامى  ۀشريف ۀآي

دوم خاص اسـت و عمـوم  ۀشريف ۀكند و آي خوانده و ايشان را فاسق معرفى مى

از گنـاه  خواند كـه زند و تنها قاذفانى را مستحق تازيانه مى آيه را تخصيص مى

  . خويش توبه نكرده باشند

گيرد، تنهـا در  پيوند عام و خاص آنجا كه در قالب مخصص متصل قرار مى

امـا  ؛دهـد عـام و خـاص رخ مى ۀآن هم بـدون فاصـله ميـان آيـ ،يك سوره

در اين صورت سه نوع از ارتباط بـه  ،كه مخصص عام، منفصل باشد درصورتى

  :دهد شرح ذيل رخ مى

  : مانند آيات ذيل ،عام و خاص در يك سورهارتباط ميان  .1

وَ إِنْ خِفْتمُْ أَلا تقُْسِطُوا فِى اليْتَاَمَى فاَنكِْحُوا مَا طَابَ لكَمُْ مِنَ النسَـاءِ مَثنْـَى وَ «

ى أَلا ثلاَُثَ وَ رُباَعَ فإَِنْ خِفْتمُْ أَلا تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً أَوْ مَا مَلكَتَْ أَيمَْـانكُمُْ ذٰلـِكَ أَدْنـَ

] ديگر[و اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد، هرچه از زنان   2:تعَُولوُا

پس اگر بيم داريـد . سه، چهارچهار به زنى گيريد كه شما را پسند افتاد، دودو، سه

ايـد  مالـك شـده] از كنيزان[يا به آنچه ] زنِ آزاد[كه به عدالت رفتار نكنيد، به يك 

                                                            
 .89: عمران آل. 1
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وار  و بيهوده عيـال[تر است تا به ستم گراييد  نزديك] خوددارى[اين . ]كنيد بسنده[

  ].گرديد

هُ كاَنَ فاَحِشَةً وَ مَقْتـاً « وَ لاَ تنَكِْحُوا مَا نكَحََ آباَؤُكمُْ مِنَ النسَاءِ إِلا مَا قدَْ سَلفََ إِن

هَاتكُمُْ وَ بنَاَتكُمُْ  ُمَتْ عَليَكْمُْ أم اتكُمُْ وَ خَالاتَكُمُْ وَ  وَ سَاءَ سَبيِلاً حُروَ أَخَوَاتكُمُْ وَ عَم

ضَـاعَةِ وَ  تىِ أَرْضَعْنكَمُْ وَ أَخَوَاتكُمُْ مِنَ الرهَاتكُمُُ اللا ُبنَاَتُ الأْخَِ وَ بنَاَتُ الأْخُْتِ وَ أم

هَاتُ نسَِائكِمُْ وَ رَباَئبِكُمُُ اللاتىِ فِى حُجُورِكمُْ مِنْ نسَِائكِمُُ ال ُفَـإِنْ أم تىِ دَخَلتْمُْ بهِِنلا

ذِينَ مِنْ أَصْـلاَبكِمُْ وَ أَنْ  لمَْ تكَوُنوُا دَخَلتْمُْ بهِِن فلاََ جُناَحَ عَليَكْمُْ وَ حَلاَئلُِ أَبنْاَئكِمُُ ال

َ كاَنَ غفَـُوراً رَحِيمـاً  زنـانى كـه  و بـا 1:تجَْمَعُوا بيَنَْ الأْخُْتيَنِْ إِلا مَا قدَْ سَلفََ إِن االلهّٰ

تـر رخ داده  كنيد؛ مگر آنچـه پـيشناند، نكاح  پدرانتان به ازدواج خود درآورده

بر ] نكاح اينان[ .دشمنى و بد راهى بوده است] ۀماي[چراكه آن زشتكارى و  ؛است

و  هايتـان مادرانتـان و دخترانتـان و خواهرانتـان و عمـه: شما حرام شده اسـت

اند  ان خواهر و مادرهايتان كه به شما شير دادههايتان و دختران برادر و دختر خاله

] آن دختـران[و خواهران رضاعى شما و مادران زنانتان و دختران همسرانتان كه 

پس اگر با آنهـا  ؛ايد بستر شده اند و با آن همسران هم در دامان شما پرورش يافته

و زنـان ] كه با دخترانشـان ازدواج كنيـد[بر شما گناهى نيست  ،ايد بستر نشده هم

مگر آنچـه در  ،پسرانتان كه از پشت خودتان هستند و جمع دو خواهر با همديگر

  .»مهربان است ۀگذشته رخ داده باشد كه خداوند آمرزند

نخسـت عـام اسـت و  ۀآيـ. شريفه، عام و خاص است ۀميان دو آي ۀرابط

دوم كه بـه صـورت منفصـل آمـده  ۀدهد و آي ازدواج با هر زنى را اجازه مى

زند و جـواز ازدواج را در غيرمـوارد  نخست را تخصيص مى ۀ، عموم آياست

                                                            
  .23-22: نساء. 1
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  . داند مى 23و  22 ۀذكرشده در دو آي

  :ارتباط ميان عام و خاص در دو سوره .2

وءٍ وَ لاَ يحَِل لهَُن أَنْ يكَتْمُْنَ مَا خَلـَقَ «
ُ
صْنَ بأَِنفْسُِهِن ثلاََثةََ قرُ ب َ

وَ المُْطَلقاَتُ يتَرَ

 ُ هِن فِى ذلكَِ االلهّٰ د َ
 وَ اليْوَْمِ الآْخِرِ وَ بعُُولتَهُُن أَحَق برِ

ِ  فِى أَرْحَامِهِن إِنْ كنُ يؤُْمِن باِاللهّٰ

جَالِ عَلـَيهِْن دَرَجَـةٌ وَ  وفِ وَ للِر ُ
إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحاً وَ لهَُن مِثلُْ الذِی عَليَهِْن باِلمَْعْر

ُ عَزِيزٌ  شده، بايد مدت سه پاكى انتظار كشـند و اگـر  و زنانِ طلاق داده:  حَكِيمٌ  االلهّٰ

به خدا و روز بازپسين ايمان دارند، براى آنان روا نيست كه آنچه را خداونـد در 

رَحِم آنان آفريده، پوشيده دارند و شوهرانشان اگر سرِ آشتى دارند، به بازآوردن 

زنان اسـت،  ۀكه بر عهد] وظايفى[همان  سزاوارترند و مانند] مدت[آنان در اين 

برتـرى  ۀاست و مردان بر آنان درج] مردان ۀبر عهد[به طور شايسته به نفع آنان 

  .»دارند و خداوند توانا و حكيم است

ـو« مِنْ قبَْـلِ أَنْ تمََس قْتمُُوهُنطَل ُذِينَ آمَنوُا إِذَا نكَحَْتمُُ المُْؤْمِناَتِ ثم هُن ياَ أَيهَا ال

احاً جَمِيلاً 
َ
حُوهُن سَر وَ سَر عُوهُنونهََا فمََت َةٍ تعَْتد مِنْ عِد اى كسانى  1:فمََا لكَمُْ عَليَهِْن

گـاه پـيش از  اگر زنان مؤمن را به نكاح خود درآورديـد، آن !ايد كه ايمان آورده

را بشماريد، بر اى كه آن  آنكه با آنان همخوابگى كنيد، طلاقشان داديد، ديگر عده

  .»را رها كنيد نم آنارآنها نيست؛ پس مَهْرشان را بدهيد و خوش و خ ۀعهد

 ۀامـا آيـ ؛كنـد زنان مطلقه را سه قرء معرفى مى ۀنخست عام است و عد ۀآي

نخسـت  ۀنخست آمده، عموم آي ۀدوم كه خاص است و به صورت منفصل از آي

دانـد كـه بـا همسـر  ى مىزند و حكم آيه را تنها در حـق زنـان را تخصيص مى

  . اند خويش مباشرت داشته
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 متصل ۀدر ارتباط عام و خاص به شكل متصل ارتباط ميان دو آي :نتيجه

كه ارتباط عام و خاص در  اما درصورتى ؛دهد رخ مى - آن هم در يك سوره  - 

منفصل از يـك سـوره و  ۀارتباط گاه ميان دو آي ،قالب منفصل قرار گرفته باشد

 . نمايد آيه از دو سوره رخ مى گاه ميان دو

  پيوند مطلق و مقيد )د

در . شكل ديگر پيوستگى مفهومى ميان آيات، ارتباط مطلـق و مقيـد اسـت

ديگـری بـه  ۀمطلق و آيـ صـورت ای از آيـات قـرآن به آيه ،اين شكل از پيوند

ذيل در قالـب مطلـق و  ۀبرای نمونه ارتباط ميان دو آي. است صورت مقيد آمده

  : گيرد ر مىمقيد قرا

ِ فمََـنِ « مَ وَ لحَْمَ الخِْنزِْيرِ وَ مَـا أهُِـل بـِهِ لغِيَْـرِ االلهّٰ مَ عَليَكْمُُ المَْيتْةََ وَ الد مَا حَر إِن

َ غفَوُرٌ رَحِيمٌ   باَغٍ وَ لاَ عَادٍ فلاََ إِثمَْ عَليَهِْ إِن االلهّٰ
َ
تنها مردار و ] خداوند،[ 1:اضْطُر غيَرْ

نام غيرخـدا بـر آن بـرده ] هنگام سر بريدن[ك و آنچه را كه خون و گوشت خو

براى حفـظ جـان خـود بـه [كسى كه ] ولى. [شده، بر شما حرام گردانيده است

بـر او گنـاهى  ،ناچار شود، در صورتى كه ستمگر و متجاوز نباشد] خوردن آنها

  .»زيرا خدا آمرزنده و مهربان است ؛نيست

ماً عَلىَ طَاعِمٍ يطَْعَمُهُ إِلا أَنْ يكَوُنَ مَيتْةًَ أَوْ قلُْ لاَ أَجِدُ فِى مَا أوُحِ « مُحَر َإِلى َ
ى

 
َ
 بهِِ فمََنِ اضْطُر غيَْـر

ِ هُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أهُِل لغِيَرِْ االلهّٰ دَماً مَسْفوُحاً أَوْ لحَْمَ خِنزِيرٍ فإَِن

در آنچه به من وحى شده اسـت، بـر : بگو  2: باَغٍ وَ لاَ عَادٍ فإَِن رَبكَ غفَوُرٌ رَحِيمٌ 

مگر آنكه مردار يـا خـونِ  ؛يابم هيچ حرامى نمى ،خورد اى كه آن را مى خورنده

                                                            
 . 173: بقره. 1
  . 145: انعام. 2
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از روى ] ى كـها قربـانى[يـا . ريخته يا گوشت خوك باشد كه اينها همـه پليدنـد

پس كسى كه بـدون . نام غيرخدا بر آن برده شده باشد] به هنگام ذبح[نافرمانى، 

ناچـار گـردد، قطعـاً پروردگـار تـو ] به خوردن آنهـا[خواهى  زيادهسركشى و 

  .»آمرزنده مهربان است

 ؛دوم كـه مقيـد اسـت ۀكند و آيـ نخست مطلق خون را حرام معرفى مى ۀآي

ريخته از بدن مـذبوح، اختصـاص  نخست را به خون بيرون ۀحرمت خون در آي

  . اندخو داده و خون بر جای مانده در بدن حيوان را حرام نمى

  . در اين نمونه ارتباط ميان دو آيه از دو سوره آمده است

  پيوند ناسخ و منسوخ ) ه

يكى ديگر از اقسام پيوند مفهومى ميـان آيـات، پيوسـتگى آيـات ناسـخ و 

در بحث ناسخ و منسوخ، برخى منكر وجود ناسخ و منسـوخ در . منسوخ است

وجود ناسخ و منسوخ در در برابر اين گروه، شماری ديگر، مدعى . قرآن هستند

ارتبـاط . در تعداد ناسخ و منسوخ با يكديگر اختلاف دارنـد هستندآيات قرآن 

  : دهد آيات ناسخ و منسوخ به سه شكل ذيل رخ مى

اين شكل از ارتباط خود به دو : وجود ناسخ و منسوخ در يك سوره - يك 

  :شود نوع تقسيم مى

 ،آيـات ديگـر ۀدون فاصـلوجود ناسخ و منسوخ در كنار يكديگر و ب) الف

  : ذيل ۀمانند آيات شريف

ونَ «
ُ
ونَ صَـابرِ

ُ
ضِ المُْؤْمِنيِنَ عَلىَ القِْتاَلِ إِنْ يكَنُْ مِـنكْمُْ عِشْـر حَر ِبىهَا النياَ أَي

  وا بأَِن ُ
ذِينَ كفَرَ  1: هُمْ قوَْمٌ لاَ يفَْقهَُونَ يغَْلبِوُا مِائتَيَنِْ وَ إِنْ يكَنُْ مِنكْمُْ مِائةٌَ يغَْلبِوُا أَلفْاً مِنَ ال

                                                            
 .65: انفال. 1
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 ،شما بيست تن شكيبا باشـند] ميان[اگر از . مؤمنان را به جهاد برانگيز !اى پيامبر

بر هزار تن از كافران  ،شوند و اگر از شما يكصد تن باشند بر دويست تن چيره مى

  .»فهمند اند كه نمى چراكه آنان قومى ؛گردند پيروز مى

» ُ ةٌ يغَْلبِوُا  الآْنَ خَففَ االلهّٰ
َ
عَنكْمُْ وَ عَلمَِ أَن فِيكمُْ ضَعْفاً فإَِنْ يكَنُْ مِنكْمُْ مِائةٌَ صَابرِ

ابرِِينَ  مَعَ الص ُ  وَ االلهّٰ
ِ اكنون خدا بر  1:مِائتَيَنِْ وَ إِنْ يكَنُْ مِنكْمُْ أَلفٌْ يغَْلبِوُا أَلفْيَنِْ بإِِذْنِ االلهّٰ

شـما ] ميان[پس اگر از . ا ضعفى هستشما تخفيف داد و معلوم داشت كه در شم

بر دويست تن پيروز گردند و اگر از شما هزار تن باشند،  ،يكصد تن شكيبا باشند

  .»به توفيق الهى بر دوهزار تن غلبه كنند و خدا با شكيبايان است

دوم  ۀو آيـ انـد ناسخ و منسوخ در كنار يكديگر قرار گرفته ۀدر اين مورد آي

  . كند ىاول را نسخ م ۀحكم آي

  :مانند آيات ذيل ،آيات ديگر ۀوجود ناسخ و منسوخ با فاصل) ب

ذِينَ لاَ يجَِدُونَ مَا ينُفِْقـُونَ « ضَى وَ لاَ عَلىَ ال
ْ
عَفاَءِ وَ لاَ عَلىَ المَْر ليَسَْ عَلىَ الض

 ُ ِ وَ رَسُولهِِ مَا عَلىَ المُْحْسِنيِنَ مِنْ سَبيِلٍ وَ االلهّٰ جٌ إِذَا نصََحُوا اللهِّٰ
َ
بـر   2: غفَوُرٌ رَحِيمٌ حَر

خـرج ] تـا در راه جهـاد[يابنـد  ناتوانان و بر بيماران و بر كسانى كه چيزى نمى

هيچ گناهى نيست،  ،ش خيرخواهى نمايندپيامبركه براى خدا و  درصورتى ،كنند

  .»بر نيكوكاران ايرادى نيست و خدا آمرزنده مهربان است] و نيز[

قةٍَ مِنهُْمْ طَائفَِـةٌ ليِتَفَقَهُـوا  وَ مَا كاَنَ المُْؤْمِنوُنَ «
ْ
َ مِنْ كلُ فِر

وا كاَفةً فلَوَْ لاَ نفَرَ ُ
ليِنَفِْر

ينِ وَ ليِنُذِْرُوا قوَْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِليَهِْمْ لعََلهُمْ يحَْـذَرُونَ  و شايسـته نيسـت  3:فِى الد

اى  از آنان، دسـته اى پس چرا از هر فرقه. كوچ كنند] براى جهاد[مؤمنان همگى 
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در دين آگاهى پيدا كنند و قوم خود را وقتى ] اى بمانند و دسته[كنند تا  كوچ نمى

  »بترسند؟] از كيفر الهى[باشد كه آنان  .بيم دهند ،به سوى آنان بازگشتند

ذيل ناسخ و منسوخ در  ۀدر دو آي: وجود ناسخ و منسوخ در دو سوره - دو 

  :اول است ۀناسخ آي دوم ۀدو سوره قرار گرفته و آي

ونكَمُْ مِنْ بعَْدِ إِيمَانكِمُْ كفُاراً حَسَداً مِـنْ عِنْـدِ « د ُ
 مِنْ أَهْلِ الكِْتاَبِ لوَْ يرَ

ٌ
وَد كثَيِر

 َ ُ بـِأَمْرِهِ إِن االلهّٰ َ االلهّٰ
ى يـَأْتىِ نَ لهَُمُ الحَْق فاَعْفوُا وَ اصْفحَُوا حَتـ  أَنفْسُِهِمْ مِنْ بعَْدِ مَا تبَيَ

 
ْ
  عَلىَ كلُ شَى

ٌ
بسيارى از اهل كتاب پس از اينكه حق برايشـان آشـكار  1:ءٍ قدَِير

 پس -  كردند كه شما را آرزو مى -  از روى حسدى كه در وجودشان بود - شد 

پس عفو كنيد و درگذريد تا خدا فرمان خويش را بيـاورد . نندكاز ايمانتان كافر 

  .»كه خدا بر هر كارى تواناست

» ُ ُ وَ قاَتلِ مَ االلهّٰ مُـونَ مَـا حَـر وَ لاَ باِليْوَْمِ الآْخِـرِ وَ لاَ يحَُر ِ ذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِاللهّٰ وا ال

ذِينَ أوُتوُا الكِْتاَبَ حَتى يعُْطُوا الجِْزْيةََ عَنْ يدٍَ وَ  رَسُولهُُ وَ لاَ يدَِينوُنَ دِينَ الحَْق مِنَ ال

ونَ 
ُ
آورند و  كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى از اهلبا كسانى  2: هُمْ صَاغِر

دارند و به دين حـق متـدين  حرام نمى ،اند ردهكاش حرام  آنچه را خدا و فرستاده

  .»خوارى به دست خود جزيه دهند] كمالِ [گردند، كارزار كنيد تا با  نمى

  نتيجه 

فسـير نكـردن طرفـداران ت پيوستگى و بسنده گوناگونبا نظرداشت سطوح 

مطلق  صورت بودن پيوستگى آيات قرآن نه به قرآن به قرآن به آياتى خاص، مبنا

  . است مطلق درخور انكار صورت است و نه به فتنىپذير
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  : تأمل است محلبودن پيوستگى به صورت كلى از دو زاويه  مبنا

كه ارتباط ميان صدر ( نخست آنكه پيوستگى معنای بسيار وسيعى دارد ۀزاوي

هـای  ذيل سوره، ارتباط حروف مقطعه بـا محتـوای سـوره، ارتبـاط نامسوره و 

كه آن معنا مورد توجه مفسران قرآن ) گيرد را در بر مى... ها با آيات سوره و سوره

هرچنـد مفسـر  ؛پذير اسـت امكان تفسير متن به متن آيات قرآن. به قرآن نيست

ان صـدر سـوره و ذيـل قرآن، ارتباط ميان نام سوره و مقاصد سوره يا ارتباط مي

  . را نشناسد... سوره يا

دوم آنكه پپوستگى به معنای رايج آن بيشتر در سطوح پايينى و سطوح  ۀزاوي

ميانى ارتباط مطرح است و سطوح فوقانى ارتباط كه ناظر به پيوستگى آيات كل 

كه مفسـر تفسـير  درصورتى ؛قرآن است، مورد بحث و بررسى قرار نگرفته است

   1.گيری از آيات قرآن ندارد گونه محدوديتى در بهره ن، هيچقرآن به قرآ

بودن پيوستگى آيات برای روش تفسير قـرآن بـه  افزون بر اين با فرض مبنا

طرفداران پيوستگى آيات ناگزير از تفسير قرآن بـه قـرآن هسـتند و  قرآن، اولاً 

تگى تمـام مدافعان روش تفسير قرآن به قرآن، ناگزير از اعتقـاد بـه پيوسـ ثانياً 

نـاگزير از  كـه مخالفـان پيوسـتگى آيـات نيـز اولاً  چنان 2خواهند بـود؛ آيات

                                                            
اما اين  ؛اند البته برخى از ارتباط ميان تمامى آيات قرآن با محور قراردادن هدف قرآن سخن گفته. 1

  . ثيری در تفسير قرآن به قرآن نخواهد داشتأشكل از پيوستگى هيچ ت

 درحقيقت جواز تفسير متن به متن ،دانند آنان كه پيوستگى آيات را مبنای تفسير قرآن به قرآن مى. 2

تفسـير قـرآن بـه  ،اگر ميان آيات ارتباط وجود داشته باشـد. دانند را منوط به پيوستگى آيات مى

بنـابراين  ؛تفسير متن به متن صحيح نخواهـد بـود ،قرآن رواست و اگر ارتباط وجود نداشته باشد

ى مـدع ،كننـد تمامى كسانى كه آيات را به روش تفسير قرآن به قرآن تفسير مى ردتوان ادعا ك مى

منكر تفسير متن به مـتن خواهنـد  ،نان كه منكر ارتباط آيات هستندآارتباط ميان آيات هستند و 

شـوكانى آيا برای نمونه  ؛هردو گروه را مدنظر قرار داد ۀبايد نظري ،اگر اين ادعا درست باشد. بود

ی كه مدعى سعيد حو منكر تفسير قرآن به قرآن است و آيا مثلاً  ،كه منكر ارتباط ميان آيات است

 برد؟ از تفسير قرآن به قرآن سود مى ،پيوستگى آيات است
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توانند از تفسير متن به مـتن  های تفسيری ديگر هستند و نمى گيری از روش بهره

  . بودن ترتيب آيات هستند ناگزير از اعتقاد به اجتهادی سود ببرند و ثانياً 

ا ملزم به پـذيرش و رد تفسـير يك از مخالفان، خويش ر در صورتى كه هيچ

 ؛شناسـند بودن ترتيـب آيـات نمى قرآن به قرآن و همچنين پذيرش و رد توقيفى

از آن جهت  ،برای نمونه شوكانى به عنوان يكى از مخالفان جدی پيوستگى آيات

نبايد از روش تفسير قرآن بـه قـرآن  ،كه مبنای تفسير قرآن به قرآن را باور ندارد

ذِينَ آمَنوُا أَوْفوُا بـِالعُْقوُدِ « ۀشريف ۀدر تفسير آي وكه ا تىدرصور ؛بهره گيرد ياَ أَيهَا ال

مَتْ عَليَكْمُُ المَْيتْـَةُ « ۀشريف ۀاز آي 1»أحُِلتْ لكَمُْ بهَِيمَةُ الأْنَعَْامِ إِلا مَا يتُلْىَ عَليَكْمُْ  حُر

مُ وَ لحَْمُ الخِْنزِْيرِ وَ  قَـاتُ « ۀشـريف ۀدر تفسـير آيـبرد و  سود مى 2.»..وَ الدو المُْطَل

وءٍ 
ُ
صْنَ بأَِنفْسُِهِن ثلاََثةََ قرُ ب َ

را » المُْطَلقَـاتُ « ۀكلمو از آيات ذيل بهره گرفته  3.»..يتَرَ

  : كند عموم آيه معرفى مى ۀذيل را خاص و محدودكنند ۀعام و دو آي

ذِينَ آمَنوُا إِذَا نكَحَْتمُُ المُْ « ـوهُن ياَ أَيهَا ال مِنْ قبَلِْ أَنْ تمََس قْتمُُوهُنطَل ُؤْمِناَتِ ثم

احاً جَمِـيلاً 
َ
حُوهُن سَـر وَ سَـر عُـوهُنونهََا فمََت ةٍ تعَْتـَد مِنْ عِد اى  4:فمََا لكَمُْ عَليَهِْن

گـاه  اگر زنان مؤمن را به نكاح خـود درآورديـد، آن !ايد كسانى كه ايمان آورده

 نآنـا ۀديگـر بـر عهـد ؛نكه با آنان همخوابگى كنيد، طلاقشان داديـدپيش از آ

را  ناناى كه آن را بشماريد، نيست؛ پس مَهْرشان را بدهيد و خوش و خرم آ عده

  .»رها كنيد

تهُُن ثلاََثـَةُ أَشْـهُرٍ وَ « ئىِ يئَسِْنَ مِنَ المَْحِيضِ مِنْ نسَِائكِمُْ إِنِ ارْتبَْـتمُْ فعَِـدوَ اللا
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 يجَْعَـلْ اللا َ قِ االلهّٰ ئىِ لمَْ يحَِضْنَ وَ أوُلاتَُ الأْحَْمَالِ أَجَلهُُن أَنْ يضََعْنَ حَمْلهَُن وَ مَنْ يتَ

نوميدنـد، اگـر شـك ] ماهانـه[ديدن  و آن زنانِ شما كه از خون 1:لهَُ مِنْ أَمْرِهِ يسُْراً 

] هنـوز[كـه ] خترانـىد[آنان سه ماه است و  ۀعد] بينند يا نه؟ كه خون مى[داريد 

و زنان آبستن مدتشان ايـن اسـت كـه ] شان سه ماه است نيز عده[اند  خون نديده

بـراى او در كـارش تسـهيلى ] خـدا[وضع حمل كنند و هركس از خدا پروا دارد 

  .»فراهم سازد

شامل تمـامى زنـان مطلقـه اعـم از  »مطلقات« ۀنخست عام است و كلم ۀآي

 ۀدوم و سـوم مطلقـ ۀكه آيـ درصـورتى ؛شـود ىسه و غيرهمخوابـه ميائحامله، 

كند و  نخست بيرون مى ۀسه را از عموم آييائ ۀحامله و مطلق ۀغيرهمخوابه، مطلق

  2. دهد همخوابه قرار مى ۀحكم آيه نخست را تنها مختص زنان مطلق

چه اينكه طرفـداران  ؛نيست فتنىمبنانبودن پيوستگى به صورت كلى نيز پذير

ديگر  ۀدر انتخاب يك يا چند آيه برای تفسير يك يا چند آي تفسير قرآن به قرآن

و سودنبردن از شماری ديگر ناگزير از انتخاب معيار هستند و اين معيـار چيـزی 

گيرند و آياتى كـه بـه عنـوان  ر قرار مىجز پيوستگى ميان آياتى كه مفس  ،نيست

اتى را بـه روش تواند آيه يـا آيـ تفسيرگر قرآن وقتى مى. شوند ر انتخاب مىمفسِ 

معنـا را  موضـوع و هـم تفسير قرآن به قرآن تفسير كند كه آيات مـرتبط يـا هـم

گاه در تفسير برخى  شناسايى كند و به اصطلاح به پيوستگى آيات دست يابد و آن

  . از آيات از آيات ديگری سود ببرد

اسـت و  گستردهآن جهت كه از سويى بسيار  پيوستگى آيات ازنتيجه آنكه 
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 ،دهـد هايى از پيوسـتگى را پوشـش مى تنها بخش ،ی ديگر در مقام عملاز سو

پيوسـتگى آيـاتى كـه  مگـر آنكـه اولاً  ؛مبنای تفسير قرآن به قرآن نخواهد بود

بـه صـورت  تواند به عنوان مبنای تفسير قرآن به قرآن معرفى گردد و ثانيـاً  مى

  .گردد های آن تبيين و تحليل مشخص، مراد از پيوستگى و سطوح و شكل

  

  

  

  

  

   

  فصل ششم
  بسندگى در تفسير قرآن 

  

  

سـطح . درخـور بحـث و بررسـى اسـت گونـاگونقرآن بسندگى در سه سطح 

بسندگى در فقه است و  سطح دوم قرآن ؛بسندگى در فهم دين است نخست، قرآن

از ميان سه سطح يادشده . بسندگى در فهم و تفسير آيات وحى سطح سوم، قرآن

گيرد و قابليت طرح به  تباط مستقيم با بحث تفسير قرار مىدر ار تنها سطح سوم

رو در ايـن  ازايـن د؛عنوان يكى از مبانى خاص تفسـير قـرآن بـه قـرآن را دار

گاه از سـطح سـوم بـه ديـدگاه خودبسـندگى و در برخـى مـوارد بـه  ،نوشتار

   .كنيم بسندگى تعبير مى قرآن

شـود و بـه  يـده مىبسندگى از آن جهت به عنوان يك مبنای خـاص د قرآن

كنـد و  روش تفسير قرآن به قرآن اختصاص دارد كه خصوصيت متن را بيـان مى

نقش اصلى را بر عهده دارد و سمت و سـوی  چون در تفسير قرآن به قرآن، متن

در  ،بلـه. شـود بسندگى از مبانى خاص شناخته مى كند، قرآن تفسير را روشن مى

ن هم در صورتى است كـه آشود و  ىبسندگى مبنای عام ديده م يك فرض، قرآن

هم ويژگى متن باشـد هـم خصوصـيت روايـات تفسـير و عقـل  ،بسندگى قرآن

در » قـرآن« ۀنادرسـت اسـت و كلمـ كه چنين فرضى كاملاً  درصورتى ؛تفسيرگر
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دهد كه اين خصوصيت مربـوط بـه مـتن قـرآن  بسندگى نشان مى اصطلاح قرآن

  . نه روايات يا عقل ،است

عام آنكه كفايـت قـرآن در  یبسندگى به معنا ياد است كه قرآنالبته لازم به 

فهم مراد خداوند باشد، در صورتى به عنوان يك مبنای برای روش تفسير قرآن 

شود كه تفسير متن به متن تنها روش مستقل و كـافى بـرای  به قرآن شناخته مى

سـر تفسير آيات وحى باشد كه اگر تنها روش مستقل و كافى ديـده نشـود و مف

ديگر در كنار روش تفسير قـرآن بـه  های تفسيری گيری از روش ناگزير از بهره

قرآن باشد، ديدگاه قرآن بسندگى نه يك مبنای خاص و نـه يـك مبنـای عـام 

   .خواهد بود

بسندگى وابسـته بـه  بودن يا نبودن قرآن مورد مبنا بر اين اساس قضاوت در

الفـان و موافقـان اسـت و بسـندگى و نظرداشـت دلايـل مخ درك ديدگاه قرآن

بسندگى و دلايل مخالفان و موافقـان  رو شايسته است نخست ديدگاه قرآن ازاين

  . بودن يا نبودن به بحث و بررسى گذاشته شود گاه مبنا نآبيان گردد و 

  خودبسندگى قرآن

  :بسندگى دو ديدگاه اصلى وجود دارد در موضوع قرآن

  )بسندگى قرآن(ديدگاه نخست 

نياز از روايات معرفى شـده و فهـم و تفسـير  گاه، آيات قرآن بىدر اين ديد

  . شود پذير خوانده مى آيات با تفسير قرآن به قرآن امكان

در تفسير آيات  ،طرفداران اين نظريه آيات وحى را تفسيرگر يكديگر دانسته

در نگـاه ايـن گـروه، . بيننـد نمى... وحى، هيچ نيازی به روايات، علم، فلسـفه و
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های بسيار ميـان آيـات، اجمـال،  موضوع و رفت و برگشت بندی آيات هم  دسته

زدايد و تفسيرگر آيات را به مراد خداونـد رهنمـون  آيات را مى ...ابهام، تشابه و

عقل نيـاز داشـته  و آنكه مفسر در تفسير آيات قرآن به روايات، علم بى ؛دشو مى

  . باشد

نيازی مفسر در فهـم  ات و بىپذيری آي علامه طباطبايى به عنوان مدعى فهم

پذيرنـد و  تمـامى آيـات قـرآن فهم«: نويسد و تفسير آيات قرآن به روايات مى

آيـات قـرآن يـا بـه . ای پيدا كرد كه به فهـم نيايـد توان در تمامى قرآن آيه نمى

. شـوند غيردرخـور فهـم مى ۀيند يا اينكه به ضـميمآ صورت مستقل به فهم مى

 ۀاما رسـيدن بـه آن از دريچـ ؛واژگان آيه باشد چگونه ممكن است چيزی مراد

  1»پذير نباشد؟ كلمات امكان

در موردی ديگر تفسير واقعى قرآن را برابر با تفسير قرآن بـه قـرآن  علامه

تفسيری است كه از تدبر در آيات «: نويسد و در تعريف تفسير واقعى مى داند مى

  2.»آيد ديگر به دست مى ۀو استمداد در آيه به آيات مربوط

  : نويسد و در مجالى ديگر مىا

راه فهم قرآن بسته نيست و بيان الهى و ذكر حكيم هدايتگر مخاطبان به فهـم 

: آيات قرآن است و قرآن در تبيين مقاصد خويش نياز بـه منبـع ديگـری نـدارد

فالحق أن الطريق إلى فهم القرآن الكريم غيرمسدود، وأن البيـان الإلهـى والـذكر «

ه هو الطريق الهادی إلى نفسه، أی إنه لا يحتاج فى تبيين مقاصده إلى الحكيم بنفس

  3.»طريق
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تفاوت كلام بشری و الهى را در وجود ارتباط ميـان تمـامى اجـزای  علامه

و درنتيجـه از ضـرورت  دانـد مىآن در كـلام بشـری  نبودمتن در كلام الهى و 

گويـد و  ن مىاز متن الهى سـخبخش نظرداشت تمامى اجزای متن در فهم يك 

والبيـان « :خواند های ديگر متن ناروا مى توجه به بخش فهم بخشى از متن را بى

القرآنى غيرجار هذا المجری على ما تقدم بيانه فى الأبحاث السابقة بل هو كـلام 

موصول بعضها ببعض فى عين أنه مفصول ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه علـى 

   .»7بعض كما قاله على

  )نابسندگى رآنق( ديدگاه دوم

فهم و تفسير آيات وابسته به روايات معرفى شـده و تفسـير  ،در اين ديدگاه

طرفداران ايـن ديـدگاه، . شود قرآن بدون مراجعه به روايات، ناموفق خوانده مى

امـا  ؛دانند پذير مى تفسير و فهم بسياری از آيات را بدون توجه به روايات امكان

  . دانند ظرداشت روايات را ناممكن مىفهم و تفسير تمامى آيات بدون ن

  دلايل ديدگاه نخست 

  : شوند مستندات اين نظريه به چند گروه تقسيم مى

  آيات) الف

خودبسندگى قرآن، برای اثبات مدعای خـويش بـه چنـد  ۀطرفداران نظري

  : كنند گروه از آيات قرآن استناد مى

  آيات صفات قرآن - يك 

ةٍ شَهِيداً عَليَهِْمْ مِنْ أَنفْسُِهِمْ وَ جِئنْـَا بـِكَ شَـهِيداً عَلـَى وَ يوَْمَ نبَعَْثُ فِى كلُ أُ « م
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ْ
لنْاَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ تبِيْاَناً لكِلُ شَى َى للِمُْسْلمِِينَ  هؤُلاءَِ وَ نز

َ
  1:ءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بشُْر

ان برانگيـزيم و ايش روزى را كه در هر امتى گواهى از خودشان بر] آور به ياد[و 

گواه آوريم و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است و ] امت[بر اين ] هم[تو را 

  . »براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است، بر تو نازل كرديم

الكِْتاَبِ  ياَ أَهْلَ الكِْتاَبِ قدَْ جَاءَكمُْ رَسُولنُاَ يبُيَنُ لكَمُْ كثَيِراً مِما كنُتْمُْ تخُْفوُنَ مِنَ «

ِ نوُرٌ وَ كتِاَبٌ مُبيِنٌ  مـا  9پيامبر !اهل كتاب اى 2: وَ يعَْفوُ عَنْ كثَيِرٍ قدَْ جَاءَكمُْ مِنَ االلهّٰ

را كـه ] آسمانى خـود[به سوى شما آمده است كه بسيارى از چيزهايى از كتاب 

 در] خطاهـاى شـما[كنـد و از بسـيارى  براى شما بيـان مـى ،داشتيد پوشيده مى

  . »قطعاً براى شما از جانب خدا روشنايى و كتابى روشنگر آمده است. ذردگ مى

تنها مدعای قرآنى خويش را بيان  قرآن در اسـلامعلامه طباطبايى در كتاب 

كننده  قرآن خود را نور و روشن«: ای ندارد د و به آيات يادشده هيچ اشارهكن مى

شـدن خـود  يزی در روشـنكند و البته چنين چ همه چيز معرفى مى ۀكنند و بيان

   3.»نبايد نيازمند ديگران باشد

چگونـه : گويـد هم ايشان در موردی ديگر در قالـب اسـتفهام انكـاری مى

بـا اينكـه قـرآن خـود را بـه  ؛نايافتنى باشد ممكن است مراد آيات قرآن دست

  .كند صفاتى چون هدايت، نور و مبين توصيف مى

االلهّٰ تعالى بأنه هدی وأنه نور وأنـه  فكيف يتصور أن يكون الكتاب الذی عرفه(

  4)هاد غيره ومستنيرا بنور غيره ومبينا بأمر غيره؟  ء مفتقرا إلى تبيان لكل شى
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قرآنـى كـه : كنند گونه تقرير مى شماری ديگر با ياد آيات، دلالت آنها را اين

كه قرآنى كـه خـود نـور  چنان ؛تبيان خود نيز خواهد بود ،تبيان هر چيزی است

  . ظاهر است، مظهر غيرنيز خواهد بوداست و 

و از دو  رنـدبرخى اسـتدلال علامـه و ديگـران را بـاور ندا :مخالفان ۀشبه

بـودن و  جهـت نخسـت آنكـه نور :بيننـد جهت، مدعای ايشان را مخدوش مى

اگـر قـرآن بـرای . است نه تمامى مـردم :بيت بودن قرآن، نسبت به اهل مبين

در صـورتى  پذير بـود؛ ها امكان انسان ۀرای همتمامى مردم نور بود، فهم قرآن ب

جهت دوم آنكه اگر قرآن نور اسـت  .كنند كه بيشتر مردم آيات قرآن را فهم نمى

پـس چگونـه علامـه طباطبـايى  ،و تمامى مـردم تـوان فهـم آيـات را دارنـد

  . خواند مى 9الاحكام را استثنا كرده و آنها را نيازمند بيان پيامبر آيات

علامه طباطبايى و ديگر طرفداران تفسـير  ۀت يادشده به نظرياشكالا :پاسخ

  : قرآن به قرآن به چند دليل نادرست است

دليل نخست آنكه طرفداران تفسير قرآن به قـرآن يـا خودبسـندگى قـرآن، 

پـذيری آيـات  بلكـه مـدعى فهم ؛الناس نيستند بودن قرآن برای عوام مدعى نور

شناسـند،  ادبيات متن را مى ،هم متن را دارندند كه شرايط و لوازم فا برای كسانى

  . ...دانند، اصول فقه را بلدند و های متن را مى خصوصيات و ويژگى

 9الاحكام را منوط بـه بيـان پيـامبر دليل دوم آنكه علامه فهم كلى آيات

  . كند معرفى مى 9بلكه فهم تفصيلى آيات را وابسته به بيان پيامبر ؛داند نمى

الاحكام به بيـان  لامه طباطبايى تنها از وابستگى فهم آياتدليل سوم آنكه ع

گويد، بلكه فهم آيات قصص قـرآن و آيـات معـاد را نيـز  سخن نمى 9پيامبر

نعم تفاصيل الأحكام مما لا سبيل إلـى تلقيـه ": بيند مى 9وابسته به بيان پيامبر

سُولُ  وَ ما": كما أرجعها القرآن إليه فى قوله تعالى 9بيان النبى من غير آتاكمُُ الر
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وما فى معناه من الآيات، وكذا تفاصيل القصـص  1"فخَُذُوهُ وَ ما نهَاكمُْ عَنهُْ فاَنتْهَُوا

  2.»و المعاد مثلاً 

  آيات تحدی - دو 

ِ إِنْ « اهُ قلُْ فأَْتوُا بسُِورَةٍ مِثلْهِِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْـتطََعْتمُْ مِـنْ دُونِ االلهّٰ
َ
امْ يقَوُلوُنَ افْترَ

 ُ گويند آن را بـه دروغ سـاخته اسـت؟ بگـو اگـر راسـت  يا مىآ 3: نتْمُْ صَادِقِينَ ك

  .»توانيد، فرا خوانيد اى مانند آن بياوريد و هركه را جز خدا مى گوييد، سوره مى

لهَُ بلَْ لاَ يؤُْمِنوُنَ « َيـا آ 4: فلَيْأَْتوُا بحَِدِيثٍ مِثلْهِِ إِنْ كاَنوُا صَـادِقِينَ   أَمْ يقَوُلوُنَ تقَو

گويند، سخنى  پس اگر راست مى؛ بلكه باور ندارند] نه،[ ؟آن را بربافته گويند مى

  .»مثل آن بياورند

كند و پرواضح اسـت  آيات يادشده مخالفان را به تحدی به قرآن دعوت مى

پذير است كه فهم ظواهر قرآن برای همگان  كه تحدی به قرآن در صورتى امكان

رآن پيچيده و دارای ابهـام باشـد، دعـوت بـه تحـدی پذير باشد كه اگر ق امكان

  : معنا خواهد بود و اعجاز قرآن برای ايشان اثبات نخواهد شد بى

ولا معنى للتحدّی إلاّ إذا فرض أنّ الذين تحدّاهم القرآن كانوا يفهمون «

معانيه من خلال ظواهره، ولو كان القرآن من قبيل الألغـاز المبهمـة لـم 

رضته ولم يثبـت لهـم إعجـازه، لأنّ هـذه المعجـزة تصحّ مطالبتهم بمعا

اعتمدت نظام الألفاظ والكلمات لبيان المعارف التى جاءت بهـا، ومـن 
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الواضح أنّ الأداة الوحيدة لفهم معانى الألفاظ هى الظهورات، وعليـه لـو 

لم تكن هذه الظهورات حجّة لاستلزم ذلك عـدم قابليـة القـرآن للفهـم، 

رآن كيف يثبت إعجازه العقلى والعلمى؟ وبـذلك ومع انسداد باب فهم الق

ينتفى الطريق لإثبات النبوّة الخاتمة، ولا دافع لذلك إلاّ القـول بالحجّيـة 

يشــهد لــذلك قــول أميــر . المســتقلةّ لظــواهر آيــات القــرآن الكــريم

وكتاب االلهّٰ بين أظهركم ناطق لا يعيـى لسـانه، وبيـتٌ لا «: 7المؤمنين

كتاب االلهّٰ تبصرون به، وتنطقـون بـه، ... هزم أعوانهتهُدم أركانه، وعز لا ت

وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض، لا يختلـف 

، ولا يخالف بصاحبه عن االلهّٰ    1.فى االلهّٰ

  خطابات عام قرآن  - سه 

ِ لوََجَدُوا فِيهِ « آنَ وَ لوَْ كاَنَ مِنْ عِندِْ غيَرِْ االلهّٰ
ْ
ونَ القْرُ

ُ
ر  2:اخْتلاَِفـاً كثَيِـراً  أَ فلاََ يتَدََب

قطعـاً در آن  ،انديشـند؟ اگـر از جانـب غيرخـدا بـود قرآن نمى] معانى[آيا در 

  .»يافتند اختلاف بسيارى مى

 أوُلوُا الأْلَبْاَبِ «
َ
وا آياَتهِِ وَ ليِتَذََكر ُ

ر ب َكتابى ] اين[ 3:كتِاَبٌ أَنزَْلنْاَهُ إِليَكَْ مُباَرَكٌ ليِد

آيات آن بينديشـند و ] ۀبار[ايم تا در به سوى تو نازل كردهمبارك است كه آن را 

  .»خردمندان پند گيرند

علامـه . آيات يادشده تنها بخشى از آيات مورد نظر علامه طباطبايى اسـت

پـذيری  مخاطب قرارگرفتن تمامى مـردم را دليـل فهم قرآن در اسـلامدر كتاب 

                                                            
  .297ص؛ الظنسيدكمال حيدری؛ . 1

  .82: نساء. 2

  .29: ص. 3

 393قرآن بسندگي در تفسير    

همگـانى و هميشـگى و  از جانبى قرآن مجيد كتابى است«: داند آيات قرآن مى

و  1»كنـد همه را مورد خطاب قرار داده و به مقاصد خـود ارشـاد و هـدايت مى

  : ندك گونه تقرير مى نخست را اين ۀشكل دلالت آي

قرآن كلامـى : گويد قرآن در مقام احتجاج به اينكه كلام بشر نيست، مى

 گونه اختلافى در آن نيست و هرگونه اختلافى نواخت است كه هيچ يك

اگر كـلام  شود و تدبر در خود قرآن حل مى ۀرسد به واسط كه به نظر مى

شدن مقاصد خـود  طور نبود و اگر چنين كلامى در روشن ناي ،خدا نبود

زيـرا  ؛اين حجت تمام نبود ،حاجت به چيزی ديگر يا كس ديگر داشت

اگر مخالفى مورد اختلافى پيدا كند كه از راه دلالت لفظى خود قرآن حل 

مانند اينكه ارجاع به پيغمبـر  ،از هر راه ديگری غيرلفظ حل شود ،نشود

شود و وی بدون شاهدی از لفظ قرآن بفرمايد مراد آيه چنـين  9اكرم

البته مخالفى كه معتقد به عصـمت و صـدق آن حضـرت . و چنان است

اقناع نخواهد شد؛ به عبارت ديگر بيان و رفـع اخـتلاف پيغمبـر  ،نيست

خورد كه به  درد كسى مىه شاهد لفظى از قرآن تنها ببدون  مثلاً  9اكرم

نبوت و عصمت آن حضرت ايمان داشته باشـد و روی سـخن و طـرف 

آيه با مخالفين دعوت و كسانى است كه ايمان بـه نبـوت و  احتجاج در

شـاهد قرآنـى  عصمت آن حضرت ندارند و قول خـود آن حضـرت بى

به بيان و تفسير پيغمبـر  باشد و از طرف ديگر خود قرآن م آنان نمىمسلّ 

خـود حجيـت  :بيـت اهلو پيغمبر اكرم به بيان و تفسـير  9اكرم

  2.دهد مى
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كند و پس از آنكـه  نيز همين دليل را تكرار مى تفسیر المیـزانهم ايشان در 

 ۀدر نحو ،كند های خاص آيات عام قرآن معرفى مى نخست را يكى از نمونه ۀآي

  : نويسد دلالت آن مى

اضحة على أن المعارف القرآنية يمكـن أن ينالهـا الباحـث تدل دلالة و

بالتدبر والبحث، ويرتفع به ما يتراءی من الاختلاف بين الآيات، والآيـة 

والمقـام هـذا  - فى مقام التحدی، ولا معنى لإرجاع فهم معانى الآيـات

إلى فهم الصـحابة وتلامـذتهم مـن التـابعين حتـى إلـى بيـان  - المقام

ه إما أن يكون معنى يوافق ظاهر الكلام فهـو ممـا فإن ما بين 9النبى

يؤدی إليه اللفظ ولو بعد التدبر والتأمل والبحث، وإما أن يكون معنـى لا 

يوافق الظاهر ولا أن الكلام يؤدی إليه فهو مما لا يلائم التحدی ولا تتم 

  1. به الحجة وهو ظاهر

رآن تكفى بعـض لقول بأن الق الخ، تصريحاً  »أفلا يتدبرون القرآن«: قوله

آياته لدفع المشكلة عن بعضها الاخر ويكشف جزء منه عما اشتبه على 

بعض الافهام من حال جزء آخر فعلى الباحث عـن مـراده ومقصـده ان 

يستعين بالبعض على البعض، ويستشهد بالبعض على البعض، ويستنطق 

  2.البعض فى البعض

  پذيری آيات برای كافران فهم - چهار 

حِيمِ تنَزِْيلٌ مِ « حْمنِ الر بيِاًّ لقِوَْمٍ يعَْلمَُـونَ   *نَ الر
َ
آناً عَر

ْ
لتَْ آياَتهُُ قرُ ُكتِاَبٌ فص*  

                                                            
 . 84، ص3؛ جالمیزان همو،. 1
 .167، ص7جهمان، . 2

 395قرآن بسندگي در تفسير    

هُمْ فهَُمْ لاَ يسَْمَعُونَ 
ُ
ضَ أَكثْرَ

َ
اى اسـت از جانـب  ]نامه[وحى  1: بشَِيراً وَ نذَِيراً فأََعْر

قرآنـى  ؛روشنى بيان شـده كتابى است كه آيات آن به ؛رحمتگر مهربان] خداى[

 ؛بشـارتگر و هشـداردهنده اسـت .دانند است به زبان عربى براى مردمى كه مى

  .»شنوند نمى] چيزى را[درنتيجه  ؛بيشتر آنان رويگردان شدند] لى[و

بنابراين  ؛كند شريفه كافران را توانا بر فهم قرآن معرفى مى ۀبه باور علامه، آي

  2. يمان دلالت داردپذيری قرآن برای اهل ا به طريق اولى آيه بر فهم

  جامعيت زمانى قرآن - پنج 

های  علامه طباطبايى روش تفسير قرآن بـه قـرآن را پاسـخگوی پرسـش

در حـد و  ،كند و تفسير روايى را به جهت محدوديت روايات شمار انسان مى بى

  : شناسد نامحدود بشر نمى های پرسشد و پاسخگوی بين مىنياز بشر ن ۀانداز

زيرا ما در  ؛ای است محدود، در برابر نياز نامحدود تفسير روايى طريقه

الات علمـى و ؤقرآنى صدها و هزارها سـ ۀهزاروچندصد آي ذيل شش

الات و حل اين معضـلات و مشـكلات ؤپاسخ اين س .غيرعلمى داريم

را از كجا بايد دريافت نمـود؟ آيـا بـه روايـات بايـد مراجعـه نمـود؟ 

از طـرق  ،ن گذاشـتبـر آ 9نچه نـام روايـت نبـویآكه  درصورتى

گذشته از اينكه بسياری  ؛رسد حديث نمى 250سنت و جماعت به  اهل

ــا منكــر مى ــا ضــعيف و برخــى از آنه ــات  از آنه باشــند و اگــر رواي

درست اسـت  ،در نظر آوريم ،را كه از طرق شيعه رسيده :بيت اهل

اعتمـاد  رسد و در ميان آنها مقدار معتنابهى احاديث قابـل به هزارها مى
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الات نامحـدود كفايـت ؤولى در هر حـال در برابـر سـ ؛شود ت مىياف

گذشته از اينكه بسياری از آيات قرآنى هست كه در ذيـل آن  .كند نمى

   1.از طريق عامه و خاصه حديث وارد نشده است

  عربيت قرآن - شش 

بيِاًّ لعََلكمُْ تعَْقِلوُنَ « َ
آناً عَر

ْ
ا أَنزَْلنْاَهُ قرُ  ؛ما آن را قرآنى عربـى نـازل كـرديم 2:إِن

  .»باشد كه بينديشيد

قوُنَ أَوْ يحُْـدِثُ « فْناَ فِيهِ مِنَ الوَْعِيدِ لعََلهُمْ يتَ بيِاًّ وَ صَر
َ
آناً عَر

ْ
وَ كذَٰلكَِ أَنزَْلنْاَهُ قرُ

قرآنى عربـى نـازل كـرديم و در آن از ] به صورت[گونه آن را  و اين 3:لهَُمْ ذِكرْا

] اين كتـاب[شايد آنان راه تقوا در پيش گيرند، يا  ؛ارها سخن آورديمانواع هشد

  .»پندى تازه براى آنان بياورد

پـذيری آيـات  به باور علامه، آيات يادشده بر اجتهاد مطلق در تفسير و فهم

مخالفان اجتهاد مطلـق در تفسـير آيـات را  ۀقرآن دلالت دارد و نادرستى نظري

  4. دهد نتيجه مى

  ارجاع متشابهات به محكمات ۀآي - هفت 

» 
ُ
هُوَ الذِی أَنزَْلَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ مِنهُْ آياَتٌ مُحْكمََاتٌ هُـن أمُ الكِْتـَابِ وَ أخَُـر

بعُِونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتْغِاَءَ الفِْتنْـَةِ وَ ابتْغَِـ ذِينَ فِى قلُوُبهِِمْ زَيغٌْ فيَتَ  اءَ مُتشََابهَِاتٌ فأََما ال
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اسِخُونَ فِى العِْلمِْ يقَوُلوُنَ آمَنا بهِِ كلُ مِنْ عِنْـ وَ الر ُ دِ تأَْوِيلهِِ وَ مَا يعَْلمَُ تأَْوِيلهَُ إِلا االلهّٰ

ُ إِلا أوُلوُا الأْلَبْاَبِ 
كر َناَ وَ مَا يذرا بـر تـو ] قـرآن[اوست كسى كه اين كتـاب  1: رَب

آنهـا اسـاس . اسـت] صريح و روشـن[حكم اى از آن، آيات م پاره. فروفرستاد

امـا كسـانى كـه در  ؛]پذيرنـد كه تأويل[ند ا ديگر متشابهات] اى پاره[ند و ا كتاب

از ] به دلخواه خود،[جويى و طلب تأويل آن  براى فتنه ،هايشان انحراف است دل

داران در دانـش  باآنكه تأويلش را جز خدا و ريشـه ؛كنند متشابه آن پيروى مى

چه محكم و چه [ما بدان ايمان آورديم، همه : گويند مى] آنان كه[ ؛داند كسى نمى

  .»شود و جز خردمندان كسى متذكر نمى ؛از جانب پروردگار ماست] متشابه

والقـرآن «: ن و مفسر متشـابهات هسـتندبه باور علامه، محكمات قرآن، مبيّ 

  2.»يفسر بعضه بعضا فللمتشابه مفسر وليس الا المحكم

نشان از آن دارد كـه علامـه در فهـم  »الا«ن متشابهات با حرف مفسرناميد

بيند و آيات محكم را بـرای تفسـير  متشابهات قرآن هيچ نيازی به غيرقرآن نمى

  . داند متشابهات كافى مى

  روايات) ب

  9روايت پيامبر

وان القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ولكن نزل يصدق بعضـه بعضـا فمـا «

درستى قرآن نـازل نشـده بـرای  به :ما تشابه عليكم فĤمنوا بهعرفتم فاعلموا به و

نازل شده كـه برخـى از آن  بلكه ؛اينكه برخى از آن برخى ديگر را تكذيب كند

به آن عمل كنيد و آنچـه  ،برخى ديگر را تصديق نمايد؛ پس آنچه را كه فهميديد
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  .)ايمان بياوريد ]تنها[ به آن ،به شما متشابه شد

  روايت امام على

برخى از آن به شماری  2و1.:..و ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض«

  . »دهد يد و تعدادی بر گروهى ديگر شهادت مىآ ديگر منطبق مى

  3.»و لايكذب بعضه بعضاً  ان كتاب االلهّٰ ليصدق بعضه بعضاً «
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  .65ص؛ القرآن فی الاسلامطباطبايى؛ 

ـمَ . ... 2 للعَينِ العَمياَءِ، وَسَـمعٌ لـلآذَانِ الص 
ٌ
اءِ، وَری للقلـبِ الحكمة التى هى حياةٌ للقلبِ الميتِّ، وبصََر

ِ تبُصِرونَ بهِ وَتنطقونَ بهِ وتسمعون بهِ وَينَطِقُ بعَضُـهُ  الظمĤنِ، وفِيهِ الغِنى كلهُ والسلامةُ كلها، كتاَبُ االلهّٰ

يدل هذا  ).133/ المجموعة (ببِعضٍ وَيشهَدُ بعَضُهُ على بعَضٍ لا يخَتلَفُِ فى االلهّٰ ولا يخُالفُ بصِاحِبهِِ 

أنه مصـدرُ المعرفـة، وهـو مـا أسـماه المـنهج :  ما ورد فى هذا المنهج من أمورٍ منهاالخطاب على 

. تبصرون به، حيث الأبصار هو المعرفة، وكـذلك تسـمعون بـه.:  7بخاصية التعالى أو العلو لقوله 

ر اللغـة، ويصـحّح الأخطـاء . حيث السماع تهذيبٌ للمعرفة على ما ذكرناه من كون القرآن يفس يدل

فالقرآن حاكمٌ على اللغة غيرمحكومٍ بها ولا بقواعدها، وهو ما سـار . للغوية واستعمالات المفرداتا

رين والنحويين، لأنَ قوله  على ذلك كما هو . تنطقون به. 7عليه المنهج وخالف به عامة المفس يدل

بطريقـة المـنهج فـى  هو عبارةٌ يستحيلُ تفسـيرها أو شـرحها إلا . قوله ينطق بعضُهُ ببعضٍ . واضحٌ 

وهى . بل ينطق البعضُ بالبعضِ الآخر. موضوع الاقترانات اللفظية، إذ لم يقل ينطق بعضه على بعض

فالشهادة هى صحّة استنتاج حقيقةٍ مـا . عبارةٌ تختلف عن العبارة التى بعدها يشهد بعضه على بعضٍ 

قةٌ أخرى من تركيـبٍ أو مجموعـةٍ من تركيبٍ أو مجموعةٍ من التراكيب، فتشهد لهذا الاستنتاج حقي

ا قوله ينطق بعضه ببعض. أخرى، لأنَ الحقائق يؤيدّ بعضُها بعضاً، فهذه هى الشهادة فالنطقُ صورةُ . أم

هـا . فالصورةُ إذن موجودةٌ فى أكثر من تركيبٍ . الكلامِ، وهذا يعنى أن الصورَ متداخلةٌ  وهذا يعنـى أن

فهذا التـداخل هـو أحـد . ت المعنى للفظ وثبات اللفظ لأداء المعنىهى هى، وهو ما يؤيدّ قاعدة ثبا

أسباب كونه يشهد بعضه على بعضٍ، لأنَ الشهادة يقوم بها فى الطبقة السطحية اشتراك الألفاظ، لذلك 

م النطق على الشهادة ومن أجل وجود هذا النظام الصارم للألفاظ وعلاقاتها أمكن كشف حقيقـة . قد

ل والحرف لو شاء الباحث التدبرّ، فأمكن بالنتيجة معرفة النطق كلـّه، وبالتـالى تصـح معنى اللفظ، ب

مةُ فى قوله 294ص؛ النظام القرآنیعالم سبيط النيلى؛ (وتنطقون به . 7المقد(. 
کنـز متقى هنـدی؛  .127، ص90؛ جبحار الانوار، محمدباقر مجلسى؛ 255؛ التوحیدشيخ صدوق؛ . 3

 .619، ص1؛ جالعمال
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 :بيـت اهل ۀروش ائم«علامه طباطبايى دو روايت نخست را ذيل عنوان 

  . دارد بيان مى» رآندر محكم و متشابه ق

  احاديث به قرآن ۀروايات عرض

قرآنى بـه  ۀمضمون اين اخبار وقتى درست خواهد بود كه آي«به باور علامه 

 دارای اسـت، آيـه تفسير كهمدلول خود دلالت داشته باشد و محصل مدلول آن 

 ،ددهـ تشـخيص خبـر را )تفسير( آيه مدلول محصل شود بنا و اگر باشد اعتبار

  1. »معنای محصلى نخواهد داشت ،به كتابعرض خبر 

  دارد رواياتى كه نتايج مراجعه به قرآن را در مشكلات بيان مى

اين اخبار بهترين گواه «: نويسد اخير از روايات مى ۀعلامه در مورد دو دست

هم مانند ديگر كلام دلالت بر معنا دارند و هـم  ،است بر اينكه آيات قرآن مجيد

  2. »حجت است نظر از روايت و مستقلاً دلالت آنها با قطع 

  7روايت امام باقر

خيثمـة بـن (وعن محمد بن إسماعيل، عن أبـى إسـماعيل السـراج، عـن «

أن  7جعفـر  عبدالرحمن الجعفى، عن أبى الوليد البحرانى ثم الهجری، عـن أبـى

ليس هكذا : ليس شئ من كتاب االلهّٰ إلا معروف، قال: أنت الذی تقول: رجلا قال له

ليس شئ من كتاب االلهّٰ إلا عليه دليل ناطق عن االلهّٰ فى كتابه مما لا : إنما قلتقلت 

، وناسـخاً  ، ومعاينـاً ، وباطنـاً إن للقـرآن ظـاهراً  - : إلـى أن قـال - يعلمه النـاس 

، وتصـريفاً  ، وأحرفاً ، ووصلاً ، وفصلاً ، وأمثالاً ، وسنناً ، ومتشابهاً ، ومحكماً ومنسوخاً 

  3.»لك وأهلكفمن زعم أن الكتاب مبهم فقد ه

                                                            
  .80ص؛ قرآن در اسلامسيدمحمدحسين طباطبايى؛ . 1

  .همان. 2

 .192، ص27؛ جوسائل الشیعهعاملى؛  حر .70، ص1؛ جالمحاسن ؛احمد برقى. 3
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المراد من آخره انـه لـيس بمـبهم : اقول« :نويسد حر عاملى ذيل روايت مى

  .»على كل احد، بل يعلمه الامام، ومن علمه اياه، والا لناقض آخره اوله

المراد انه ليس بمبهم على كل حد، بـل يعلمـه الامـام «: گويند مىنيز برخى 

  1.»ومن علمه اياه من قبل

  :بيت اهل ۀسير) ج

هـای مهـم تفسـير  تفسير قرآن به قرآن يكى از روش :اهل بيت ۀسيردر 

آيات قرآن را  ،جای كلام خويش به اين شيوه د و ايشان در جایوش مىشناخته 

ذِينَ آمَنـُوا وَ لـَمْ « ۀشـريف ۀدر تفسير آي 9پيامبر برای نمونه ،كنند تفسير مى ـ ال

وَ إِذْ قَـالَ « ۀشـريف ۀاز آي 2»الأْمَْنُ وَ هُمْ مُهْتدَُونَ  يلَبْسُِوا إِيمَانهَُمْ بظُِلمٍْ أوُلئٰكَِ لهَُمُ 

كَ لظَُلْـمٌ عَظِـيمٌ 
ْ
ـر الش إِن ِ بهـره  3»لقُْمَانُ لاِبنْهِِ وَ هُوَ يعَِظُهُ ياَ بنُىَ لاَ تشُْـرِكْ بـِااللهّٰ

 4.كند نخست را شرك معنا مى ۀو ظلم در آي دريگ مى

يأَْتىِ مِنْ بعَْدِ ذٰلكَِ عَـامٌ فِيـهِ يغَُـاثُ  ثمُ «شريفه  ۀدر تفسير آي 7امام على 

ونَ 
ُ
اجـاً « ۀاز آيـ 5»الناسُ وَ فِيهِ يعَْصِر َاتِ مَـاءً ثج

َ
بهـره  6»وَ أَنزَْلنْـَا مِـنَ المُْعْصِـر

ذِينَ أَنعَْمْتَ عَليَهِْمْ غيَرِْ المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَ لاَ « ۀو در تفسير آي 7دجوي مى اطَ ال َ
صِر

                                                            
 . 43، ص2؛ جتفسیر الصراط المستقیمحسين بروجردی؛ . 1
 .82: انعام. 2
  .13: لقمان. 3

 . 48، ص1؛ جالکشف والبیان عن تفسیر القرآنثعالبى؛ عبدالرحمن . 4
 .49: يوسف. 5
 .14: أنب. 6
، 5؛ جمجمـع البیـانطبرسـى؛  فضل بن حسن. 109، ص2؛ ج7مسند الامام علیحسن قبانجى؛ . 7

؛ النـور الثقلـین ؛حويزی عروسى. 172، ص3؛ جالبرهان فی تفسیر القرآنحرانى؛ بهاشم  . 407ص

 .493، ص5ج
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 ال عَلـَيهِْمْ مِـنَ « ۀاز آي 1»ينَ الض ُ ذِينَ أَنعَْمَ االلهّٰ سُولَ فأَوُلئكَِ مَعَ ال وَ الر َ وَ مَنْ يطُِعِ االلهّٰ

الحِِينَ وَ حَسُنَ أوُلئكَِ رَفِيقاً  هَدَاءِ وَ الص يقِينَ وَ الش د ينَ وَ الصِبي3.دبر سود مى 2»الن  

 صَـبرْاً جَمِـيلاً فاَ«شـريفه ۀ صبر جميـل در آيـ 7جعفر ابى
ْ
را بـه  4»صْـبرِ

مَا أَشْكوُ «شريفه  ۀو از آي نمايد مىنه خدا تعريف  ،نبردن نزد مردم شكايت قاَلَ إِن

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  ِ وَ أَعْلمَُ مِنَ االلهّٰ    6.كند استفاده مى 5»بثَى وَ حُزْنىِ إِلىَ االلهّٰ

  صحابه و تابعين ۀسير )د

تفسير مـتن  ۀ، در تفسير آيات از شيو:نند اهل بيتصحابه و تابعين نيز ما

برای نمونه مجاهد در تفسير دو آيۀ شريفه ذيل، تفسـير  ؛گرفتند به متن، بهره مى

  : قرآن به قرآن داشت

ـا كـَانوُا« يـَوْمَ القِْياَمَـةِ عَم ُأَثقْاَلهَُمْ وَ أَثقْاَلاً مَـعَ أَثقَْـالهِِمْ وَ ليَسُْـأَلن ُوَ ليَحَْمِلن 

ونَ 
ُ
را بـا بارهـاى ] ديگـر[و قطعاً بارهاى گران خودشان و بارهاى گران  7: يفَْترَ

 ،بستند روز قيامت از آنچه به دروغ برمى گمان بىگران خود برخواهند گرفت و 

  .»پرسيده خواهند شد

                                                            
 .7: فاتحه. 1

 .69: نساء. 2

امــام  .10، ص24؛ جبحــار الانـوارمحمــدباقر مجلسـى؛  .36ص؛ معـانی الاخبـارشـيخ صــدوق؛ . 3

  . 87، ص1؛ جالتفسیر الصافی؛ فيض كاشانى .48ص؛ 7 تفسیر الامام العسکری؛ 7عسكری 

  .5: معارج. 4

 .86: يوسف. 5

 .69، ص2؛ جمسـتدرک الوسـائلميرزا حسين نوری طبرسى؛  .63ص؛ التمحیصمحمد اسكافى؛ . 6

  . 188، ص2؛ جتفسیر العیاشیمحمد عياشى؛  .120ص؛ سعد السعودبن طاووس؛  سيد

 .13: نكبوتع. 7
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ذِينَ يضُِ « لونهَُمْ بغِيَرِْ عِلْـمٍ أَلاَ ليِحَْمِلوُا أَوْزَارَهُمْ كاَمِلةًَ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَ مِنْ أَوْزَارِ ال

بخشـى از ] نيز[تا روز قيامت بار گناهان خود را تمام بردارند و  1: سَاءَ مَا يزَِرُونَ 

آگاه باشيد، چه بد بـارى . كنند بار گناهان كسانى را كه ندانسته آنان را گمراه مى

  .»كشند را مى

 2.برد دوم سود مى ۀنخست از آيۀ مجاهد برای تفسير آي

  : برد ابوحمزه ثمالى نيز در تفسير آيات ذيل از تفسير قرآن به قرآن سود مى

رِيقَـةِ  *وَ أَما القْاَسِطُونَ فكَاَنوُا لجَِهَـنمَ حَطَبـاً « وَ أَنْ لـَوِ اسْـتقَاَمُوا عَلـَى الط

 3:رَبهِ يسَْلكُهُْ عَذَاباً صَعَداً لنِفَْتنِهَُمْ فِيهِ وَ مَنْ يعُْرِضْ عَنْ ذِكرِْ  *لأَسَْقيَنْاَهُمْ مَاءً غدََقاً 

، كننددر راه درست پايدارى ] مردم[ولى منحرفان هيزم جهنم خواهند بود و اگر 

باره آنان را بيازمـاييم و هـركس از  تا دراين. قطعاً آب گوارايى بديشان نوشانيم

  .»افزون درآورد] روز[ياد پروردگار خود دل بگرداند، وى را در قيد عذابى 

 فَ «
ْ
وا بهِِ فتَحَْناَ عَليَهِْمْ أَبوَْابَ كلُ شَـى

ُ
ى إِذَا فرَِحُـوا بمَِـا  لمَا نسَُوا مَا ذكُر ءٍ حَتـ

پس چون آنچه را كه بدان پنـد داده شـده  4: أوُتوُا أَخَذْناَهُمْ بغَْتةًَ فإَِذَا هُمْ مُبلْسُِونَ 

نـان گشـوديم تـا را بـر آ] از نعمتهـا[فراموش كردند، درهاى هر چيزى  ،بودند

آنـان را ] گريبـان[شاد گرديدنـد؛ ناگهـان  ،هنگامى كه به آنچه داده شده بودند

  .»ميد شدندااباره ن كگرفتيم و ي

تفسـير » لنختبرهم بـذلك«نخست را به  ۀدر آي» لنفَْتنِهَُمْ فيه«عبارت  ثمالى

  5.كند دوم معرفى مى ۀكند و مستند تفسير خويش را آي مى

                                                            
  .25: نحل. 1

 .494، ص2؛ جتفسیر مجاهدمجاهد بن جبر؛ . 2
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 .44: انعام. 4
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زيد، عكرمه، سعيد بن جبير، عبيد  ، حسن بصری، قتاده، ابنعباس كه ابن چنان

هُ هُـوَ « ۀشريف ۀبن كعب آي  بن عمير و ابى ـ فتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبهِ كلَمَِاتٍ فتَاَبَ عَليَهِْ إِن

حِيمُ  ابُ الر وۀرا به كمك آي 1»الت » 
ْ
ناَ ظَلمَْناَ أَنفْسَُناَ وَ إِنْ لمَْ تغَْفِر حَمْناَ  قاَلاَ رَب

ْ
لنَاَ وَ ترَ

  3.دانند دوم مى ۀرا آي »كلمات«و مراد از  كنند مىتفسير  2»لنَكَوُننَ مِنَ الخَْاسِرِينَ 

  )ناخودبسندگى(دلايل ديدگاه دوم 

در يـك . ناخودبسـندگى قـرآن وجـود دارد ۀمستندات بسياری برای نظري

  : ل قرار دادذي ۀتوان در چند دست بندی كلى، تمامى مستندات را مى  بسته

  آيات) الف

لَ إِلـَيهِْمْ وَ لعََلهُـمْ «: نخست ۀآي اسِ مَـا نـُز َ لتِبُـَينَ للِنـ
كرْ وَ أَنزَْلنْاَ إِليَْـكَ الـذ

ونَ 
ُ
و اين قـرآن را ] فرستاديم[ها  با دلايل آشكار و نوشته] زيرا آنان را[ 4:يتَفَكَر

 ،سوى ايشان نازل شده اسـت به سوى تو فرود آورديم تا براى مردم آنچه را به

  .»توضيح دهى و اميد كه آنان بينديشند

كند و تفكـر مـردم  بيان مى 9پيامبر ۀشريفه، تبيين آيات قرآن را وظيف ۀآي

اگر مردم توان فهـم آيـات قـرآن را  بنابر اين ؛خواند مى 9را فرع تبيين پيامبر

ر مردم منـوط بـه شد و تفك قرار داده نمى 9پيامبر ۀداشتند، تبيين آيات وظيف

                                                            
 .37: بقره. 1
  .23: اعراف. 2

روض ابوالفتـوح رازی؛  .169؛ صب التبیـاناکمـال النقصـان مـن تفسـیر منتخـادريس حلى؛  ابن. 3
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 .434ص
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  . گشت نمى 9رسول خداتوضيح 

شريفه، عقول مردم را از فهم قرآن و اشراف بـر تمـامى  ۀعطا به استناد آي ابن

 1.بينـد را بـر فهـم آيـات توانـا مى 9خواند و تنها عقل پيامبر آيات ناتوان مى

بغـوی بيـان  2.خواند مى 9ضحاك فهم تمامى آيات را منوط به آگاهندن پيامبر

بـودن فهـم آيـات بـه تبيـين  فخـررازی اصـل منوط 3.بيند را در سنت مىكتاب 

نـه  ،مجملات قـرآن چنـين حكمـى دارد دربارۀاما تنها  ؛را باور دارد 9پيامبر

او تمامى آيات مجمل قرآن را نيازمند  4.ن آنها هستندمتشابهات كه محكمات مبيّ 

متشـابهات هسـتند،  ناما از آن جهت كه محكمات قرآن مبيّ  ؛داند ن مىوجود مبيّ 

  . شناسد نمى 9فهم متشابهات را منوط به تييين پيامبر

 ؛داننـد مى 9شماری از تفسيرگران شيعه نيز فهم آيات را بـه بيـان پيـامبر

موظف به تبيين احكام و توحيـد  9پيامبر«: نويسد برای نمونه شيخ طوسى مى

يع و توحيـد دار احكام قرآنى و شـرا را عهده 9طبرسى پيامبر 5. »قرآن گشت

را مكلف به تبيين آيـات بـرای  9و قطب راوندی پيامبر 6كند قرآن معرفى مى

سُولُ فخَُذُوهُ وَ مَا نهََاكمُْ عَنْـهُ « ۀشريف ۀمردم و مردم را به استناد آي وَ مَا آتاَكمُُ الر

   8. خواند مى 9رسول خدامكلف به پيروی از  7» فاَنتْهَُوا

                                                            
  .366، ص1؛ جتفسیر سلمی ؛سلمى. 1

 .145، ص14؛ ججامع البیان عن تأویل آی القرآنمحمد بن جرير الطبری؛ . 2

  .71، ص3؛ جیر القرآنمعالم التنزیل فی تفسبغوی؛ . 3

  . 37ص، 20؛ جتفسیر رازیفخرالدين رازی؛ . 4

  . 385، ص6؛ جالتبیان فی تفسیر القرآنمحمد بن حسن طوسى؛ . 5

 .159، ص6؛ جمجمع البیانفضل بن حسن طبرسى؛ . 6
 .7: حشر. 7
 .63، ص1؛ جفقه القرآنالدين راوندی؛  قطب. 8

 405قرآن بسندگي در تفسير    

ُ «: آيۀ دوم  عَلىَ المُْؤْمِنيِنَ إِذْ بعََثَ فِيهِمْ رَسُـولاً مِـنْ أَنفْسُِـهِمْ يتَلْـُو لقَدَْ مَن االلهّٰ

عَليَهِْمْ آياَتهِِ وَ يزَُكيهِمْ وَ يعَُلمُهُمُ الكِْتاَبَ وَ الحِْكمَْةَ وَ إِنْ كاَنوُا مِنْ قبَلُْ لفَِى ضَـلاَلٍ 

از خودشان در ميـان آنـان پيامبرى ] كه[يقين خدا بر مؤمنان منت نهاد  به 1:مُبيِنٍ 

برانگيخت تا آيات خود را بر ايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت 

  .»به آنان بياموزد؛ قطعاً پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند

شريفه بـر نيـاز مسـلمانان بـه تعلـيم محتـوای قـرآن از سـوی  يۀدلالت آ

ــامبر ــت دارد9پي ــرآن حكاي ــرض چــه  ؛، از ناخودبســندگى ق ــا ف اينكــه ب

 ؛بسندگى، مسـلمانان در تفسـير آيـات قـرآن بـه غيرقـرآن نيـاز ندارنـد قرآن

گذاشته شده  9پيامبر ۀتعليم محتوای قرآن بر عهد ،كه در آيۀ شريفه درصورتى

توحيـد و  ۀرا معلـم توحيـد، ادلـ 9برای نمونه مرحوم طبرسى پيـامبر. است

ناپـذيری بخشـى از آيـات  طبری با پذيرش فهم 2.داند احكام شريعت قرآن مى

دانـد كـه  در آيۀ شريفه را به معنای علم بـه احكـامى مى» الحِْكمَْةَ « ۀقرآن، كلم

و در  3آنهاسـت  ۀكننـد بيـان 9رسول خدامردم توان فهم آنها را ندارند و تنها 

و بـه  4دانـد را معلم امر، نهى شرايع و سـنن قـرآن مى 9پيامبر ،موردی ديگر

رسد ايشان فهم آيات را تنها منوط به تعليم  كه به نظر مىگويد  ای سخن مى گونه

را معلـم معـانى و حقـايق قـرآن  9رسول خـدافخررازی . بيند مى 9پيامبر

  5.كند معرفى مى

                                                            
  .164: عمران آل. 1
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 .120، ص28جهمان، . 4
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  سنجش و نقد مستند قرآنى اول و دوم 

گونـه  آيـات يادشـده هيچ: گويـد علامه در نقد استناد به دو آيـۀ شـريفه مى

چه اينكه بر اساس آيات يادشده،آنچه  ؛گى قرآن نداردخودبسند ۀمخالفتى با نظري

بيان شده، تبيين جزئيات قـوانين و تفصـيل احكـام و  9پيامبر ۀبه عنوان وظيف

قوانين و احكام قرآن برای . نه تبيين اصل قوانين و احكام ،ارشاد به معارف است

يـان ب 9پيـامبر تنهـا اما جزئيات قوانين و احكـام را ؛همگان درخور فهم است

  1.كند مى

پـذيری  ياتى كـه بـر فهمآيادشده و  ۀيآبا اين نگاه، علامه طباطبايى ميان دو 

بيند و تبيين و تعليم مورد نظـر دو آيـۀ  قرآن دلالت دارد، ناسازگاری ظاهری مى

... شريفه را به معنای تبيين و تعليم جزئيات و تفاصيل احكـام، قصـص، معـاد و

  : داند مى

أن الآيات التى تدعو النـاس عامـة مـن كـافر أو  قلت قد مر فيما تقدم

مؤمن ممن شاهد عصر النزول أو غاب عنه إلى تعقـل القـرآن وتأملـه 

أفلا يتدبرون القرآن ولو كان مـن عنـد «: والتدبر فيه وخاصة قوله تعالى

تدل دلالة واضـحة علـى  )82 :نساء(» غيرااللهّٰ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

ن أن ينالها الباحث بالتدبر والبحث ويرتفـع بـه أن المعارف القرآنية يمك

ما يترائى من الاختلاف بين الآيات والآية فى مقام التحـدی ولا معنـى 

لارجاع فهم معانى الآيـات والمقـام هـذا المقـام إلـى فهـم الصـحابة 

فإن ما بينه إما أن يكون  9وتلامذتهم من التابعين حتى إلى بيان النبى

                                                            
 . 43ص ؛قرآن در اسلامسيدمحمدحسين طباطبايى؛ .  1
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فهو مما يـؤدى إليـه اللفـظ ولـو بعـد التـدبر معنى يوافق ظاهر الكلام 

والتأمل والبحث وإما أن يكون معنـى لا يوافـق الظـاهر ولا أن الكـلام 

نعـم . يؤدی إليه فهو مما لا يلائم التحدی ولا تتم به الحجة وهو ظـاهر

تفاصيل الاحكام مما لا سبيل إلى تلقيه مـن غيربيـان النبـى صـلى االلهّٰ 

ومـا آتـاكم «: القرآن إليه فى قولـه تعـالىعليه وآله وسلم كما أرجعها 

وما فـى معنـاه مـن  )7 :الحشر(» الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

ومـن هنـا يظهـر أن شـأن . الآيات وكذا تفاصيل القصص والمعاد مثلاً 

فى هذا المقام هو التعليم فحسـب والتعلـيم إنمـا هـو هدايـة  9النبى

لـى مـا يصـعب عليـه العلـم بـه المعلم الخبير ذهن المتعلم وإرشـاده إ

والحصول عليه لا ما يمتنع فهمه من غيـرتعليم، فإنمـا التعلـيم تسـهيل 

للطريق وتقريب للمقصد، لا إيجاد للطريق وخلق للمقصد، والمعلم فـى 

تعليمه إنما يروم ترتيب المطالب العلمية و نضدها على نحـو يستسـهله 

ب وكـد التنظـيم فيتلـف ذهن المتعلم و يأنس به فلا يقع فى جهد الترتي

وهـذا هـو الـذی  .العمر وموهبة القوة أو يشرف على الغلط فى المعرفة

لَ «: يدل عليه أمثال قوله تعالى اسِ مـا نـُز َ لتِبُيَنَ للِنـ
كرْ وَ أَنزَْلنْا إِليَكَْ الذ

: جمعة( »وَ يعَُلمُهُمُ الكِْتابَ وَ الحِْكمَْةَ «: و قوله تعالى ).46: نحل(» إِليَهِْمْ 

إنما يعلم الناس و يبين لهم ما يدل عليه القرآن بنفسـه، و  9، فالنبى)2

يبينه االلهّٰ سـبحانه بكلامـه، و يمكـن للنـاس الحصـول عليـه بـالأخرة 

يبين لهم معانى لا طريق إلى فهمها من كلام االلهّٰ تعالى فإن ذلك  9لأنه

لتَْ آيا«: لا ينطبق البتة على مثل قوله تعالى ُا كتِابٌ فص بيِـ َ
آنـاً عَر

ْ
تـُهُ قرُ

بـِى مُبـِينٌ «: ، وقوله تعالى)3:فصلت( »لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ  َ
: »وَ هـذا لسِـانٌ عَر

المتضـمنة لوصـيته  9على أن الأخبار المتـواترة عنـه. )103: نحل(
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علـى  9بالتمسك بالقرآن والأخذ به وعرض الروايات المنقولـة عنـه

ممـا  9ون جميع ما نقل عن النبىكتاب االلهّٰ لا يستقيم معناها إلا مع ك

كـان  9يمكن استفادته من الكتاب، ولو توقف ذلك على بيان النبـى

  1.من الدور الباطل وهو ظاهر

علامه در موارد ديگری نيز كه به مناسبت در مورد دو آيـۀ شـريفه، سـخن 

به تبيين تفصيلى شـريعت، معـارف  9از دلالت آنها بر تكليف پيامبر ،گويد مى

معارف اخلاقى، كليات احكام عبادی، قـوانين معـاملات و سياسـات اعتقادی، 

و در موردی ديگر كه شـايد بـا كـلام ايشـان در مـوارد فـوق  2گويد سخن مى

يعلمهــم الكتــاب «مطلق در تفســير عبــارت  صــورت منافــات داشــته باشــد، به

وتعليم الكتاب بيان الفاظ آياته وتفسـير مـا اشـكل مـن «: نويسد مى »والحكمه

  3.»ويقابله تعليم الحكمه وهى المعارف الحقيقيه التى يتضمنها القرآن ذلك،

 شناسند مىرا عين قرآن  9برخى ديگر از مفسران نيز تمامى احكام پيامبر

اين گروه برای اثبـات . دانند و آيۀ شريفه را تنها ناظر به توضيح آيات قرآن نمى

 9ت، فردی از پيـامبركنند كه در آن رواي مدعای خويش به روايتى استناد مى

نيـز كـه  9خواهد ايشان بر اساس قرآن، حكم زناكار را بيان كند و پيـامبر مى

بر اساس كتاب خدا قضاوت كند، به شلاق و تبعيـد زانـى  كه كند ياد مى سوگند

كه شلاق و تبعيد در نص قـرآن  درصورتى ؛دهد و رجم زانيه حكم مى) عسيف(

   4. نيامده است
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ذِينَ اصْطَفيَنْاَ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنهُْمْ ظَـالمٌِ لنِفَْسِـهِ وَ ثمُ أَ «: سوم ۀآي وْرَثنْاَ الكِْتاَبَ ال

 
ُ
ِ ذٰلكَِ هُوَ الفْضَْلُ الكْبَيِر اتِ بإِِذْنِ االلهّٰ

َ
سپس ايـن  1:مِنهُْمْ مُقْتصَِدٌ وَ مِنهُْمْ سَابقٌِ باِلخَْيرْ

ديم، به ميـراث داديـم؛ پـس برگزيده بو] آنان را[كتاب را به آن بندگان خود كه 

رو و برخـى از آنـان در  برخى از آنان بر خود ستمكارند و برخى از ايشان ميانه

  .»ند و اين خود توفيق بزرگ استا كارهاى نيك به فرمان خدا پيشگام

 :بيت مراد از مصطفين در آيۀ شريفه را اهل 2،برخى به استناد رواياتى چند

و مدعى اختصـاص  خوانند مى 3»لحكم ومصيره لهمانتهاء ا«را  »ارث« دانند و مى

  4.هستند :علم قرآن، بيان حقايق و دقايق قرآن به اهل بيت

  سنجش مستند قرآنى سوم

را  9اما بسـياری امـت پيـامبر ؛خوانند مى :بيت برخى مصطفين را اهل

ان را مصطفين خوانده، تعدادی بنـى اسـرائيل را پيامبربرخى  5،مصطفين دانسته

را مصطفين معرفى كرده و  9گروهى دانشمندان امت پيامبر 6،ناختهمصطفين ش

را مصـطفين  9، صحابه و عالمان امت پيـامبر:، اهل بيت9ای پيامبر عده

   7.شناسند مى
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برخى مدلول آيـۀ شـريفه را نـه اختصـاص علـم قـرآن بـه  ،افزون بر اين

ن از شدن قرآ بلكه اختصاص قيام به قرآن شناخته، دست به دست، :بيت اهل

اختصاص علم قرآن به  مدعى و شماری ديگر كه 1دانند نسلى به نسلى ديگر مى

نه مطلق علـم  ،هستند، علم به واقع و حقيقت قرآن را مدنظر دارند :بيت اهل

   2. را

ذِينَ أوُتـُوا العِْلْـمَ وَ مَـا يجَْحَـدُ «: چهارم ۀآي بلَْ هُوَ آياَتٌ بيَناَتٌ فِى صُدُورِ ال

المُِونَ  بĤِياَتنِاَ الظ هاى كسـانى اسـت كـه  آياتى روشن در سينه] قرآن[بلكه  3: إِلا

  .»شوند و جز ستمگران منكر آيات ما نمى اند يافته] الهى[علم 

 :بيـت در آيـۀ شـريفه را اهل» الـذين«برخى به استناد روايات، مراد از 

تفسـير بودن تفسـير قـرآن بـه  و مدعى ناخودبسندگى قرآن و وابسـته دانند مى

  4. هستند :بيت اهل

  ارزيابى مستند قرآنى چهارم

اما گروهى از مفسران شيعه  ؛دانند مى :بيت را اهل »الذين«برخى مراد از 

 و ، عالمـان:، امامـان9را پيـامبر »الـذين«و سنى چون طبرسـى مـراد از 

تنها  نـه و را اكمـل مصـاديق :بيـت و علامه طباطبايى اهل 5دانند مىمنان ؤم

 ،در نگـاه علامـه. و دلالت آيه بر ناخودبسندگى را باور ندارد شمرد مىمصداق 
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دهد و آيـۀ  را امى و قرآن را غيرمؤلف و مخطوط نشان مى 9سياق آيه، پيامبر

  1.كند شريفه از اين تصور برآمده از سياق اضراب مى

بلكه  ؛افزون بر اين آيۀ شريفه ناظر به بسندگى و ناخودبسندگى قرآن نيست

منان يـا ؤ، اهل بيت، عالمان و م9پيامبر ۀنگهداری آيات وحى در سينناظر به 

  . عالمان است ۀقرارگرفتن محتوای قرآن در سين

ِ شَهِيداً بيَنْىِ وَ بيَنْكَمُْ وَ « :پنجمۀ آي سَلاً قلُْ كفَىَ باِاللهّٰ ْ
وا لسَْتَ مُر

ُ
ذِينَ كفَرَ و يقَوُلُ ال

: بگو. تو فرستاده نيستى گويند مى ،انى كه كافر شدندو كس 2: مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتاَبِ 

  .»خدا كافى است و آن كس كه نزد او علم كتاب است، ميان من و شما گواه باشد

و  دانند مى :بيت اهلرا » من عنده«طرفداران خودبسندگى قرآن، مراد از 

شناسـند كـه برآمـده از نظريـات تفسـيری  تفسير معتبر قـرآن را تفسـيری مى

  . باشد :يتب اهل

  سنجش مستند پنجم

را خداوند، شـماری  »من عنده«اول آنكه برخى چون حسن بصری مراد از 

را عبـدااللهّٰ » من عنده«را اهل كتاب و قتاده و مجاهد »من عنده«عباس  مانند ابن

   3.كنند بن سلام، سلمان فارسى و تميم داری معرفى مى

 9نـان از امـت پيـامبرمؤبـر م» ومن عنده علم الكتاب«دوم آنكه انطباق 

 7يا امام علـى :بيت را اهل »من عنده«گونه ناسازگاری با رواياتى كه  هيچ
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  . اعلم امت هستند :چه اينكه با اين فرض، اهل بيت ؛كنند، ندارد معرفى مى

نه تفسير  ،كند معرفى مى :بيت سوم آنكه آيۀ شريفه، علم كتاب را نزد اهل

هـای قـرآن  ها، خصوصيات و ويژگى دانش علم كتاب، تمامى مراد از. قرآن را

های بسياری دارد كه تنهـا  قرآن ويژگى. است كه يكى از آنها دانش تفسير است

برخى از آنها در خودبسندگى و ناخودبسندگى قرآن تأثيرگذار اسـت و تمـامى 

  . است »فضل«تنها  -  به تعبير علامه - آنها 

  روايات ) ب

نما هلك من كـان قـبلكم بهـذا ضـربوا إ«: فرمايد مى 9پيامبر: روايت اول

كتاب االلهّٰ بعضه ببعض وإنما أنزل كتاب االلهّٰ ليصدق بعضه بعضا فلا تكـذبوا بعضـه 

   1.»وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. ببعض فما علمتم منه فقولوا به

 2.»ما ضرب رجل، القرآن بعضه ببعض الا كفر« :روايت دوم

 داننـد مىت به شماری ديگر برخى تفسير قرآن به قرآن را ضرب برخى آيا

  3. دهند و به استناد دو روايت يادشده به نادرستى تفسير قرآن به قرآن حكم مى

  سنجش و نقد روايت اول و دوم 

كـه  ای گونه به ؛به معنای ايجاد ناسازگاری ميان دو چيـز اسـت »ضرب« ۀواژ
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ا يا اقـوال تضارب آر«برای نمونه وقتى عبارت  شود؛ميان آنها تناقض تام برقرار 

به معنای ناسازگاری تـام ميـان اقـوال و  عبارتاين  ،بريم را به كار مى »يا افكار

نشان از آن دارد كه ضارب بـا » بعضه ببعض«بنابراين عبارت . افكار خواهد بود

ضارب . كند ی شماری از آيات، ميان آيات قرآن ناسازگاری ايجاد مىأتفسير بر

كند و از آن جهت كه محتوای  ت را تفسير مىبا ديدگاه و نظر شخصى خويش آيا

 ،درنتيجه ضارب ميان آياتى كه تفسير كـرده ،گيرد آيه با نظر شخصى او شكل مى

نتيجه آنكه روايـت يادشـده . كند با برخى آيات ديگر قرآن ناسازگاری ايجاد مى

ناظر به تفسير قرآن به قرآن نيست تا درنتيجه مخالفان تفسـير قـرآن بـه قـرآن، 

ايجـاد  ،بلكه مراد ؛يات يادشده را دليل نادرستى اين شكل تفسير معرفى كنندروا

ضـرب برخـى آيـات بـه  علامه طباطبـايى. ناسازگاری ميان آيات قرآن است

معنای آن دو را استمداد از غيرقرآن  ،ی دانستهأره شماری ديگر را مانند تفسير ب

يات يادشـده بـه معنـای در نگاه علامه، ضرب در روا. خواند در تفسير آيات مى

ماننـد اينكـه  ؛خلط ميان آيات از جهت معنا و اخلال به ترتيب مقاصد آيه است

 9افزون بر اين در روايت پيامبر 1.محكم ،محكم، متشابه شناخته شود و متشابه

آمده است و از آن  »تصديق«مقابل ضرب،  ۀكه به دو سند متفاوت آمده است، نقط

ير آيات است، ضرب، تفسير نخواهد بود تا شماری جهت كه تصديق ناظر به تفس

  . ادعا كنند ضرب قرآن به قرآن همان تفسير قرآن به قرآن است

لمّا بويع أمير المؤمنين عليه السّـلام بالخلافـة : نباتة، قال عن ابن« روايت سوم

 لابسا برديه، فصعد المنبر، فحمد االلهّٰ  9خرج إلى المسجد معمّما بعمامة رسول االلهّٰ 

وأثنى عليه، ووعظ، وأنذر، ثمّ جلس متمكنّا، وشبكّ بين أصابعه، ووضعهما أسفل 
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ته، ثمّ قال
ّ
يا معشر الناس سلونى قبل أن تفقدونى، فإنّ عندی علم الأوّلين : 9سر

والآخرين، أما وااللهّٰ لو ثنيت لى الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتـوراتهم، وبـين 

هل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، حتى أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أ

يا ربّ إنّ علياّ قضـى بكتابـك، وااللهّٰ إنـّى : ينتهى كلّ كتاب من هذه الكتب ويقول

لأعلم بالقرآن وتأويله من كلّ مدّع علمه، ولولا آية فى كتاب االلهّٰ لأخبـرتكم بمـا 

، فوالذی فلق الحبةّ وبـریء سلونى قبل أن تفقدونى: يكون إلى يوم القيامة، ثمّ قال

النسمة لو سألتمونى عن آية آية لأخبرتكم بوقت نزولها، وفـيم نزلـت، وأنبـأتكم 

بناسخها، ومنسوخها، وخاصّها، وعامّها، ومحكمهـا مـن متشـابهها، ومكيّتّهـا مـن 

  1.»مدنيتّها، وااللهّٰ ما من فئة تضلّ أو تهتدی إلا وأنا أعرف قائدها وسائقها وناعقها

بـه ناسـخ و منسـوخ، عـام و  7ه استناد روايت يادشده، تنها امام علـى ب

جهت كه يكـى از شـرايط  بنابراين از آن. علم دارد... خاص، محكم و متشابه و

از  :بيـت اصلى تفسير، آشنايى با خصوصيات قرآن است، نياز بـه بيـان اهل

ات و تنهـا بـا نظرداشـت روايـ ،ضروريات خواهد بود و درنتيجه تفسير آيـات

  . نيستبسندگى صحيح  پذير است و ديدگاه قرآن امكان :سخنان اهل بيت

  سنجش و نقد روايت سوم

برای فهـم  :بيت روايت يادشده و مانند آن تنها از ضرورت مراجعه به اهل

اما دلالت آنها بر ناخودبسـندگى  ؛های قرآن حكايت دارد خصوصيات و ويژگى

آن هم به صورت  - صوصيات قرآن قرآن در صورتى است كه شناخت تمامى خ

كه برخى طرفداران  درصورتى ؛ضرورت داشته باشد -  كامل برای فهم آيات قرآن
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بسندگى، مانند علامه طباطبايى چنين شناخت كاملى از خصوصيات قـرآن  قرآن

برای نمونه علامه دانسـتن سـبب  ؛بينند را برای رسيدن به مراد خداوند لازم نمى

ترتيب نـزول  و معتقدند شناسند ا برای تفسير ضروری نمىنزول و ترتيب آيات ر

در مقام تفسـير . قرآن، سبب نزول و مانند آن در تفسير قرآن به قرآن تأثير ندارد

  :قرآن، نظرداشت تمامى آيات و نزديكى برخى به شماری ديگر مهم است

الذی كان مصحفه يخالف فـى  7ويمكننا القول بجرأة أن سكوت على

صحف المنتشر، كان لأن ترتيب النزول لم يكن ذا أهمية فـى الترتيب الم

، بـل المهـم فيـه هـو :تفسير القرآن بالقرآن الذی يهتم به أهل البيت

ملاحظة مجموع الآيات ومقارنة بعضها ببعض، لأن القـرآن الـذی هـو 

الكتاب الدائم لكل الأزمان والعصور والأقوام والشعوب لا يمكن حصر 

. نية أو مكانية أو حـوادث النـزول وأشـباههامقاصده فى خصوصية زم

نعم، بمعرفة هذه الخصوصيات يمكـن اسـتفادة بعـض الفوائـد كـالعلم 

بتاريخ ظهور بعض المعارف والأحكام والقصـص التـى كانـت مقارنـة 

لنزول الآيات، وهكذا معرفة كيفية تقدم الدعوة الاسـلامية فـى ثـلاث 

ى الوحدة الاسـلامية التـى ولكن المحافظة عل. ..وعشرين سنة وأمثالها

   1.كانت الهدف الدائم لأهل البيت هى أهم من هذه الفوائد الجزئية

إنى تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخـر كتـاب االلهّٰ «: روايت چهارم

حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتى أهل بيتى وإنهما لـن يفترقـا حتـى 

  2.»يردا على الحوض

                                                            
  .138-137ص؛ القرآن فی الاسلامسيدمحمدحسين طباطبايى؛ . 1

  . 27، ص1ج ؛الخلاف ؛طوسىمحمد بن حسن . 2



  مباني تفسير قرآن به قرآن    416

نى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب االلهّٰ وعترتـى يا أيها الناس إ«

  1.»أهل بيتى

إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدی أحدهما أعظم من الآخـر «

كتاب االلهّٰ حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتى أهـل بيتـى ولـن يتفرقـا 

  2.»حتى يردا على الحوض، فانظروا كيف تخلفونى فيهما

الناس انى تارك فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی امـرين احـدهما ايها «

اكبر من الاخر كتاب االلهّٰ حبل ممدود ما بين السماء والارض وعترتى اهـل بيتـى 

  3.»وانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض

گوينـد بـر اسـاس  بسندگى با استناد به روايـات يادشـده مى مخالفان قرآن

در تفسـير آيـات و عمـل بـه نظريـات  :بيت به اهلروايات يادشده، رجوع 

و ادعای خودبسندگى قرآن به معنـای  نكردن تفسيری ايشان ضروری و مراجعه

  . خواهد بود :بيت جدايى قرآن و اهل

گونـه  علامه كيفيت استدلال مخالفان خودبسندگى به روايات يادشده را اين

  : كند تقرير مى

فى القرآن ووجوب اتباع  7بيت والحديث دال على حجية قول أهل ال«

ما ورد عنهم فى تفسيره والاقتصار علـى ذلـك وإلا لـزم التفرقـة بيـنهم 

  4.»وبينه
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  ارزيابى و سنجش روايت چهارم

دلالت روايات يادشده بر ناخودبسندگى قرآن از جهاتى چند محل تأمـل و 

  : ترديد است

 ،دانـد عترت مى علامه طباطبايى روايت ثقلين را ظاهر در حجيت قرآن و. 1

 :بيـت كند و اهل قرآن را دال بر معانى خود و كاشف از معارف الهى معرفى مى

در نگـاه علامـه، . بيند هادی به اغراض و مقاصد قرآن مى طريق و ۀدهند را نشان

بر ناخودبسندگى قرآن بـا چنـد گـروه از روايـات و سـيره  دلالت حديث ثقلين

  : افتد ناسازگار مى

گـروه دوم  ؛خوانـد اتى كه مردم را به عمل قـرآن فـرا مىگروه نخست رواي

 ۀگروه سوم روايـاتى كـه بـه عرضـ ؛كند رواياتى كه به تدبر در قرآن دعوت مى

چهارم رواياتى كه در آنها استدلال آيـه بـه  ۀدست ؛خواند روايات به قرآن فرا مى

معنا به آيه صورت گرفته است و گروه پنجم رواياتى كه در آنها استشهاد به يك 

تمامى اين روايات در صورتى  ،در نگاه علامه. معنای ديگر صورت گرفته است

قـرآن را  :نياز از اهل بيـت صحيح است كه مخاطب به صورت مستقل و بى

  1.فهم و درك كند

  : روايات ثقلين سه مدلول احتمالى دارند. 2

  ؛گيری از هريك از قرآن و عترت به صورت مستقل ضرورت بهره - 

   ؛رت استفاده از قرآن و عترت در كنار يكديگرضرو - 

 ،گيـری از كتـاب به صورت مستقل و بهره :بيت لزوم سودبردن از اهل - 
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  . مشروط به بيان و تفسير اهل بيت

چه اينكـه در  ؛كلى نادرست است از ميان احتمالات يادشده، احتمال سوم به

عتبـار يكسـانى در يك سطح قـرار گرفتـه و از ا عترتكتاب و  ،روايت ثقلين

زيرا اين احتمال حجيت كـلام عتـرت  ؛احتمال دوم نيز باطل است. برخوردارند

كه كـلام عتـرت ماننـد  درصورتى ؛كند را منوط به آشكار شدن آن در قرآن مى

بنـابراين از . يك وابسته به بيان ديگری نيسـت قرآن حجت است و حجيت هيچ

  . ت استميان سه احتمال يادشده تنها احتمال نخست درس

در تفسـير  :بيت اهل ۀافزون بر اين اگر مدلول روايت ثقلين حجيت نظري

قرآن به قرآن و خودنابسندگى قرآن باشد، در اين صـورت بـه اعتبـار برابـری 

و ناخودبسـندگى  :بيـت عترت و سنت، قرآن نيز در فهم و تفسير كـلام اهل

ای روايـت كه هيچ كس چنين مدلولى بـر درصورتى ؛عترت، حجت خواهد بود

برای نمونه شيخ طوسـى مـدلول آيـۀ شـريفه را لـزوم . ثقلين ادعا نكرده است

در تفسير آيـات  :بيت اهل ۀنه حجيت نظري ؛داند تمسك به قرآن و عترت مى

  : و لزوم پيروی از روايات در تفسير

فجعل الرسول الأعظم العترة عدلا للكتاب الجليل فى وجوب التمسـك 

م والتأسى بأقوالهم وأفعـالهم، وإنهمـا متلازمـان بهم والانصياع لأوامره

حتـى يـردا علـى « 9فى الحجية والاعتبار إلـى يـوم القيامـة لقولـه

اللهـم وفقنـا . وأی عذر لمن ترك أقوالهم وفتاواهم المـأثورة» الحوض

   1.للتمسك بهم، والاهتداء بهديهم

كه برخى ديگر نيز عصمت عتـرت و مصـونيت از خطـا و اشـتباه در  چنان
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  . كنند روايات را مدلول اين روايات معرفى مى

وهذا القرآن انما هـو خـط مسـتور «: فرمايد مى 7امام على : روايت پنجم

و ايـن قـرآن خطـى اسـت  1:بين الدفتين لاينطق بلسان، ولا بد له من ترجمـان

گويـد و نـاگزير تفسـيركننده و  نوشته شده ميان دو جلد كه به زبان سـخن نمى

  . »دخواه مترجمى مى

طرفداران ناخودبسندگى قرآن روايت يادشده را دليل ديگر ناخودبسـندگى 

و  :بيـت به اهل بيت، به نـاتوانى غيراهل» ترجمان«و با تفسير  دانند مىقرآن 

  . دهند در تفسير آيات قرآن حكم مى :بيت توانايى اهل

  سنجش و نقد رويات پنجم

آوردن قـرآن دلالـت  نطق بهروايت يادشده تنها بر لزوم تفسير آيات قرآن و 

را رجال معرفى كنيم و از پذيرش ديگران بـه عنـوان  :بيت دارد و اينكه اهل

  . هيچ دليل موجهى ندارد ،باز زنيم مفسران قرآن سر

الكتاب : قال الشامى ؟من الحجة 9فبعد رسول االلهّٰ : قال هشام« :روايت ششم

: الاختلاف عنا؟ قال الشامى فهل نفعنا الكتاب والسنة فى رفع: فقال هشام. والسنة

فلم اختلفنا أنا وأنت وصرت إلينا من الشام فـى مخالفتنـا إيـاك؟ : قال هشام. نعم

إن : للشامى ما لك لا تتكلم؟ فقـال الشـامى  7فقال أبو عبدااللهّٰ . فسكت الشامى

قلت لم نختلف كذبت وإن قلت إن الكتاب والسنة يرفعان عنا الاختلاف أبطلـت، 

عى الحقّ فلم ينفعنا : الوجوه وإن قلت لأنهما يحتملان واحد مناّ يد قد اختلفنا وكل

در مناظره با مرد [هشام بن حكم  2:إذن الكتاب والسنةّ، إلاّ أن لى عليه هذه الحجّة
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كتـاب و : چه كسى حجت اسـت؟ شـامى گفـت 9پس از پيامبر: گفت ]شامى

 ؟ات تأثيرگـذار اسـتآيا امروز كتاب و سنت در رفع اختلاف: هشام گفت. سنت

پس چرا ما با يكديگر اخـتلاف  ،اگر اثرگذار است: هشام گفت. بله: شامى گفت

دی؟ شامى سـاكت مانـد و امـام آمداريم و تو برای رفع اختلاف از شام به اينجا 

 ،اگر بگويم اختلاف نداريم: شامى گفت! دهى؟ چرا پاسخ نمى: فرمود 7صادق 

ف داريـم و كتـاب و سـنت ناسـازگاری مـا را ام و اگر بگويم اخـتلا دروغ گفته

چه اينكه قرآن و سنت چندين معنای محتمل دارند  ؛ام گويى كرده گزافه ،زدايد مى

  1.»و با معانى محتمل امكان زدودن اختلافات وجود ندارد

شامى، خواست امـام بـر پاسـخگويى  ۀاستفهام انكاری هشام، سكوت اولي

مگى از ناخودبسندگى قـرآن حكايـت ه، پرسش هشام بهشامى  پاسخشامى و 

دارد كه اگر قرآن در دلالت بر مراد خداوند خودكفا بود و نيـازی بـه غيرقـرآن 

ويى گنـه امـام بـر پاسـخ ،در اين صورت نه هشام استفهام انكاری داشت ،نبود

  . داد گونه پاسخ مى و نه شامى اينكرد  مىشامى اصرار 

  سنجش روايت ششم

است گفته شود روايت يادشده در مورد بسندگى و در نقد اين مستند ممكن 

. نه در مـورد فهـم و تفسـير ،نابسندگى قرآن و سنت در زدودن اختلافات است

شامى بسندگى قرآن و سنت را باور دارد و امام و هشام كـه بسـندگى قـرآن و 

در قالب يك پرسش انكاری، شامى را ناگزير بـه اعتـراف  ،سنت را باور ندارند

  . ندكن خود وادار مى ۀى و انصراف از باور اوليبه نابسندگ
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اما پاسخ شامى نشـان  ؛اين شبهه با فضای كلى روايت يادشده سازگار است

نگــاه او در بحــث  دركــم  دهــد بحــث بســندگى و نابســندگى قــرآن دســت مى

شامى كه ناخودبسندگى قرآن را بـاور دارد و بـه . خودبسندگى قرآن ريشه دارد

شـود  منكر بسندگى مى ،به مراد خداوند از برخى آيات برسدتواند  اين جهت نمى

در ايـن  ،متن به مراد خداوند برسـد گوناگونتوانست از ميان معانى  كه اگر او مى

صورت احتمال وجوه مختلف در آيات قرآن دليل او بر نابسندگى قرآن و سـنت 

  . گرفت قرار نمى

آن  1:ن اخبـركم عنـهذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكـ«: روايت هفتم

اما من شـما  د؛گوي كه سخن نمى درحالى ؛پس آن را به سخن آوريد ؛قرآن است

  .»كنم را از آن با خبر مى

روايت بر ناخودبسندگى قرآن و حتى نادرستى تفسير قرآن به قرآن دلالـت 

گويـد و بايـد  قـرآن خـود سـخن نمى ،چه اينكه بر اساس ايـن روايـت ؛دارد

  . و مراد خدا را بيان دارند ندسخن آورد آن را به :بيت اهل

  ارزيابى روايت هفتم

قرآن معارف بلنـد . مراد علم به تمام معانى عميق و محتوای بلند قرآن است

و معانى عميقى دارد كه دسترسى به تمامى اين معانى از توان افراد عادی بيرون 

بياموزيـد كـه نـاطق علم به تمامى قرآن را از ما «: فرمايد امام مىرو  اينازاست 

  . »قرآن هستيم

سأل عبيدة السلمانى وعلقمة بن قـيس والأسـود بـن يزيـد «: روايت هشتم
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: - عليه صلوات المصـلين  - الامام أمير المؤمنين  - وهم نخبة التابعين  - النخعى 

سـلوا : (من ذا يسألونه عما إذا أشكل عليهم فهم معانى القرآن؟ فأجـابهم الامـام

   1.)عن ذلك آل محمد

معرفـى  :بيـت قـرآن را اهل دشوارامام در اين روايت مرجع فهم معانى 

  .كنند مى

  نقد روايت هشتم

روايـت يادشـده فهـم آيـات : ممكن است در سنجش اين روايت گفته شود

 پاسـخدر . نه فهم تمامى آيـات را ،دهد ارجاع مى :بيت قرآن را به اهل دشوار

ده مخالف خودبسندگى قرآن خواهد با اين فرض نيز روايت يادش: توان گفت مى

 ،چون به هر حال برخى از آيات قرآن كه در شمار مشكلات قرآن قرار دارند ؛بود

  . خواهد بود :بيت منوط به ارجاع به اهل

فإنما على الناس أن يقرأوا القرآن كما «: فرمايد مى 7امام باقر : روايت نهم

مردم است كه قرآن را  ۀوظيف :وإليناأنزل، فإذا احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا 

قرائت كنند؛ پس اگر به تفسير آيـات قـرآن نيـاز  ،برابر با آنچه فرود آمده است

  2. »ما و به سوی ماست ۀهدايت به تفسير قرآن بر عهد ،پيدا كردند

توانـا و از تفسـير آيـات قـرآن  ،روايت يادشده مردم را بر فهم ظاهر كـلام

ارجـاع  :بيـت را برای تفسير آيـات وحـى بـه اهل آنانناتوان نشان داده و 

بلكه عدم جواز تفسـير  ،تنها ناخودبسندگى قرآن بنابراين اين روايت نه. دهد مى

  . دهد ی مردم عادی را نتيجه مىأره ب
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ليس شى ء ابعد من عقول الرجـال  !يا جابر«: 7جعفر عن ابى :روايت دهم

ء و آخرها فى شـىء و هـو كـلام يكون اولها فى شى ةيمن تفسير القرآن، ان الآ

از عقل مردم چيزی دورتر از تفسير قرآن ! ای جابر 1:متصل منصرف على وجوه

چيزی است و پايان آن دربـاره چيـز ديگـری و قـرآن  ۀآيه دربار آغاز ؛نيست

  . »گردد كلامى متصل است كه با وجوه متفاوتى حمل مى

  ارزيابى روايت دهم

آمده است كه در بيشتر آنها در سياق پيشينى  های مختلفى اين روايت به گونه

بطـون و بـرای  ،روايت از وجود ظاهر و باطن سخن گفته شده و برای بطن قرآن

سياق، مـراد امـام از  ۀبنابراين به قرين. ظاهر ديگری بيان شده است ،ظاهر قرآن

نـه ) »ليس شىء ابعد من عقول الرجال من تفسـير القـرآن« در عبارت( »تفسير«

بلكه سطحى از تفسير است كه مفسر متن را به تمامى بطون و ظاهر  ،تفسيرمطلق 

  . رساند ظاهر مى

نـه تفسـير  ،روايت يادشده ناظر به تفسير عقلى قـرآن اسـت ،افزون بر اين

  . خودبسندگى قرآن ۀقرآن به قرآن يا نظري

سلونى قبـل أن تفقـدونى، فوالـذی «: 7روايت امام على  :روايت يازدهم

لو سألتمونى عن آية آية، فى ليل أنزلـت، أو فـى نهـار، ! ة، وبرأ النسمةفلق الحبّ 

أنزلت مكيهّا ومدنيهّا، سفريها وحضريها، ناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها 

  2.»وتأويلها وتنزيلها إلاّ أخبرتكم
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سلونى قبل أن تفقدونى فوالذی فلق الحبة وبرأ النسمة إنى لأعلم بالتوراة من «

اة، وإنى لأعلم بالإنجيل من أهل الإنجيل، وإنى لأعلم بالقرآن من أهـل أهل التور

القرآن، والذی فلق الحبة وبرأ النسمة ما من فئة تبلغ ثمانين رجلا إلى يوم القيامـة 

وأنا عارف بقائدها وسائقها، وسلونى عن القرآن فان فى القرآن بيان كل شئ، فيـه 

وما يعلـم تأويلـه إلا االلهّٰ «دع لقائل مقالا، علم الأولين والآخرين، وإن القرآن لم ي

منهم أعلمـه االلهّٰ إيـاه فعلمنيـه  9ليس بواحد رسول االلهّٰ  1،»والراسخون فى العلم

بقيـة ( 7ثم لا تزال فى عقبنا إلى يوم القيامة، ثم قرأ أمير المؤمنين 9رسول االلهّٰ 

، هارون مـن موسـى بمنزلة 9وانا من رسول االلهّٰ ) هارون مما ترك آل موسى وآل

   2.سلونى قبل أن تفقدونى: والعلم فى عقبنا إلى أن تقوم الساعة

خودبسندگى قرآن در صورتى است كه ما بتوانيم بـه تمـامى خصوصـيات 

هـای  شناخت ويژگى ،كه استوار بر روايات يادشده درصورتى ؛قرآن دست يابيم

  . زندقرآن در اختيار امام است و ديگران بايد خصوصيات قرآن را از امام بيامو

  ارزيابى روايت يازدهم

خصوصيات قرآن  دلالت روايات يادشده و مانند آن در صورتى است كه اولاً 

تفسـير آن  ،هـای قـرآن در تفسير آيات تأثيرگذار باشد و بدون شناخت ويژگى

كه شماری از مفسران چنين نقشى برای خصوصيات  درصورتى ؛پذير نباشد امكان

علامه طباطبايى ترتيب نزول آيات، اسـباب نـزول  برای نمونه ؛قرآن باور ندارند

بودن آيات، زمان و مكان نزول آيات را در تفسـير قـرآن بـه  قرآن، مكى و مدنى

االلهّٰ صادقى نيز شناخت اسباب نزول را شرط ضـروری  آيت 3.داند ثر نمىؤقرآن م
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سـير اين احتمال وجود دارد كه روايات يادشده ناظر بـه تف ثانياً  1.بيند تفسير نمى

توان به مراد خداوند  به اين معنا كه با تفسير قرآن به قرآن مى ؛تفصيلى آيات باشد

  . آموخت :بيت اما مراد تفصيلى خداوند را بايد از اهل ؛دست يافت

  سخنان صحابه) ج

برخى صحابه آيات قرآن را به اعتبار دستيابى به مراد خداوند به چند گروه 

  .كنند تقسيم مى

رسيدن به مـراد خداونـد از برخـى آيـات قـرآن  بندی، تهدسبر اساس اين 

  .مانند وقت قيام الساعه ؛ناممكن است

  نقد و بررسى

فما تعرضت له آية من آيـات الكتـاب «: گويد علامه در پاسخ اين شمار مى

ليس بممتنع الفهم ولا الوقوف عليه مستحيل ومـا لا سـبيل إلـى الوقـوف عليـه 

الغيب المكنون لم يتعرض لبيانه آية من الآيـات  كوقت قيام الساعة وسائر ما فى

ى فتنيـا پـذير و دسـت ای از آيات قرآن بيان داشـته، فهم هرآنچه را آيه 2:بلفظها

چون زمـان برپـايى  ،يافتن از آن وجود ندارد است و هرآنچه راهى برای اطلاع

ان در هم ايشـ. »آنها بيانى نيامده است دربارۀدر آيات  قيامت و مانند آن، اصلاً 

  : گويد موردی ديگر مى

هركس تمامى آيات را از اول قرآن تا آخر قرآن مورد دقت نظر قـرار 

تـك آيـات قـرآن  داشتن و معناداری تـك هيچ شكى در مدلول ،دهد

                                                            
  .50، ص1؛ جفرقانالمحمد صادقى تهرانى؛ .. 1

 . 35، ص3؛ جالمیزانسيدمحمدحسين طباطبايى؛ . 2
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معنـايى  تفاوت ميان آيات در چنـدمعنايى آيـات و تـك. نخواهد كرد

يـات شوند و آ مدلول محكم شناخته مى معنا و تك آيات تك. آنهاست

معنـا  در مورد آيـات تـك. شوند متشابه خوانده مى ،چند معنا و مدلول

مراد همان معنای واحد است و در مورد آيـات چنـدمعنا بايسـتى بـه 

   1. مراد خداوند از متشابهات را بيان داشت، كمك محكمات قرآن

صـحابه هرگـاه در . گيری از روايات اسـت بهره ،صحابه نيز در تفسير ۀسير

شدند و در تفسير آيه يـا حكمـى از  مشكل مى دچار ،ی از آيات قرآنا فهم آيه

  . كردند به احاديث مراجعه مى ،دندش اختلاف مىدچار احكام آيه 

  بحث ۀنتيج

الاحكـام و قصـص  با وجود تصريح علامه به نقش سنت در تفصـيل آيات

 ؛اردخودبسندگى منافات نـد ۀيك از امور يادشده با نظري هيچ.. .قيامت و قرآن و

علامه بر ايـن  .بودن آيات است بودن و مجمل چه اينكه تفصيل آيات غيراز مبهم

اين حكم را در  باور است چنان كه در مواردی چند تصريح دارد كه تفصيل مثلاً 

اگر . منابع فقهى و روايى جستجو كنيد و اين با خودبسندگى قرآن منافات ندارد

گيـری در جهـت بيـان  ايـن بهره ،ردب مواردی علامه از روايات سود مى درهم 

بـرای نمونـه اگـر در  ؛نه آنكه ابهام آيه به روايت برطرف شـود ،مصاديق است

لاةِ الوُْسْطى«ۀ تفسير آي لوَاتِ وَ الص ولا يظهـر «: فرمايد مى 2»... حافِظُوا عَلىَ الص

م از كـلا :من كلامه تعالى ما هو المراد من الصلاة الوسـطى وانمـا تفسـره السـنة

چيست و تنها سـنت آن را  "صلاة وسطى"كه مراد از  نيستخدای متعال آشكار 

                                                            
  . 22ص همان،. 1

 .238: بقره. 2
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تنها در سـنت  »صلاه وسطى«مراد ايشان اين است كه مصداق  1،»كند تفسير مى

افزون بر ايـن مـراد . شود نه اينكه ابهام آيه تنها به سنت برطرف مى ؛آمده است

ن است كه اين روش تفسيری اي ،علامه از اينكه تفسير قرآن به قرآن كافى است

كه خود ايشـان در مـوردی تصـريح  چنان. در رسيدن به مدلول آيه كافى است

وَ امْسَـحُوا ... «در تفسير  .در روايات دنبال كرد ددارد كه غيرمدلول آيات را باي

ؤُسِكمُْ 
ُ
يدل على مسح بعض الرأس فى الجملة واما انـه ایّ «: فرموده است 2»...برِ

اجمـال  :ية والمتكفلّ لبيانه السنةّفمما هو خارج عن مدلول الآبعض من الرأس 

، از استاما اينكه كدام قسمت سر  ؛مسح قسمتى از سر دلالت دارد]  وجوب[بر 

  3.»دار بيان آن است مدلول آيه خارج و سنت عهده

                                                            
 .246، ص2ج؛ المیزانسيدمحمدحسين طباطبايى؛ . 1
 .6: مائده. 2
 . 221، ص5؛ جالمیزانسيدمحمدحسين طباطبايى؛ .  3



  

  

  

  

  

  

  
  

  فصل هفتم
  حجيت ظواهر 

  
  

سير قرآن به قرآن را يكى از موضوعاتى كه قابليت طرح به عنوان مبنای خاص تف

قابليت طرح اين مبنا از آن جهت است كه با نظرداشت . دارد، حجيت ظواهر است

بودن  توان نظريات ديگری در مورد مبنا تعريف حجيت و تعريف ظواهر آيات، مى

بودن حجيـت ظـواهر بـه  توان به مبنـا برای نمونه مى ؛اين موضوع عرضه داشت

توان به صورت كلى به مبنانبودن يـا تفصـيل  كه مى چنان ؛صورت كلى حكم كرد

 دربـارۀو حجيت ظواهر را مبنای تفسير قـرآن بـه قـرآن  نمودميان آيات حكم 

 . بودن حجيت ظواهر را نفى كرد آياتى ديگر مبنا دربارۀبرخى آيات معرفى كرد و 

 بـه نيـاز بر ايـن اسـاس بـرای سـنجش هريـك از نظريـات يادشـده اولاً 

موافقـان و مخالفـان حجيـت  ۀنظري حجيت ظواهر، ثانياً  شناسى عنوان اصطلاح

در مقام نخست دو اصطلاح حجيت . دلايل مخالفان و موافقان است ظواهر و ثالثاً 

و ظواهر را به بحث و بررسى خواهيم گذاشـت و بـا توجـه بـه معـانى هريـك 

در مقـام دوم در محتـوای  ؛گيريم بودن يا نبودن حجيت ظواهر را به بحث مى مبنا

سخنان مخالفان و موافقان تأمل و دقت نظر خواهيم داشت، محل نزاع را آشكار 

كنيم و در مقام سوم به محتوای دلايل  بودن يا نبودن را بيان مى خواهيم كرد و مبنا

تكليـف بحـث  ،به عبارت ديگر چند بحث اصلى. پردازيم مخالفان و موافقان مى
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بحث اول اينكه معنـای : كند وشن مىرا ر آن بودننبودن حجيت ظواهر و مبنا مبنا

حجيت و ظواهر در نگاه موافقان و مخالفان حجيت ظواهر چيسـت؟ بحـث دوم 

اختلاف ميان موافقان و مخالفان حجيت در مقام عمل و تكليف است يا در مقـام 

بودن و  دانستن بحث حجيت ظواهر قرآنچه تاثيری در مبنا نظر؟ بحث سوم اصولى

 ،اگر حجيت ظواهر يك بحث اصولى خوانده شـود. تنبودن بحث خواهد گذاش

كم يـك طـرف  بنـابراين دسـت؛ ای در اين زمينه وجود ندارد كه هيچ شبهه چنان

يعنى حجيت يا عدم حجيت اثر شرعى خواهد داشـت و بـرای مخاطـب  ،بحث

  . آورد تكليف مى

يادشده را در سـه موضـوع ذيـل  های پرسشپاسخ هريك از  دبنابراين باي

شناسى بحث حجيت ظواهر، موضـوع دوم  موضوع اول در اصطلاح :رددنبال ك

موافقان و مخالفان حجيت و موضـوع سـوم در دلايـل هريـك از دو  ۀدر نظري

بودن يا نبودن حجيـت ظـواهر تنهـا  مبنا ،لازم به ياد است در هر قسمت. گروه

  . دشو بسته به همان بحث بررسى مى

  شناسى  اصطلاح: مقام نخست
اين اصـطلاح از . در دانش اصول بسيار پركاربرد است» ت ظواهرحجي«عبارت 

شكل گرفته و هر كلمه معانى متعدد و متفاوتى را » ظواهر«و » حجيت« واژۀدو 

  . در خود نهفته دارد

  معانى حجيت

منجزيت يعنى تنجيز واقع  1.يكى از معانى حجيت منجزيت و معذريت است

                                                            
أی منجّزاً ومعذّراً، وهو  "حجّة فهو": اين معنا به باور برخى تنها معنای حجيت در علم اصول است. 1

  
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: گويند كه برخى مى و چنان 2خالفت و استحقاق كيفر در صورت م 1برای مكلف 

 -  در صورت برابری با واقـع - منجزيت چيزی است كه مولى به سبب آن چيز 

در صـورت  -  كند و مراد از معذريت چيزی اسـت كـه عبـد به آن احتجاج مى

  3. كند به آن احتجاج مى -  مخالفت با واقع

امتثـال را دهد و عدم  در اين معنای حجيت، عقل حكم به وجوب امتثال مى

  4. كند موجب عقاب معرفى مى

از  گروهـىحجيت استصحاب، امارات، قطع، خبر ثقه و برخـى شـكوك را 

 5. دانند شناسان به معنای منجزيت و معذريت مى اصول

بودن  برخى حجيت به معنای استحقاق عقاب، ثواب، معذر، متجری و منقـاد

أن معنـى « :ت هسـتندو مخالف با معنای نخست حجي دانند نمىرا درخور جعل 

 أو متجرياً  الحجية الذی هو عبارة عن استحقاق العقاب أو الثواب أو كونه معذوراً 

   6. »حسب اختلاف المقامات غيرقابل للجعل، هذا أو منقاداً 

به واقع، كاشفيت از مراد و وسطيت تعبدی نه  7دومين معنای حجيت طريقيت

                                                            
  

أنّ المـراد « ).258، ص3؛ ج)شرح الحلقة الثانيـة(الـدروس علاء السالم؛ ( »معنى الحجّية الأصوليةّ

  ).126-124، ص1ج همان،(» من الحجّية فى البحث الأصولى هو المنجّزية والمعذّرية

  .434؛ صلمحات الاصولااللهّٰ خمينى؛  روحسيد. 1

البحـث فـی محمدحسـن قـديری؛  .71-70، ص1؛ جالرسـائل همـو، .2؛ صالاستصـحاب همو،. 2

  .218، ص1ج ،؛ المقدمةموسوعة طبقات الفقهاجعفر سبحانى؛  .373؛ صرسالات العشر

  .69، ص2؛ جمنتقى الأصول؛ ىروحان صادقمحمد. 3

  . 129، ص1؛ ج)شرح الحلقة الثانية( الدروس؛ علا السالم. 4

  .197، ص3ج ؛تهذیب الأصولجعفر سبحانى؛ . 5

  .240؛ صتقریرات فی أصول الفقهاشتهاردی؛ . 6

أنّ الطريق بحسب الأصل هو السبيل الذّی يوصل إلى الشىء، فطريق بغداد هـو السـبيل الموصـل إلـى . 7

الشىء، ثمّ غلبّ فى الاصطلاح على الدليل الذّی يتوصّل به إلى مطلوب خبریّ، والتوصّل إليه عبارة عن 
  
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بـه  ،حجيت آنچـه علـم نيسـت در اين معنای 2و1. وجدانى در اثبات حكم است

لـيس معنـى الحجيـة إلا الوسـطية فـى « 4و3.دشو عنوان علم تعبدی شناخته مى

                                                            
  

وحاصل معناه انكشاف الواقع فى نظـر القـاطع أو الظـانّ، فـالقطع . الذّی يحصل بالدليلالقطع أو الظنّ به 

انكشاف لا يحتمل معه الخلاف، والظنّ انكشاف يحتمل معه خلاف الواقع، ولأجل ذا توسّع فى الاستعمال 

 -  قيةّ القطـعفحاصل معنى طري. إنّ القطع طريق إلى الواقع:  واطُلق الطريق على نفس القطع والظنّ، فيقال

، أو الحكـم وضـعاً بالنسبة إلى المقطوع به انكشاف الواقع فيما هو من قبيل الموضوع كالخمر مثلاً  - مثلاً 

فى ذلك يظهر أنّ الطريقيةّ بهذا المعنى حاصل للقطع بنفسه، وليست :  وبالتأمّل. كنجاسته، أو تكليفاً كحرمته

إنمّا يقبل الإثبات إذا كان قابلا للنفى، وطريقيةّ القطع إلى بجعل الشارع بل ليست قابلة للجعل، لأنّ الشىء 

إنّ انكشاف الواقع لـيس بانكشـاف : الواقع ليست قابلة للنفى لأدائه إلى التناقض، لأنهّ يرجع إلى أن يقال

الواقع، بل يرجع ذلك إلى نفى الواقع نفسه، فالقطع بخمريةّ شىء أو نجاسته أو حرمتـه بـالمعنى المـذكور 

عليه بأنهّ خمر أو نجس أو حرام، ونفى طريقيةّ القطع إليه حكم عليه بأنهّ ليس خمـراً أو نجسـاً أو حكم 

بنابراين دو نـوع  ؛شود اين قطع به قطع موضوعى نيز تقسيم مى.  ...حراماً، ولا ريب فى تناقض الحكمين

نـوع ظـن  نيـز دوكه در مورد ظن  چنان؛ قطع داريم كه يكى قطع طريقى است و ديگری قطع موضوعى

طريقى است كه مجعول از سـوی  ،ظن طريقى. داريم كه يكى ظن طريقى است و ديگری ظن موضوعى

چه اينكه ظن طريقى انكشافى است كه با  ؛خلاف قطع طريقى كه قابل جعل شارع نيست بر ؛شارع است

نكشافى است كه كه قطع بنفسه طريق به واقع است و ا درصورتى. رود آن احتمال خلاف منكشف نيز مى

توان آن را از  بر اين اساس ظن درخور تخصيص است و مى. با آن خلاف منكشف درخور تصور نيست

ادعا كرد ظن در اصـول اعتقـادی و بـه  مثلاً  ؛جهت ظان، مظنون، اسباب ظن و زمان ظن تخصيص داد

ظن مجتهـد  لاً اما در احكام فرعى درخور متابعت است و مث ؛اصطلاح اصول دين درخور پيروی نيست

اما ظن برآمده از اسباب  ؛معتبر است ۀمتعارف ۀمعهود ۀاما ظن مقلد معتبر نيست يا ظن از ادل ؛معتبر است

  . ...غيرمتعارفه معتبر نيست و

خلط ميان كاشـفيت » طريق الى الواقع كاشف عنه عنه بنفس ذاته«گويند تعريف قطع به  برخى مى. 1

جيت چه به معنای وجوب جری على وفقه باشد يا به معنای چه اينكه ح ؛قطع و حجيت قطع است

امری اعتباری است و اين  ،للغذر باشد يا به معنای وسطيت برای اثبات حكم متعلقش باشد قاطعاً 

  . با قطع به معنای انكشاف واقع متفاوت است

  .399-398؛ صالبیان فی تفسیر القرآنسيدابوالقاسم خويى؛ . 2

 و نه نفياً  ست چه اينكه قطع بنفسه طريق به واقع است و طريقيت قطع نه اثباتاً الاطاعه ا قطع واجب. 3

  . جعل شارع نيست قابل

  .96شرح، ص، 1ج ؛التقلید موسوعة الإمام الخوئی-شرح العروة الوثقىغروی؛ . 4

 433حجيت ظواهر    

وذلك لما عرفت فى بحث حجية الطرق من أنهـا لا « 1.»الاثبات أو ما فى حكمها

توجب انقلابا فى الواقعيات أصلا وان معنى الحجية ليس إلا جعل مرتبة من العلـم 

لواقع عند الإصابة والعذر عنـه عنـد الخطـأ مـع اسـتناد الطريقى الموجب لتنجز ا

المكلف إليه فلو كان لموافقة الطريق ومخالفته دخل فى صحة العمل وفساده للـزم 

من ذلك انقلاب الواقع عما هـو عليـه إلـى مـؤدى ذلـك الطريـق وهـو مسـتلزم 

  2.»للتصويب

های تصـديقى و رسـاننده بـه مجهـولات و  بر اين اساس حجيـت دانسـته

بودن آن بر واقـع  مچنين امارات عقلى و شرعى به اعتبار برهان عقلى و شرعىه

نه به اعتبار صيرورت آنها به عناوين خاص حد ميانه يا وسط برای د؛ خواهد بو

  :خوانيم مى امام خمينى در تقريرات درس اصول. اثبات

وليست معنى الحجية فى الامارات وقوعهـا حـدا وسـطا لاثبـات الحكـم «

بل المراد من الحجية فيها ليس الا تنجيـز الواقـع علـى فـرض صـدقه  الشرعى،

  3.»وصحة عقوبة المكلف لو تخلف

و حجيـت  داننـد مىن اماره را چون قطع طريق به واقع ابر اين اساس اصولي

كه قطع  در نگاه ايشان چنان 4.شناسند اماره را به معنای جعل اماره چون قطع مى

                                                            
  .86، ص2؛ جأجود التقریراتسيدابوالقاسم خويى؛ . 1

  .332، صهمان. 2

  . 197، ص3؛ جتهذیب الأصولجعفر سبحانى؛ . 3

يعنـى بـه  ؛معنای حجيت امارات به جهت اختلاف در وجه منجزيت امارات استۀ اختلاف دربار. 4

: دارند برخى سه معنا برای معنای حجيت امارات بيان مى ،جهت اختلاف در وجه منجزيت امارات

لاء ككون شـئ علامـة إنها إما عبارة عن أمر اعتباری قائم بالامارة بالنظر إلى الواقع يعتبره العق. 1

  .للنصب، فإنها قائمة بإضافة اعتبارية بين الفرسخ وبينها، فهى كالملكية أمر مجعول بنفسه وبحقيقته

وإما عبارة عن تنزيل الكاشف الناقص عن الواقع منزلة التام منه وهو العلم، من دون أن يسـتتبع . 2

نزل عليه عقلا، كوجوب الجری علـى حكما إلزاميا وينتهى إلى جعل أثر شرعى للمنزل مثل ما للم
  
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ماره نيز خصوصيت كاشفيت قطع را خواهـد ا ،كاشف صددرصدی از واقع است

كـه  چنان ؛رساند و درنتيجه منجزيت نيز خواهد داشت داشت و ما را به واقع مى

بـه معنـای جعـل حالـت سـابقه  ،وقتى حجيت استصحاب را به اين معنا بدانيم

 ،بـه واقـع و كاشـف از واقـع اسـت ،كه قطع طريـق چنان ؛كاشف از حكم است

  . ف و طريقيت را دارد و بنابراين مانند قطع استاستصحاب نيز خصوصيت كش

ن شيخ انصاری را مدافع حجيت بـه معنـای وسـطيت در اشماری از اصولي

 ،در نگاه اين گروه. گويند مىايشان  ۀد و سخن از نادرستى نظرينخوان مىاثبات 

نه معنـای  ،معنای حجت منطقى است ،دكن معنايى كه شيخ برای حجيت بيان مى

                                                            
  

   .طبقه والآتيان بما علم وجوبه وترك ما علم حرمته، وهذا ما يعبر عنه بتتميم الكشف

وإما عبارة عن التنزيل المذكور المستتبع لجعل وجوب الاتباع مماثلا يحكم به العقل مـع العلـم . 3

ا لـم تصـل لا ينقطـع العـذر، ولا بالوجدان، وعلى كل فلا بد من العلم بالجعل ووصول الحجة، فمـ

يحسن الاحتجاج إلا على ترك الفحص مع الالتفـات، ولا يخفـى إن وجـه الاخـتلاف فـى معنـى 

الحجية هو الاختلاف فى وجه منجزية الامارات، فمن يرى إنه من بـاب أغلبيـة إصـابتها للواقـع 

تخلف فى كل واحد واحـد مـن والملازمة بينها وبينه فى الأغلب، بحيث لا يعتنى العقلاء باحتمال ال

الامارات، فيقول إن الحجية عبارة عن إضافة اعتبارية عند العقلاء بين الامارة والواقع المحكى بها، 

كالملكية والعلامية، فهى عنده قابلة للجعل وأثره تنجيز الواقع بعد العلم بالحجة، ومن يرى إن وجـه 

كشف الناقص منزلة الكاشف التام عنه، وإنه لا بأس المنجزية هو تنزيل الامارة الحاكية عن الواقع ب

به ولو لم يستتبع تكليفا وأثرا مماثلا لما للمنزل عليه عند العقل، فيكتفى فى إخراجه عـن اللغويـة 

بكونه مما يترتب عليه أثر عند العقل، فيرى المنزل واجب الاتباع أيضا، فله أن يقول بـأن الحجيـة 

إلا إنه ليس له أن يعدها من الأحكام الوضعية الجعلية، فإنها على ما  عبارة عن تتميم كشف الامارة،

تقدم أمور لا واسطة بينها وبين إرادة حصولها بحقيقتها غيرالانشاء والجعل، ولا ريب فى إن التنزيل 

والادعاء لا يوجبان صيرورة غيرالعلم علما حقيقة، بل ادعاء فلا يحصل الكاشف التـام ولا تماميـة 

ذا التنزيل حقيقة، ولا تكون الحجية على هذا مجعولة ولا منتزعة عن أمر مجعول، بل هى الكشف به

حينئذ مجعولة بالجعل التكوينى الغير المختص بالأمور الاعتبارية وخارجات المحمـول، كالملكيـة 

بالمعنيين المتقدمين مختصه بالامـارات كـالخبر والشـهره  ةوالرقية وغيرهما، ثم لايخفى ان الحجي

   ).246-245؛ صتنقیح الاصول طباطبايى؛( ...الاجماع المنقولو
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مـن أنهّـا هـى : وأمّا ما أفاده الشيخ الأنصاری فى معنى الحجّية« :حجت اصولى

التى وقعت وسطاً فى الإثبات، فهى الحجّة على طريقة المنطقييّن، لا على طريقـة 

الاصُولييّن؛ لأنّ الوقوع وسطاً فى الإثبات أو الـلاّ وقـوع كـذلك، لا مسـاس لـه 

مضـافاً إلـى أنّ . ر كما لا يخفـىبالحجيةّ الاصُوليةّ التى هى بمعنى المنجّز والمعذّ 

د الوسط فى الإثبات
ّ
  1.»الحجّة فى المنطق عبارة عن كلتا مقدّمتى القياس لا مجر

برخى ديگر شيخ انصاری را معتقد به حجيت به معنای جواز استناد در مقام 

شـيخ از آثـار  ۀو بر اين باورنـد كـه نظريـ2دانند مىعمل و جواز اسناد به مولا 

  3.نه نفس حجيت ،و معذريت است معنای منجزيت

امـا  ؛داننـد مرحوم آخوند را معتقد به معنای نخسـت حجيـت مىنيز برخى 

فى لزوم اتباع ظاهر كلام الشـارع فـى تعيـين مـراده فـى  ةلاشبه«سخن ايشان 

   4.شودای از تمايل ايشان به معنای دوم حجيت شناخته  تواند نشانه مى» الجمله

دهـد و  جعول امارات و اصول محـرزه قـرار مىينى طريقيت را ميمرحوم نا

  5. كاشفيت را مجعول اصول عمليه

تفاوت معنای اول و دوم در جواز و عدم جـواز انتسـاب بـه شـارع ظـاهر 

مسـتلزم جـواز  و عـدماً  وجـوداً ، وسطيت در اثبات و طريقيت به واقع. دشو مى

 ؛همراه نـدارداما معذريت هيچ استلزامى به  ؛انتساب و عدم جواز به شارع است

برای نمونه حكم به حجيت ظن تنها از اين جهت است كه ظن قاطع عذر اسـت 

  . كردتوان مدلول ظن را به شارع منتسب  و با وجود اين ويژگى نمى

                                                            
  . 410-409؛ صلمحات الأصولخمينى؛  موسوی االلهّٰ  روحسيد. 1

  .49، ص1ج ؛فرائد الاصولانصاری؛  مرتضى . 2

  .169؛ صالظنكمال حيدری؛   .3

  .290، ص2؛ جالاصول ةکفایآخوند خراسانى؛ . 4

  .8ص ؛الظنكمال حيدری؛ . 5
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ايـن معنـای حجيـت را  1.سومين معنای حجيت، جعل حكم مماثـل اسـت

ره وجـوب و معنى ايجاب العمل على الامـا«: شماری از قدما و شيخ باور دارند

  2.»تطبيق العمل عليها لا وجوب ايجاد عمل على طبقها

شود حجيت خبر ثقه به معنای جعل حكم مماثـل  برای نمونه وقتى گفته مى

دهـد،  زراره از وجوب نماز جمعه خبر مى است، مقصود اين است كه وقتى مثلاً 

لف خداوند وجوب نماز جمعه را برای مكلف به مانند همان خبر زراره برای مك

وقتى از حجيت استصحاب در احكام شرعى سـخن  كه مثلاً  چنان ؛كند جعل مى

شود، مراد از حجيت جعل حكم مماثل است و وقتى سخن از حجيـت  گفته مى

  . مراد جعل آثار موضوع است ،آيد استصحاب در موضوعات به ميان مى

. حجيت به تمام معانى يادشده، گاه ذاتـى اسـت و گـاه جعلـى و غيرذاتـى

عقلـى و عرفـى تقسـيم  ۀت جعلـى بـه دو گونـيت ذاتى مانند قطع و حجيحج

ت عرفى مانند حجيتى كه در ظواهر وجود دارد و حجيت عقلـى يحج. شود مى

  3.گردد حجيتى كه برای خبر ثقه بيان مى مانند

در منابع اصولى، افزون بر سه معنـای يادشـده، معـانى ديگـری نيـز بـرای 

بيشتر در ارتباط با يكى از سـه معنـای حجيـت  اند كه اين معانى حجيت آورده

 أصـلا، ولا «برای نمونه تعريف حجيت به  ؛ابراز شده است
ّ
أنّ الاحتمال غيرمضر

اگر دليل، طريق به واقـع . تعريفى با فرض طريقيت است 4»خلل من جهته مطلقا

. بودن احتمـالات ديگـر اسـت در اين صورت حجيت به معنای غيرمضر ،باشد

                                                            
  .316-313، ص3و ج 227، ص4؛ جالهدایة فی الأصول؛ حسن صافى. 1

  .44، ص1؛ جفرائد الاصولانصاری؛  مرتضى. 2

  .127-126، ص2؛ جنهایة الدرایة فی شرح الکفایةاصفهانى؛ محمدحسين . 3

  .190، ص2؛ جالحاشیة على مدارك الأحکامانى؛ همحمدباقر وحيد بهب. 4
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كه احتجـاج بـه آن درسـت  ای گونه به ءبودن شى«عريف حجيت به دوم ت ۀنمون

وجوب ترتيب الآثار عليه عمـلا فـى «يا  1»وجوب الجری على وفقه«يا » باشد

در ارتباط با معنای منجزيت و معذريت بيان شده و ملزوم  2»حال الجهل بالواقع

 . شود منجزيت و معذريت شناخته مى

 معانى ظواهر

مطرح شده و معانى متفاوتى به خـود  گوناگونهای  نشدر دا »ظواهر«ۀ كلم

الهى به معنای غالب است و آنجا كـه  یدر علم كلام، ظاهر، در اسما. گرفته است

كـه خفـا بـر  ای گونه به ؛به معنای ظهور ذاتـى اسـت ،گيرد باطن قرار مى در برابر

برای هر های قرآنى، ظاهر در برابر باطن آمده و  در دانش .خداوند مستحيل است

در اين دانـش، . قرآن، يك يا چند ظاهر و هفت يا هفتاد باطن بيان شده است ۀآي

 ،در دانـش اصـول. ظاهر به معنای آشكار و باطن به معنای نهفته و پنهان اسـت

 ...معنای ديگری از ظاهر مورد توجه قرار گرفته و ظاهر در برابر نص، مجمـل، و

و معـانى 3ت كه يـك معنـای آن راجـح ظاهر متنى چندمعناس. به كار رفته است

كه از برخى  چنان -  البته مراد از ظهور در بحث ظواهر قرآن 4.ديگر مرجوح است

                                                            
  .178، ص2؛ جالکفایه ةحاشیى؛ يمحمدحسين طباطباسيد. 1

  .398؛ صالبیان فی تفسیر القرآنسيدابوالقاسم خويى؛ . 2

  .78؛ صقوانین الاصولميرزای قمى، . 3

محمد بن . شود شناسند كه مراد صاحب متن از آن برای سامع ظاهر مى بسياری ظواهر را متنى مى. 4

بـن حسـن  محمـد(» فهو ما يظهر المراد بـه للسّـامع «: نويسد شيعه مى انحسن طوسى از اصولي

 از ديگــر شــماری و سرخســى، غزالــى .)408-407، ص1؛ جالعــدة فــی أصــول الفقــهطوســى؛ 

علـى (» قطـعغير مـن منـه معنى فهم الظن على يغلب الذی هو الظاهر اللفظ«: گويند مى سنت اهل

» تأمـلغير مـن السـماع بـنفس منـه المراد يعرف ما فهو الظاهر« .)52، ص3ج؛ الاحکـام آمدی؛

 زركشـى؛( »ما سبق مراده إلـى فهـم سـامعه«. )164-163، ص1؛ جلسرخسیأصول اسرخسى؛ (
  



  مباني تفسير قرآن به قرآن    438

چه اينكـه در  ؛نه تصوری ،ظهور تصديقى است -  آيد تعاريف ظهور به دست مى

بـه . نه معنا كه دلالت تصوری كـلام اسـت ؛اين تعاريف بر مراد تأكيد شده است

يك لفظ در يك معنا ظهور دارد كه بنفسه ظهور در يك معنـا  تعبير برخى، وقتى

خلاف معنای ظاهری لفظ  معنای بر ،بر اين اساس اگر مشهور از لفظ. داشته باشد

كـه اگـر لفـظ  چنان. افتد لفظ از ظهور خود نمى ،چند مشهور باشد هر ؛فهمند مى

 ،آن معنا حمل كننداما مشهور آن لفظ را بر  ؛نفسه در معنايى نداشته باشد ظهور فى

اين حمل سبب ظهور لفظ نخواهد شد و دليل حجيت ظواهر، شامل آن نخواهـد 

كه موضوع حجيت ظواهر، ظهور عرفى است و تنها مرجع و ملاك  چنان1؛گرديد

و به  3گيرد و معنای دوم ظاهر در برابر باطن قرار مى 2عرف است ،در تعيين ظاهر

  . شود معنای پنهان به كار برده مى

قـرار  »مجمـل«و  »نـص«معنای نخست در دانش اصول در برابـر معنـای 

قـرار گرفتـه  »بطـن«های قرآنى در برابر معنای  گيرد و معنای دوم در دانش مى

با وجود اين تفاوت آشكار ميان ظاهر در برابـر بطـن و ظـاهر در برابـر . است

 خـورد؛  بـه چشـم مـىهايى از خلط ميان دو مفهوم  نص، در برخى موارد نشانه

ن رواياتى وجود دارد كه محتوای ابرای نمونه در برخى مستندات روايى اخباري

آنها ناظر به بحث ظهر و بطن است و نشـان از توانـايى امـام در فهـم بطـون و 

  . دارد ناتوانى ديگران از فهم بطون

                                                            
  

 بالوضـع معنـى علـى دل ما الظاهر اللفظ« و) 376-375، ص1؛ جفی أصول الفقه البحر المحیط

  .)52، ص3ج؛ الاحکام آمدی؛ على( »مرجوحا احتمالا غيره ويحتمل العرفى أو الأصلى

  .242، ص2؛ جمصباح الاصولبهسودی؛ . 1

  .159، ص3ج ن،هما. 2

  .124، ص2؛ جمستند الشیعهنراقى؛  احمد. 3
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  تعريف اصولى و اخباری

بـاری و پس از تعاريف يادشده از حجيت و ظواهر، شايسته اسـت نگـاه اخ

اصولى به معنای حجيت و ظواهر دنبال گردد و تفاوت نظريات ايشان در اين دو 

اختلاف اصولى و اخباری در كدامين معنای حجيت و ظواهر . شودموضوع گفته 

 يكـديگراست؟ آيا اخباری و اصولى در يك معنای واحد از حجيت و ظواهر با 

ديگـر در  ۀاهر و دسـتاختلاف دارند يا يك گروه در يك معنای حجيـت و ظـو

ناسازگاری دارند؟ به عبارت ديگـر در ايـن  هممعنای ديگر حجيت و ظواهر با 

و معنای ظاهر » حجيت ظواهر«از بحث در مورد معنای حجيت در عنوان  بخش

نه در مورد مطلق معنای حجيـت  ؛در همين عنوان بحث و بررسى خواهيم داشت

  . صطلاحو ظواهر در تمامى موارد كاربرد اين دو ا

  ن ااصولي ۀنظري

بـاره  و دراين داننـد مىبودن  ن حجيـت را بـه معنـای معـذرابرخى اصـولي

گونـه  اگر عبد با ظاهر كلام مخالفـت كنـد، در ايـن صـورت او هيچ: گويند مى

تواند بر او احتجاج كند و اگر عبـد  عذری در مخالفت نخواهد داشت و مولا مى

گونـه عـذری نخواهـد  صورت مـولا هيچ در اين ،برابر با ظاهر كلام عمل كند

  . تواند بر او احتجاج كند داشت و عبد مى

بودن ظواهر مانند علـم در ادراك واقعيـات را  گروه يادشده حجيت به معنای

چگونه ممكن است انتخاب يك معنا در جايى : گويند باره مى و دراين ندارندباور 

هستند يا انتخاب يك معنا كه مراد مشكوك است و معانى در يك سطح و اندازه 

در جايى كه مراد موهوم است و معانى متن، برخى ظنى و برخى وهمى هسـتند، 
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گاه انتخـاب معنـای مشـكوك و  به عبارت ديگر عقلا هيچ ؟مانند علم ديده شود

  1.دانند معنای موهوم را چون علم نمى

ه بـه اما كسـانى كـ ؛اند هنكرداين شمار چنين ايرادی بر حجيت ظواهر وارد 

بلكـه  ؛كنند معنای مشكوك يا موهوم را قصد نمى ،دهند حجيت ظواهر حكم مى

معنايى است كـه در  ؛مراد ايشان معنايى است كه از حد وهم و شك بالاتر است

يعنى معنايى كـه در مقايسـه بـا  ؛شود لسان ايشان از آن به معنای راجح ياد مى

  . ظن متمايل است معنا يا معانى ديگر متن به سمت ظن و بالاتر از

دانسـتن  ن، در بحث اثبات حجيـت ظـواهر و ظنـىااصولي ۀافزون بر اين ادل

بـودن  ظواهر، بيشتر نشان از آن دارد كه ايشان در بحث ظواهر نيز به همان طريق

كه ظن طريق به واقع است، ظواهر نيز طريق به واقع  چنان. ندظواهر به واقع معتقد

قطع است كه حائری از آن  دربارۀيادشده  ۀكه خردالبته بايد دقت داشت . هستند

  . توان همين سخن را در مورد قطع به كار گرفت يعنى مى. به علم تعبير كرده است

داند كه احتمال مضر  وحيد بهبهانى به صورت كلى حجيت را به اين معنا مى

 .در بحث حجيت ظواهر يك معنای راجح داريم و چند معنای مرجوح. 2نيست

حجيت ظواهر اين اسـت كـه ظـواهر، طريـق اسـت و احتمـال معنـای معنای 

   3.مرجوح، برای استناد به معنای راجح مضر نيست

                                                            
، 2؛ جالعوائـد افاضـة گلپايگانى؛محمدرضا  .363-362، ص2؛ جدرر الفوائدعبدالكريم حائری؛ . 1
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  ن ااخباري ۀنظري

استرآبادی تصريح دارد كه در مقام افتا، قطع به حكم االلهّٰ واقعى لازم است و 

بادی آاين سخن اسـتر 1.دهد از اين جهت حكم به عدم حجيت ظواهر قرآن مى

بودن ظاهر بـه حكـم  ای باشد كه مراد ايشان از حجيت، همان طريق نشانهشايد 

  . نه منجزيت يا معذريت يا جعل حكم مماثل ،االلهّٰ است

ايشان در موردی ديگر از نبود راه برای رسيدن به احكام شـرعى نظـری  هم

رسد سـخن ايشـان نـاظر بـه  گويد كه به نظر مى اعم از اصلى و فرعى سخن مى

بـه  2يعنى اينكه ظواهر سبيل ؛گويد ظواهر حجت نيست يعنى مى ؛طريقيت است

رسـد  كه به نظر مى چنان ؛نيست - چه اصلى و چه فرعى  - احكام شرعى نظری 

اگر نص موافق با : گويد آنجا كه مى ؛به معنای منجزيت و معذريت نيز اشاره دارد

رت بايـد از آيه وجود نداشته باشد، در اين صـو :بيت ظاهر آيه يا تفسير اهل

به  ،توقف و احتياط كرد كه اگر مجتهدی در اين موارد اجتهاد كند، اگر اشتباه كند

خدا دروغ بسته است و افترا زده است و اگر درست اجتهاد كند، اجری نخواهـد 

  3. داشت

چه اينكـه در چنـدين  ؛گيرد حر عاملى نيز حجيت را به معنای طريقيت مى

اينكه جـواز عمـل منـوط بـه نظرداشـت گويد و  مورد از جواز عمل سخن مى

روايات و ظواهر آيات است و بدون روايات كه در قالب نص موافق بـا ظـاهر 

                                                            
  .104ص؛ الفوائد المدنیهآبادی؛ راست. 1

الطريق بحسب الاصل هو السبيل الـذی يوصـل « :به اين جهت گفته شده ؛طريق همان سبيل است. 2

   .»الى الشى

  .104؛ صالفوائد المدنیهاسترآبادی؛ . 3
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توان جواز عمل را به ظاهر مستند  نمى ،يابد است يا در قالب تفسير آيه بروز مى

وهُ « ۀايشان در استناد به آيۀ شريف هرچند هم 1.كرد د ُ
ءٍ فَـر

ْ
 فإَِن تنَاَزَعْتمُْ فِـي شَـي

سُولِ  وَالر 
ِ امر  ۀعرضه بدارد، از عهد 9اگر مكلف به پيامبر«: گويد مى 2»إِلىَ االلهّٰ

امـر بـه  ۀداشتن برآمده است و اگر تنها به قرآن عرضـه دارد، از عهـد به عرضه

  3.»عرضه برنيامده است و بری نخواهد شد

ـن « ۀهم ايشان در استناد به آي باَعَ الظات اسـتنباطات ظنيـه را  4»مِنْ عِلمٍْ إِلا

  . شود بحث در حجيت به معنای استنباط است پس معلوم مى 5؛داند حجت نمى

نظر اسـت و از ايـن جهـت  ن همااسترآبادی در معنای ظواهر قرآن با اصولي

وعرف الظـاهر بانـه «: گويد او در تعريف ظواهر مى. هيچ تفاوتى با ايشان ندارد

 6.»ه راجحـه لاينتفـى معهـا الاحتمـالاللفظ الدال علـى احـد محتملاتـه دلالـ

افتا و قضا، تنها در صورت قطع و يقـين «: گويد استرآبادی در موردی ديگر مى

اول يقـين بـه  :پذير است و يقين معتبر دو قسـم اسـت به حكم االلهّٰ واقعى امكان

اينكه اين حكم، حكم االلهّٰ واقعى است و دوم يقين به اينكه اين حكـم در لسـان 

  7».تمعصوم آمده اس

استرآبادی در موردی ديگر از استنباط احكـام نظـری از ظـواهر آيـات و 

بنـابراين  8.كند گويد و خود را مخالف اين نوع از استنباط معرفى مى روايات مى
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شود مراد ايشان از حجيت و عدم حجيت ظواهر، نـاظر بـه اسـتنباط  معلوم مى

گوينـد  تـى مىشود بـه آن اسـتنباط كـرد و وق حجت چيزی است كه مى. است

توان از آن برای اسـتنباط احكـام نظـری بهـره  يعنى نمى ؛ظواهر حجت نيست

  .گرفت

  نتيجه 

ن به معنای حجيت و ظواهر، تأثير بسيار شـگرفى در انگاه اصوليان و اخباري

آيا حجيت . بودن يا نبودن حجيت ظواهر قرآن برای تفسير قرآن به قرآن دارد مبنا

شده برای حجيت و ظواهر به صورت يكسـان مبنـای ظواهر با تمامى معانى ياد

بودن يا  يك از معانى قابليت طرح مبنا گيرد؟ يا با هيچ بحث قرآن به قرآن قرار مى

و بر اساس  استبودن  درخور مبنا ،نبودن را ندارد؟ يا اينكه بر اساس برخى معانى

دن بو برخى معانى درخور مبنابودن نيست؟ بر ايـن اسـاس شايسـته اسـت مبنـا

به صـورت مسـتقل بررسـى و  - بسته به هر معنای حجيت  - حجيت ظواهر را 

  . ارزيابى كنيم

  سنجش و ارزيابى

 -  آن ۀبسته به معانى چندگانـ -  بودن حجيت برای تفسير قرآن به قرآن مبنا

بودن هر معنا به صـورت مسـتقل  بر اين اساس مبنا. به بررسى مستقل نياز دارد

معنای حجيت يا ظـواهر  ۀتنها از دريچ ،در هر مورد و دريگ مىمورد بحث قرار 

  . پردازيم بودن يا نبودن مى به بررسى مبنا

مبنابودن معنای نخسـت حجيـت از چنـد  :بودن معنای نخست بررسى مبنا

  :جهت محل تأمل و ترديد است
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اول آنكه برخى معنای طريقيـت، وسـطيت و كاشـفيت را معنـای اصـولى 

باورند كه معنای اصولى، حجيت منجزيت و معذريت و بر اين  نددان مىحجيت ن

  . است

خواندن آنها، مبناخوانـدن  دوم آنكه بر فرض پذيرش معانى يادشده و اصولى

در مقـام تفسـير، طريقيـت، . حجيت به اين معنا درخور تأمل و دقت نظر اسـت

نه مبنـای  ،وسطيت و كاشفيت ظواهر خود يكى از مباحث دشوار تفسيری است

آنها  ۀمقايس آيات به يكديگر و ۀتفسيرگر قرآن پس از عرض. آن به قرآنتفسير قر

مورد نظر و آيات ديگر قرآن، به حجيت يا  ۀهای بسيار ميان آي و رفت و برگشت

بايد كه اگر به حجيت ظواهر حكم كنيم و بـر ايـن  عدم حجيت ظواهر دست مى

د، در ايـن كنـ ون مىباور باشيم كه ظواهر، مخاطب قرآن را به مراد خداوند رهنم

 كه اخباری مدعى است چنان - صورت چه نيازی به تفسير خواهيم داشت و اگر 

  . در اين صورت نيز تفسير مورد نياز نخواهد بود ،ظواهر حجت نباشد - 

سوم آنكه طريقيت يا كاشفيت ظواهر، در نگاه اصولى، متفاوت از طريقيت و 

كاشـف يـا طريـق  را ت ظـواهراصولى، از آن جه. كاشفيت در علم تفسير است

داند كه طريق به حكم شرعى يا كاشف حكم شرعى اسـت و اخبـاری از آن  مى

خيزد كه ظواهر را كاشـف يـا طريـق بـه حكـم شـرعى  جهت به مخالفت بر مى

كه مفسر با عمليات تفسير به دنبال كشف مراد خداوند اسـت  درصورتى. داند نمى

كشف مراد خداوند از آيات آمده است، نه است كه در تعريف تفسير،  خاطربه اين 

ديگر نسبت ميان مراد كه هدف تفسير است و  بيانبه  ؛كشف حكم شرعى از آيات

هـر مـرادی  ؛حكم شرعى كه هدف اصول است، عموم و خصوص مطلق اسـت

مراد خداوند از آيات . اما هر حكمى برابر با مراد نيست ؛بيانگر حكم شرعى است

الاحكام مـراد خداونـد  در آيات. شود آيات، متفاوت مىبسته به محتوای  ،وحى
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اما در آيات اخلاقى يا علمى، مراد خداوند برابر با حكم  ؛همان حكم شرعى است

  . شرعى نيست

چهارم آنكه اگر ظواهر قرآن، حجت باشند و حجيت نيز به معنای كاشـفيت 

ند، نيازمنـد ا يا طريقيت باشد، در اين صورت تنها مجملات قرآن كه بسيار اندك

مراد و واقع  تفسير خواهند بود و تفسير در آيات نصوص كه صريح در دلالت بر

هستند و آيات ظواهر كه طريق به واقع يا كاشف از واقع و مراد هستند، جـاری 

كه شماری از مدعيان حجيت ظواهر، تمامى آيات قرآن  درصورتى ؛نخواهد شد

  . كنند ات قرآن، مراد خداوند را دنبال مىنشينند و برای تمامى آي را به تفسير مى

الاحكـام  پنجم آنكه بحث حجيت ظـواهر در نگـاه اخبـاری، تنهـا در آيات

نه در مورد ظواهری از قرآن كه دليل قطعى علمى و عقلـى همسـو  ؛جاری است

  1. دارد

ى بـرای تفسـير يحجيت به اين معنا نيـز مبنـا :بودن معنای دوم ارزيابى مبنا

منجزيت و معذريت مشروط  ،چه اينكه در علم اصول ؛گيرد رار نمىتمامى آيات ق

معنـا  و با نبود اثر شـرعى، منجزيـت و معـذريت بى شود مىبه وجود اثر شرعى 

بنـابراين حجيـت بـه معنـای منجزيـت و معـذريت، تنهـا نسـبت بـه . نمايد مى

الاحكام قرآن مبناست و نسبت به آيات ديگر قرآن، چـون آيـات كلامـى،  آيات

  . گيرد به هيچ روی مبنا قرار نمى... اخلاقى، علمى، تاريخى و

تفسـير  دربارۀحجيت به معنای سوم نيز تنها  :بودن معنای سوم سنجش مبنا

ظواهر ديگر قرآن مانند آيـات كلامـى،  برایگيرد و  الاحكام مبنا قرار مى آيات

شـمار از  چـه اينكـه در ايـن ؛مبنا نخواهد بود... اخلاقى، اجتماعى، سياسى و

                                                            
  .195-194؛ صائد الطوسیهالفوحر عاملى؛ . 1
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الاحكام  در ظواهر آيات. معناست حجيت به معنای جعل حكم مماثل بى ،آيات

 ،گونـه آيـات توان حجيت را به معنای جعل حكم مماثل دانست زيرا در اين مى

جعل همـان  ،كم به صورت ظاهری بيان شده است و معنای حجيت حكم دست

حكمـى  ،لمى قرآناما در آياتى چون آيات ع ؛حكم واقعى است ۀحكم به منزل

  .وجود ندارد تا به حجيت ظواهر ادعای جعل حكم مماثل كنيم

توان مبنای تفسير قرآن به قرآن  حجيت ظواهر را نه به صورت كلى مى :نتيجه

بودن حجيـت بـرای  مبنـا. بودن آن شد معرفى كرد و نه به صورت كلى منكر مبنا

اگـر آيـات در شـمار . دمتفاوت خواهد بو ،آيات قرآن، بسته به نوع آيات قرآن

 د، حجيت ظواهر، مبنای تفسير ايـن نـوع ازنالاحكام قرآن قرار داشته باش آيات

د بلكـه از آيـات علمـى، نالاحكـام نباشـ آيات خواهد بود و اگر در شمار آيات

در اين صورت مبنای تفسير قـرآن بـه قـرآن قـرار  ،دنباش... اخلاقى، سياسى و

  . د گرفتننخواه

  ظواهر قرآن  حجيت: مقام دوم

د، محل نـزاع شو مخالفان و موافقان حجيت ظواهر بيان مى ۀنظري بخش،در اين 

بودن يا نبودن بحث حجيـت ظـواهر بـرای  گردد و مبنا ميان دو طرف تعيين مى

  . شود تفسير قرآن به قرآن با توجه به نظريات به بحث و بررسى گذاشته مى

  مخالفان ۀنظري

و اعتبار ظـواهر را منـوط بـه  رندرا باور ندان شيعه حجيت ظواهر ااخباري

البتـه حـر  1.داننـد و همسويى روايات با ظـواهر آيـات مى :بيت تفسير اهل

                                                            
هدایـة محمـدتقى رازی؛ .(خواننـد مى ن نيز حجيت اصل كتاب را مردوداكه برخى از اخباري چنان. 1

  
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عاملى تصريح دارد به اينكه يك روايت موافق با ظاهر نيز برای حجيـت كـافى 

  1.است

جای آثار خويش  گری در جای استرآبادی بنيانگذار اخباری: نمونه نخست

و محل نزاع ميـان اخبـاری و  ندك مىمخالف حجيت ظواهر معرفى ن را ااخباري

  :دارد اصولى را بيان مى

 ۀدر نظريـ :دارد در استنباط احكام نظری از قرآن دو نظريـه بيـان مـى) الف

دوم  ۀاستنباط احكام نظری از ظواهر قرآن روا خوانده شـده و در نظريـ ،نخست

استنباط منـوط بـه تفسـير اهـل جواز ) ستوفكران ا استرآبادی و هم ۀكه نظري(

ظـواهر ... ، همسويى روايات با ظواهر و پرسش از نسخ، تقييد، اجمال و:بيت

اخباريـان در مـورد ظـواهر قـرآن را  ۀدر موردی ديگـر نظريـ) ب 2.شده است

أوفـوا «به باور اخباريـان جـواز عمـل بـه آيـاتى چـون : دارد گونه بيان مى اين

منوط  5»إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم« 4،»أو لامستم النساء« 3،»بالعقود

است كه اگر فحص نتيجـه داد و بـه واقـع دسـت  :بيت به فحص در كلام اهل

در ايـن  ،توانيم به آيات يادشده عمل كنيم و اگـر فحـص نتيجـه نـداد مى ،يافتيم

                                                            
  

ن در بحث حجيت قرآن و حجيت ااما بعيد نيست نظر اخباري). 385-384ص ،3؛ جالمسترشـدین

 .نه تمامى آيات ،داردالاحكام قرار  ظواهر قرآن ناظر به آياتى باشد كه به اصطلاح در شمار آيات

تواند به عنوان مبنای بحث تفسير قـرآن بـه قـرآن بيـان  بايد توجه داشت كه حجيت قرآن نيز مى

  . نيستيا  استال مطرح شود كه آيا تفسير قرآن به قرآن مبتنى بر حجيت قرآن ؤگردد و اين س

  .200؛ صالفوائد الطوسیهحر عاملى؛ . 1

  .271-270؛ صفوائد المدنیهاسترآبادی؛ . 2

  .1: مائده. 3

  .43: نساء. 4

  .6: مائده. 5
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اخباريان  ،استوار بر اين نظريه 1.صورت بايد در عمل به آيات يادشده توقف كرد

 ؛برآمـده از روايـات باشـد كلى بهشناسند كه  ير صحيح آيات را تفسيری مىتفس

هاشـم را صـحيح  برای نمونه استرآبادی از آن جهـت تفسـير علـى بـن ابراهيم

 2.داند مى :برآمده از روايات اصحاب ائمه خواند كه اين تفسير را تماماً  مى

ن بـرای سـنت از عمومـات و مطلقـات قـرآ گيری اهل به نادرستى بهره) ج

 :بيـت در كلام اهل ...استنباط احكام نظری بدون فحص از مخصص، ناسخ و

  3. دهد حكم مى

در موردی ديگر، استنباط احكام نظری از ظواهر قرآن بدون پرسـش از  )د

  4. خواند نادرست مىرا ... اهل ذكر از وجود مخصص، ناسخ و

 ،در استنباط نياً ثا ،در جواز در مورد نخست، اختلاف اصولى و اخباری اولاً 

  . در نظری است در احكام و رابعاً  ثالثاً 

                                                            
گويد اخباريان بر  او مى ؛كند شيخ محمدحسين حائری ديدگاهى متفاوت با اين مطلب استرآبادی نقل مى. 1

ای بـر  مگر پس از فحص كه اگر فحص صـورت گرفـت و قرينـه ،اين باورند كه ظواهر حجت نيست

فمنع الاجماع على حجية ظواهر الألفاظ «: كنند ظواهر حكم مىايشان به اعتبار  ،خلاف ظاهر پيدا نشد

فى حق غيرالمخاطبين ناشئ عن قلة التدبر ولو شئت لادعيت الضرورة على ذلك إذ لا تجـد أحـدا مـن 

الموافق والمخالف يخالف فى ذلك بل الظاهر أنه مما تسالم عليه جميع أرباب المذاهب والأديـان ولـولا 

لنظام ومخالفة الأخبارية فى حجية ظواهر القرآن غيرقادحة لان مثل هـذا الخـلاف ذلك لما استقام لهم ا

النادر لا يقدح فى تحقق الاجماع مع أن الذين يعتد بمقالتهم من الأخبارية لا يخالفون فى صحة القاعـدة 

خبار التى قررناها من حجية ظواهر الألفاظ عند سلامتها من المعارض ولهذا تراهم يتمسكون بظواهر الا

إذا سلمت عن المعارض وإنما يمنعون من حجية ظواهر القرآن لدلالة بعض الاخبار عليه فهم فى الحقيقة 

إنما يمنعون من حجية تلك الظواهر لعدم سلامتها عن المعارض فإذا دفعنا دلالتها على ذلك بقيت ظواهر 

ا قررنا بطلان الفرق بين الكتاب الكتاب مندرجة تحت العنوان الذی اتفق الفريقان على حجيته فاتضح مم

 ؛حـائریمحمدحسـين  »والسنة وكتب المصنفين وغيرهما فى حجية ما يستظهر من ألفاظها على المـراد

  .)390ص ؛الفصول الغرویه

  .516؛ صفوائد المدنیهاسترآبادی؛ . 2

  .101ص همان،. 3

  .104صهمان، . 4

 449حجيت ظواهر    

 در مقام عمل و ثالثـاً  در جواز و عدم جواز، ثانياً  در مورد دوم نيز نزاع اولاً 

  1. نه تمامى آيات ،الاحكام است در مورد ظواهر آيات ،آيات ۀبه قرين

 نظـری و رابعـاً  در در احكام، ثالثاً  در استنباط، ثانياً  در مورد سوم نزاع اولاً 

  . در عمومات و مطلقات قرآن بيان شده است

در  در احكـام، ثالثـاً  مقـام اسـتنباط، ثانيـاً  در در مورد چهارم نيز نزاع اولاً 

حر عـاملى،  :دوم ۀنمون 2.در ظواهر قرآن بيان شده است نظری از احكام و رابعاً 

باريان و نقد اخ ۀاخباری در چندين مورد به تقرير نظري ۀديگر شخصيت برجست

  :پردازد طرفداران حجيت ظواهر مى ۀنظري رايشان ب

اصـل وجـوب : گويد در نقد جواز استنباط احكام نظری از ظواهر مى) الف

اخـتلاف ايشـان در  ؛عمل به قرآن، محل اختلاف ميان اصولى و اخباری نيست

 :بيت توان از ظواهری كه اهل آيا مى. جواز و عدم جواز عمل به ظواهر است

سـخنى ... از آنها تفسيری نداشته و در مورد نسخ، تقييـد، تخصـيص، تأويـل و

  3اند، استنباط داشت؟ نگفته

استنباط احكام نظری از ظواهر قرآن، تنها در صورتى رواست كـه نگـاه ) ب

به تفسير، ناسخ، منسوخ، محكم، متشابه و ظواهر را در اختيار داشته  :بيت اهل

  4. باشيم

   5.نظری استنزاع در احكام ) ج

                                                            
  .337-336ص همان،. 1

  .104ص همان،. 2

  .169؛ صائد الطوسیهالفوحر عاملى؛ . 3

  .594و  456صص، 1ج؛ الفصول المهمه همو،. 4

  .176؛ صالفوائد الطوسیه همو،. 5
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از ظواهر و همسويى روايات  :بيت حجيت ظواهر منوط به تفسير اهل )د

حتى موافقت يـك روايـت نيـز بـا ظـاهر آيـه كفايـت  1.ايشان با ظواهر است

  2.كند مى

پذيری آيات  فهم برابر با تدبر نيست و حكم به تدبر در آيات وحى از فهم )ه

جواز . ر جواز عمل به آيات نيستپذيری قرآن نيز براب فهم. وحى حكايت ندارد

پذيری آيات است و عامل  عمل وابسته به برخى عوامل است كه يك عامل فهم

  3. از ظاهر است :بيت ديگر وجود روايت همسو و تفسير اهل

آيات توحيد، عدل، نبوت، معاد، برخى ضروريات فرعى چـون جهـاد و  )و

چه اينكه محتوای ايـن  ؛نداردداخل در نزاع اصولى و اخباری قرار ... ذم دنيا و

همسويى عقل و  اولاً  ،ييد عقل و نقلأه و با تشدييد أآيات از سوی عقل و نقل ت

  4.دشو نسخ حاصل مى نبوداطمينان به  گردد و ثانياً  نقل با آيات محرز مى

 ؛الاحكام قرآن در شمار متشابهات قرآن قـرار دارد احكام نظری از آيات )ز

احكـام . الاحكام نيز وجود دارد بهات قرآن در آياتچه اينكه خصوصيت متشا

الاحكام مانند متشابهات چند معناست و افزون بـر ايـن احتمـال  نظری از آيات

  5. در آنها وجود دارد... تخصيص، تقييد، نسخ و

نبود نص موافـق يـا مخـالف ظـاهر آيـه در كـلام معصـوم و احتمـال  )ح

انجامـد و  احتياط در اسـتنباط مى ظواهر به توقف و... تخصيص، تقييد، نسخ و

                                                            
  .177ص همان،. 1

  .180صهمان، . 2

  .173 -172همان، ص. 3

  .192و 179 ،171صص همان،. 4

  .192ص همان،. 5
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در مـورد اول،  1.دهـد ظاهر را ناروا جلوه مى نكردن ظاهر يا اراده ۀحكم به اراد

آن هـم  ،در استنباط احكـام دوم، سوم و پنجم محل نزاع اخباری و اصولى اولاً 

آيـات  ،در مـورد ششـم. در مقام علم به ظواهر است احكام نظری است و ثانياً 

 ،در مــورد هفــتم. ديــن محــل نــزاع معرفــى نشــده اســت كلامــى و ضــروری

 قبـل، موارد ۀبه قرين ،الاحكام محل اختلاف خوانده شده و در مورد هشتم آيات

  2. كنيم مىحكم الاحكام  در آيات در مقام عمل و ثانياً  به توقف و احتياط اولاً 

تمامى موارد يادشده در كـلام اسـترآبادی و حـر عـاملى نـزاع اصـولى و 

ــار ــری از  ی را در آياتاخب ــام نظ ــم احك ــل و آن ه ــام عم ــام و مق الاحك

   3.دهد حكام نشان مىالا آيات

                                                            
  .192و  176صص همان،. 1

امـا حـر  ؛الاحكام و مقـام عمـل دارد ياتموارد يادشده نشان از نزاع اصولى و اخباری در حجيت آ. 2

اگـر عمـل بـه «: عاملى سخنى دارد كه ممكن است در نگاه برخى با موارد يادشده ناسـازگار باشـد

در اين صورت استناد تمامى ارباب مـذاهب باطلـه و  ،روا باشد :بيت ظواهر بدون مراجعه به اهل

ه، مفوضه، مشبهه، نصـيريه و اعتقـاد بـه اعتقادات فاسده به ظواهر قرآن درست و مذاهبى چون جبري

البته  .)193ص همان،( »صحيح خواهد بود... خلافت ابوبكر، عمر، عثمان، نفى امامت، نفى عصمت و

كـه حـر عـاملى  چنان - گونه پاسخ داد كه در تمامى موارد يادشده  توان از ادعای ناسازگاری اين مى

  . كه مخالف حكم عقل است اند مذاهب باطله به ظواهری استدلال كرده - گويد  مى

 :بيت سخن برخى اخباريان مانند فيض كاشانى در ضرورت تفسير روايى و انحصار تفسير به اهل. 3

زوده االلهّٰ فـى - أما بعد، فيقول الفقير إلى االلهّٰ فى كل مسلك وموطن، محمد بن مرتضى المدعو بمحسن«

"   فيت مـن تفسـيری للقـرآن المسـمى بهـذا مـا اصـط: - دنياه لعقباه، وجعل آخرته خيرا من أولاه 

راعيت فيه غاية الايجاز مع التنقيح، ونهاية التلخيص مع التوضيح، مقتصرا على بيان ما يحتاج " الصـافی

 الأصـفى"   إلى البيان من الآيات، دون ما يستغنى عنه من المحكمات الواضحات، فبالحری أن يسمى ب

هو الأوفـى، "  الصـافی" اهره بدون البيان من القرآن، وإن كان وعسى أن يفى ببيان أكثر ما لا يفهم ظ". 

وإنما معولى فيه على كلام الامام المعصوم من آل الرسول، إلا فيما يشرح اللغة والمفهوم وما إلى القشر 

يؤول، إذ لا يوجد معالم التنزيل إلا عند قوم كان ينزل فى بيـوتهم جبرئيـل، ولا كشـاف عـن وجـوه 

ه ولا يتأتى تيسـير تفسـير القـرآن إلا ممـن لديـ. تأويل إلا من خوطب بأنوار التنزيلعرائس أسرار ال

فعلى من نعول إلا عليهم؟ وإلى من نصير إلا إليهم؟ لا وااللهّٰ لا نتبع إلا أخبـارهم، . مجمع البيان والتبيان
  
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و  رنـدافزون بر اين اصوليان نيز از سخنان اخباريـان همـين برداشـت را دا

برای نمونـه شـيخ انصـاری، مرحـوم  ؛دانند مقام عمل مى درانكار اخباريان را 

اريان را معتقد به عدم جواز عمل به خويى اخبعلامه االلهّٰ بروجردی و  مظفر، آيت

  1.كنند ظواهر معرفى مى

در  بنابراين سخنان استرآبادی و حر عاملى نزاع اخبـاری و اصـولى را اولاً 

ــاً  2،در احكــام نظــری اســتنباط، ثانيــاً  در مــورد  در مقــام عمــل و رابعــاً  ثالث

                                                            
  

 .)2- 1، ص1؛ جالتفسیر الاصفیفيض كاشانى؛ (» ولا نقتفى إلا آثارهم
سألتمونى من تفسير القرآن بما وصل إلينا من أئمتنا المعصومين من البيان، أتيتكم به مع هذا يا اخوانى ما «

قلة البضاعة، وقصور يدی عن هذه الصناعة، على قدر مقدور فإن المـأمور معـذور، والميسـور لا يتـرك 

روا القول فـى بالمعسور، ولا سيما كنت أراه امرا مهما، وبدونه أرى الخطب مدلهما، فان المفسرين وان أكث

 ومحكمـاً  ومنسـوخاً  معانى القرآن، إلا أنه لم يأت أحد منهم فيه بسلطان وذلك لأن فـى القـرآن ناسـخاً 

 وحراماً  وحلالاً  وسننا وآداباً  وفرائض وأحكاماً  وموصولاً  ومقطوعاً  ومبهماً  ومبيناً  وعاماً  وخاصاً  ومتشابهاً 

يعلم تمييز ذلك كله إلا من نزل فى بيته، وذلك هو النبى  ، ولاومطلعاً  وحداً  وباطناً  وعزيمة ورخصة وظاهراً 

من فسـر القـرآن برأيـه . 9ولهذا ورد عن النبى. وأهل بيته، فكل ما لا يخرج من بيتهم فلا تعويل عليه

چه اينكه  ؛با قراين يادشده ناسازگار نيست .)8، ص1ج؛ التفسیر الصافی همو،( »فأصاب الحق فقد أخطأ

اخباريان صاحب تفسير ناظر به بحث خودبسندگى قرآن به عنـوان يكـى از مبـانى اين شمار از  ۀنظري

. به قـرآن مبانى تفسير قرآن نه ناظر به بحث حجيت ظواهر به عنوان يكى از ،تفسير قرآن به قرآن است

اين عده از اخباريان در بحث خودبسندگى قرآن مورد بحث و بررسى قرار گيرد و  استبنابراين شايسته 

  . دشو پرهيزرتباط آن با بحث مورد نظر از ا

 حسـين. 163، ص3؛ جاصـول الفقـهمحمدرضا مظفر؛  .139، ص1؛ جفرائد الاصـولانصاری؛  مرتضى. 1

  .127، ص3؛ جفی الاصول ةالهدایصافى؛ حسن  .91، ص3؛ جنهایة الافکاربروجردی؛ 

صـراط  ؛خويىسيدابوالقاسم ( جتهاد استاحكام نظری احكامى است كه اثبات آنها نيازمند عمليات استنباط و ا. 2
  . شود تقليد تنها در احكام نظری است و نه در احكام يقينى به اين جهت گفته مى) 8، ص3؛ جةالنجا

االلهّٰ خويى نيز همين باشد و  يتآۀ رود كه شايد گفت در برخى موارد نيز نظری در برابر ضروری به كار مى

 .شـود ن مختلـف مىاالبته اين ضروری و نظری بسته به ناظر .همان ضروری است ،مراد ايشان از يقينى

برای نمونه حر عـاملى از . نفری ديگر نظری باشد برایيك نفر ضروری و  دربارۀممكن است حكمى 

؛ وسائل الشیعه حر عاملى؛( داند ن نسبى مىاگويد و اين دو را نسبت به ناظر احكام نظری و ضروری مى

  . )6، ص1ج
  
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  

رسد استرآبادی نظر ديگـری دارد و  البته به نظر مى. احكام عملى قرار دارد ،حكام نظریالبته در برابر ا

او در يك مورد در  .نه احكام فرعى فقهى ،اصول كلى و نظری اصولى است ،مراد ايشان از احكام نظری

 : نويسد جواب استناد برخى به روايات برای اثبات جواز اجتهاد برای عوام الناس مى
هذان الحديثان موافقـان لمـا : وجوابه أن يقال. ناطقان بجواز الاجتهاد فى نفس أحكامه تعالى والحديثان

لأنّ المراد منهما أنّ استنباط الأحكام النظرية ليس شغل الرعيـّة،  :حققّناه سابقاً واستفدناه من كلامهم

مور الجزئية عن تلك القواعد بل علينا أن نلقى إليهم نفس أحكامه تعالى بقواعد كليّة وعليهم استخراج الأُ 

كلّ شىء فيه حلال « ::وقولهم »إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام«: :الكليّة، مثال ذلك قولهم

" الشكّ بعد الانصراف لا يلتفت إليه «: :وقولهم »وحرام فهو لك حلال حتىّ تعرف الحرام بعينه فتدعه

الفوائـد  ؛اسـترآبادی(»أبداً وإنمّا تنقضه بيقـين آخـرليس ينبغى لك أن تنقض يقيناً بشكّ «: »:وقولهم

؛ الاصول الاصلیهفيض كاشانى؛ ( فيض كاشانى نيز مشابه همين عبارت را دارد) 313- 312؛ صالمدنیه

  .)35- 34ص

افزون بر اين جايگاه بحث حجيت ظواهر در كتاب استرآبادی نيز نشان از آن دارد كه بحث ايشـان در  

استرآبادی كتـاب . همان قواعد كلى است ظاهراً  ،و مراد ايشان از احكام نظریمورد احكام نظری است 

فى ( او بحث حجيت ظواهر را ذيل عنوان فصل ششم. برد را در دوازده فصل به پايان مى الفوائد المدنیه

 ،آورد در قسمت نخست اين بحـث مى )الاستحسانيه ةللاستنباطات الظني ةسد الابواب التى فتحتها العام

است قياس نداشتن  در فصل دوم سخن از حجيت ؛سنت دارد نبودن اجماع مورد نظر اهل خن از حجتس

ورد كه آن مثال بـه آ و مثالى مى كند و در قسمت سوم استنباط احكام نظريه از ظواهر قرآن را بحث مى

برخـى كنـد و  نه عملى و خود را مخالف ايـن اسـتنباط معرفـى مى ،نظرم البته همان حكم نظری است

فقهى خويش  های باگويد ايشان در كت خواند و مى ن از اصحاب خود را موافق اين استنباط مىامتاخر

 انـد برای درستى عقود اختلافى تمسك كرده )1: مائده(»اوفوا بالعقود«اند و به  به اين استنباط عمل كرده

بادی از احكام نظری آد استردهد مقصو اين مثال نشان مى .)270- 269؛ صالفوائد المدنیهاسترآبادی؛ (

داند و معقتد است برخى كـه  ايشان استنباط احكام نظری از روايات را درست نمى كه هم چنان ؛چيست

جالب اينكه دو مثال برای كسانى كه اسـتنباط حكـم  .اند دانند از ظواهر رويات استفاده كرده درست مى

يكـى  ،كند كند دو حكمى كه بيان مى درست معرفى مىكند و نگاه ايشان را نيز نا بيان مى ،ندا هنظری كرد

على اليد مـا « ۀاست و ديگری قائد 9است كه از روايت پيامبر »لاضرر ولاضرار فى الاسلام« ۀقاعد

بلكـه  ؛از احكام عملى نيست ،يك از دو حكم دقت شود كه هيچ. )270ص همان،( »اخذت حتى تودی

از دليل هشتم طرفداران حجيت ظواهر اشـكلاتى وارد  اسخپالبته حر عاملى نيز در . همان قواعد است

َ وَالفْـُؤَادَ كـُل « ۀشريف ۀيآاين است كه نزاع در احكام ظاهری است و  ىكند كه يك مى
مْعَ وَالبْصََـر الس إِن

  
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  . دهند الاحكام نشان مى آيات

                                                            
  

كه تحريم سماع برخـى  درصورتى ؛ناظر به تحريم سماع برخى مسموعات است. )36: اسراء( »..أوُلئكَِ 

  . ضروری و بديهى استمسموعات 

الاحكام را بـه دو گـروه نظـری و عملـى تقسـيم  عاملى آيات حر ،ودوم اخباريان در دليل بيست

 »...النظريه الاحكام الى ةحكام بالنسبالا ان تعريف المتشابه صادق على كل آيه من آيات«: كند مى

  . الاحكام ی از آياتيعنى اينكه نسبت به احكام نظر؛ )192؛ صالفوائد الطوسیه ؛حر عاملى(

 وقسماً «شود كه يك قسم آن  حر عاملى نيز كلام خدا به سه گروه تقسيم مى وسائل الشـیعهالبته در 

گويـد احكـام نظـری از  كـه حـر عـاملى مىاست » لايعلمه الا االلهّٰ وملائكته والراسخون فى العلم

منـه يعرفـه العـالم و  قسـماً « نـه از قبيـل قسـم اول ؛الاحكام از قبيل همين قسم سوم است آيات

االلهّٰ صـدره  لايعرفه الا من صفا ذهنه، ولطـف حسـه وصـح تمييـزه ممـن شـرح قسماً «و » الجاهل

  .)194، ص27؛ جوسائل الشیعه همو،( »للاسلام

أی ما ينبغى ان يعلـم كحكمـه  هالأحكام النظري«: گويند برخى در تعريف احكام نظری و عملى مى

اين گروه  .»ام العملية أی ما ينبغى ان يعمل كحكمه بالحسن والقبحبالإمكان أو الاستحالة، والأحك

 دارنـد ان مىيزنند و دليل استحاله را نيز ب اجتماع امر و نهى مثال مى ۀبرای احكام نظری به استحال

  .)328ص، 1؛ جدراسات فی علم الأصولشاهرودی؛ على (

عملـى قـرار احكـام را در برابر  تری احكام نظری االلهّٰ خويى به شكل روشن تدر موردی ديگر آي

: شـدن محـل نـزاع كمـك كنـد بـه روشـن دتوانـ زند كه اين مى د مثال مىرداده و برای هردو مو

وأما فى الأحكام العقلية . أن الجهات التعليلية فى الأحكام الشرعية غيرالجهات التقييدية: فالنتيجة«

أن الأغراض فـى الأحكـام العقليـة عنـاوين فالجهات التعليلية فيها راجعة إلى الجهات التقييدية، و

فـلأن حكـم : أمـا الأولـى. لموضوعاتها، ولا يفرق فى ذلك بين الأحكام النظرية والأحكام العملية

بسبب استلزامه الدور أو التسلسل حكم باستحالة الدور أو التسلسل بالـذات، ىء العقل باستحالة ش

من ناحية استلزامه اجتماع الضدين حكم باستحالة  - مثلاً  - وحكمه باستحالة اجتماع الأمر والنهى

وأمـا . ، وهكذا، فتكون الجهة التعليلية فيها بعينها هى الموضوع لحكم العقل...اجتماع الضدين كذلك

حكم بحسب الواقع والحقيقة بحسن  - مثلاً  - فلأن حكم العقل بحسن ضرب اليتيم للتأديب:  الثانية

، وهكذا، فتكـون الجهـة ...رب للإيذاء حكم فى الواقع بقبح الإيذاءالتأديب، كما أن حكمه بقبح الض

   .»التعليلية فيها بعينها هى الجهة التقييدية والموضوع للحكم

بـرای حكـم تكليفـى و مبـاح ه مكرو ،مستحب ،حرام ،بايد توجه داشت كه تقسيم حكم به واجب

وجـوب، : شـود سـيم مىبـه پـنج قسـم تق) نه حكم وضـعى( گويند حكم تكليفى يعنى مى ؛است

  .استحباب، حرمت، كراهت و اباحه
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  موافقان  ۀنظري

در مورد استنباط  بحث حجيت ظواهر را اولاً  ،خبارياناصوليان شيعه مانند ا

برای نمونه آخوند خراسـانى  ؛دانند ناظر به مقام عمل و نه نظر مى احكام و ثانياً 

. بينـد به با ظاهر كلام شارع را مخالفت با تكليف مى »من خوطب غير«مخالفت 

ف احتجاج با تكلي »به من خوطب غير«تواند به مخالفت  شارع مى ودر نظرگاه ا

به را در مخالفت با ظـواهر بـه هـيچ روی پـذيرا  »من خوطب غير«كند و عذر 

  . نباشد

فـى اثبـات  ةظـواهر الكتـاب والسـن ةحجيـ«شريف مرتضى نيز با عنوان 

احكـام و  اثبـات، ثانيـاً  محل نزاع اصولى و اخبـاری را اولاً » الاحكام الشرعيه

  1.داند احكام شرعى مى ثالثاً 

بـاور را صوليان شيعه نيز حجيت ظواهر در آيات اصول دين افزون بر اين ا

از همين رو مستندات روايى اخباريان را ناظر به پيروی از ظـن و وهـم  ؛ندارند

  . نه فروع عملى ،دانند در امور اعتقادی مى

در مقام استنباط،  بحث حجيت ظواهر اولاً  ،بر اساس نظريات اصوليان شيعه

  .در آيات كلامى يا اعتقادی نيست ثالثاً  ناظر به مقام عمل و ثانياً 

چنـد مـدعای  ،بنابراين اصوليان شيعه با نظرداشت معنای حجيت و ظـواهر

اصلى خواهند داشت كه اين چنـد مـدعا در تمـامى معـانى حجيـت و ظـواهر 

شدن است كه برای نمونه مـدعيات ايشـان بـا توجـه بـه معنـای  عملىدرخور 

  : دگونه خواهد بو كاشفيت ظواهر اين

                                                            
  . 209، ص1ج؛ رسائل الشریف المرتضیشريف مرتضى؛ . 1
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مـتن چنـد  1.نه معنای مـتن ،مكشوف ظاهر، مراد صاحب متن است) الف

                                                            
و از ديگـری بـه  »ظهـور تصـوری«در بحث حجيت ظواهر دو ظهور داريم كه از يك ظهور بـه . 1

د ظهور تصوری همان معنايى كه است كه قطع نظر از مراد و مقصـو. شود ياد مى »ظهور تصديقى«

بنـابراين  ؛متكلم برای متن وجود دارد و ظهور تصديقى همان مراد و مقصود صاحب مـتن اسـت

آيا ظهـور تصـديقى . مراد ما حجيت ظهور تصديقى است ،يميگو وقتى از حجيت ظواهر سخن مى

آيات ظهـور تصـديقى كاشـف از  ؟حجت است يا نيست ،متن كه برابر با ظهور تصوری متن است

؟ ظاهر هر كلامى آن است كه مدلول تصوری آن برابر با مدلول تصديقى يستن يا استمراد متكلم 

نـه نفـس دلالـت  ،دلالت تصديقى كلام است ،اما آنچه كاشف از مراد و مقصود متكلم است ؛است

ای برای رسيدن به ظهور  هرچند دلالت تصوری كلام وسيله ؛تصوری كه تنها اخطار و تصور است

 ،اما حجيتى كه در بحـث ظـواهر مطـرح اسـت ؛شود جت شناخته مىرو ح تصديقى است و ازاين

هايى  چه آنكه در برخى موارد نشـانه ؛حجيت به معنای اعتبار ظاهر برای كشف مراد متكلم است

توان ادعا  دارد و در آن موارد نمى وجود دارد كه از نابرابری دلالت تصوری و تصديقى پرده بر مى

اذهـب « در عبارت »البحر« واژهبرای نمونه . كند ى رهنمون مىكرد ظهور تصوری به ظهور تصديق

هايى وجود دارد كه از نـابرابری  اما در برخى موارد نشانه ؛ظهور تصوری در آب دارد» الى البحر

اذهـب «هرگاه به عبارت » وتزود من علمه« ۀنشان. دارد ظهور تصوری و تصديقى كلام پرده بر مى

محكمـى  ۀد و قرينكن مانى ظهور تصوری و تصديقى را مخدوش مىه اين ،متصل گردد» الى البحر

  . نه آب ،عالم است »البحر«خواهد بود كه مراد صاحب متن از 

صارفه بدهد و درنتيجه نابرابری ظهـور  ۀبنابراين اگر در موردی مخاطب متن احتمال وجود قرين

تصـوری و تصـديقى در اين صورت اصـل برابـری مـدلول  ،تصوری و تصديقى را محتمل بداند

  .ای از ابهام فرو خواهد رفت و حكم به حجيت ظاهر ناروا خواهد بود هاله در

  : خود را در برابر سه احتمال خواهيم ديد ،در مواجهه با ظاهر ،به سخنى ديگر

در اين صورت اصل تطابق ميان ظهور تصوری و تصديقى  كه متصله علم داريم ۀبه عدم قرين )الف

  . ظهور تصديقى حجت خواهد بود جاری خواهد شد و

در اين صورت اصل تطابق ميان ظهور تصوری و تصديقى  كه متصله علم داريم ۀبه وجود قرين )ب

مخاطب  ،جريان نخواهد يافت و ظهور تصوری كاشف از ظهور تصديقى نخواهد بود و ظاهر كلام

  . را به مراد و مقصود نويسنده نخواهد رساند

اصل تطابق جاری نخواهد ، در اين صورت نيز مانند صورت دوم كه اريمبه وجود قرينه شك د )ج
  
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بنـابراين اگـر  ؛معنا دارد كه يكى از معانى نسبت به معانى ديگر راجح اسـت

در اين  ،حجيت به معنای كاشفيت باشد و ظاهر را كاشف از معنای متن بدانيم

اگـر كاشـف ظـاهر اسـت و  .صورت كاشف و مكشوف يك چيز خواهد بود

 یی كه چند معنا دارد و يك معنا[در اين صورت ظاهر ،مكشوف معنای متن

بـر ايـن . كاشف از معنای خـود خواهـد بـود ]است ارجحمعانى ديگر  برآن 

بودن  درحقيقـت بـه كاشـف ،كنند اساس كسانى كه به حجيت ظواهر حكم مى

معنای راجح متن از مراد متكلم حكم دارند و آنان كه منكـر حجيـت ظـواهر 

رو برخـى  ازايـن ؛كنند بودن ظواهر از مراد حكم مى در واقع به كاشف ،تندهس

اصوليان در بحث حجيت ظواهر از مراد صاحب مـتن و امكـان دسـتيابى بـه 

از لزوم توجه به ظاهر كلام برای  کفایـهصاحب . گويند كمك ظواهر سخن مى

معنـای راجـح  ۀگويد و هـيچ سـخنى دربـار رسيدن به مراد متكلم سخن مى

و گروهى ديگر حجيت را به معنای اعتماد به ظاهر بـرای رسـيدن بـه  1ندارد

  2.دانند مراد مى

نـه كشـف از مـراد اسـتعمالى  ،ظواهر كشف از مراد جدی متكلم دارنـد) ب

  . متكلم

                                                            
  

  . شد و ظاهر كلام كاشف از مراد نويسنده نخواهد بود

ظهور تصـديقى اسـت و ظهـور تصـوری راه  ،كنيم نتيجه آنكه ظهوری كه به حجيت آن حكم مى

مـدلول  ۀدم ارادمتصل جزمى يا احتمالى بر ع ۀبه شرطى كه قرين ؛رسيدن به ظهور تصديقى است

  .تصوری از سوی صاحب متن نداشته باشيم

منتقـى عبدالصـاحب الحكـيم؛  .290، ص2ج؛ كفایة الأصول تعلیق السـبزواری ؛خراسانى آخوند. 1

  .207، ص4؛ جالأصول

  . 373، ص2؛ جالدروسعلاء السالم؛ . 2
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چـه اينكـه  ؛نه قطعـى و يقينـى ،كشف ظواهر از مراد متكلم ظنى است) ج

نـه  ،همگى مفيد ظن اسـت ،شود كه در رفع احتمالات به كار گرفته مى 1اصولى

   2. قطع و يقين

                                                            
مـتن بـرای ارتبـاط بـا آيا صاحب . 1: آورد د مىپديفهمنده با متن برای او احتمالاتى  رويارويى. 1

برد يا روش ديگری برای ارتباط و انتقال مراد و مقصـود خـويش  ديگران از روش عقلا سود مى

   ؟برگزيده است

آيا صاحب متن برای انتقال مقصود خـويش سـخن گفتـه اسـت يـا عامـل ديگـری او را بـه . 2

گفتن كرده يـا  به سخنبرای نمونه آيا ترس صاحب متن او را ناگزير  ؟گفتن وادار كرده است سخن

  ؟... گفتن او شده است يا  تقيه عامل سخن

آيا صاحب متن به نقش ظواهر در رساندن مخاطب به مراد گوينده توجه داشته يا در غفلت از . 3

  ؟ای بر خلاف مراد آورده است توجه به ظهور كلام خويش قرينه اين نقش بوده و بى

اشته كه ظاهر را دگرگون كنـد و مـراد مـتكلم را چيـز هايى همراه د هآيا ممكن است متن نشان. 4

   ؟ديگری جز مدلول ظاهری نشان دهد

ن هريـك از احتمـالات ااما اصولي ؛دكن ى جدی به ظواهر متن وارد مىآسيباحتمالات يادشده 

برای نمونه احتمال اول با اصل برابری عملى . دارند يادشده را با يك اصل معتبر از ميان بر مى

قل و عقلا، احتمال دوم با اصل صدور كلام برای بيان مراد جدی، احتمـال سـوم بـا متكلم عا

شود كه در غيراين  اصل عدم غفلت و عدم خطا و احتمال چهارم با اصل عدم قرينه برداشته مى

  . كند پذير نخواهد بود و ارتباط ميان افراد ناممكن جلوه مى صورت تفاهم امكان

اما اصل تنها مفيد ظـن اسـت و از آن  ؛شود از ميان برداشته مى احتمالات يادشده با چند اصل

  . توان قطع و يقين به مراد صاحب متن پيدا كرد نمى

كه مفيد ظن به مراد يا مفيـد  درصورتى ،يا ظواهر حجت هستندآالبته اين بحث وجود دارد كه . 2

عقلا  ۀمعتبرند و سير ند تنها چنين ظواهریا ظن به عدم خلاف مراد باشند يا خير؟ برخى مدعى

 یبرخـى ادعـا. نـدا توجه بى ،دهد ايشان به ظواهری كه چنين شرايطى را نـدارد نيز نشان مى

آوردن واقع به ظواهری  دست عقلا در به ۀند سيرا و مدعى ندپذير مىيادشده را به صورت كلى ن

 ،وليت باشدئو مسانجام تكليف  ،اما در مواردی كه هدف ؛كنند كه چنين شرايطى دارند توجه مى

چه اينكه بـه بـاور . هرچند مفيد ظن به مراد يا ظن به خلاف نباشند ؛كنند به ظواهر استناد مى

. هرچنـد بـه واقـع نرسـانند ؛ايشان ظواهر در بحث تكليف منجزيت و معذريت لازم را دارند
  
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  

ته باشد و چه ظن به موافقت وجود داش و دبين مىعقلا هيچ تفاوتى ن ۀند سيرا برخى ديگر مدعى

وهذا البناء العقلائى علـى اتبـاع الظـاهر لا «: كنند به ظواهر عمل مى ،چه ظن به عدم مخالفت

يختص بصورة حصول الظن الشخصـى بالوفـاق، ولا بصـورة عـدم حصـول الظـن الشخصـى 

بالخلاف، إذ لا يحق للعبد الاعتذار عن مخالفة الامر الصادر من قبل المولى المبين بكلام ظاهر 

منتقـى عبدالصـاحب الحكـيم؛ ( »بأنه لم يكن ظانا بثبوته أو كان ظانا بعدم ثبوته- الاعتذار- فيه

  .)207، ص4؛ جالأصول

. گـردد البته مراد اين بحث اين است كه در مورد ظنى بحث كند كه سبب برتری خـلاف ظـاهر مى

اگر . است عتبريا ظنى است كه معتبر است يا نام :گويد ظن قائم بر خلاف ظاهر دو حالت دارد مى

در اين صورت سبب سقوط ظهور خواهد شد و در ايـن صـورت در بحـث حجيـت  ،معتبر باشد

كـه ظـاهر  در اين صورت چنان ،اما اگر ظن نامعتبر باشد ؛كنند مىحكم چنين ظنى  به نبودظواهر 

أجـود ابوالقاسم خويى؛ ( شرط حجيت ظهور عدم چنين ظنى نخواهد بود ،كلام شيخ انصاری است

  .)94، ص2؛ جتقریراتال

كه اگر اين ظـن  ای گونه به ؛متكلم است اند حجيت ظواهر منوط به ظن فعلى به مراد برخى گفته

مرحوم مظفر ايـن نظريـه را . در اين صورت ظهوری وجود نخواهد داشت ،وجود نداشته باشد

ی باشـد كـه ا يعنى لفظ به گونه ؛به باور ايشان ظهور صفتى قائم به لفظ است ؛داند درست نمى

كه ظن به ما هو ظن امری قائم بـه سـامع  درصورتى ؛كاشف از مراد و دال بر مراد متكلم باشد

محمدرضـا مظفـر؛ (؟ بودن لفظ ظاهر دانست توان چنين ظنى را مقوم بنابراين چگونه مى ؛است

توان گفت ظواهر مستلزم ظن است و درحقيقت كشف  بنابراين مى. )154، ص3؛ جأصول الفقه

هرچند ظن فعلى برای سامع به مراد  ؛بودن يا ظاهرشدن كلام است كلام از مراد مقوم ظاهر ذاتى

كم ظن به خـلاف وجـود  دست ،دهد اند اگر ظاهر ظن فعلى به مراد نمى برخى گفته. پيدا نشود

  .نداشته باشد

ل و گويد توهم اين شرط از آن جهت است كه عقـلا در امـور مهـم ماننـد امـوا االلهّٰ خويى مى تآي

مگر آنكه ظن يا اطمينان به واقع پيدا كننـد كـه  ؛كنند اعراض و نفوس به صرف ظواهر بسنده نمى

. كنند در اين صورت به ظاهر كلام طبيب عمل نمى ،اگر احتمال خلاف ظاهر در كلام طبيب بدهند

جز اينكه در صـورتى چنـين شـرطى  ؛الجمله درست است اين توهم فى گويد ايشان همچنين مى

مانـدن از  اما اگر مطلوب خروج از تكليـف و مصـون ؛ح است كه تحصيل واقع مطلوب باشدمطر

بر اين اساس ايشـان عـذر . در اين صورت عادت عقلا به عمل به ظواهر است مطلقاً  ،عقاب باشد

على ( پذيرند ظن به وفاق يا ظن به عدم خلاف نداشته نمى ،عبد را در مخالفت با ظاهر به اين بهانه

  .)128-127، ص3؛ جدراسات فی علم الأصولی؛ شاهرود
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  . كاشفيت ظواهر از مراد متكلم از ضروريات است )د

نه مجمـلات و  ،كاشفيت آيات تنها نسبت به نصوص و ظواهر قرآن است )ه

  . متشابهات قرآن

و ... مقيـد و ،كاشفيت ظواهر تنهـا پـس از فحـص از وجـود مخصـص )و

  .زگار با ظاهر استين ناساآاز دستيابى به قر نااميدی

كه ظـواهر  چنان ؛الناس نه عوام ،كاشفيت ظواهر تنها در حق عالمان است )ز

تنهـا بـرای عالمـان ... شناسـى و بشری مانند فيزيك، شيمى، زيست های باكت

  . عالمان كاشفيت دارند رایظواهر آيات وحى نيز تنها ب .كاشفيت دارد

  نتيجه 

بودن حجيـت ظـواهر بـرای  مبنـا اخباريان و اصوليان، ۀبر اساس نظري

حجيـت ظـواهر . تفسير قرآن به قرآن به شكل كلى درخور پذيرش نيسـت

شود و آن هم  الاحكام ناميده مى تنها نسبت به بخشى از آيات قرآن كه آيات

ظهـور بلكه آيات الاحكامى كه در احكـام نظـری  ،الاحكام نه تمامى آيات

ماننـد آيـات كلامـى،  ،ت قـرآننه نسبت به تمامى آيا ،جاری است ،دارند

  .... علمى، اخلاقى و

شناسـى  گيـری هريـك از دو بحـث اصطلاح لازم به ياد است كه نتيجـه

حجيت و ظواهر و همچنين نظريات مخالفان و موافقان حجيت ظـواهر، تنهـا 

برای نمونه در بحث نخست، تنها با توجـه  ؛گيرد بسته به همان بحث انجام مى

كنيم و در  بودن حجيت ظـواهر بحـث مـى هر، از مبنابه تعريف حجيت و ظوا

بودن حجيت ظواهر را  موافقان و مخالفان، مبنا ۀتنها بر اساس نظري ،بحث دوم

  .كنيم بيان مى
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بودن يا نبودن حجيـت ظـواهر بـرای  تواند مبنا يكى ديگر از مباحثى كه مى

                                                            
چـه  ؛شوند معانى به پنج گروه تقسيم مى یالفاظ موضوعه به ازا: گويند شماری در تقرير محل بحث مى. 1

در . و قصد افهام سـه حالـت قصد ايجاد دو حالت دارد. قصد ايجاد را دارد يا قصد افهاميا اينكه متكلم 

اگر از مفـاهيم انـدكاكى  ؛است يا از مفاهيم اندكاكى از مفاهيم مستقله صورت قصد افهام يا معنای افهام

افهام تصوری با قصد متكلم در رساندن معنا به مخاطـب . افهام يا تصوری خواهد بود يا تصديقى ،باشد

بنـابراين . گيـرد گيرد و افهام تصديقى با قصد متكلم بر افهام و تصديق مخاطـب شـكل مى صورت مى

معانى مستقل و دلالت حروف بر معانى اندكاكى دلالت تصوری خواهـد بـود و دلالـت  دلالت اسما بر

دلالت لفـظ بـر  ۀنتيج. شود دلالت تصديقى شناخته مى ،جمله بر نسبت ايقاعى كه متعلق تصديق است

بلكه نفس شنيدن الفاظ با علم به وضع، تصور معنای استقلالى يا  ؛افهام تصوری متوقف بر چيزی نيست

اما دلالت لفظ بر افهام تصديقى بر خلاف افهام تصوری نيازمند احراز شـرايط  ؛كند كى را فراهم مىاندكا

  : ذيل است

  . متكلم عالم به وضع باشد) الف

  . استعمال لفظ را اراده كرده و مقصودش افهام معنا و تصديق مخاطب به وقوع باشد )ب

  .علم به رخداد مضمون كلام در خارج باشد )ج

  . او برابر با واقع باشدعلم  )د

او قطعـى  ۀبا احراز قطعى شرايط يادشده مخاطب به مدلول تصديقى كلام دست خواهـد يافـت و يافتـ

قطعى سقوط خواهد كرد و بـه  ۀخواهد بود و در صورت احراز ظنى يا كمتر از قطعى، تصديق از مرحل

تصـديقى نيـز   ين صورت هـيچدر ا ،گونه احرازی صورت نپذيرد كند و اگر هيچ صورت ظنى جلوه مى

  . پديد نخواهد آمد

اما اگـر محـاوره  ؛مطالب گفته شده در صورتى است كه محاوره ميان مولى و عبد صورت نگرفته باشد

در اين صورت متن برای صاحب متن و مخاطب حجت خواهد بود و در چنين  ،ميان مولى و عبد باشد

  . د و نه وابسته به ظن به مرادفرضى حجيت نه وابسته به ظن به مضمون خواهد بو

 ۀداند كـه مـتن حلقـ االلهّٰ بروجردی ناسازگاری مخالفان و موافقان حجيت ظواهر را در موردی مى تآي

ن آن الفـاظ بـرای ياگر از مولى الفاظى صادر شود كه به وضع يا بـه قـرا. ارتباط ميان مولا و عبد باشد

در اين صورت ظاهر حجت برای مولا و  ،مولى باشد ۀمعانى خاصى باشد و به اين اعتبار كاشف از اراد

تواند به ظاهر كلام خويش استناد كند و عبد را به جهت مخالفت با ظاهر كلام  مولا مى. عبد خواهد بود

هرچنـد قصـد  ؛تواند عمل خويش را مستند به ظاهر كلام مولا نمايـد كه عبد نيز مى چنان ؛مواخذه كند

  ). 471- 466، ص2و1؛ جنهایة الأصولحسينعلى منتظری؛ ( او نباشد جدی مولا برابر با ظاهر كلام
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مسـتندات . اران دو نظريه اسـتد، دلايل طرفدكنتفسير قرآن به قرآن را روشن 

كنند؟ اخـتلاف  اخباريان و اصوليان نزاع اخباری و اصولى را چگونه ترسيم مى

اخباری و اصولى در استنباط است يا مطلق فهـم؟ در مفـاهيم شـرعى و فقهـى 

؟ ...چـه علمـى و ،چـه اجتمـاعى ،چه كلامـى، است يا در تمامى مفاهيم قرآن

تواند به شكل بسيار كاملى  دلايل دو گروه مىمحتوای دلايل و تحليل و بررسى 

نخسـت دلايـل طرفـداران است بنابراين شايسته . اختلاف دو گروه را بيان كند

دلايل مخالفان بـا عنـوان  ،دوم ۀحجيت با عنوان مستندات اصوليان و در مرحل

مستندات اخباريان بيان گردد و هر گروه بـه صـورت مسـتقل مـورد بحـث و 

  .بررسى قرار گيرد

  مستندات اصوليان 

  آيات . ١

ذيـل  ۀآيـات شـريف ،يكى از دلايل اصلى طرفداران حجيت ظـواهر قـرآن

  : است

آنَ أَمْ عَلىَ قلُوُبٍ أَقْفاَلهَُا«
ْ
ونَ القْرُ

ُ
ر انديشند؟  آيا به آيات قرآن نمى 1:أَ فلاََ يتَدََب

  هايى نهاده شده است؟ بر دلهايشان قفل] مگر[يا 

»  ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتلاَِفاً كثَيِراً أَ فلاََ يتَدََب آنَ وَ لوَْ كاَنَ مِنْ عِندِْ غيَرِْ االلهّٰ
ْ
ونَ القْرُ

ُ
آيا  2:ر

قطعـاً در آن اخـتلاف  ،انديشند؟ اگر از جانب غيرخدا بـود قرآن نمى] معانى[در 

  .»يافتند بسيارى مى

                                                            
  .24: محمد. 1

  . 82: نساء. 2
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» ُآنِ مِنْ كل ْ
بنْاَ للِناسِ فِى هذَا القْرُ َ

ونَ وَ لقَدَْ ضَر
ُ
و در ايـن  1:مَثلٍَ لعََلهُمْ يتَـَذَكر

  .»باشد كه آنان پندگيرند ؛قرآن از هرگونه مَثلَى براى مردم آورديم

هُ لتَنَزِْيلُ رَب العَْالمَِينَ « وحُ الأْمَِينُ   *وَ إِن عَلىَ قلَبْكَِ لتِكَـُونَ مِـنَ   *نزََلَ بهِِ الر

بىِ   *المُْنذِْرِينَ  َ
وحـى پروردگـار ] قـرآن[و راسـتى كـه ايـن  2: مُبـِينٍ بلِسَِانٍ عَر

هشداردهندگان ] جمله[تا از  الامين آن را بر دلت نازل كرد، روح .جهانيان است

  .»به زبان عربى روشن. باشى

براى مردم، بيـانى و ] قرآن[اين  3: هذَا بيَاَنٌ للِناسِ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةٌ للِمُْتقِينَ «

  .»رهنمود و اندرزى استاران كبراى پرهيز

ونَ «
ُ
ناَهُ بلِسَِانكَِ لعََلهُمْ يتَذََكر

ْ
ر َمَا يس را بـر زبـان تـو ] قرآن[در حقيقت  4 :فإَِن

  .»اميد كه پند پذيرند ؛آسان گردانديم

كرٍِ « كرِْ فهََلْ مِنْ مُد آنَ للِذ ْ
ناَ القْرُ

ْ
ر َو قطعاً قرآن را بـراى پنـدآموزى  5:وَ لقَدَْ يس

  »اى هست؟ ايم؛ پس آيا پندگيرنده ن كردهآسا

تدبر در قرآن، پندگيری از آيات، عربيت قرآن و بيان بـودن، هـدايتگری و 

چه اينكه در صورت  ؛دارد بودن قرآن از حجيت ظواهر قرآن پرده بر مى موعظه

هـايى در آيـات يادشـده بيـان  نداشتن آيات چنـين صـفات و فراخوان حجيت

آيات يادشده از عمل بـه «: نويسد باره مى اللهّٰ خويى دراينا كه آيت چنان. شد نمى

  6.»قرآن و لزوم استناد به ظواهر قرآن حكايت دارد

                                                            
  .27: زمر. 1

  .195-192: شعراء. 2

  .138: عمران آل. 3

  .58: دخان. 4

  .17: قمر. 5

  .264-263؛ صالبیان فی تفسیر القرآنسيدابوالقاسم خويى؛ . 6
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  نتيجه

اصوليان از مستندات قرآنى يادشده كـه برخـى بـر لـزوم تـدبر در قـرآن و 

گيرند و ميان ظواهر  جواز عمل به ظواهر را نتيجه مى ،دارددلالت پذيری آن  فهم

كه اخباريان برابری تدبر  درصورتى 1؛بينند وتى از جهت حجيت نمىقرآن هيچ تفا

ايشـان  كـه هـم چنان ؛رسند پذيری نمى و از لزوم تدبر به فهم رندو فهم را باور ندا

پذيری قرآن را برابر با وجوب عمل به ظـواهر و جـواز اسـتنباط از ظـواهر  فهم

حكـم تنباط از ظـواهر پذيری قرآن به وجوب عمل و جواز اس و از فهمند دان مىن

  2.دنكن نمى

  روايات . 2

تـرين  مهم. يكى ديگر از دلايل طرفداران حجيـت ظـواهر، روايـات اسـت

  حديث ثقلين )الف: اند از مستندات روايى ايشان عبارت

و هريـك  انـد گرفته اردر حديث ثقلين، قرآن و عترت در عرض يكديگر قر

                                                            
امـا اخباريـان برخـى از  ؛گيرنـد اهر تمام آيات را نتيجه مىن از آيات يادشده جواز عمل به ظوااصولي. 1

برای نمونه حر . دانند ن را ناظر به اصول و ضروريات و از محل بحث بيرون مىامستندات قرآنى اصولي

و محمـد  ۀبلكه تمـامى سـور ،سياق آيه و ثانياً  انرفخطاب به كا اول و دوم اصوليين را اولاً  ۀعاملى آي

اصـولى چـون توحيـد، نبـوت، معـاد و  ؛دانـد اصول و ضـروريات مى ۀء را دربارسوره نسا ۀسياق آي

به باور حر عاملى اخباريان هيچ مخالفتى با عمل به ظواهری كه . ضرورياتى چون جهاد و نكوهش دنيا

به اين جهت در جـواز عمـل بـه آيـات اصـولى و . ندارند ،دليل عقلى قطعى يا نقلى متواتر همسو دارد

صدا هستند و اختلاف ايشان در ظواهری است كه دليـل عقلـى قطعـى و نقلـى  ن هماليضروری با اصو

دارد و نه بر جواز عمل بـه دلالت افزون بر اين تدبر در آيات نه بر جواز استنباط از آيات  .متواتر ندارد

  . كند دلالت مى آيات

  .172؛ صالفوائد الطوسیهحر عاملى؛ . 2
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بنابراين اگر ظواهر قرآن، كاشف از . رندتنهايى توان انتقال مفاهيم و مقاصد را دا به

در  ،مراد خداوند نباشد و كشفيت آيات منوط به نظرداشت روايات تفسيری باشد

بلكه دلالـت  ؛اين صورت قرآن و عترت در عرض يكديگر قرار نخواهند گرفت

  1.فرعى و وابسته به دلالت عترت خواهد بود ،و دلالت قرآن ،عترت اصلى

  آياتروايات به  ۀعرض) ب

روايات به  ۀدر برخى روايات معتبر، معيار درستى و نادرستى روايات، عرض

نادرست و روايات سـازگار،  ،روايات ناسازگار با آيات. آيات معرفى شده است

بر اين اساس اگر ظواهر قـرآن حجـت باشـد، امكـان . شوند درست شناخته مى

اما اگر  ؛پذير است نامكا استفاده از آيات در تشخيص روايات درست از نادرست

ظواهر قرآن حجت نباشد و به تعبير مخالفان، حجيـت دلالـت آنهـا، منـوط بـه 

در اين صورت امكان استفاده از آيـات بـرای بررسـى  ،نظرداشت روايات باشد

بهره مگر آنكه پيش از آن از روايات در فهم آيات  ؛روايات وجود نخواهد داشت

  . ببريم

تمـامى  رایاران حجيت ظواهر، عام است و بـمستندات روايى طرفد: نتيجه

الاحكام و آيـات  بر اين اساس هيچ تفاوتى ميان آيات. آيات قرآن جاری است

  . قرآن از جهت حجيت و عدم حجيت وجود نداردديگر 

                                                            
و از پذيرش حديث  نددان مىگر حديث ثقلين را ارشاد به حكم عقل شماری دي ،در برابر اين گروه. 1

حديث ثقلين با فرض دلالـت  ،در نگاه اين شمار. زنند ثقلين به عنوان يك دليل مستقل سر باز مى

 ،از اثبات حجيت سـيره ،سيره بر حجيت ظواهر ارشاد به حكم عقل است و با فرض ناتوانى سيره

، 1؛ جکتـاب القضـارشـتى؛ االلهّٰ  ميـرزا حبيـب(ر نخواهـد كـرد هيچ كمكى به اثبات حجيت ظواه

  ). 171ص
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  عقلا ۀسير. 3

اين گروه . عقلاست ۀترين دلايل طرفداران حجيت ظواهر، سير يكى از مهم

  : پردازند مى ره، به حجيت ظواهر قرآنبا چند تقرير متفاوت از سي

عقلا در مقام استنباط مراد و مقصود ديگـران، از ظـاهر كـلام : تقرير نخست

گيری عقلا از ظاهر كلام در منظر شارع بوده و از اينكـه  بهره. برند ايشان سود مى

عقلا درخور اعتماد خواهد  ۀبنابراين سير ؛گونه منعى نكرده است شارع از آن هيچ

ان العقلا كانت تعتمد عليها فى مقـام «: و بر حجيت ظواهر دلالت خواهد كرد بود

استنباط مقصد الغير وكان هذا المعنى بمرأى الصادع بالشريعة ومسمعه ولم يـردع 

  1.»عنه فيستكشف من عدم ردعه، جواز الاعتماد عليها

مخالفت و  ندريگ مىعقلا از ظاهر كلام در الزام عبد به عمل بهره : تقرير دوم

گونه به ظـواهر كـلام  بنابراين وقتى عقلا اين ؛دانند با ظاهر را موجب عذاب مى

كـه مولويـت  7و امام 9مولا توجه دارند، توجه ايشان به ظاهر كلام پيامبر

نيـز از  :ان و امامـانپيـامبرچه اينكـه  ؛حقيقى دارند، صدچندان خواهد بود

خـود بـه ديگـران سـود  روش عقلا در تفهيم مقاصد خويش و رسـاندن مـراد

  2. جديدی در انتقال مقاصد ندارند ۀبرند و شيو مى

حجيـت را بـه معنـای  دهـد ايشـان اولاً  عقلا نشـان مى ۀاين تقرير از سير

  . دانند نزاع را در مقام عمل مى و ثانياً  نددان مىمعذريت و منجزيت 

شارع مقدس در انتقـال مقاصـد خـويش از كـلام كـه در ميـان : تقرير سوم

ترين روش است، سود برده اسـت كـه اگـر جـز ايـن بـود،  های بيانى مهم روش

                                                            
  .470، ص2و1ج ؛الاصول ةنهای ؛حسينعلى منتظری. 1
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و روش كلامى را مردود و  نمايدضروری بود شارع مقدس روش خويش را بيان 

بلكه  ؛روش كلامى وارد نشده رناپسند معرفى كند و چون از سوی شارع ردعى ب

عقلا بر  ۀكه سيرگيريم روش كلامى  نتيجه مى ،بيشتر بر اين روش رفتار شده است

آن استوار شده، مورد پذيرش شارع مقدس است كه اگر شارع جز ايـن روش را 

اين صورت غرض و هدف شـارع  در ،در انتقال مقاصد خويش به كار گرفته بود

های عقلايـى در  مقدس از روشنشدن شارع  جارخلاصه آنكه خ. شد مين نمىأت

بنابراين از . عقلاست ۀامضای سير ها و مقام تفاهم به كلام، دليل حجيت اين روش

بلكه به ظواهر برای رسيدن بـه  ؛كنند آن جهت كه عقلا تنها به نصوص بسنده نمى

به جهت اختلاف  ،گرفتند كنند كه اگر تنها از نصوص بهره مى مراد جدی اعتماد مى

يـك در ايـن ددر نصوص و همچنين به جهت نبود ضابطه، بـرای احتمـالات نز

   1. پذير نبود نصورت تفاهم امكا

تـر  دوم، تقريـر دوم را مناسـب االلهّٰ بروجردی از ميـان دو تقريـر اول و آيت

 ايشاندر نگاه . داند د و بحث حجيت ظواهر را با تقرير دوم سازگار تر مىنيب مى

برتری تقرير دوم نسبت به تقرير نخست، از آن جهت است كه حجيـت ظـواهر، 

فزون بر شناخت تكليـف، امكـان الـزام بلكه ا ؛تنها برای شناخت تكليف نيست

  2. عبد از سوی مولاست برعبد به عمل به ظواهر و جواز عقاب و عتاب 

عقلا، حجيت ظـواهر تمـامى آيـات را نتيجـه  ۀتقرير اول و سوم سير: نتيجه

اما تقرير دوم،  ؛نهند الاحكام و ديگر آيات قرآن، تفاوتى نمى دهند و ميان آيات مى

الاحكام است تـا آيـات ديگـر  ام شرعى و به اصطلاح، آياتبيشتر ناظر به احك

  .قرآن

                                                            
  .169-161، ص3؛ جالمحکم فی أصول الفقهمحمد سعيد الحكيم؛ . 1

 .471، ص2-1ج ؛الاصول ةنهای ؛حسينعلى منتظری. 2



  مباني تفسير قرآن به قرآن    468

  

  متشرعه ۀسير. 4

بر . متشرعه نيز بر عمل به ظواهر استوار شده است ۀعقلا، سير ۀافزون بر سير

مراد و مقصود خداوند  ۀو فقها، ظواهر كلام را نشان :ماماناين اساس اصحاب ا

يات و روايات برای رسـيدن بـه جای آثار خويش از ظواهر آ د و در جایبين مى

در منظـر  يادشـده اولاً  ۀسـير. گيرنـد مراد خداوند و اسـتنباط احكـام بهـره مى

 ؛اند گونه منعى نكرده از اين سيره، هيچ :بيت اهل بوده است و ثانياً  :بيت اهل

متشرعه حجت است و بـر حجيـت ظـواهر قـرآن  ۀگيريم سير بنابراين نتيجه مى

  1.دلالت دارد

متشرعه از حجيت و عدم حجيـت، در مـورد احكـام شـرعى  ۀيرس: نتيجه

 ،ناظر به شريعت و مقام عمـل اسـت ،كه از نام آن پيداست حكايت دارد و چنان

  .... نه آياتى چون آيات كلامى، اخلاقى و

  اجماع. 5

 اجمـاع يادشـده اولاً  2.دليل ديگر طرفداران حجيت ظواهر، اجمـاع اسـت

                                                            
 : نقد و بررسى. 1

دلالت جهت و از چند  بينند مىعقلا و متشرعه بر حجيت ظواهر را مخدوش  ۀشماری دلالت سير

  : كشند سيره بر حجيت ظواهر را به چالش مى

كه در برخـى  درصورتى ؛اعتبار سيره در صورتى است كه رادعى از سيره وجود نداشته باشد) الف

آن جهت كه مفيد ظن  درنتيجه ظواهر قرآن از ،عمل به ظن مردود خوانده شده ،از آيات و روايات

  .اعتبار جلوه خواهند كرد بى ،هستند

د و ظواهر نك مىتكليف و عقاب را منوط به عمل و بيان  ،برآمده از روايات تنجز ۀاصول عملي) ب

  . دهد اعتبار نشان مى را بى

على موسـوی قزوينـى؛ سيد .389؛ صالفصول الغرویه فی الاصول الفقهیـهمحمدحسين حائری؛ . 2

  .150، ص5؛ جی معالم الاصولعل ةتعلیق
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 ۀسازگار با نظري مخاطب و غيرمخاطب و ثالثاً  حجت برای بدون معارض، ثانياً 

چه اينكه عدم حجيت ظواهر در مورد ظواهری است كه  ؛مخالفان حجيت است

نهـا صـورت آ ۀگونه فحصى از وجود مخصص، مقيد و دليل مخالف دربـار هيچ

  1.نگرفته است

بحث مخصص، مقيد، ناسخ و منسوخ بيشتر در آيـات الاحكـام  اولاً : نتيجه

است و در آيات قرآن ديگـر بحـث از نسـخ و تقييـد و تخصـيص  قرآن مطرح

  . اجماع خود يكى از دلايل استنباط احكام فقهى است ثانياً . وجود ندارد

                                                            
  : نقد و سنجش. 1

. وجود اجماع بر حجيت ظواهر را باور ندارند ،در برابر گروه يادشده برخى علم مخالفت برافراشته

يا اين اجماع شامل  :اجماع مورد نظر طرفداران حجيت ظواهر دو صورت دارد ،در نگاه اين شمار

تحريم عمل به ظـن ناسـازگار بـا  ،ظاهر آيات تمامى ظواهر قرآن خواهد شد كه در اين صورت

چه اينكه اجماع مفيد قطع و يقين نيست و آيات تحريم عمل به ظـن حجيـت  ؛اجماع خواهد شد

اما شامل آيات تحريم حرمت عمل  ؛شود اجماع را نفى خواهد كرد يا اينكه شامل تمامى آيات مى

دست خواهد داد و از اعتبـار سـاقط  شود كه در اين صورت اجماع تماميت خود را از به ظن نمى

  . دشو مى

سـيدعلى ( توان به كتـب اصـولى مراجعـه كـرد اشكالات ديگری نيز بر اجماع گرفته شده كه مى

  .)150ص 5؛ جتعلیقة على معالم الأصولموسوی قزوينى؛ 

  : پاسخ نقد

بحـر انى؛ ميـرزا حسـن آشـتي(نـد ك آن را مفصل نقـد خواند و  مىيادشده را مردود  ۀآشتيانى شبه

  .)102، ص1؛ جالفوائد فی شرح الفرائد

شماری ديگر اجماع را نسبت به تمامى ظواهر قرآن جز ظواهری كه بر حرمت عمل به ظن دلالت 

چه اينكه اگر اجماع را  ؛اين تقرير از اجماع را به جهت دفع توهم گفتيم: گويند و مى نددان مى ،دارد

د ظن برآمده از تحريم عمل به ظواهر از عمـوم اجمـاع گوين در اين صورت برخى مى ،كلى بدانيم

اول آنكـه اگـر اجمـاع تخصـيص  :دهد رود و در اين صورت دو مشكل اساسى رخ مى بيرون مى

أن الاجماع الدال على الاخـراج هـو نفـس «در اين صورت ظنى خواهد بود و دوم آنكه  ،بخورد

  .)136-135ص ؛لى استصحاب القوانینالحاشیة عانصاری؛ مرتضى شيخ ( »الاجماع العام، فيلزم
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  به ظواهر قرآن  :بيت اهلاستناد . 6

در برخـى احكـام  :مامانيكى ديگر از دلايل حجيت ظواهر، استدلال ا

 7ی نمونـه، امـام صـادق برا ؛شرعى و غيرشرعى به ظواهر آيات قرآن است

سخن خبرچين و تحريم نكاح، به ظاهر  نداشتنبرای مسح بخشى از سر، اعتبار

  : كند آيات ذيل استنناد مى

لاَةِ فاَغْسِلوُا وُجُـوهَكمُْ وَ أَيْـدِيكَمُْ إِلـَى « ذِينَ آمَنوُا إِذَا قمُْتمُْ إِلىَ الص ياَ أَيهَا ال

ءُ 
ُ
افِقِ وَ امْسَحُوا برِ

َ
اى كسـانى كـه ايمـان  1:وسِكمُْ وَ أَرْجُلكَمُْ إِلـَى الكْعَْبـَينِْ المَْر

هايتـان را تـا آرنـج  نماز برخيزيد، صـورت و دسـت] عزم[چون به  !ايد آورده

  .»مسح كنيد] هردوپا[بشوييد و سر و پاهاى خودتان را تا برآمدگى پيشين 

ـاءٍ بِ   وَ لاَ تطُِعْ كلُ حَلافٍ مَهِينٍ « ازٍ مَش ۀخورنـد سـوگندو از هـر  2:نمَِـيمٍ هَم 

  .»دارد مى عيبجوست و براى خبرچينى گام بر] كه: [برناى فرمان  فرومايه

هُ «
َ
شوهر بـراى [و اگر  3:فإَِنْ طَلقهََا فلاََ تحَِل لهَُ مِنْ بعَْدُ حَتى تنَكِْحَ زَوْجاً غيَرْ

تـا  ؛حـلال نيسـتبـراى او ] آن زن[، پس از آن ديگر داداو را طلاق ] بار سوم

پـس اگـر ]. و بـا او همخـوابگى نمايـد[اينكه با شوهرى غيراز او ازدواج كند 

پندارند كه حـدود خـدا ] همسر سابق[، اگر آن دو دادوى را طلاق ] شوهر دوّم[

دارند، گناهى بر آن دو نيست كه به يكديگر بازگردند و اينهـا حـدود  را برپا مى

  4.»كند دانند، بيان مى قومى كه مىالهى است كه آن را براى ] احكام[

                                                            
  .6: مائده. 1

  . 11-10: قلم. 2

  .230: بقره. 3

  .117، ص1؛ ججامع احادیث الشیعهبروجردی؛ حسين . 4
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، جامع احادیث شیعهآن بيان شد و در  ۀاين دسته از دلايل كه تنها يك نمون

  . الاحكام قرآن است به آيات ناظر كلى بهای از آنها بيان شده است،  مجموعه

 ؛دلايل حجيت ظواهر، بيشتر ناظر به حجيـت تمـامى آيـات اسـت: نتيجه

الاحكـام  يك تقرير نـاظر بـه آيات ،عقلا ۀتقرير سير هرچند در اين ميان از سه

بـه ظـواهر نيـز از  :بيـت متشرعه، اجماع و استناد اهل ۀكه سير چنان ؛است

  . نه تمامى ظواهر قرآن ،الاحكام حكايت دارد حجيت ظواهر آيات

  دلايل عدم حجيت ظواهر

 ای با طرح دو مدعا و مستندسازی آنها به مجموعـه 1ن حجيت ظواهرامنكر

  :از دلايل، مدعى عدم حجيت ظواهر هستند

گونه ظهوری ندارند تا نياز به بحث حجيت  آيات قرآن هيچ :مدعای نخست

  . ظواهر داشته باشيم

  سنجش و نقد 

   :اين مدعا به دلايلى چند اثبات شده است

	اجمال قرآن. 1

دليل نخست اخباريان برای اثبات عدم ظهور آيـات قـرآن، اجمـال قـرآن 

                                                            
بـرای نمونـه در  ؛داننـد روايـات مى ۀبرخى حجيت ظواهر در نگاه اخباريان را مشروط به ضميم. 1

 علـى( »عـدمها إلا بضـميمة الروايـاتفى حجية ظواهر الكتاب و«: برخى منابع چنين آمده است

؛ المحکم فی أصول الفقهمحمد سعيد حكيم؛  .127، ص3؛ جدراسات فی علم الأصولشاهرودی؛ 

  .)276، ص5؛ جالمیزانسيدمحمدحسين طباطبايى؛  .174ص ،3ج

اما بايد توجه داشت كه اخباريان دو  ؛نمايد صحيح مى -تسامح  اندكىبا  -چنين نسبتى به اخباريان 

مدعا دارند در يك مدعا اصلا ظهوری برای آيات معتقد نيستند و در مدعای دوم با فرض وجـود 

  .كنند مىحكم ظواهر به عدم حجيت ظواهر 
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باور ايشان تمامى آيات قرآن به دو گروه مجملات و نصـوص تقسـيم به . است

بخشى از مجمـلات  ،شناسند شوند و آنچه اصوليان به عنوان ظواهر قرآن مى مى

گيـرد تـا  بر اين اساس هيچ ظهوری برای آيـات قـرآن شـكل نمى. قرآن است

 . نيازمند بحث حجيت و عدم حجيت ظواهر باشيم

و بـرای  نـدك مىذاتى و عرضى تقسيم  ۀه دو گوناخباريان اجمال قرآن را ب

 : دارند اثبات هرگونه، دلايلى خاص عرضه مى

  دلايل اجمال ذاتى 

خداوند قرآن را مجمل و به تعبير برخى، رمـزی آورده اسـت تـا  :دليل نخست

د و برای فهم آيات وحى به ايشان مراجعه ببينن :بيت مردم خويش را نيازمند اهل

  . رود به شمار مىدليل يادشده مدلول برخى روايات نيز  ،خباريانبه باور ا 1.كنند

درجـاتى از  -  بسته به اعتبار صاحب مـتن - تمامى متون بشری  :دليل دوم

مقام و منزلت علمى صاحب متن هر اندازه بيشـتر باشـد، فهـم . نداجمال را دار

عتبـار علـم بنابراين قرآن نيـز بـه ا ؛كلام و گفتار او ابهام بيشتری خواهد داشت

نهايت خداوند، درنهايت اجمال است و در مقايسه بـا كـلام بشـری، در حـد  بى

مفاهيم بلند و دشواری محتوای قـرآن، فهـم معـانى و  :دليل سوم 2.اعجاز است

كه در مورد متـون  چنان ؛دكن مراد خداوند را بسيار سخت و دور از دسترس مى

  3. انجامد مى بودن فهم متن بشری نيز دشواری متن به ناممكن

                                                            
، 2؛ جمباحـث الاصـول كـاظم حـائری؛ .270ص ،1؛ جدروس فی علـم الاصـولمحمدباقر صدر؛ . 1

  .241ص

  .242، ص2؛ جمباحث الاصول كاظم حائری؛. 2

  .291، ص2؛ جكفایة الأصولنى؛ آخوند خراسا. 3
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و هـيچ  نـددان مـىاخباريان به استناد سه دليل يادشده، قرآن را مجمل ذاتى 

 . بينند نيازی به بحث در مورد حجيت ظواهر نمى

  دلايل اجمال عرضى

علم اجمالى به وجود قراين منفصله، بسياری از آيات قرآن را  :دليل نخست

ل لفظيـه و عمليـه را دهـد و عمـل بـه آنهـا و اصـو در شمار مجملات قرار مى

ای از  در هر آيـه... احتمال تخصيص، تقييد و. دهد ناصواب و نادرست نشان مى

آيات قرآن، سبب اجمال تمامى قرآن و كاشف نبـودن آيـات از مـراد خداونـد 

  1. دشو مى

چـه  ؛دشـو گيری ظهور آيات مـى تحريف آيات قرآن مانع شكل :دليل دوم

مـراد  ۀكنند تعيين ۀات قرآن، احتمال وجود قريناينكه در مراجعه به هر آيه از آي

شده وجود دارد و با احتمال وجود قرينه، هر آيه از آيات قرآن  در آيات تحريف

 2.دكن و خواننده را به مراد خداوند رهنمون نمى دريگ مىدر شمار مجملات قرار 

يف، با علم اجمالى به وجود تحر: گويند شماری ديگر در تقرير دليل يادشده مى

قرآن در شمار مجملات قرار خواهد گرفت و ظهوری برای آيات تحقق  ۀهر آي

 3. نخواهد يافت تا نياز به بحث حجيت ظواهر باشد

 ؛انـد هر چند برخى تحريف را يكى از دلايـل عـدم حجيـت ظـواهر آورده

بر اين باورند كه تحريف در آثار اخباريـان، دليـل اجمـال معرفـى ديگر برخى 

                                                            
، 2؛ جأجـود التقریـراتابوالقاسـم خـويى؛ سيد. 149، ص1؛ جفرائـد الأصـولانصـاری؛  مرتضى .1

  .92-91ص

  .130ص، 3؛ جدراسات فی علم الأصولشاهرودی؛ على . 2

  .91، ص3؛ جنهایة الأفكاربروجردی؛ حسين . 3
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  2و1.نشده است

                                                            
  .274؛ صبحوث فی تاریخ القرآن وعلومهميرمحمدی زرندی؛ . 1

  : ارزيابى اجمال قرآن. 2

. قرآن به هيچ روی مجمل نيست و ادعای اجمال ذاتى و عرضى قرآن از جهاتى چند باطل اسـت

چه اينكه  ؛دهد اجمال ذاتى از آن جهت باطل است كه دلايل اخباريان چنين اجمالى را نتيجه نمى

  : نمايد نادرست مى از جهات ذيل ،بودن اجمال قرآن كه يكى از دلايل اخباريان بود عمدی

 ،كه مخاطبان توان فهم متن را نداشته باشند ای گونه گويى و دشوارنويسى صاحب متن به مبهم) الف

بزرگ است، ابهـام  ۀبنابراين اگر ابهام متون بشری يك نقيص ؛از ناتوانى صاحب متن حكايت دارد

 ۀند را نـاتوان از عرضـتر خواهد بود و خداو بسيار بزرگ ،است 9پيامبر ۀآيات قرآن كه معجز

 . دهد مقاصد خويش نشان مى
قرآن مردم را به . خواندن آيات وحى با اعجاز قرآن سازگار نيست رمزی: نويسد االلهّٰ خويى مى تآي

منـد  ها از معـارف و امثـال خـويش بهـره سازد و ايشان را در تمامى زمان راه راست رهنمون مى

وری شكل نگيرد يا ظهوری كه درخور فهم اهل زبـان بنابراين اگر برای آيات قرآن ظه ؛سازد مى

افزون بر اين اگـر ظهـوری . در اين صورت آيات قرآن معجزه نخواهد بود ،صورت نپذيريد ،باشد

در اين صورت ارجاع مردم به مراجعـه بـه قـرآن از سـوی  ،برای آيات قرآن وجود نداشته باشد

  . )264؛ صالبیان فی تفسیر القرآنسيدابوالقاسم خويى؛ ( معنا خواهد بود بى :بيت اهل

به كمك آيـات را نـاممكن  9امكان اثبات نبوت پيامبر گويى و دشواری فهم قرآن اولاً  ابهام. ب

 ؛خواهد كرد 9ناگزير از رجوع به پيامبر ،مخاطبان قرآن را پيش از اثبات نبوت سازد و ثانياً  مى

اسـت و مخاطبـان قـرآن در  9پيـامبرترين راه اثبات نبوت  كه قرآن بهترين و اصلى درصورتى

دوم و پـس  ۀبه آيات قرآن را داشته باشند و در مرحل 9نخست بايد اثبات نبوت پيامبر ۀمرحل

، 2؛ جمباحـث الاصـولكـاظم حـائری؛ .(به آن حضرت مراجعـه كننـد 9از اثبات نبوت پيامبر

  .)242ص

واهد داد كه پيش از فحـص از اعتباری ظواهر را نتيجه خ جامعيت قرآن نيز تنها در صورتى بى )ج

فـی تفسـیر  البیـانابوالقاسم خويى؛ سيد( داشته باشيمرا گيری از ظواهر  قصد بهره ،ن و شواهديقرا

  .)271؛ صالقرآن

 ضعيف و بيشتر سازگار با نگاه باطنيان است و ثانياً  مستندات روايى اجمال ذاتى قرآن نيز اولاً  )د

، 1؛ جدروس فـی علـم الاصـولصـدر؛ محمـدباقر ( نمايـد پذيری قرآن ناسـازگار مى با آيات فهم

  .)270ص

زبانـان  از سوی تمـامى عـرب ،الاحكام شهره هستند برخى آيات قرآن كه در اصطلاح به آيات )ه

بنابراين دشواری شماری از آيات به دشـواری و فهـم ناپـذيری  ؛درخور فهم و درك معرفى شده
  
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  

  . كند يت بيرون نمىانجامد و ظواهر را از حجب تمامى آيات نمى

 ؛كنـد از عجـز و نـاتوانى صـاحب مـتن حكايـت مى ناپـذير ابراز مقاصد و نيات در قالب فهم )و

  . استمنزه كه خداوند از هرگونه عيب و نقصى  درصورتى

چه اينكه قرآن برای هدايت تمام مردم فرود آمـده و  ؛نيستديگر قرآن درخور مقايسه با متون  )ز

  . ی نيستبشر های باكت همانند

نـه از  -وجود چنـين معـارفى در قـرآن  ؛ ولىقرآن معارف بلندی را در خود جای داده است )ح

. كند گونه مشكلى نسبت به ظواهر و بطون قرآن ايجاد نمى هيچ -جهت ايجاز و نه از جهت اغلاق 

ور فهـم درخـ های مختلف خواهد بـود و ثانيـاً  افراد در دوره ۀناسب با ذوق و سليقتم ظواهر اولاً 

در تـوان عمـوم مـرده نبـوده و  آغـازكه فهم بطون نيز از  چنان ؛برای آشنايان به زبان عربى است

  . ناپذيری بطون نداشته است معارف بلند قرآن هيچ نقشى در فهم

  ىسنجش تقرير دوم اجماع ذات

سـنده را كتابى موفق است كه غرض نوي چه اينكه اولاً  ؛تقرير دوم اجمال ذاتى قرآن نيز نارواست

وقتى  ،برای نمونه كتابى كه در موضوع هندسه نوشته شده ؛مين كندأترين شكل ت به بهترين و كامل

كند كه نويسنده به بهترين شكل و با بيشترين دقت در كشـف  مين مىأغرض و هدف نويسنده را ت

مـتن او هرچند فهـم  ؛را برای اثبات مدعای خويش عرضه دارد ها انهقوانين بكوشد و بهترين بر

قـرآن  ،بنابراين اگر خداوند قرآن را با اين هدف نازل كرده اسـت. برای عموم مردم ناممكن باشد

اقليدس دقت بيشتری داشته باشد و اما اگر كتاب با هدف هدايت و  ۀنهايت از كتاب هندس بى دباي

ورت در اين صـ ،سازی مردم به حق و سعادت ايشان در دنيا و آخرت شكل گرفته است رهنمون

مين أموفقيت كتاب يا صاحب كتاب در صورتى است كه غرض صاحب متن به بهتـرين شـكل تـ

مخـالف  ۀنتيج اند بنابراين قرآن كه درنهايت اعجاز است و افراد از تحدی به آن ناتوان. شده باشد

مين نخواهـد أچه اينكه غرض يادشده با دشواری متن و رموز فنى تـ ؛مطلوب شما را خواهد داد

 متن معانى روشن و آشكاری داشته باشد و همگان توان فهـم آن را داشـته باشـند دكه بايبل ؛شد

  .)243، ص2؛ جمباحث الاصولكاظم حائری؛ (

مـورد نظـر ايشـان  ۀدلايل اخباريان برای اثبات اجمال عرضى قرآن نيز نادرست است و به نتيج

  .انجامد نمى

  بررسى علم اجمالى به وجود قراين منفصل

لى در صورتى مانع عمل به ظواهر خواهد بود كه پيش از فحص از وجود مخصص، مقيد علم اجما

در اين صورت بـا  ،ن انجام گيردياما اگر فحص از وجود مخصص، مقيد و قرا ؛صورت پذيرد... و

افزون بر اين اگـر . علم اجمالى منحل خواهد شد و مانع عمل به ظواهر نخواهد بود ،وجود فحص

چنين علمى در مورد روايات نيـز وجـود  ،اعتباری به ظواهر باشد ه دليل بر بىعلم اجمالى يادشد
  
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	عدم حجيت ظواهر: مدعای دوم

و دلايلى چند بـرای  دانند مىاخباريان عدم حجيت ظواهر را يك اصل مهم 

 . دارند اثبات مدعای خويش عرضه مى

همانى قطعى يا احتمالى ظواهر و متشابهات، ظواهر قـرآن  اين: دليل نخست

                                                            
  
چنين علمى به عنـوان مـانع  ،كه در بحث روايات درصورتى ؛دشو و مانع عمل به روايات مى رددا

  .)272؛ صالبیانابوالقاسم خويى؛ سيد( گردد عمل به ظواهر مطرح نمى

  بررسى دليل تحريف

  : خور ترديد و تأمل استدرد دليل تحريف، از جهاتى چن

كيد شماری از صحابه بر حفظ آيات قرآن از سـوی أثبت و ضبط آيات قرآن از يك سو و ت) الف

  . ه استكردديگر امكان تحريف قرآن را از ميان برده و قرآن را مصون از تحريف 

ا تأويـل تحريف تنها ناظر به تحريف از جهت تقديم و تحريف آيات ي ۀمستندات روايى نظري )ب

  . نه تحريف به كمى و زيادی در قرآن ،است... و

از  ،كنـد آنها به آيات قرآن معرفـى مى ۀرواياتى كه ملاك درستى و نادرستى روايات را عرض )ج

دراسات فی علم شاهرودی؛ على ( دهد اعتبار آيات حتى با فرض رخداد تحريف در قرآن خبر مى

  .)132ص ،3؛ جالاصول

بيشـتر . تحريف ضعيف است و در منابع معتبر هيچ نشانى از آنها نيسـت ۀظريمستندات روايى ن )د

نويسـان  معروف به سياری آمده است كه رجال ،روايات تحريف از كتاب احمد بن محمد بن سيار

  .ننددا شناسند و روايات كتاب او را معتبر نمى فرد يادشده را معتبر و ثقه نمى

بنابراين تمـامى آيـات  ؛تحريف به زيادی مدعى ندارد ،یاز دو صورت تحريف به كمى و زياد )ه

ذيـل از  ۀموجود در قرآن وحى الهى است و آيات تحريف به كمى نيز به جهت ناسازگاری با آيـ

  : افتد درجه اعتبار مى

ا لهَُ لحََافِظُونَ «  وَ إِن
َ
كْر لْناَ الذ َا نحَْنُ نز    :)9: حجر ( إِن

ابوالقاسـم سيد(»ايم و قطعـاً نگهبـان آن خـواهيم بـود تدريج نازل كرده ما اين قرآن را به گمان بى

  .)275؛ صالبیانخويى؛ 

و تحريـف يـك آيـه سـبب اجمـال قصـه  انـد ديگر در ارتباطكهای قرآنى آيات با ي در قصه )و

تحريـف يـك  ،الاحكام قرآن كه پيوستگى و ارتباط آيات بسيار نادر است اما در آيات ؛گردد مى

ای مسـتقل و  شـده جملـه حـذف ۀچه اينكه بسيار محتمل است كه آيـ ؛انجامد ال نمىآيه به اجم

  ). 92-91، ص3؛ جنهایة الأفكاربروجردی؛ حسين ( قبل و بعد باشد ۀارتباط با آي بى
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نتيجه  اعتباری و عدم حجيت ظواهر را ذيل قرار داده و بى ۀرا مشمول آيۀ شريف

 :دهد مى

 » 
ُ
هُوَ الذِی أَنزَْلَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ مِنهُْ آياَتٌ مُحْكمََاتٌ هُـن أمُ الكِْتـَابِ وَ أخَُـر

بعُِونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتْغِاَءَ الفِْتنْـَةِ وَ ابتْغَِـ ذِينَ فِى قلُوُبهِِمْ زَيغٌْ فيَتَ اءَ مُتشََابهَِاتٌ فأََما ال

اسِخُونَ فِى العِْلمِْ يقَوُلوُنَ آمَنا بهِِ كلُ مِنْ عِنْـدِ تأَْوِيلِ  وَ الر ُ هِ وَ مَا يعَْلمَُ تأَْوِيلهَُ إِلا االلهّٰ

ُ إِلا أوُلوُا الأْلَبْاَبِ 
كر َناَ وَ مَا يذرا بـر تـو ] قـرآن[اوست كسى كه اين كتـاب   1:رَب

آنهـا اسـاس . اسـت] و روشـنصـريح [اى از آن آيات محكم  پاره ؛فروفرستاد

امـا كسـانى كـه در ]. پذيرنـد كه تأويل[ند ا ديگر متشابهات] اى پاره[ند و ا كتاب

از ] به دلخواه خود،[جويى و طلب تأويل آن  براى فتنه ،هايشان انحراف است دل

داران در دانـش  باآنكه تأويلش را جز خدا و ريشـه ؛كنند متشابه آن پيروى مى

چه محكم و چه [ما بدان ايمان آورديم، همه : گويند مى] ان كهآن. [داند كسى نمى

  .شود از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان كسى متذكر نمى] متشابه

تمامى كلمات و جملات چندپهلو و چنـدمعنا در شـمار  ،در نگاه اخباريان

و در اين زمينه هيچ تفاوتى ميان تقـدم يـك معنـا بـر  ندريگ مىمتشابهات قرار 

بـه بـاور ايشـان مـلاك . سطحى تمامى معانى وجـود نـدارد انى ديگر و هممع

آنكـه تقـدم  بى ؛تنها احتمال معانى چندگانه اسـت ،شناسايى آيات متشابه قرآن

بودن معـانى خللـى در مـلاك شناسـايى  رتبـه يك معنا بر معنای ديگر يا هـم

  3و 2.دكنمتشابهات وارد 

                                                            
  .7: عمران آل. 1

؛ )شرح الحلقة الثانية( الـدروس علاء السالم؛ .216- 215، ص2؛ جمباحث الأصولكاظم حائری؛ . 2

  .394، ص2ج

  سنجش و نقد . 3
  



  مباني تفسير قرآن به قرآن    478

دلالـت  »من خوطب بـه«قرآن به برخى روايات بر انحصار فهم  :دليـل دوم

  : مانند ؛دارد

أنـت فقيـه : أنه قال لأبى حنيفة: 7عبدااللهّٰ  شعيب بن أنس از ابى ۀمرسل. ١

. بكتـاب االلهّٰ وسـنة نبيـه: فبأی شئ تفتيهم؟ قـال: 7قال. نعم: أهل العراق؟ قال

يا أبا حنيفة تعرف كتاب االلهّٰ حق معرفته، وتعرف الناسخ مـن المنسـوخ؟  7قال

ما جعـل االلهّٰ ذلـك إلا  - ويلك  - يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما : 7قال. منع: قال

عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ما هو إلا عند الخاص من ذريـة نبينـا 

  .صلى االلهّٰ عليه وآله وما ورثك االلهّٰ تعالى من كتابه حرفا

                                                            
  

متشـابه . قطعى يا احتمالى ظاهر و متشابه است ىهمان تفاوت معنايى ظاهر و متشابه مانع اين )الف

نيسـت و ديگـر كدام از معانى مقدم بر معـانى  در آيۀ شريفه به آيه يا عبارت چندمعناست كه هيچ

محمـدباقر ( ديگر مقدم استآن بر معانى  ۀظاهر آيه يا عبارتى است كه يك معنا از معانى چندگان

اعتباری ظواهر قـرآن بـه  بنابراين مستندسازی بى ؛)269، ص1؛ جدروس فی علم الاصـولصدر؛ 

  . آيۀ شريفه شايسته نيست

بودن ظواهر، آيۀ شريفه تنها بر نادرسـتى عمـل بـه ظـواهر بـدون نظرداشـت  با فرض متشابه )ب

بر اين اساس . دهد ی ظواهر را نتيجه نمىاعتبار و بى) 270ص همان،(محكمات قرآن دلالت دارد 

و احتمال تشابه را مانع حجيت و اعتبار  دهد مىعقلا به اعتبار ظواهر قرآن حكم  ۀاز يك سو سير

او را  كنـد مىو از سوی ديگر مولا مخالفت عبد با ظاهر حكم خويش را تحمـل ن نددا مىظواهر ن

 شايسـتۀو خـود را  دهد مىم مولا را بهانه قرار كه عبد نيز ظاهر كلا چنان ؛بيند مواخذه مى سزاوار

  .اندد نه عذاب مولا مى ،پاداش

امكان ارتبـاط ميـان  ،اعتبارخواندن ظاهر ظاهر معيار تفهيم و تفهم و ايصال مقاصد است و بى )ج

  . دكن افراد را ناممكن مى

ز سـويى بـر اعتبـار نى اخباريان در شمار ظواهر قرآن قرار گرفته و اسـتناد بـه آن اآمستند قر )د

اسـتناد مخالفـان حجيـت . انجامـد و از سوی ديگر به نفى اعتبار خـودش مى دارد ظواهر دلالت

مورد اسـتناد  ۀكم ظاهر آيۀ شريف ظواهر به آيۀ شريفه به معنای معتبردانستن ظواهر قرآن يا دست

خود همـين  ،اهرنفى حجيت ظواهر است كه يكى از ظو) با نگاه ايشانو  است و مدلول آيۀ شريفه

كـاظم حـائری؛  .393، ص2؛ ج)شرح الحلقة الثانية( الدروسعلاء السالم؛ ( مورد استناد است ۀآي

  ).316، ص2؛ جمباحث الأصول
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 أنت فقيه أهـل: فقال له 7دخل قتادة على أبى جعفر: روايت زيد شحام. ٢

إلـى أن . نعم: قال. بلغنى أنك تفسر القرآن 7فقال. هكذا يزعمون: البصرة؟ فقال

قال يا قتادة إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن 

إنما يعـرف  - ويحك  - كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت، يا قتادة 

  .القرآن من خوطب به

، خاص استآن ظواهر  ۀفهم قرآن كه بخش عمدبه استناد روايات يادشده، 

  . ندا است و ديگران از فهم ظواهر قرآن ناتوان »من خوطب به«

الاحكـام  نـاظر بـه آيـات ناظر به مقام عمل و ثانيـاً  دو روايت يادشده اولاً 

دانستند و به اين جهـت در ايـن  را فقيه و مجتهد مى دابوحنيفه و قتاده خو. است

  1. اند ان فقيه مورد خطاب امام قرار گرفتهبه عنو انروايت، آن

                                                            
  سنجش. 1

بلكه تنها به شـكل كامـل فهـم و  ؛اول آنكه اين دسته از روايات ناظر به تمامى اشكال فهم نيست

؛ کفایـة الاصـول؛ آخوند خراسـانى( اشاره دارد... شناخت دقيق ظاهر و باطن، ناسخ و منسوخ و

 .)293، ص2ج ؛)یرتعليقه سبزوا(
به فهم كامل اشاره دارد و بر عدم جواز افتـا بـه ظـواهر » حق معرفته«عبارت  ،در روايت نخست

بلكه بر عـدم جـواز در صـورت عـدم مراجعـه بـه روايـات  ؛مطلق دلالت ندارد صورت قرآن به

 ۀكلمـ ،در روايـت دوم. )363، ص2؛ جدرر الفوائـد ؛ریئحاعبدالكريم ( دلالت دارد :بيت اهل

نه مقام ظاهر قرآن كـه  ،كند القناع است معرفى مى روايت را ناظر به مقام تفسير كه كشف» تفسير«

  .پوشيده نيستند و نيازی به تفسير ندارند

، رحمـت و بشـارت ، هـدايتتبيان دوم آنكه روايات يادشده ناسازگار با آياتى است كه قرآن را

ى للِْمُسْلمِِينَ «: كند معرفى مى
َ
ءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبشُْر

ْ
لْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ تبِْياَناً لكِلُ شَى َوَنز«.  

، هدايت و رحمت خواهد بود كه عموم مردم آيـات قـرآن را فهـم و درك تبيان قرآن در صورتى

  . كنند

ديگری است كه اختصاص فهم قرآن بـه  ۀسازگار با مجموعنا ،سوم آنكه اين مجموعه از روايات

  . كند را نفى مى :بيت اهل

بـاطنى  هـای و راويـان آنهـا را دارای گرايش داننـد مىچهارم آنكه برخى اين روايات را ضعيف 
  
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ای از روايـات مـردود خوانـده  تفسير به رأی به استناد مجموعه :دليل سوم

ی اسـت، أره شده و از آن جهت كه استناد به ظواهر قرآن شـكلى از تفسـير بـ

منعى كه . حجت نخواهد بود و استناد به آنها درست نيست بنابراين ظواهر قرآن

كلام خـدا را متفـاوت از محـاورات عرفيـه  ،از روايات آمده استگونه  در اين

  2و1.خواند و درنتيجه مقصود و مراد خداوند، همان مظروف كلام نخواهد بود مى

                                                            
  

و مـردم را  كوشند مىگرايان با نقل اين روايات در ارجاع مردم به امامان خويش  باطن. خوانند مى

  . شناسند ر قرآن ناتوان مىاز فهم ظاه

عقلا و متشرعه از جهت جريـان اصـل عـدم غفلـت  ۀپنجم آنكه استواری حجيت ظواهر بر سير

بلكـه از جهـت  ؛به عدم حجيت ظواهر حكم نمـود ،اين اصل نداشتن نيست كه در صورت جريان

چه مقصود بـه افهـام خصـوص  ؛جريان اصل ظهور است و اصل ظهور هميشه جاری خواهد بود

يادشده نبايد هيچ تفاوتى ميـان تمـامى  ۀافزون بر اين استوار بر نظري. افراد ۀمخاطب باشد يا هم

  . بينند كه برخى ميان ظواهر كتاب و سنت تفاوت مى درصورتى ؛ظواهر وجود داشته باشد

  .142، ص1؛ جفرائد الأصولانصاری؛  مرتضى. 1

  ارزيابى. 2

ته نيسـت تـا بـه فكه در ظواهر آيات چيزی نه صورتىدر ؛اول آنكه تفسير كشف مراد متكلم است

هـا كشـف آن كشف است و حمل آيات بر معنـای ظـاهری ۀتفسير از مقول. كشف نياز داشته باشد

  .نيست تا حكم نادرستى تفسير برای استناد به ظواهر آيات نيز بار شود

 ،ی نخواهـد بـودأره ر بـاين استناد تفسي ،استناد به ظواهر قرآن تفسير باشد كه دوم آنكه بر فرض

نه حملى كه از قياس، حـدس و استحسـان برآمـده  ،بلكه حمل متن بر معانى لغوی و عرفى است

  . باشد

عقلا و متشرعه در استناد به ظواهر قرآن  ۀسوم آنكه روايات يادشده توان ايستادگى در برابر سير

نه  ،اصى از تفسير نظر داردرا ندارد و پرواضح است كه در اين صورت روايات يادشده به شكل خ

  . گيرد هر نوع تفسيری كه از آيات قرآن صورت مى

ديگری از روايات كه بـر حجيـت ظـواهر قـرآن دلالـت  ۀمجموع اچهارم آنكه روايات يادشده ب

مانند روايت ثقلين و رواياتى كه ملاك درسـتى و نادرسـتى روايـات را  ؛ناسازگار هستند ،دارند

  . كند فى مىآنها به قرآن معر ۀعرض

انصاف آن است كه روايات يادشده : نويسد شيخ انصاری درنتيجه گيری از نقد روايات يادشده مى

 :ناويژه روايـات معصـوم ظهور در نهى از ظواهر كتاب پس از فحص و تتبع در ديگر ادله بـه
  
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ظواهر آيات مفيد ظن است و ظن به استناد آيـات و روايـات،  :دليل چهارم

بـودن  دلالت ظواهر بر مراد متكلم با احراز قصد تفهـيم و جـدی1. معتبر نيست

گيرد و احراز دو مهـم يادشـده  ناسازگار با مراد، صورت مى ۀمتكلم و نبود قرين

بودن مـتكلم انجـام  تنها با اصول عقلايى، چون اصل عدم غفلت و در مقام بيان

نه قطع و يقـين،  ،بنابراين از آن جهت كه اصول عقلايى، مفيد ظن است. گيرد مى

 3و2.جه تابع اخص مقدمتين استچه اينكه نتي ؛احراز نيز ظنى خواهد بود

                                                            
  

حجيـت  روايات را نيز در برخواهـد گرفـت و ،اين دلالت ،ندارد كه اگر چنين دلالتى داشته باشد

ناسـخ و منسـوخ، عـام و  ،چه اينكه روايات نيز مانند آيـات قـرآن ؛ظواهر را از بين خواهد برد

  .)144، ص1ج؛ فرائد الأصولمرتضى انصاری؛  ( دارند... خاص، محكم و متشابه و

  .7، ص1؛ جمصابیح الظلام ؛بهبهانىوحيد . 1

ر آنكه يك دليل قطعى بر حجيـت مگ ؛بنابراين ظواهر حجت نخواهد بود ،چون ظواهر ظنى است. 2

  . ظواهر دلالت داشته باشد تا بتوانيم از ظواهر استناد كنيم

  بررسى و ارزيابى . 3

برای  ،به باور اين شمار. در برابر اين گروه برخى مدعى دلالت قطعى و نه ظنى ظواهر قرآن هستند

 : توان تصور كرد كلام متكلم سه صورت مى
گفتن دارد و به هيچ روی قصد حكايت يك معنا يـا قصـد  صد سخنمتكلم تنها ق :صورت نخست 

، خواهد صدای دلنشين خود را به ديگران نشان دهد برای نمونه كسى كه مى ؛تفهيم يك معنا ندارد

  .نه قصد حكايت دارد و نه قصد معنا

دی گونـه قصـ متكلم تنها قصد ايجاد و تفهيم معنا دارد و نسبت به معنـای كـلام هيچ :صورت دوم

ای  آن معنا قصد و اراده دربارۀآنكه  بى ؛غرض صاحب سخن تنها استعمال لفظ در معناست. ندارد

هـيچ  ،كـردن ايشـان اسـت برای نمونه كسى كه در مقام شوخى با ديگران و مسـخره ؛داشته باشد

  . برد معنايى را قصد ندارد و تنها كلمات را در معنای آنها به كار مى

لام خبری يا انشايى خويش قصد معنا داشته و معنای كلام را نيز قصد و متكلم در ك :صورت سوم

  .اراده كرده است

چه اينكـه ايـن شـكل از كـلام  ؛از ميان سه صورت يادشده، صورت نخست از محل بحث بيرون است

ى دلالت قطع ،متكلم است ۀصورت دوم نيز كه در ارتباط با اراد. متكلم ندارد ۀگونه ارتباطى با اراد هيچ

متكلم در مقام تفهيم و احضار معنا در ذهـن سـامع قـرار . نه دلالت ظنى ،بر مراد استعمالى متكلم دارد
  
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 :بيت و اهل 9رواياتى كه رجوع به روايات تفسيری پيامبر :دليل پـنجم

  1.كند را برای فهم مرادات قرآن واجب معرفى مى

ذِينَ أوُتـُوا العِْلْـمَ «ۀ آيۀ شريف: دليل ششم و » بلَْ هُوَ آياَتٌ بيَناَتٌ فِي صُدُورِ ال

ند و ايشان را راسـخ نك معرفى مى :امامانص رواياتى كه علم به تأويل را خا

بـرای فهـم آيـات حكايـت  :بيت از لزوم رجوع به اهل ،دننمايان در علم مى

  . دندار

  نتيجه 

مدعای اول و دوم اخباريان و دلايـل ايشـان بـه تقريـر اصـوليان از عـدم 

هرچنـد احتمـال تخصـيص، ( ؛حجيت ظواهر تمامى آيات قرآن حكايـت دارد

آشكاری بر عـدم حجيـت  ۀقرين ،به عنوان عامل اجمال عرضى.. .تقييد، نسخ و

كه حر عاملى تصريح دارد بـه اينكـه نسـخ،  چنان ؛الاحكام است نسبت به آيات

                                                            
  

اسـت كـه اگـر  »ما وضع له لفظ«داشته و ظواهر را در معنای خاصى به كار برده است كه همان معنای 

توان ادعـا كـرد  ت مىدر اين صور ،لفظ نباشد »ما وضع له«متكلم معنايى را قصد كرده باشد و آن معنا 

متكلمى كه در مقـام . صورت سوم نيز حكم صورت دوم را دارد. در مقام تفهيم نبوده است متكلم اصلاً 

مـراد او همـان حكايـت از  ،گيرد حكايت از واقع است و به روش عقلا كلمات و جملاتى را به كار مى

قطـع بـه برابـری مـراد واقعـى و  ،بنابراين در اين صورت نيز مخاطب يا سـامع. مدول لفظ خواهد بود

  .)210- 209، ص4؛ جمنتقى الأصولعبدالصاحب حكيم؛ ( استعمالى خواهد داشت

دلالت ظاهر كلام بـر مـراد اسـتعمالى و جـدی را  -شده  های بيان صورت پايۀ بر -گروه يادشده 

  . بودن دلالت را باور ندارند و ظنى دانند مىقطعى 

  نقد و نظر. 1

از  :ناو معصـوم 9اصل نبوت و حجيت سـخن پيـامبر: نويسد دليل مى علامه در پاسخ اين

و  9بنابراين چگونه ممكن است اعتبار ظواهر به اسـتناد سـخنان پيـامبر ؛شود قرآن فهميده مى

  ). 25-24؛ صمالقرآن فی الاسلاسيدمحمدحسين طباطبايى؛ ( پذير باشد اهل عصمت امكان
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هرچند در منابع و آثـار اصـلى اخباريـان، بحـث  1؛الاحكام است خاص آيات

بلكه بيشـتر از ظـواهر  ؛حجيت ظواهر نسبت به تمامى آيات قرآن مطرح نشده

. الاحكام سخن بـه ميـان آمـده اسـت آن هم احكام نظری آيات ،الاحكام آيات

الاحكـام  برای نمونه برخى شواهد اختصاص بحـث حجيـت ظـواهر بـه آيات

  :اند از عبارت

حر عاملى آيات اصول مانند آيات توحيـد، نبـوت، معـاد و همچنـين ) الف

بـاری و چون جهاد و ذم دنيا را محل نـزاع اخهمبرخى ضروريات از فروعات 

گونـه از آيـات سـخن  صـراحت از حجيـت ظـواهر اين داند و بـه اصولى نمى

  2.دگوي مى

در نگاه حر عاملى يك ملاك كلى برای حجيـت و عـدم حجيـت ظـواهر 

ظواهر آيـاتى كـه . آيات، بود يا نبود دليل عقلى قطعى و دليل نقلى متواتر است

تـوان از  دارنـد و مىحجيـت  ،دليل عقلى قطعى و نص نقلى متواتر داشته باشند

آنها بهره برد و هر ظاهری كه دلايل يادشده را نداشته باشد، حجيـت آن منـوط 

  3.خواهد بود :بيت به كشف روايت همسو يا تفسير اهل

ودوم اخباريــان را نــاظر بــه  دليــل بيســت الفوائــد الطوســیه ۀنويســند) ب

و عـدم حجيـت  الاحكام بودن آيات كند و مدعى متشابه الاحكام تقرير مى آيات

  4.دشو آنها مى

وپنجم، نادرستى استدلال فرق ضاله به ظواهر  حر عاملى در دليل بيست) ج

                                                            
  .365؛ صالفوائد الطوسیهحر عاملى؛ . 1

  .171صهمان،  .2

  .172ص همان،. 3

  . 192صهمان، . 4
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و بـه  دهـد مىالاحكام قرار  بودن استدلال به ظواهر آيات قرآن را دليل ناصواب

  1. كند الاحكام حكم مى عدم حجيت ظواهر آيات

و بـه  دانند نمىری برخى آيات قرآن را داخل در محل نزاع اصولى و اخبا )د

نبـوت، درسـتى  ۀبرای نمونه آياتى كه دلالت بر معجز ؛كنند حجيت آنها حكم مى

اسلام، برابری با دلايل عقلى و نقلى متواتر، ناظر به امور ديـن و دنيـا را حجـت 

داند و به هيچ روی حجيت آنها را منوط به وجـود روايـت همسـو و تفسـير  مى

  2. كند نمى :بيت اهل

مخالفـان و  ۀشناسى حجيت ظواهر، نظري ستوار بر سه بحث اصطلاحا: نتيجه

توان به صورت كلـى حجيـت  موافقان حجيت ظواهر و دلايل هردو گروه نه مى

بودن  ظواهر را مبنای تفسير قرآن به قرآن خواند و نه به صورت كلى منكـر مبنـا

 ،ين نظريهبر اساس ا. دبودو نظريه  ۀبلكه بايد مدعى حد ميان ؛حجيت ظواهر شد

 - آن هم احكام نظـری از آنهـا  - الاحكام  حجيت ظواهر تنها مبنای تفسير آيات

... آيات ديگر قرآن ماننـد آيـات كلامـى، اخلاقـى، علمـى و برایخواهد بود و 

  3. جاری نخواهد بود

                                                            
  . 193ص همان،. 1

  .همان. 2

تـوان  البته توجه به اين نكته ضروری است كه به باور اسـترآبادی در ايـن قبيـل آيـات نيـز نمى. 3

چه اينكه استرآبادی احكام نظـری را بـه دو گـروه تقسـيم  ؛مطلق به حجيت حكم كرد صورت به

مانند علم هندسـه،  ؛شود كه آن ماده قريب به احساس است ای ختم مى مادهگروهى كه به  :كند مى

شود كـه آن مـاده بعيـد از احسـاس  ای ختم مى ابواب منطق و گروهى كه به ماده بيشترحساب و 

مانند حكمت الهى و طبيعى، علم كلام، علم اصول فقه، مباحث نظری فقهى و برخى قواعـد  ؛است

بر اين باور است كه قسم دوم را تنها بايد با به كمـك اهـل عصـمت  استرآبادی. مذكوره در منطق

الفوائـد  ؛اسـترآبادی( زيرا هيچ نگهدارنده از اشتباهى در اين علوم قسم دوم وجود نـدارد ؛فهميد

  .)60-56؛صالمدنیه
  
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  :افزون بر اين

با فرض مبنا قرارگرفتن حجيت ظواهر چه نيازی بـه تفسـير خواهـد ) الف

به مراد خداونـد از  ،قرآنۀ در اين صورت فهمند ،هر حجت باشنداگر ظوا! بود؟

آيات دست يافته است و با فرض دستيابى چه نيازی به عمليـات تفسـير بـرای 

ويژه با نظرداشت ايـن موضـوع كـه  به! رسيدن به مراد خداوند خواهيم داشت؟

 1نه ظهور تصـوری ،ظهور تصديقى است ،مراد از ظهور در بحث حجيت ظواهر

                                                            
  

نـه بـه  ،بيند مى :بيت كه پيداست استرآبادی حجيت آيات كلامى را نيز در مراجعه به اهل چنان

دليل عقلى قطعى  ،آورد كه چون برخى از مباحث البته شايد قيدی كه حر عاملى مى ؛لىصورت ك

  . شوددر كلام استرآبادی نيز جاری  ،پس حجيت دارند ،و نقلى قطعى دارد

مراد ظهور تصوری ظواهر است كه همان معانى كلمات است يا مـراد  ،مراد از ظواهر حجت است. 1

چه آن معنا برابر با دلالت مفـردات  ،ارت است از مععنای كلامظهور تصديقى نوع اول است كه عب

اين ظهور منوط به اين اسـت . شود قراين فهميده مى ۀباشد يا مغاير با معنای مفردات كه به ضميم

به عنوان قراين آورده است كه اگـر  ،كه متكلم از كلام فارغ شده باشد و آنچه مورد نياز بوده است

در اين صورت ظهور تصـديقى نـوع اول  ،وردآ حتمال دهيم متكلم قرينه مىتمام نشده باشد و ما ا

  . شكل نخواهد گرفت

ظهور تصديقى دوم است كه مراد متكلم است كه اين دلالت منوط به اين است  نيا اينكه مراد هما

   .متصله و منفصله بر خلاف نظر متكلم وجود نداشته باشد ۀكه قرين

نها يك قسم است و آن هم دلالت لفظ بر مراد مـتكلم اسـت كـه مرحوم مظفر معتقد است ظهور ت

همان دلالت تصديقى است كه اگر از صدور كلام از متكلم علم به مراد يا ظن به مراد پيدا كنيم كه 

  .آن عبارت نص است و دومى ظهور است ،اگر علم به مراد پيدا كنيم

دلالت نيست و اطـلاق  اصلاً  ،دانند مىگويد آنچه به عنوان دلالت تصوری  بر اين اساس ايشان مى

بلكه از باب تداعى معانى است كه نه در آن علم و نه ظـن بـه مـراد  ؛دلالت تسامح در تعبير است

مخاطب كلام قطع بدوی يـا ظـن  ،منفصله نيامده است ۀبنابراين تا وقتى قرين. شود متكلم پيدا نمى

  . منفصله ظهور از بين خواهد رفت ۀنپيداشدن قري پس ازاما  ؛كند بدوی به مراد پيدا مى

چـه اينكـه ظهـور،  ؛م ظهور به تصديق اول دو دوم نيز درست نيسـتيگويد تقس مرحوم مظفر مى

ای  ظاهر بـه آيـه ،بنابراين به نظر مظفر ؛مگر آنكه كاشف از مراد جدی متكلم باشد ،ظهور نييست

دلالت تصوری يا به  اين باشد كه مثلاً  شود كه بر مراد متكلم دلالت داشته باشد كه اگر جز گفته مى
  
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تصـديقى كـلام  ،در حجيت ظهور ،اختلاف موافقان و مخالفان حجيت ظواهرو 

قـرآن بـه قـرآن مـراد  ۀتفسيرگری كه به شـيو. است نه حجيت ظهور تصوری

هميشه در يك دور هرمنوتيكى برای رسيدن بـه مـراد  ،كند خداوند را دنبال مى

ورت در ايـن صـ ،بنابراين اگر حجيت ظواهر مبنای تفسير باشـد ؛خداوند است

است و هـيچ نيـازی  شدهمراد خداوند روشن و آشكار  ،پيش از عمليات تفسير

اگر حجيت ظـواهر بـه معنـای حجيـت  ،بله. به عمليات تفسير نخواهيم داشت

در ايـن  ،انجاميد ظهور تصوری بود و عمليات تفسير به ظهور تصديقى كلام مى

 ،مـورد بحـثاما با فـرض  ؛بودن حجيت ظواهر درخور تصور بود صورت مبنا

  . بودن بحث روشن نيست مبنا

كشف و آن هـم كشـف القنـاع از  ،گويند كه بسياری مى اگر تفسير چنان) ب

 ؛در اين صورت هيچ نيازی به تفسير ظواهر قرآن نخواهد بود ،لفظ مشكل باشد

چه اينكه ظواهر قرآن به باور اصوليان بر معنا و تعيين مراد خداوند دلالت دارند 

در آنها نهفته نيست تا به تفسير نياز داشته باشند و درنتيجه بتـوان  و هيچ قناعى

  .بودن حجيت ظواهر برای تفسير قرآن به قرآن شد مدعى مبنا

                                                            
  

ظهـور  آن آيه اصلاً  ،در اين صورت به باور مظفر ،قول برخى دلالت تصديقى نوع اول داشته باشد

  . نخواهد داشت

مـدعى حجيـت پـس از  نـد،مرحوم مظفر بر اين باور است كه كسانى كه به حجيت ظواهر معتقد

مانننـد ناسـخ،  ؛د كـه ظهـور را برطـرف كنـدفحص كامل در كتاب و سنت و نيافتن چيزی هستن

  . ...مخصص، مقيد و قرينه مجاز و

هرچنـد هـيچ  ؛تواند به ظـواهر اسـتناد كنـد ايشان بر اين باور نيستند كه هر كسى مى كه هم چنان

توانند ادعای فهم قـرآن و  امى نمىع و شبه ىبنابراين عام ؛معرفتى و علمى از گذشته نداشته باشد

مقصود ايشان اين نيست  ،گويند ظواهر حجت است بنابراين كسانى كه مى. ته باشنداخذ به آن داش

حجـت  -گونه علمى و معرفتى ندارنـد  حتى كسانى كه هيچ -كه تمامى ظواهر برای تمامى افراد 

  ). 503؛ صاصول فقهمحمدرضا مظفر؛ ( است
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بر فرض عدم حجيت ظواهر در احكام نظری و حجيت ظواهر در احكام ) ج

گيرد؟ آيا تفسـير  غيرنظری، تفسير آيات وحى در كدامين گروه از آيات قرار مى

تفسـير  :بيـت اهل ۀاحكام نظری اسـت كـه بـدون نظرداشـت نظريـ چونهم

مانند احكام غيرنظری است يا تفسير نه ماننـد هپذير نيست يا اينكه تفسير  امكان

در  ،احكام نظـری باشـد مثلاحكام نظری است و نه مانند غيرنظری؟ اگر تفسير 

بـه عنـوان تفسير  ،كه استنباط احكام نظری از ظواهر نارواست اين صورت چنان

امـا اگـر تفسـير ماننـد  ؛كشف مراد خداوند از آيات ظواهر نيز ناروا خواهد بود

كه استنباط احكام غيرنظری از قرآن  در اين صورت چنان ،احكام غيرنظری باشد

تفسير . توجه به روايات صحيح خواهد بود تفسير آيات قرآن نيز بى ،درست است

ورد احكام نظری استنباط از ظواهر بـه چه اينكه در م ؛احكام نظری نيست مانند

كه  درصورتى ؛ای است كه مستنبط ادعای رسيدن به حكم نظری واقعى دارد گونه

در تفسير حجيت ظواهر در حد بسيار پايين اعتبار بسته شده و مفسر با توجه بـه 

تواند به كمك تفسير قرآن به قرآن به مراد خداوند از آيات قرآن  همين اعتبار مى

زيـرا  ؛باشـد كه تفسير مانند ضروريات و فروع اصـلى نيـز نمى چنان. ابددست ي

ای  بلكه ظواهر را تنها نشـانه ؛مفسر با ديدن ظواهر ادعای رسيدن به حكم ندارد

  . ييد يا رد كندأداند كه ممكن است قراين بيرونى و داخلى محتوای آن را ت مى

حجيت ظواهر از سـوی التزام به حجيت ظواهر از سوی اصوليان و انكار  )د

در تفسير قرآن بـه . انجامد گيری از ظواهر در تفسير نمى اخباريان به ناروايى بهره

. گيری از ظواهر منوط به حجيت ظواهر و دانستن مراد خداوند نيسـت قرآن بهره

وجود يك معنای احتمالى برای هريك از آيات قرآن كـافى اسـت و  ،در تفسير

 ۀنتيج ،به عبارت ديگر حجيت ظواهر. نيستمفسر  وجود معنای قطعى مورد نياز

مفسر پـس از رفـت و . نه مبنای تفسير قرآن به قرآن ،تفسير قرآن به قرآن است
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های بسيار ميان آيات قرآن به مراد خداوند يـا همـان حجيـت ظـواهر  برگشت

مـدعى حجيـت  ،رسد كه اگر جز اين باشد و مفسر پيش از عمليـات تفسـير مى

  ! ر اين صورت چه نيازی به تفسير خواهد بود؟د ،ظواهر باشد

انكار حجيت ظواهر نيز مبنـای  ،كه حجيت ظواهر مبنای تفسير نيست چنان

تفسير قرآن به قرآن يك روش مستقل تفسـيری در عـرض . تفسير نخواهد بود

های تفسيری ديگـر اسـت و وابسـتگى آن بـه تفسـير روايـى بـا اصـل  روش

  .خودبسندگى قرآن ناسازگار است

  حجيت قول لغوی 

اما اگـر متنـى ظهـور در معنـا  ؛ظواهر كلام حجت است ،كه گفته شد چنان

ای كلمات شـكل  در اين صورت برای تعيين معنای متن كه از مجموعه ،نداشت

ناگزير از مراجعه به قول لغوی برای تعيين معنای كلمـات خـواهيم  ،گرفته است

ی در تعيـين معنـای كلمـات و شود كه قول لغو مطرح مى پرسشحال اين . بود

  درنتيجه ساخت ظهور برای متن حجت است يا خير؟ 

بحث حجيت قول لغـوی را بـه  ،بحث حجيت ظواهر ۀبر اين اساس در ادام

بودن حجيت قول لغوی بـرای تفسـير قـرآن بـه  گيريم و مبنا بحث و بررسى مى

 . كردقرآن را مطرح خواهيم 

بودن آن برای تفسـير  حتمال مبناه اكحجيت قول لغوی از موضوعاتى است 

بودن قول لغوی، امكان تفسير قـرآن بـه  با فرض مبنا. قرآن به قرآن وجود دارد

قرآن وجود خواهد داشت و با فرض عدم حجيت قول لغوی، تفسـير قـرآن بـه 

اگر قول لغوی حجت باشد، تشخيص معانى آيات . پذير نخواهد بود قرآن امكان

كمك آيات ممكن است و اگـر قـول لغـوی حجـت و درنتيجه تفسير آيات به 
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  . نمايد نباشد، شناخت معنای آيات و درنتيجه تفسير قرآن به قرآن ناممكن مى

حجيت قول لغوی از آن جهت به عنوان يك مبنای خاص برای تفسير قرآن 

نه ويژگى روايت و عقـل در  ،شود كه خصوصيت متن است به قرآن شناخته مى

  .تفسير روايى و عقلى

بـه تعريـف ، بودن يا نبودن حجيت قول لغوی مانند ديگر مبانى يادشده بنام

. قول لغوی و حجيتى وابسته است كه در مـورد قـول لغـوی ادعـا شـده اسـت

بودن يا نبـودن حجيـت قـول لغـوی،  بنابراين برای امكان قضاوت در مورد مبنا

ته شايسته است نخست نگاهى كوتاه به محل نزاع در حجيت قـول لغـوی داشـ

  . گاه نظريات گوناگون در حجيت قول لغوی را بيان داريم باشيم و آن

  محل نزاع

 ؛ترين مباحث حجيت قول لغوی تعيين محل نزاع ميان اصوليان است از مهم

يك گروه محـل نـزاع در  :شوند اصوليان به دو گروه تقسيم مى ،در اين موضوع

گـاه بـه  كنند و آن مى حجيت قول لغوی را از محيطى فراتر از قول لغوی مطرح

آنكه نـزاع در يـك  پردازند و يك گروه بى محل نزاع در حجيت قول لغوی مى

ت قـول يـدر مورد محـل نـزاع در حج باره يك ،تر را مطرح كنند گمحيط بزر

  .گويند لغوی سخن مى

   خراسانى آخوند ۀنظري

به بـاور  1.دهد مرحوم آخوند محل نزاع را در بحث حجيت ظواهر قرار مى

                                                            
در امر سـابع حجيـت قطـع  كند و معتبر عقلى و شرعى را بيان مى ،آخوند در مقصد ششم امارات. 1

  
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درنتيجه اگر  ؛رساند ظواهر كلام حجت و معتبر است و مخاطب را به مراد مى وا

در اين صورت مفهوم ظاهر بـه فهـم اهـل ، ظاهر به صورت قطعى محرز گرديد

در  ،اما اگر مفهوم عرفى كلام آشـكار نبـود ؛عرف، همان معنای متن خواهد بود

 :احتمـال نخسـت: اين صورت عدم احراز برآمده از چهار احتمال خواهد بـود

نداشتن  علم :بودن موجود در كلام؛ احتمال سوم قرينه :وجود قرينه؛ احتمال دوم

  . به مفهوم عرفى كلام نداشتن علم: له لغوی؛ احتمال چهارم به موضوع

شود  در نظرگاه آخوند، احتمال نخست با اصل عدم قرينه از ميان برداشته مى

بودن كـلام  ال دوم، سـبب مجمـلاحتمـ. آيـد و مفهوم عرفى كلام بـه دسـت مى

بـه بـاور . دشـو احتمال سوم و چهارم نيز با قول لغوی برطـرف مـى ،...گردد مى

مرحوم آخوند، هرچند ظن در تعيين موضوع له لغوی و عرفى حجـت نيسـت و 

اما از آن جهـت كـه  ؛درنتيجه قول لغوی نيز كه مفيد ظن است، نبايد حجت باشد

توان با توجه بـه  مى 1اند، قول لغوی معرفى كرده برخى مشهور را معتقد به حجيت

منه عرفى را از ميـان  له لغوی و مفهوم مشهور، احتمال عدم علم به موضوع ۀنظري

  . برد

  صدر  محمدباقر ۀنظري

ت، محل نزاع ميان مخالفان و موافقان حجيت قول وتفا اندكىبا  شهيد صدر

ارتباط حجيت قـول  ۀنحوآورد و  لغوی را در مبحث ظن و نه حجيت ظواهر مى

                                                            
  

در فصل نخست امر سابع حجيـت ظـواهر كتـاب را بحـث  .گيرد اجمالى را به بحث و بررسى مى

  . كند ت قول لغوی را مطرح مىيكند و در فصل بعد حج مى

  . 286ص ؛الاصول ةکفای ؛خراسانى آخوند. 1
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شهيد صدر در مبحث حجيت ظواهر، هفت . كند لغوی و حجيت ظن را بيان نمى

  . گيرد كه جهت ششم، حجيت قول لغوی است جهت را به بحث و بررسى مى

ای كوتاه به اختلافات، تفصيل كلام در حجيت قول لغوی  صدر پس از اشاره

   1:داند مى گوناگونرا منوط به بحث در دو مقام 

  در حجيت قول لغوی در موارد استعمال : مقام نخست

يك گروه با دلايلى چند، : شوند در اين مقام، اصوليان به دو گروه تقسيم مى

منكر حجيت قول لغوی هستند و گروه دوم با نقـد دلايـل مخالفـان بـه عنـوان 

  . كنند مدافع حجيت قول لغوی در بيان موارد استعمال جلوه مى

  : اند از ين دلايل مخالفان حجيت قول لغوی عبارتتر برخى از مهم

اگر تعيين موارد استعمال با توجه بـه معنـای حقيقـى واژگـان صـورت . 1

در اين صورت چنين عملياتى دارای فايده خواهد بود و قول لغـوی نيـز  ،بگيرد

توجه به معنای حقيقـى و  شود و اگر تعيين موارد استعمال بى حجت شناخته مى

بنـابراين از آن . باشد، چنين تعيينى ثمره و فايـده نخواهـد داشـتمجازی لفظ 

جهت كه لغوی در تعيين موارد استعمال به معنـای حقيقـى و مجـازی كلمـات 

 ؛توجه ندارد، قول او ثمره و فايده نخواهد داشت و درنتيجه حجت نخواهد بـود

  . عملى است ۀچه اينكه حجيت و عدم حجيت، فرع برخورداری از ثمر

ايـن حجيـت از بـاب شـهادت در بـاب  ،ول لغوی اگر حجـت باشـدق. 2

 ،موضوعات خواهد بود و از آن جهت كه هرآنچه از باب شهادت حجت اسـت

                                                            
محل نزاع در حجيت قـول  نيز دو مقام را فی حجیته واقسامه واحکامه ةالظن دراسكتاب  ۀنويسند. 1

  . )355-349ص ؛الظن ؛یركمال حيد( داند لغوی مى
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بنـابراين حجيـت قـول  ،به شرايط حجيت مانند عدالت و تعدد شهود نيـاز دارد

  . ن داردالغوی نيز منوط به عدالت لغوی و تعدد قول لغوي

اهل خبره است، رجوع به او منوط به وثوق و اطمينان بـه  لغوی به اعتبار اينكه. 3

  1.كه در مراجعه به اهل خبره، وثوق و اطمينان ضروری است چنان ؛اوست

و از  پذيرنـد نمىطرفداران حجيت قول لغوی، دلايـل مخالفـان حجيـت را 

برای نمونـه شـهيد صـدر در  ؛گيرند جهات گوناگون آنها را به سنجش و نقد مى

قول لغوی در مقام استعمال بـر خـلاف : نويسد نخست مخالفان مىسنجش دليل 

انـد  ادعای مخالفان حجيت، ثمرات درخور توجهى دارد كه برخى از آنها عبارت

  : از

در صورت شك در سعه و ضيق معنای لفظ و حدود آن، قـول لغـوی ) الف 

وَ إِنْ «ۀ در آيۀ شريف »صعيد« ۀبرای نمونه وقتى واژ ؛در تعيين معنا اثرگذار است

ضَى أَوْ عَلىَ سَفرٍَ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكْمُْ مِنَ الغَْـائطِِ أَوْ لامََسْـتمُُ النسَـاءَ فلَـَمْ 
ْ
كنُتْمُْ مَر

َ كـَانَ عَفـُوّاً  مُوا صَعِيداً طَيباً فاَمْسَحُوا بوُِجُوهِكمُْ وَ أَيْـدِيكمُْ إِن االلهّٰ َتجَِدُوا مَاءً فتَيَم

توانـد  گيرد، قـول لغـوی مى هت معنا و حدود، محل تأمل قرار مىاز ج 2»غفَوُراً 

  . و معنای كلمه را تعيين كند باشدراهگشا 

توانـد از معنـای حقيقـى  ذكر معنا به صورت حصری از سوی لغوی مى) ب

بـرای نمونـه اگـر لغـوی از معنـای . كلمه پرده بردارد و مفيد فايده قرار گيـرد

                                                            
  . 296، ص4؛ جبحوث فی علم الاصولشاهرودی؛ محمود . 1

در حال مستى به نماز نزديـك نشـويد تـا زمـانى كـه بدانيـد چـه  !ايد اى كسانى كه ايمان آورده. 2

ينكه راهگذر باشيد تا غسل كنيد و اگر مگر ا ؛]وارد نماز نشويد[در حال جنابت ] نيز[و  گوييد مى

ايـد و آب  بيماريد يا در سفريد يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد يـا بـا زنـان آميـزش كـرده

هايتان را مسح نماييد كه خدا بخشـنده و  ايد، پس بر خاكى پاك تيمم كنيد و صورت و دست نيافته

   ).43: نساء ( آمرزنده است
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گويد، اين معنای حصـری  ك كلمه سخن مىحصری ي استعمالى و در عين حال

كـه قـول لغـوی در بيـان  معنای حقيقى كلمه باشد و چنان دهندۀ تواند نشان مى

  . خواهد بود سودمندمعنای حقيقى پرفايده است، معنای استعمالى نيز 

 ،گويـد وقتى لغوی در مـورد معـانى اسـتعمالى يـك كلمـه سـخن مى) ج

د و بـا ايـن كن يى كلمات مجمل عرضه مىدرحقيقت معيار و ملاكى برای شناسا

  . توانيم كلمات مجمل را از غيرآن بازشناسيم معيار مى

همـانى معنـای  كه با علم به اين تعيين معنای استعمالى كلمات درصورتى )د

  . كند استعمالى و حقيقى همراه باشد، معنای حقيقى لفظ را اثبات مى

فـرض كـه قـول لغـوی از بـاب  بر: گويد االلهّٰ صدر در نقد دليل دوم مى آيت

كه در احكام به خبـر  شهادت در موضوعات حجت باشد، در اين صورت چنان

  . در اينجا نيز به قول لغوی بسنده خواهيم كرد ،كنيم ثقه قناعت مى

. جدی محل تأمل و ترديد اسـت صورت به باور شهيد صدر، دليل سوم نيز به

تطبيق اطلاق  دربارۀا اعتبار وثوق چه چيزی اهميت دارد؟ آي دربارۀاعتبار وثوق 

قول لغـوی  دربارۀقول لغوی است؟ شرطيت وثوق  دربارۀخبره بر لغوی است يا 

از آن جهت كه وثوق به قول لغوی، شرط اعتبار قول لغوی معرفى نشـده اسـت، 

بـه ايـن ( اطلاق اهل خبره بر لغـوی دربارۀدارای اعتبار نيست و شرطيت وثوق 

گونـه نيسـت و تنهـا  امـا لغـوی اين ؛هل حدس و اجتهادنـدبهانه كه اهل خبره ا

چه اينكـه قـول لغـوی بـا وجـود  ؛نيز درست نيست) كند مسموعات را نقل مى

استواری بر سماع و تتبع بيشتر با حدس و اعمال نظر و تخريج و تجريـد معـانى 

افزون بر اين اعتباربخشيدن  1. گيرد كه لفظ در آنها استعمال شده است صورت مى

                                                            
  . 297-296، ص4؛ جعلم الاصول بحوث فیشاهرودی؛ محمود . 1
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چـه اينكـه چگونـه  ؛به خبر به جهت حدس مخبر، درحقيقت تضعيف خبر است

يه را كه بر كاشفيت و طريقيت استوار شده است، منوط يممكن است حجيت عقلا

چه اينكه  ؛شناسند اخبار ثقات را در حسيات حجت مى عقلا اولاً . به حدس كنيم

بريم و احتمـال  ن مىعدم خطا از ميا تاحتمال اشتباه در حسيات را به اصال اولاً 

اما در مورد حدسيات درست اسـت  ؛داريم كذب را به استناد وثاقت مخبر بر مى

اما  ؛رساند بودن تنها صدق او را در اخبار حدسى مى اما اين ثقه ؛كه مخبر ثقه است

توان به اصل عـدم خطـا، احتمـال  كند و نمى احتمال اشتباه مخبر را برطرف نمى

اسـت،  انـدكاصل عدم خطا، در جايى كه احتمال اشـتباه . ز ميان بردااشتباه را 

شود اما اصل عدم خطا در مورد اخبار حدسـى كـه  مانند اخبار حسى جاری مى

  . گردد بيشتر همراه اشتباه است، جاری نمى

شود كـه  اصل عدم خطا در جايى جاری مى: گويد درحقيقت شهيد صدر مى

 ،ما اگر احتمـال اشـتباه زيـاد باشـدا؛ مانند حسيات ،باشد اندكاحتمال اشتباه 

  .توان به اصل عدم خطا استناد كرد گونه موارد نمى در اين ،مانند حدسيات

  در حجيت قول لغوی در تعيين معنای حقيقى يا مجازی :مقام دوم

شهيد صدر مشهور از عالمان را معتقد به حجيت قـول لغـوی در مقـام دوم 

  : كند گونه تقرير مى ای خويش را اينداند و دلايل ايشان برای اثبات مدع مى

دهـد تـا  دليل نخست آنكه لغوی ميان معنای حقيقى و مجازی تمييز نمى. 1

  . اثبات نمودبتوان به قول او اعتماد كرد و حجيت قول لغوی را 

دليل دوم آنكه لغوی راهى بـرای تشـخيص معنـای حقيقـى از مجـازی . 2

آن اعتماد دارد، استعمال شايع كلمات چه اينكه نهايت چيزی كه لغوی به  ؛ندارد

  .است
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  :نيست فتنىيك از دو دليل يادشده پذير به باور شهيد صدر هيچ

دليل نخست از آن جهت درخور تأمل است كـه بحـث در تصـدی و عـدم 

بلكه بحـث در صـورتى  ؛تصدی لغوی، در تمييز معانى حقيقى از مجازی نيست

دانيم قول لغوی حجـت اسـت يـا  است كه لغوی در مقام تصدی است و ما نمى

  . نه اثبات ،به عبارت ديگر بحث در مقام ثبوت است ؛خير

چـه اينكـه بحـث در وجـود  ؛جدی محل تأمل است صورت دليل دوم نيز به

لغـوی كه بلكه بحث در اين است كه بر فرض  ؛طريق و عدم وجود طريق نيست

قول او معتبر و حجت راهى برای تعيين معنای حقيقى يا مجازی داشته باشد، آيا 

اشكالى نيست در اينكه تعيـين اوضـاع : گويد خواهد بود يا خير؟ شهيد صدر مى

لغوی ممكن است به طريق حسى صورت بگيرد به اينكه لغوی از عـرب اولـى، 

كنـد، بـر  اما بحث اين است كه اين معنا كه لغوی نقل مى ؛معنای حقيقى را بگيرد

گويد  ن است كه لغوی موارد استعمال را مىبلكه يا به جهت اي ؛اساس حس نيست

كه اين معنا اعم از حقيقت و مجاز است يا اينكه تلاش داشـته معنـای حقيقـى را 

استخراج كند و بر نظريات اعتماد كند كه در اين صورت، ميان مجتهد و لغوی در 

اين درست مانند . اين جهت فرقى نيست و قول به حجيت قول لغوی لزومى ندارد

در اين مورد، معنای حيوان . است» اسد«ۀ به معنای حقيقى و مجازی واژ رسيدن

مـوارد اسـتعمال در دومـى،  چـه اينكـه اولاً  ؛مفترس بر رجل شجاع مقدم است

در موارد استعمال كلمـه در معنـای  بر خلاف اولى و ثانياً  ،محفوف به قرينه است

قيقـى لفـظ مشـخص كند معنای ح دوم، مراد مبالغه است و قراين ديگر كمك مى

  1.شود
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دانـد و  البته آقای روحانى سخنان مرحوم آخوند را درخور تأمل و نقـد مى

  1.كند مى آغاز فرض را با اعتبار مراد متكلم و عدم اعتبار مراد متكلم

  ىااللهّٰ خوي آيت ۀنظري

بحث حجيت قول لغوی را در بحث  -  مانند مرحوم آخوند -  مرحوم خويى

محـل نـزاع در حجيـت قـول لغـوی در  اوبه باور . دهد حجيت ظواهر قرار مى

در اين صورت كـه جهـل . له وجود دارد جايى است كه جهل به معنای موضوع

گيرد و اگر ظن به وضـع نيـز وجـود  ظهوری برای كلام شكل نمى ،وجود دارد

بنابراين بـا . چون اين ظن، دليلى بر اعتبارش نيست، حجت نيست ،داشته باشد

 ،شود كه اگر لغوی، معنای يك كلمه را بيان كـرد مطرح مى اين فرض، اين بحث

اعتبـار  با توجه به اينكه اين قول مفيد ظن است، آيا اين قول لغوی مانند ظن بى

توان بـه قـول لغـوی بـرای معنـای مـتن و درنتيجـه  است يا معتبر است و مى

  2.گيری ظهور استناد كرد شكل

هر كـلام، معلـوم باشـد، ظـاهر اگر ظا: گويد هم ايشان در موردی ديگر مى

در ايـن ، عقلا اخذ كرد و اگر ظاهر كلام، معلـوم نباشـد یتوان به بنا كلام را مى

شود به قول لغوی در تعيـين ظـاهر،  شود كه آيا مى صورت اين بحث مطرح مى

  3بدون نظرداشت شرايط باب شهادت، مانند عدالت و تعدد مراجعه كرد يا خير؟

اللهّٰ خويى در تقرير محل نزاع، بحث را از يك مرحله ا آيت ،كه پيداست چنان

گاه  كند و آن ايشان نخست از بحث حجيت ظواهر شروع مى. كند مى آغازبالاتر 
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تـوان  كلام، مى در اين صورت برای ظهور ،گويد اگر كلام ظهور نداشته باشد مى

  به قول لغوی استناد كرد يا خبر؟ 

و شهيد صدر كه با اختلاف اندكى در االلهّٰ خويى  در برابر مرحوم آخوند، آيت

اند، برخى بحث حجيت قول لغـوی  محل نزاع، از حجيت قول لغوی سخن گفته

 آغـازرا در بحث شرايط اجتهاد و ضرورت وجود دانش عربـى بـرای مجتهـد 

تقريـر محـل  او .گيرد برای نمونه كاشف الغطا در گروه نخست قرار مى. كنند مى

يكـى از شـرايط  :كنـد مى آغـازشرط دانش عربـى نزاع را از شرايط اجتهاد و 

شـناس باشـد و بـا  اجتهاد، دانش عربى است به اينكه مجتهد لازم اسـت لغـت

صرف و نحو آشنايى داشته باشد و افزون بر اين با معانى عرفى كلمات در عصر 

  1.و اصطلاحات اهل فقه آشنا باشد :بيت ، اهل9پيامبر

اشـكالات  بهد و كن يادشده را بيان مىكاشف الغطا در ادامه مستندات شرط 

گونـه  و محل نزاع در حجيت قول لغوی را اين دهد مىوارده بر اين شرط پاسخ 

در عصر جديد كه مانند گذشته ذوق سليم و طبـع مسـتقيم بـرای : كند تقرير مى

معرفت كتاب، سنت و سخنان اصحاب وجـود نـدارد، اهـل اجتهـاد نـاگزير از 

شناسى هستند كه اين دارايى يـا از طريـق  ى مانند لغتهاي برخورداری از دانش

ای از تقليـد و  آيد يا از طريق تقليد يا مجموعـه اجتهاد برای ايشان به دست مى

  2. اجتهاد يا تواتر و استقرا و مانند آن

بر اين اساس و با توجه به نياز مجتهد به معنای لغات، بحـث حجيـت قـول 

حث حجيت قـول لغـوی را بـا نظرداشـت و كاشف الغطا ب شود مىلغوی مطرح 

  : كند شرايط ذيل مطرح مى
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  .اول آنكه نبايد قول لغوی، معارض نفيى يا اثباتى داشته باشد

حمل بر مشترك لفظى يا معنوی به شـواهد داخلـى يـا خـارجى  دوم آنكه

  . پذير نباشد امكان

  . سوم آنكه استشهادات لغوی برای اثبات مدعا وجود داشته باشد

آنكه علم داشته باشيم كه لغوی معنای حقيقى را بر بنايى فاسد استوار چهارم 

  . نكرده باشد

قـول لغـوی . پنجم آنكه قول لغوی معنای حقيقى و مجازی لفـظ را برسـاند

هرچند به طريق كاشفيت حجت است و جدايى معنای حقيقى از معنای مجـازی 

حقيقى و جداسازی آن از اما برخى قراين قول لغوی توان تعيين معنای  ؛را ندارد

برای نمونه اگر لغوی به معنای لغـوی تصـريح داشـته  ؛معنای مجازی اثر را دارد

، »يقـال«كه عباراتى چون  چنان ؛در اين صورت قول او حجت خواهد بود ،باشد

داشـتن يـك  نشان از معنای مجازی كلمه دارد و مقدم» يجيئ«، »جاء«، »يطلق«

بودن معنـا حكايـت خواهـد  معنا از حقيقى نخستين معنا و قراردادن آن به عنوان

  . شود گاه بر معنای حقيقى مقدم نمى چه اينكه معانى مجازی هيچ ؛داشت

آنكه قطع به معنای كلمه از قول لغوی پيدا نشود كه اگـر چنـين قطعـى  ششم

 1. در اين صورت در حجيت قول لغوی نزاعى نخواهد بود ،پديد آيد

يـك دفعـه بحـث : كننـد گونه بيـان مى اع را اينتقرير محل نز برخى ديگر

حجيت قول لغوی در اصل وضع و بيان معنای حقيقـى و مجـازی اسـت و بـه 

له لفظ است و يك دفعه بحث در مورد مـراد صـاحب  عبارت ديگر در موضوع

خارجى يا داخلـى  ۀشك در مراد را كه برآمده از احتمال وجود قرين. متن است
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 ؛الاطلاق از ميـان بـردةالعموم و اصالةالحقيقه، اصالةالتوان با اصل اص مى ،است

 ؛توان از ميان برداشت له يا اصل وضع را به اين سادگى نمى اما شك در موضوع

 ۀها نــه اصــلى معتبــر وجــود دارد و نــه امــار گونــه شــك چــه اينكــه در اين

د توان با ظهورات فعليه مانن بنابراين در اين شكل از شك كه نمى. بخش اطمينان

حرمت عمل به ظـن بيـرون رفـت، آيـا بـه  ۀاصول و امارات معتبره از ذيل ادل

قـول لغـوی  ۀظهورات اقتضائيه مانند اصل عدم نقل، اصل عدم اشتراك و امـار

توان استناد كرد و ظن بر آمده از اين ظهورات را حجـت دانسـت و آن را از  مى

  اقسام حرام عمل به ظن خارج كرد؟ 

زاع در حجيت قول لغوی، همان اختلاف در مقام وضع در اين نظريه، محل ن

له حقيقى و مجازی اسـت و اخـتلاف در مـراد مـتكلم از بحـث  و بيان موضوع

  . حجيت قول لغوی، بيرون قرار گرفته است

  نتيجه 

كه در مورد محل نزاع وجـود دارد، بـه نظـر  گوناگونىقطع نظر از نظريات 

اگر متنى ظاهر . بحث ظواهر استرسد جايگاه بحث حجيت قول لغوی، در  مى

امـا اگـر برخـى  ؛توان حجت دانست و به آن عمل كـرد همان ظاهر را مى ،بود

. در اين صورت ناگزير از تعيين معنای كلمـات هسـتيم ،كلمات متن مفهوم نبود

توان بـه معنـای  شود كه از چه طريقى مى در اين صورت اين پرسش مطرح مى

هايى كه برای رسيدن به معنای لغوی وجـود  هيك كلمه دست يافت؟ يكى از را

اما قول لغوی از آن جهت كه مفيد ظن است و از آن سـو  ؛دارد، قول لغوی است

بـا . بنابراين قول لغوی نيز نبايد حجت باشـد ؛دليلى بر حجيت ظن وجود ندارد

  . اصلى وجود دارد ۀكم سه نظري اين فرض در مورد قول لغوی، دست
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  جيت قول لغوی نظريات مختلف در ح

  : اصلى وجود دارد ۀنظري سهدر حجيت قول لغوی 

  نخست ۀنظري

قول لغوی حجت است و اصل حرمت عمـل بـه ظـن، شـامل قـول لغـوی 

اين نظريه از سوی مشهور پيشينيان و گروه اندكى از پسينيان پذيرفتـه . شود نمى

  . شده است

  دوم ۀنظري

وی را نيـز در بـر قول لغوی حجت نيست و حرمت عمل به ظـن، قـول لغـ

پس از آنكه شيخ انصاری حجيت قـول لغـوی را (مشهور از اصوليان . گيرد مى

و در برابر ايشان شمار اندكى معتقـد  ردحجيت قول لغوی را باور ندا) انكار كرد

   1.به حجيت قول لغوی هستند

  سوم ۀنظري

نـه و بر ايـن باورنـد كـه  دانند مىپذير  برخى جمع ميان دو نظريه را امكان

ن را اتوان مشهور گذشتگان را موافق حجيت معرفى كرد و نه مشهور معاصر مى

متفـاوت ميـان دو قـول يادشـده  ۀاين گروه به دو شـيو. مخالف حجيت خواند

  : اند تفصيل داده
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يك گروه : شوند اهل لغت در بيان معنای كلمات به دو گروه تقسيم مى) الف

گونـه  كننـد و هيچ الى كلمات را بيان مىتنها معانى استعم ،مانند بيشتر اهل لغت

ای به معنای حقيقى و تفكيك آن از معنای مجازی ندارنـد و يـك گـروه  اشاره

فقـه و ثعالبى در  ةفقه اللغفارس در  و ابن ،ةاساس اللغمانند زمخشری در كتاب 

بر تعيين معنای حقيقى و جدا سازی آن از معنای مجازی تأكيـد و اصـرار  ةاللغ

  . دارند

توان بر اساس آن، معنـای  ول لغوی در مورد گروه اول حجت نيست و نمىق

اما قول لغوی در مورد گروه دوم حجت اسـت  كرد؛له كلمه را مشخص  موضوع

... فـارس، ثعـالبى و ى چون زمخشـری، ابنانتوان با استناد به كلمات لغوي و مى

  1. له كلمات را تعيين كرد موضوع

از حس و شـهادت اسـت و بـه اصـطلاح در برخى اقوال لغوی برآمده ) ب

. گيرد و شماری ديگر برآمده از نظر و اجتهـاد اسـت شمار اخبار حسى قرار مى

در بـاب  ،با نظرداشت اين دو فرض، خبری كه برآمده از حس و شهادت باشـد

مـده آموضوعات حجت است و نيازی به تعدد در شهادت ندارد و خبری كـه بر

امـا ايـن  ؛داند، حجت اسـت كسى كه علم لغت نمى برایاز نظر و اجتهاد است، 

  . كسانى است كه خود خبره در لغت نيستندبرای حجيت تنها 

  دلايل حجيت قول لغوی

طرفداران حجيت قول لغوی برای اثبات مدعای خويش دلايلى دارنـد كـه 

  : اند از ترين آن دلايل عبارت مهم
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  دليل نخست

ها و  ايشان در تمامى زمان. ق دارندعالمان و عقلا بر حجيت قول لغوی اتفا

و در مقام  برند مىها برای رسيدن به معنای لغوی الفاظ از قول لغوی سود  مكان

آنكه با استشهاد ايشان  بى 1؛كنند ن استشهاد مىامحاجه با مخالفان به سخن لغوي

ن، اهل فقه، اهل اصـول، ان، محدثابر اين اساس مفسر 2.مخالفتى صورت بگيرد

در تعيـين معنـای الفـاظ و  ،های متفاوتى كه دارنـد و ديگران با تخصصاديبان 

هرچند اهل لغت از شمار  ؛كنند وضع لغات به قول لغوی و كتب لغت مراجعه مى

در نگاه طرفـداران حجيـت قـول . و در شمار عدول قرار نگيرند باشندفاسقان 

در عصـر . ..ى ويلغوی، وجود لغت شناسانى چون خليل بن احمد، سيبويه، كسا

 ۀبـا سـير :بيت اهل نكردن مردم به ايشان و مخالفت ۀو مراجع :نامعصوم

  3. ييد سيره و حجيت قول لغوی داردأيادشده نشان از ت

  نقد دليل نخست 

  :محل تأمل قرار گرفته است اين دليل از چند جهت

  . چنين اتفاقى ميان عالمان و عاقلان در حجيت قول لغوی وجود ندارد - 

  . شود يادشده بر فرض وقوع، معتبر شرعى خوانده نمىاتفاق  - 

 ۀاتفاق عالمان و عاقلان در مراجعه به قول لغوی در جايى است كه فايـد - 

مانند مراجعه به قول لغوی برای فهـم  ؛عملى خاصى بر قول لغوی مترتب نباشد
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ی اما مراجعه به قول لغوی، در جايى كه بر قول لغـو ؛ها و مانند آن اشعار، خطبه

  . م نيستاثر عملى مترتب باشد، مسلّ 

بلكه در صورتى اسـت كـه شـرايط  ؛مطلق نيست صورت اتفاق يادشده به - 

شيخ  1.شرايطى چون تعداد شاهدان و عدالت ايشان ؛شهادت وجود داشته باشد

قبـول اسـت كـه شـرايط  اين اتفاق تنها در صورتى قابـل: گويد انصاری نيز مى

اتفـاقى  ؛كه اگر شرايط وجود نداشته باشد ای گونه به ؛شهادت وجود داشته باشد

  2.نيز بر رجوع به قول لغوی وجود نخواهد داشت

اتفاق يادشده منوط به امضای شارع است و امضـای شـارع در صـورتى  - 

كه چنين  درصورتى؛ و منظر شارع قرار داشته باشد یاست كه چنين اتفاقى در مرا

 جمهرهو كتاب  العینلغوی مانند كتاب  ثارآچيزی رخ نداده است و وجود برخى 

ايشان بـه  ۀ، نشان از نيازمندی مردم به قول لغوی و مراجع:در عصر اهل بيت

كه در برخى (برای فهم حديث  :بيت مردم به اهل ۀاقوال لغويان ندارد و مراجع

  . نيستاق فنيز به معنای امضای شارع نسبت به ات) روايات آمده است

ل لغوی، كاشف از دليل شرعى بر حجيت قـول لغـوی اتفاق بر حجيت قو - 

چه اينكه چنين اتفاقى به جهت بنای عقلا در وجـوب رجـوع بـه اهـل  ؛نيست

 یو بنـا 3نه دليل شـرعى ،عقلاست یبنا ،درنتيجه مستند اين اتفاق ؛خبره است

چه اينكه حجيت در صورتى اسـت كـه از آن موافقـت  ؛عقلا نيز حجيت ندارد

عقـلا را  یتوان موافقت شارع با بنا از عدم ردع شارع نمىشارع كشف گردد و 

  : مگرآنكه سه شرط ذيل وجود داشته باشد؛ نتيجه گرفت
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شارع با عقلا در رجوع به اهل خبره، مسلك واحدی داشـته : شرط نخست

ويژه وقتى كه قرار باشد اهـل  به ؛كه چنين اتحادی وجود ندارد درصورتى ؛باشند

  . شوندلغت، اهل خبره شناخته 

  .همانى مسلك شارع و عقلا وجود داشته باشد مانعى از اين: شرط دوم

 ۀعمليـ ۀكه دليل خاص و قطعى بر امضای شارع نسبت به سـير: شرط سوم

چنين دليلى وجود ندارد و  ،كه در مورد بحث درصورتى ؛عقلا وجود داشته باشد

  . لت داردعقلا دلا ۀظن بر نادرستى اين سير .كننده از اتباع آيات نهى

  نقد نقد 

 بـهدليل اول، از سوی برخى ناروا خوانده شده و ايشان  برايرادات يادشده، 

برای نمونه اينكه گفته شده در مراجعه بـه قـول  ؛اند ها پاسخ داده برخى ارزيابى

چـه اينكـه  ؛لغوی بايد شرايط باب شهادت وجود داشته باشد، درسـت نيسـت

يست تـا شـرايط بـاب شـهادت در بحـث رجوع به قول لغوی از امور شرعى ن

قياس رجوع به قول لغـوی بـه بحـث . رجوع به قول لغوی نيز معتبر ديده شود

چه اينكه برای علـم رجـال و اهـل  ؛الفارق است معنيز علم رجال و اهل خبره 

اما در مورد رجوع بـه قـول لغـوی چنـين  ؛خبره يك جهت شرعى وجود دارد

رو است كه بيشتر كسانى كه در بحث علم  جهتى وجود ندارد و درست از همين

كنند، تعدد و عدالت را در بحـث  رجال و اهل خبره، تعدد و عدالت را شرط مى

  . دانند رجوع به قول لغوی لازم نمى

  دليل دوم

. های مختلف است عموم مردم در مراجعه به صاحبان تخصص در زمينه ۀسير

 505حجيت ظواهر    

از جواز رجوع به اهل خبره،  كاشف ،بوده :بيت اين سيره در منظر و مرای اهل

اقـرب  هـای برای نمونه مراجعـه بـه كتاب ؛هرچند غيرمسلمان است... ن والغوي

كه با  چنان ؛جايز است آن دو بودن نويسندگان با وجود مسيحى المنجـدو  الموارد

وثاقت و عدالت جوهری، بـه  نداشتنو  القـاموسكتاب  ۀبودن نويسند وجود سنى

  . شود استناد مى اوقول 

  ارزيابى

مـورد تأمـل و ترديـد قـرار  جهت اين دليل نيز مانند دليل نخست، از چند

  : است هگرفت

نخست آنكه قدر متيقن از سيره در صورتى است كه از قول لغوی وثوق بـه 

كه لغوی با بيان معانى استعمالى و نه حقيقـى الفـاظ و  درصورتى ؛معنا پيدا شود

  1. دهد ه نمىكنند كلمات، چنين وثوقى به مراجعه

  . خواند مى ناپذير آقای روحانى اين نقد آخوند را درست و مناقشه

تخصص ايشـان در امـور  خاطردوم آنكه حجيت قول خبره و متخصص به 

كه قول لغوی برآمده از حس نيسـت و درنتيجـه معيـار  درصورتى ؛حسى است

  2.حجيت قول خبره را ندارد

بـه امـر محسـوس   اگر مخبر: نويسد االلهّٰ روحانى در بررسى اين نقد مى آيت

ن لازم اتعـدد مخبـر بودن و ثانياً  ثقه در اين صورت در پذيرش خبر، اولاً  ،باشد

دو  ،بلكه از امور حدسـى باشـد ،اما اگر مخبر به از امور محسوس نباشد ؛است

اگر مخبربه از باب ترافع و تنـازع باشـد، تعـدد و عـدالت، : آيد حالت پديد مى
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در ايـن صـورت  ،و اگر مخبربه از باب ترافع و تنـازع نباشـدشرط خواهد بود 

  1.استاما رسيدن به اطمينان ضروری  ؛تعدد و عدالت معتبر نخواهد بود

 ؛سوم آنكه محل نزاع در حجيت قول لغوی در بيـان معنـای حقيقـى اسـت

نـه معـانى حقيقـى  ،كه لغوی در معانى استعمالى كلمات خبره اسـت درصورتى

هايى  لغوی در بيان معنای حقيقى خبره بود، در اين صورت نشانهواژگان كه اگر 

ورد و معنای اول در كلام لغوی يـا بيـان يـك آ برای راهنمايى در كلام خود مى

اينكه اين مدعا  چه ؛ل، قرينه برای معنای حقيقى يا مجازی نيستبق ۀمعنا با كلم

  2. دشو به بحث مشترك نقض مى

يـا  :قول لغوی دو حالـت دارد: گويد وم مىآقای روحانى در پاسخ اشكال س

آنكه در مقام حصر معانى باشد يا  بى ؛آورد اينكه لغوی موارد استعمال كلمه را مى

استعمال لفظ در معنای ديگری را نفى كند يا اينكه لغوی در مقـام حصـر معـانى 

اگر لغوی در مقام حصر معانى نباشد، در اين صورت قول لغوی مفيد فايده . است

زيرا هميشه اين احتمال وجود دارد كه لفظ معنای ديگری نيز داشـته كـه  ؛يستن

در اين  ،اما اگر لغوی در مقام حصر معانى باشد. لغوی آن معنا را بيان نكرده است

  3. حجت خواهد بود ،بخشى به مخاطب صورت قول لغوی در صورت اطمينان

  دليل سوم

رجوع جاهل بـه عـالم دليل ديگر حجيت قول لغوی حكم عقل بر وجوب 

چه اينكه، اين حكم عقلـى از  ؛باشد است و اين دليل مورد پذيرش شارع نيز مى
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بلكـه رئـيس ، آرای محموده و برابر با آرای عقلاست و شارع نيز چون از عقلا

عقلاست، رجوع به اهل لغت واجب خواهد بود و قول لغـوی حجـت اسـت و 

هد واجب است و اگـر در ايـن درست از همين رو است كه رجوع عامى به مجت

ايـن  ،رجوع، شرايط خاصى مانند عدالت و مردبودن، لازم معرفى شـده اسـت

شروط به دلايل ديگری اثبات شده است كه آن دلايل در رجوع به قول لغـوی 

  1.وجود ندارد

  ارزيابى 

اين دليل از بهترين دلايل اثبات وجـوب رجـوع بـه : گويد مرحوم مظفر مى

  2.ت حجيت قول لغوی است و اشكالى متوجه آن نشده استقول لغوی و اثبا

  دليل چهارم 

اجماع بر مراجعه به قول لغوی در تعيين معانى كلمات، يكى ديگر از دلايل 

و  كـردنخسـتين بـار سيدمرتضـى نقـل را اين اجماع . حجيت قول لغوی است

اع، سبزواری به دليل اجمو  برخى عالمان مانند كاشف الغطا، سيدمحسن كاظمى

  3 .كنند به حجيت قول لغوی حكم مى

  سنجش

دليل چهارم از سوی شمار درخور توجهى از اصوليان مورد نقـد و بررسـى 
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مرحوم امام اجماع عالمان بر حجيت قول لغوی را  برای نمونه ؛قرار گرفته است

مرحوم آخوند نيز اجماع را بـه  1.بيند باور ندارد و درنتيجه نيازی به نقد آن نمى

كند و هـيچ يـك از دو صـورت اجمـاع را  محصل و منقول تقسيم مى ۀندو گو

بيند كه بـر ايـن بـاور  اجماع محصل را از آن جهت معتبر نمى. شناسد معتبر نمى

رخ نـداده اسـت و اجمـاع منقـول را نـامتعبر  است كه چنـين اجمـاعى اصـلاً 

هـت اجماع در نگاه شيعه به ج. المدرك است به آن جهت كه محتمل ؛شناسد مى

المدرك باشد به اينكـه  اما اگر اجماع محتمل ؛وجود امام در ميان مجمعين است

ويژه با وجـود اطمينـان بـه  به ،عقلا بر حجيت قول لغوی وجود داردی بنا مثلاً 

عقـلا  یقول لغوی، در اين صورت حجيت قول لغوی ممكن است به جهت بنـا

و اجمـاع محصـل در  كننـد باشد كه عقلا در هر علمى به اهل علم مراجعـه مى

ويژه اينكه ممكن  به ،مورد بحث رخ نداده است و اجماع منقول نيز نامعتبر است

است رجوع به قول لغوی و حكم به حجيت قول لغوی به جهت اعتقاد بـه ايـن 

باشد كه رجوع به قول لغوی از اموری است كه عقلا بر آن اتفاق دارنـد كـه در 

آنكـه قـول لغـوی  رمشـروط بـ ؛عه كردهر علم بايد به متخصص آن علم مراج

كه چنين وثوقى در مراجعه بـه قـول لغـوی پديـد  درصورتى ؛آور باشد اطمينان

لغوی در شمار اهل خبره برای تعيين معنـای حقيقـى قـرار  بلكه اصلاً  ؛يدآ نمى

چه اينكه تلاش او در بيان  ؛بلكه او اهل خبره در موارد استعمال است ؛گيرد نمى

  2. نه تعيين معنای حقيقى و مجازی واژگان ،استموارد استعمال 
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اجمـاع محصـل كـه نـداريم و : نويسد مرحوم مظفر نيز در نقد اين دليل مى

چه اينكـه  ؛برفرض تحصيل اجماع، اثبات حجيت اين اجماع، محل تأمل است

كه معصوم به قول  درصورتى ؛خاستگاه حجيت اجماع، وجود قول معصوم است

   1.تا از اجماع، موافقت قول معصوم با مجمعين رخ دهدكند  لغوی مراجعه نمى

گويد مراد  ايشان مى ؛داند شهيد صدر نيز دليل يادشده را درخور پذيرش نمى

اجماع عملى اسـت، ، شما از اجماع، اجماع عملى است يا اجماع قولى؟ اگر مراد

جماع رخ نداده است و اگر رخ داده باشد، معلوم نيست اين ا چنين اجماعى اصلاً 

بلكـه ظـن  ؛داننـد از آن جهت صورت گرفته كه قول لغوی را حجت تعبـدی مى

 2.وجود دارد كه اين شكل از اجماع برای رسيدن به اطمينان صورت گرفته است

اگر مراد، اجماع قولى است، اين اجماع، وجود ندارد و اينكه چنين اجمـاعى بـه 

از  ،اگر درست باشد انياً صحيح نيست و ث اولاً  ،سيدمرتضى نسبت داده شده است

مانند ديگر اجماعاتى كـه ايشـان نقـل  ؛روی تساهل ايشان صورت گرفته است

المـدرك اسـت و  افزون بر اين اجماع محتمـل. كنند و در اين نقل تنها هستند مى

احتمال دارد مدرك آن، همان رجوع به اهل خبره باشد كه در اين صورت اجماع 

كنندگان اسـت، وجـود  د معصوم در ميان اجماعاصطلاحى كه در آن علم به وجو

  3. نخواهد داشت

  : نويسد االلهّٰ خويى مى آيت

چه اينكـه گروهـى از فقهـا  ؛تحصيل چنين اجماعى مشكل است اولاً 

  .اند متعرض اين بحث نشده
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احتمال دارد عمل فقها به قول لغوی از آن جهـت باشـد كـه قـول  ثانياً 

  . آور است لغوی اطمينان

رض وجود اجماع، چنين اجماعى، تعبـدی و كاشـف از رأی ثالثا بر ف

المدرك است و ممكـن اسـت مـدرك  چه اينكه محتمل ؛معصوم نيست

  1. يكى از دلايل حجيت قول لغوی باشد ،فقها به قول لغوی ۀمراجع

: نويسد داند و در نقد آن مى االلهّٰ روحانى دليل چهارم را اجماع عملى مى آيت

جه به اينكه بسياری بحث حجيـت قـول لغـوی را تحصيل چنين اجماعى با تو

رود  ويژه آنكـه احتمـال مـى به ؛درنهايت ترديد است ،اند مورد توجه قرار نداده

كم اين احتمـال  دانشمندان به كتب لغت به جهات ديگری باشد يا دست ۀمراجع

   2 .ديگری صورت گرفته باشد ۀوجود دارد كه مراجعه به كتب لغت به انگيز

  دليل پنجم

بـه حكـم  اينبنـابر ؛قول لغوی خبر واحد است و خبر واحد حجـت اسـت

  3.كنيم همانى خبر واحد و قول لغوی، به حجيت قول لغوی حكم مى اين

  نقد و بررسى

شده از  نقل ۀدلايل حجيت خبر واحد بر پذيرش خبر واحد در احكام شرعي

لايـل افـزون بـر ايـن د .نه بر حجيت موضوعات خارجيه ،معصوم دلالت دارد

  . اعتبار بينه بر اعتبار بينه، در تمامى موضوعات دلالت ندارد
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قول لغوی اگر از موارد استعمال «: نويسد آقای روحانى در نقد اين دليل مى

ساختن دلايل حجيت خبر واحد، تنها معانى استعمالى يـك  جاری ،دهد خبر مى

ثبوت اسـتعمال آن هم با وجود شرايط كه در اين صورت  ؛كند كلمه را ثابت مى

اعم از معانى حقيقى و غيرحقيقى است و اگر قول لغوی از معنای خـاص يـك 

در اين صورت مخبربه لغوی، امر حدسى است و برای اثبات  ،دهد كلمه خبر مى

  1.»شود از دلايل حجيت خبر واحد سود گرفت حجيت چنين چيزی نمى

  دليل ششم 

لغات به انسداد بـاب علـم در نبودن فهم معانى  لغات و عقلى ۀكاربرد گسترد

شود كه قول لغـوی  انجامد و انسداد در صورتى برداشته مى فهم معانى لغات مى

و به استناد قول لغوی، معنای لغات را دريـابيم و كتـب لغـت را  بدانيمرا حجت 

چه اينكه قول لغوی  ؛برای درك معانى لغات از آنها سود گيريم بشناسيم ومعتبر 

   2.رای رسيدن به معنای لغات استترين راه ب نزديك

انسداد بـاب علـم و علمـى بـه «: گويد االلهّٰ خويى در تقرير اين دليل مى آيت

احكام شرعى به جهت اجرای اصل و عدم خروج از دين، عمل به قول لغوی را 

چـه  ؛شـود اما سبب انسداد صغير مى ؛سازد در موارد احتياج به لغت واجب نمى

كه همان عدم جواز رجوع بـه اصـول علميـه در ( داداينكه يكى از مقدمات انس

دو مستند دارد كه يكى لزوم خروج از دين اسـت و ) موارد جهل به احكام است

   3.»...ديگر لزوم مخالفت قطعيه
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  سنجش و نقد

و خـود را نيازمنـد نقـد آن  داننـد مىبرخى دليل انسـداد را از اصـل باطـل 

معنـای لغـات را درخـور پـذيرش  و شماری ديگر انسـداد دريافـت 1بينند نمى

  : خوانند و از جهاتى چند آن را نادرست مى دانند نمى

ای  كلمـه پايان آنفقه تا  آغازمعانى لغات آشكار است و به اين جهت از . 1

بنـابراين  ؛شود كه در دريافت معنای آن به قول لغوی نياز داشته باشيم ديده نمى

  . حكام نخواهد رسيدانسداد يادشده به انسداد باب علم به ا

كه انسداد باب علم به لغات، به انسداد بـاب علـم بـه احكـام  درصورتى. 2

چه آن مفيد ظن، قول لغـوی باشـد يـا  ؛انجامد، هر مفيد ظنى معتبر خواهد بود

  2. غيرقول لغوی

د كـه احتيـاط نـاروا شو انسداد در صورتى موجب جواز عمل به ظن مى. 3

انسداد باب علم جايز است و به عسـر و حـرج  كه احتياط در درصورتى ؛باشد

  . انجامد نيز نمى

اگر باب علم به احكام باز است، در  ؛باب علم به احكام يا باز است يا بسته. 4

اين صورت هيچ چيزی نيست كه قول لغوی را معتبر قرار دهد و اگر باب علم به 

ن، حجت در اين صورت قول لغوی از باب حجيت مطلق ظ ،احكام منسد نيست

به عبارت ديگـر يـا  3.است و نيازی به اجرای آن در خصوص قول لغوی نيست

ميان انسداد باب علم به لغت با انسداد باب علم به احكام، ملازمه وجود دارد يـا 
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در اين صورت مراجعه به قول لغـوی، محـدود نخواهـد  ،اگر ملازمه دارد. ندارد

  1. ، مراجعه كردتوان به هرآنچه مفيد ظن است بلكه مى ؛ماند

  : نويسد باره مى آقا ضيا نيز دراين

انسداد باب علم در برخى موضوعاتى كه حكم در مورد آنها وابسته به 

انجامد كه به  علم به موضوع است، در صورتى به حجيت مطلق ظن مى

به شكلى كه با اعمال اصـول  ؛انسداد باب علم در بيشتر احكام انجامد

ط، خروج از دين يا عسـر و حـرج شـديد رخ نافيه يا رجوع به احتيا

چه اينكه باب  ؛كه چنين چيزی محل تأمل و منع است درصورتى ؛دهد

ن يكاررفته در كتاب و سنت، هرچند به كمك قـرا علم به بيشتر الفاظ به

مـواردی كـه بـاب علـم  خارجى مفتوح است و در ايـن صـورت در

  2.آيد ىاز رجوع به قواعد، هيچ محذوری پيش نم ،مسدود است

: كنـد شهيد صدر نيز از چندين جهت، دليل يادشده را مخـدوش معرفـى مى

دليل انسداد در صورتى تمام است كه علم اجمالى به تكليف منجـز وجـود  اولاً 

ن وجـود نـدارد و ااقوال لغويـ ۀريكه چنين چيزی در دا درصورتى ؛داشته باشد

 - لزامـى و ترخيصـى اعـم از ا - علم به تكليف  ،حداكثر چيزی كه وجود دارد

  . است

در ايـن صـورت  ،اگر علم اجمالى به تكليف منجز وجود داشته باشـد ثانياً 

ويژه آنكه چنين احتياطى بـه عسـر و حـرج  به ؛جانبه است وظيفه، احتياط همه

  .انجامد نمى
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كنـد كـه  بودن دليل انسداد، رجوع به ظن را در صورتى واجب مى تمام ثالثاً 

جت هستند و در حجيت آنهـا حـرف و حـديثى وجـود رجوع به اماراتى كه ح

اما اگر  ؛پذير نباشد ، امكان)مانند اطلاقات و عمومات در مورد قول لغوی(ندارد 

چنين اطلاقاتى در مورد قول لغوی وجود داشته باشـد و رجـوع بـه آنهـا نيـز 

در اين صورت رجوع به ظن و درنتيجه لزوم مراجعـه بـه قـول  ،ناممكن نباشد

مگر آنكه ادعا شود علم اجمالى به وجود مخصص  ؛ری نخواهد بودلغوی ضرو

امـا  ؛توان به اطلاقات و عمومات استناد كرد و مقيد داريم و در اين صورت نمى

  . بايد توجه داشت كه چنين ادعايى بيرون از علم اجمالى مورد بحث است

 ربـارۀدنقد دليل انسداد، دو نقد ديگـر نيـز از ديگـران  ۀشهيد صدر در ادام

  :آورد دليل انسداد مى

دليل انسداد كبير اگـر تمـام : آورد آخوند مى کفایهدليل نخست را به نقل از 

باشد، هر ظنى هرچند از قول غيرلغوی به دست آيد، حجت است و اگـر تمـام 

  . بخش نخواهد بود نباشد، دليل انسداد صغير، نتيجه

بـودن دليـل انسـداد ن بخـش مرحوم آخوند دليل نتيجه: گويد شهيد صدر مى

كند و گويا دليل ايشان يكى از سه وجه گذشته در نقـد دليـل  صغير را بيان نمى

  . انسداد است

دليل دوم آنكه اگر دليل انسداد صغير نيز تمام باشد، به حجيت قـول لغـوی 

هرچند اين ظـن  ؛رساند بلكه تنها حجيت مطلق ظن به ظهور را مى ؛انجامد نمى

  .آيداز قول لغوی به دست 

علـم اجمـالى،  ۀداير اوبه باور  .بيند شهيد صدر دليل يادشده را درست نمى

مواردی كه بيرون از علـم اجمـالى قـرار  دربارۀن است و اخصوص اقوال لغوي

 515حجيت ظواهر    

  1. گرفته است، بايد برائت جاری كرد

  دليل هفتم 

شوند و رجوع به قول لغوی از باب  اهل لغت، اهل خبره و معرفت شناخته مى

بنابراين از آن جهت كـه  ؛به اهل خبره و رجوع عالم به جاهل خواهد بودرجوع 

عملى بر درستى مراجعه به اهل خبره و عالم دلالـت دارد و ردعـى نيـز از  ۀسير

بنابراين رجوع به قول لغوی نيـز  2اين سيره نيامده است، در خصوصسوی شرع 

تعـدد شـهود و  بلامانع است و لزومى به نظر داشت شرايط باب شـهادت ماننـد

 ،عامى به مجتهد به عنوان اهل خبره ۀعدالت ايشان وجود ندارد و اينكه در مراجع

  3. شود، به جهت دليل خاص است شرابط باب شهادت در نظر گرفته نمى

  سنجش و نقد

بر اين باورند كه اهل لغت، اهل خبره شـناخته خراسانى برخى چون آخوند 

كه اخبـار  درصورتى ؛برآمده از حس است چه اينكه اخبار اهل لغت ؛شوند نمى

  .اهل خبره و اهل معرفت بر آمده از حدس و اعمال رأی و نظر است

 ؛دانـد االلهّٰ خويى نيز مراجعه به لغوی را مانند مراجعه به اهل خبـره نمى آيت

چه اينكه مراجعه به اهل خبره در امور حدسى است كه محتاج رأی و نظر است 

االلهّٰ خـويى حـداكثر  به باور آيـت 4. ر امور حسى استو مراجعه به قول لغوی د
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مراجعه به قول لغوی، بيان موارد استعمال لفظ در معنا يـا معـانى اسـت و  ۀنتيج

بنابراين قول لغوی، اخبـار از حـس ؛ چنين چيزی به حدس و اجتهاد نياز ندارد

ر كـه د چنان .است و درنتيجه مراجعه به قول لغوی مانند مراجعه به شاهد اسـت

در مراجعه به قول لغوی نيز عدالت  ،عدالت و تعدد شرط است ،مراجعه به شاهد

  1. شرط است و تعدد

 ؛بودن اهل لغت، رجوع به كتب لغت صحيح نيست افزون بر اين بر فرض خبره

بلكه بـرای بيـان معـانى  ،له لفظ ها نه برای بيان موضوع گونه كتاب چه اينكه اين

در غيـراين صـورت  .نوشته شده است -  ت و مجازاعم از حقيق -  استعمالى لفظ

از قبيل مشترك لفظى خواهد  ،آورند تمامى معانى كه اهل لغت برای يك كلمه مى

اما اينكـه ادعـا  .بود و پرواضح است كه چنين چيزی به هيچ روی صحيح نيست

 ديگـر ورد، معنای حقيقى لفظـى اسـت و معـانىآ شود معنای اولى كه لغوی مى

زيرا در اين صورت اهل لغت بايد برای مشـتركات  ؛درست نيستمجازی است، 

 ،قرينه بياورند كه نشان دهد معنای دوم مانند معنای اول، معنای حقيقى لفظ است

  2. نه معنای مجازی

در پاسخ اين شبهه گفته شده اهل لغت نيز سعى و كوشش بسيار در شناخت 

ات را بـا سـختى و زحمـت مداليل و تراكيب الفاظ داشته و قواعد و معـانى لغـ

بنابراين قول اهـل لغـت ماننـد . اند بسيار با نظر و حدس خويش استخراج كرده

افزون بر اين، خبر برآمـده از حـس نيـز . قول اهل علم و اهل خبره خواهد بود

 ؛كه عطار اهل خبـره اسـت چنان ؛مخبر را از شمار اهل خبره بيرون نخواهد برد

ى بـه طـرق و يكه آشـنا هى، حسى باشد و چنانهرچند خبر او از داروهای گيا
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منازل يا مواقع عبادت در مسجد، مانند مسجد كوفه، حسى است و خبردهنـده، 

  . شود اهل خبره شناخته مى

ن حجيت عقلائيه استوار بر كاشفيت و طريقيـت كرد پاسخ ديگر آنكه منوط

بـار اخ چه اينكه عقلا بر اسـاس فطـرت خـويش، اولاً  ؛به حدسيات، نارواست

اند و احتمال اشتباه با اصل عـدم خطـا در  ثقات را در حدسيات، حجت دانسته

  . شود شود و احتمال كذب نيز به وثاقت برداشته مى حس بر طرف مى

: نقـد نخسـت: كنـد بودن اهل لغت وارد مى مرحوم امام دو نقد بر دليل خبره

موارد استعمال نيستند، ايشان تنها خبره لغويان، در تشخيص حقايق از مجازات 

  . كنند كنند و به اين جهت ايشان خود را اهل خبره معرفى نمى را بيان مى

درسـت اسـت كـه لغـوی در : گويند بودن لغوی مى برخى در دفاع از خبره

بنابراين به كمـك  است؛اما در استعمال، كه خبره  ؛تشخيص حقايق خبره نيست

الحقيقه، معنای حقيقى  ةصالشود و به كمك اصل ا مى اثباتقول لغوی، استعمال 

  . آوريم كلمات را به دست مى

كند كه استعمال، اعم از حقيقت  امام در پاسخ اين دفاع به اين جمله بسنده مى

او نيـز اسـتعمال را اعـم  .چنين ادعـايى نـدارد ،كه مدافع دليل درصورتى 1؛است

قى كلمات را به الحقيقه، معنای حقي ةاما معتقد است كه به كمك اصل اصال ؛داند مى

به عبارت ديگر معنای حقيقى كلمات به دو مقدمـه . ابيمي استناد قول لغوی در مى

دوم  ۀنخست دانسـتن معنـای اسـتعمالى كلمـه اسـت و مقدمـ ۀمقدم: نياز دارد

  . الحقيقهةاصل اصال كردن جاری

عقلا در عمـل بـه قـول لغـوی در  یبودن لغوی، بنا بر فرض خبره: نقد دوم
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كه از  درصـورتى ؛بخـش اسـت شارع و عدم ردع ايشان نتيجه صورت رضايت

شارع دليلى بر جواز رجوع جاهل به عالم نرسيده كه ما به اطلاق آن در مـوارد 

محـرز  عقلا در صورتى است كه اولاً  یگيری از بنا جواز بهره. شك استناد كنيم

ردعـى از  متصل به زمان شارع بـوده و ثالثـاً  ثانياً  ،شود در مورد مشكوك بوده

عقلا بر عمـل بـه خبـر واحـد،  یمانند بنا ؛آن وجود ندارد دربارۀسوی شارع 

  1. الصحه كه تمامى شروط را داراست ةاصال و يد ۀقاعد

  ن حجيت قول لغویادلايل منكر

  دليل اول

تاريخ اهل لغت از دروغ، سهو، قياس و كوتاهى اهل لغت در تتبع از معـانى 

ترين كتـاب لغـت از  به عنوان برجسته العـینتاب تا آنجا كه ك آكنده است؛لغات 

  . سوی بسياری از اهل لغت دارای اشكالات بسيار معرفى شده است

  نقد و بررسى 

اما حجيـت قـول  ؛برد دليل يادشده حصول علم از قول لغوی را از ميان مى

  2. كند برطرف نمى ،شده است اثباتلغوی را كه به اجماع 

  دليل دوم

علم اجمالى به كذب برخى مصاديق  نداشتنطريقيت، شرط حجيت از باب 

از مصـاديق، وقـوع  شـماری ،صورت علم اجمالى به كذب چه اينكه در ؛است
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دهـد  قطعى خواهد بود و حجيت از ميان خواهد رفت، تعارض رخ مى ،تعارض

كه ما علم اجمالى داريم كه در ميـان معـانى  درصورتى ؛ماند و حجيت برجا نمى

، شماری مشترك ندا يك كلمه آمده است، برخى معانى مجازی متعددی كه برای

  . معنا نيستند معنوی و تعدادی ديگر، اصلاً 

  بررسى و سنجش

 ؛علم اجمالى يادشده، در ديگر طرق ظنى و حتـى اخبـار نيـز وجـود دارد

در مورد طرق ظنى ديگر نيـز بايـد  ،رسان باشد بنابراين اگر علم اجمالى آسيب

عقلا و سيره با وجود علم اجمـالى، بـر حجيـت  یكه بنا درصورتى ؛مضر باشد

  . طرق ظنى دلالت دارد

  دليل سوم 

و در  انـد اهل لغت جداسازی معانى حقيقى از معانى مجازی را دنبال نكرده

بنـابراين  ؛آثار ايشان، معانى مجازی در كنار معانى حقيقى الفاظ بيان شده است

در تقريـرات 1.ى كلمـات اعتمـاد كـردتوان به قول لغوی برای شناخت معان نمى

ترين اشكال حجيت قول لغوی، نبودن اهـل لغـت  مهم: خوانيم بحث آقا ضيا مى

 ؛له و تشخيص معنای حقيقى از غيرحقيقـى اسـت در مقام تعيين معنای موضوع

آنكه جداسـازی  بى ؛چه اينكه ايشان در پى بيان معانى استعمالى كلمات هستند

و مجمـع  ۀ برای نمونه پديدآورند 2؛جازی را دنبال كنندمعنای حقيقى از معانى م

و كـلام اهـل  ها هتنها موارد اسـتعمال لفـظ در آيـات، روايـات، خطبـ ،قاموس
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لـه و تشـخيص  كنند و در مقـام تعيـين موضـوع فصاحت و بلاغت را دنبال مى

  .له نيستند له از غيرموضوع موضوع

  ارزيابى

  :رديد استدليل يادشده از چند جهت محل تأمل و ت

 در حقـوقنـه  ؛لغت صـادق اسـت های بابرخى كت دربارۀاين دليل تنها  - 

توان  برای نمونه نمى ؛تأكيد دارند منابعى كه بر جداسازی معانى حقيقى از مجازی

چـه اينكـه  ؛دانسـت ناپذيرقول زمخشری در معانى لغات را به دليل سوم، استناد

معـانى مجـازی از معـانى  خـويش، جداسـازی اساس اللغهزمخشری در كتاب 

توان معانى كلمات را  مى وحقيقى را به بهترين شكل انجام داده و به استناد سخن ا

 . شناخت

بر فرض درستى دليل، تنها استناد به قول لغوی برای درك معنا، ناصواب  - 

نظران علم نحو، صرف، معانى و بيان كه تنها معـانى  اما قول صاحب ؛خواهد بود

كننـد، درخـور اسـتناد  آورند و از ذكر معنای مجازی اجتنـاب مى حقيقى را مى

  . خواهد بود

اعلام شخصـيه و اصـطلاحات  دربارۀ - بر فرض درستى  - دليل يادشده  - 

شناسان تنها معانى حقيقى اين كلمـات  چه اينكه لغت ؛بخش نيست عرفيه، نتيجه

  . كنند مى خودداریورند و از ذكر معنای مجازی آ را مى

حجيت قول لغوی در مواردی است كه لغوی معنای حقيقى كلمات را بحث  - 

اما اگر لغوی در صدد بيان معنای حقيقى و مجازی كلمات است، در اين  ؛ذكر كند

د چـه اينكـه در شـو صورت بحث حجيت و عدم حجيت قول لغوی، مطرح نمى

در  هرچنـد ؛شود گونه موارد، معنای حقيقى از معنای لغوی تشخيص داده نمى اين
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های خاصى برای جداسازی معنای حقيقـى و  توان از نشانه گونه موارد نيز مى اين

نويس به اينكه معانى غيرحقيقـى را  برای نمونه تصريح لغت ؛مجازی بهره گرفت

نويس است كه معنـای  دوم تصريح لغت ۀنشان. هاست يكى از نشانه ،كند بيان نمى

شكل سوم آوردن معنا  .است ازیمعنای حقيقى و معانى ديگر معانى مج ،نخست

مـراد  ،كند وقتى لغوی با فعل مجهول، معنا را نقل مى 1.در قالب فعل مجهول است

معنای حقيقـى  ،دارد او معنای مجازی است و وقتى با فعل معلوم، معنا را بيان مى

تـوان معنـای  ن خارجى نيـز مىيكه به كمك قرا چنان 2؛كلمه را اراده كرده است

  . زی را شناسايى كردحقيقى و مجا

وثـوق بـه قـول لغـوی  نيـزآيا با اين فرض  ،به تعبير آقا ضيا ،با وجود اين

در اين صـورت قـول  ،دهد وجود دارد يا ندارد؟ اگر به قول لغوی وثوق رخ مى

اما اگر وثـوق  ؛چه اينكه وثوق و اطمينان حكم علم را دارد ؛لغوی حجت است

ن صورت قول لغوی حجت نخواهد بـود و در اي ،آيد از قول لغوی به دست نمى

   3.ذيل اصل حرمت عمل به ظن قرار خواهد داشت

  دليل چهارم

اسـتعمال لفـظ  ۀقول لغوی برآمده از دو مقدمه است كه يك مقدمه، مشاهد 

الحقيقـه  ةدوم، همان اجـرای اصـال ۀبرای معنا و به اصطلاح حسى است و مقدم

چـه  ؛دوم نادرست است ۀو مقدم نخست درست ۀاز اين دو مقدمه، مقدم. است
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بلكـه  ؛استعمال لفظ در معنا به صورت حقيقى نيسـت ۀالحقيقه نشان ةاينكه اصال

  1. كند مراد معنای حقيقى است ت مىابثتنها ا

  نقد و بررسى

با  ؛الحقيقه است ةن اصالكرد موارد استعمال و جاری ۀاهل لغت، مشاهد منش

وار شده اسـت و عـادت اهـل لغـت، وجود اين، سيره بر حجيت قول لغوی است

رجوع به موارد استعمال و اجرای علامات حقيقت است و سيره نيز از پـذيرش 

 .اجات ايشان حكايت داردتنظريه و استن

  دليل پنجم

عقـلا  یدر برابر سيره و بنا ،دارد آياتى كه از پيروی از ظن و غيرعلم باز مى

  . اندازد اعتبار مىگيرد و آنها را از  در حجيت قول لغوی قرار مى

  بررسى و سنجش

عالمان را در  ۀاگر استناد به آيات يادشده در مورد بحث صحيح باشد و سير

در اين صورت اسـتناد بـه آيـات در  ،حجيت قول لغوی فاقد اعتبار نشان دهد

اعتباری سيره در تمامى موارد صحيح خواهد بود و اگر اسـتناد بـه سـيره در  بى

 ،در اين صورت حجيـت ظـواهر برآمـده از سـيره ،دتمامى موارد مخدوش شو

گيرد و در اين صورت آيات يادشده نيز كه به سـيره  محل ترديد و تأمل قرار مى

از اعتبار و حجيت خواهد افتـاد و درخـور اسـتناد بـرای  است،درخور استناد 
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  1. سيره در حجيت قول لغوی نخواهد بود یاعتبار بى

  نتيجه

ه بهـره بـرداز برخى آيات در تفسير شماری ديگـر  ،در تفسير قرآن به قرآن

پـذير  تنهـا در صـورتى امكان ،گيری از آيات قرآن در تفسير آيات بهره. شود مى

اما اگر آيـات در معنـا ظهـور نداشـته  ؛است كه آيات در معنا ظهور داشته باشند

 راهى برای رسيدن به معناست كه در غيراين صورت يافتنباشند، مفسر ناگزير از 

های رسيدن به معنـا، قـول  يكى از راه. پذير نخواهد بود تفسير متن به متن امكان

قول لغوی اعم از آنكه معنای استعمالى كلمات را بيان كند يا معنـای . لغوی است

 ؛گان را منتقل نمايد، از مبانى خاص تفسير قرآن به قرآن خواهـد بـودژحقيقى وا

آيات قرآن ظهور نخواهنـد داشـت و  چه اينكه اگر قول لغوی حجت ديده نشود،

تـوانيم در  وقتى مى. پذير نيست اگر ظهور نداشته باشند، تفسير متن به متن امكان

داشـته ظهـور ديگری سود بگيريم كه هـردو آيـه در معنـا  ۀتفسير يك آيه از آي

آن آيـه  ۀدر اين صورت امكان مقايس ،كه اگر يك آيه ظاهر در معنا نباشد ،باشند

تفسير متن . پذير نيست ديگر امكان ۀيگر و درنتيجه تفسير يك آيه به آيبا آيات د

داشته باشـند و ظهور پذير است كه هردو يا چند آيه، در معنا  به متن زمانى امكان

گيرد و اگر ظهور نداشته باشد، اين بمفسر از يك يا چند آيه در تفسير آيات بهره 

ر اين صورت، اگر به عدم حجيت ظهور بايد به كمك قول لغوی به دست آيد و د

  .امكان تفسير قرآن به قرآن وجود نخواهد داشت ،قول لغوی حكم كنيم
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  فصل هشتم
	محوری مؤلف 

  

  

طرفداران . لف محوری استؤيكى ديگر از مبانى خاص تفسير قرآن به قرآن، م

سـت ويژه آنان كه تفسير متن بـه مـتن را تنهـا روش در تفسير قرآن به قرآن به

و هرچنـد  نـددان مـىمتن  ۀشناسند، رسيدن به مراد را تنها از دريچ تفسيری مى

گيـری از آن  امـا بهره ؛های ديگر را برای رسيدن به مراد بـاور دارنـد وجود راه

 بيـانمحوری و به  مؤلف بر اين اساس . شناسند ها را تفسير قرآن به قرآن نمى راه

تفسير قـرآن بـه قـرآن خواهـد بـود و ديگر، مراد خداوند يكى از مبانى اصلى 

از آنها ناسازگار با تفسير قرآن بـه قـرآن  ای آميزهمحوری، مفسرمحوری و  متن

افزون بر اين در تفسير قرآن، عنصر كشف، نقش اصـلى را بـر عهـده . نمايد مى

  . نه ساخت مراد برای خدا ،شود دارد و تفسير، كشف مراد خوانده مى

محـوری را در دو مرحلـه بـه بررسـى و  مؤلفبنابراين شايسته است بحث 

محـوری و نظريـات ديگـر  مؤلـف ۀنخسـت، نظريـ ۀدر مرحلـ. تحليل بگيريم

بودن يـا نبـودن  دوم مبنا ۀمحوری را گزارش كنيم و در مرحل ناسازگار با مؤلف

  . محوری را به بحث و بررسى بگيريم مؤلف
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  محوری در دانش تفسير مؤلف

جای آثار خويش  محورند و در جای ان قرآن مؤلفدر جهان اسلام تمامى مفسر

  .گويند از مراد خداوند سخن مى

  : اند از محوری در دانش تفسير عبارت لفؤهای م برخى از نشانه

مـراد را لحـاظ  ۀپژوهان و مفسران در تعريف تفسير، كلمـ بيشتر قرآن) الف

  . دنماين معرفى مى »كشف المراد«و تفسير را  كنند مى

بـرای  ؛ان قرآن كوشش بسيار در رسيدن به مراد خداوند دارندتفسيرگر) ب

َ وَ هُـوَ «ۀ نمونه تستری پس از توضـيح آيـۀ شـريف إِن المُْنـَافِقِينَ يخَُـادِعُونَ االلهّٰ

پـس از توضـيح آيـۀ نيز شريف رضى  2»فهذا هو المراد«: نويسد مى 1»خَادِعُهُمْ 

 كتِاَبهَُ وَرَ « ۀشريف
َ
 4»فهذا المعنـى هـو المـراد«: نويسد مى 3اءَ ظَهْرِهِ وَ أَما مَنْ أوُتىِ

  : كند ذيل مراد خداوند را بيان مى ۀمرحوم طبرسى نيز در تفسير آيات شريف

 وَ مَا يخَْفىَ  سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَسَْى«
َ
هُ يعَْلمَُ الجَْهْر ُ إِن زودى  همـا بـ 5: إِلا مَا شَاءَ االلهّٰ

 بر تو خواهيم خواند تا فرامـوش نكنـى] يبىسروش غ ۀآيات خود را به وسيل[

  .»داند مى ،و آنچه را كه نهان استاست جز آنچه خدا خواهد كه او آشكار 

هاى خودشان بسته بـاد و بـه  دست 6:و بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتاَنِ ينُفِْقُ كيَفَْ يشََاءُ «

  . »آنچه گفتند، از رحمت خدا دور شوند] سزاى[

                                                            
  .142: نساء. 1

  .55، ص1تستری؛ تفسير تستری؛ ج. 2

  .10: انشقاق. 3

  .55، ص1تستری؛ تفسير تستری؛ ج. 4

  .7: الاعلى. 5

  . 64: مائده. 6
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ُ بشََـراً وَ مَا مَنعََ النا« سَ أَنْ يؤُْمِنـُوا إِذْ جَـاءَهُمُ الهُْـدَى إِلا أَنْ قَـالوُا أَ بعََـثَ االلهّٰ

گاه كه هدايت برايشان  آوردن باز نداشت، آن مردم را از ايمان] چيزى[و  1:رَسُولاً 

  »آيا خدا بشرى را به سِمَتِ رسول مبعوث كرده است؟ جز اينكه گفتند ؛آمد

ابرِِينَ فِى« ذِينَ صَـدَقوُا وَ  وَ الص ـ اءِ وَ حِـينَ البْـَأْسِ أوُلئٰـِكَ ال ر البْأَْسَاءِ وَ الض

ند ا ند؛ آنانا و در سختى و زيان و به هنگام جنگ شكيبايان 2: أوُلئٰكَِ هُمُ المُْتقوُنَ 

  .»ندا اند و آنان همان پرهيزگاران كسانى كه راست گفته

» ُ شِ ي ْ
رَجَاتِ ذوُ العَْر وحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلىَ مَنْ يشََـاءُ مِـنْ عِبـَادِهِ رَفِيعُ الد لقِْى الر

درجات، خداوند عرش، به هركس از بنـدگانش كـه  ۀبالابرند 3: ليِنُذِْرَ يوَْمَ التلاَقِ 

از روز ] مـردم را[فرسـتد تـا  را به فرمان خويش مـى] فرشته[آن روح  ،خواهد

  . »بترساند] با خدا[ملاقات 

 ؛فسران بيشتر در مورد مراد خداوند از آيات قـرآن اسـتناسازگاری م) ج

  : ذيل چندين نظريه وجود دارد ۀبرای نمونه در مراد خداوند از آيات شريف

ابهَِا أوُلئٰكَِ «
َ
 فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعَى فِى خَر

َ
ِ أَنْ يذُْكرَ وَ مَنْ أَظْلمَُ مِمنْ مَنعََ مَسَاجِدَ االلهّٰ

ةِ عَـذَابٌ مَا كاَنَ لهَُمْ أَنْ يَ 
َ
نيْاَ خِزْیٌ وَ لهَُمْ فِى الآْخِـر خَائفِِينَ لهَُمْ فِى الد دْخُلوُهَا إِلا

و كيست بيدادگرتر از آن كس كه نگذارد در مساجد خدا، نـام وى بـرده  4: عَظِيمٌ 

هـا  ]مسـجد[شود و در ويرانى آنها بكوشد؟ آنان حق ندارند جز ترسان و لرزان در آن 

  .»عذابى بزرگ است ،نيا ايشان را خوارى و در آخرتدر اين د. درآيند

َ وَ أَصْـلحُِوا ذَاتَ « سُـولِ فَـاتقوُا االلهّٰ وَ الر 
ِ يسَْأَلوُنكََ عَنِ الأْنَفْاَلِ قلُِ الأْنَفْاَلُ اللهِّٰ

                                                            
  .94: اسراء. 1

   .177: بقره. 2

   .15: غافر. 3

  .114: بقره. 4
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َ وَ رَسُولهَُ إِنْ كنُتْمُْ مُؤْمِنيِنَ  غنـايم  ۀراز تـو دربـا] !اى پيامبر[ 1: بيَنْكِمُْ وَ أَطِيعُوا االلهّٰ

پس  ؛اختصاص دارد] او[ ۀبگو غنايم جنگى به خدا و فرستاد ؛پرسند جنگى مى

از خـدا و  ،از خدا پروا داريد و با يكديگر سازش نماييـد و اگـر ايمـان داريـد

  .»پيامبرش اطاعت كنيد

ـالحَِاتِ قـُ« ذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ُ عِباَدَهُ ال ُ االلهّٰ
ر َذِی يبُشلْ لاَ أَسْـأَلكُمُْ ذلكَِ ال

 ُ َ غفَ بىَ وَ مَنْ يقَْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لهَُ فِيهَا حُسْناً إِن االلهّٰ
ْ
ةَ فِى القْرُ المَْوَد ورٌ عَليَهِْ أَجْراً إِلا

است كه خدا بنـدگان خـود را كـه ايمـان آورده و ] پاداشى[اين همان  2:شَكوُرٌ 

] رسـالت[بگـو بـه ازاى آن . داده اسـتمـژده ] بدان[ ،اند كارهاى شايسته كرده

و هـركس  خويشـاوندان ۀمگر دوسـتى دربـار ؛پاداشى از شما خواستار نيستم

قطعاً . ، براى او در ثواب آن خواهيم افزود]و طاعتى اندوزد[نيكى به جاى آورد 

  .»خدا آمرزنده و قدرشناس است

 ؛دگيـر شناسى آيات قرآن بر اساس مـراد خداونـد صـورت مى اصطلاح )د

محكم  ؛گيرد مراد خداوند صورت مىپايۀ برای نمونه تعريف محكم و متشابه بر 

ای  شود كه دلالتش بر مراد خداوند آشكار است و متشابه آيـه ای خوانده مى آيه

كه برخـى مجمـل را لفظـى  چنان .شود كه بر مراد خداوند دلالت ندارد ديده مى

  . شناسند كه دلالتش بر مراد روشن نباشد مى

ای دو معنا در خود جای داده باشد كه يك  فزون بر اين در مواردی كه واژها

معنا راجح و معنای ديگر مرجوح شناخته شود، در اين صورت انتخاب معنـای 

تنها در صورتى درست است كه مراد خداوند ملاك قرار گرفته و دليل  ،مرجوح

  .عقلى بر مراد نبودن معنای راجح وجود داشته باشد

                                                            
  . 1: انفال. 1

  . 23: شوری. 2
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بـرای  ؛های قرآنى استوار بر مراد خداونـد شـده اسـت اری از دانشبسي ) ه

نمونه زركشى وجوه مخاطبان قرآن را با توجه به مراد خداوند به چهـار گـروه 

  :تقسيم كرده است

  ؛خطاب عام و مراد عام - 

  ؛خطاب خاص و مراد خاص - 

  ؛خطاب خاص و مراد عام - 

  .خطاب عام و مراد خاص - 

برای نمونه  ؛محوری ايشان حكايت دارد لفؤيز از محابه نصسخنان برخى  )و

. عباس از آيات قرآن بر اساس مراد خداوند صورت گرفتـه اسـت بندی ابن  دسته

كند كه يك دسته آياتى است كه  عباس آيات قرآن را به چهار گروه تقسيم مى ابن

غيبـى مانند آياتى كه ناظر به امـور  ؛كس جز خداوند توان فهم آنها را ندارد هيچ

چون علم به زمان رستاخيز، نزول باران، جنسيت جنين در رحم، حقيقـت  ؛است

  .روح و حروف مقطعه

بـا انتخـاب  ،داننـد تفسيرگران قرآن از آن جهـت كـه تفسـير را كشـف مـراد مى

گاه مـدعى مفسـرمحوری  در پى كشف مراد خداوند هستند و هيچ گوناگونهای  روش

مفسران شماری ديگر را مفسرمحور يا مـتن محـور  البته برخى. محوری نيستند يا متن

بـه ايـن معنـا كـه ديگـران نيـز آنهـا را  ؛اين نسبت طرفينى اسـت اما اولاً  ؛خوانند مى

يـك از مفسـران مـدعى  در مقـام نظـر هـيچ دانند و ثانيـاً  محور مى مفسرمحور و متن

ذهبـى برای نمونه وقتى سيوطى، زرقـانى و  ؛محوری يا مفسرمحوری خود نيست متن

كننـد،  و ايشـان را نكـوهش مى نمايند مىمذهب را مفسرمحور معرفى  مفسران معتزلى

گويند و خويشـتن را  تفسيرگران معتزله نيز از مفسرمحوری مخالفان خويش سخن مى

  . كنند محوری معرفى مى محور و طرفدار سرسخت مؤلف مؤلف
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به  1مفسران افزون بر اين تعريف تفسير به كشف مدلول آيات از سوی برخى

گفتن همين گروه از مفسران از  چه اينكه سخن ؛محوری ايشان نيست معنای متن

آن است كه ايشان تفسـير را اعـم از مـدلول  ۀمراد خداوند در آيات قرآن، نشان

بلكه تفسير را مراد خداوند كـه همـان مـدلول  ؛شناسند تصوری و تصديقى نمى

  .بينند مى ،تصديقى است

  منوتيك محوری در هر لفؤم

محـوری تنهـا هـدف شـناخته  لفؤم - بر خلاف دانش تفسير  - در هرمنوتيك 

ای از نظريـات در هـدف هرمنوتيـك وجـود دارد كـه  بلكه مجموعه ؛شود نمى

  : اند از نها عبارتآترين  مهم

  مؤلف محوران؛) الف

  محوران؛ مخاطب) ب

  .محوران متن) ج

  محوران مؤلف) الف

از گذشته تـا كنـون مفسـران و . د داردای بس بلن محوری پيشينه مؤلف

های بسياری هدف هرمنوتيك و تفسـير را كشـف و دريافـت  هرمنوتيست

جــای تفاســير خــويش، مــراد  و در جای نــددان مــىمــراد صــاحب مــتن 

 2،برای نمونه شلاير مـاخر ؛گيرند متن را به بحث و بررسى مى ۀپديدآورند

                                                            
» التفسير هو الكشف عما يدل عليه الكلام«: نويسد برای نمونه مرحوم طبرسى در تعريف تفسير مى. 1

   .)651، ص2ج ؛جوامع الجامعفضل بن حسن طبرسى؛ (

 ۀموضـوع فهـم معنـای اوليـ. ى استيند بازسازی روان شناختافهم، نوعى فر«در هرمنوتيك شلايرماخر . 2

. واسطه بدان ديگـر ممكـن نيسـت ای كه دستيابى بى گذشته ؛متنى است كه از گذشته به ما رسيده است
  
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  

گاه كه پل  آن ،يابد بازسازيكه فقط در صورت وجود پلى ميان گذشته و حال، ميان متن و مفسر تحقق مى

  .»شناختى است شود، فرايندی روان تشكيل مى ای ميان دو شخص، يعنى نويسنده و خواننده از رابطه

ايـن بازسـازی از آن جهـت اهميـت دارد كـه . كند متن را دنبال مى ۀشلاير ماخر بازسازی معنای اولي

متن تاريخى و هنری با . پذير نيست گيری نخستين آن امكان شكل ۀجداسازی معنای متن از بستر و زمين

بنابراين برای فهم يـك . عنای خود را از دست خواهد دادجداشدن از بستر پيدايش خويش بخشى از م

در اين راستا در هرمنوتيك شلاير ماخر دو نوع  .متن را بازسازی كرد ۀمتن بايد دنيای ذهنى پديدآورند

  : رفت ميان دو نوع تفسير كلنجار مى ۀرابط ۀشود و شلاير ماخر با مسئل تفسير مشاهده مى

  ؛تفسير دستوری) الف

  . نىتفسير ف )ب

شـناختى بـه  تفسير نخست، متوجه مشخصات گفتاری است كه مشترك يك فرهنگ است و تفسير روان

توانيم  ما نمى ،اگر اين دو تفسير به يكسان معتبر باشند. فرديت و نبوغ نهفته در پيام يك مؤلف التفات دارد

كـردن  يعنـى فرامـوش ،ركگويد، توجه به زبـان مشـت كه شلاير مى چه اينكه چنان ؛هردو را به كار بريم

ما يـا . گريزد كردن زبان او، زبانى كه از جلوی چشمان ما مى يعنى فراموش ،نويسنده و فهميدن يك فرد

زيرا با  ؛شود تفسير دستوری، تفسير عينى نيز خوانده مى. كنيم يا عنصر ويژه را عنصر مشترك را درك مى

كه اين تفسير از آن جهت كه نماينگر محـدوديت چنان  ؛مشخصات زبانى متمايز نويسنده سرو كار دارد

تفسـير  ،فهم است و ارزش انتقادی آن فقط بر اشتباهات و خطاهای مربوط به معنای لغات استوار است

چنان كه از  ؛شود خوانده مى »صناعت فنى«تفسير دوم به جهت كيفيت ذاتى، . شود منفى نيز شناخته مى

در هرمنوتيك . شود ناميده مى »مثبت«رسد،  مى ،وجد گفتار استآن جهت كه به كنه عمل انديشيدن كه م

زيرا مسـئله صـرف نظـر از زبـان،  ؛شود شلاير ماخر، هدف واقعى هرمنوتيك با تفسير فنى حاصل مى

  .رسيدن به ذهنيت نويسنده است

ت اما بعدها به جهـت خصـل ؛در آغاز ارزشى برابر با تفسير دستوری داشت) فنى( شناختى تفسير روان

شناختى نيز مستلزم  اما تفسير روان. يافتشناختى، اهميت بيشتری  كشف و شهودی تفسير، تفسير روان

توانـد از طريـق مقايسـه و كشـف  مـى فرديت هركس صـرفاً . عناصر انتقادی در جريان مقايسه است

 ۀدر سـايفهـم فقـط بلكه  ؛توانيم به صورت مستقيم فردی را بفهميم ز نمىگما هر. ها درك شود اختلاف

بنابراين دشواری در انتخـاب ميـان هرمنوتيـك . شود كشف تفاوت او با ديگران و با خود ما حاصل مى

تر  عميق) دستوری و فنى(به جفت قديمى ) شهودی و قياسى(دستوری و فنى با افزودن يك جفت جديد 

ــ و نوشــته. شــود مــى  :اســت آشــفتگى عميــق او در ايــن انتخــاب رهــای شــلاير مــاخر گــواهى ب

سازی به تعريف صحيح، مشير به كوششى است برای رفتن به پس گفته تا نيات و اعمال  شناختى روان«

  .»ذهنى مؤلف آن معلوم شود

شـناختى  هولاب نيز پس از آنكه هرمنوتيـك شـلاير را متشـكل از هرمنوتيـك دسـتوری و روان

م كه متضمن جزء وكل است ويلى روبرو هستيأبرای همين در اينجا با دور ت«: نويسد خواند، مى مى

توان به صورت مفيـدی وارد ايـن دور شـد، مفهـوم  و شلاير ماخر برای توضيح اينكه چگونه مى
  
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  . هستند محوری لفؤم ۀتهای برجس از شخصيت 2و اريك هرش 1ويلهم ديلتای

                                                            
  

حدس به عنوان تمايلى اساسى بـرای مواجهـه بـا غيريـت در شـرايطى . كند حدس را عنوان مى

  .»انتهاست بى اول ضروری در فرايند فهمى است كه اصولاً  ۀناآشنا، لحظ

افلاطونى  ۀاز نخستين فيلسوفان دوران جديد است كه به اين نكته توجه كرد و در بحث از ايدكانت يكى 

اين بـه «: بسا مخاطب بتواند نيت گوينده را بهتر از خود او درك كند ناب نوشت كه چه در سنجش خرد

سـنجش  از راه هـم -  هـا خـواه در نوشـته -  هيچ روی غيرعادی نيست كه خواه در گفتگوی معمولى

مؤلف را حتـى بهتـر از خـود او  ۀدارد، نگريست برابر ايستای خود بيان مى ۀهايى كه مؤلف دربار انديشه

رو گاه به ضد مقصـود  چه ممكن است او مفهوم خود را به نحوی مكفى تعيين نكرده باشد و ازآن ؛بفهمد

  . »خاص خويش سخن گفته يا انديشيده باشد

كننده از منظور نويسنده را بيش از شناختن مؤلـف از مقصـود  پس از كانت، شلاير ماخر شناخت تأويل

 .خويش دانست
  ويلهم ديلتای. 1

او . گيرد محوران قرار مى شناختى در شمار مؤلف ديلتای نيز با تعريف فهم به نوعى فرايند بازسازی روان

يان مخاطب ين منظور ساخت پلى مدبيند و ب شناخت روان مؤلف و بازسازی آن را بسيار پراهميت مى

شناختى مؤلـف را فـراهم  به باور او اين پل امكان بازسازی روان. دهد متن و پديدآورنده را پيشنهاد مى

متن بايد خود  ۀخوانند. های مؤلف دست يابد و انديشه ها تواند به كمك اين پل به نيت كند و مفسر مى مى

و با اين تجربه به كشـف نيـت پديدآورنـده افق مؤلف قرار دهد تا توان آفرينش اثر را تجربه كند  را هم

اما معتقـد اسـت ايـن  ؛بيند بسيار زمانى، ميان مؤلف و مخاطب را يك مشكل مى ۀديلتای فاصل. برسد

توان به كمك انسانيت مشترك ميان خواننده و مؤلف پر كرد و از اين انسانيت مشترك بـه  فاصله را مى

   .با مؤلف و ديگران بهره گرفتعنوان مبنايى برای توانايى شهودی و همدلى 

شـدن هرچـه بيشـتر بـه  تأويل را نزديك ۀمحور است و وظيف بنابراين ديلتای مانند شلاير ماخر، مؤلف

  . داند اوليه مى ۀنويسند ۀتجرب

فهـم بـه چيـزی ناشـناخته  ،او معتقد بود در فهـم اشـيا ؛دانست ديلتای فهم پديدآورنده را با فهم اشيا برابر نمى

مخاطـب . اما در فهم مؤلف، فهم به كمك انسانيت مشـترك ميـان مؤلـف و مخاطـب اسـت ؛گيرد صورت مى

شناسد و به كمك اين شناخت و با توجه به انسانيت مشترك ميان خود و نويسنده، بـه فهـم  ماهيت خود را مى

نى را بـا اسـتدلالى علوم انسا ۀاو معضل«: نويسد باره مى پل ريكور دراين. رسد آفرينش او مى ۀنويسنده و تجرب

) نفسـه شـىء فـى (= »چيـز در خـود«او گفت شناخت اشيا به چيزی ناشـناخته يـا همـان . كانتى آغاز كرد

ماهيـت شـخص ديگـر همـان . وجود نـدارد »چيز در خودی«اساسا  ،اما در مورد زندگى نفسانى ؛انجامد مى

ترديـد از امتيـازی  خت طبيعـت، بىبنابراين شناخت يك زندگى نفسانى در مقايسه بـا شـنا. ماهيت من است

 .»برخوردار است
  اريك هرش. 2

: نويسـد بـاره مى كـوزنز هـوی دراين. محوری، اريك هرش است يكى ديگر از طرفداران جدی مؤلف
  
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را ابراز كـرده و اصـل " نفس ۀهمدلان ۀتجرب"هرش علاقه و تمايل خود به مفهوم ديلتای از  .د .ا اخيراً «

توجه اصلى هيرش معطوف بـه طـرح و تنظـيم . دوباره مطرح ساخته است بازسازی روان شناختى را

هـم در هرمنوتيـك  ،به باور هـرش. سازد گفتن از اعتبار و درستى را ممكن مى ای است كه سخن نظريه

گرايى وجود دارد و بنابراين برای جلوگيری از  گرايش به سمت نسبى ،فلسفى و هم در نقد عملى معاصر

در . »گرايى بايد در جستجوی معيارهايى باشيم كه درستى تفاسير را تضمين كنـد ىغلطيدن در اين نسب

پذير است كه موضوع اصلى تفسير، قصد يا نيت  هايى تنها در صورتى امكان نگاه او كاربرد چنين روش

امـر  برابر اثبات اين اگر به ياد آوريم كه بازشناسى يك متن صرفاً «: نويسد باره مى او دراين .مؤلف باشد

گاه اين حقيقت كـه  دهيم، آن همان معنايى است كه ما به متن او نسبت مى است كه منظور مؤلف احتمالاً 

اصلى  ۀوظيف. آور نخواهد بود كنند، شگفت شناختى اشاره مى به ساختمانى روان اين معيارها همگى نهايتاً 

ان مؤلف را در خـود بازتوليـد جه ،های فرهنگى و در يك كلام ها، داده مفسر آن است كه منطق، نگرش

بازسازی : ساده است اما اصل غايى آن كاملاً  ؛شناسى بسيار پيچيده و دشوار است اگرچه فرايند باز. كند

  . »گويد تخيلى آن كه سخن مى

هايدگر و نقد نوين آنگلو آمريكايى اسـت و  را كه مشترك ميان هرمنوتيك» معناشناختى«هرش استقلال 

  . تابد برنمى ،ندا ادبى و فيلسوفان معاصر با آن موافقبسياری از ناقدان 

تواند با گذشت زمان و در  هايدگر و گادامر بر اين باور است كه هرچند اهميت يك اثر مى هرش در برابر

. شود اما يگانه معنای بنيانى اثر دگرگون نمى ؛های گوناگون تفسيری تغيير كند چارچوب قلمرو يا زمينه

 نامتناقض چيزی منزلۀ به است، مؤلف مراد و نظر مورد معنای همان نظريه، اين اساس بر كه معنای متن

 . شود مى معرفى) خصوصى تا است اشتراكى بيشتر كه چيزی(بازتوليد  قابل و معينّ خود، با
در اين صورت هيچ ملاك ديگری برای  ،او بر اين باور است كه اگر قصد مؤلف، ملاك تفسير قرار نگيرد

گاه هـيچ  واقع نيز تغيير كند، آن تغيير باشد و به اگر هويت يك معنا قابل«: ك تفسير وجود نداردسنجش ي

ملاك و معياری وجود نخواهد داشت كه بر اساس آن بتوانيم قضاوت كنيم كه آيا با همان معنای واقعـى 

هرگـاه . ا را داردظاهر معنای مورد نظـر مـ در هيئتى مبدل روبروييم يا با نوعى معنای جعلى كه صرفاً 

تغيير است، ديگر راهى برای يافتن سيندرلای حقيقى از ميان انبـوه  بپذيريم كه مشخصات يك معنا قابل

زيرا ؛ در اينجا ديگر كفش بلورين مطمئنى برای آزمودن افراد وجود ندارد. مدعيان وجود نخواهد داشت

فقدان يك اصل هنجاری ثابـت،  ،فسربرای م. پای سيندرلای جديد نيست ۀآن كفش قديمى ديگر انداز

  . »بودن معناست نمعادل نامعيّ 

لف در دانش تفسير ؤتفصيل در مورد تفاوت مراد م به» هرمنوتيك هرش و دانش تفسير« ۀدر مقال

شناسـد،  لـف مىؤه هرش به عنـوان قصـد مچام كه آن كيد داشتهأام و ت محوری سخن گفته لفؤو م

سعى كـرده  هرش اخيراً «: شود ت كه در دانش تفسير مطرح مىبسيار متفاوت از نيت و مرادی اس

بنيانى برای تصور خود از اعتبـار  ۀجدی به منزل) intentionalism(گرايى  است تا از نوعى قصدی

او در تلاش خود برای توضيح فلسـفى مفهـوم قصـد بـه مفهـوم مشـهور . در امر تفسير دفاع كند

متوسـل شـده  ،توسط ادموند هوسرل بسـط يافتـه بـودشناسى كه پيش از اين  قصديت در پديدار
  
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زيـرا  ؛دهد ثير قرار مىأتفسير عملى را تحت ت ،نخست ۀگرايى جديد هرش در وحل قصدی. است

  . »كند آثارش را توجيه مى ۀهای خودمؤلف دربار بار ديگر توسل به عقايد و نگرش

همگـانى اسـت تـا  و اساسـاً شناختى يا معنايى لفظى  در نظر هرش قصد بيشتر يك اصطلاح زبان

تصور او از قصد و نيت بـه . شناسى يا معنايى خصوصى در ذهن مؤلف اصطلاحى مربوط به روان

قصديت فرايندی در آگاهى است كه بـر . تر است نامند، نزديك مى »قصديت«آنچه پديدارشناسان 

قصـد  ، موضـوع قصـدی واحـدی را)های متفاوت در زمان(های قصدی متفاوت  اساس آن كنش

اگرچه هر مدركى فقط . پردازد آن مى ۀكشد و به مقايس هرش مثال عمل ادراك را پيش مى. كنند مى

چـه افـراد گونـاگون اگر و بنگـرد خاصـى زاويۀ از را -درخت  يك مثلاً  –تواند هر موضوع  مى

ضـع به علاوه مو. اما موضوع يا مدرك فقط يك است ؛بينند های متفاوتى از آن موضوع را مى جنبه

 چه در اوقات متفاوت و چه همزمان در ادراك افراد متفاوت - های ادراكى متفاوت ادراك در كنش

  . يكسان و واحد است -

گـری نجـات  شناسـى هرش اميدوار است با توسل به تحليل پديدارشناسانه از قصديت، هـم از دام روان

خواهد نشان دهد مـتن يـك معنـا  او مى .گری افراطى بپرهيزد گرايى نهفته در تاريخى هم از نسبىو يابد 

  .»ماند های متفاوت ادراك تفسيری، يكسان باقى مى رغم گذشت زمان يا روش دارد و اين معنا على

تواند معانى ممكن را به معـانى  مفسر نمى ،هرش بر اين باور است كه اگر قصد مؤلف در كار نباشد

معنا را «: هرش بر اين باور است كه .آورد مى محتمل تقليل دهد و برای اين منظور او يك مثال نيز

معنايى كه خود حاصل آگاهى قصدی مؤلف است  ؛توان فقط و فقط از متن استنتاج كرد هرگز نمى

بـدين  دقيقاً  ؛او متن دارای معناست ۀبه گفت. بخشد كلمات رسوخ كرده و بدانها جان مى ۀكه در هم

نيت مؤلف بايـد « :شود هيرش مدعى مى. »گيرد ت مىئسبب كه معنا چيزی است كه از آگاهى نش

سـنجيده  )توضيح معنای لفظى عبـارتى( آن اعتبار يا صحت هر تأويل ۀمعياری باشد كه به وسيل

توان شواهد عينى  آن مى  ۀن است كه دربارسازد كه اين نيت موجودی معيّ  او سپس مدلل مى. شود

ان به تعيين معنای آن پرداخت و ايـن معنـا تو مى ،جمع آورد و لذا وقتى كه شواهد در دست باشد

  .»طوركلى معتبر شناخته خواهد شد نيز به

هـم از ( شـود كه با تحليل لغوی دقيق تعيـين مـى طوری هرش معتقد است معنای لفظى عبارتى به

و معناداشتنى كـه ) مؤلف آن است های تحليل اثر و هم از تحليل شواهد خارجى كه حاكى از نيت

دو چيز بسيار متفاوت است و اشتباه گـادامر و بولتمـان ايـن  ،تواند دارا باشد ز مىهمين اثر امرو

  .اند است كه اين دو را با هم خلط كرده

توانـد  نه معنايى كه اين مـتن مـى ؛ن معنای لفظى استكرد به باور هرش، وظيفه هرمنوتيك روشن

نـه در  ،شـود قد ادبى روشـن مـىن ۀمعنای متن برای امروز ما در حوز. برای امروز ما داشته باشد

در نگاه او اگر معنای لفظى درخور تغيير و دگرگونى باشد، در اين صورت هيچ معيار . هرمنوتيك

  . درستى يا نادرستى يك تأويل وجود نخواهد داشت ۀثابتى برای قضاوت دربار

ل قـديم كوششى لغوی به معنـای شايسـته و متـداو«: كند گونه تعريف مى هرش هرمنوتيك را اين

 .»برای دريافتن آنچه مؤلف مقصود داشته است ]است[
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  محوران  مخاطب) ب

ها مخاطب را معيـار و  از هرمنوتيست فراوانىمحوران شمار  در برابر مؤلف

ژاك . كننـد محـوری را دنبـال مى و مخاطـب نـدده مـىملاك هرمنوتيك قرار 

  .ترين طرفداران اين نظريه هستند از شناخته 2و استنلى فيش1دريدا

                                                            
نهايـت  كند و متن را حامـل بى وحدت معنا را نقد مى ۀشدت نظري شكنى به گذار ساخت دريدا پايه. ١

يك از معانى بسيار متن را بـر معنـای ديگـر  بيند و هيچ او معنا را مقدم بر دال نمى. خواند معنا مى

بلكه  ؛ى ثابت و مقدم بر دال يا هدفى از فراسوی آن نيستئر دريدا، معنا مبداز نظ« :دارد مقدم نمى

 .»ثبات وابسته است ناپايدار و بى به دالى ذاتاً 
ميـان گفتـار و نوشـتار تفـاوت «: دريدا اعتقاد او به تفاوت گفتار و نوشتار است ۀخاستگاه نظري

كنون اين شالوده به دليل وجه  ار دارد و تاای متمايز از گفت او معتقد است كه نوشتار ريشه. بيند مى

 .»افراطى ما به گفتار، آوا و منطق كلامى آن بد فهميده شده است
معنـای  -  ناسازگار بـا ديگـران - او . محوری، استنلى فيش است يكى ديگر از طرفداران جدی مؤلف. 2

سره  دارد؛ بلكه معنای آن يكای ن شده تعيين متن هيچ معنای ازپيش«: جويد متن را در تأويل فهمنده مى

بـه دليـل داشـتن راهبردهـای  های ما صرفاً  ويلأهر نوع همسانى ميان ت. تأويل ماست ۀمحصول نحو

  .»ويلى مشترك استأت

و تنهـا نـوع  اند محوری پيشه كرده های نقد معاصر نيز مخاطب ها، برخى از نظريه افزون بر هرمنوتيست

 تـودورف بـا شـيطنت گفتـه اسـت يـك مـتن صـرفاً «: شناسند خوانش معتبر متن را بدخوانى آن مى

  .»آورد معناها را با خود به آنجا مى ،ها را و مخاطبان واژه ،گردشگاهى است كه مؤلف

  : آن مطرح شده است برمحوری از سوی بسياری ناروا خوانده شده و اشكالات بسياری  مؤلف ۀنظري

تواند در برابـر  باز هم خواننده نمى ،سخن نيز درست باشد اگر اين :گويد امبرتو اكو در نقد اين نظريه مى

اكو به آن جنايتكار معـروف . اين شواهد مادی نامطلوب سكوت كند يا با سر وصدا آنها را ناديده بگيرد

كس حرف  بر اساس تأويل او از انجيل لوقا است، هيچ ،زند كه اگر او بگويد هرآنچه كرده لندن مثال مى

  . خوانند آن فرد را بيمار روانى مى ،محور هستند شكنان كه مخاطب و حتى خود شالودهپذيرد  او را نمى

ريزد تـا آن را بـا مقصـود و  شكل متن را به هم مى كاملاً «: محور خواننده ۀاكو بر اين باور است كه نظري

  .»منظور خود همخوان كند

ی ديگری برد و در آن پيام از مقـدار انجيرهـا زند كه يك برده برا ى ديگر به آن سبد انجير مثال مىجايهمو در 

آن پيام، به اينكـه  ۀآن پيام مشخص باشد و نه آورند ۀگويد درنهايت اگر نه نويسند مى سپس. ... خبر داده بود و

در داخل يك شيشه به دست يـك  ،پيام را بشناسيم ۀپيام بدون برده و بدون سبد انجير و بدون اينكه نويسند مثلاً 

 ۀروزگـاری سـبدی پـر از انجيـر وجـود داشـته اسـت و هـيچ نظريـ - گويد كـه روزی  مى«پيام  ،نفر برسد

امـا  ؛تابـد مـى معانى متعددی را بـر ،از آن سو هرچند پيام .»تواند منكر چنين الزامى شود محوری نمى خواننده

  .تابد توان گفت آن پيام هر معنايى را برمى رسد و نمى برخى معانى احمقانه به نظر مى
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  محوران  متن) ج

محوری و مفسـرمحوری  و گروه يادشده، برخى از نادرستى مؤلفدر برابر د

برخـى از نويسـندگان « :جوينـد و در فهم متن، نيت متن را مى ويندگ مىسخن 

ت اين نظر را وهای اخير از جمله موريس بلانشو و رولان بار فرانسوی در سال

حضـور خـود را تحقـق  - سـعى نـدارد  "من"اند كه مؤلف يا همان  مطرح كرده

 ؛اسـت "مـن"نوشتن نمـاينگر مـرگ . غايب است بلكه برعكس اساساً  ؛خشدب

كند كه  شاهد اين مدعا گرايش رايجى است كه به آثار و متون چنان برخورد مى

  .»زنده باشند حتى اگر واقعاً  ؛اند انگار نويسندگان آنها مرده

  . است 1امبرتو اكو ،يكى ديگر از طرفداران اين نظريه

                                                            
ام كه ميان نيت مؤلـف  های اخيرم، خاطرنشان كرده من در بعضى از نوشته: نويسد باره مى او دراين. 1

 . و نيت خواننده، امكان سومى وجود دارد كه آن نيت متن است
ال مطرح ؤاين س ،كردن متن را داشته باشيم دنبال ۀكه وظيف درصورتى: گويد ى ديگر مىجايدر  وهم

همان است كه در متن بر اساس انسجام متنى خود و نيـز بـر  ،شود ه يافت مىآيا آنچ«شود كه  مى

همـان چيـزی  ،شـود اساس يك نظام دلالت اصيل مفاهيم زيربنايى وجود دارد يا آنچه يافت مـى

  »يابد؟ است كه خواننده بر اساس نظام اختيارات خود در متن مى

نيت خواننده را حفـظ  ميان نيت متن و كوشم پيوند ديالكتيكى گويد روشن است كه من مى اكو مى

تعريفـى انتزاعـى از  ۀباز هم ارائ ،معنای نيت خواننده را بدانيم ،اما مهم آن است كه بر فرض ؛كنم

بنابراين سخن از  ؛شود متن ديده نمىۀ نيت متن در سطح و روي. مفهوم نيت متن بسيار دشوار است

مـتن ابـزاری بـرای . زنى خواننـده بـدانيم هاننيت متن، تنها در صورتى است كه آن را حاصل گم

ازآنجاكـه . شـمار بكنـد های بى زنى هتواند گمان ای كه مى اما خواننده ؛نمونه است ۀآفريدن خوانند

مـتن باشـد،  ۀدربار  زنى های نمونه را بيافريند كه قادر به گمان اين است كه خواننده نيت متن اساساً 

ر شناخت و تشخيص مؤلف نمونه است كـه ديگـر همـان مؤلـف نمونه نيز مبتنى ب ۀابتكار خوانند

به اين ترتيب متن از عـاملى بـرای سـنجش . شود بر نيت متن منطبق مى سرانجامواقعى نيست و 

وارش بـرای  متن چيزی است كـه تأويـل در جريـان كوشـش دايـره. رود اعتبار تأويل فراتر مى
  
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  گرايان تلفيق )د

ی  هـای سـده نـوزدهم در زمينـه سرچشمه انكار نيت مؤلف به برخى بحث

هـای  ی آن، نخست در نوشـته رسد، اما شكل دقيق و آگاهانه شناسى مى زيبايى

و آثـار ...) ويكتـور شكلوفسـكى، روم ياكوبسـن و( هـای روسـى  فرماليست

كلينـت ( نوشـتند نويسندگان نقد نو كه در قلمرو فرهنـگ انگلوساكسـون، مـى

اسـى اليـوت و پـل . و نيز آثاری از نقادانى چون تـى...) وايمست.د.بروكس، و

ای فلسـفى نيـز  در قلمرو هرمنوتيك اين بحث پيشينه و زمينه. والری نهفته است

ها مارتين هيدگر دارد زيرا او بود كه با كنار گذاشـتن سـوژه راه را بـر  در نوشته

  1. كه و قطعى متن گشودانكار نقش نيت مؤلف در تعيين معنای نهايى، ي

                                                            
  

، بندد سازد، به عنوان نتيجه به كار مى د مىسنجش اعتبار خود كه مبتنى بر اين است كه هرچه خو

  . پروراند آن را مى

بيند كه اين راهبرد در مواردی بر  شناختى مى اكو شناخت نيت متن را به معنای شناخت يك راهبرد نشانه

  .شناخت است رايج و مرسوم، سبكى قابل ۀپاي

هـای  زنـى هينى كند كه مجاز است گمانـب ای را پيش نمونه ۀتواند خوانند اكو بر اين باور است كه متن مى

  . شمار كند بى

متن به عنوان يك كليت منسجم  ۀمتن بر پاي ۀزنى دربار هكردن اين گمان تاثبا: نويسد ى ديگر مىجايدر  وا

تنها  ،و اين همان است كه آگوستين پيش از اين گفته بود كه تأويل بخشى از متن درخور آزمايش است

های متن همخوان باشد، در غيراين صورت بايـد رد  است كه با ديگر بخشدر صورتى درخور پذيرش 

  . كند های مهار نشدنى خواننده را مهار مى به اين اعتبار، انسجام درونى متن سائقه. شود

ی  او تأويل به مثابـه. داند اكو، ديالكتيك ميان نيت متن و خواننده را عامل دوری از نيت مؤلف مى

. دانـد بودن مفهوم نيت مؤلف واقعى، مى ی نمونه را سبب بيهوده ق خوانندهكشف راهبردی برای خل

اما بايد توجه داشت كه كنار گذاشتن مؤلف از جريان تأويل، اندكى ناشيانه است چه ايـن كـه در 

آيد كه پى بردن به نيت گوينده مسلما مهـم اسـت و ايـن چيـزی  جريان ارتباط مواردی پيش مى

 . دهد ط هر روزه روی مىاست كه هميشه در ارتبا
  . 19ص ؛آفرینش و آزادی بابك احمدی؛. 1
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او به شناخت افقى كه . بيند نيچه در شمار انديشمندانى است كه نيت مؤلف را برای فهم، كافى نمى. 1

او به تأكيد گفته بود كه برای شناخت اين اثر «: متن در آن افق شكل گرفته است، بسيار تأكيد دارد

بايد به افق زندگى يونانيـان توجـه كـرد و ) كرد كه نيچه در دانشگاه آن را بررسى مىهومر  ايلياد(

های افـق  يونانيان آفريده... . های مؤلف اثر خلاصه كنيم ای ندارد كه بحث را به بررسى نيت فايده

د ای بودند كه بايد مورد بررسى قرار گيرد و تا اين افق شناخته نشود، برای ما امكان نـدار زندگى

سادگى در حكم  شناخت افق زندگى يونانى ديگر به... . كه راهى به معناهای متون يونانى بگشاييم

كنيم، نيست؛ بل خود تبديل به  هايى كه ارائه مى فرض جهت اثبات صحت و اعتبار تأويل يك پيش

ومر بـدون ايليـاد هـ .شود بينيم كه دايرۀ هرمنوتيك بار ديگر ترسيم مى مى. شود هدف پژوهش مى

ولى از سوی ديگر بدون شناخت آن افق نيز نخـواهيم  ؛بشناسيم توانيم افق زندگى يونانيان را نمى

جوان چند بار رسالت هرمنوتيك را برپايى يك روش  ۀنيچ.  ...توانست به رازهای ايلياد پى ببريم

بـدان كه ايـن آثـار خواند  مىعناصر فرهنگى و زندگى راستينى  ۀشناخت بدون توجه به مجموع

هركس فقط اثر را مطرح كند، بر گيجى و ناروشنى بحث خواهد و بر اين باور بود كه  متكى هستند

انـداز  ها و چشم بل بايد از ديدگاه ،نيچه نتيجه گرفت كه برای فهم متن نه فقط بايد از اثر . ...افزود

آن است و به سهم  ۀردواای دقت كرد كه اثر فر مؤلف اثر نيز فراتر رفت و به افق زندگى و فرهنگى

  . »هايى در آن پديد آورده است خود يا آن را مستحكم كرده يا دگرگونى

و بر اين اساس . بنابراين نيچه از جمله كسانى است كه با باور ارتباط متن با نيت مؤلف مبارزه كرد

فـق يدگر در مورد خود نيچه و آثار ش همين نكته را پيش كشيده كه بايد هسـتى، جهـان يـا ااه

نيچه از افق مؤلـف و اينكـه . به جای زندگى او بررسى شوند ،ای كه بنياد آثار نيچه هستند زندگى

متن بايد با توجه به افق مؤلف فهميده شود، سخن نگفت و تنها از ضرورت شناخت افـق زنـدگى 

ايـن له بـر سـر ئاما راه را گشود تا امروز بتوانيم ادعا كنيم كه ديگر مس ؛دوران مؤلف سخن گفت

اصلى اين است كه اثر اكنـون  ۀبلكه نكت ؛نيست كه اثر برای مخاطبان اصلى خود چه معنايى دارد

هـای دانـايى  آن تمامى شـكل ای است كه بر افق زندگى انسانى، زمينه«: برای ما چه معنايى دارد

  .»آدمى، استوار شده است

وط به عصر مؤلـف توجـه بسـيار بينى مرب های فرهنگى، فضای فكری و جهان ديلتای نيز به زمينه

 .داشت
او در راسـتای . كرد، پل ريكور اسـت شدت حمايت مى گرايى به هرمنوتيست ديگری كه از تلفيق. 2

بايد متن  اولاً : گويد در پيشنهاد نخست مى. دهد ه مىئساختن هرمنوتيك، چهار پيشنهاد ارا انتقادی

ن را مسـتقل از شـرايط اجتمـاعى و فرهنگـى بايد مت ثانياً  ؛را مستقل از قصد و نيت مؤلف فهميد

؛ متن متعهـد باشـيم ۀلزومى ندارد كه به فهم و برداشت مخاطبان اولي ثالثاً  ؛خويش به فهم درآورد
  
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بزرگـى در مسـير  ۀكند و بازدارنـد چه اينكه تعهد به فهم مخاطبان اوليه، معنای متن را محدود مى

  . های متفاوت از متن خواهد بود قرائت

. مسير متن گريختن از افق محدودی است كه به دست مؤلف ايجاد شده اسـت«: نويسد مىريكور 

بسـياری از . فراتر از آن چيزی است كه مؤلف قصد گفتن آن را داشـت ،گويد اكنون آنچه متن مى

شناسى  سازند كه پيوند آن با اتكا بر روان روندی از تفسير را آشكار مى ،معنای متن ۀتفاسير دربار

  .»گسسته شده استمؤلف 

يـدگر اچنان كه ه -وجود چنين كسى : ... اعتباری نيت مؤلف آورد توان دو دليل اصلى بر بى مى«

  .»يك فرض متافيزيكى است و نه يك واقعيت - نشان داده

توانيم سندی را پيدا كنيم كه خبری دقيـق از  به هر رو، راست اين است كه ما در بيشتر موارد نمى«

  .»...وقتى كار را محدود به شناخت نيت مؤلف كنيم. مؤلف بدهد خودآگاهى و نيت

. سـخن اسـت اثر هم ۀگرايى ادبى در انتقاد به جزم نيت پديدآورند هرمنوتيك امروزی، با ساختار«

بـا انكـار نيـت . كنـد رود و ديدگاه خود را شامل هرگونه آفرينش فكری مى حتى از آن فراتر مى

دهـد و  مطلـق خـود را از دسـت مـى ۀنا، ملاك شناخت اثر جنبـمع ۀپديدآورنده، همچون سازند

شود كه  ويلى مىأبه عبارت ديگر ملاك شناسايى برای هركس، ت ؛شود معياری نسبى و تاريخى مى

كننـدگان گشـوده اسـت و آنـان  البته راه برای مكالمـه ميـان تأويـل. كند خود او از متن ارائه مى

ای تفاهم  به گونه ،آيد گفتگو به دست مى ۀتر كه در نتيج عينىهايى  شدن به ملاك ليكوشند با قا مى

تواننـد ايـن  اما جـان كـلام اينجاسـت كـه آنـان نمـى. ريزی كنند برسند و ادراكى مشترك را پايه

بـرعكس . چرا بشناسـندو چون آمده و مشترك را معيارهای درست، قطعى و بى دست های به ملاك

موقتى، نسبى و تاريخى  ۀجنب ،اند كه خودشان آنها را وضع كردهبايد قبول كنند كه تمام معيارهايى 

برعكس معنـايى  ؛درونى و باطنى اثر نيست ۀاينجا شناخت به معنای راهيابى نهايى به هست. دارند

 هـای اثـر های شناخت و عنصری از افق دلالـت هر تأويل يكى از لحظه. يابد محدود و نسبى مى

  . است

ويلى كـه درسـتى و أت ؛ويلى موقت از متن استأتۀ ی متن در حكم ارائخلاصه آنكه ادراك و نقاد

بـل  ؛بـاور بـه دسـت نخواهـد داد و معنايى نهايى، قطعى، جاودانه و ذات نيستصحت آن يقينى 

يعنى هر تأويـل  ؛نقدشدن است ۀدارد كه آماد ای نسبى صحيح عرضه مى معنايى محدود و به گونه

تر از موقعيت قبلى  شود يا برعكس، موضعى به نسبت مستحكم ىويلى ديگر سنجيده مأهمواره با ت

بلكـه ذات تجربـه  ؛خر از تجربه نيستأكامل درست و مترطو ويلى نهايى، بهأهيچ ت. يابد خود مى

  . ای تلاش معناشناسانه و ناگسستنى است بلكه لحظه نيست؛بندی نيز   كه جمع چنان ؛است

مسـتحكم يـا تضـعيف  ،ه تا در جريان بررسى نقادانـهدرست فرض شد اين تأويل موقتى كه فعلاً 

ای بـده و بسـتان فكـری ميـان  گونـه ؛ای است با خود متن شود، پيش از هرچيز در حكم مكالمه
  
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مفهـوم . شـوند در جريان اين مكالمه است كه معناهای تازه آفريـده مـى. كننده و متن است تأويل

گرايى جـدا  امـروزی را از مسـير سـاختارآفرينش معناهای تازه همان است كـه راه هرمنوتيـك 

  .»كند مى

او بـر ايـن بـاور . بيند ريكور ميان گفتار و نوشتار تفاوت مى ؛او نيز به جريان معتدل وابسته است

گـذار رثيأصدای انسان، حركات او و حالات چهره و بدن او در فهـم بسـيار ت ،است كه در گفتار

ود و نتايج انتقال پيام به صورت گفتاری و تبـديل آن ش اما اين موضوع در نوشتار ديده نمى ؛است

» پيـام و گوينـده«در بخش . تحولاتى به وجود آورد... به نوشتاری با استفاده از سنگ يا كاغذ و

در سـخن «: ميان معنا و نيت مؤلف در سخن گفتاری ارتبـاط اسـت. هايى به وجود آمد دگرگونى

زيرا گوينده  ؛دهد واسطه از خود نشان مى خصلتى بى ،گفتاری اين توانايى ارجاع سخن به گوينده

 »دازاين«يا » هستى – جا«او به معنای دقيق و اصيل اصطلاح . خود به موقعيت گفتگو تعلق دارد

به نحوی كـه فهـم  ؛كند پوشانى پيدا مى هم ،درنتيجه نيت ذهنى گوينده و معنای سخن. آنجا هست

  .»شود ىمنظور گوينده و فهم معنای سخن يك چيز م

در سخن مكتوب، اما ديگر نيـت «: شود پوشانى ديده نمى اما ميان نيت مؤلف و معنا در نوشتار هم

اين جدايى معنای زبانى متن و نيت ذهنى مؤلف، به مفهـوم نوشـته، . مؤلف و معنا يك نخواهند بود

تـرادف نوشـته م. رود بخشد كه از تثبيت صرف سـخن شـفاهى فراتـر مـى كننده مى دلالتى تعيين

ست نيت ذهنى مؤلف از معنای زبانى مـتن يـا سگ ۀشود كه اين خود نتيج استقلال معنايى متن مى

معنای كنونى متن از منظوری كه مؤلف هنگام نوشتن آن . جدايى منظور مؤلف از معنای متن است

   .»شود تر مى داشته است، مهم

تيك بسيار پراهميت است و تفسـير بـا اين مفهوم استقلال معنايى متن برای هرمنو ،به باور ريكور

ای از معناهـا كـه از  مجموعه ۀبه اين معنا كه كار خود را در محدود«: شود همين مفهوم شروع مى

زدايى تأويل به اين  شناسى ولى اين روان ؛كند شروع مى ،اند شناسى مؤلف آزاد شده قيد و بند روان

  . »اهميت خود را از دست داده است كاملاً  ديگر »معنای مورد نظر مؤلف« معنا نيست كه مفهوم

  : برد ريكور از دو گروه گرفتار افراط و تفريط نام مى

  ). مندی نيت ۀسفسط( شناسند گروهى كه نيت مؤلف را ملاك هرگونه تأويل معتبر مى -

  ). متن مطلق ۀسفسط( گويند مؤلف سخن مى گروهى كه از متن بى -

توجـه بـه  كند و گروه دوم را بى ستقلال معنايى متن معرفى مىتوجه به ا ريكور گروه نخست را كم

يعنى كسى كه با شخصـى ديگـر در مـورد  ؛اينكه متن سخنى است كه كسى آن را بيان كرده است

مگـر آنكـه  ؛ممكن نيست بتوانيم اين ويژگى اصلى سخن را حذف كنـيم. چيزی حرف زده است

هايى  دست انسان نيست و به ريگ ۀچيزی كه ساختيعنى به  ؛طبيعى فرو بكاهيم یمتون را به اشيا

كند و  تر مى رويداد و معنا را پيچيده ۀاستقلال معنايى متن رابط. شود ماند كه در شنزار يافت مى مى
  
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تا آنجـا  معنای مورد نظر مؤلف دقيقاً . دهد ای ديالكتيكى نشان مى از اين نظر آن را به عنوان رابطه

هنگـامى كـه مـتن . بتوان از او چيزی پرسيد، ساحتى از متن استكه مؤلف در دسترس نباشد تا 

 ۀمعنای مورد نظر مؤلـف قرينـ. ای گاه مؤلفى خواهد داشت و نه گوينده ديگر پاسخگو نيست، آن

  .يكديگر تفسير شوند ۀديالكتيكى معنای زبانى است و هردوی آنها بايد به وسيل

نيـز » پيـام و شـنونده«تـار در بخـش شـدن نوشـتار بـه جـای گف ريكور معتقد است جـايگزين

اما وقتـى  ؛مشخص است مخاطب كاملاً  ،گفتار ۀدر اين بخش در مرحل. هايى ايجاد كرد دگرگونى

مـتن بـالقوه «شـود و  از قيد محدوديت موقعيت رودرو آزاد مـى ،پيام به صورت نوشتاری درآمد

   .»تواند بخواند هر كسى است كه مىه خطاب ب

كه اگر متن به گوينـده وابسـته ( آفريند مخاطبان خود را مى ،كه مستقل استبنابراين از آن جهت 

بنابراين بايد مخاطب متن تنها همـان فـرد يـا افـرادی  ،چون گوينده مخاطب خاصى داشت ،بود

و از سويى ديگر اين پاسخ مخاطبان است كه مـتن ) اند باشند كه در گفتگو با گوينده شركت داشته

  . سازد مىرا مهم و درخور توجه 

ديالكتيكى استقلال معنايى مـتن خواهـد  ۀقرين] نيز[های متعدد و چندگانه  امكان يا اقبال خوانش

  .بود

چه اينكه مـدنظر قـراردادن نيـت  ؛البته اين سخن ريكور كه متن نبايد با نيت مؤلف به معنا درآيد

امـا  ؛وبى اسـتسخن خـ ،گردد پديداری متن سبب محدودشدن متن مى ۀمؤلف يا نظرداشت زمين

وقتى ما به دنبال طرح باورهای يك نويسنده هستيم يا به سخن واعظى اگر در پى گزارش افكـار 

 ؟توان نيت را در فهم متن دخالت نداد آيا مى ،ريكور باشيم
به باور او . كند مىحكم بودن فهم  درنتيجه به تاريخى ،هايدگر انسان را موجودی تاريخى شناخته  .1

سازد كه آن هستى در زمـان خاصـى  ها هستى خاصى مى تك انسان سان برای تكتاريخمندی ان

تلفيـق،  ۀنتيجـ. كنـد شكل گرفته و فهم انسـانى را هميشـه سـازگار بـا دنيـای تـاريخى مـا مى

از پـيش  ،كنـد هرمنوتيكى، آن است كه مفسر هر معنايى را كه فهم مى ۀبودن انسان و حلق تاريخى

اين دنيای ذهنى و تـاريخى كـه پـيش داده شـده . ازگاری داشته باشدبايد با دنيای تاريخى او س

بنابراين فهم مفسر هميشه تحـت . سازد بندد و هستى در جهان او را مى است، راه فرار مفسر را مى

ثير دنيای ذهنى و تاريخى اوست و در اين صورت، بازتوليد مقصود مؤلف يا بازسازی فرديـت أت

 .مؤلف معنا ندارد
 رو معنـای يـك نوشـته اساسـاً  ازايـن ؛نوشتار وجود ذهنى مجرد زبان اسـت«گاه گادامر در نظر. 2

بر ايـن اسـاس گـادامر فهـم يـك نوشـتار را بـه معنـای . »بازگويى شود تواند بازشناخته و مى

فهميدن يك نوشته به معنای بازگويى چيزی بازمانده از «: شناسد شدن در معنای موجود مى سهيم

و به صورت كلى به مؤلف مـتن » شدن در معنای موجود است ه معنای سهيمبل ب ؛گذشته نيست
  
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طوركلى معنای كلى متن فراتر از آن چيزی است كه مؤلف آن در ابتدا قصـد  به«: توجه است بى

و درنتيجـه بازسـازی » طورخاص مربوط به معنای خـود مـتن اسـت رسالت فهم به.كرده است

يعنى بازسازی طريقى كه به " فهم به طور تاريخى"فهم به  مطمئناً «: تابد ذهنيت مؤلف را بر نمى

  .»پيدايش متن منتهى گشته، مربوط نيست؛ بلكه مفسر در پى فهم معنای خود متن است

: اما در نوشتار مطلوب نيسـت، چـه اينكـه ؛محوری در گفتار پسنديده است به باور گادامر، مؤلف

توجه بـه صـاحب  ن نكته نهفته است كه گفتار بىهای اساسى گفتار و نوشتار در اي يكى از تفاوت

رو كـه كـلام  ازايـن دقيقاً «: اما نوشتار هيچ ارتباطى با صاحب نوشتار ندارد ؛يدآ گفتار به فهم نمى

جريان فهم متن در جايگاه  كند، خواننده را در آن جدا مى  ۀمكتوب معنای گفته را يكسر از گويند

محوری و  اساس گادامر كه راه ميانه را برگزيده و از مؤلف بر اين. »نشاند داور ادعای صدقش مى

توانـد بـه  افق معنايى فهم نمى«: نويسد در بحث نوشتار و گفتار مى ،جويد مفسرمحوری تبری مى

  .»افق مخاطب كه متن برای او نوشته شد، محدود شود ۀاعتبار نيت نويسنده يا به واسط

اوليه متن در هرمنوتيك شلاير مـاخر و  ۀؤلف و خوانندتوجهى به غيرنيت م لزوم بى ۀگادامر قاعد

ايـن قاعـده فقـط در «: اما بر اين باور است كـه ؛خواند همفكران او را در نگاه نخست معقول مى

شان فهميده  ذهنيت نويسنده ۀزيرا قرار نيست كه متون همچون وصف زند ؛موارد حاد كاربرد دارد

با اين همه فقط محدودكردن . كند متن را مشخص نمى پس اين قاعده حدود مرزهای معنای. شوند

حتى اگر بخواهيم معنای متن را به  ؛برانگيز است الؤمعنای متن به افكار واقعى مؤلف نيست كه س

عصـرش و در ارتبـاط بـا  نحوی عينى و با درنظرگرفتن آن همچون پيامى بـرای مخاطبـان هـم

بـاز  - اصلى كار شلاير مـاخر نيـز همـين بـودكه روال  چنان - اش تعيين كنيم خوانندگان اصلى

عصر متن، تنهـا اعتبـار انتقـادی  مفهوم مخاطب، هم. توان از تعيين حدود تصادفى فراتر رفت نمى

شنوندگان پريروز و نيـز شـنوندگان . عصری چيست زيرا روشن نيست مفهوم هم ؛محدودی دارد

ای را از  خطى ترسيم كنيم كه خواننده چگونه. شوند فردا همواره در شمار معاصران خوانده مى پس

عصرها چه كسانى هستند؟ و ادعای متن در مورد حقيقت،  پيام باشد، كنار گذارد؟ هم ۀاينكه گيرند

اصـيل سرشـار از  ۀمتنوع گذشته و آينده چـه خواهـد بـود؟ مفهـوم خواننـد ۀرودروی اين آميز

  .های ناآزموده است گرايى آرمان

بخشـى  از ماهيت سنت ادبى در حكم اعتراضى بنيـادين بـه مشـروعيت افزون بر اين، برداشت ما

 ؛شـود ما ديديم كه ادبيات با خواست انتقال تعريف مـى. اصلى است ۀهرمنوتيكى به مفهوم خوانند

دهـد، ايـن كـار را بـرای  ها را به ديگران انتقال مى كند و نسخه برداری مى ولى آن كسى كه نسخه

 - همچون ارجاع به نيـت مؤلـف -اصلى  ۀاست كه ارجاع به خواننداين . كند عصران خود مى هم

افـق معنـايى  تواند واقعاً  دهد كه نمى هرمنوتيكى، ملاكى خشك به دست مى - فقط ملاكى تاريخى

اش و مـؤلفش  آنچه در نوشتار تثبيت شده اسـت، از وابسـتگى بـه خاسـتگاه. متن را محدود كند
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مفاهيم تجويزی چـون معنـای مـورد نظـر . شود يد آزاد مىرهد و برای ورود به مناسباتى جد مى

كنند كه گاه به گـاه بـا فهـم پـر  اصلى، درواقع تنها بر فضايى تهى دلالت مى ۀمؤلف يا فهم خوانند

  .شود مى

يعنى هنـوز از لحـاظ تـاريخى، امـری  ؛گادامر معتقد است فهم گذشته به زمان حال بستگى دارد

وضعيت  ۀهايى دربار زيرا هنوز بايد به پرسش ؛ناكامل است ورتاً بنابراين تفسير ضر ؛مشروط است

به جهـت  - افزون بر اين تفسير. ثير آن بر تحليل ما از گذشته پاسخ دهدأخويشتن و چگونگى ت

. مـوقتى اسـت - نهای معيّ  ق و انگيزهيوابستگى به زمينه و شرايط تاريخى خاص خود و به علا

ر فرايند تفسير، دگرگونى پذيرفته و در معرض اصلاح و تعديل ق ديزمينه و شرايط و همچنين علا

قرار خواهند گرفت و ايـن آگـاهى دوچنـدان، همـان چيـزی اسـت كـه گـادامر آن را آگـاهى 

  . ندخوا مى تاريخى-هرمنوتيكى

فهميـدن مـتن اسـت و نـه  علم هرمنوتيك اساساً  ۀوظيف«ديگر تاريخمندی فهم آن است كه  ۀنتيج

متن . ای است ن چنين وظيفهكيد بر معنا در فهم تاريخى مبيّ أهم ت زمانى و ۀاصلهم مفهوم ف. مؤلف

بلكـه بـه دليـل مشـاركت در  ؛شود كه متضمن نسبتى ميان اشخاص است به اين دليل فهميده نمى

  .»كند شود كه متن منتقل مى موضوعى فهميده مى

كيد داشـتند و آن را بسـيار أتگيری متن كه پيشينيان شلاير ماخر بر آن بسيار  شناخت بستر شكل

 - ناسازگار با طرفداران اين نظريه -گادامر . مهری گادامر روبرو شد با بى ،شناختند پراهميت مى

  .خواند های ما از متن مى فهم معنای اثر را منوط به پرسش

در اشاره بـه تفهـم، آن را يـك «چه اينكه او  ؛محوری است مؤلف ۀشدت مخالف با نظري گادامر به

نمايد كه چنين تفاهم و ارتباطى تنها به صورت وساطت گذشته و حال  سخنانه متمثل مى هم ۀواقع

شدن به  تواند با مرتبط ديگر يك اثر هنری نمى. پيوندد كننده به وقوع مى يا آميزش افق متن و تأويل

اسـت  بلكه بايد به اعتبار وجود خاص خود ملاحظه گردد كه ممكـن ؛اش كامل گردد پديدآورنده

  .»هايى باشد كه شايد مؤلف از آن آگاهى نداشته باشد مشتمل بر بينش

ترشـدن  تأويل را در هرچه نزديك ۀتأويل شلاير ماخر و ديلتای وظيف ۀشناختى نظري سنت روان«

هابرمـاس اسـتدلال  گـادامر و بـه تبعيـت او ،در مقابل. دانست اصل و اوليه مى ۀنويسند ۀبه تجرب

به بـاور . تر است ك متن همواره از حد معنای مورد نظر نويسنده فراتر و فزونكنند كه معنای ي مى

نگرانـه و  تـاريخ ۀهابرماس، معنا چيزی نيست كه بتوان آن را از طريق همدلى يا به شيو گادامر و

برعكس معنا به عنوان رسـوباتى از  ؛بازسازی كرد) پيدايش متن(بازسازی شرايط و اوضاع اوليه 

هابرماس به منظور توصـيف ايـن  .يابد ه همواره در طى سنت پيدا شده و تغيير مىمدركات است ك

 ،شـوند توضيحات تاريخى در زمانى كه عرضه مى. كند اصل به احكام و قضايای تاريخ اشاره مى

اما چون آنها خود در متن جريـان و تحـول  ؛ممكن است وصف معتبر و درستى از حوادث باشند
  
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ها بيشـتر  ای بـا هرمنوتيسـت بنابراين تفسيرگران قرآن در يك نگاه مقايسه

های ايشان  محور هستند و اصول و روش های رمانتيك مؤلف مانند هرمنوتيست

 ؛ظريات شـلاير مـاخر، ديلتـای و هـرش نزديـك اسـتدر فهم متن بسيار با ن

بنـابراين شايسـته . هرچند از جهاتى نيز ميان نظريات ايشان تفاوت وجود دارد

هـای نگـاه  هـا و تفاوت نگاهى كوتاه بـه هماننـدی ،است در اين فراز از بحث

  : ها به متن داشته باشيم مفسران به قرآن و نگاه هرمنوتيست

  رمنوتيك شلاير ماخرهای تفسير و ه همانندی

های فهم قرآن و شـماری از شـرايط تفسـير،  فرض برای نمونه برخى پيش

 ؛مــتن و مخاطــب مــتن اســت ۀآورنــد نــاظر بــه زبــان مشــترك ميــان پديــد

ساختار و دستور زبان « ؛»قرآن به زبان عربى نازل شده« هايى چون فرض پيش

مطالـب از همـان در تفهـيم مقاصـد و « ؛»قرآن همان زبان عربى متعارف است

از اصـول  دمخاطب قرآن در فهم آيات باي« ؛»اسلوب عقلايى پيروی شده است

هايى از  و شرايطى مانند علم لغت، صرف، نحو، بيان و بخش »عقلايى سود ببرد
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 ؛شـود بازخوانى تاريخ دگرگون مى ۀنای آنها در طى تاريخ و همراه با شيوتاريخى قرار دارند، مع

ساله بر حسب تحولاتى كه ممكن است چندين سده پـس از  مثلا حكمى ساده در باب جنگ سى

خير در أت ۀلئتوان آن جنگ را از مس انداز قرن بيستم نمى از چشم. كند پيدا مى اآن پيش بيايد، معن

سان داستان آن جنگ در  وحدت ملى آلمان جدا كرد و بدين ۀمان يا از قضيداری آل تكامل سرمايه

گزارش گواهان و . كند رسد، جايى پيدا مى درون روايتى تاريخى كه به حوادث رايش سوم هم مى

ناخواه نارساتر از توصـيف  اما خواه ؛شهود عينى هرچند ممكن است از لحاظ تجربى درست باشد

دليل آن تنها اين است كه ناظران بعـدی بـا داشـتن توانـايى . است تاريخى حوادث در طى زمان

مـورد نظـر وارد  ۀتری از واقع تر و غنى تر علل و پيامدها، در روايت كامل بيشتر در دريافت كامل

 . »شوند مى
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توانـد سـنگ بنـای آن  ها و شرايط مى فرض پيش اين مجموعۀ. ... واصول فقه 

 .ام گرفته استن »توریدس«ماخر  چيزی باشد كه در هرمنوتيك شلاير

ها و شرايط، مخاطـب مـتن، ملـزم بـه نظرداشـت  فرض بر اساس اين پيش

تواند تنها از طريق واژگان و آيات قرآن بـا صـاحب  او مى. صاحب متن نيست

متن ارتباط برقرار كند و لزومى ندارد در ايجاد اين ارتباط از زبان مشترك ميـان 

  .هد و به صاحب متن نظر كندمتن پا را فراتر ن ۀخود و پديدآورند

ها  ها و گرايش اين نوع از تفسير، در طول تاريخ تفسير از سوی برخى فرقه

قرآن خداونـد اسـت و  ۀآنها بدون توجه به اينكه پديدآورند. ه استشداستقبال 

بـه تفسـير آيـات قـرآن  ،در تفسير آيات بايد اين موضـوع را در نظـر داشـت

  .اند نشسته

پيـروان  ،نام نهـاد »هرمنوتيك دستوری«توان بر آن  مىاين روش تفسير كه 

پژوهان و مفسران مردود اسـت  اما از سوی بسياری از قرآن ؛اندكى داشته است

آيــات قــرآن معرفــى كــرد و از  ۀتــوان آن را تنهــا معيــار تفســير بايســت و نمى

هرچند زبان محوری . آموزان تفسير، پيروی از اين روش را خواستار شد دانش

امـا از  ؛مفسران قرآن از جهت كانونى مانند هرمنوتيـك دسـتوری اسـت برخى

بالاتر قـرار دارد؛ در هرمنوتيـك  ۀجهت گستردگى، هرمنوتيك دستوری در رتب

امـا در  ؛شناسى كاملاً مورد توجه مفسر قـرار دارد اشناسى و معن زبان ،دستوری

يافته اسـت و بـه شناسى هنوز جايگاه خود را ن اشناسى و معن دانش تفسير، زبان

  .شود های مورد نياز مفسر معرفى نمى عنوان دانش

هرچنـد آنچـه  ؛فنى نيز در دانش تفسير درخور رديـابى اسـت كهرمنوتي

مـاخر  كاملاً منطبق با نظريات شـلاير ،گيرند مفسران در فرايند تفسير به كار مى

  .يستهرمنوتيك فنى ن در
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فنـى  ۀتفسير بـه شـيو ۀگر پروسهايى كه در دانش تفسير بيان جمله نشانه از

  .متن است ۀاست خداشناسى و به تعبير هرمنوتيك، شناخت پديدآورند

فهـم  ۀپژوهان شناخت خدا و صـفات او را مقدمـ برخى از مفسران و قرآن

به اعتقاد ايشان آيات، زمانى درخور فهم هسـتند كـه مخاطـب . دانند آيات مى

را بشناسد و زمانى مخاطب  ابر معن متن به درستى متن علم بيابد و دلالت آيات

تواند به درستى و دلالت آيات بر معانى علم داشته باشد كه نخسـت خـدا را  مى

   1.قرآن بشناسد ۀبه عنوان پديدآورند

راسـخان در علـم آنـان « :نويسد اشعری مى ۀرازی مفسر برجستالدين فخر

دانند، قـرآن را  ن مىپايا خدا را دارای معلوماتى بى ،های قطعى هستند كه با دليل

گويى مبـرا  گـويى و نادرسـت خواننـد و او را از هرگونـه بيهوده سخن خدا مى

توانـد  ای شنيدند كه به دلايل قطعى ظاهر آن نمى اين عده وقتى آيه. شناسند مى

را به علم او وا  ابلكه معنايى غيراز آن مراد است، تعيين آن معن ؛مراد شارع باشد

حـق و صـواب  اهمان معن ،داند كنند هر معنايى كه شارع مى نهند و اذعان مى مى

   2.»است

شناخت صاحب متن  -  ماخر خلاف هرمنوتيك شلاير بر - در دانش تفسير 

دينـى  توان هم با نگاه بـرون بلكه در مورد آيات قرآن مى ؛به متن محدود نيست

دينـى  وننگاه بر. دينى و توجه به آيات قرآن خدا را شناخت و هم با نگاه درون

عقلى خدا را بشناسد و به صـفات او  های نايعنى مخاطب متن با استفاده از بره

 تفسـير به سپس و كند پيدا علم... عالم بودن، وجودداشتن و و مانند قديم، قادر

  .بپردازد آيات

                                                            
 .374، ص16؛ جالمغنی همو، .32ص، 30ج؛ متشابه القرآنعبدالجبار معتزلى؛ . 1
 .190ص، 7؛ جیتفسیر رازرازی؛ الدين فخر. 2
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هـا و  شناسـد و ويژگـى دينـى، مخاطـب مـتن، قـرآن را مى در نگاه درون

متـون  ۀگاه با مقايس كند، آن شری شناسايى مىهای آن را با ديگر متون ب تفاوت

در اين شيوه هرچـه . رسد بشری با آيات قرآن به شناخت بهتری از خداوند مى

 ،بيشتر مخاطب در آيات غور كند و وجوه اعجـاز بيشـتری بـرای قـرآن بيابـد

قـرآن  ۀشود و هرچه شناخت او از پديدآورند تر مى شناخت او از خداوند كامل

  .هم او از متن بهتر خواهد شدف ،بيشتر شود

رود و بخشى از هرمنوتيك فنـى  ديگری كه در دانش تفسير به كار مى ۀنشان

بـا . شناخت فرهنـگ عصـر نـزول قـرآن اسـت ،سازد به عنوان يك كل را مى

رسـيم و آيـات را  ساز، بـه فهـم درسـتى از آيـات مى شناخت عناصر فرهنگ

برای نمونه شـناخت فرهنـگ عـرب  .يافت نخواهيم ...وناسازگار با عقل، علم 

ذِی يتَخََبطُـهُ « ۀجاهلى در تفسير آي باَ لاَ يقَوُمُونَ إِلا كمََا يقَوُمُ الـ ذِينَ يأَْكلُوُنَ الر ال

 يطَْانُ مِنَ المَْس بسيار كارسـاز اسـت و مـا را از برداشـت نادرسـت بـاز  1»الش

بت داده شـده و ايـن بيـانگر آن به شيطان نس» يتخبطّه« ،در آيۀ شريفه .دارد مى

كـه چنـين فهمـى  صـورتىدر ؛دانـد است كه قرآن سبب ديوانگى را شيطان مى

از همين رو اين برداشـت از آيـه بـه اعتقـاد . های علمى است ناسازگار با يافته

خداونـد بـر اسـاس  ه،چه اينكه در آيـۀ شـريف ؛بسياری از مفسران باطل است

اعراب جاهلى ديوانگى را به جهت مـسّ . فرهنگ عصر نزول سخن گفته است

از بـاور  ،زده دانستند، خداوند نيز برای تشبيه رباخوار به جـن جن يا شيطان مى

  .عرب جاهلى استفاده كرده است

وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخـبط الانسـان « :نويسد بيضاوی مى

                                                            
  .275: بقره. 1



  مباني تفسير قرآن به قرآن    548

. الجنـون فيصرع، والخبط ضرب على غيراتساق، كخبط العشواء مـن المـسّ أی

   1.»وهذا أيضاً من زعماتهم أن الجنىّ يمسّه فيختلط عقله، ولذلك قيل جنّ الرجل

اِسـناد تخـبط بـه شـيطان از آن « :خـوانيم در تفسير شريف لاهيجى نيز مى

جهت است كه زعم عرب چنان است كه احداث ديوانگى و رفتـار بـر خـلاف 

 ۀشـد ون گويند به معنای زدهبنابراين ديوانه را مجن ؛انهجار از عمل شيطان است

   2.»شيطان ۀشد به معنای انداخته ،مصروع گويند ،جن و كسى كه صرع دارد

و جمع  6علامه طباطبايى 5رازی،الدين فخر 4محمدجواد مغنيه، 3رشيد رضا،

ديگری از مفسران نيز آيۀ شريفه را از باب تشبيه و مطابق باور عـرب جـاهلى 

  .دانند مى

مَاء وَالأرَْضُ وَمَـا كـَانوُا مُنظَـرِين فمََا« ۀدر آيۀ شريف نيـز  7»بكَتَْ عَليَهِْمُ الس

دهد  كند و نشان مى آيه ياری مى ۀشناخت فرهنگ عصر نزول، ما را در فهم بهين

نه آنكه  ؛مطابق باورهای عرب عصر نزول سخن گفته است ،خداوند در اين آيه

  .آسمان و زمين مراد خداوند باشد ۀگري

ُ الذِي خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرَْضِ مِـثلْهَُن « ۀآيۀ شريفكه در  چنان  8» االلهّٰ

خداوند مطابق با باور عرب جـاهلى سـخن گفتـه  ،نيز به باور برخى از مفسران

  .است

                                                            
 .574، ص1؛ جتفسیر بیضاویبيضاوی؛ . 1
 .279، ص1؛ جتفسیر شریف لاهیجیلاهيجى؛ .. 2
  .95، ص3؛ جالمناررضا؛  رشيد. 3

  .435، ص1؛ جالکاشفتفسیر ؛ مغنيه محمدجواد. 4

   .95ص7؛ جتفسیر رازیرازی؛ الدين فخر. 5

  .435، ص2؛ جالمیزانسيدمحمدحسين طباطبايى؛ . 6

  . 29: دخان. 7

  .12: طلاق. 8
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تواند صـورتى  آيات نيز مى ۀعلم اسباب نزول قرآن و تأثير آن بر فهم بايست

شناخت فرهنگ عصر نزول در فهم آيـاتى نقش . از هرمنوتيك فنى معرفى شود

 ؛دوچنـدان اسـت ،كه سخن خداوند نيست، بلكه نقل قول گفتار ديگران اسـت

است كـه گوينـده متوقف ماً فهم متن بر شناخت فرهنگى زيرا در اين موارد مسلّ 

  .را در بطن خود دارد و از آن سو فهم گوينده نيز بر فهم متن متوقف است

 ،هرش موضوع دو كاركرد فهم و تفسير را معنا دانستهتفسيرگران قرآن مانند 

ای از  دانند كه صـاحب مـتن قصـد كـرده آن را توسـط دنبالـه معنا را چيزی مى

) دهـد كـه پـيش از تفسـير رخ مى(در فهم . های زبان شناختى انتقال دهد نشانه

نخست معنای متن بر اساس خود متن و بـا توجـه بـه تصـويری كـه فهمنـده از 

دوم اگر فهمنده بخواهـد فهـم  ۀآيد و در مرحل به دست مى ،متن دارد ۀدپديدآورن

فهم خارج و به قلمرو تفسير يا  ۀاز حوز ،خويش را شرح، توضيح و توصيف كند

كه موضوع  امعن در هرمنوتيك هرش، يك متن افزون بر. تأويل وارد خواهد شد

معنـای «متن يـك  ،لمركاركرد فهم و تفسير است، دلالت نيز دارد و به تعبير پا دو

؛ مقصـود از معنـای لفظـى آن »داریامعنـ«يا » داشتنى امعن«دارد و يك » لفظى

داری، آن امعنـ ى است و مـراد ازفتنيا چيزی است كه با تحليل لغوی دقيق دست

ترين اشتباهات  به باور هرش از بزرگ. معنايى است كه متن امروزه برای ما دارد

قلمرو را يكى دانسته و درنتيجه نتوانسته ضـرورت گادامر آن است كه او اين دو 

 ،گيرد ت مىئنيازها و علايق جديد نش ارزيابى مجدد گذشته توسط حال را كه از

همين عامل سبب شده گذشته . نياز به فهم جداگانه در اعصار گذشته بازشناسد از

 ،دبرای هميشه در هرمنوتيك گادامر ناپديد گردد و اگر هم بخواهد پديـدار گـرد

درك شود كه خـود هميشـه  حالى قابل) زمان(به ميانجى و ديدگاه مخدوش  دباي

هرمنوتيك محـدود بـه معنـای  ۀحوز ،هرش ۀانديش در. در حال دگرگونى است
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مصـداق از قلمـرو  دلالت و ،داشتن و به تعبير برخىاداری يا معنامتن است و معن

آن كاركردهـايى در  كاركرد يك مـتن، درنتيجه از چهار ؛هرمنوتيك خارج است

امـا  ؛گنجـد كـه موضـوع آنهـا معنـای لفظـى مـتن اسـت قلمرو هرمنوتيك مى

 ۀاز حـوز ،كاركردهای ديگر متن مانند قضاوت و نقد كه دلالت، موضوع آنهاست

های  قضاوت يعنى سنجيدن متنى بـا مسـائل و دانسـته. هرمنوتيك بيرون هستند

تايجى كه در يك عمليات ذهنى و خارج از متن، و نقد يعنى شرح دقيق و نظری ن

به عبارت ديگر همان نسبت ميـان فهـم و . با عنوان قضاوت به دست آمده است

مـورد مهـارت  كه در توضيح و تفسير ميان قضاوت و نقد نيز وجود دارد و چنان

فهمى و تشريحى، يك فهم است با تفسيرهای متفاوت، در كاركرد قضاوت و نقد 

  .های متعدد و متفاوتنيز يك قضاوت است با نقد

  نتيجه

محـوری  بـا مؤلـف. محوری يكى از مبانى تفسير قرآن به قرآن است مؤلف

محـوری از  و با مفسـرمحوری يـا مـتن 1دشو پذير مى تفسير متن به متن امكان

                                                            
پنجاه و شصت به بعد دو نظريه در  ۀاما از ده ؛وجود دارد گوناگونىدر مورد چيستى معنا نظريات . 1

برخى چون گرايس معنا را بيشـتر محصـول قصـد  :افعال گفتاری وجود دارد ۀمورد معنا در نظري

د گوينده و نقش نهادهـای اجتمـاعى، دانند و برخى مانند آستين و سرل معنا را در قص گوينده مى

اثر جان  افعال گفتـاریمترجم كتاب  ۀمفصل اين بحث در مقدم. دانند قراردادها و قواعد زبانى مى

در مـورد  162تا  151فحۀ البته نويسنده نيز از ص ).66تا  61فحۀ از ص(سرل بيان شده است . آر

  . حقيقت معنا سخن گفته است

بر اسـاس ايـن  .ارجاعى را باور داشتند ۀبرای نمونه برخى نظري ؛ردنظريات ديگری نيز وجود دا

ها  هدر چنين نگرشى واژ« :زای چيزی است كه در خارج از زبان وجود داردامعنا همان ماب ،نظريه

 بـر ،دهند اند كه به اقلامى در جهان خارج ارجاع مى هايى اينها نماد. كنند همانند برچسب عمل مى

ارجاعى در  ۀاين نظري. ... شوند كنند يا نامى برای آنها تلقى مى ه آنها اشاره مىكنند ب آن دلالت مى

اش بـا  حسب رابطه و پيونـد قـراردادی ی هر لفظى را برای زبانى، قرار است بتواند معناباب معن
  
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 هنـدد مىمفسرمحوران مراد خداوند را هدف خويش قرار . افتد اعتبار مى ۀدرج

در نگاه ايشـان تفسـير . مراد خداوند هستندو با تفسير متن به متن در پى كشف 

بر اين اساس . دهد كه مراد خداوند به دست آمده باشد آيات وحى وقتى رخ مى

بلكه كشف مراد خداونـد يـا  ؛از نگاه ايشان رسيدن به معنای متن، تفسير نيست

  . شود احراز برابری مراد و معنای متن، تفسير آيات قرآن خوانده مى

نـاظر  ،كنيد كال كند كه آنچه شما به عنوان مبنا ذكر مىممكن است كسى اش

كه  درصـورتى ؛بلكه ناظر به هدف تفسـير اسـت ؛به تفسير قرآن به قرآن نيست

نه هـدف تفسـير قـرآن بـه  ،محل بحث در مورد مبانى تفسير متن به متن است

  .  قرآن

 پژوهـان و مفسـران از دريافت مراد خداوند در نگاه برخى از قـرآن: پاسخ

گونه مباحث را از آن جهـت كـه  توان اين اما مى ؛شود اهداف تفسير شناخته مى

تفسير به كشف مراد خداوند تعريف شده و مراد از عناصـر مهـم تعريـف قـرار 

  . از حقيقت تفسير دانست ،گرفته است

                                                            
  

 ۀهای مختلفى جهان خارج توضيح دهد و درك انسان را از يك جملـه بـر پايـ چيزها يا وضعيت

درآمـدی تـازه  ؛لايكن. ويليام ج(» آن جمله توجيه كند ۀدهند های تشكيل رجع واژهآگاهى او از م

   .)31ص ؛فلسفه زبان بر

طباطبايى چنين نگاهى به معنا دارد كـه ايشـان از خلـط معنـا و مصـداق علامه شايد بتوان گفت 

  : ارجاعى اشكالات جدی دارد ۀكه نظري درصورتى ؛گويد مى

  .)34-32همان، ص( خارجى داشته باشند ینيستند كه مابازا گونه تمامى كلمات اين) الف

 ؛فهرسـتى از چنـد نـام دانسـترا ای  ارجاعى بايد درست باشد كه هر جمله ۀبر اساس نظري. ب

همـان، (شـود  گونه نيست و با كنار هم قرارگرفتن چند اسم جملـه سـاخته نمى كه اين درصورتى

هـا،  گزاره ۀای، نظريـ انگـاره ۀبـه نظريـ ،جـاعىار ۀبر نظري افزونمحترم  ۀنويسند .)36-35ص

های مشروط به صدق،  گرايى، نظريه های اثبات های روان شناختى، نظريه های كاربرد، نظريه نظريه

 . )شناسى مفهومى اهای ممكن و معن جهان(های مشروط به صدق  و نظريه )ديويدسن ۀبرنام(
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  نقد و بررسى

بودن حضور مؤلف در متن برای تفسير قرآن به قـرآن از جهـاتى چنـد  مبنا

  :مل استدرخور تأ

تعريف تفسير به كشف و آن هم كشف مراد، از ضرورت حضور مؤلف در  - 

هرچنـد ايـن مـراد برابـر بـا مـراد  ؛هرگونه عمليـات تفسـيری حكايـت دارد

لـف اعـم از مـراد ؤدر هرمنوتيك رمانتيك، مراد م. هرمنوتيك رمانتيك نباشد

های  وتيسـتشود و درست به همين جهت، هرمن آگاهانه و ناآگاهانه دانسته مى

كنند و در مواردی به  لف تعبير مىؤرمانتيك در مواردی از مراد به تمام ذهنيت م

كه مراد در تعريف تفسير و نگاه مفسران، يك امر  درصورتى ؛لفؤتمام زندگى م

گاه مورد توجـه  آگاهانه است و مراد برآمده از ضماير ناخودآگاه نويسنده، هيچ

  . ته استپژوهان قرار نگرف مفسران و قرآن

ای طراحى شوند  های تفسيری بايد به گونه بر اساس تعريف تفسير، روش - 

ها  كه به صورت مستقل و مستقيم رساننده به مراد باشند كه اگر هريك از روش

هـای  بخش نباشند و نيازمند كـاربرد روش واسطه نتيجه به صورت مستقيم و بى

ى برای رسيدن بـه مـراد در اين صورت هيچ روش مستقل ،تفسيری ديگر باشند

  . خداوند وجود نخواهد داشت

بودن حضور مؤلف در متن، برای تفسـير قـرآن بـه  نكات يادشده مبناپايۀ بر 

جدی محل تأمل  صورت به -  آن هم به عنوان تنها روش درست تفسيری - قرآن 

هـايى از  تفسير متن به متن از آن جهت كه تنها با اعتماد بـه بخش. گيرد قرار مى

بر عنصر  ،رسد های ديگری از متن به سرانجام مى ن برای رسيدن به فهم قسمتمت

متمركز شده و بـا ايـن  ،مشترك ميان مخاطب و صاحب متن كه همان زبان است
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حضـور  1.كم مؤلف به صورت مستقيم در متن حضور نخواهد داشت دست ،نگاه

توجه قـرار  م است كه مؤلف در آن روش در كانونمؤلف در متن، در روشى مسلّ 

و مفسر با قطع نظر از عنصر مشترك يا به كمك عنصر مشترك، مراد مؤلف  دريگ

بنابراين اگر روش تفسير قرآن به قرآن را مانند علامـه . يا ذهنيت او را دنبال كند

طباطبايى تنها روش درست تفسيری بدانيم و تنها اين روش را در تفسـير آيـات 

يم توانست به مراد يا ذهنيت يا هر عنوان ديگری گاه نخواه هيچ ،قرآن اعمال كنيم

برسيم و درنتيجه بـه هـيچ روی حضـور  ،كه مشير به حضور مؤلف در متن است

مؤلف در متن مبنای تفسير متن به متن نخواهد بود و اصرار بر حضور مؤلـف در 

صـورت  :نمايد پذير است كه هردو صورت نادرست مى متن به دو صورت امكان

تنهـايى  آن را بـه ،وش تفسير قرآن بـه قـرآن را مسـتقل ندانسـتهنخست آنكه ر

رساننده به مراد ندانيم و نگاه ويژه به متن نيز داشته باشـيم و صـورت دوم آنكـه 

بر ايـن . نگاه ويژه به صاحب متن داشته باشيم و با اين نگاه به مراد او دست يابيم

ير مجمل به مفصل، عام به اساس در تمامى موارد تفسير قرآن به قرآن، مانند تفس

توجه مفسران بر عنصر مشترك ميان خدا و انسـان ... خاص، متشابه به محكم و

ديگـر هـای تفسـير  گـرفتن از روش تنها با كمك ،است و ادعای رسيدن به مراد

در تفسير متشابهات به محكمات كه الگوی پيشنهادی قرآن بـه . پذير است امكان

                                                            
بودن قرآن،  اطب و صاحب متن نگاه دارد و عربىتفسير متن به متن تنها به زبان مشترك ميان مخ. 1

گاه مفسر قرآن به  اما هيچ ؛دهد اسلوب عقلايى در فهم آيات را مدنظر قرار مىو دستور زبان قرآن 

او تنها از طريق واژگان و آيات با صاحب قرآن  .قرآن نيست ۀقرآن ملزم به نظرداشت پديدآورند

در ايجاد اين ارتبـاط از زبـان مشـترك ميـان خـود و  كند و هيچ لزومى نيست ارتباط برقرار مى

درست از همين رو است كه مفسران قرآن . صاحب متن پا را فراتر نهد و به صاحب متن توجه كند

لـف را ؤبه قرآن در پى فهم اوضاع و احوال فرهنگى و تاريخى پديداری متن نيستند و شـناخت م

  . كنند دنبال نمى
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د و مخاطبان متن است، معيار تشخيص محكم از عنوان زبان مشترك ميان خداون

  . متن قرار گرفته است ای است كه بيرون از محورانه برآمده از نگاه مؤلف ،متشابه

آيات  ،متن از آن جهت كه به كمك عقل، نگاه خاصى به خداوند دارد ۀفهمند

گـاه  دانـد و آن برابر با نگاه خويش را محكـم و آيـات ناسـازگار را متشـابه مى

بنـابراين اصـل تفسـير متشـابهات بـه . كنـد شابهات را به محكمات تفسير مىمت

اما معيار و ملاك تشـخيص محكمـات از  ؛اصلى متنى و قرآنى است ،محكمات

ی از تفسير ا آميزهمتنى عمليات تفسير  متنى است و با نگاه بيرون متشابهات بيرون

بـه اسـتناد . ه متن محضنه تفسير متن ب ،قرآن به قرآن و تفسير عقلى خواهد بود

ِ فوَْقَ أَيدِْيهِمْ « ۀدر تفسير دو آيۀ شريف 1عمران آلسورۀ هفت  ۀآي ليَسَْ «و  2»يدَُ االلهّٰ

 
ْ
امـا تشـخيص اينكـه  ؛ناگزير از تفسير متشابه بـه محكـم هسـتيم 3»ءٌ  كمَِثلْهِِ شَى

 عقـل ۀبر عهد ،شود يك متشابه شناخته مى يك از دو آيه محكم است و كدام كدام

گونـه  بنـابراين در اين. است و قرآن از بيان آن به صورت مستقيم سـاكت اسـت

  . فهمنده متن است ۀمحوران موارد، تفسير قرآن به قرآن منوط به نگاه مؤلف

                                                            
ذِينَ فِـى هُوَ الذِی أَنْزَلَ عَ . 1 ـ ا ال مُتشََابهَِاتٌ فَأَم 

ُ
ليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُحْكمََاتٌ هُن أُم الْكِتاَبِ وَ أُخَر

بعُِونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابْتغَِاءَ الْفِتنْةَِ وَ ابْتغَِاءَ تأَْوِيلهِِ وَ مَا يعَْلمَُ تأَْوِ  اسِـخُونَ يلـَهُ إِلا اقلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فَيتَ وَ الر ُ اللهّٰ

ُ إِلا أوُلوُا الأْلَْباَبِ 
كر َناَ وَ مَا يذمِنْ عِنْدِ رَب ُا بهِِ كلاوست كسـى كـه ايـن كتـاب  : فِى الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَن

آنهـا اسـاس  ؛اسـت] صـريح و روشـن[اى از آن، آيات محكـم  پاره ؛را بر تو فروفرستاد] قرآن[

هايشـان انحـراف  اما كسانى كـه در دل ؛]پذيرند كه تأويل[ند ا ديگر متشابهات] اى پاره[ند و ا كتاب

باآنكـه  ؛كننـد از متشابه آن پيـروى مـى] به دلخواه خود[جويى و طلب تأويل آن  براى فتنه ،است

گوينـد مـا بـدان ايمـان  مـى] آنان كه[ ؛داند داران در دانش كسى نمى تأويلش را جز خدا و ريشه

از جانب پروردگار ماست  و جز خردمندان كسـى متـذكر ] چه محكم و چه متشابه[ آورديم، همه

  .شود  نمى

  .10: فتح. 2

  .11: شوری. 3
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عقلى و نقلى  های ناعلم كلام، مفسران بر اساس بره در فصل خداشناسى از

ها به كشـف مقصـود رسند كه آن باور خدا و صفات خدا مى ۀبه باورهايى دربار

برای نمونـه  ؛رساند خداوند از نزول قرآن و مراد خداوند از آيات قرآن ياری مى

كند و خـدا  وقتى تفسيرگر قرآن، جسمانيت خدا را به دلايل عقلى و نقلى نفى مى

ِ فوَْقَ أَيدِْيهِمْ «ۀ شريف اتنگاهش به آي ،بيند را دارای اعضا و جوارح نمى و » يدَُ االلهّٰ

» ُشِ ثم
ْ
 ،شناسد با نگاه فردی كه خدا و صفات خدا را نمى... و 1»اسْتوََى عَلىَ العَْر

 آغازاز  ،كند گونه آيات نگاه مى كند؛ مفسر آشنا با علم كلام وقتى به اين تفاوت مى

ِ فوَْقَ أَيدِْيهِمْ « ۀداند قصد خداوند از آي مى آن نيست كه دست خدا بالاترين » يدَُ االلهّٰ

 ؛مراد خدا نيست ،فهمد كه ظاهر آيۀ شريفه عبارت ديگر از اول مىدستهاست؛ به 

بنابراين با اين تلقى، ايـن  ؛پى دارد داشتن خدا جسمانيت او را در چه اينكه دست

بـه  وبـارهو به كمك آيـات محكـم و نگـاهى د نددا مىشمار از آيات را متشابه 

برای . دارد بيان مى »يد« واژۀمعنای ديگری برای  ،های لغت و اشعار عربى كتاب

شِ اسْـتوََى« ۀنمونه شيخ طوسى در تفسير دو آيۀ شريف
ْ
حْمنُ عَلىَ العَْـر وَ « 2» الر

را  ءجلوس بر شـى د،دان مى ءبر شى »جلوس«را به معنای  »استوا« 3،»جَاءَ رَبكَ 

بودن استوای خداوند بـر عـرش  خواند و به ناروا مىاز صفات اجسام و محدثات 

ناسـازگاری آيـات يادشـده بـا صـفات  ،به بـاور شـيخ طوسـى .كند مىحكم 

دهـد و مفسـر را نـاگزير از  الوجود، آيات را در شمار متشابهات قـرار مى واجب

   4.دكن گيری از محكمات برای تفسير متشابهات مى بهره

                                                            
  .54: اعراف. 1

  .5: طه. 2

  .22: فجر. 3

  .160، ص7و ج 138، ص4؛ جالتبیانطوسى؛ محمد بن حسن . 4
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حْمنُ عَلـَى «ۀ بودن آيۀ شـريف به متشابه ،شهرآشوب نيز با همين نگاه ابن الـر

شِ اسْتَ  ْ
كه علامه طباطبايى نيز كه تفسـير قـرآن بـه  چنان 1؛كند حكم مى  »وَىالعَْر

شناسى خويش در تفسير آيـۀ  از خدا ،بيند قرآن را تنها روش درست تفسيری مى

شِ اسْتوََى«ۀ شريف
ْ
حْمنُ عَلىَ العَْر در  ،بودن آيۀ شريفه با حكم به متشابه ،بهره برده 2 »الر

 ليَسَْ كَ « محكم ۀتفسير آن از آي
ْ
  مِثلْهِِ شَى

ُ
مِيعُ البْصَِير 4.گيرد سود مى 3»ءٌ وَ هُوَ الس  

رسـد كـه  پژوهى كه در بحث خداشناسى به ايـن نتيجـه مى دوم قرآن ۀنمون

ظـاهر بـر رؤيـت  در برخورد با آياتى كه به ،شود خداوند با چشم سر ديده نمى

آيات  ،كماتبا كمك مح ،خداوند دلالت دارد، آن ظاهر را مراد خداوند ندانسته

إِلـَى « ۀبرای نمونه علامه طباطبايى از آن جهت كه آيۀ شـريف ؛كند را تفسير مى

ةٌ 
َ
د و به كمـك بين مىآيه را متشابه  ،ناسازگار با صفات خداوند است 5»رَبهَا ناَظِر

 و لاَ تدُْرِكهُُ الأْبَصَْارُ وَ هُوَ يدُْرِكُ الأْبَصَْارَ وَ هُوَ اللطِيـفُ الْ «محكم  ۀآي
ُ
آن  6»خَبيِـر

  . كند را تفسير مى

چـه تجربـى و چـه (های علمـى  در مورد تفسير آيات ناسازگار بـا يافتـه

تفسير قرآن بـه قـرآن را  ۀمفسری كه شيو. گونه است نيز وضعيت همين )انسانى

مدلول ناسـازگار  ،استمعتقد خداوند ... اگر به علم و حكمت و ،كند انتخاب مى

زيرا بـه اعتقـاد وی خداونـد  ؛شناسد راد خداوند نمىبا دستاوردهای علمى را م

دانـد و  مى ،يابد هرآنچه را بشر تا كنون به آن رسيده يا در آينده به آن دست مى
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وگرنـه بـا حكمـت خـدايى ناسـازگار  ؛گويـد خلاف علم خود سـخن نمى بر

ای مانند فخررازی، عقـل را در تعيـين شـكل  رو مفسر برجسته ازاين  .نمايد مى

بيند و انصراف آيه از معنـای ظـاهری را تنهـا در صـورتى  تأثيرگذار مىآيات 

داند كه دلايل قطعى بر عدم مراد شارع از ظـاهر آيـه وجـود داشـته  صحيح مى

عقلى خـدا  های ناباشد و اين دلايل وقتى وجود خواهد داشت كه مفسر با بره

ابهات را گـاه متشـ را بشناسد و صفات آفريدگار هستى را شناسـايى كنـد و آن

راسخون در علم آنان هستند كه «: به كمك محكمات تفسير كند ،شناسايى كرده

پايـان دارد و قـرآن كـلام  اند كه خداوند معلومـاتى بى های قطعى دانسته با دليل

ای  گـاه كـه آيـه پـس آن. گويـد خداوند است و او نادرست و بيهوده سخن نمى

بلكـه معنـايى  ؛ست مراد خدا باشـدتوان ل قطعى ظاهر آن نمىيشنيدند كه به دلا

 -  اغيراز آن مراد بود، تعيين آن را به علم او وانهادند و يقين كردند كه همان معن

  .»...حق و صواب است - هرچه هست 

متنى به قصد مؤلـف، در  فخررازی در بحث ديگری با تأكيد بر نگاهى برون

اد خداونـد از تمـام متنى، مفسر را به قصد و مر صدد است اثبات كند نگاه درون

 دسازد، مفسر برای رسيدن به مراد خداوند از برخى آيات باي آيات رهنمون نمى

 در. خويش را از قفس الفاظ و جملات و متن رها كند و به خارج از متن بـرود

آن به متن بـازگردد  خارج از متن، نخست خدا و صفات او را بشناسد و پس از

هريك از پيروان مذاهب، آيـاتى «: تفسير كند و آيات را با توجه به اين شناخت

خواننـد و آيـات  محكـم مى ،را كه در راستای باورهای مذهبى خودشان است

برای نمونه معتزلـى آيـۀ  ؛نامند های مذهبيشان را متشابه مى ناسازگار با انديشه

 « ۀشريف
ْ
باورهای خـويش  را كه سازگار با 1»فمََنْ شَاءَ فلَيْؤُْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فلَيْكَفْرُ

                                                            
  .29: كهف. 1



  مباني تفسير قرآن به قرآن    558

ُ رَب « ۀخوانـد و آيـۀ شـريف محكم مى ،بيند مى وَ مَـا تشََـاءُونَ إِلا أَنْ يشََـاءَ االلهّٰ

نامـد و  متشـابه مى ،داند ای خود مى را كه ناسازگار با اعتقادات فرقه 1»العَْالمَِينَ 

ای  معيـار و ضـابطه دپس ناگزير بايـ. پندارد مطلب را به عكس مى ت،سناهل 

بنـابراين . گيـريم شود كه در شناخت محكـم و متشـابه از آن قـانون بهرهتعيين 

راجح و معنای ديگر مرجوح،  ايك معن ،داشته باشد ااگر لفظى دو معن: گوييم مى

نـه مرجـوح، ايـن از  ،در اين صورت اگر ما لفظ را بر معنای راجح حمل كنـيم

مل كنيم و معنـای اما اگر لفظ را بر معنای مرجوح ح ؛آيد محكمات به شمار مى

دادن  انصـراف :گـوييم پس مى. اين از متشابهات خواهد بود ،راجح را كنار نهيم

نياز به دليلـى دارد كـه  ،لفظ از معنای راجح به معنای ديگر آنكه مرجوح است

يا لفظى است يا عقلى؛ دليـل منفصـل  ،آن دليل منفصل باشد و آن دليل منفصل

آن دو دليل لفظـى تعـارض رخ دهـد؛ يعنـى  تواند لفظى باشد كه ميان وقتى مى

با دليلى كه علت انصراف  ،ميان دليلى كه ما آن را بر معنای مرجوح حمل كرديم

از معنای راجح به معنای مرجوح است و در صورت تعـارض دو دليـل، ظـاهر 

كه  چه اينكه چنان ؛پوشيدن از ظاهر ديگری باشد تواند سبب چشم يك نمى هيچ

توانـد  ظاهر ديگری نيـز مى ،د علت ترك ظاهر ديگری باشدتوان ظاهر يكى مى

اولى  ،يك از دو دليل بنابراين رعايت ظاهر هيچ. علت ترك ظاهر آن يكى باشد

گيريم كه حمل لفـظ  نتيجه مى ،گفتيم آنچه از ... .از رعايت ظاهر ديگری نيست

 ؛ستمسائل قطعيه جايز ني پوشيدن از معنای راجح در بر معنای مرجوح و چشم

آنچه كه دلالت كند  آنمگر آنكه آن دليل منفصل، دليل قطعى و عقلى باشد و بر 

فهميم كه استعمال لفـظ در  از اين مى. محال است ،شود از ظاهر لفظ استفاده مى

 ؛جايز اسـت ،معنای مرجوح، هنگامى كه حمل آن لفظ بر ظاهرش ممكن نباشد
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پوشـيدن از معنـای  برای چشـمپس راهى . يابد ن مىدر اينجاست كه تأويل تعيّ 

مگر با وجود دلايـل عقلـى قطعـى بـر  ؛راجح و التزام به معنای مرجوح نيست

بـر اسـاس بـاور فخـررازی وقتـى . »اينكه معنای راجح لفظ، عقلاً محال است

ِ فوَْقَ أَيدِْيهِمْ « ۀتوانيم مثلاً آيۀ شريف مى را بر معنای مرجوح حمل كنـيم و » يدَُ االلهّٰ

و راجح آن را طرد كنيم كه در بحث خداشناسى با دلايل عقلـى  معنای ظاهری

فخـررازی  ۀايـن انديشـ .قطعى، تنزيه خدا از جسمانيت را نتيجه گرفته باشـيم

حكايــت از آن دارد كــه در روش تفســيری او و همفكــرانش ماننــد بزرگــان 

از اهميـت  ،متنـى هرمنوتيك رمانتيك، شناخت صاحب اثـر بـا نگـاهى بـرون

در . متنى بـه منظـور رسـيدن بـه مـراد او خوردار است تا نگاه درونبيشتری بر

خواهند تنها با نگاه متنى  همين راستا فخررازی ديدگاه معتزله و مشبهه را كه مى

حْمنُ عَلـَى « ۀاستدلال مشبهه به آيۀ شريف: كند نقد مى ،به مراد خداوند برسند الر

شِ اسْتوََى
ْ
ت ابـثچه اينكه به برهان عقلـى ا ؛شود در همين باب داخل مى »العَْر

شده است كه هر چيزی كه به چيزی اختصاص دارد، يا از نظـر كـوچكى مثـل 

پذير نيست كه اين احتمال به اتفاق همـه باطـل اسـت يـا  جزئى است كه تقسيم

و چـون هـر ؛ تر و مركب از آن اجزا كوچك یتقسيم به اجزا بزرگ است و قابل

ر پديده نيازمند پديدآورنده است و هر ممكنـى مركبّى ممكن است و پديده، و ه

بنـابراين . تواند در مكانى استقرار داشته باشـد نيازمند به غير، پس خداوند نمى

هـركس  از آيات متشابه قرآن است و» الرحمن على العرش استوی« ۀآيۀ شريف

از همـين قبيـل . به متشابهات قرآن تمسّك كرده اسـت ،به اين آيه تمسّك كند

تدلال معتزله به آياتى كه ظاهر آن آيات بر تفويض كامل فعل به بندگان است اس

شد كه صـدور فعـل بـر پيـدايش  اثباتزيرا وقتى به برهان عقلى  ؛دلالت دارد

ت شـد كـه ابـثداعى توقف دارد و پيدايش داعى ازخداست و افزون بـر ايـن ا
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تحقـق و انجـام كـار در صـورت وجـود داعـى واجـب و  ،هرگاه چنين باشد

اين تفويضى كه  ،نيافتن كار با نبودن داعى واجب است، پس در اين هنگام انجام

ت شـد كـه تمـام رخـدادها و ابـثا قتىو. نادرست است ،كنند معتزليان ادعا مى

هرچند هم  - اعمال به قضا و قدر الهى است، پس استدلال معتزله به اين ظواهر 

خداوند تمام كسانى را كـه پس . استدلال به متشابهات قرآن است - بسيار باشد 

كسـانى  ،ورزنـد بر ظـواهر جمـود مى ،ل قطعى روی گرداندهيمانند اينها از دلا

زيرا ايشان در دل از حـق بـه  ؛كنند خواند كه به متشابهات قرآن استدلال مى مى

اينكه فخررازی حمل لفظ بر معنای مرجـوح را  .جويند دورند و تقرير باطل مى

متنـى بـه دسـت  اند و دليل لفظى را كه از نگـاه درونخو بدون دليل ناممكن مى

داند، اولاً به آن جهت است كه او هردو دليـل را در يـك  نامعتبر مى ،آمده است

گونـه كـه  زيـرا همـان ؛دهـد يك را بر ديگری ترجيح نمى داند و هيچ سطح مى

اعتباری معنای راجح دليل اول باشد، دليل  ممكن است دليل لفظى دوم، دليل بى

اعتباری معنای راجح دليل دوم و اعتبار معنـای مرجـوح  تواند بر بى اول نيز مى

يـك از دو دليلـى كـه بـا  ثانياً در نگاه فخـررازی هـيچ. آن دلالت داشته باشد

لأنّ كـلّ دليـل لفظـى فإنـّه «: از جهت دلالت قاطع نيستند ،يكديگر ناسازگارند

ف، وموقـوف علـى عـدم موقوف على نقل اللغات ونقل وجوه النحـو والتصـري

دم الاضمار، وعدم المعارض النقلى عالاشتراك وعدم المجاز وعدم التخصيص و

والعقلى؛ وكان ذلك المظنون والموقوف على المظنون اولـى أن يكـون مظنونـاً، 

به باور او هرچند ممكن است . »فثبت أنّ شيئاً من الدلائل اللفظية لايكون قاطعاً 

دلالتش ارجح از ديگری باشد، ايـن ارجحيـت نيـز يكى از دو دليل ناسازگار، 

مگـر در آيـاتى كـه از  ؛تواند ملاك ترك معنای راجح دليـل ديگـر باشـد نمى

  . توان به ظن اعتماد كرد آيند و در آنها مى الاحكام به شمار مى آيات
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دهـد  پژوهان در فهم آيات قـرآن نشـان مى عملكرد مفسران و قرآن: نتيجه

) قـرآن ۀپديدآورنـد(فهـم مـراد و مقصـود خـدا  در شناخت خدا و صـفات او

تا آنجا كه بدون ايـن شـناخت، اعتمـاد بـر واژگـان و آيـات،  ؛تأثيرگذار است

برای نمونه اگـر مفسـری  .دشو قرآن رهنمون نمى ۀمخاطبان قرآن را به فهم بهين

شِ « ۀبخواهد آيۀ شريف
ْ
د را بفهمـد و بـه مـراد و مقصـو» ثمُ اسْتوََى عَلـَى العَْـر

و با اين دانسـته كـه خـدا  1از عقل خود سود ببرد دناگزير باي ،خداوند پى ببرد

در غيـراين صـورت  ؛آيـه را بفهمـد ،گنجد جسم نيست و در مكان و زمان نمى

مفسر قطعاً به بيراهه خواهد رفت و آنچه را بـه عنـوان مـراد خداونـد پنداشـته 

ذِی جَعَـلَ لكَـُمُ الأْرَْضَ « ۀكه در فهم آي چنان. مقصود خدا نخواهد بود ،است الـ

اشاً 
َ
ماننـد مفسـران  ،های علمى توجـه نكنـد ها و يافته اگر مفسر به دانسته 2»فِر

  .خواند بودن زمين مى آيه را ظاهر در ساكن ،پيشين

گيری از عقـل در تعيـين آيـات  های اسلامى مدعى بهره تمامى مفسران فرقه

شدت با يكديگر اختلاف  متشابهات به يابى اما در مصداق ؛محكم و متشابه هستند

                                                            
چه اينكه مانند معتزليـان  ؛فهم و تفسير درست آيات است ۀمتنى لازم در تفسير قرآن به قرآن نگاه برون. 1

متنى، خـدا را  توان با نگاه درون گاه نمى هيچ ،دانند كه دلايل را محدود به عقل، كتاب، سنت و اجماع مى

پذير است و حجيت دلايل ديگر  چه اينكه به باور ايشان شناخت خدا تنها به حكم عقل امكان ؛شناخت

در  ،بـه دسـت آوريـم ۀ ديگرمنوط به معرفت خدا، توحيد و عدل خداست كه اگر معرفت خدا را به ادل

قاضى عبدالجبار معتزلى در اثبات اين . ايم اصل آن چيز استناد كرده حقيقت به فرع يك چيز برای اثبات

وهو الكـلام : واما الثانى«: نويسد مى ،شود ادعای خويش كه معرفت خدا تنها به حجت عقل حاصل مى

االلهّٰ تعالى بتوحيده وعدلـه،  ةااللهّٰ تعالى لا تنال الا بحجه العقل، فلان ما عداها فرع على معرف ةفى ان معرف

قاضى . »استدللنا بشىء منها على االلهّٰ والحال هذه كنا مستدلين بفرع للشى على اصله، وذلك لايجوز فلو

شود كتاب كـلام عـدل  اثباتكتاب وقتى حجيت است كه نخست «: گويد در اثبات مدعای خويش مى

گويد و نه رواست كه دروغ بگويد و اين منوط بـه آن اسـت كـه نخسـت  حكيمى است كه نه دروغ مى

  .)88ص ؛شرح الاصول الخمسه ؛عبدالجابر معتزلى( »داوند شناخته شودخ

  .22: بقره. 2
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لاَ «ۀ آيـۀ شـريف) كه معتقد به جبر است(كه فخررازی  برای نمونه درحالى ؛دارند

ُ نفَْساً إِلا وُسْعَهَا خواند،  متشابه مى ،را به جهت نابرابری با باور خويش 1»يكُلَفُ االلهّٰ

خـويش محكـم  عبدالجبار معتزلى آيۀ شريفه را به جهت سـازگاری بـا اعتقـاد

گيـرد  فخررازی از ظهور آيات در جبر برای تفسير آيۀ شريفه بهره مى. شناسد مى

برای تفسير ظهور آيـات در جبـر  هد و از آيبينن مىو معتزله آيۀ شريفه را محكم 

  . دنگير بهره مى

شناسـى  كه علامه طباطبايى نيز شناخت متشابهات را با محوريت خدا چنان

از اينكه خداوند به صفات اجسـام و صـفات ممكنـات  دهد و خويش انجام مى

ظاهر صفات يا افعال حادثه را به خداونـد  آيات ذيل را كه به ،دشو توصيف نمى

  . خواند متشابه مى ،دهد نسبت مى

] هـا [ پروردگـارت و فرشـته] فرمـان[و  2:وَ جَاءَ رَبكَ وَ المَْلكَُ صَفاًّ صَفاًّ «

  .»درصف آيند صف

ُ مِنْ حَيْـثُ لـَمْ يحَْتسَِـبوُافأََتاَهُمُ « كـه تصـور  خـدا ازآنجـايى] لـى[و  3:االلهّٰ

  .»بر آنان درآمد ،كردند نمى

ُ بنُيْاَنهَُمْ مِنَ القْوََاعِدِ « فأََتىَ االلهّٰ
  .»خدا از پايه بر بنيانشان زد] لى[و   4

آيات ذيل را سـازگار بـا  ،پس از تعيين آيات متشابه المیزان تفسير ۀنويسند

و در تفسير متشابهات از آنهـا سـود  ددان مىتعالى و درنتيجه محكم  باریساحت 

  : گيرد مى

                                                            
  .286: بقره. 1

  .22: فجر. 2

  .2: حشر. 3

  .26: نحل. 4
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» 
ْ
  ليَسَْ كمَِثلْهِِ شَى

ُ
مِيعُ البْصَِير چيزى مانند او نيست و او شـنواى  1:ءٌ وَ هُوَ الس

  .»ستبينا

ُ هُوَ الغْنَِ «  وَ االلهّٰ
ِ اءُ إِلىَ االلهّٰ

َ
شـما بـه  !اى مردم 2:ى الحَْمِيدُ ياَ أَيهَا الناسُ أَنتْمُُ الفْقُرَ

  .»نيازِ ستوده است خدا نيازمنديد و خداست كه بى

شـدن مـراد بـه  در نگاه علامه طباطبايى؛ ملاك تعيـين متشـابهات، مشـتبه

سـازگاری و  ،شدن و نشـدن غيرمراد در اين گروه از آيات است و ملاك مشتبه

 ۀاز اينكه در آيۀ شـريفبر اين اساس . است ناسازگاری آيات با صفات خداوند

شِ اسْتوََى«
ْ
حْمنُ عَلىَ العَْر استوا بـه معنـای تمكـن و اعتمـاد بـر مكـان،  3  »الر

گردد و درنتيجه آيـۀ  طلبد، مراد به غيرمراد مشبته مى تعالى را مى جسمانيت حق

إِلـَى رَبهَـا « ۀكـه در آيـۀ شـريف چنان ؛گيرد شريفه در شمار متشابهات قرار مى

ةٌ 
َ
شدن مراد به غيرمراد و درحقيقت ناسازگاری بـا صـفات  به دليل مشتبه 4»ناَظِر

  5.گردد د و به كمك محكمات تفسير مىشو الوجود متشابه شناخته مى واجب

  نتيجه 

محوری در حد يك احتمال قوی به عنوان مبنای تفسير قـرآن بـه  لفؤچند مره

ر بتا آنجا كه  ؛دارد ملات جدی نيز در اين زمينه وجودأت ،شود قرآن شناخته مى

 نداشـتنبلكـه حضور ؛شـود لف مبنا ديده نمىؤتنها حضور م اثر اين ترديدها نه

  . شود لف مبنای تفسير قرآن به قرآن شناخته مىؤم

                                                            
  11: شوری. 1

  15: فاطر. 2

  5: طه. 3

  .23: قيامت. 4

   .21، ص3؛ جالمیزانسيدمحمدحسين طباطبايى؛ . 5
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افزون بر اين برخى تفسيرگران قرآن، شناخت خدا را كه همان نگاه ويژه به 

و پس از  نداند مىپيش از هرگونه عمليات تفسيری ضروری  ،صاحب متن است

بنـابراين هـيچ  ؛برنـد تفسـيری سـود مى گونـاگونهای  شناخت خدا از روش

  .محوری را مبنای تفسير قرآن به قرآن معرفى كنيم  لفؤضرورتى ندارد كه م

  

  

  

  

  

  

  

  كتابنامه
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 .ق1422دار احياء التراث العربى، : بيروت ؛عاشور

  .1378الهادی، : ؛ قمحمزه ثمالی تفسیر ابیمزة؛ ثمالى، ابوح .78

؛ تحقيـق عبـدالرزاق محمدحسـين حمزه ثمالی تفسیر ابی؛ ــــــــــــ  .79

  . ق1420نشر الهادی، ]: جا بى[، 1چ ؛حرزالدين

مركـز الدراسـات  :بيـروت ؛ن الکـریمآمدخل الی القر ؛جابری، محمد عابد .80

 .م2006العربيه،  ةالوحد

نگاه نو، : تهران ؛فروزان سجادی ۀترجم ؛ل تیلـیشپ ؛جان هى وود، توماس .81

1382.  

جلاء الاذهان وجلاء الاحـزان؛ تصـحيح : تفسیر گــازر ؛جرجـانى، حسين .82

  . 1337، ]نا بى: [تهران ؛حسينى ارموی

  .ق1415دار الكتب العلميه، : ؛ بيروتاحکام القرآنجصاص، احمد بن على؛  .83
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مهـر،  ۀسـور: تهران ؛دی پارسامه ۀ؛ ترجمشناسـی مبانی نشانهچندلر، دانيل؛  .84

1387.  

؛  حاكم نيشـابوری، ابى .85 ]: جـا بى[ ؛؛ تحقيـق المرعشـلىالمسـتدرکعبـدااللهّٰ

  ]. تا بى[، ]نا بى[

  ].تا بى[نشر اسلامى، : ، قم5چ ؛؛ تحقيق اراكىدرر الفوائدحائری، عبدالكريم؛  .86

  .ق1407لف،ؤم: ؛ قممباحث الاصولحائری، كاظم؛  .87

دار احيـاء : ؛ قملغرویه فی الاصول الفقهیـهالفصول احائری، محمدحسين؛  .88

  . ق1404العلوم، 

دار : ؛ قـاهرهالموضوعیه فی القرآن الکـریم ةالوحدحجازی، محمدمحمود؛  .89

 ].تا بى[الكتب الحديثه، 

؛ تحقيق :الفصول المهمه فی اصول الائمـه؛ حر عاملى، محمد بن حسن .90

 . ق1418، 7معارف اسلامى امام رضا: قم ؛حسين قائينى

، ]نـا بى: [؛ تحقيـق ازوردی و درودی، قـمالفوائد الطوسیه؛ ـــــــــ ـــ .91

  .ق1403

 ؛:آل البيـت ۀ؛ تحقيق مؤسسوسائل الشیعهحر عاملى، محمد بن حسن؛  .92

  .ق1414، :آل البيت: ، قم2چ

مجمع البحـوث : ؛ مشهد7هدایة الامة الی احکام الائمـه؛ ــــــــــــ  .93

  .ق1413الاسلاميه، 

  .ق1417الهادی، : قم ،3چ؛ علوم القرآن؛ محمدباقرسيدحكيم،  .94

  . ق1416الهادی، : ، قم2؛ چمنتقی الاصولحكيم، عبدالصاحب؛  .95

  .ق1414المنار،  ةمؤسس: ؛ قمالمحکم فی أصول الفقهحكيم، محمد سعيد؛  .96

: بحرالعلوم، نجف ؛ تحقيق سيدمحمدباقر آلدوداو رجال ابند؛ وداو حلى، ابن .97
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  .ق1392، ةالحيدري ةمنشورات المطبع

  .ق1405دار السلام، : ؛ قاهرهالاساس فی التفسیرحوی، سعيد؛  .98

دار فراقـد : قـم؛ الجياشـى ة؛ تحقيق محمود نعمـالظـنحيدری، سيدكمال؛  .99

  .ق1429و النشر،  ةللطباع

دار : بيـروت ؛؛ تحقيق مصـطفى قـادر عطـاتاریخ بغـدادخطيب بغدادی؛  .100

  .ق1417الكتب، 

، ]جـا بى[؛ تارانگـاری قـرآنانگـاری و گف نتـایج مـتن؛  مهدیمحمدخلجى،  .101

  ]. تا بى[، ]نا بى[

]: جـا بى[؛ های دكتـر محمـد اركـون و اندیشـه آرامهـدی؛ محمدخلجى،  .102

  ]. تا بى[، ]نا بى[

]: جـا بى[؛ شناسـی انقـلاب در قـرآن ،قرآن به مثابه گفتار ــــــــــــ ؛ .103

  ]. تا بى[، ]نا بى[

ظـيم و نشـر تن ۀمؤسسـ :؛ قمتحریرات فی الاصول ؛مصطفىسيدخمينى،  .104

  .ق1418آثار امام خمينى، 

  .1395دار الزهرا، : ؛ بيروتالبیان فی تفسیر القرآنخويى، سيدابوالقاسم؛  .105

  .ق1416دفتر نشر برگزيده، ]: جا بى[؛ ةصراط النجا؛ ــــــــــــ  .106

 .ق1417الداوری، : ، قم5چ؛ مصباح الاصول؛ ــــــــــــ  .107

 .1368ورات مصطفوی، منش: ؛ قمأجود التقریرات؛ ــــــــــــ  .108

  .ق1349، ]تا بى]: [جا بى[ ؛سنن الدارمی ؛دارمى، عبدااللهّٰ بن الرحمن .109

مركـز  :قـم ؛ابوالفضـل سـاجدی ۀترجمـ ؛زبان دینی ۀفلسف ؛استيور ،دان .110

  .1384مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 

  .ق1421دار الغرب الاسلامى، : ؛ بيروتالتفسیر الحدیثدروزه، محمد عزه؛  .111
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  ]. تا بى[دار الارقم، : ؛ بيروتالتفسیر والمفسرونمحمدحسين؛ ذهبى،  .112

: بيروت ؛؛ تحقيق بجاویمیزان الاعتدال فی نقد الرجـال ؛ــــــــــــ  .113

  .ق1382دار المعرفه، 

  . ق1413الرساله،  ةمؤسس: ؛ بيروتسیر اعلام ا لنبلاءالدين؛  ذهبى؛ شمس .114

؛ تحقيـق یر القـرآنروض الجنان وروح الجنان فـی تفسـرازی، ابوالفتوح؛  .115

  .1371ها،  بنياد پژوهش: ياحقى و ناصح، مشهد

 ۀمؤسسـ]: جـا بى[ ؛؛ تحقيق صلاح الصـاویاعلام النبـوةرازی، ابوحاتم؛  .116

  . 1381ايران،  ۀپژوهشى حكمت و فلسف

  .]تا بى[، ]نا بى[ ]:جا بى[؛ تفسیر الرازیرازی، فخرالدين؛  .117

  ]. تا بى[لامى، نشر اس: ؛ قمهدایة المسترشدینرازی، محمدتقى؛  .118

؛ تحقيـق صـفوان عـدنان داودی؛ مفردات الفاظ القـرآنراغب اصفهانى؛  .119

 ].تا بى[دار القلم، : دمشق

االلهّٰ مرعشى نجفى،  آيت ۀكتابخان: ، قم2؛ چفقه القرآنالدين؛  راوندی، قطب .120

  .ق1405

؛  رشتى، ميرزا حبيب .121 دار : قـم ؛؛ تحقيق سيداحمد حسـينىکتاب القضاااللهّٰ

  .ق1401 القرآن الكريم،

 ]. تا بى[دار المعرفه، : بيروت ؛المناررشيد رضا، محمد؛  .122

، 7الامام الصادق ةمدرس]: جا بى[؛ الاصـول ةزبد؛  روحانى، محمدصادق .123

  .ق1412

 .ق1416، ]نا بى]: [جا بى[، 2چ ؛منتقی الاصول؛ ــــــــــــ  .124

د ومحمد اعرابـى و داو ۀترجم ؛مدیریت ارتباطاتری ام بركو و ديگران؛  .125

  . 1378 ،های فرهنگى دفتر پژوهش: تهران ؛زدیاي
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دار : ؛ بيـروتتـاج العـروس مـن جـواهر القـاموسالـدين؛  الزبيدی، محب .126

  .ق1414الفكر، 

ــه؛  .127 ــى، وهب ــروت2؛ چالتفســیر الوســیطزحيل المعاصــر،  دار الفكــر: ، بي

  .ق1427

دار : ؛ بيـروتمناهل العرفان فـی علـوم القـرآنزرقانى، محمد عبدالعظيم؛  .128

  .ق1417عربى، الكتاب ال

؛ البحـر المحـیط فـی اصـول الفقـه؛ محمد بـن عبـدااللهّٰ بدرالدين زركشى،  .129

  . ق1421دار الكتب العلميه، : ، بيروت1طتامر؛  تحقيق محمد

  .ق1415دار المعرفه، : ؛ بيروتالبرهان فی علوم القرآن؛ ــــــــــــ  .130

 ۀمركـز انتشـارات مؤسسـ: ؛ قـمزبـان دیـن و قـرآنساجدی، ابوالفضل؛  .131

 .1383زشى و پژوهشى امام خمينى، آمو

؛ تقريـر بحـث سـيدكمال )الثانيـه ةشـرح الحلقـ( الـدروس؛ ءالسالم، علا .132

  .ق1428دار فراقد، : قم حيدری،

  .ق1418امام صادق،  ۀمؤسس: قم ؛طبقات الفقهاء ةموسوع؛  سبحانى، جعفر .133

  .1367دار الفكر، : قم ؛الاصول تهذیب ؛ــــــــــــ  .134

  .ق1414دار الكتاب العلميه، : ؛ بيروتسرخسیاصول السرخسى، محمد؛  .135

  ]. تا بى[، ]نا بى: [؛ تهرانتر از ایدئولوژی فربهعبدالكريم؛  سروش، .136

دار : بيـروت؛ ؛ تحقيـق سـيدعمرانتفسیر السـلمیسلمى، ابوعبدالرحمن؛  .137

  .ق1421الكتب العلميه، 

: بيـروت ؛؛ تحقيق محمود مطرجىتفسیر السمرقندیسمرقندی، ابوالليث؛  .138

  ]. تا بى[لفكر، دار ا

 ؛؛ تحقيق ياسر بـن ابـراهيم و ديگـرانتفسیر سمعانی سمعانى، ابوالمظفر؛ .139
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  .ق1418دار الوطن، : رياض

 ؛گرایـی، پساسـاختگرایی و مطالعـات ادبـی سـاختسوسور و ديگران؛  .140

  .1380سازمان تبليغات اسلامى،  :تهران ؛گردآوری فرزان سجودی

: ؛ قـمحقـائق الاصـول الوصـول الـی ةوسـیلسيادتى سـبزواری، حسـن؛  .141

  .ق1419نشر اسلامى،  ۀمؤسس

  .1363منشورات رضى، : ؛ قمسعد السعودسيد بن طاووس؛  .142

  .ق1400دار الشروق، : ؛ بيروتفی ضلال القرآن ؛قطب سيد .143

؛ تحقيق سـعيد المنـدوب، نآالاتقان فی علوم القـر؛ سيوطى، جلال الدين .144

 .ق1416دار الفكر،  :لبنان

 ةدار المعرفـ: ؛ بيـروتثورأور فـی التفسـیر بالمـالدرالمنث؛ ــــــــــــ  .145

  ].تا بى[و النشر،  ةللطباع

  ].تا بى[دار المعرفة، : ؛ بيروتتفسیر الجلالین؛ ــــــــــــ  .146

مركـز الغـدير ]: جـا بى[ ؛دراسـات فـی علـم الأصـولشاهرودی، علـى؛  .147

  .ق1419للدراسات الاسلاميه، 

 ةريـدا ةمؤسس: ت، بيرو3ط؛ بحوث فی علم الاصـولمحمود؛ شاهرودی، .148

  .ق1426المعارف الفقه الاسلامى، 

 .1369الهام، : تهران ،4ج) آثار ۀمجموع( ؛انسانشريعتى، على؛  .149

  .ق1385مصطفى البابى، : مصر ؛الحاشیه علی الکشاف ؛شريف جرجانى .150

احيـاء  دار: ؛ قـاهرهتلخـیص البیـان فـی مجـازات القـرآنشريف رضى؛  .151

  .ق1374الكتب العربيه، 

دار : قم ؛؛ تحقيق احمد حسينىرسائل الشریف المرتضی؛  شريف مرتضى .152

  .ق1405القرآن الكريم، 
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 ۀمؤسسـ: نشـر اسـلامى، قـم ۀ؛ تحقيق مؤسسالانتصـار؛ ــــــــــــ  .153

  .ق1415نشراسلامى، 

 ؛؛ تحقيق مكتب البحـوث والدراسـاتالبیان اضواءالشنقيطى، محمدامين؛  .154

  .ق1415دار الفكر، : بيروت

؛ مـن علـم التفسـیر ةوالدرایـ ةبین فنی الروایـ دیرفتح القشوكانى، محمد؛  .155

  ].تا بى[عالم الكتب، ]: جا بى[

  .ق1403نشر اسلامى، : ؛ قمالخصالشيخ صدوق، محمد بن بابويه؛  .156

دار : بيـروت ؛:؛ تحيـق آل البيـتالارشاد؛ شيخ مفيد، محمد بن محمد .157

 .ق1414المفيد، 

دار : ميد، بيروت؛ تحقيق صائب عبدالحالمسائل السـرویه؛ ــــــــــــ  .158

  .ق1414المفيد، 

  .ق1424مؤسسۀ بوستان، : ؛ قمتفسیر القرآن المجیدشيخ مفيد؛  .159

عـالم : ، بيـروت1چ ؛اللمـع فـی اصـول الفقـهابراهيم بن علـى؛  شيرازی، .160

  .ق1406الكتب، 

]: جـا بى[، 1؛ چالبلیـغ فـی المعـانی والبیـان والبـدیعشيرازی، احمد امين؛  .161

  ].تا بى[فروغ قرآن، 

دار : ؛ بيـروتالفرقـان فـی تفسـیر القـرآن بـالقرآنهرانى، محمد؛ صادقى ت .162

  .1394التراث الاسلامى، 

: قـم ؛صـاحب الامـر ۀ؛ تحقيق مؤسسفی الاصـول ةالهدایصافى، حسن؛  .163

  .ق1417صاحب الامر،  ۀمؤسس

؛  صالحى نجف .164 ؛ فضائل القرآن الکریم وخواص سوره وآیاتهآبادی، عبدااللهّٰ

  ].تا بى[لف، ؤم]: جا بى[
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دار الكتـاب اللبنـانى، : ؛ بيروتدروس فی علم الاصـولمحمدباقر؛  صدر، .165

  .ق1406

 .1385پژواك كيوان، : ؛ تهرانهای نوشتاری آشنایی با نظامصفوی، كورش؛  .166

پژوهشـگاه علـوم و : ؛ قمبازخوانی مبانی تفسیر قرآنصفوی، محمدرضا؛  .167

 .1391فرهنگ اسلامى، 

 العلميـه، ةالمطبع: قم ؛جامع احادیث الشـیعهبروجردی، حسين؛طباطبايى  .168

  . ق1399

  .1371، ]ان بى[: ]اج بى[؛ مفاتیح الاصولطباطبايى، محمد؛  .169

 .]تا بى[، :آل البيت: ؛ قممفاتیح الاصول؛ ــــــــــــ  .170

 ؛على شـيروانى ۀترجم ؛الرسائل التوحیـدی؛ محمدحسينسيد ،طباطبايى .171

  .1370، 3الزهرا :تهران

]: جـا بى[ ؛عريـب احمـد حسـينى؛ تالقرآن فـی الاسـلام؛ ــــــــــــ  .172

  ].تا بى[، ]نا بى[

بنيـاد علمـى و فكـری علامـه ]: جا بى[؛ الکفایه ةحاشی؛ ــــــــــــ  .173

 ].تا بى[طباطبايى؛ 

  .1350دار الكتب الاسلاميه، : ؛ تهرانقرآن در اسلام؛ ــــــــــــ  .174

 ].تا بى[نشر اسلامى، : ؛ قمالمیزان؛ ــــــــــــ  .175

  .]تا بى[دار احياء التراث العربى، : ؛ بيروتکبیرالمعجم الطبرانى؛  .176

دار ]: جـا بى[ ؛؛ تحقيق قسم التحقيق بدار الحرمينمعجم الاوسـط ؛طبرانى .177

 .ق1415الحرمين للطباعه، 

نشـر  ۀ؛ تحقيـق مؤسسـتفسـیر جوامـع الجـامع؛ طبرسى، فضل بن حسن .178

  .ق1418نشر اسلامى،  ۀمؤسس: قم ؛اسلامى
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ـــ  .179 ــروتنآفــی تفســیر القــرمجمــع البیــان ؛ ـــــــــــ ــ: ؛ بي  ةمؤسس

  .ق1415علمى، لاا

؛ تحقيق خليـل جامع البیان عن تأویل آی القرآنطبری، محمد بن جرير؛  .180

  .ق1415دار الفكر، : بيروت ؛ميس

 ]. تا بى[، ]نا بى]: [جا بى[؛ ن الکریمآالتفسیر الوسیط للقرطنطاوی، محمد؛  .181

محمدرضـا  ؛ تحقيـقفـی اصـول الفقـه ةالعـد؛ طوسى، محمد بـن حسـن .182

  .ق1417، ]نا بى: [قم ؛انصاری قمى

الاعلام ]: جا بى[ ؛تحقيق عاملى ؛التبیان فی تفسیر القرآن؛ ــــــــــــ  .183

  .ق1409 الاسلامى،
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  .ق1428دار فراقد، : قم



  مباني تفسير قرآن به قرآن    580

؛ :؛ تحقيـق آل البيـتالفقهـا ةتـذکرحلى، حسـن بـن يوسـف؛ علامه  .191
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 ]. تا بى[، ]نا بى: [تهران ؛حسن اكبريان طبری ۀترجم
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  .1391نشر علمى، : تهران

: تهـران ؛ترجمه كورش صفوی ؛شناسی زبان درآمدی بر معنیلاينز، جان؛  .225
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  آيات

  )١(فاتحه

ينِ  يوَْمِ  مَالكِِ   4 176  ........................ ................................ ................................ ................................ ................................    الد  

اطَ   7
َ
ذِينَ  صِر الينَ  لاَ  وَ  عَليَهِمْ  المَْغْضُوبِ  غَيرِ  يهِمْ عَلَ  أَنْعَمْتَ  ال 400 ،46  .....................   الض  

  )٢(بقره

ُ  خَتمََ   7   143  ..... ................................   ...غِشَاوَةٌ  أَبصَْارِهِمْ  وَعَلىَ سَمْعِهِمْ  وَعَلىَ قلُوُبهِِمْ  عَلىَ االلهّٰ

ُ  ذَهَبَ  حَوْلهَُ  مَا أَضَاءَتْ  فلَمَا ناَراً  اسْتوَْقدََ  الذِی كمََثلَِ  مَثلَهُُمْ   17   309  .........   ...بنِوُرِهِمْ  االلهّٰ

اشاً  الأْرَْضَ  لكَمُُ  جَعَلَ  الذِی  22
َ
  561  ...................... ................................ ................................ ................................   فِر

لْناَ مِما رَيب فِى كنُْتمُْ  إِنْ  وَ   24- 23 َ351 ،134، 131  .....   ...مِنْ  بسُِورَة فأَْتوُا عَبدِْناَ عَلىَ نز  

  307 ،300  ...   ... الذين فأما فوقها فما بعوضة ما مثلاً  يضرب أن لايستحيى االلهّٰ  إنّ   26

هَا الأْسَْمَاءَ  آدَمَ  عَلمَ  وَ   31 ضَهُمْ  ثمُ  كلُ
َ
  305  ..... ...بأَِسْمَاءِ  أَنبْئِوُنىِ فقََالَ  المَْلاَئكِةَِ  عَلىَ عَر

ابُ  هُوَ  إِنهُ  عَليَهِ  فتَاَبَ  كلَمَِات رَبهِ  مِنْ  آدَمُ  فتَلَقَى  37 وحِيمُ  الت 403 ،51  .............................  الر  

  159  .. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   الصّلوة أقيموا  43

َ  أَ   75   180 ،175 ،174  ..........   ...يسْمَعُونَ  مِنهُْمْ  فرَِيقٌ  كاَنَ  قدَْ  وَ  لكَمُْ  يؤْمِنوُا أَنْ  طْمَعُونَ فتَ

ذِينَ  فوََيلٌ   79 ِ  عِندِْ  مِنْ  هذَا يقوُلوُنَ  ثمُ  بأَِيدِيهِمْ  الكِْتاَبَ  يكتْبُوُنَ  للِ   186 ،180  ......   ... االلهّٰ
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ُ  لعََنهَُمُ  بلَْ  غلُْفٌ  قلُوُبنُاَ قاَلوُا وَ   88   309  .............. ................................   يؤْمِنوُنَ  مَا فقَلَيِلاً  بكِفُْرِهِمْ  االلهّٰ

لهَُ  فإَِنهُ  لجِِبرِْيلَ  عَدُوّاً  كاَنَ  مَنْ  قلُْ   97 َبإِِذْنِ  قلَبْكَِ  عَلىَ نز  ِ قاً  االلهّٰ 142  ...............   ... لمَِا مُصَد  

109   وَد  
ٌ
ونكَمُْ  لوَْ  الْكِتاَبِ  أَهْلِ  مِنْ  كثَيِر د ُ

  380  .................   ... حَسَداً  كفُاراً  إِيمَانكِمُْ  بعَْدِ  مِنْ  ير

نْ  أَظْلمَُ  مَنْ  وَ   114 مَسَاجِدَ  مَنعََ  مِم  ِ   أَنْ  االلهّٰ
َ
ابهَِا فِى سَعَى وَ  اسْمُهُ  فِيهَا يذْكرَ

َ
  527  .....   ... خَر

ِ  وَ   115 ِ  وَجْهُ  فَثمَ  توَُلوا فأََينمََا المَْغْرِبُ  وَ  المَْشْرِقُ  اللهِّٰ   329  ...... ................................ ................................   االلهّٰ

  366 ،365  ...........................   ... الناسِ  عَلىَ شُهَدَاءَ  لتِكَوُنوُا وَسَطاً  ةً أمُ  جَعَلنْاَكمُْ  كذَلكَِ  وَ   143

ِ  سَبيلِ  فِى يقْتلَُ  لمَِنْ  تقَوُلوُاْ  وَلاَ   154   301  ........................... ................................ ................................   أَمْوَاتٌ  االلهّٰ

مَا  173 مَ  إِن مَ  وَ  المَْيتةََ  عَليَكمُُ  حَر مَا وَ  الخِْنزِْيرِ  لحَْمَ  وَ  الد  لغَِيرِ  بهِِ  أهُِل  ِ   377  ................... ... االلهّٰ

ابرِِينَ  وَ   177 اءِ  وَ  الْبأَْسَاءِ  فِى الص ر ذِينَ  أوُلئكَِ  البْأَْسِ  حِينَ  وَ  الض   527  .....   ... وَ  صَدَقوُا ال

  334 ،144 ،91  ........... ................................   للناس هدی القرآن فيه أنزل الذی رمضان شهر  185

  مُؤْمِنةٌَ  لأَمََةٌ  وَ  يؤْمِن  حَتى المُْشْرِكاَتِ  تنَكِْحُوا لاَ  وَ   221
ٌ
  53  .....................    ... ةمُشْرِكَ  مِنْ  خَير

  176  ............   ... المَْحِيضِ  فِى النسَاءَ  فاَعْتزَِلوُا أَذًی هُوَ  قلُْ  المَْحِيضِ  عَنِ  يسْأَلوُنكََ  وَ   222

بصْنَ  المُْطَلقاَتُ  وَ   228 َ
وء ثلاََثةََ  بأَِنفْسُِهِن  يترَ

ُ
  382  ...............    ... يكتْمُْنَ  أَنْ  لهَُن  يحِل  لاَ  وَ  قرُ

هُ  زَوْجاً  تنَكِْحَ  حَتى بعَْدُ  مِنْ  لهَُ  حِل تَ  فلاََ  طَلقهََا فإَِنْ   230
َ
  470  ........................ ................................   غَير

ذِينَ  وَ   234 بصْنَ  أَزْوَاجاً  يذَرُونَ  وَ  مِنْكمُْ  يتوََفوْنَ  ال َ
  52  .............   ... أَشْهُر أَرْبعََةَ  بأَِنفْسُِهِن  يترَ

لوَاتِ  عَلىَ حافِظُوا  238 لاةِ  وَ  الص 426  .......................... ................................ ................................   الْوُسْطى الص  

  424  ......... ................................ ................................ ................................   هارون وآل سىمو آل ترك مما بقية  248

ِ  آياتُ  تلِكَْ   252 سَليِنَ  لمَِنَ  إِنكَ  وَ  باِلْحَق  عَليَكَ  نتَلْوُهَا االلهّٰ
ْ
  130  ............. ................................   المُْر

سِيهُ   255
ْ
مَاوَاتِ  كرُ 332  ............................. ................................ ................................ ................................   الأْرَْضَ  وَ  الس  

ِ وَ تثَبْيِتاً مِنْ أَنْ   265 ضَاةِ االلهّٰ ْ
ذِينَ ينُفِْقوُنَ أَمْوَالهَُمُ ابتْغِاَءَ مَر   314  .....   ... فسُِهِمْ كمََثلَِ وَ مَثلَُ ال

ذِينَ   275 باَ يأْكلُوُنَ  ال يقوُمُونَ  لاَ  الر  ذِی يقوُمُ  كمََا إِلاطُهُ  اليطَانُ  يتخََب 547  ...................   ... الش  

لنْاَ لاَ  وَ   286 562 ،369  .......... ................................ ................................ ................................   بهِِ  لنَاَ طَاقةََ  لاَ  مَا تحَُم  

 591    آيات/ نمايه 

  )٣(عمران آل

ذِی هُوَ   7   554، 477، 424 ،397، 368، 110  ........   ...آياتٌ  مِنهُْ  الكِْتاَبَ  عَليَكَ  أَنزَْلَ  ال

  180  ..........................   ... الْكِتاَبِ  مِنَ  لتِحَْسَبوُهُ  باِلكِْتاَبِ  أَلسِْنتَهَُمْ  يلْوُونَ  لفَرَِيقاً  مِنهُْمْ  إِن  وَ   78

89   ذِينَ  إِلا َ  فإَِن  أَصْلحَُوا وَ  ذلكَِ  بعَْدِ  مِنْ  تاَبوُا ال   374  .......... ................................    رَحِيمٌ  غفَوُرٌ  االلهّٰ

ِ  اتُ آي تلِكَْ   108 ُ  مَا وَ  باِلْحَق  عَليَكَ  نتَلْوُهَا االلهّٰ   130  .............................    للِْعَالمَِينَ  ظُلمْاً  يرِيدُ  االلهّٰ

  563 ،91  ........... ................................ ................................   للمتقّين موعظة و هدی و للناّس بيان هذا  138

  318  ................ ...توَُفى ثمُ  القِْيامَةِ  يوْمَ  غلَ  بمَِا يأْتِ  يغْللُْ  مَنْ  وَ  يغلُ  أَنْ  لنِبَىِ كاَنَ  مَا وَ   161

  146  .... ................................   مُبيِن ضَلال لفَِى قَبلُْ  مِنْ  كاَنوُا وَإِنْ  وَالحِْكمَْةَ  الكِْتاَبَ  وَيعَلمُهُمُ   164

حُ  أَصَابهَُمُ  مَا بعَْدِ  مِنْ   172
ْ
  366  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   القْرَ

  )۴(نساء

  374  .............   ... النسَاءِ  مِنَ  لكَمُْ  طَابَ  مَا فاَنْكِحُوا اليْتاَمَى فِى تقُْسِطُوا أَلا  خِفْتمُْ  إِنْ  وَ   3

  201 ،198  ..............   ...أَرْبعََةً  عَليَهِن  فَاسْتشَْهِدُوا نسَِائكِمُْ  مِنْ  الفَْاحِشَةَ  يأْتيِنَ  اللاتىِ وَ   15

  198  ................   ... عَنْهُمَا فأََعْرِضُوا أَصْلحََا وَ  تاَباَ فإَِنْ  فĤَذوُهُمَا مِنْكمُْ  يأْتيِانهَِا اللذَانِ  وَ   16

  375   ..........   ...فاَحِشَةً  كاَنَ  إِنهُ  سَلفََ  قدَْ  مَا إِلا  النسَاءِ  مِنَ  آباَؤُكمُْ  نكَحََ  مَا تنَكِْحُوا لاَ  وَ   25- 22

  492 ،447  ........ ................................ ................................ ................................ ................................   النساء لامستم أو  43

ذِينَ  مِنَ   46 فوُنَ  هَادُوا ال 188 ،187 ،182 ،175  ...............................   مَوَاضِعِهِ  عَنْ  الكْلَمَِ  يحَر  

وهُ  شَىء فِى تنَاَزَعْتمُْ  فإَِن  59 د ُ
ِ  إِلىَ فرَ سُولِ  االلهّٰ 442  ............. ................................ ................................   وَالر  

َ  يطِعِ  مَنْ  وَ   69 سُولَ  وَ  االلهّٰ ذِينَ  مَعَ  فأَوُلئكَِ  الر ُ  أَنعَْمَ  ال   403 ،46  .............................   ...عَليَهِمْ  االلهّٰ

ونَ  أَفلاََ   82
ُ
ر آنَ  يتدََب

ْ
ِ  غيَرِ  عِندِ  مِنْ  كاَنَ  وَلوَْ  القْرُ ا اخْتلاَِفًا فِيهِ  لوََجَدُواْ  االلهّٰ

ً
  كثَيِر

     ................................ ................................ ......................  81، 93، 135، 367، 392، 394، 406، 462  

ذِينَ  لعََلمَِهُ   83   334  ............................ ................................ ................................ ................................   مِنهُْمْ  يسْتنَبْطُِونهَُ  ال

142   يخَادِعُونَ  المُْناَفِقِينَ  إِن  َ   526  .......................... ................................ ................................   خَادِعُهُمْ  هُوَ  وَ  االلهّٰ
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  442 ،301  ....................... ................................ ................................ لهَُمْ  شُبهَ  وَلكَِن صَلبَوُهُ  وَمَا قتَلَوُهُ  وَمَا  157

  )۵(مائده

ذِينَ  أَيهَا يا  1   453 ،447 ،382 ،371  ........   ... بهَِيمَةُ  لكَمُْ  لتْ أحُِ  باِلْعُقوُدِ  أَوْفوُا آمَنوُا ال

مَتْ   3 مُ  وَ  المَْيتةَُ  عَليَكمُُ  حُر مَا وَ  الْخِنزِْيرِ  لحَْمُ  وَ  الد  لغَِيرِ  أهُِل  ِ   382 ،371 ،54  ...   ...االلهّٰ

يباَتُ  لكَمُُ  أحُِل  اليْوْمَ   5 ذِينَ  طَعَامُ  وَ  الط   53  .....   ... عَامُكمُْ طَ  وَ  لكَمُْ  حِل  الكِْتاَبَ  أوُتوُا ال

لاَةِ فاَغْسِلوُا وُجُوهَكمُْ   6 ذِينَ آمَنوُا إِذَا قمُْتمُْ إِلىَ الص   470 ،447، 427 ....... ...يا أَيهَا ال

فُ  قَاسِيةً  قلُوُبهَُمْ  جَعَلنْاَ وَ  لعََناهُمْ  مِيثاَقَهُمْ  نقَْضِهِمْ  فبَمَِا  13 181  ....................    ... الكْلَمَِ  ونَ يحَر  

  389  ..................   ... تخُْفوُنَ  كنُْتمُْ  مِما كثَيِراً  لكَمُْ  يبيَنُ  رَسُولنُاَ جَاءَكمُْ  قدَْ  الكِْتاَبِ  أَهْلَ  يا  15

سُولُ  أَيهَا يا  41 ذِينَ  يحْزُنكَْ  لاَ  الر ذِينَ  مِنَ  الكْفُْرِ  فِى يسَارِعُونَ  ال   181  .........................   ... ال

  91  .............. ................................   للمتقين موعظة و هدی و التوراة من يديه بين لما مصدّقاً  و  46

  526  ......... ................................ ................................ ................................   بلَْ يدََاهُ مَبْسُوطَتاَنِ ينُفِْقُ كيَفَْ يشََاءُ   64

  )۶(انعام

37   إِن  َ   332  ......... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   قاَدِرٌ  االلهّٰ

وا مَا نسَُوا فلَمَا  44
ُ
  402  .............   ... فرَِحُوا إِذَا حَتى ء شَى كلُ  أَبْوَابَ  عَليَهِمْ  فتَحَْناَ بهِِ  ذكُر

ذِينَ   82   400 ،45  ........    مُهْتدَُونَ  هُمْ  وَ  الأْمَْنُ  لهَُمُ  أوُلئكَِ  بظُِلمْ إِيمَانهَُمْ  يلبْسُِوا لمَْ  وَ  نوُاآمَ  ال

  اللطِيفُ  هُوَ  وَ  الأْبَصَْارَ  يدْرِكُ  هُوَ  وَ  الأْبَصَْارُ  تدُْرِكهُُ  لاَ   103
ُ
  556، 56  .............................   الْخَبيِر

ماً  إِلىَ أوُحِى مَا فِى أَجِدُ  لاَ  قلُْ   145 يطْعَمُهُ  طَاعِم عَلىَ مُحَر  377 ،55  ........................    ... إِلا  

  )٧(اعراف

ناَ قاَلاَ   23   لمَْ  إِنْ  وَ  أَنْفسَُناَ ظَلمَْناَ رَب
ْ
حَمْناَ وَ  لنَاَ تغَْفِر

ْ
  403 ،52  .............................   ... لنَكَوُننَ  ترَ

54   ُشِ  عَلىَ اسْتوََی ثم
ْ
  561 ،555 ،369  ....... ................................ ................................ ................................   الْعَر

ذِينَ   157 بعُِونَ  ال سُولَ  يت بىِ الرالن  ُذِی ىالأْم136  .........................    ... عِندَْهُمْ  مَكتْوُباً  يجِدُونهَُ  ال  

يتهَُمْ  ظُهُورِهِمْ  مِنْ  آدَمَ  بنَىِ مِنْ  رَبكَ  أَخَذَ  إِذْ  وَ   172 ُ310  .....................   ...عَلىَ أَشْهَدَهُمْ  وَ  ذر  
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  )٨(انفال

ِ  الأْنَفْاَلُ  قلُِ  الأْنَفَْالِ  عَنِ  يسْأَلوُنكََ   1 سُولِ  وَ  اللهِّٰ قوُا الرفاَت  َ   528  ..............   ... أَصْلحُِوا وَ  االلهّٰ

ونَ  مِنْكمُْ  يكنُْ  إِنْ  القِْتاَلِ  عَلىَ المُْؤْمِنيِنَ  حَرضِ  النبىِ أَيهَا يا  65
ُ
  378  .....................   ... عِشْر

ُ  خَففَ  الآْنَ   66   379  .........................   ...مِائةٌَ  مِنْكمُْ  يكنُْ  فإَِنْ  ضَعْفاً  فِيكمُْ  أَن  عَلمَِ  وَ  عَنْكمُْ  االلهّٰ

  )٩(توبه

ذِينَ  قاَتلِوُا  29 ِ  يؤْمِنوُنَ  لاَ  ال مُونَ  لاَ  وَ  الآْخِرِ  باِليْوْمِ  لاَ  وَ  باِاللهّٰ مَ  مَا يحَر حَر  ُ   380  ..........   ... االلهّٰ

  351  ....................... ................................ ................................ ................................ ................................   سُورَةٌ  أنُزِْلتَْ  إِذَا وَ   86

عَفاَءِ  عَلىَ ليَسَ   91 ضَى عَلىَ لاَ  وَ  الض
ْ
ذِينَ  عَلىَ لاَ  وَ  المَْر   379  ....................   ... يجِدُونَ  لاَ  ال

وا مِنوُنَ المُْؤْ  كاَنَ  مَا وَ   122
ُ
  لاَ  فلَوَْ  كاَفةً  ليِنفِْر

َ
قةَ كلُ  مِنْ  نفَرَ

ْ
  379  ................   ... طَائفِةٌَ  مِنهُْمْ  فِر

  361  ....................... ................................ ................................ ................................   انفسكم من رسول جائكم لقد  128

  )١٠(یونس

رِ  وَ   2 َذِينَ  بش   310  ........... ................................ ................................   رَبهِمْ  عِندَْ  صِدْق قَدَمَ  لهَُمْ  أَن  آمَنوُا ال

اهُ  يقوُلوُنَ  أَمْ   38
َ
  391 ،133 ،131  ..........   ...اسْتطََعْتمُْ  مَنِ  ادْعُوا وَ  مِثلْهِِ  بسُِورَة فأَْتوُا قلُْ  افْترَ

  )١١(هود

مَا  14 ِ  بعِِلمِْ  أنُزِْلَ  أَن   134  ......................... ................................ ................................ ................................ ................................   االلهّٰ

  )١٢(یوسف

ا  2 آناً  أَنزَْلنْاَهُ  إِن
ْ
بيِاً  قرُ

َ
  396 ،115  .............................. ................................ ................................ ................................   عَر

هَانَ  رَأَی أَنْ  لاَ  لوَْ  بهَِا هَم  وَ  بهِِ  هَمتْ  لقََدْ  وَ   24
ْ
  199  ...........   ... عَنهُْ  لنِصَْرِفَ  ذلكَِ كَ  رَبهِ  برُ

49   ُاسُ  يغَاثُ  فِيهِ  عَامٌ  ذلكَِ  بعَْدِ  مِنْ  يأْتىِ ثمونَ  فِيهِ  وَ  الن
ُ
  400 ،46  ...............................    يعْصِر

يةَ  اسْأَلِ  وَ   82
ْ
تىِ القْرَ ا ال   وَ  فِيهَا كنُ

َ
تىِ العِْير ا وَ  فِيهَا أَقْبلَنْاَ ال   326  ............................   لصََادِقوُنَ  إِن

مَا قاَلَ   86 ِ  إِلىَ حُزْنىِ وَ  بثَى شْكوُأَ  إِن ِ  مِنَ  أَعْلمَُ  وَ  االلهّٰ   401 ،47  ................    تعَْلمَُونَ  لاَ  مَا االلهّٰ
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  )١٣(الرعد

  299  .............   ... رابياً  زبدا السيل فاحتمل بقدرها أودية فسالت ماء السماء من أنزل  17

ذِينَ  يقوُلُ  و  43 وا ال
ُ
سَلاً  لسَْتَ  كفَرَ

ْ
ِ  كفَىَ قلُْ  مُر   411  .................   ... بيَنكَمُْ  وَ  ينىِبَ  شَهِيداً  باِاللهّٰ

  )١۴(ابراهیم

  116  .. ................................ ................................ ................................   قَوْمِهِ  بلِسَِانِ  إِلا  رَسُول مِنْ  أَرْسَلنْاَ وَمَا  4

  لمَْ  أَ   24
َ
بَ  كيَفَ  ترَ

َ
ُ  ضَر ة طَيبةًَ  كلَمَِةً  مَثلاًَ  االلهّٰ

َ
  309  .....................   ... ثاَبتٌِ  أَصْلهَُا طَيبةَ كشََجَر

ُ  يضْرِبُ  وَ  رَبهَا بإِِذْنِ  حِين كلُ  أكُلُهََا تؤُْتىِ  25 ونَ  لعََلهُمْ  للِناسِ  الأْمَْثاَلَ  االلهّٰ
ُ
  297  ........   يتذََكر

ة خَبيِثةَ كلَمَِة مَثلَُ  وَ   26
َ
تْ  خَبيِثةَ كشََجَر ار مِنْ  لهََا مَا الأْرَْضِ  فوَْقِ  مِنْ  اجْتثُ

َ
  309  .....   قرَ

  )١۵(حجر

ا  9 لنْاَ نحَْنُ  إِن َنز  
َ
كْر ا وَ  الذ   476 ،194  ..................... ................................ ................................    لحََافِظُونَ  لهَُ  إِن

لهُُ  مَا وَ  خَزَائنِهُُ  عِندَْناَ إِلا  ء شَى مِنْ  إِنْ  وَ   21 َننُز  318  .............. ................................   مَعْلوُم بقِدََر إِلا  

ونَ  حَيثُ  امْضُوا وَ   65
ُ
  177  ......... ................................ ................................ ................................ ................................   تؤُْمَر

آنَ عِضِينَ   92- 90
ْ
ذِينَ جَعَلوُا القْرُ هُمْ أَجْمَعِينَ   ال   46  ............................ ................................   وَ رَبكَ لنَسَْأَلنَ

  )١۶(نحل

  337  ................... ................................ ................................ ................................    يهْتدَُونَ  هُمْ  باِلنجْمِ  وَ  عَلاَمَات وَ   16

ذِينَ  أَوْزَارِ  مِنْ  وَ  القِْيامَةِ  يوْمَ  كاَمِلةًَ  أَوْزَارَهُمْ  ليِحْمِلوُا  25   402  ...............   ...بغِيَرِ  يضِلونهَُمْ  ال

ُ  فأََتىَ  26   562  .............................. ................................ ................................ ................................   القْوََاعِدِ  مِنَ  بنُيْانهَُمْ  االلهّٰ

  إِليَكَ  أَنزَْلنْاَ  44
َ
كرْ اسِ  لتِبُيَنَ  الذلَ  امَ  للِن ُ407 ،403 ،80 ،25  .... ................................   ...إِليَهِمْ  نز  

  25  ..........................   ...هُدًی وَ  فِيهِ  اخْتلَفَوُا الذِی لهَُمُ  لتِبُيَنَ  إِلا  الْكِتاَبَ  عَليَكَ  أَنزَْلنْاَ مَا وَ   64

  479 ،389 ،334 ،91  .......   ...رحمة و هدی و شىء لكلّ  تبياناً  الكتاب عليك نزّلنا و  89

بىِ لسَِانٌ  وَهَذَا  103
َ
  407 ،125 ،116 ،86  ........................... ................................ ................................   مُبيِنٌ  عَر
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  )١٧(اسراء

يةً  نهُْلكَِ  أَنْ  أَرَدْناَ إِذَا وَ   16
ْ
ناَ قرَ

ْ
فِيهَا أَمَر

َ
  57  .............................. ...عَليَهَا فحََق  فِيهَا ففََسَقوُا مُترْ

ل  جَناَحَ  لهَُمَا اخْفِضْ  وَ   24 حْمَةِ  مِنَ  الذ قلُْ  وَ  الر  يانىِ كمََا ارْحَمْهُمَا رَب   327  ....   صَغِيراً  رَب

بىَ ذَا آتِ  وَ   26
ْ
بيِلِ  ابنَْ  وَ  المِْسْكِينَ  وَ  حَقهُ  الْقرُ رْ  لاَ  وَ  الس َ370  . ................................ تبَذِْيراً  تبُذ  

بوُا لاَ   32
َ
نىَ تقَْر هُ  الز198  ................... ................................ ................................   سَبيِلاً  سَاءَ  وَ  فاَحِشَةً  كاَنَ  إِن  

36   مْعَ  إِن الس  
َ
  454- 453  ....................... ................................ ................................   أوُلئكَِ  كلُ  وَالفْؤَُادَ  وَالبْصََر

ةِ  فِى فهَُوَ  أَعْمَى هذِهِ  فِى كاَنَ  مَنْ  وَ   72
َ
  326  .... ................................   سَبيِلاً  أَضَل  وَ  أَعْمَى الآْخِر

  91  .......... ................................ ................................   للمؤمنين رحمة و شفاء هو ما القرآن من ننزّل و  82

نسُْ  اجْتمََعَتِ  لئَنِِ  قلُْ   88 آنِ  هذَا بمِِثلِْ  يأْتوُا أَنْ  عَلىَ الجِْن  وَ  الإِْ
ْ
  134 ،132  ..........   ...القْرُ

فنا ولقد  89
ّ
  300  .....   كفوراً  إلاّ  الناس أكثر فأبى مثل كلّ  من رآنالق هذا فى للناس صر

ُ  بعََثَ  أَ  قاَلوُا أَنْ  إِلا  الْهُدَی جَاءَهُمُ  إِذْ  يؤْمِنوُا أَنْ  الناسَ  مَنعََ  مَا وَ   94   527  .....................   ...االلهّٰ

  )١٨(کهف

بنْاَ  11
َ
  372  ....................... ................................ ................................   عَدَداً  سِنيِنَ  الكْهَْفِ  فِى آذَانهِِمْ  عَلىَ فضََر

  373  ... ................................ ................................   تسِْعاً  ازْدَادُوا وَ  سِنيِنَ  مِائةَ ثلاََثَ  هِمْ كهَْفِ  فِى لبَثِوُا وَ   25

  شَاءَ  مَنْ  وَ  فلَيْؤْمِنْ  شَاءَ  فمََنْ   29
ْ
  557  ......... ................................ ................................ ................................   فلَيْكفْرُ

فنا لقد و  54
ّ
  300  ................   ...أكثر الإنسان كان و مثل كل من للناس القرآن هذا فى صر

ية أَهْلَ  أَتيَا إِذَا حَتى فاَنطَْلقَاَ  77
ْ
  326  .....................   ...يضَيفوُهُمَا أَنْ  فأََبوَْا أَهْلهََا اسْتطَْعَمَا قرَ

  )١٩(مریم

مَا  97 ناَهُ  فإَن
ْ
ر 147  ............. ................................ ................................ ................................ ................................   بلِسَِانكَِ  يس  

  )٢٠(طه

حْمنُ   5 شِ  عَلىَ الر
ْ
  563 ،556 ،555  ........................ ................................ ................................   اسْتوََی الْعَر

آناً  أَنزَْلنْاَهُ  كذَلكَِ  وَ   113
ْ
بيِاً  قرُ

َ
فْناَ وَ  عَر هُمْ  الوَْعِيدِ  مِنَ  فِيهِ  صَرقوُنَ  لعََل396  ........................   ...يت  
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ُ  فتَعََالىَ  114 آنِ  تعَْجَلْ  لاَ  وَ  الحَْق  المَْلكُِ  االلهّٰ
ْ
  128  ...............   ...إِليَكَ  يقْضَى أَنْ  قبَلِْ  مِنْ  باِلقْرُ

  402  .......... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   فيه لنفَْتنِهَُمْ   131

  )٢٢(حج

َ  يعْبدُُ  مَنْ  الناسِ  مِنَ  وَ   11 ف عَلىَ االلهّٰ
ْ
  174  ....... ................................ ................................ ................................   حَر

ية مِنْ  فكَأََينْ   45
ْ
وشِهَا عَلىَ خَاوِيةٌ  فهَِى ةٌ ظَالمَِ  هِى وَ  أَهْلكَنْاَهَا قرَ

ُ
  336  .....................   ...عُر

  )٢۴(نور

  401  . ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   أَنزَْلنْاَهَا سورَةٌ   1

انيِةُ   2 انىِ وَ  الز فاَجْلدُِوا الز  ُ200  ......................   ...تأَْخُذْكمُْ  لاَ  وَ  جَلْدَة مِائةََ  مِنْهُمَا وَاحِد كل  

انىِ  3 ينكِْحُ  لاَ  الز  انيِةُ  وَ  مُشْرِكةًَ  أَوْ  زَانيِةً  إِلا ينكِْحُهَا لاَ  الز  199  .............................   ...زَان إِلا  

ذِينَ  وَ   4 مُونَ  ال
ْ
  373  ........................   ...فَاجْلدُِوهُمْ  شُهَدَاءَ  بأَِرْبعََةِ  يأْتوُا لمَْ  ثمُ  المُْحْصَناَتِ  ير

  )٢۵(فرقان

  300  ......   ...و كلاّ ضربنا. و عاداً و ثمودا و أصحاب الرسّ و قروناً بين ذلك كثيراً    39- 38

  296  ................. ................................ ................................ ................................ ................................   وراً نشُُ  النهَارَ  جَعَلَ  وَ   47

ياحَ  أَرْسَلَ  الذِی هُوَ  وَ   48 مَاءِ  مِنَ  أَنزَْلنْاَ وَ  رَحْمَتهِِ  يدَی بيَنَ  بشُْراً  الر 161  .................   ...الس  

ذِينَ  وَ   68 ِ  مَعَ  يدْعُونَ  لاَ  ال   إِلهاً  االلهّٰ
َ
تىِ النفْسَ  يقْتلُوُنَ  لاَ  وَ  آخَر مَ  ال حَر  ُ   199  ...............   ...االلهّٰ

  )٢۶(شعراء

وحُ  بهِِ  نزََلَ    196- 192 بىِ بلِسَِان  المُْنذِْرِينَ  مِنَ  لتِكَوُنَ  قلَبْكَِ  عَلىَ  الأْمَِينُ  الر
َ
  إِنهُ  وَ  مُبيِن عَر

  463 ،334 ،150، 148 ،145، 144 ،143  .......................   ...الْعَالمَِينَ  رَب  لتَنَزِْيلُ           

  )٢٩(عنکبوت

ِ  مَعَ  أَثقْاَلاً  وَ  أَثقْاَلهَُمْ  ليَحْمِلنُ  وَ   13 ونَ  كاَنوُا عَما القِْيامَةِ  يوْمَ  ليَسْأَلنُ  وَ  هِمْ أَثقْاَل
ُ
  401  .....    يفْترَ
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  300 ،297  ....... ................................    العَْالمُِونَ  إِلا  يعْقِلهَُا مَا وَ  للِناسِ  نضَْرِبهَُا الأْمَْثاَلُ  تلِكَْ  وَ   43

ذِينَ  صُدُورِ  فِى بيَناَتٌ  آياتٌ  هُوَ  بلَْ   49   482 ،410  ......   ...تنِاَبĤِيا يجْحَدُ  مَا وَ  العِْلمَْ  أوُتوُا ال

  )٣٠(روم

بَ   28
َ
كاَءَ  مِنْ  أَيمَانكُمُْ  مَلكَتَْ  مَا مِنْ  لكَمُْ  هَلْ  أَنفْسُِكمُْ  مِنْ  مَثلاًَ  لكَمُْ  ضَر

َ
  312  .....   ... شُر

  )٣١(لقمان

13   كَ  إِن
ْ
ر 400 ،45  ............................... ................................ ................................ ................................    عَظِيمٌ  لظَُلمٌْ  الش  

  )٣٣(احزاب

ذِينَ  أَيهَا يا  49   382 ،376  .........   ... قَبلِْ  مِنْ  طَلقْتمُُوهُن  ثمُ  ناَتِ المُْؤْمِ  نكَحَْتمُُ  إِذَا آمَنوُا ال

  )٣۵(فاطر

اءُ  أَنتْمُُ  الناسُ  أَيهَا يا  15
َ
ِ  إِلىَ الفْقَُر ُ  وَ  االلهّٰ   563  ...................... ................................   الحَْمِيدُ  الغْنَىِ هُوَ  االلهّٰ

32   ُذِينَ  الكِْتاَبَ  أَوْرَثنْاَ ثم   409  ..............................   وَ  فْسِهِ لنَِ  ظَالمٌِ  فمَِنهُْمْ  عِباَدِناَ مِنْ  اصْطَفيَناَ ال

  )٣٨(ص

رُوا إِذْ  الخَْصْمِ  نبَأَُ  أَتاَكَ  هَلْ  وَ   21 ابَ  تسََو
َ
  311  ................... ................................ ................................   الْمِحْر

 أوُلوُا الأْلَبْاَبِ   29
َ
وا آياَتهِِ وَ ليِتَذََكر

ُ
ر ب َ392  . ................................   كتِاَبٌ أَنزَْلنْاَهُ إِليَْكَ مُباَرَكٌ ليِد  

  )٣٩(زمر

بنْاَ لقَدَْ  وَ   27
َ
  هذَا فِى للِناسِ  ضَر

ْ
ونَ  لعََلهُمْ  مَثلَ كلُ  مِنْ  آنِ القْرُ

ُ
  463 ،300 ،297  .....   يتذََكر

  )۴٠(غافر

رَجَاتِ  رَفِيعُ   15 شِ  ذوُ الد
ْ
وحَ  يلقِْى العَْر 527  .........   ...عِباَدِهِ  مِنْ  يشَاءُ  مَنْ  عَلىَ أَمْرِهِ  مِنْ  الر  
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  )۴١(فصلت

حْمنِ  مِنَ  تنَزِْيلٌ   2 حِيمِ  الر 394  .. ................................ ................................ ................................ ................................   الر  

لتَْ  كتِاَبٌ   3 ُفص  ُ آناً هُ آيات
ْ
بيِا قرُ

َ
  407 ،394 ،86  ..................... ................................   يعْلمَُونَ  لقِوَْم عَر

ضَ  نذَِيراً  وَ  بشَِيراً    4
َ
هُمْ  فأََعْر

ُ
  395  ......... ................................ ................................    يسْمَعُونَ  لاَ  فهَُمْ  أَكثْرَ

11   ُمَاءِ  إِلىَ اسْتوََی ثم 305، 304  ....................   ...ائْتيِا للأِْرَْضِ  وَ  لهََا فقََالَ  دُخَانٌ  هِى وَ  الس  

  194 ،135  .....   حَمِيد حَكِيم مِنْ  تنَزِْيلٌ  خَلفِْهِ  مِنْ  لاَ  وَ  يدَيهِ  بيَنِ  نْ مِ  البْاَطِلُ  يأْتيِهِ  لاَ   42

  )۴٢(شوری

مِيعُ  هُوَ  وَ  ءٌ  شَى كمَِثْلهِِ  ليَسَ   11 الس  
ُ
  563 ،556 ،555 ،369 ،316 ،56  .................   البْصَِير

  الذِی ذلكَِ   23
ُ
ر َيبش  ُ ذِينَ  عِباَدَهُ  االلهّٰ الحَِاتِ  عَمِلوُا وَ  آمَنوُا ال 527  ...........................   ... قلُْ  الص  

  151  ......................   ... الكِْتاَبُ  مَا تدَْرِی كنُتَْ  مَا أَمْرِناَ مِنْ  رُوحاً  إِليَكَ  أَوْحَيناَ كذَلكَِ  وَ   52

  )۴۴(دخان

مَاء عَليَهِمُ  بكَتَْ  فمََا  29 547  ............................... ................................   مُنظَرِين كاَنوُا وَمَا وَالأرَْضُ  الس  

مَا  58 ناَهُ  فإَِن
ْ
ر هُمْ  بلِسَِانكَِ  يسو لعََل

ُ
  463  .... ................................ ................................ ................................   نَ يتذََكر

  )۴۵(جاثیة

ِ  آياتُ  تلِكَْ   6 ِ  بعَْدَ  حَدِيث فَبأَِی باِلْحَق  عَليَكَ  نتَلْوُهَا االلهّٰ   130  ......    يؤْمِنوُنَ  آياتهِِ  وَ  االلهّٰ

  )۴٧(محمد

ونَ  أَفلاََ   24
ُ
ر آنَ  يتدََب

ْ
  462 ،108  ....... ................................ ................................   أَقْفاَلهَُا قلُوُب عَلىَ أَمْ  القْرُ

  )۴٨(فتح

ِ  يدُ   10   559 ،555 ،554 ،332 ،330 ،316 ،308  .............. ................................   أَيدِيهِمْ  فوَْقَ  االلهّٰ
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  )۵١(ذاریات

ائلِِ  حَق  أَمْوَالهِِمْ  فِى وَ   19 ومِ  وَ  للِس
ُ
  371  .... ................................ ................................ ................................   المَْحْر

  )۵٢(طور

 فمََا أَنتَْ بنِعِْمَةِ رَبكَ بكِاَهِن وَ لاَ مَجْنوُن  29
ْ
  134  ............. ................................ ................................    فذََكر

لهَُ  يقوُلوُنَ  أَمْ   34- 33 َ391، 132  ....    صَادِقِينَ  كاَنوُا إِنْ  مِثلْهِِ  حَدِيثبِ  فلَيْأْتوُا  يؤْمِنوُنَ  لاَ  بلَْ  تقَو  

  )۵٣(نجم

  126  ...................... ................................ ................................ ................................ ................................   القْوَُی شَدِيدُ  عَلمَهُ   5

  56  ................ ................................ ................................ ................................ ................................ رأی ما الفؤاد كذب ما  11

ی رَبهِ  آياتِ  مِنْ  رَأَی لقَدَْ   18
َ
  56  .......................... ................................ ................................ ................................   الكْبُرْ

  )۵۴(قمر

ناَ لقََدْ  وَ   17
ْ
ر آنَ  يس

ْ
كرِْ  القْرُ كرِ مِنْ  فَهَلْ  للِذ 463  .............................. ................................ ................................   مُد  

  )۵۵(الرحمن

حْمنُ   2- 1 مَ   الرآنَ  عَل
ْ
  126 ،125  . ................................ ................................ ................................ ................................   القْرُ

سَلُ   35
ْ
ار من شُوَاظٌ  عَليَكمَُا ير   81  ............................... ................................ ................................ ................................   ن

  )۵۶(واقعه

  150  ....... ................................ ................................ ................................ ................................    العَْالمَِينَ  رَب  مِنْ  تنَزِْيلٌ    80

  )۵٨(مجادله

يمَانَ  قلُوُبهِِمُ  فِى كتَبََ  أوُلئكَِ   22   308  ................... ................................ ................................ ................................   الإِْ

  )۵٩(حشر

ُ  فأََتاَهُمُ   2   562  ................. ................................ ................................ ................................   سِبوُايحْتَ  لمَْ  حَيثُ  مِنْ  االلهّٰ
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سُولُ  آتاَكمُُ  وَمَا  7 407 ،404 ،390 ،86  ..........................   فاَنْتهَُوا عَنهُْ  نهََاكمُْ  وَمَا فخَُذُوهُ  الر  

آنَ  هذَا أَنزَْلنْاَ لوَْ   21
ْ
أَيتهَُ  جَبلَ عَلىَ الْقرُ

َ
عاً  خَاشِعاً  لرَ خَشْيةِ  مِنْ  مُتصََد  ِ   297  .............   ... االلهّٰ

  )۶٠(ممتحنه

ِ  يشْرِكنَْ  لاَ  أَنْ  عَلىَ يباَيعْنكََ  المُْؤْمِناَتُ  كَ جَاءَ  إِذَا النبىِ أَيهَا يا  12   200  ..................   ...باِاللهّٰ

  )۶٢(جمعه

يينَ  فِى بعََثَ  الذِی هُوَ   2 ُ408، 407، 145 ،25  ............   ... عَليَهِمْ  يتلْوُ مِنْهُمْ  رَسُولاً  الأْم  

ذِينَ  مَثلَُ   5 لوُا ال وْرَاةَ  حُم   309  ............   ... أَسْفاَراً  يحْمِلُ  مَارِ الحِْ  كمََثلَِ  يحْمِلوُهَا لمَْ  ثمُ  الت

  )۶۵(طلاق

تهُُن  ارْتبَتْمُْ  إِنِ  نسَِائكِمُْ  مِنْ  المَْحِيضِ  مِنَ  يئسِْنَ  اللائىِ وَ   4 383 ،52  .........   ...ثلاََثةَُ  فعَِد  

12   ُ   548  ..... ................................ ................................   مِثلْهَُن  الأرَْضِ  وَمِنَ  سَمَاوَات سَبْعَ  خَلقََ  الذِی االلهّٰ

  )۶۶(تحریم

ُ مَ   10 بَ االلهّٰ َ
أَةَ لوُط كاَنتَاَ تحَْتَ عَبدَْينِْ ضَر

َ
أَةَ نوُح وَ امْر

َ
وا امْر

ُ
ذِينَ كفَرَ   313  .......   ...ثلاًَ للِ

  )۶٨(قلم

اء هَماز  مَهِين حَلاف كلُ  تطُِعْ  لاَ  وَ   11- 10 470  ................ ................................ ................................   بنِمَِيم مَش  

  )۶٩(حاقه

  151 ،148  ..................... ................................ ................................    تؤُْمِنوُنَ  مَا قلَيِلاً  شَاعِر بقَِوْلِ  هُوَ  مَا وَ   41

ونَ  مَا قلَيِلاً  كاَهِن بقَِوْلِ  لاَ   42
ُ
  151، 148  .... ................................ ................................ ................................   تذََكر

  )٧٠(معارج

5   
ْ
  401 ،47  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   جَمِيلاً  صَبرْاً  فاَصْبرِ
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  )٧٢(جن

  402  .....................   ... يعْرِضْ  مَنْ  وَ  فِيهِ  لنِفَْتنِهَُمْ ... حَطَباً  لجَِهَنمَ  فكَاَنوُا الْقَاسِطُونَ  أَما وَ    17- 15

  )٧۵(قیامة

كْ بهِِ لسَِانكََ   16 عَليَنْاَ جَمْعَهُ   لتِعَْجَلَ بهِِ  لاَ تحَُر 126  ............. ................................ ................................   إِن  

17   آنهَ وَ  جَمْعَهُ  عَليَناَ إِن
ْ
  128  ......... ................................ ................................ ................................ ................................   قرُ

ةٌ  يوْمَئذِ وُجُوهٌ   23- 22
َ
ةٌ  رَبهَا إِلىَ ناَضِر

َ
  564 ،556، 329 ،128 ،57، 56  .........................   ناَظِر

  )٧٨(نبأ

اتِ  مِنَ  أَنزَْلنْاَ وَ   14
َ
اجاً  مَاءً  المُْعْصِر َ400 ،46  ................................ ................................ ................................   ثج  

  )٨١(تکویر

ة ذِی   22- 20 ُشِ  ذِی عِندَْ  قو
ْ
  149، 123  ................... ................................   ... أَمِين ثمَ  مُطَاع  مَكِين الْعَر

  149  .......... ................................ ................................ ................................ ................................   المُْبيِن باِلأفُقُِ  رَآهُ  وَلقَدَْ   23

ُ  يشَاءَ  أَنْ  إِلا  تشََاءُونَ  مَا وَ   29   558  ...................... ................................ ................................    الْعَالمَِينَ  رَب  االلهّٰ

  151 ،150 ،124  ............ ................................ ................................ ................................   كرَِيم رَسُول لقَوَْلُ  إِنهُ   40

  )٨۴(انشقاق

  526  ................... ................................ ................................ ................................   ظَهْرِهِ  وَرَاءَ  كتِاَبهَُ  أوُتىِ مَنْ  أَما وَ   10

  )٨٧(اعلی

ُ  شَاءَ  مَا إِلا   تنَسَْى فلاََ  سَنقُْرِئكَُ   7- 6   يعْلمَُ  إِنهُ  االلهّٰ
َ
  526  ....... ................................    يخْفىَ مَا وَ  الجَْهْر

  )٨٩(فجر

  562، 555  .. ................................ ................................ ................................   صَفاًّ  صَفاًّ  المَْلكَُ  وَ  رَبكَ  جَاءَ  وَ   22
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  )٩۶(علق

  308  ............................ ................................ ................................ ................................ ................................    باِلقْلَمَِ  عَلمَ  الذِی  4

  )١١٢(اخلاص

  369  ............ ................................ ................................ ................................ ................................   أَحَدٌ  كفُوُاً  لهَُ  يكنُْ  لمَْ  وَ   4

  

  

  

  

  

  

  

  

  روايات

  

   109  ........ ................................ ................................ ................................   بمتشابهه آمنوا و بمحكمه فاعملوا القرآن اما

   112  .... ................................ ................................   مقامه القائمين: الائمه وعن 9النبى عن صح قد الخبر ان

   362  ..........................   ...جيلالان مكان المئين واعطانى التوراة مكان الطوال السبع اعطانى االلهّٰ  ان

  112  . ................................ ................................   الصريح والنص الصحيح بالأثر الا لايجوز القرآن تفسير ان

   398  ............. ................................ ................................   بعضاً  بعضه لايكذب و بعضاً  بعضه ليصدق االلهّٰ  كتاب ان

   412  ......   ...االلهّٰ  كتاب أنزل وإنما ببعض بعضه االلهّٰ  كتاب ضربوا بهذا قبلكم كان من هلك إنما

   478  .........................   ... شئ فبأی: 7قال. نعم: قال العراق؟ أهل فقيه أنت: حنيفة لأبى قال أنه

   178  ................ ................................ ................................ ................................   وعترتى االلهّٰ  كتاب: الثقلين فيكم تارك إنى

   415  ....................   ...من ممدود حبل االلهّٰ  كتاب الآخر من أكبر أحدهما الثقلين، فيكم تارك إنى

   94  .............    يردا حتىّ يفترقا لن وإنهّما بيتى، أهل وعترتى االلهّٰ  كتاب الثقلين؛ فيكم تارك انىّ

   416  .................   ...الآخر من أعظم أحدهما بعدی تضلوا لن به تمسكتم إن ما فيكم تارك إنى

   416  ........   ...اكبر احدهما امرين بعدی تضلوا لن به اخذتم ان ما فيكم تارك انى الناس ايها

  الميتِّ، للقلبِ  حياةٌ  هى التى الحكمة
ٌ
مَاءِ، للآذَانِ  وَسَمعٌ  العَمياَءِ، للعَينِ  وبصََر 398...:  الص   

 113، 83  .........................   ...فقال البصرة؟ أهل فقيه أنت: له الفق 7جعفر أبى على قتادة دخل

   94  ...................   ...فقلت على على فدخلت أحاديث، فى يخوضون أناس فإذا المسجد دخلت
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   421  .................. ................................ ................................   عنه اخبركم ولكن ينطق ولن فاستنطقوه القرآن ذلك

   96  ...............................   ...لأخبرتكم عنه سألتمونى فلو …لكم ينطق ولن فاستنطقوه القرآن ذلك

   113  .....   به خوطب من القرآن يعرف إنمّا ـ ويحك ـ قتادة يا. وأهلكت هلكت فقد الرجال

   421  .............. ................................   ...النخعى يزيد بن والأسود قيس بن وعلقمة السلمانى عبيدة سأل

   107  ..............   ... فاجابنى ثانيه عنه سالته ثم فاجابنى التفسير من شى عن 7اباجعفر سالت

   424  ....................   ...بالتوراة لأعلم إنى النسمة وبرأ الحبة فلق فوالذی تفقدونى أن قبل سلونى

   423  ........   ...آية عن سألتمونى لو! النسمة وبرأ الحبةّ، فلق فوالذی تفقدونى، أن قبل سلونى

   453  ........... ................................ ................................ ................................ ................................   تودی حتى اخذت ما اليد على

   413  .......................   ...المسجد إلى خرج بالخلافة 7المؤمنين أمير بويع لمّا: قال نباتة، ابن عن

   93  ............   ...لايوافق حديث كل و والسنة، الكتاب الى مردود شىء كلّ : 7عبدااللهّٰ  أبى عن

   423، 103  .... ................................   ...الرجال عقول من ابعد شىء ليس! جابر يا«: 7جعفر ابى عن

   110  ........ ................................ ................................ ................................ ................................   بمتشابه وآمنوا بمحكمه فاعملوا

   422  ..............................   ... تفسيره إلى احتاجوا فإذا أنزل، كما القرآن يقرأوا أن الناس على فإنما

   104  ................... ................................   وجوه الى ينصرف متصل كلام وهو شىء فى وآخرها ء شى فى

   113 ، 83   ......................   ...قال نعم،: قال العراق؟ أهل فقيه أنت حنيفة لأبى 7عبدااللهّٰ  أبو قال

   93  ........................   فدعوه االلهّٰ  كتاب خالف وما به، فخذوا االلهّٰ  كتاب وافق فما: 9االلهّٰ  رسول قال

   110  ......... ................................   ...خصال ثلاث بعدی من امتى على اتخوف انما«: 9االلهّٰ  رسول قال

   419   ........... ................................ ................................   الشامى قال الحجة؟ من 9االلهّٰ  رسول فبعد: هشام قال

   83   ................................   ...معرفته حقّ  االلهّٰ  كتاب تعرف أباحنيفة يا قال. نبيه وسنة االلهّٰ  بكتاب: قال

   109   ..........   بهن العمل و معانيهن يعرف حتى يجاوزهن لم آيات عشر تعلم اذا منا الرجل كان

   95  .... ................................   االلهّٰ  فى لايختلف بعض، على بعضه ويشهد ببعض بعضه نطق... االلهّٰ  كتاب

 605    روايات/نمايه 

   419  ..........   ...عنا؟ الاختلاف رفع فى والسنة الكتاب فعنان فهل: هشام فقال. والسنة الكتاب

   453  ................. ................................ ................................ ................................ ................................   الاسلام فى ولاضرار لاضرر

   103  ...............................   اولها تكون الاية ان القرآن، تفسير من الرجال عقول من ابعد شىء ليس

   412  ........... ................................ ................................ ................................   كفر الا ببعض بعضه القرآن رجل، ضرب ما

   103  ... ................................   لجبرئي اياهنّ  علمّه معدودات آيات الاّ  القرآن، يفسّر االلهّٰ  رسول ماكان

  104،  83  ............... ................................ ................................   النار من مقعده فليتبوّء برأيه القرآن فى تكلمّ من

   452  ..... ................................ ................................ ................................ أخطأ فقد الحق فأصاب برأيه القرآن فسر من
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، 343، 320، 154 ،35: ى، ابواسحاقثعلب

345 ،403  

  195، 178، 177 :ی، محمدعابدجابر

  321 :، عمرو بن بحرجاحظ

، 448، 440 :ی، سيد محمدحسينحائر

468 ،472 ،474 ،475 ،477 ،478 ،

479  

، 400، 107 :بن حسن ى، محمدحرعامل

441، 442 ،447 ،451 ،452 ،482 ،

483  

  155، 9محمد حضرت

  381، 359 - 358 :ديسعی، حو

، 193، 178 ،94 ،86 :يى، سيدابوالقاسمخو

452 ،454 ،459 ،463 ،474 ،496 ،

497 ،509 ،511 ،515  

  535، 229، 228، 218 :، ژاكدايدر

 635    م و مشاهيراعلا/نمايه 

، 538، 533، 532، 64 :ی، ويلهلملتايد

543 ،544  

، 176، 90، 82، 78 :ى، محمدحسينذهب

191 ،529  

  226 :، هانساسي روبرت

، 496، 431 :ى، سيد محمدصادقروحان

505 ،506 ،510 -513  

  540، 538، 261، 227 ،205: ، پلكورير

  529، 176 :ى، محمد بن عبدالعظيمزرقان

، 437، 349، 343 :ى، محمد بن عبدااللهّٰ زركش

529  

، 303 ،55، 52: ی، محمود بن عمرزمخشر

305 ،310 ،311 ،321 ،501 ،520  

  48: اسلم زيد ابن ابى

  273، 261 :زنت، سيساسك

  139، 138 :ى، ابويعقوبسجستان

  437 :ى، محمدسرخس

  550 :، جان آرسرل

  526، 262 :، عبدالكريمسروش

  403، 111، 109، 48، 25 :ريجب بن ديسع

  104، 84، 82 :بيمس بن ديسع

  310 :بكر ى، يوسف بن ابىسكاك

  411، 164، 154 :ىفارس سلمان

  276، 258، 257 :، فردينان دوسوسور

  357 :قطب ديس

، 322، 137، 105 :الدين ى، جلالوطيس

346 ،529  

  28 :، محمدرضاشاكر

  262 :ى، علىعتيشر

  546- 544، 530، 64 :، فردريشرماخريشلا

  382، 381، 353، 149 :ى، محمدشوكان

، 452، 435، 434: ی، مرتضىانصار خيش

459 ،480 ،500 ،503  

، 81، 50، 48 :ى، محمد بن حسنطوس خيش

192 ،372 ،404 ،418 ،555  

، 495- 491، 490 :، سيدمحمدباقرصدر

497 ،509 ،513 ،514  

  39، 28 :ی، سيدمحمدرضاصفو

  404 :ضحاك

  48 :سانيك بن طاووس

، 51، 50، 36، 22 :يى، سيد حسينطباطبا

56 ،69 ،81 ،82 ،85 ،87 ،90 -92 ،

94 -96 ،126 ،129 -130 ،146 ،150 ،

152 ،187 ،220 ،302 -304 ،312 ،



  مباني تفسير قرآن به قرآن    636

315 ،317 ،320 ،331 ،333 ،335 ،

345 ،350 -352 ،364 -367 ،369 ،

372 ،387 -393 ،395 -399 ،406 ،

410 ،411 ،413 ،415 -417 ،424 ،

425 ،427 ،434 ،437 ،471 ،482 ،

548 ،551 ،553 ،556 ،562 ،563  

 ،50، 48، 47: ى، فضل بن حسنطبرس

147 ،246 ،303 ،306 ،313 ،343 ،

345 ،373 ،401 ،404 ،405 ،410 ،

526  

، 104، 83، 82 ،50: ريجر بن محمدی، طبر

106 ،107 ،109 ،152 ،186 ،187 ،

405  

  306 :ی، محمدطنطاو

  318، 317 :ی، داودظاهر

  354، 345 :نيعزالد، عبدالسلام

  411، 188 :سلام بن عبدااللهّٰ 

  104 :عمر بن دااللهّٰ يعب

  82، ىسلمان هديعب

  522، 519، 513 :ى، آقاضياءعراق

  129 :هيعط

  67، 36 :ى، حسن بن يوسفحل علامه

  329، 325، 103 :ى، محمد بن احمدغرناط

  437، 322، 86 :ى، ابوحامدغزال

  154 :ىروم غلام

  87 :ى، عبدااللهّٰ بن محمدتون فاضل

  535 :ىاستنل ،شيف

  561 :ى، عبدالجبار بن احمدقاض

  327، 186 :عمر بن محمودى، قرطب

  404، 372: ی، سعيد بن هبه االلهّٰ راوند قطب

  272 :ارنست، رريكاس

  313، 312 :االلهّٰ  ى، ملا فتحكاشان

  264 :، امانوئلكانت

  176 :ى، ابوالحسن على بن حمزهكسائ

، 533، 302، 65 :، هانس گئوركگادامر

534 ،538 ،541 ،542 ،543 ،549  

، 303، 183، 156 :ى، محمد بن علىجيلاه

548  

  327 :العلى ی، ابىمباركفور

  402، 84، 82 :جبر بن مجاهد

  364- 360 :ى، مصطفىمراغ

  338 :ی، مرتضىمطهر

  348، 337، 217 :، محمدهادیمعرفت

  548، 409، 398، 307 :محمدجواد، هيمغن

 637    م و مشاهيراعلا/نمايه 

، 299، 298، 243 :، محمد بن قوامملاصدرا

302 ،307 ،311 ،312 ،315 ،316  

  279 :ادگار ،مورن

  250 :سيمور

  243، 241 :چليم

  88 :ى، ابوالقاسمقم یرزايم

  435 :ى، محمدحسيننيينا

  306، 296 :احمد بن عبدااللهّٰ نسفى، 

  327 :الدين ی، محيىنوو

  538: ، فردريش ويلهلمچهين

  543 :، يورگنهابرماس

  541، 538، 302، 65، 64 :، مارتيندگريها

، 544، 534، 533، 532، 65 :، اريكهرش

549  

  533، 228، 218 :، ادموندهوسرل

  531 :، رابرتهولاب

  243 :جان، گيه

  164، 154 :شيعي

  338، 254 :گوستاو، ونگي

  273 :ابرهارد، ونگلي

  

  



  

  

  

  

  

  

  ها كتاب

  

 555): جان سرل(افعال گفتاری

 سيدمحمدرضـا(قرآن تفسير مبانى بازخوانى

 28): صفوی

 ديـدگاه در قرآن تفسير مبانى تطبيقى بررسى

 28): رزادگاننجا االلهّٰ  فتح (فريقى

احمـد (القـرآن سور ترتيب مناسبه فى برهان

  350- 346): اندلسى

  48): شيخ طوسى(تبيان فى علوم القرآن

شـريف (حقائق التاويل فـى متشـابه التنزيـل

  48): رضى

  208): محمد آركون(قرآن خوانش

ابراهيم (فتح الرحمن فى تفسير القرآن بالقرآن

  44): بن محمد هاشمى

  28): ميبدی فاكر محمد(روايى تفسير مبانى

 28): سيدرضامؤدب(تفسير مبانى

 ابوالحسن(قرآن سياسى تفسير معرفتى مبانى

  28): حسنى

 كـاظم محمـد(تفسـيری هـای روش و مبانى

 28): شاكر

  48): طبرسى(مجمع البيان

 مفاتيح الرضوان فى تفسـير القـرآن بـالقرآن

  49): ابراهيم بن محمد صنعانى(

ــده ــوعيه الوح ــى الموض ــ ف ــريم رآنالق  الك

  350): حجازی(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها مقاله
  

): نكونـام(نوشـتاری يـا گفتـاری قرآن زبان

219  

 زبــان بودن گفتــاری نظريــۀ بــر نقــدی

  220): ايازی(قرآن

  

  



  

  

  




